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مبانی نظری تحول بنيادين

در نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی

جمهوری اسلامی ايران

آذر ماه ١٣٩٠
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هُ مَن عَمِل صالحاً مِن ذَکَـرٍ اَو اُنثَي و هُو مؤمنٌ فَلَنُحْيينَّ

حَيائً طيبئً  وَ لَنَجزِينَّهُم اَجرَهُم بِأحسَنِ مََا کَانُوا يَعمَلُونَ

هر كس، مرد يا زن، عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد

قطعاً به "حيات طيبه"  (زندگاني پاک و پسنديده) زنده اش

می داريـم، و همانـا آن ها را، در برابـر بهترين اعمالی که

انجام داده اند، پاداش خواهيم داد.

قرآن کريم: نحل/۹۷
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بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران

حضرت امام خميني(ره):

اساس عالم بر تربيت انسان است.

«صحيفة نور جلد ١٤ صفحة ١٥٣ »

ــت ومعلمين اين مدرسه، انبياء عالم مدرسه اس

ــتند ومربي اين معلمين خداي تبارك واولياء هس

وتعالي است.

«صحيفة نور جلد ۱۳ صفحة ۲۶۵ »

مجلس و ملت و متفكران متعهد بايد اصلاح فرهنگ و از آن جمله اصلاح مدارس- از دبستان تا

دانشگاه- را جدي بگيرند و با تمام قوا در سد راه انحراف بكوشند.

«صحيفة نور جلد ۲۳ صفحة ۵۳۳»

از همه بالاتر همين قضية آموزش و پرورش و قضية دانشگاه و قضية تعليم و تربيت است كه ما

در اين جهت از همه جا، از همه جهات بيشتر، احتياج داريم كه اصلاح شود.

«صحيفة نور جلد ۱۰ صفحة ۸۱»

ــتگاه هاي آموزشي متعهد و دلسوز براي نجات كشور، اهميت ويژه اي در حفظ نوپايان و بايد دس

جوانان عزيزي كه استقلال و آزادي كشور در آينده منوط به تربيت صحيح آنان است قائل باشند.

«صحيفة نور جلد ۱۵ صفحة ۲۴۵»

https://iranarze.ir/ES423
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ــت مي كند، همان شغل انبياء است. انبياء آمدند ــغل شما انسان سازي است. معلم انسان درس ش

ــان درست بكند، تربيت كند ــغلش اين بوده كه انس ــت، تا آخر فقط ش از اول، هر نبي اي آمده اس

انسان ها را، شغل معلمي همان شغل انبياست.

«صحيفة نور جلد ۸ صفحة ۹۱»

ــي دارد فرهنگ ــك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساس بي ش

آن جامعه است.

« صحيفة نور جلد ۱۵ صفحة ۲۴۳»

بزرگ ترين تحولي كه بايد بشود در فرهنگ بايد بشود، براي اينكه بزرگ ترين مـؤسسـه اي است

كه ملت را يـا به تبـاهي مي كشد يا به اوج عظمت وقدرت مي كشد.

«صحيفة نور جلد۶ صفحة۲۵۲»

فرهنگ اساس ملت است، اساس مليت يك ملت است، اساس استقلال يك ملت است.

«صحيفة نورجلد۶ صفحة۴۰»

ــد اين ــت، اگر فـرهنگ ناصـالح ش ــبختي ها و بدبختـي هاي ملت اس فرهنگ مبدأ همـة خوش

ــاد ايجاد ــن تربيت هاي فرهنگ ناصالح، اين ها درآتيه فس ــوند به اي ــي كه تـربيت مي ش جـوان هاي

مي كنند.

«صحيفة نور جلد ۳ صفحة ۳۰۶»
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حضرت آيت االله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی:

é ــئلة دائمی ــوزش وپرورش يک مس ــئلة آم مس

ــگی ودرحقيقت قاعدة نظام جمهوری وهميش

اسلامی ايران است.(٦٥/٨/٧)

é .ــا در آموزش وپرورش احتياج به تحول داريم م

(٨٥/٢/١٢)

é ــاخته و ــور ما س آموزش و پرورش کنوني کش

ــفة ما ــا وبرنامه هاي ما وفلس ــة فکر م پرداخت

ــفه اي نبود که ما ــت. بناي کار بر آن فلس نيس

امروز دنبال آن هستيم. (٨٦/٥/٣)

é بهترين و برجسته ترين فکرها بايد بنشينند براي آموزش وپرورش طراحي کنند؛ بايد فلسفة

ــفه، افق آيندة آموزش و پرورش ــلامي واضح باشد و بر اساس اين فلس آموزش وپرورش اس

ــد؛ معلوم باشد ما دنبال چه هستيم و کجا مي خواهيم برويم و بر اساس ــور روشن باش کش

آن خط کشي بشود، برنامه ريزي بشود و راه ها مشخص بشود. (٨٥/٢/١٢)

é .ــت ــگاه، مديريت اين تحول اس ــگان فکری و فرهنگی جامعه و حوزه و دانش ــة نخب وظيف

(٨٥/٨/١٨)

é کارهای بزرگ از ايـده پـردازی آغـاز می شود. اين ايده پردازی کاری نيست که در اتاق های

دربسته و در خلأ انجام شود. بايد فکرهای گوناگون با آن سروکار پيداکنند.... تا آن چه که

محصول کار است، (موضوعي) عملی ومنطقی از آب در بيايد. (٨٦/٢/٢٥)
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تقديم 

ايـن مجموعـه را بـه روح بلند بنيان گـذار نظام 

جمهوری اسـلامی ايران حضرت امام خمينی (ره) 

و ارواح مطهر شـهيدان والا مقام انقلاب اسـلامی 

بخصوص اسـتاد شـهيد آيت االله مرتضی مطهری و 

شهيد آيت االله دکتر سـيد محمدحسين بهشتی و 

معلمان شـهيد بويژه، شـهيدان رجايی و باهنر - 

رضوان االله عليهم -تقديم می کنيم که با مسـاعی 

ارزشـمند خود، زمينه تربيت جوانانی انديشمند، 

مومـن، خـودآگاه، آزاده، شـجاع و فضيلـت گـرا 

را براسـاس آموزه های اسـلامی فراهـم نموده اند.

روحشـان شـاد، راهشـان پر رهـرو و يادشـان گرامـي باد
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دربارة اين مجموعه:

١- اين اثر، محصول بازبيني وتكميل گزارش نهايی پژوهش «تلفيق يافته های مطالعات نظری 

ــند ملی آموزش و پرورش» است که توسط اعضای کارگروه تلفيق نتايج مطالعات  طرح س

ــورای عالی آموزش وپرورش طي سال هاي ١٣٨٦-١٣٨٩  نظری با پشتيبانی دبيرخانة ش

انجام يافته و به نتيجه رسيده است.

ــورای عالی آموزش وپرورش»(در مشهد  ــات ٨٠١ تا ٨٠٨ «ش ٢- مُفاد اين مجموعه طی جلس

ــفند ١٣٨٨) مورد بررسی و تأييد کلی اين شورا قرار گرفت  مقدس، از ٢٩بهمن تا اول اس

ــند تحول راهبردی در نظام تربيت رسمی وعمومی  ــی و تصويب «س و مبنای اصلي بررس

جمهوری اسلامی ايران» در جلسات بعدی اين شورا (ازاسفند٨٨ تا مرداد٨٩) بوده است.

ــی انقلاب فرهنگی و  ــورای عال ــط دبيرخانه ش ــي توس ٣-همچنين مفاد اين اثر پس از بررس

ــلام  ــي با نظارت حجت الاس ــلاب فرهنگ ــوراي عالي انق ــيون حوزوي ش ــرات كميس نظ

ــد، لذا  ــلاح نهايي واقع ش ــورد بازبيني و اص ــر عليرضا اعرافي م ــای دکت ــلمين آق  والمس

ــول راهبردی در  ــان نظری تح ــه عنوان «بني ــي انقلاب فرهنگي، ب ــوراي عال ــا تاييد ش ب

ــي و  ــلامی ايران»، مبنای بررس ــی درجمهوری اس ــمی عموم ــم و تربيت رس ــام تعلي نظ

ــي در جمهوري  ــمي عموم ــم و تربيت رس ــردي نظام تعلي ــول راهب ــند تح تصويب« س

ــت. ــهريورماه ٩٠ ) بوده اس ــا ش ــورا آذر ماه ٨٩ ت ــن ش ــات اي ــران« درجلس ــلامي اي اس

٤- لازم است اين منشور که به عنوان بنيان نظری تحول بنيادين به تاييد شورای عالی انقلاب 

ــت گذاری ها، برنامه ريزی ها و توليد اسناد تحولی  فرهنگی رسيده است مبنای تمام سياس

در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ايران قرار گيرد. 
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تقدير و تشكر

شوراي عالي انقلاب فرهنگي از همه دست اندركاران، محققان، پژوهشگران و كارشناسان در آموزش 

و پرورش،  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي همكار، علماء و فضلاي حوزوي كه در تدوين اين سند 

ملي ايفاي نقش نموده اند صميمانه قدرداني مي نمايد.

ــئولين وزارت آموزش و پرورش، بويژه جناب آقاي دكتر حاجي  ــد و مس همچنين از مديران ارش

ــای مهندس مهدی نويد ادهم مدير طرح تدوين  ــي وزير محترم آموزش و پرورش و جناب آق باباي

ــرم كارگروه تلفيق نتايج  ــوراي عالي آموزش و پرورش، اعضاي محت ــند ملی، اعضاي محترم ش س

ــند ملي آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بويژه اعضاي  مطالعات نظري س

ــيون تعليم و تربيت، اعضاي محترم كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي  محترم كميس

نيز تشكر و سپاسگزاري مي شود.
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ديباچه

ــازي بنيادهاي اساسي جامعه در راستاي تربيت  ــكوهمند اسلامي در ايران با هدف بازس انقلاب ش

ــاز مكتب اسلام و با هدايت بنيانگذار  ــان الهي و برپايي جامعه ديني مبتني بر معارف انسان س انس

ــان تربيت  ــته انس ــلامي ايران، حضرت امام خميني(ره) كه خود نمونه برجس كبير جمهوري اس

ــدگاه حضرت امام  ــكل گرفت. در دي ــي و برخوردار از حيات طيبه بود ش ــب اله ــده در مكت ش

ــي همه جانبه  ــرو تحول فرهنگ ــور در گ ــتقلال كش ــلامي و اس (ره) پيروزي نهايي انقلاب اس

ــيع تر و عميق تر ازنظام  ــه بتواند تأثيرگذاري وس ــت ك ــود و كدام نقطه و محيط اجتماعي اس ب

ــد. نظام آموزش و پرورش كشور - به رغم  ــته باش تعليم و تربيت در نيل به جامعه آرماني داش

ــه دهه بعد از  ــزاء و عناصر آن در طول س ــي كه براي بهبود اج ــي و تلاش ــاي اصلاح فعاليت ه

ــت بدليل عدم ابتناء بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي  ــلامي در آن صورت گرفته اس انقلاب اس

ــت كاركرد مورد انتظار را داشته باشد، بگونه اي كه بتواند تربيت يافتگانی در تراز  ــته اس نتوانس

ــلامي پرورش دهد كه از شايستگي ها و توانمندي هاي اعتقادي، عاطفي و رفتاري  جمهوري اس

ــند. و هماهنگ با نيازهاي جامعه برخوردار باش

ــي و بهره گيري از تجارب  ــريع اجتماع ــتابان و تحولات س همچنين لزوم هماهنگي با حركت ش

موفق آموزشي و تربيتي عصر حاضر تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت كشور را بيش از پيش 

نمايان مي نمايد.

نظر به مأموريت محوله از سوي مقام معظم رهبري، حضرت آيت االله العظمي خامنه اي(مدظله العالي)، 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بهره گيري از توان گروه وسيعي از صاحبنظران و متخصصان تعليم 

ــتور كار قرارداد  ــگاهي تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش را در دس و تربيت حوزوي و دانش

ــبت به بررسي و تأييد مبانی نظري تحول در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري  و نس

اسلامي (مشتمل بر فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران، فلسفه تعليم و تربيت رسمي 

ــمي و عمومي جمهوري  ــران، رهنامه نظام تعليم و تربيت رس ــلامي اي ــي در جمهوري اس و عموم

اسلامي ايران) اقدام نمود.
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ــه بخش پيش گفته مي باشد بمثابه مباني نظري «سند تحول  ــتمل بر س مجموعه حاضر كه مش

ــيده و اميد  ــوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رس ــت كه در ش بنيادين آموزش و پرورش» اس

است با اجراي دقيق و كامل آن به تغيير و ارتقاي همه جانبه مؤلفه ها و عناصر مؤثر در نظام تعليم 

ــلامي - ايراني در اين نظام  ــور بينجامد و موجبات احياي تمدن و هويت اس ــمي كش و تربيت رس

حياتي و سرنوشت ساز جامعه را فراهم آورد. 

                               محمدرضا مخبر دزفولي

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
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سرآغاز

ــداه) و تحت  ــم (ارواحنا له الف ــتعانت از حضرت بقيه االله الاعظ ــال و با اس ــاري خداوند متع ــه ي ب

ــور ما در آستانه  ــمند مقام معظم رهبري (مدظله العالي) آموزش و پرورش کش رهنمودهای ارزش

ــان تعليم و تربيت، تحول  ــت. به اعتقاد صاحب نظران و كارشناس يك تحول بزرگ قرار گرفته اس

ــده  ــوزش و پرورش موجود، به دلايل مختلف، به ضرورتی اجتناب ناپذير تبديل ش ــن در آم بنيادي

ــت. يكي از مهم ترين دلايل اين مدعا، عدم ابتناي نظام فعلی آموزش و پرورش بر فلسفه تعليم  اس

ــمايل فعلي خود، به عنوان يك نهاد مدرن در عصر  ــت. اين نهاد با شكل و ش ــلامي اس و تربيت اس

ــفي اين دوره تاريخي، در سرزمين غرب متولد شده و  مدرنيته و مبتني بر بنيان هاي نظري و فلس

با به همراه داشتن فرهنگ زادگاه خويش به ساير كشورها تسري يافت. پيامد اين فرهنگ، دردها 

ــت كه  ــي و اجتماعي اس و رنج هاي جان كاه فردي و اجتماعي در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، سياس

ــدت رنجور، مضطرب و مايوس كرده است. ايران عزيز ما هم به رغم تاريخ پربار  ــر امروز را به ش بش

ــت، آنگونه که رهبر فرزانه انقلاب  ــتثني نبوده اس فرهنگي و تمدنی خويش، از اين قاعده كلي مس

اسلامی، اين نکته را مورد توجه قرار دادند:

<نظام آموزشي ما، نظام وارداتي است و بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي مبتني و استوار نمي باشد> 

به همين دليل بسياري از چالش ها، كاستي ها و مسائلي كه آموزش و پرورش ما با آن دست و پنجه 

ــه در مباني نظري اين نظام دارد. زيرا اين مباني با اعتقادات، باورها، انتظارات و  نرم مي كند، ريش

فرهنگ مردم مؤمن و خداجوي ما همخواني ندارد. 

ــري كرد و به رغم تلاش قابل  ــلامي خودنمايي فزون ت ــن ناهمخواني پس از پيروزي انقلاب اس اي

ــاي اين مرز و  ــران و معلمان عزيز در جاي ج ــئولان، مدي ــين برانگيز مس ــر و زحمات تحس تقدي

ــت و بر تمامي  ــتي هنوز به قوت خود باقي اس ــلامی، اين كاس بوم در دهه هاي پس از انقلاب اس

ــايه افكنده است. مدارس ما از كاستي هاي  ــت گذاري ها، برنامه ريزي ها، فرايندها و روندها س سياس

نرم افزاري و سخت افزاري فراواني رنج مي برند و كارايي و اثربخشي آن ها كاهش فراوان يافته است. 

معلمان در تحقق رسالت خطير خويش و تربيت متربيان مؤمن، خلاق، فعال، توانمند با مشكلات 



۱۵۵

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

متعدد روبرو هستند.

ــخ به  ــي آموزش و پرورش و در پاس ــانه از اين نياز اساس ــبختانه با درك عميق و كارشناس خوش

نداي رهبر معظم انقلاب اسلامي در راستای تحقق سند چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی 

ايران، «سند ملي آموزش و پرورش» به عنوان سند تحول بنيادين در دي ماه ١٣٨٨ در دستوركار 

ــترگ، و كم نظير در  ــت. در تدوين اين طرح بزرگ، س ــي آموزش و پرورش قرار گرف ــوراي عال ش

ــان آموزش و  ــخ آموزش و پرورش، بيش از ٦٠٠ نفر از متخصصان، صاحب نظران و كارشناس تاري

پرورش، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها مشاركت جدي داشته اند تا پس از چند سال فعاليت روشمند 

ــاعدت و معاضدت خبرگان تعليم و تربيت، «بسته  ــتگي ناپذير، در سايه مس مطالعاتی و تلاش خس

ــته تحول آفرين  ــود. اين بس ــند ملي آموزش و پرورش» تدوين و به مراجع قانون گذار تقديم ش س

ــند تحول راهبردي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي  حاوي مبانی نظري تحول بنيادين و نيز س

ــلام و تعاليم حيات بخش اهل  ــد كه با الهام از آموزه هاي وحياني و معارف بلند مكتب اس مي باش

البيت عليهم السلام، ضمن وفاداري به انديشه هاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري 

تدوين شده است. 

ــوزش عمومي و  ــت گذاري در حوزه آم ــرورش به عنوان مرجع سياس ــوراي عالي آموزش و پ ش

ــطه با درك اهميت و حساسيت موضوع و با تشكيل گردهمايي سه روزه در مشهد مقدس و  متوس

در پرتو عنايات ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه السلام بررسي سند ملي را آغاز وپس از آن 

در ٣٥ جلسه فشرده خويش به بررسي، تأييد و تصويب آن پرداخت. آنگاه اين مجموعه به شوراي 

ــت گذاري در حوزه فرهنگ و مسئول تحول  عالي انقلاب فرهنگي به عنوان عالي ترين مرجع سياس

نظام آموزشي كشور تقديم شد. اين شوراي محترم با نگاه مثبت و حمايتي، از سند ملي آموزش و 

پرورش استقبال كرده و با تشكيل كارگروه هاي خاص- به ويژه كميسيون حوزوي- به بررسي، نقد 

ــوراي عالي با تأكيد قابل تقدير رياست محترم  و اصلاح آن پرداخت. در نهايت اعضاي فرهيخته ش

شورا- جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، فرصت موسع و كم نظيري را به بررسي سند ملي آموزش و 

پرورش اختصاص داده اند و پس از ٢٠ جلسه بررسي كارشناسانه و مداقه عالمانه آن را به تصويب 

رساندند و جهت اجراء به وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه هاي ذيربط ابلاغ نمودند.

اينجانب يكي از پرافتخارترين دوران زندگي خود و همكاران عزيز را در دو سال گذشته پيگيري، 

بررسي كارشناسي، تكميل و آماده سازي اين سند مهم مي دانم كه شايد چندين بار مورد بررسي و 

اصلاح واقع شد و فرصت بسيار زيادي از دو سال دوره كاري مرا به خود اختصاص داد و بحمداالله 

ــيار زيبا و راضي كننده بود. ترديدی نبود که سند ملی آموزش و پرورش، می بايست  نتيجه آن بس

برپايه مبانی و ارزش های دينی و فلسفه تعليم و تربيت اسلامی، بنا گردد، تا بتواند، رضايت عمومی 
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و نيز همه فرهيختگان حوزه و دانشگاه را فراهم آورد. به همين دليل نهايت دقت و توجه را نمودم 

تا به تکليف خود در اين زمينه عمل کرده باشم.

اميدوارم مجموعه «مبانی نظري تحول بنيادين آموزش و پرورش» كه اينك پيش روي شماست، 

ــا، برنامه ريزي هاي خرد و كلان  ــت گذاري ها، تصميم گيري ه ــه منزله چتر نظري بر تمامي سياس ب

ــلامي  ــت يابي به آموزش و پرورش طراز جمهوري اس ــايه افكنده و زمينه دس آموزش و پرورش س

ــاعدت  ــك تحقق اين هدف بزرگ و تعالي بخش، نيازمند همراهي و مس ايران را فراهم آورد. بي ش

ــتگاه ها و سازمان ها و نيز كليه دست اندركاران نظام تعليم و تربيت (اعم از درون  تمام نهادها، دس

يا بيرون آموزش و پرورش)- به ويژه مديران و معلمان عزيز افتخار آفرين مي باشد كه اميد است با 

ــتعانت از الطاف الهي، تحقق عيني يافته و برگ زرين ديگري به تاريخ پرافتخار انقلاب اسلامي  اس

افزوده شود.

ــت اندركاران، مجريان، تدوين كنندگان و ناظران بسته سند  در پايان لازم مي دانم از تمامي دس

ــيار زيادي را در مراحل  ــال اخير فرصت بس ملي آموزش و پرورش، به ويژه عزيزاني كه طي دو س

ــازي و تصويب اختصاص دادند، صميمانه تشكر و قدردانی نمايم و دستيابي  گوناگون براي آماده س

نسل جوان به اهداف انسان ساز مكتب اسلام را از خداوند متعال خواهانم.

حميدرضا حاجي بابايي         

وزير آموزش و پرورش         
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درآمد

ــند تربيتی که پيش روی ملت شريف ايران و ارباب نظر و اصحاب تربيت است،  ــفه تربيت و س فلس

حاصل تلاش و مجاهدت علمی جمع کثيری از صاحب نظران حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش 

ــاز انقلاب شکوهمند اسلامی  و مبتنی بر تجارب تاريخی، دوره معاصر و برآمده از گفتمان تمدن س

است. مداقه ها و موشکافی های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تخصصی حوزوی بر عمق و 

اتقان اين سند بسيار مهم و بنيادی افزوده است.

به رغم گام های بلندی که در سه دهه گذشته، برای بازسازی نظام تعليم و تربيت کشور و استوارسازی 

ــلامی و آرمان ها و رويکردهای انقلاب اسلامی برداشته شده است.  ــه های ناب اس آن بر پايه  انديش

همچنان فرهنگ و تربيت کشور ما در جهت پاسخگويی به نيازهای اساسی و گره گشايی مشکلات 

اجتماعی با آسيب ها و چالش های جدی مواجه بوده و می باشد. اين تلاش مبارک، با کمال تواضع و 

فروتنی و بدون مبالغه و فخرفروشی، کوشش دارد گامی استوار  در اين ميدان خطير به جلو بردارد.

ــفه تربيت و سند حاضر،  ــت های حاکم بر تهيه و تدوين فلس مهم ترين رويکردها و اصول و سياس

را می توان چنين بر شمرد:

اول: اصالت فرهنگ و تربيت

در اين سند «اصالت فرهنگ و تربيت» مفروض دانسته شده است زيرا به رغم داد و ستد فرهنگ 

و تربيت و ساير سيستم های اجتماعی، اما تقدم و اصالت با نظام معرفتی و تربيتی و فرهنگی است 

و تربيت بنيان و سرچشمه همه تحولات در همه ساحت ها است و بر همه آن ها سايه می افکند.

دوم: اسلام و معارف آن

ــه ها و ارزش های والای آن و  ــند تربيت باور عميق به اسلام و انديش ــفه و س رويکرد حاکم بر فلس

ــت با نگاه نظام وار به اسلام و منابع و مصادر  ــت، از اين رو تلاش شده اس ــمول آن اس جامعيت و ش

اصيل آن مراجعه و از آن بهره برده شود.



۱۸۱

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

سوم: اجتهاد ژرف و جامع

ــور بر اين اعتقاد بوده اند که در استنباط معارف و نظامات اسلامی بايد بر  فراهم آورندگان اين منش

روش شناسی اجتهاد رائج در حوزه های علميه و بصورت ژرف و جامع اصول و ضوابط عقلی و نقلی، 

اعتماد کرد و از اشتباهات ظنی و سطحی و التقاطی پرهيز کرد و تلاش شده است تا آنجا که ميسر 

بوده است از اين روش بطور مستقيم يا غير مستقيم بهره گرفته شود.

چهارم: گفتمان انقلاب اسلامی

ــلامی پديده ای مبارک و بی بديل و دارای اصول و عناصر و ويژگی های ممتاز و ريشه دار  انقلاب اس

در انديشه ناب اسلام و معارف اهل بيت (ع) است و ترجمان اين گفتمان نظام مند انديشه های امام 

راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و بزرگان انقلاب اسلامی است و سند مزبور بر اين نظام معرفتی و 

گفتمان استوار است.

پنجم: نگاه تمدنی

يکی از ويژگی های اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی رويکرد تمدنی و نگاه معطوف به بازسازی تمدن 

اسلامی در عصر حاضر است. رويکرد تمدنی مستلزم انعکاس انديشه الهی و اسلامی و انقلابی در همه 

لايه و ساحت های معرفتی و ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی است، اين منشور نهايت سعی خود 

را در تجلی اين رويکرد در همه ساحت های تربيت بکار گرفته است. در اين نگاه امت اسلامی بمثابه 

يک کل در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه جايگاه و امتيازات ايران کاملاً مورد عنايت بوده است.

ششم: تربيت جامع و متوازن و يک پارچه

ــته  ــجم، و متوازن نگريس ــند به تربيت بعنوان حقيقتی نظام وار، يک پارچه، منس در تنظيم اين س

شده است. بسياری از آسيب های فعلی تعليم و تربيت به فقدان نگاه جامع و متوازن و نظام وار باز 

ــارت های زيادی ببار می آورد و بهمين دليل  می گردد و يک جانبه گرائی و نگرش کاريکاتوری خس

ــتوار شده است. کاربرد مفهوم تربيت بجای  ــش فراهم آوردگان بر رعايت اين اصل اساسی اس کوش

ــانه های اين  ــی از نش تعليم و تربيت و نيز مفهوم علم بمعنای معرفتی نه فقط برآمده از تجربه حس

رويکرد در سند است. 

ــی قرب الهی و حيات طيبه و مفاهيم کليدی مانند تقوا تاکيد  در اين منظر کلان بر هدف اساس

ــت و نيز پژوهش محوری و اخلاق مداری و ارزش ذاتی علم و اعتبار همه منابع معرفت  ــده اس ش

مورد توجه قرار گرفته است.
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هفتم: تجربه و دانش بشری

ــت، اين  ــر و دارای ارزش اقتضائی اس ــر حاصل تلاش علمی بش ــتاوردهای دانش بش تجارب و دس

گنجينه را بايد قدر دانست و از آن بهره برد و در عين حال نبايد آن را مطلق پنداشت، بهره گيری 

نقادانه و منطبق سازی آن بر ارزش های الهی و اسلامی و نيازهای بومی، يکی از رويکردهای حاکم 

بر اين مجموعه است.

هشتم: نگاه آسيب شناسانه، ناظر به زمانه و راهبردی

ــی تعليم و تربيت موجود و تجارب پيشين توجه  ــش شده است به آسيب شناس ــند کوش در اين س

شود و با نگاهی آينده نگرانه و راهبردی و ناظر به چالش های موجود، طرحی نو در افکنده شود.

ــت که  ــفه تربيت بوده اس ــد برخی از اصول مهم حاکم بر تهيه و تدوين فلس ــمرده ش آنچه بر ش

طی چند مرحله بازنگری و اصلاح و تکميل اعمال شده است، اما نکته بسيار مهمی که بايد بر آن 

ــت که تدوين فلسفه و طراحی نظام تربيتی مبتنی بر انديشه اسلامی با رعايت  تاکيد نمود اين اس

ــمرده شده، هنگامی بطور کامل مسير خواهد بود که تحقيقات گسترده و اجتهادی در  اصول بر ش

حوزه فلسفه و فقه تربيت و قلمروهای ديگر بنيادی تربيت، بعمل آيد و اين موضوعی است که بايد 

ــگاه ها و آموزش و پرورش بدان بپردازد و اينک خلأ وسيعی در اين زمينه  حوزه های علميه و دانش

وجود دارد و بهمين دليل اين مجموعه برای يک دوره ميان مدت تاييد و تصويب شده است و برای 

بازسازی و تکميل آن از هم اکنون بايد طرح های تحقيقاتی بنيادی و کاربردی آغاز شود.

ــگاه و  ــوران و نخبگان حوزه و دانش ــارکت صاحب نظرات تعليم و تربيت و دانش بدون ترديد مش

آموزش و پرورش در کمال و بالندگی اين سند نقش مهمی دارند.

انتظار می رود نگاه و نگرش موجود در اين مجموعه بر همه ابعاد تربيت رسمی و سياست گذاری ها 

ــا زمينه های تحولی مبارک از اين  ــايه افکند ت ــا و فعاليت های آموزش و پرورش س و برنامه ريزی ه

رهگذر آماده شود.

ــهيم در اين طرح مهم و راهبردی  ــگامان و فراهم آورندگان و افراد س در پايان بايد از همه پيش

تقدير و تشکر کرد.

عليرضا اعرافی        

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و ناظر علمی



۲۰۲

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

گزارش روندتدوين مطالعات نظري

يكي از مسائل مهم نظام نوين تربيت١ در کشور ما  اين است كه نهاد هاي مختلف اين نظام، طي 

مراحل بنيان گذاري وگسترش و تحول تاكنون، برمباني نظري مشخص و مدوني استوار نبوده اند،  

ــي معتبر ومقبول  ــتاوردهاي معتبر علمي، با نظام فكري و ارزش تا بتوانند ضمن  بهره مندي از دس

١. در اين مجموعه، مفهوم مد نظر از واژة «تربيت» عبارت است از: فرايندی جامع- شاملِ تمـام تلاش های زمينـه ساز تحول 

اختياري و آگاهانـة آدمي- كه به صورت امري واحد و يك پارچه و درهم تنيده، با تحول تمام ابعاد وجودي انسان، به مثابة 

ــت که به لحاظ منطقی هيچ يك ازبخش هاي زيرمجموعة اين فرايند جامع، نمي توانند در  ــروكار دارد. بديهي اس يك كل، س

عرض آن تلقي شوند.

ــته هاي دور واژة «تربيت» شامل تمام ابعاد و اجزای فرايندی است  كه زمينة تحول  ــينة علمي و فرهنگي ما، از گذش در پيش

ــترة مفهومی نياز به واژة مكملي مانند تعليم ندارد، بلکه  اختياري و آگاهانة آدمي را فراهم می کند. لذا نه تنها به لحاظ گس

به نظر می رسد استفاده از هر گونه واژه ای در عرض اين کلمه(به صورت ترکيب عطفی) موهـم تقليـل اين مفهـوم گسترده 

ــد ( برای توضيح دراين  ــث  نگرش تفکيکی به اين فرايند يک پارچه و درهم تنيده خواهد ش ــش هايی ازآن و نيز باع ــه بخ ب

ــلامی اين مفهوم  ــاس نگرش اس باره، رک: كاردان، اعرافي و ديگران،١٣٧٢، ص ٩-٣٣٨  و ابراهيم زاده ١٣٨١ ص٣٩). براس

دربردارندة تمام اقدامات و تدابيری (مانند تمهيد شرايط محيطی، تأديب، تزكيه، تعليم، مهـارت آموزي، تذکر وموعظه) است 

ــخصيتی يک پارچه وتوحيـدی) بـه طور سنجيده و مرتبط،  ــکل گيری و تعالی ش ــتای هدفی واحد(يعنی ش که بايد در راس

هماهنگ و درهم تنيده سامان يابند [چنان که در منابع تربيتي غرب نيز – به رغم رواج روح تفکيکـی در تمدن مدرن - واژة 

ــت و هيچ يک از واژگان ناظـر به مفاهيـم زيـر مجموعة اين مفهـوم را به آن  ــمولي برخوردار اس Education از چنين ش

عطف نمی کنند].

به علاوه چنان که  می دانيم تفکيک اين فرايند واحد به دو بخش متمايز مانند «تعليم» و «تربيت» يا «آموزش» و «پرورش» 

مشکلات نظري و عملي فراواني را به دنبال خـود می آورد. بنابراين، مراد از واژة«تربيت» در اين مجموعه همان معنای عام 

وجامع (=معادل مفاد اصطلاح رايج «تعليـم و تـربيت») و نه معنـای خاصی است که در مقابل اموری نظير تعليم و تـدريس 

در نظام آموزشی فعلـی صرفـاً ناظر به فعـاليت های پـرورشی مکمـل و فـوق برنـامة درسی(بنا بر ايدة جدايـی آمـوزش از 

پـرورش) يـا جنبه های اخلاقی، نگرشی وعملی (بنا بر انگارة تفکيک بينش ودانش  انسان از ارزش  و نگرش او ) مطرح است.

ــيد که تأکيد بر اين  ــفة تربيت در اين مجموعه به اين نتيجه خواهد رس ــدة ژرف انديش از تأمل در مباحث فلس ــه خوانن البت

موضوع (نام گذاری فرايند يادشده به عنوانی بسيط نظير « تربيت» در برابر اصطلاح مرکب رايج) نه مناقشه ای لفظی وقابل 

چشم پوشی، بلکه ناشی از تأمل در لوازم معنايی اصطلاح مزبور(و آثار عملی نامطلوب نگرش تفکيکی به اين فرايند) و معلول 

ــت که  ــلامی- يعنی يک پارچگی و درهم تنيدگی آن –اس ــاس ديدگاه اس توجه به يکی از خصوصيات مهم  اين فرايند بر اس

نيـازمند نوعی تحـول مفهومـی در اصطلاح رايـج و تغييـر نگـرش در همه عـوامل اجرايـی اين فرايند است و بديهـی است 

که  نام گذاری صحيح گامی ضروری در مسيراين تحول مفهـومی و تغييـر نگـرش به شمار می آيد.
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ــلامي ايران و نيز  با  ديگر خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و بومي كشور، هماهنگ و  در جامعه اس

سازگار باشند. ١

با عنايت به اين مشکل بنيادی، به رغم مساعي قابل تقديري كه پس از پيروزي شكوهمند انقلاب 

ــاختار و  ــمندي كه در س ــلامي براي اصلاح و تحول نظام نوين تربيت – به ويژه تغييرات ارزش اس

ــوب فاصله زيادي وجود  ــتيابي به وضع مطل ــت، ليكن هنوز تا دس ــواي آن صورت گرفته اس محت

ــرورت تحول بنيادين در اين نظام  ــن دليل مقام معظم رهبري(دام ظله) بارها بر ض ــه همي دارد. ب

ــلام و مباني استوار و متناسب با مقتضيات  ــازي آن مبتني بر تعاليم و معارف انسان ساز اس و بازس

تحول همه جانبة فرهنگي واجتماعي  ناشي از انقلاب اسلامي تأكيد ورزيده اند.

ــوراي عالي آموزش و پرورش،  ــخ به نداي مقام معظم رهبري، ش با درك عميق اين نياز و در پاس

ــطه، تصميم به تدوين و تصويب  ــتگذاري در حوزه آموزش عمومي و متوس به عنوان مرجع سياس

«سند ملي آموزش و پرورش» به مثابه سند تحول بنيادين گرفت.

ــم انداز بيست ساله« با در  ــند ملي آموزش وپرورش در افق چش ــورای راهبری طرح س اعضای ش

ــيم جهت گيري هاي تحول  نظر گرفتن نقش محوري براي ارزش ها و باورهاي ديني و ملي در ترس

اساسي نظام آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران، بر تدوين عناصر اين سند راهبردی بر اساس 

مباني نظري با الگوي اسلامي و ايراني »٢ تأکيد نموده اند.

در اين راستا ، بخش محوری  تحقيقات ناظر به تدوين سند يادشده، بنا بر مدل مفهومی مصوب 

ــمندی اختصاص يافت که در پنج  ــترده و روش ــورای علمی اين طرح، به  مطالعات نظری  گس ش

محور به منظور تدوين مباني نظري اين سند با رويکرد اسلامي و ايراني تحت نظر کميته مطالعات 

نظری طراحی شد وتوسط جمعي از محققان برجسته علوم تربيتي  طی سال های ١٣٨٤تا١٣٨٩ 

انجام يافتند. ٣  

ــت در جامعة -  ــی عميق جريان تربي ــيب شناس ــای کميته مطالعات نظری با تحليل وآس اعض

خصوصا با تمرکز بر  «نظام تربيت رسمي و عمومي»٤-  به اين نتيجه رسيدند که  مجموع  سياست 

١ . صاحب نظران بسياري در خصوص فقر نظري جريان  تربيت در کشور–به خصوص فقدان مباني نظري  مناسب براي نظام 

ــدار داده اند، از جمله: (نفيسي، ١٣٧٨)، (باقري، ١٣٨٠)،  ــمي (اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالي )-هش فعلی تربيت رس

(اعرافی ، ١٣٨٢) ،(آقازاده١٣٨٣) (زيباكلام، ١٣٨٤) ،(كاردان، ١٣٨٥ ) و (محسن پور، ١٣٨٦). 

٢. به نقل از مصوبة شوراي راهبري طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش

ــماره ی (١)  ــت ش ــخصات مطالعات نظري به پيوس ــي، محورهاي اصلي، عناوين و مش ٣. براي اطلاع تفصيلي از روش شناس

مراجعه كنيد.

ــته، اصطلاح «تربيت رسمي و عمومي» برای اشاره به  ــمارة (١) گفته شد، در اين نوش ــاس آنچه كه در زيرنويس ش ٤. بر اس

ــه ای پيش از دانشگاه ( Schooling=)  - و به جاي  ــازمان يافته و الزامی از فرايند تربيت - يعنی تحصيلات مدرس بخش س

اصطلاح رايج «آموزش و پرورش» به كارگرفته شده است و تنها در نقل قول هاي مستقيم يا اشاره به عناوين و قوانين مصوب 

ــده  ايم. ناگفته نماند كه براي انتخاب تعبيری فارسی، رسا  ــتعمال اصطلاح رايج ش ــت كه ناگزير از اس و براي حفظ امانت اس
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ها ،برنامه ها ،تدابير و اقدامات نظام تربيت رسمی وعمومی  کشور به  لحاظ نظری با  سه مشکل 

بنيادی مواجه  بوده وهستند.

اين سه مسئله  مهم، که به نظر می رسد، ساير مسائل و مشکلات متعدد نظری وعملی  فرآيند 

تربيت  - دست کم در  نظام  تربيت رسمی وعمومی-نيز به آنها باز می گردد، عبارتند از :

١- مجموع تدابير و فعاليت هاي طراحی شده يا انجام گرفته براي تربيت افـراد جامعـه، به ويژه 

ــارکت قابل توجه عموم مردم  ــاعد، مش ــل جوان، با وجود زمينة ديني و فرهنگي مس نس

ــرمايه گذاري نسبتاً قابل  ــي و س (خصوصاً فرهيختگان) ، اهتمام جدي رهبران نظام سياس

ــفة تربيتي مدون و بومي متناسب با جامعة  ــاً درچهارچوب فلس توجه دراين زمينه، اساس

ــده انـد تا التزام به آن هم سويي و هماهنگي ميان  ــلامي ايران تنظيم و سامان دهي نش اس

ــتـرده را درپـي داشته باشـد. لـذا، مشاهدة موارد  اين برنامـه ها و تلاش هاي تـربيتي گس

بسياري از ناسازگاري در ايـن وضعيـت، امـري قـابـل انتظـار و حتـي اجتناب ناپذير است 

ــتورالعمل و ابلاغ بخشنامه و يا با تشکيل  ــت با تدابيري نظير صدور دس و نبايد توقع داش

شوراي هماهنگي بين نهادهای تربيتی، بتوان با اين گونه ناسازگاري ها و ناهماهنگـي هاي 

ــفة پنهان (و نامدوّن) بسياري ازطرح ها و برنامه هاي  ــکار مقابله كرد. افزون بر آن، فلس آش

ــي دارد؛ از اين رو عموم اين طرح ها و  ــمي، صبغة وارداتي و غير بوم نظام فعلي تربيت رس

برنامه ها، نه با ديدگاه  تربيتي مبتني برسنت و فرهنگ اصيل اسلامي و ملي ما سازگارند 

و نه با مقتضيات انقلاب اسلامي و فرهنگ تحول جويانة آن تناسب دارند. 

٢- نظام فعلي تربيت رسمي و عمومي ـ بخش مسئول "تحصيلات مدرسه اي“ـ فاقد فلسفه اي 

مدون با خصوصيت اسلامي و ايراني است تا ويژگي ها، غايت، اهداف و اصول حاکم بر اين 

ــهيم و مؤثر در جريان تربيت (نظير  ــاير عوامل س نوع تربيت را تعيين و ارتباط آن را با س

دولت، خانواده، رسانه و نظام آموزش عالي) مشخص كند. فقدان چنين فلسفة  خاصي براي   

ــانه، تمام جريان  ــده تا در نظري ساده انديش ــمي و عمومي، باعث ش نظام فعلي تربيت رس

ــتـه گردد و يا مسئوليتي  ــتردة تربيت، به اين نوعِ محدود از تربيت فروکاس پيچيده و گس

بسيار بيش از توان و ظرفيت، از  نظام تربيت رسمي و عمومي خواسته شود؛ ضمن آن كه 

التزام نداشتن به فلسفه اي مدون و مورد توافق، نـوعي ناسازواري (و حتي تعارض) دروني 

ــمي و عمومي (افزون بر  ــاي نظام  فعلي تربيت رس ــت ها و برنامه ه ــوع سياس را در مجمـ

ــت. ــهيم و مؤثر در جريان تربيت) به وجود آورده اس ــاير عوامل س ناهماهنگي بيروني با س

ــمي و عمومي» - به مثابة معادلي براي اصطلاح «آموزش و پرورش» -كه  ــب برای اشاره به مفهوم مرکب«تربيت رس و مناس

ــفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران باشد، از فرهنگستان زبان و ادب فارسي،  ــب با ديدگاه حاكم بر فلس در عين حال متناس

درخواست ياري  شده است. 
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ــمي و عمومي بدون تکيه بر الگوي نظريِ  ــترش نظام فعلي تربيت رس ــازمان دهي و گس ٣- س

ــت؛ در صورتي كه نخست بايد تکليف  ــلامي و ايراني انجام يافته اس جامع با دو ويژگي اس

ــالت و کارکردها، حدود  ــارة اين نظام (نظير تعيين رس ــي درب برخي مباحث مهم و اساس

مسئوليت، نقش اركان جريان تربيت در اين نظام و نحوة ارتباط آن با ديگر عوامل سهيم و 

مؤثر)، بر مبناي فلسفة خاص تربيت رسمي و عمومي ، و با تـوجه به مقتضيـات اجتماعي 

و شرايط زماني و بومي مشخص مي شد و سپس با توجه به اين مباحث، طراحي ساختار 

و سامان دهي اجزا و مؤلفه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي در چهارچوب نظري منسجم 

ــازگار با چنين فلسفه اي انجام مي گرفت. متأسفانه، به سبب غفلت از ضرورت تدوين  و س

ــتـر  طـرح ها و  ــمـي و عمومي، بيش چنين الگوي نظريِ جامع براي نظام فعلي تربيت رس

ــاي ايـن نظام و اصلاحات و تحولات مورد نظر در بخش هاي مختلف آن، برمبناي  برنامه ه

ــي جهان و يا با التقاط  ــاي غير بومي و با اقتباس محض از ديگر نظام هاي آموزش نظريه ه

ــب و هماهنگي ميان همة اجزا و يا ارتباط معنادار با ديگر  ناموزون ـ بدون ملاحظة تناس

عوامل سهيم و تأثيرگذار در موفقيت جريان تربيت ـ انجام گرفته اند.

ــعـي  ــند ملي آموزش و پرورش س از اين رو، طي فرآيند تلفيق نتايج مجموعة مطالعات نظري س

ــي يادشده، از طريق تدوين  ــه مشكل اساس ــد تا با تحقق اهداف ذيل، راه حلي معتبر براي   س ش

الگوهاي نظري كلان وخرد با رويكرد اسلامي و متناسب با  شرايط ومقتضيات حاكم بر جمهوري 

اسلامي  ايران به دست آيد:

تدوين «فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران»؛

تدوين «فلسفة تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران»؛

تدوين «رهنامة نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران»؛

استخراج دلالت هاي مباني نظری مدون براي ديگر عناصر سند ملي آموزش و پرورش.

ــاس، آنچه در پي مي آيد، گزارش نهايی «طرح تلفيق يافته های مطالعات نظري  بر اين اس

ــت كه  به منظور تدوين مباني نظري تحول بنيادين در نظام  سـند ملي آموزش و پرورش» اس

ــدي از يافته هاي معتبرمجموعه  ــده و با بهره من تربيت رسـمي وعمومي، ناظر به اهداف يادش

ــاير منابع، در قالب تحليلي جديد و تركيبي مبتكرانه ساماندهي شده و پس از  مطالعات نظري وس

ــط نگارنده وهمكاران به زيور  تأليف  ــي در كارگروه تلفيق نتايج مطالعات نظری توس بحث و بررس

آراسته  شده است. 

ــان در روند تأليف و تدوين  ــياري از صاحب نظران وكارشناس ــتفاده ازنظرات بس      افزون براس

ــادي از تربيت پژوهان (که  ــنهادهای اصلاحي تعداد زي ــرات انتقادي و پيش ــن مجموعه ، از نظ اي
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ــان از استادان فلسفة تربيت در دانشگاه ها ومراکز پژوهشی مي باشند) در تدوين نهايي  اکثـر ايش

ــوراي عالي انقلاب  ــديم. هم چنين پس از ارائه اين مجموعه به  دبيرخانه ش اين متن بهره مند ش

ــمند كارشناسان «کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی» براي  فرهنگي از  نظرات ارزش

تكميل و اصلاح ويرايش  نهايي اين مجموعه استفاده  كرديم. 

ــط صاحبنظران و متخصصان  ، افزون بر  ــي توس ــنجي و اعتبار بخش اين فرآيند طولاني نظر س

ــاختار و محتوای اين مجموعه توسط شوراي عالي آموزش وپرورش  ــی کلی س تأييد و اعتباربخش

ــاختاري ونيز  تکميل منابع  ــی در برخی از نکات مهـم محتوايی  و س ــه اصلاحات  قابل توجه ، ب

ــيله حجت الاسلام  ــت به وس ــتندات اين  مجموعه انجاميد و در نهايت با تأييد آخرين نگاش و مس

ــلمين عليرضا اعرافی(ناظر علمی تدوين اين مجموعه از آغاز تا انجام و عضو محترم شوراي  والمس

عالي انقلاب فرهنگي) از سوي  شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأييد نهايی قرار گرفت.  

ــعي فراواني كه براي استفـادة حـداكثـري از معدود تحقيقات انجام يافتـه دراين  با عنايت به س

بـاره و همچنين بهـره منـدی از نظـرات ارزشمنـد صـاحب نظـران وکارشناسان تربيتی و تجارب 

مفيد گذشته به عمل آورده و كوشيده ايم تا معيارهاي مد نظر١ در« روش شناسي مطالعات نظـري» 

ــم که محتوای اين متن مدون تحت عنـوان « مباني  ــكان مراعـات کنيم؛ بر اين باوري را حتي الام

نظری تحول بنيادين در نظام تـربيت رسمـی و عمومـی جمهـوری اسلامـی ايـران» 

ــی نظام  فعلـی تربيت  ــتواری برای نقد، اصلاح وتحول اساس می تواند به منزلة چارچوب نظری اس

١. اين معيارها عبارت اند از:

é تکيه برمفاد آموزه هاي بنيادي اسلام و سازگاري با رهنمودهاي معياري تعاليم تربيتي اسلام؛

é نقش محوري«فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران»و «فلسفة تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران» در 

تدوين «رهنامة نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران»؛

ــب با خصوصيات فرهنگي، تاريخي و اجتماعي جامعة اسلامي ايران (كه اين خصوصيات بيش از همه در  ــازگاري و تناس é س

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متجلي است)؛

ــناخت و هدايت فرآيند  ــته اي) در جهت ش ــته اي و بين رش ــتاوردهاي معتبر تحقيقات نظـــري (رش é تکيه بر آخرين دس

پيچيده و گستردة تربيت در رشته هاي مختلف علوم تربيتي؛

é ملاحظة ظرفيت ها و امكانات و محدوديت هاي نظام تربيت رسمی وعمومی به عنوان نهادي فرهنگي و اجتماعي و نيز نحوة  

تعامل و مشاركت اين نظام با ساير سازما ن ها و نهادهاي دخيل و مؤثر در فرايند تربيت؛

ــا تحولات روز افزون ملي و جهانـي (در عرصه هايي نظير فناوري  ــتن رويکردي آينده نگر، واقع بين و پويا در مواجهه ب é داش

اطلاعات، اقتصاد، فرهنگ و سياست)؛

é بهره مندي مناسب از تجارب موفق ساير نظام هاي آموزشي جهان با پرهيز از تقليد صرف يا التقاط ناموزون؛

é دارا بودن عناصر و مؤلفه هاي منسجم، سازوار و به هم پيوسته و وجود ارتباط معنادار و منطقي ميان همة اجزا و ابعاد؛

é توانايي براي پشتيباني از ارائة راه حل هاي واقع بينانه و كارآمد براي مهم ترين چالش ها و بحران هاي فعلي و در پيش رو؛

ــم انداز بيست سالة  جمهوري اسلامي  ــتي مانند قانون اساسي، سياست هاي کلي نظام و سند چش ــناد بالادس هماهنگي با اس

ايران. 
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ــمی و عمومی کشور مورد استفاده قرار گيرد. افزون بر اين ، به نظر می رسد بخش نخست اين  رس

مجموعه (فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران) نيز به خوبی می تواند برای تحول اساسی مورد 

ــمي و غير رسمي - در همة سطوح  ــازمان ها و نهادها و بخش های نظام تربيت رس نظر در ديگر س

ــودمند واقع شود و به لحاظ مفهومی نيز ارتباطی منطقی را بين همة انواع تربيت و  ومؤلفه ها - س

ميان نظام های تربيت رسمی با  نهادهاي تربيت غيررسمی در کشور ايجاد نمايد.

ــات نظري و علمي  ــی و لزوم رعايت ملاحظ ــته اي  موضوعات تربيت ــت پيچيده و بين رش ماهي

ــت كه چنين امر  ــائل عملي و چالش های كنوني و درپيش رو، مقتضي آن اس همراه با توجه به مس

مهمي را نتوان يك بار و براي هميشه سامان داد؛ لذا انتظار می رود مراکز علمی حوزه و دانشگاه، 

ــلامي  را با عنايت به خلأ  ــردازي با رويكرد اس ــرد توليد علوم تربيتي و نظريه پ ــدت راهب در درازم

ــلامی در حـوزه هايـی نظيـر فلسفـة تربيت  ــم گير پيشينة مباحث نظری بومی با رويکرد اس چش

ــمـی مدنظر قرار دهند. خصوصاً با توجه به  فقدان الگوهای نظری راهنمای  ــفـه تربيت رس وفلس

ــود يكي از محدوديت های غير قابل اجتناب  ــت گذاری و عمل تربيتی در اين عرصه -که خ سياس

در جريان تـدويـن سند تحول بنيادين بوده است- اين مراكز بايـد ظـرفيت و امکانات خود را در 

ــتـای الگوپردازی نظری براساس مبانی اسلامی با مراعات مقتضيات زمانی وموقعيت بومی در  راس

اين قلمرو حساس به کار گيرند . 

ــكر كنيم كه هر يك به  نحوي در روند  تكوين و اصـلاح مكرر  در پايان بايد از همة عزيزانی تش

ــي مؤثر و  ويرايش هاي قبلی اين مجموعه و نيـز در فرآيند تهذيب و اصلاح  وتاييد نهايي آن نقش

ارزنده داشته اند؛ 

 اين سپاسگزاري به ويژه متوجه  همکاران  و صاحب نظران ارجمندي است كه به  نام آنها اشاره 

مي شود: 

اعضاي متعهد كارگروه تلفيق نتايج مطالعات نظري- دكتر محمد حسني، دكتر سوسن كشاورز  

و سركار خانم آمنه احمدي- کـه بـا کوششـی وصف ناپذير وهمتی بلند در فرايند پيچيدة تلفيق 

ــتهاند.  يافته های مطالعات نظری و روند طولاني تأليف اين مجموعه و اصلاح مکرر آن حضور داش

ــورای عالی آموزش و پرورش که  ــم چنين از آقای مهندس مهدی نويد ادهم دبيرکل محترم ش ه

ــند، مسئوليت طرح تدوين الگوی نظری زيرنظام فضا، تجهيزات،  علاوه بر مديريت طرح تدوين س

ــنـد ملـی  ــئول توانمنـد و متعهـد طرح تـدوين س ــته اند ضمناً از مس ــر عهده داش ــاوری را ب و فن

آمـوزش و پـرورش جناب آقاي دکتر محمـود مهر محمـدی، كه افزون بر مديريت علمي مجموعه 

مطالعات، مسئوليت طرح تدوين الگوي نظري زير نظام برنامه درسي متقبل شده اند.

ــلامی حجت الاسلام  ــته وصاحب نظر در قلمرو تربيت اس ــتادان برجس ناظران محترم طرح ـ اس
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ــلمين علي رضا اعرافي ـ که از نظرات دقيق و رهنمودهای کليدی ايشان در مراحل مختلف  والمس

ــلاوه بر نظرات  ــرو باقري ع ــراوان برديم - و دكتر خس ــتفاده ف ــلاح اين مجموعه اس ــن واص تدوي

كارشناسانه، كه  از  ديگـر آثـار و تحقيقات ارزشمند ايشان نيز در اين خصوص  بهره مند شديم؛ 

هم چنين استاد بزرگوار، مرحوم دكتر علي محمد كاردان كه با نظارت كلان بر مجموعه مطالعات 

نظري، مشاركت و همراهي صميمانه و عالمانه در سامان يافتن طرح داشته اند.

ــلام  سركار خانم دكتر  جميله علم  ــفه تعليم و تربيت رسمی در اس ــئول پروژه  تدوين فلس مس

ــان كه تلفيق نتايج مطالعات نظري با تكيه برنتايج معتبر اين تحقيق  الهدی وهمكاران محترم ايش

انجام يافته است و نيزسايرمحققان اصلي مطالعات نظری و ناظران دلسوز  و همكاران محترم اين 

ــمند ايشان   در تدوين بخش های سه گانه  مجموعه  ــب از نتايج تلاش ارزش مطالعات ،كه به تناس

مباني نظري بهره مند شديم؛ 

ــماري از استادان علوم تربيتي، فضلاي حوزوی صاحب نظر در مباحث تربيتی، و پژوهشگران  ش

ــائل تربيتي وجمعي از مديران ارشد و كارشناسان فکور حوزة ستادي و اجرايي  صاحب نظر در مس

وزارت آموزش و پرورش  ونيز برخي از مدرسان مراکز تربيت معلم که در نقد وارزيابی  ويرايشهای 

قبلی اين مجموعه به طور فعال مشارکت نموده اند و نظرات ارزشمند و دلسوزانة ايشان در تهذيب 

وتنقيح اين متن وکمال نسبی آن  نقش قابل توجهي داشته است؛

       

وما توفيقي الا باالله العلي العظيم

علی رضا صادق زاده  قمصری

عضوهيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس

 ومسئول كميته مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش
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سخنراني دكتر احمدي ن ژاد 

در مراسم رونمايي سند تحول بنيادين آموزش وپرورش

امروز كه پا در راهي نهاده ايم كه به فضل الهي سراسر نور و روشنايي و قلة آن رسيدن به همة آرزوها و 

آرمان هاي فطري و تاريخي بشر است. به همين خاطر امروز از مهم ترين روزهاست. 

ــلامي و براي ملت ايران تعليم و تربيت مهم  ــت؟ آيا فقط در جمهوري اس اما چرا تعليم و تربيت مهم اس

ــت،  ــت؟ بايد گفت که در طول تاريخ و برای همه ملل موضوع تعليم و تربيت مهم ترين موضوع بوده اس اس

ــتردن  ــيطرة بر دنيا و گس ــاني كه به دنبال فتح  و س ــت، حتي كس نگاه هاي به تعليم و تربيت گوناگون اس

ــتند، براي آن ها نيز تعليم و تربيت و آموزش و پرورش  ــان ها هس ــتكبار و چپاول ملت ها و انس ــاط اس بس

ــئله محوري و كليدي است، چه برسد براي ملت هايي كه داراي آرمان هاي بزرگ، مكاتب رهايي بخش  مس

و انسان ساز هستند. تعليم و تربيت مهم است، چون كه موضوع آن انسان است كه مهم ترين موضوع عالم 

ــت و هر اتفاقي بخواهد در عالم  ــت، يعني مهم ترين موضوعي كه خداوند خلق كرده انسان اس ــتي اس هس

هستي بيفتد نتيجة اتفاقاتي است كه براي انسان و در درون انسان رخ مي دهد. (انّ االله لا يُغيرُ ما به قومٍ 

يِرُ ما به أنْفُسِهِم) هر اتفاق بيروني نتيجة تغيير و به نتيجه رسيدن موضوع انسان بيان شده است.  حتي يُغَّ

ــئله اي كه به انسانيت و  حقيقت انسان  ــان مربوط باشد مهم است به خصوص مس ــئله اي كه به انس هر مس

برمي گردد و موضوع تعليم و تربيت انسان و حقيقت آن است.

ــدن، كمال يافتن، اعتلا و عظمت  ــكوفا ش ــتيم، اول ش ــان به دنبال دو هدف متعالي هس در موضوع انس

ــان ها، چرا که خداي متعال انسان ها را نيافريده است كه كسي اسير  ــان يعني تك تك انس يافتن خود انس

ــان ها را براي جنگ،  ــته شود، خدا انس ــقف تعالي و كمال او در يك حد محدودي بس ــد يا س ديگري باش

نزاع، برتري طلبي، خودخواهي، ارضای خودخواهي ها، خودبرتربيني ها و توسعه طلبي ها نيافريده است بلکه 

انسان را خلق كرده که خليفه او بر روي زمين باشد. يعني تجلي خدا در زمين، آن قدر بالا برود كه هركس 

ــتعداد را درون انسان قرار داده است. درواقع فطرت  ــت و اين اس او را نگاه کرده انگار خدا را نگاه كرده اس

الهي انسان، ذخيره و استعداد خدايي شدن انسان اوست. از ديدگاه ما هيچ سقفي براي تعالي انسان وجود 

ــتعلا و استكبار ندارد، هيچ كس حق تحقير او را  ــت و هيچ كس حق برتري جويي و اس ندارد، او آزاد آزاد اس

ــي از او را ندارد، كرامت انسان موضوع محوري است، هيچ كس حق ندارد او  ندارد. هيچ كس حق بهره كش
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ــت. اگر انسان خود  ــان به خودش اس ــاندن خود انس را تحقير نمايد. مهم ترين امر در تعليم و تربيت شناس

ــارت، حقارت، فاصله طبقاتي، كينه توزي، تجاوز، جنگ و مشكلات گوناگون  ــناخت ديگر بردگي، اس را ش

ــد و قدر خودش را بداند ديگر تن به پستي ها نمي دهد، جز قله  ــي خودش را بشناس معنايي ندارد. اگر كس

ــت از: عبوديت و عدالت و عشق، تنها راه كمال  ــيدن به اين قله عبارت اس كمال را طلب نمي كند و راه رس

ــت. كسي كه به غير از درگاه الهي  ــدنش از همه اسارت هاي دروني و بيروني عبوديت اس ــان و آزاد ش انس

سجده مي كند، در بستر اسارت در حال حركت است.

ــاختن انسان هاست و ساختن انسان چيزي نيست كه بشود به او تحميل  اولين هدف تعليم و تربيت، س

ــتعدادهاي الهي شدن را در دل انسان ها قرار داده  ــتن موانع است. خداي متعال همه اس كرد، بلكه برداش

ــت؛ اما موانع غفلت ها و موانع اجتماعي سر راه اين تكامل وجود دارد. هنر تعليم و تربيت اين است كه  اس

ــت،   ــد و  تحميلي هم در كار نيس ــان بتواند حركت كند و خودش را بشناس اين موانع را رفع نمايد تا انس

اصلاً نمي شود اخلاق انساني و ارزش هاي الهي را با تحميل جا انداخت و در وجود كسي نهادينه كرد.  اين 

مسئله با ذات و فطرت الهي او ـ كه آزاد آفريده شده است ـ ناسازگار است، همه علوم در دل انسان است، 

ــت:  «علَّم آدمَ الأسماء كلَّها» همة علم را خدا به انسان تعليم داده است، پس چرا  خدای متعال فرموده اس

شكوفا نمي شود؟ گرد و غبار،  اسارت، غل و زنجير هست، پيامبران مبعوث شدند غل و زنجيرهاي خودي 

و غيرخودي و بيرون از خود را بردارند، بنابراين هدف اول كمال انسان است. از اين منظر تك تك آدم ها 

ــتند، مخلوق خدايند و عزيزند و باكرامتند و تك تك آدم ها مي توانند به اوج برسند. هدف دوم  ــان هس انس

ــعادتمند و حيات طيبه. خدا انسان ها را خلق نكرده  ــت از: برپايي جامعه كمال يافته، زندگي س عبارت اس

كه در اين دنيا دائم در زجر، عذاب، بدبختي و جنگ باشند و ديدگاهشان اين باشد، بعد از اين که از دنيا 

ــود. بله، هم حيات و هم  انسان جاويد است، اما خواست خدا اين نبوده كه  ــت مي ش رفتيم همه چيز درس

ــت  ــد، خواس در اين دنيا دائم زجر، فاصله طبقاتي، محروميت ها، هزاران هزار آرزوهاي فروخته و غيره باش

ــعادتمند، به دست انسان ها برپا شود كه در او  ــت كه در اين عالم هم يك حيات طيبه و زندگي س اين اس

ــق و محبت وجود داشته باشد، همه انسان ها طعم كمال انساني  ــد، آزادي، عبوديت، عش عدالت حاكم باش

ــعادتمند دو روي يك سكه اند، به  ــدن انسان و ساخته شدن جامعه س ــند. ساخته ش را در همين دنيا بچش

ــان ها ساخته شوند،  ــاختن جامعه سعادتمند بايد انس ــتند، براي س ــته اند، علت و معلول هم هس هم پيوس

ــان ها بايد عدالت اجتماعي به جامعه حاكم باشد. خوب  ــاخته شدن انس تلاش و مجاهدت كنند و براي س

ــعادتمند اينها نشانه هايش  ــما مي گوييد انسان كمال يافته، جامعه س ــؤال جدي پيش مي آيد كه ش اين س

ــما نمی توانيد بدون ارائه ي الگو نظام تعليم و تربيت برپا کند. خداوند  ــت؟ ش ــت؟ الگويش کدام اس چيس

ــان، خدا اوج قله انساني را، انسان  ــت. در موضوع انس ــب معرفی کرده اس برای هر دوی اين ها الگوی مناس

ــت و همه زيبايي ها و شكوفايي ها و عظمت هاي  ــان ها معرفي كرده اس ــت و او را به انس كامل قرار داده اس

ــنخيت پيدا كردن با او قرار داده است. در هر عصر و در عصر  ــاني را در گرو پيوستگي، هماهنگي و س انس

ما، امام عصر (عجل االله تعالي فرجه الشريف) الگو، نقطه اوج و پيوسته به خداست. پايش بر روي زمين اما 

ــان ها الگو و معيار قرار داده گفته اگر مي خواهيد  ــه و قلبش در آسمان است. خداوند او را براي انس انديش
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ــيد، اين الگوي شماست و براي زندگي اجتماعي سعادتمند هم همين طور. خدای متعال وعده  به قله برس

ــايه حاکميت اين انسان کامل جامعه اي به وجود خواهد آمد كه همه انسان ها در آن فرصت  داده که در س

ــتي را پيدا خواهند كرد و آن، جامعه ي  ــدن، لذت بردن و لمس زيبايي هاي هس ــدن، شكوفا ش خدايي ش

عدل مهدوي است. وظيفه نظام تعليم و تربيت اين است كه از يك سو انسان ها را متوجه اين انسان كامل 

ــئله هدف آموزش و  ــازد. اين مس ــوي ديگر، آن ها را براي زندگي در جامعه مهدوي آماده س نمايد و از س

پرورش است. چه كساني شايسته زندگي در جامعه  مهدوي هستند؟ كساني كه عالِم باشند، در اين جامعه 

انسان هاي بي اطلاع و جاهل جايي ندارند. جامعة كمال يافته مبتني بر انسان هاي كمال يافته است، يعني 

هر چه آدم ها عالِم تر باشند در آن صورت در جامعه اسلامي ارزش هاي اسلامي و الهي مستقر خواهد شد. 

جامعه  ای که پست باشد طعم زيبايي  و سعادت را نخواهد چشيد. 

ــان های بی اطلاع و غافل، انسان های عالم و مومن لازم داريم ما نيازمند انسان های شجاع و  در کنار انس

بانشاط هستيم .

آدم هاي خمود، مأيوس، بي رمق و بي حوصله طعم سعادت را نخواهند چشيد و استقرار جامعة سعادتمند 

ــان هاي فكور و انديشمند  ــند. ما نيازمند انس ــاد و پرتحرك باش ــاط، ش نمي توانند كمك كنند. بايد با نش

هستيم، خدا به انسان همه چيز داده تا استفاده حداکثری کند نه حداقلی.

ــان هاي آزاد مي خواهيم. انسان هاي خودخواه، بخيل، كوته فكرِ دم دستي نگر نمی خواهيم. اين ها  ما انس

نمي توانند جامعة سعادتمند را برپا كنند، خداوند چنين انسان هايی را دوست ندارد.  بايد آزاده باشد حتي 

ــان هاي حق پذير، نوآور،  ــيد. انس ــين(ع) فرمود: اگر دين نداريد حداقل آزاده باش اگر دين ندارد، امام حس

ــه اينكه ٤ نفر به مراتبی  ــت. ن ــعادتمند نيازمند چنين آدم هايي هس ــلاق، مبتكر و كارآفرين، جامعه س خ

برسند و جامعه را اداره کنند و بقيه هم در پايين ترين مرتبه باشند؛ هرگز، هر چه آحاد مردم كمال يافته تر 

و متعالي تر باشند مديريت جامعه ممتازتر و سعادت جامعه در رتبه بالاتر خواهد بود. نظام تعليم و تربيت 

ــند. چرا دنبال ١٠؟ چرا دنبال ٢؟ ما در هر  ــه و آرمان را نهادينه كند، همه دنبال ١٠٠ باش بايد اين انديش

رشته ای انسان هاي عالِم مي خواهيم اينها وظيفه تعليم و تربيت است.

ــير كمال الهي مزاحمتي وجود ندارد، رقابت  ما كمال خود را در نابودي ديگران نمي بينيم اصلاً در مس

ــتند و اين دستور خداست (تعاونوا علي البر و التقوي) در مسير تقوا و  ــت  همه يار هم هس به اين معنا نيس

برِ اگر همه يار هم باشند تظالم نيست.

تربيت در متن تعليم است و اين گونه نيست كه اصل تعليم باشد و تربيت فوق برنامه باشد. مثلاً بگوييم 

ــوق برنامه هم داريم كه بايد  ــيمي و رياضيات بخوانيد و حالا يك ف ــه داريد که بايد فيزيك، ش ــک برنام ي

ــت بلکه در متن تعليم است، بنابراين هر معلمي يك مربي است و مهم  ــويد. تربيت الصاقي نيس تربيت بش

ــيمي يا جغرافي يا رياضي، هر معلمي بايد مربی هم  ــد يا ش ــت چه درس  مي دهد. معلم فيزيك باش نيس

ــئوليت اصلي با آموزش و پرورش است كه چند تا ركن  ــد. در نظام تعليم و تربيت همه مربي اند و مس باش

ــت، بايد بالاترين  ــودش چند ركن دارد، اول معلم، همه چيز در معلم اس ــه، خ دارد؛ مديريت و باز مدرس

اهتمام در تكريم، تشويق، حركت و پيشتازي معلم باشد، معلم بايد خودش در همه اين ويژگي ها پيشتاز 
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باشد و الا اتفاقي نمي افتد. الگوهاي جامعه ما مربيان و معلمانند. بنابراين بيشترين اهتمام بايد در خدمت 

معلمان گذاشته شود. 

ــكر كه الان هم بهترين ها معلم هستند و اين مسئله بايد مستمر  ــوند و خدا را ش بهترين ها بايد معلم ش

ــد، هميشه بهترين ها و بالاترين استعدادها، انديشه ها، خلاقيت ها،  شجاعت ها و علم ها بايد وارد فضاي  باش

ــور شوند. ركن دوم، دانش آموز است، بالاترين سرمايه يك ملت دانش آموزان آن است.  تعليم و تربيت كش

ــت انجام دهد تعليم و تربيت است. اين بچه ها بايد خيلي بزرگ  ــان ممكن اس زيباترين كاري كه يك انس

ــت، بالاخره منابع و  ــند منابع و متون آمده اس ــوند، بزرگ و داراي همان ويژگي هايي كه در س تربيت ش

ــود ما جامعه شناسي نظام سرمايه داري را تدريس كنيم بعد  ــند. نمي ش متون بايد تأمين كنندة اهداف باش

ــوند. بايد خودمان با نگاه خودمان آنها را تربيت کنيم، مديريت  بگوييم بچه هاي ما جور ديگري تربيت ش

ــند، تا اينكه دانش اموزان ترقي كنند حتي ما را هم جا  ــی بايد در خدمت هدايت جامعه باش و جامعه شناس

بگذارند.

ــه خانه و خانواده است. اصلاً  ــه برنمي آيد. نزديك ترين يار مدرس تعليم و تربيت فقط به تنهايي از مدرس

اگر خانواده اي خوب كار نكند، براي مدرسه خيلي سخت است كه بخواهد كوتاهي او را جبران نمايد، ولو 

مأموريتش را به طور كامل انجام دهد.

ــه الگويي را ارائه مي نمائيد، در حالي كه او در رسانه يك الگوي ديگري را با تناقض هاي  ــما در مدرس ش

فراوان مي بيند، تناقضي نبايد وجود داشته باشد، ما چيزي را به او تعليم دهيم و او چيز ديگري را ببيند. 

اينها همه بايد براي اعتلاي كشور دست به دست هم دهند. يعني ساختن و پرداختن انسان هاي بزرگ و 

متعالي و گام برداشتن به سمت جامعة مهدوي، اين ها شدني است. 

ــيدند، چند هزار نفر ساعت ها  ــند، خيلي ها زحمت كش ــد در تدوين س ــاره ش همان طور كه به خوبي اش

جلسه، بحث  و مطالعه انجام دادند. اينكه اين سند كامل است و همه حقايق در آن هست، نمي شود گفت 

ــت. خيلي ها زحمت كشيدند؛ حوزه،  ــمندان ما در نظام تعليم و تربيت كشور اس ــه انديش كه عصاره انديش

ــگاه، با محوريت آموزش و پرورش، فرهنگيان، معلمان و مديران، من شاهد بودم كه چقدر كار انجام  دانش

شد. در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم همين طور. من از همه تشكر مي كنم.

ما قبلاً براي اينكه بچه ها را به مرز دانشگاه برسانيم آموزش مي داديم، همه برنامه هاي آموزشي خارج از 

ــاندن بچه ها به آن طرف مرز كنكور جهت دهي شده بود، خوب اين چه هدفي  ــما و ما، با هدف رس ارادة ش

است، بعد كه مي رود دانشگاه، تازه بايد كار يادش بدهيم كه جايي مشغول شود. ٦١ سال عمر و موجوديت 

ــغول كار شود پس نظام تعليم  ــي بگذاريم تا جايي مش يك ملت را صرف كنيم، تازه بايد يك دوره آموزش

و تربيت چيست؟

اميدوارم كه اين سند و عملکرد خوب جامعه فرهنگي الگوي متعالي از نظام تعليم و تربيت را در عمل 

ــكر مي كنم. انشاءاالله زحمات و تلاش هاي شما و جامعه فرهنگي ،  ــان دهد، من از همة شما تش به دنيا نش

ــان و جامعه انساني دارند مورد  ــاني كه دل در گرو اعتلاي انس معلمين عزيز، آموزش و پرورش  و همة كس

رضاي خداي متعال و امام عصر (عج) قرار بگيرند.
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مقدمه

فرايند تربيت، از واقعيت هاي پيچيده، گستـرده و بسيـار تأثيـرگذاري است كه از ديـرباز در همة 

ــورد مطالعه قرار گرفته  ــه ورزي وم ــري و از منظـرهاي گوناگون موضوع تدبر و انديش جـوامع بش

ــت. در اين ميـان «فلسفة تربيت١»، به مثابة «محصول تلاش عقلاني٢ آدمي دربارة چيستي،  اس

ــفيِ مدلّل و با استفاده از شيوه های فلسفیِ متنوع٣،  چرايي و چگونگي تربيت با تكيه بر مباني فلس

به مباحثی بنيادي در خصوص اين فرايند به شکل تجويزی٤وكلان مي پردازد؛ يا نظريه ها، اهداف و 

سياست ها، محتوا و روش ها يا ساير عناصر مربوط به اقدامات ونظام های تربيتی و مفروضات و آثار 

آن ها را تبيين، تحليل، تفسير و نقد می نمايـد و يا بر هميـن اساس، کمک به انواع پژوهش (نظری 

يا کاربستی) را برای پـردازش، طراحـی و ابـداع چنيـن مـواردی را در دستور کار قرار می دهد.»٥ 

١. با توجه به توضيح ارائه شده در پاورقي شمارة (١) از صفحه ٢٠، مقصود از فلسفة تربيت در اين مجموعه، همان مفهومي 

ــفة تعليم وتربيت ” (ويا تعبير برخي ديگر از نويسندگان معاصر يعني ”فلسفة  ــت كه در کشور ما از اصطلاح رايج ” فلس اس

آموزش و پرورش“)- دربرابر ترکيب لاتين Philosophy of Education- در نظر گرفته مي شود.

٢. البته به نظر می رسد محصول اين تلاش عقلانی بشر -در همة اقسام وانواع آن- همانند ساير علوم ومعارف انسانی، ناگزير با 

جهان بينی فلسفی و نظام ارزشی مقبول هر متفکر تربيتی ارتباط دارد و در بسترآن ها نشو ونما می يابد. از اين رو  نمی توان در 

مورد هيچ فلسفة تربيتی از محتوای آن فارغ از ارزش و مستقل از جهان بينی سخن گفت، هرچنددر مقام داوری بايد محتوای 

نظری هر فلسفة تربيتی به محک استدلال و بررسی منطقی آزموده شود(يعنی محتوای فلسفة تربيت در مقام کشف می تواند 

ــی عقلانی قرارداد). بنابراين توضيح،  ــد اما در مقام داوری بايد آن را مورد بررس ــی متأثر باش از انواع جهان بينی و نظام ارزش

ــازگاری فلسفة تربيت با مبانی فکری و ارزش های مقبول دين اسلام ويا در فرض تأثيرپذيری محتوای  ــب وس در صورت تناس

ــفه و روش فلسفی در مباحث متافيزيک-فلسفة  ــلام می توان آن را(همانندنتايج دانش فلس ــفة تربيت از تعاليم دينی اس فلس

اولی-)با وجود ماهيت فلسفی و عقلانی (وعلی الاصول نقدپذير بر اساس ملاک های عقلی) به وصف اسلامی نيز، توصيف نمود.

٣. نظير تحليل مفهومی واستعلائی، استنتاج (قياس نظری و قياس عملی)، تفسير، نقد و ترکيب

٤. يعنی بيان حقيقت تربيت، آن چنان كه بايد و شايد، درقالب تعريف تربيت و ويژگي هاي آن، تبيين ضرورت، غايت و هدف 

كلي و تعيين اصول و قواعد كلي حاكم بر اين فرايند

ــفة تربيت به پرسش هاي بنيادي چيستي، چرايي و چگونگي تربيت، با شيوة استدلالي و برهاني (با  ــخ گويي فلس ٥. البته، پاس

تكيه بر مباني فلسفي مدلل) است و اساساً جنبة تبيينی-تجويزي (يعني بيان حقيقت تربيت، آن چنان كه بايد و شايد و در 

ــاس) دارد و  ــطح كلان و كلي) و يا تحليلی- انتقادی(مفاهيم و نظريه های تربيتی يا وضع موجود فرايندتربيت بر همين اس س

لذا، هرگز اين گونه مباحث، جاي گزين پاسخ گويي به ساير پرسش هاي مهم مربوط به فرايند تربيت (ناظر به توصيف و تبيين 

ــع تربيتی يا ابداع برنامه ها، روش ها و ابزارهاي  ــا و پديده هاي تربيتي، پيش بيني و كنترل آثار و نتايج وقاي ــي واقعيت ه تجرب
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ــاف وکاربـردی-، در  ــفـه های مضـ ــفة تربيت-به منـزلـة يکی از فلس ــرور برتاريخچة فلس ــا م ب

می يابيـم که نتيجة اين کوشش فکریِ ارزشمند، تاكنون در چند قالب متفاوت ظاهر شده است و 

همة آن ها نيزكمابيش در جهت دهي اقدامات و تدابير تربيتي جوامع گوناگون مؤثر بوده اند:

ــوفان، مصلحان و  ــمندان، فيلس ــي دانش ــفة تربيت» به منزلة نتيجة ژرف انديش ــف) «فلس  ال

فرهيختگاني كه با تأمل در تجارب تربيتـي خـود و ديگـران، نكـات بـديـع و رهنمـودهـاي 

ــاس  ــتـی، چرايـی و چگونگـی تـربيت آدمـي (البته بر اس ــمنـدي را دربـارة چيس ارزش

ديدگاه و نظام فكري ارزشي خـويش) ارائـه كـرده و آن ها را در ضمن آثار خويش (ولو به 

صورت غير مدون) فراروي كارگزاران فكور فرايند تربيت قرار داده اند.١

ب) «فلسفة تربيت» به مثابة رشته اي علمي در حوزة علوم تربيتي٢ با سابقـه اي در حـدود يك 

ــاس دلالت هاي مكاتب و ديدگاه هاي  ــترده (براس قـرن، كه با عرضة مباحث تخصصي گس

فلسفي متنوع)، جهت تبيين وضع مطلوب و نقد وضعيت موجود فرايند تربيت، بر تحولات 

تربيتي جوامع گوناگون و كيفيت نظام هاي تربيتي بسياري از كشورهاي جهان، تأثير قابل 

توجهي گذاشته است.

ــان فكوري كه در اثر  ــة برآيند خردورزي و تأمل معلمان و مربي ــفة تربيت» به منزل ج) «فلس

تجربة شخصي و بازانديشي مداوم، از فرايند تربيت بصيرت و دركي حكيمانـه يافتـه اند و 

بـا توجـه بـه ايـن درك و بصيـرت، «فلسفة تربيتيِ شخصي»٣ خود را ساخته و پرداخته 

و بر اين اساس در مسيـر دشـوار و پرفـراز و نشيب تـربيت، حركت كرده اند.

د) «فلسفة تربيت» به مثابة محصول توافق فكري جمعي از مربيان مجرب و فكوري كه ضمن 

ــات تربيتي موفق با  ــتة برخي مدارس و مؤسس ــاركت فعال و هماهنگ در ادارة شايس مش

ــفة تربيتي شخصي خود و  ــتفاده از خرد جمعي وتأمل در فلس هم فكري وتضارب آرا، اس

همكاران «فلسفة تربيتي خـاص آن مدرسـه يا مؤسسه» را (با تكيه برمباني و نظام ارزشي 

ــامان داده اند٤ و با التزام عملي به چنين فلسفه اي (در تعيين اهداف،  معيني)، به تدريج س

ــود.  ــط ديگر تحقيقات تجربي و كاربردي، در حيطة علوم تربيتي نمي ش ــب جهت مداخلة  مؤثر در فرايند تربيت) توس مناس

هرچند پرداختن شايسته به اين گونه سؤالات نيز نيازمند تكيه بر مباحث فلسفة تربيت است.

١. برخي از صاحب نظران معاصر از اين قالب ديرين و ارزشمند فلسفة تربيت با عنوان «مفهوم عام فلسفة آموزش وپرورش» 

نام برده اند (پاك سرشت، ١٣٨٠صص١٣-١٨)

2. “Philosophy of Education” as a “discipline” or a “field of study” 

3. “Personal philosophy of education” 

ــه (ناظر به تبيين مشخص و مقبولي از ماهيت  ــه يا موسس ــفة تربيتي خاص هر مدرس ــت كه اين نوع فلس ٤. البته بايد دانس

ــيره ي كارگزاران اصلي اين گونه مؤسسات به شكل غير مدون  ــه و گفتار و س تربيت و چرايي و چگونگي آن) عموماً در انديش

ــتة فلسفة تربيت) تحقق می يابد و در فرهنگ و روح حاكم بر فضا و مناسبات  ــتدلالي رايج در رش (بدون مراعات قالب هاي اس

اين مؤسسات متجلي مي شود.
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سياست ها و برنامه ها) وجوه تمايز فعاليت آن مدرسه يا مؤسسة تربيتي را مشخص كرده اند.١ 

ــد، با توجه به نقش مـؤثـري كه مبـاحث فلسفـة تـربيت مي توانـد در هـدايت  اما به نظر مي رس

و سامان  دهـي مجموعة تدابير و اقدامات تربيتي هر جامعه به طور هماهنگ و استوار داشته باشد، 

ــفة  ــفة تربيت به مثابة «فلس ــده مصداقي ديگر از فلس ــت تا علاوه بر چهار قالب ياد ش ضروري اس

ــتي،  تربيتي جامعه»٢ در قالب " مجموعه اي مدون از گزاره هاي معتبر و مدلل ناظر به تبيين چيس

چرايي و چگونگي تربيت در جامعة معين به شکلي جامع، سازوار، به هم پيوسته و با تکيه بر مبانی 

اساسی معتبر ومتناسب با نظام فکري و ارزشي مقبول درآن جامعه" تدوين شود تا اين نقش مهم 

را، متناسب با انواع تربيت وهمه نهادها وعوامل تربيتی فعال در آن جامعه، به  عهده گيرد. 

بديهي است چنين مجموعه اي لازم است افزون بر توجه به مباني فكري و ارزشي مقبول عموم افراد 

جامعةمورد نظر، به شكلي تدوين وتنظيم شود که مورد وفاق عموم سياست گذاران و عوامل اجرايی 

فرايند تربيت درآن جامعه قرار گيرد تا بتواند به منزلة«چهارچوب نظريِ راهنماي هدايت و سامان دهي 

انواع تربيت»، در ايجاد هماهنگي و انسجام بين انواع فعاليت ها و برنامه هاي گوناگون تربيتي و برقراري 

رابطة شايسته ميان آن ها با فرهنگ و نظام فكري و ارزشي و مقتضيات بومي جامعه، نقش آفرين باشد.

اهميت و ضرورت تدوين «فلسفة تربيتی جامعه» در دوران معاصر 

ــر- در دوران معاصر و توافق  ــاي اخي ــی جامعه» -به معن ــفة تربيت ــد تدوين «فلس به نظر می رس

سياست گذاران و مجريان فرايند تربيت برمحتوای آن ضرورت بيش تري يافته است؛ زيرا گسترش 

روزافزون محدودة جريان تربيت (هم به لحاظ تعداد افراد مخاطب اين جريان و هم از حيث تنوع 

مصـاديق و روش هاي تـربيت و تعدد عوامـل سهيـم و مـؤثـر در آن) و اهتمـام بيش تـر رهبـران 

و سيـاست گذاران جوامع معاصر براي استفاده از اين فرايند، به مثابة سازوكار اصلي پيشرفت پايدار 

ــتة تربيت است؛  ــاركت همة عوامل و نهادهاي اجتماعي در تحقق شايس وهمه جانبه، مقتضي مش

ــتمر بين همة عوامل سهيم و مؤثر در اين  ــازنده و مس ــت هماهنگي و تعاملي س بنابراين لازم اس

فرايند و نيز ميان تمام انواع تربيت، شكل بگيرد تا از تزاحم و تعارض عوامل سهيم در اين جريان 

گسترده و بسيار پيچيده پيش گيري شود و نتيجة مورد نظر از تربيت، واقعيت عينی يابد.

ــات را مي توان در بين مدارس و مؤسسات فرهنگي تربيتي نسبتاً موفقي يافت كه در كشور  ــكار اين قبيل مؤسس ١. نمونة آش

ــخصيت فرهيخته (داراي خصوصيات  ــس از آن با محوريت يك يا چند ش ــلامي و چه پ ــا چه در دوران پيش از انقلاب اس م

ــل جوان جامعه عموماً با  ــتة تربيتي)، به همت جمعي از مربيان فكور و حمايت افراد خيرخواه براي پرورش ديني نس برجس

ــلامي» (هرچند با جهت گيري هاي اجتماعي سياسي متفاوت) تأسيس شده اند و با استقبال خانواده هاي  عنوان «مدارس اس

ــاير انواع تربيت نيز  متدين و علاقه مند هم چنان به فعاليت خود ادامه مي دهند؛ هم چنان که در ديگر فرهنگ ها و جوامع وس

با تأمل در برنامه و عملكرد مدارس و مؤسسات تربيتي موفق مي توان فلسفة تربيتي خاص آن ها را شناسايي كرد. 

2. Educational Philosophy of Society
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اما تدوين چنين چهارچوب نظري مورد وفاقی در جامعة اسلامي ايران، بسيار ضروري  تر به نظر 

ــور ما -افزون بر نهادهاي ديني و فرهيختگان جامعه، كه همواره  ــد؛ زيرا هم اينک در کش می رس

در صدد گسترش و نهادينه سازي فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در ميان نسل جوان به وسيلة انواع 

ــتند. بديهي است مجموع تدابير و اقدامات تربيتي متنوع در  روش ها و امكانات تربيتي بوده و هس

چنين جامعه اي بايد با هماهنگي بيشتر و در راستاي يك مقصد صورت پذيرند.

ــرة جهان بيني و نظام فكري  ــه در تدوين چهارچوب نظریِ درخوري در داي ــت ك  ناگفته پيداس

ــاماندهی وهدايت فرايند تربيت در جامعة اسلامي ايران، لازم است هم از  ــي اسلام براي س و ارزش

خردورزي انديشمندان و نظرات عموم فرهيختگان جامعه بهره ور شويم و هم از مجموعـة مبـاحث 

ــاً آثاري كه با  ــوفان معاصر تربيتي، خصوص ــفـة  تربيت و ديدگاه هاي فيلس ــتـة فلس تخصصي رش

ــتفاده کنيم؛ همچنان که بايد مجموعة تدويـن شـده بايـد با  ــلامي تأليف شده اند، اس رويكرد اس

ــان فكـور (يعنی كارگزاران اصلي جريان تربيت)  ــي مديـران، مربيـان و معلم تأمـل و ژرف انـديش

ونيز با بهره مندي از فلسفة  تربيتي مدارس و مؤسسات تربيتي موفق، تکميل واصلاح شود.

ــفة تربيتي جامعه»در مراجع ذی صلاح و نيز توافق و  ــت، تدوين و اعتباربخشي«فلس بديهي اس

التزام كارگزاران اصلي عوامل سهيم و مؤثر در فرايند تربيت نسبت به مضامين آن، علاوه بر ايجاد 

ــويي محصول اين گونه  ــجام در مجموعة تدابير و فعاليت هاي تربيتي، باعث هم س هماهنگي و انس

ــخ گوييِ مناسب ترجريان تربيت به  ــلامي - ايرانی و در نتيجه پاس برنامه ها و اقدامات با فرهنگ اس

نيازهاي واقعي جامعه، بر اساس مباني و ارزش هاي اصيل اين فرهنگ خواهد شد.

 افزون بر آن، بدون ترديد، چنين مجموعه اي مهم ترين معيار نقد و ارزيابي وضع موجودِ جريان 

ــت فعلـي اين فراينـد و  ــي در وضعي ــوب اصلي و پيش نيازِ هرگونـه تحول اساس ــت و چهارچ تربي

زمينـه سـاز تحقـق وضـع مطلوب در همة انواع تربيت١، به شمار مي آيد.

ــفة  ــخص از فلس ــت، می توان اهميت وضرورت تدوين مصداقی مش اکنون با توجه به آنچه گذش

ــران» برای هدايت و  ــلامی اي ــفة تربيتی جامعة اس ــلامی را درخصوص «فلس تربيت با رويکرد اس

ساماندهی مجموع تدابير و اقدامات تربيتی گسترده در جامعة ايران و متناسب با شرايط اجتماعی 

وسياسی كشور در دوران معاصر، دريافت. 

ــاس تلاشی  ــت كه براس ــير اس به هر حال آنچه در پي مي آيد، محصول گامي آغازين در اين مس

روشمند (با تكيه بر منابع معتبر اسلامي و استفاده از مساعي ارزشمند پيشين و با تأكيد بر نتايج 

ــمي در اسلام»٢)، تحت عنوان «فلسفة تربيت در  ــفة  تعليم وتربيت رس معتبر مطالعة «تبيين فلس

١. اعم از تربيت عمومي و تربيت تخصصي و تربيت رسمي و تربيت غيررسمي بنا به تعريفي كه از آن ها خواهد آمد.

ــند ملی آموزش وپرورش توسط سركار خانم دكتر جميله علم الهدي با  ــفارش كميتة مطالعات نظري س ٢. اين پژوهش به س

ــراف جناب آقاي دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و حضرت  ــلام والمسلمين آقاي علي رضا اعرافي و اش نظارت حجت الاس
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جمهوري اسلامي ايران» سامان يافته است.

روش شناسی تحقيق 

در اين تحقيق، مقصود از «فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران١ » عبارت است از: 

ــتي، چرايي و چگونگي تربيت،  ١- «مجموعه اي از گزاره هاي مدلل و مدون كه به تبيين چيس

در جامعة اسلامی ايران به شکلي جامع، سازوار، به هم پيوسته و با تکيه بر مبانی اساسی 

ــلامي ايران مي پردازد  ــي مقبول در جمهوری اس ــب با نظام فکري و ارزش معتبر ومتناس

ــامان دهي نهادها  ــا بتواند به مثابة چهارچوب نظري کلان برای هدايت انواع تربيت و س ت

وفعاليت هاي تربيتي جامعة اسلامي ايران در دوران معاصر نقش آفرين باشد.»

ــلامي ايران»  ــفة تربيت در جمهوري اس ــن، با توجه به تعريف مورد نظر از «فلس ــن مت ٢-  اي

ــپس تبيين چيستي، چرايي و چگونگي  ــی تربيت وس در چهار بخش، به بيان مباني اساس

ــفة تربيت رسمي و عمومي در  ــت مبناي تدوين «فلس تربيت می پردازد، تا در وهلة نخس

جمهوري اسلامي ايران» قرارگيرد. 

ــتي، چرايي و  ــت، منظور از تبيين چيس ــفة تربي ــاي صبغة عقلاني مباحث فلس ــه اقتض ٣-  ب

چگونگي تربيت، بيان استدلالي و مبرهن اين مباحث دانست. 

ــلامی ويا سازگاری با آن ها  ــی تربيت از مفاد تعاليم اس ٤-  با التزام به بهره مندی مبانی اساس

ــاس اين مبانی،  ــلامی ايران براس ــفة تربيتی جامعه اس ــلاش عقلانی برای تبيين فلس و ت

کوشيده ايم تا محصول اين تلاش، مصداقی از «فلسفة تربيت اسلامی» تلقی گردد٢.

آيت االله باقري كني و با همكاري جمعي از محققان حوزوي و دانشگاهي، طي سال هاي ١٣٨٥ و ١٣٨٦، انجام يافته است. 

١. نكته مهم وشايان ذكر درباره آوردن قيد توضيحي« در جمهوري اسلامي ايران» در عنوان بخش هاي سه گانه اين مجموعه 

ــلامي آن عمدتا قابل تعميم وبهره مندي در  ــفي و اس ــت كه مباحث اين مجموعه مدون به لحاظ صبغه فلس مدون، اين اس

نظام تربيتي ديگر جوامع نيز مي باشند(وحد اقل مي توان از اين مباحث در تدوين فلسفه تربيتي ساير جوامع اسلامي معاصر 

ــايان و قابل توجهي برد) ولي وبا ملاحظه هدف اصلي تدوين اين مجموعه به عنوان پيش نياز تحول راهبردي در  ــتفاده ش اس

ــعي مولفان بر آن بوده است تا چنين مجموعه اي علي  ــلامي ايران و از آنجا كه س ــمي وعمومي جمهوري اس نظام تربيت رس

ــودكه عصر  ــاخته وپرداخته ش ــلامي ايران در دوران معاصر س ــب با خصوصيات فرهنگي واجتماعي جامعه اس الاصول متناس

تاسيس و تثبيت نوعي خاص از حكومت سياسي با ماهيت مردم سالاري ديني است كه به عنوان «جمهوري اسلامي ايران» 

به مثابه مهم ترين محصول پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در اين كشور به شمار مي آيد و از سوي ديگر نيز تدوين مطالب 

ــفه تربيت رسمي وعمومي و رهنامه نظام تربيت رسمي وعمومي) بيشتر با توجه به  ــاير بخش هاي اين مجموعه(يعني فلس س

ــمي وعمومي صورت گرفته است كه در جامعه معاصر ايران  ــائل عملي نظام تربيت رس چالش هاي نظري فرآيند تربيت و مس

ــلامي ايران» (دست كم  ــد تقييد عنوان مجموعه مباحث مدون به قيد توضيحي « در جمهوري اس رواج دارند، به نظر مي رس

در اين مرحله) امري مناسب وموجه باشد. 

ــفه تربيت در اين مجموعه قائل شديم و آن را شامل فلسفه تربيتي  ــيعي كه براي فلس ــتره وقلمرو وس ٢. البته با توجه به گس

جامعه نيز دانستيم.
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ــتنتاج واستنباط مباني اساسی تربيت و چگونگی استناد و استدلال به آن ها براي  ٥- نحوة اس

ــي تبعيت مي كند كه نه  ــي خاص ــتی، چرايی وچگونگی تربيت از روش شناس تبيين چيس

ــت با عنايت به التزام  ــادة برهان قرار داد ونه ممکن اس ــكل س مي توان آن را در قالب ش

ــازگاری محتوای آن با  ــلامی از تعاليم دينی اسلام و س ــفة تربيت اس به تأثيرپذيری فلس

ــی رايج در  ــی را صرفاً در محدودة يکی از رويکردهای پژوهش اين تعاليم، اين روش شناس

حوزة فلسفة تربيت تعبيه نمود؛ همچنان که نمی توان برای تدوين مصاديق متنوع فلسفة 

تربيت، روش شناسی کاملاً واحدی را در نظر گرفت؛ 

٦- ما در اين مجموعه - نظر به خلأ آشکار در خصوص روش شناسی تدوين فلسفه های مضاف 

(از جمله فلسفة تربيت) - براي تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت براساس نگرش 

ــب برای جامعة اسلامی ايران در دوران معاصر)، با  ــلامی (در قالب فلسفة تربيتی مناس اس

شيوه ای ابداعی اين گام های روشمند را به ترتيب طراحی و اجرا نموده ايم:

ــلامی برگرفته از قرآن کريم  ــتفاده از منابع معتبر دينی- يعنی تعاليم اس ــت با اس ١-٦- نخس

ــلمان١ در مقام شرح  ــمند عالمان مس ــلامی(بيانات روش ــنت معتبر، معارف اصيل اس وس

ــهور در بين فيلسوفان  ــلامی)- و نيز با تحليل و تقريرديدگاه های مش ــير تعاليم اس وتفس

مسلمان (به ويژه پيروان حکمت متعاليه صدرايی) و نيز با مراجعه به تحقيقات پيشين در 

زمينة تبيين مباني فلسفي تربيت از منظر اسلامی، مجموعه ای از گزاره های مدلل دينی٢ 

ــی تربيت» برگزيده و آن ها را پس از دسته بندی،  ــفی را تحت عنوان «مبانی اساس و فلس

به اختصار تبيين نموده ايم؛

٢-٦- سپس متناسب با مباحث فلسفة تربيت، با نگاهي تركيبي نسبت به اين مباني اساسی، 

ــوده و برخی مفاهيم کليدي عام را از آن ها  ــبت به تلخيص و باهم نگري آن ها اقدام نم نس

ــلامي، رهنمودهای حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري (دام عزه) و ديدگاه ها ی مرحوم  ــتفاده از منابع اس ١. در اس

علامه سيدمحمدحسين طباطبايي (ره)، استاد شهيد مطهري (ره) و آيت االله شهيد دكتر سيدمحمدحسين بهشتي (ره) مورد 

توجه بوده است. البته، به تناسب از ديدگاه هاي ديگر متفكران اسلامي معاصر نيز بهرة شايان برده ايم.

ــت  ــمند ومعتبرمنابع ديني به دس ــير روش ــت كه از تفس ــت كه ديني بودن اين گزاره ها با توجه به اين اس ٢. البته بايد دانس

آمده اند ونه به اين معناست كه اموري صرفا تعبدي باشند(كه تنها به خاطر تعبد به محتواي وحي الهي وتعاليم ديني پذيرفته 

ــوند) بلكه با اطمينان مي توان گفت كه نوع اين گزاره ها به لحاظ ماهيت متافيزيكي محتواي آنها- كه ناظر به مباحثي  مي ش

ــند كه مي توان(در جاي خود) براي قبول آن ها به لحاظ استدلال  ــتند- به گونه اي مي باش ــان هس بنيادين درباره جهان وانس

ــفي برهان اقامه نمود.لذا آوردن اين گونه گزاره هاي ديني(هر چند مستند ومدلل به شواهدي از قرآن وروايات  عقلاني و فلس

شده اند) در بخش مباني اساسي فلسفه تربيت، با عنايت به اينكه در عين حال و در جاي خود قابل استدلال فلسفي هستند، 

ــفه تربيت اين  ــفي -عقلاني كل اين مجموعه ندارد. به علاوه چنانچه خواهيم گفت بحث اصلي در فلس منافاتي با صبغه فلس

ــتنتاج گزاره هايي در مقام تبيين  ــتنباط واس ــت كه به فرض قبول چنين گزاره هايي به عنوان مباني و مفروضات، آيا اس اس

چيستي و چرايي وچگونگي تربيت براين اساس امري مدلل و موجه وعقلائي است يا نه؟ 
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استنتاج و يا مفاهيمي مختص فرايند تربيت را ابداع و پردازش کرده ايم؛ 

ــم کليدي، گزاره هاي مورد نظر  ــا ايجاد نوعي ارتباط مفهومي ميان اين مفاهي ٣-٦- آن گاه ب

ــوص تعريف تربيت و ويژگي هاي آن، تعيين غايت، هدف کلي واهداف تربيت،  را -در خص

توضيح انواع تربيت و روابط مطلوب بين آن ها، تبيين نقش ارکان تربيت و عوامل سهيم و 

مؤثر در اين فرايند و بيان اصول کلي حاکم بر تربيت- استنباط و استنتاج نموده ايم. البته 

ــی و نقد  ــمـار می آمد از بررس در اين مرحله که به لحاظ محتوايـی بخش اصلـی کار به ش

ــده در زمينة تبيين فلسفی تربيت (به خصوص از  تطبيقی مهم ترين ديدگاه های مطرح ش

ــلامی) ناگزير بوده ايم، همچنان که بايد از سوی ديگر با نگاهی فلسفی- انتقادی  منظر اس

به وضع موجود فرايند تربيت وتحليلی نظري از آسيب های اساسی آن به ويژه درخصوص 

مسائـل عملي وچـالش هاي نظام فعلی تربيت رسمی کشور، تبيينی از چيستی، چگونگی 

وچرايی تربيت را با توجه به ايـن آسيب ها ارائـه می کرديم؛ 

ــتی، چرايی وچگونگی تربيت، که  ــپس محصول تلاش خود را در زمينة تبيين چيس ٤-٦- س

ــکاران طرح بود، طی  ــات مفصل اقناعی بين هم ــات فکری طولانی و جلس ــة مباحث نتيج

ــی جمعي از صاحبنظران تربيتي  چندين مرحله و به صور گوناگون در معرض نقد و بررس

ــفه تربيت قرار داده ايم١ و با دريافت بازخورد های انتقادی ايشان نسبت  ومتخصصان فلس

ــت كم١٢ويرايش  ــه محصول اين تلاش، در صدد اصلاح تدريجی ومتناوب آن (طی دس ب

ــاس اين نظرات ارزشمند برآمده ايم تا درحدامکان به نوعی  ــفه تربيت ) بر اس از متن فلس

ــده  ــبی ميان محصول تلاش فکری خود با نظرات مختلف مطرح ش هم فکری و توافق نس

در اين باره دست يابيم. 

ــي اجتماعي٢ به محصول اين تلاش عقلاني  ــت با توجه به ضرورت اعتبار بخش  ٥-٦- در نهاي

در خصوص تبيين چيستي، چرايي وچگونگي تربيت، به گونه اي كه بتواند به مثابه فلسفه 

ــاماندهي  ــتيباني، هدايت، تنظيم و س ــي واقعي در پش تربيتي معتبر و مقبول جامعه نقش

ــع ذيصلاح قانوني و  ــت در مرج ــت ايفا نمايد، نتيجه كار خود را نخس ــد تربي كلان فرآين

ــازمان يافته اين نظرسنجي را مي توانيد در گزارش طرح تحقيقي مستقلي از مجموعه مطالعات  ــوط بخش س ١. گزارش مبس

ــي به نتايج تلفيق مطالعات نظري سند ملي آموزش  ــي واعتبار بخش ــند ملي با عنوان «طرح بررس كميته مطالعات نظري س

ــي ديگر از اين نظرسنجي نيز از طريق اخذ بازخوردهاي كتبي  ــني ١٣٨٨)ملاحظه نماييد وبخش وپرورش» (صادقزاده وحس

وتشريحي از صاحب نظران تربيتي، ارائه مفاد مجموعه در مجامع علمي مختلف و حضور در حلقه هاي كارشناسي وپژوهشي 

در طول روند تلفيق نتايج مطالعات نظري انجام يافت.

٢. البته چنانچه در بند پيشين گذشت ابتدا محصول اين كوشش فكري را، به لحاظ علمي، به محك نقد وبررسي عالمانه از 

منظر صاحبنظران متعدد به ويژه متخصصان فلسفه تربيت گذاشته بوديم و در نتيجه به نوعي توافق جمعي قابل قبول ميان 

خبرگان موضوعي در اين خصوص دست يافته بوديم
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سياست گذار در خصوص نظام تربيت رسمي و عمومي يعني شوراي عالي آموزش وپرورش 

ارائه نموده ايم و پس از تاييد كليات اين مجموعه در شوراي عالي آموزش وپرورش، نتيجه 

ــع تصميم گيرنده درباره كل فرآيند تربيت در جامعه  ــن تلاش فكري را به بالا ترين مرج اي

ــلامي ايران يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي عرضه كرده ايم. در اين مرحله با گرفتن  اس

بازخوردهاي متعدد از اعضاي محترم اين شورا و بحث وبررسي تفصيلي متن پيش نهادي 

ــوراي انقلاب فرهنگي و پذيرش نظرات اصلاحي داور  ــط كارشناسان مورد اعتماد ش توس

ــبختانه از آغاز نيز به عنوان يكي از ناظران علمي  نهايي مورد قبول اين مرجع - كه خوش

ــوراي علمي طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش  ــوي ش مورد قبول جامعه علمي از س

ــاز و نيز فرآيند تلفيق  ــات نظري براي نظارت بر مطالعات بنيادي مورد ني ــه مطالع وكميت

مطالعات نظري تعيين شده بودند ولذا به خوبي بر روند تدوين اين مجموعه اشراف داشته 

ــي اجتماعي اين مجموعه مدون به عنوان «فلسـفه تربيتي  ــبت به اعتبار بخش اند- نس

مقبول ومعتبر در جامعه اسلامي ايران» اقدام نموده ايم.
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١. مباني اساسی تربيت

ــت كه  ــماري از گزاره هاي تجويزي اس ــتمل بر ش ــر ديدگاه و نظريه  يا طرح وبرنامةتربيتي مش ه

ــر از گزاره ها با عنوان  ــه بـه اعتبـار مفـروض مجموعه اي ديگ ــرش آن ها، صـرفـاً بـا تـوجـ پـذيـ

«مباني تربيت»، امری مدلل و منطقی به نظر می رسد.

مباني تربيت از هستي جهان و انسان و نيز از جايگاه و موقعيت شايسته آدمي در هستي (يعني 

ــبت او با خالق هستي و ديگر موجودات، وضعيت مطلوب زندگي انسان و غايت آن، سرمايه ها،  نس

ــنت ها، ضرورت ها و  ــا، ضعف ها و محدوديت ها) و نيز از قوانين، س ــات، توانايي هـا، ظرفيت ه امكان

ــرار مي دهند ويا  ــول در آن را تحت تأثير ق ــان و نحوة تح ــث مي كند كه حيات انس ــرايطي بح ش

تصويري از واقعيات تربيتی و نحوه ي تغيير وتحول در آن ها را ارائه مي كند که بر اين اساس، انواع 

گزاره هاي تجويزي دربارة تربيت شكل می گيرد و قابل تأييد و اجرا می شوند.

به طور كلي مي توان مباني تربيت را، به لحاظ محتوا و نوع نقش آفريني، به سه بخش تقسيم كرد:

ــفي و مدللّي هستند كه در جهان بيني و نظام  ــنخ قضاياي فلس ١.  بعضي از مباني تربيت از س

ــر در دين و ايدئولوژی مورد پذيرش آن  ــي معتبر و مقبـول جامعه (يا به تعبير ديگ ارزش

ــلم و مفروض اند. از اين گروه مباني مي توان بيشترين بهره برداری  اجتمـاع)، امـوري مس

ــتنباط گزاره هاي مربوط به تعريف تربيت و بيان غايت، اهداف و اصول آن نمود. لذا  در اس

اين دسته، از بنيادي ترين گزاره هاي علوم تربيتي، به طور عام و فلسفة تربيت به طور خاص، 

به شمار مي روند و بايد آن ها را «مباني اساسي تربيت» ناميد.

٢.  برخي ديگر از مباني تربيت، گزاره هاي توصيفي تبييني يا تجويزي (اما قابل آزمون تجربی 

وعملی) هستند كه از علوم تجربي و كاربرديِ مرتبط با تربيت سرچشمه مي گيرند (يعني 

ــي تربيتي، روان شنـاسـي  ــط تجربه، نظير جامعه شناس علوم داراي نتايج قابل آزمون توس

ــي و اقتصاد  ـــي، تكنولوژي آموزش ـــي، برنـامـه ريـزي درس تـربيتـي، مـديـريت آمـوزش

ــي،  ــی ديگر، نظير علوم سياس ــتـه های علم ــوان يافتـة رش ــرورش، مي تـ ــوزش و پـ آمـ

ــي را كه به نتايج اين  ــي و عصب شناس ــي و حتي زيست شناس ــي، مردم شناس زبان شناس

ــن و تجويز تفصيلي روش ها و برنامه هاي تربيتي و  ــا نيز افزود)، هرچند براي تبيي دانش ه

تعيين جزئيات چگونگـي تحقـق انـواع تـربيت، مي توان و بايد از اين سنخ مباني بهره مند 

ــفي جريان تربيت كه به مباحث كلي و بنيادي مربوط به اين  ــد١، ليكن در تبيين فلس ش

١. لزوم بهره مندي از اين گونه مباني به اين جهت است كه اصولاً نمي توان به تنهايی از مباني اساسي تربيت براي 

تبيين تفصيلي موردنظر(تعيين اهداف، محتوا، روش هاو ابزار و فنون تربيتی) استفاده كرد.
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جريان مي پردازد علي الاصول نمي توانيم بر اين گونه مباني تكيه نماييم.١

ــمي ) در هر جامعه، به لحاظ جنبة  ــكال رس ٣.  هم چنين، تحقق فرايند تربيت (به ويژه در اَش

اجتماعي آن، به ناچار مستلزم پذيرش مجموعه اي از گزاره هاي تجويزي (با ماهيت سياسي 

ــي يا قوانين موضوعه(يا قوانين ومعاهدات بين  ــت، كه در قالب قانون اساس يا حقوقي) اس

ــده است و تبيين و تجويز نحوة تحقق تربيت يا الزام افراد  المللی مورد توافق)، پذيرفته ش

حقيقي، شخصيت هاي حقوقي و نهادهاي اجتماعي نسبت به رعايت حقوق ومسئوليت هاي 

تربيتي، تنها با فرض پذيرفتن اين گزاره ها، قابل توجيه قانوني و اخلاقي است. لذا، بايد اين 

مجموعه را به مثابة «مباني سياسي و حقوقي تربيت» قلمداد كنيم. البته در اين خصوص 

ــد براي تبيين فلسفي تربيت (در معناي عام آن)، اتكا بر مباني سياسي  نيز، به نظر مي رس

و حقوقي تربيت ضرورت ندارد.٢ هرچند ابتناي بر اين مباني، نيز صرفاً ذيل مباني اساسي 

تربيت (به شرط سازگاري با آن ها) و براي تبيين و تجويز نحوة  تحقق اين فرايند يا جهت 

ــخصيت هـاي حقوقـي و نهادهـاي  ــه قانـونـي و اخلاقـي الـزام افـراد حقيقـي، ش توجيـ

اجتماعي، نسبت به رعايت حقوق و مسئوليت هاي تربيتي خود يا ديگران، امكان پذير است.

براساس آنچه گذشت، اينك در نخستين قسمت از «فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران»، 

مجموعه اي از مهم ترين مباني اساسي تربيت بيان مي شود.

ــناخت وتنظيم مباني  ــلامي ايران براي ش ــفة تربيتي جامعة اس ــت كه در تدوين فلس بديهي اس

اساسي تربيت، بايد بر ديدگاه مبتني برجهان بيني و نظام ارزشي اسلام، تكيه كرد، زيرا:

 ١ـ گزاره هاي بنيادي برگرفته از نصوص ديني اسلام را، كه به توصيف و تبيين حقيقت هستي-

ــان و منابع معرفت آدمي و تـرسيـم نظام ارزش هـاي  خدا و جهان-، بيان خصوصيات انس

ــی تربيت پرداخته ايم و از  ــلامی ايران» تنها به مبانی اساس ــفة تربيت در جمهوری اس ١. لذا در اين بخش از «فلس

ــاير مباني برگرفته از ديگر دانش هاي تجربي و كاربردي  ــناختي (و س ــناختي، مباني روان ش ذكـر مبانـي جامعه ش

ــمي و عمومي (و ديگر  ــفة تربيت رس مرتبط با تربيت) در زمـرة مباني تربيت پرهيز کرده ايم و بيان آن ها به فلس

منابع بيانگر مباني نظري سياست ها، فعاليت ها و برنامه هاي تربيت در انواع آن) موكول شده است. هرچند مي توان 

ــته از علوم تربيتي را هم (در صورت هماهنگي مفروضات آن ها با  ــتاوردهاي كلي و نظري اين دس ــياري از دس بس

مباني اساسي تربيت يا با تفسير و مفهوم پردازي مجدد آن ها در پرتو اين مباني)، از مقولة مباني تربيت (در معناي 

عام) دانست، كه بايد با رعايت شرايط مطرح شده در پانوشت قبلی در مجالي ديگر (با همكاري دانش پژوهان اين 

علوم)، به اين امر پرداخت.

ــي و  ــلامی ايران ) از ذكر مباني سياس ــفة تربيت در جمهوری اس ٢. از اين رو، در بيان مباني تربيت (مندرج در فلس

ــفة تربيت رسمي و عمومي موكول گرديده است (چرا كه  ــده و بيان آن ها به فلس مباني حقوقي تربيت نيز پرهيز ش

ــمي وعمومی بر مباني سياسي و حقوقي، بسيار آشكار است). هرچند به نظر مي رسد تبيين دقيق  اتكاي تربيت رس

ــي و حقوقي نيز نياز دارد، كه بايد در  چگونگي تربيت (در معناي عام) در هر جامعه به تكيه بر برخي مباني سياس

مجالي ديگر به آن پرداخت.
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ــي  ـــان مي پردازند، نه تنها مي توان در ذيل مباني اساس حقيقـي حاكـم بر زنـدگـي انس

ــاس لزوم هماهنگي يافته هاي  ــت قرارداد، بلكه پس از قبول عقلاني اصل دين و براس تربي

ــي)، بايد مفاد تعاليم قطعي دين در  ــل (حجت دروني) با داده هاي وحي (حجت بيرون عق

ــمار آورد.١  اين موارد را محور اصلي و مصباح حقيقي فهم اين گروه از مباني تربيت به ش

ــلام را به عنوان دينِ حق (آئين الهیِ  ــت كه اكثريت افراد آن دين اس ــوري اس ٢ـ  ايران کش

بيانگرِ جهان بيني و نظام معيار حاکم بر ابعاد فردی وجمعی حيات انسان) برگزيده اند و لذا 

بطور طبيعی و طی قرون متمادی، نظام فكري، اعتقادي و ارزشي اسلام کمابيش برشئون 

مختلف زندگي مردم اين کشور حاكم بوده است(قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز 

بر اين واقعيت آشکار تصريح و تأکيد نموده است).

ــلامی ايران بايد بر ديدگاه اسلامي تکيه  ــي تربيت در جامعة اس بنابراين براي تبيين مباني اساس

ــلامي  ــلام و معارف اصيل اس ــت حتی الامکان از تعاليم بنيادي اس نمائيم و به اين منظور لازم اس

ــتقيماً به هدايت ديني مربوط نيستند و متون  ــويم؛ همچنان که در موضوعاتي كه مس بهره مند ش

ديني، با توجه به توانايي عقلاني بشر، به آن ها نپرداخته اند، بايد به سراغ انديشه و تفكر استدلالي 

بشر برويم و به خصوص با توجه به هماهنگي يافته هاي عقل برهانی با داده هاي وحي، می توانيم از 

دستاوردهاي دانش فلسفه با رويكرد اسلامـي (ديدگـاه مشهـور ميـان فيلسوفان مسلمان)، به ويژه 

از پيروان حكمت متعاليه صدرايی بهره ببريم، كه بنا بر شواهد معتبر، اين يافته هاي عقلاني در عين 

تكيه بر برهان و استدلال، از مفاد تعاليم اسلامي الهام گرفته اند و يا با مضامين آن ها هماهنگ هستند.

ــي اين  ــأ و نوع اعتباربخش ــي تربيت( كه با توجه به منش  با توجه به اين توضيحات، مباني اساس

ــم به آن ها قابل اطلاق  ــفي تربيت، ه ــته از مباني تربيت، تعبير «مباني ديني» و «مبانی فلس دس

است) در «فلسفة تربيتی جامعه اسلامی ايران» عبارت اند از:

«مجموعة قضاياي مدللي كه تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت، بر اساس ديدگاه اسلامي، 

ــلامي٣ يا از  ــلام٢ و معارف اصيل اس ــه به آن ها صورت مي پذيرد و از آموزه هاي وحياني اس ــا توج ب

ــلامی ويا سازگاری با آن هاست که می توان  ــی تربيت از مفاد تعاليم اس ١. وتنها در صورت بهره مندی مبانی اساس

ــت در همه مصاديق آن) را  ــفة تربي ــاس اين مبانی(=فلس ــفی تربيت براس محصول تلاش عقلانی برای تبيين فلس

موسوم ومتصف به صفت اسلامی نمود(رک به پانوشت شمارة٢ از صفحه ٣٧)؛ لذادر اين نوشته برای تبيين بسياري 

ــفی مبرهن و مدلل شده اند) سعي شده است تا بعضی از  ــی تربيت (با اينكه در جاي خود بطور فلس از مبانی اساس

مستندات قرآني و برخي شواهد روايي اين قضاياي بنيادي به اختصار بيان شوند ويابرای تأييد تناسب وهماهنگي 

آن ها با تعاليم اسلامی، به توضيحات تفسيری عالمان اسلام شناس ارجاع داده شود.
ــنت معتبر پيامبر(ص) و  ــکار از متن قرآن كريم و س ــي يا تجويزي كه به صورت صريح وآش ــاي توصيف ٢. گزاره ه

معصومان(ع) دريافت مي شوند. 

٣. بيانات تفسيري و تبييني عالمان اسلام شناس دربارة تعاليم اسلامی كه در مقام تفسير نصوص معتبر اسلامي و 

با رعايت ضوابط اجتهادي(به طور روشمند) صورت گرفته اند.
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تبيين هاي مدلل در دانش فلسفه با رويكرد اسلامي، به دست آمده اند».

ــي تربيت- بنا برمعنايی که از آن ها در اين مجموعه اراده  ــئلة اصلي در باب مباني اساس لذا مس

شده است-، نه تعداد و نحوة بيان و دسته بندي آن ها و نه حتی چگونگي استدلال واستناد به منابع 

ومراجع اصلی دربارة حقانيت واعتبار آن هاست؛ بلكه پرسش اساسي در اين زمينه آن است كه: 

ــبي از تربيت و ويژگي هاي اساسي  ــاس، تبيين مناس «به فرض پذيرش اين گزاره ها، آيا براين اس

آن (غايت، هدف كلي، اصول و انواع تربيت و...) صورت گرفته است؟

به هرحال، مهم ترين مباني اساسي تربيت را مي توان بر حسب موضوع، در پنج بخش١ به شـرح 

ذيـل طبقه بندي کرد:

é مباني هستي شناختي٢

é مباني انسان شناختي٣

é مباني معرفت شناختي٤

é مباني ارزش شناختي٥

é مباني دين شناختي٦

ــناخت وهدايت فرايند تربيت بر اساس  ــايان ذکر اينکه با توجه به نقش محوری دين وتعاليم دينی در ش ١. نکتة ش

ــش که «چه ديدگاهی دربارة دين و نقش و وظايف آن در جامعه، تحت  ــخ به اين پرس ــلامی، برای پاس ديدگاه اس

ــفی تربيت در جامعة اسلامی ايران، مد نظر قرار گرفته است؟» ناچار شديم برخلاف روند  عنوان مبنای تبيين فلس

رايج در قلمرو فلسفة تربيت بخش مشخصی را به بيان مبانی دين شناختی(بنا به معنايی که در پانوشت شمارة٦ از 

اين صفحه توضيح داده شده است) مقبول در اين مجموعـه اختصاص دهيم چرا که گزاره های اين بخش، مستقيم 

يا غير مستقيم، در تبيين ما از تربيت مؤثر بوده اند. 

ــت كه موضوع اصلي آن تبيين چيستي و چرايي  ــفي اس ــي (Ontology) قلمرويي از دانش فلس ٢. هستي شناس

واقعيتِ وجود (بيان ماهيت هستي و علت غايي آن) است.

ــان به عنوان يكي از عناصر سه گانة هستي  ــي از مباحث هستي شناختي است كه دربارة انس ــي بخش ٣. انسان شناس

ــتي، چگونگي و موقعيت انسان را در هستي مورد  ــي فلسفي چيس ــان) بحث مي كند. انسان شناس (خدا، عالم و انس

بحث و بررسي قرار مي دهد.

ــفي است كه به بررسي معرفت مي پردازد. پرسش هايي مانند  ــي (Epistemology) قلمرويي از دانش فلس ٤. معرفت شناس

امكان و ماهيت معرفت، حدود شناخت، ارزش شناخت، انواع و ابزار شناخت و ملاك صدق قضايا، محور اصلي آن را تشكيل 

مي دهد.

ــفه است كه چيستی وچرايی وچگونگی ارزش ها را به شکل  ــي (Axiology) قلمرويي از مباحث نظري فلس ٥. ارزش شناس

ــتي ارزش ها و رابطة ارزش ها با واقعيت ها، ثبات و تغيير  ــش هايي از قبيل چيس عقلانی مطالعه مي نمايد. در اين حوزه، پرس

ــناختی شامل گزاره های ناظر به  ــله مراتب ارزش ها مورد بحث قرار مي گيرد. البته در اينجا مبانی ارزش ش در ارزش ها و سلس

تعيين مصاديق مهم ترين ارزش ها(از منظر اسلامی) ونحوة تحقق آن ها نيز هست.

ــتند که با نگاهی درجة دو، صرفاً به مباحثي دربارة دين  ــته از گزاره ها هس ــناختي“ در اينجا آن دس ٦. مراد از“مباني دين ش

(چيستي و چرايي دين، جايگاه دين در زندگي و نسبتي كه انسان با آن دارد، نحوة فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير 

ــفة دين» (Philosophy of Religion) يا بعضاً در حوزة  ــفي مضافِ «فلس معارف و...) مي پردازند و در حيطة دانش فلس
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۱ـ۱. مباني هستي شناختي

ــي از گزاره هاي توصيفي تبييني  ــناختي تربيت در اين مجموعه، بخش مقصود از مباني هستي ش

ــکام کلي مربوط به واقعيات جهان)  ــتی(حقيقت وجود وبرخی اح دربارة خداوند وديگر عناصرهس

ــت كه در مباحث جهان بيني اسلامي يا در حوزة دانش فلسفة اسلامي١، به طور مدلل و مبرهن  اس

مطرح شده يا مفروض قرار گرفته  است.

 با توجه به اين تعريف، مهم ترين اين مبانی به اين شرح اند:

۱ـ۱ـ۱. جهان هستي واقعيت دارد؛ ولی هستي به طبيعت منحصر نيست.

ــتي  ــت٢؛ يعني جهانِ هس ــلم وبديهی اس ــلامی وجود جهان، امری مس  در نگرش واقع گرای اس

ــك و ترديدي در اصل  ــته از واقعيت هاي بس گوناگون، كه هيچ ش ــت به هم پيوس مجموعه اي اس

وجود آن راه ندارد. در جهان بينی الهی اسلام، مفروض دانستن اين مبنا كاملاً مشخص و برجسته 

ــلامی از انسان خواسته شده تا در شناخت خود و محيط خويش فارغ از  ــت٣ و در آموزه های اس اس

ــات واقعي اش و با همة ابعاد  ــت، با همة خصوصي ــا و ذهنيات، هر چيز را همان طور كه هس پنداره

ــتگي هايش بشناسد٤. هستی از سوی ديگر واقعيتی عظيم، گسترده  ــتگي ها و وابس مختلف و پيوس

ــت و آن چه تاكنون از آن شناخته شده، ذره اي كوچك ازاين واقعيت بي نهايت است.  و بي كران اس

ــتي مادي(عالم طبيعت)- که با وجود گستردگي اعجاب انگيز ظاهري،  لذا در وراي طبيعت و هس

محدوديت هاي فراوان (به لحاظ پايان پذيري و ناپايداري، وابستگي و...) دارد مراتب وسطوح بالاتري 

از واقعيت و عوالم ديگري (عالم مثال، وعالم عقل، عالم ملكوت و جبروت و عالم عرش و كرسي) و 

ــامل هر پنج  ــت ”مباني ديني“ ش مباحث كلام جديد قرار مي گيرند ولذا با ”مباني ديني“ متفاوت اند.(زيرا چنان که گذش

دسته مباني اساسي تربيت اند که از منابع اصلی دينی اخذ شده اند يا با آن ها سازگاراند) 

ــفة واقع گرايي يا رئاليسم (البته با  ــفي رايج، در زمرة فلس ــناختي آن را از ميان مكاتب فلس ١. كه بايد عموم مواضع هستي ش

رويكرد عقلاني و ديني) قرار داد. 

ــک وترديدی در آن راه ندارد (طباطبائی، نهاية الحکمه،  ــلامی وجود جهان مفروض است و هيچ ش ــی اس ٢. در هستی شناس

ترجمة شيروانی، ١٣٧٤).

٣. قرآن کريم اصل وجود واقعيات عيني را که متضمن نفي سفسطه است مسلّم دانسته است. آيات فراواني از قرآن 

ــمان ها و زمين  ــتگان (نجم/ ٢٦)، آس ــت: خداوند متعال (انعام/ ١٠٢)، فرش به معرّفي واقعيّات بيروني پرداخته اس

ــيد  ــت و جهنم (الرحمن/ ٤٣و٤٦)، گياهان و جانوران (عبس/ ٣٢ـ ٢٥؛ نور/ ٤٥)، ماه و خورش (ابراهيم/ ٣٢)، بهش

ــتارگان (صافات/ ٦؛نحل/ ١٦)، جنّ و انس(الرحمن/ ١٥و٣٣)، باد و باران (حجر/ ٢٢)، رعد و برق (رعد /١٢)،  و س

چشمه ها و درياها (زمر/ ٢١، يس/٣٤)، نهرها (ابراهيم/٣٢؛ رعد/٣) و...., همگي بخشي از واقعياتي هستند که قرآن 

كريم از بودنشان خبر مي دهد.

ــياء کما هی» يعنی: خدايا به من واقعيت امور را آن  ــت که: «اللهم ارنی الاش ــهور ازپيامبر اکرم(ص) آمده اس ٤.در دعای مش

چنان که هستند نشان بده.
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ــوس (نظير روح، ملائكه، جن و شيطان) نيز وجود دارند. بر اين اساس جهان  موجوداتي غير محس

ــهود مرتبة نازلة واقعيت عالم  ــهادت١ است و جهان ش ــتي، مجموعه اي از عالم غيب و عالم ش هس

غيب است٢. لذا، برمبنای اين نگرش، تصوير طبيعت گرايانه و صرفاً مادي از هستي، مردود است.

ر و رب حقيقي همة موجودات  ۲ـ۱ـ۱.خداونـد مبدأ و منشـأ جهان و يگانه مالك، مدبّـ

عالم است. 

ــودات و مقوِّم آن ها  ــت٣. اصل تمام موج ــان واجب الوجود اس ــتي در ذات خود، هم ــت هس  حقيق

خداوندي است كه از هركمال، بالاترين مرتبه اش را دارد. خداي متعال از هرگـونه عيب و نقص و 

فقـر و نيـاز، پيراستـه است٤. او برتر از زمان و مكان، دانا و تواناي مطلق، بخشندة پرمهر و در عين 

حال دادگري است سخت كيفر٥، لذا رابطـة خدا باجهان آفرينش رابطـة خالقيت، ربوبيت، مالكيت، 

ــلامی تصويـر طبيعت  ــی اس ــر: ٢٢، بقره: ٣، توبه: ١١، روم: ٧، انعام: ٢٩، عنكبوت: ٦٥ و انعام: ٧٣. «در هستی شناس ١. حش

ــاس آيات قرآن در ورای هستی مادی سطوح ديگری از هستی وجود دارد. از ديدگاه  ــت و بر اس ــتی مردود اس گرايانـه از هس

ــت يعنی تعاليم اسلامی جهـان را به دو بخش جهـان غيب و جهـان شهـادت  ــهادت اس قرآن جهان مجموعه ای از غيب و ش

ــت(بقره:٣) و خداوند بر اين عالم آگاه است(انعام:٧٣)و  ــلامی اس ــر:٢٢)که ايمان به غيب رکن ايمان اس ــيـم کنند (حش تقس

ــی جمهوري اسلامي ايران نيز  ــلامی). در اصل دوم قانون اساس ــت(انعام:٥٩)» (مطهری، جهان بينی اس خزائن غيب نزد اوس

ــت بر پاية ايمان به خدای يکتا...وحی الهی...معاد...اين عبارت حاکی از آن است که  ــت: جمهوری اسلامی نظامی اس آمده اس

هستی محدود به طبيعت نيست بلکه حقايقی فراتر از طبيعت مانند خدای يکتا، وحی الهی و معاد وجود دارند.

ــت از ماوراء اين طبيعت و اين طبيعت در  ــت از عالم، عالم يک مرکبی اس ــيار کمی اس ٢. امام خمينی (ره): دنيا يک جزء بس

آخر مرتبه وجود واقع شده است(صحيفة نور، ج٥، ص٢٢). تمام عوالم اجسام در مقابل عالم مابعدالطبيعه هيچ قدر محسوس 

ندارد و در آنجا عوالمی است که در فکر بشر نگنجد(چهل حديث، ص٨٤).

٣. امام خمينی (ره): «ما از خدا هستيم، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همة عالم به سوی او بر خواهد گشت»(کلمات 

ــت»(همان، ص١٩). «به قلوب محجوب و  ــود در حضور خداس ــت، هرچه واقع می ش قصار، ص١٧).«همة عالم محضر خداس

منکوس خود برسانيد که عالم از اعلی عليين تا اسفل سافلين جلوة حق جل و علا و در قبضة قدرت اوست»(همان) «قدرت 

فقط در دستگاه قدس ربوبيت پيدا می شود و فاعل علی الاطلاق و مسبب الاسباب، آن ذات مقدس است» (همان، ص ٢٠). 

«حقيقت توحيد اصل اصول معارف است و اکثر فروع ايمانيه، معارف الهيه، اوصاف کامله روحيه و صفات نورانية قلبيه از آن 

منشعب می شود»(شرح حديث جنود عقل و جهل، ص٨٩).

ــاس مبنای توحيد انسان معتقد به خدايی است که  ــلامي ايران آمده است: بر اس ــی جمهوري اس ٤. در اصل دوم قانون اساس

هستی جهان آفرينش از اوست و دستگاه عظيم خلقت تماماً از او نظام يافته است. خدا يکی است بی نياز است نه زاده و نه 

زاييده شده و برای او شريکی نيست او مبدأ تمام موجودات عالم بوده و بازگشت همه به سوی اوست.در اصل پنجاه و ششم 

اين قانون نيز آمده است: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. شهيد مطهری (ره): اگر دو خدا و يا بيشتر می بود 

الزاماً دو ارادة و هر مشيّت و يا بيشتر دخالت داشت و همة آن مشيت ها به نسبت واحد در کارها مؤثر بود و هر موجودی که 

ــد تا بتواند به دو کانون منتسب باشد و باز هر يک از آن دو موجود  ــود بايد در آن واحد دو موجود باش ــت موجود ش می بايس

نيز به نوبة خود دو موجود باشند و در نتيجه هيچ موجودی پديد نيايد و جهان نيست و نابود باشد. اين است که قرآن کريم 

می فرمايد: لوکان فيهما الهة الا االله لفسدتا (جهان بينی توحيدی، صص ٩٣-٩٤).

٥. شوري: ٥٣، اعراف: ٥٤، سجده: ١٤، طه: ٥٠، رعد: ١٦ لقمان: ٣٠ و نهج البلاغه خطبة٦٤ و ٤٩. 
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صيانت، رحمت، معيت و احاطـة قيومي است١. 

۳- ۱-۱.ويژگـي ذاتي جهان موجودات(عالم امـکان)، فقر ونيازمحض به واجب الوجود 

است. اين فقرذاتي سبب مي شود موجودات نه تنها در پيدايش، بلكه در بقا نيز به ذات 

غني واجب الوجود به طور ابدي محتاج بمانند. 

هستي تمام موجودات اعم از مادي و غيرمادي در ارتباط با واجب الوجودو در ظل وجود او واقعيت 

پيدا مي كند٢. همةموجودات معلول واجب الوجودند. از اين رو هويتي مستقل از علت خويش ندارند. 

ــتقل از واجب الوجود تلقي  ــه منزلة واقعيت هايي منفصل و مس ــن، موجودات جهان نبايد ب بنابراي

ــت٤. در واقع همة  ــن ربط به او هس ــدور از واجب الوجود و عي ــود آن ها عين ص ــه وج ــوند٣. بلك ش

ــمار مي آيند؛يعني موجودات  ــت وجود- خداي متعال- به ش ــودات صرفاً به مثابة آياتِ حقيق موج

جهان هستي، تطورات و شئون حقيقت وجودند که در ذات خويش نمود و نشانة اويند. اعتراف به 

اين حقيقت که هر آن چه هست، صرفاً نمـود و آيه اي از خداوند است و مـالكيت حقيقـي و تدبيـر 

و ادارة همـة امـور و مـوجودات عالـم منحصـر به اوست، «توحيد» نام دارد.

۴ـ۱ـ۱. در جهان هستي در عين وحدت، كثرت وجود دارد اما کثرتی غير اصيل که در 

نهايت به وحدت باز می گردد. 

ــدت و ضعف مراتب  ــت، از طريق كمال و نقص يا ش ــتي، كه يك حقيقت واحد اس در جهان هس

ــاً يك حقيقت واحد  ــتي، تمايز حاصل مي گردد و كثرت به وجود مي آيد. يعني در خارج اساس هس

ــت، از طريق كمال و نقص  ــود تعبير مي گردد، ولي در اين حقيق ــه از آن به حقيقت وج ــم، ك داري
ــاء: ١٠٧؛ اعراف: ١٥٦؛ انعام: ٥٤، ١٦٤، ١٠٢؛ رعد: ١٦؛ زمر: ٦٢؛ مومن: ٦٢؛ حديد: ٤، ١٠؛ فاطر: ٤١؛ نحل:  ــام: ١٢؛ انبي ١.انع

٧٩؛ حجر: ١٧؛ مجادله: ٧؛ بقره:٢٥٥، ١١٥؛شوری:٥٣؛سجده، ١٤؛طه:٥٠؛لقمان:٣٠؛ق:١٧؛حديد:٤؛

ــر  ــت. توحيد در مقام ثبوت بر سراس ــت كه از مثل و جزء مبرّاس ٢. ذات واقعيت همانا حقيقت يگانة حضرت واجب الوجود اس

ــبت به آن معترف اند. يسبح الله ما في السموات و ما  ــت و همة موجودات به عنوان جلوات حق به طور تكويني نس عالم حاكم اس

في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم» جمعه/١ (به نقل از علم الهدی، فلسفة تعليم و تربيت رسمی در اسلام).

٣. امام خمينی (ره): «غنا از صفات ذاتية مقدس حق - جل و علا- است...و ساير موجودات از بسيط خاک تا ذروة افلاک و از 

هيولای اولی تا جبروت اعلی فقرا و نيازمندانند».(شرح چهل حديث، ص٤٤٤)؛ «اين مخلوق ضعيف را قدرتی نيست قدرت 

فقط در دستگاه قدس ربوبيت پيدا می شود»(همان، ص٥٣).

ــان به ذات غني واجب الوجود-نه تنها در  ــبب احتياج ايش ــت نيز س ٤. ازاين رو، امكان فقري كه خصيصة ذاتي موجودات اس

ــفة تعليم  ــت. موجودات، كه به خودي خود فقر محض اند، عين ربط به حي قيوم اند. (علم الهدی، فلس حدوث بلكه در بقا- اس

و تربيت رسمی در اسلام).

 از اين رو، برخي از مفسران قرآن كريم آياتي نظير «كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الإكرام» (الرحمن/٢٦ و 

٢٧) و «يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله واالله هو الغني الحميد» (فاطر/١٥) را به اين مفهوم بلند حمل كرده اند (علم الهدی، 

همان).
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ــن، حقايق وجودي و واقعيات  ــف و از طريق تفاضل، تمايز به وجود آمده و اين چني ــدت و ضع و ش

خارجي متكثر و گوناگوني حاصل شده اند١. لذا، حکمت الهي اقتضا کرده بين موجودات عالم از نظر 

کمال و نقص، وجدان مراتب وجود و فقدان آن، و قابليت رسيدن به آن مراتب و محروميت از آن، 

ــد. بنابراين «وجود» يك حقيقت شخصيِ واحد، ولي صاحب مراتب (امري تشكيكي)  اختلاف باش

ــت كه به اطـوار گونـاگـون و مراتب متفـاضـل تجلـي مي كند. اختـلاف مـراتب وجـود ناشـي  اس

ـــدت و ضعـف (كمـال و نقـص/ غنـا و فقـر) يا تقـدم و تأخـر در وجـود است. برخي مراتب  از ش

ــت،  ــد. اصل حقيقت وجود، كه از هر جهت واحد اس ــر برخي مراتب ديگر وجود متقدم ان ــود ب وج

ــت كه عالـم  ــي، ظهور و تجلـي دارد و از تجليـات پـي درپـي اوس ــام مراتب وجوداتِ امكان در تم

ــبب حدود و نقايصي كه دارند و متضمن صفاتي  ــت، هرچند مراتب وجود به س ــته اس پديـدار گش

هستند كه وجود واحـد حقيقـي از آن ها منـزه است بـا حقيقت واحـد وجـود متفـاوت انـد. به هر 

ـــان به اختـلاف مـراتب وجـودي آن ها بـازگشت  حال اختلاف موجـودات در صفـات و كمـالاتش

مي كنـد٢ (اصل" وحدت در كثرت و كثرت در وحدت " يا "تشکيک در مراتب وجود"). 

۵-۱-۱.آفرينش جهان هستي، غايتمند و خداوند غايت همة موجودات است.

جهان هستي به حق و عدل وجود يافته و بيهوده آفـريده نشده و آفـرينش آن، غـرض و غـايتـي 

ــت. بنابراين، جهان افزون بر اين كه ماهيت «از  ــته است. خدا خود غايت هستي اس حكيمانـه داش

اويي» دارد، به سوي «او» نيز در حركت است و غايت تمام مراتب وجود اوست.٣ 

١٥٦. ر.ك به: اسفار، ج ١، صص ٤٢٧ تا ٤٤٦ (به نقل ازعبدالرسول عبوديت، هستي شناسي در فلسفة صدرالمتألهين).

٢. شواهد الربوبيه، ترجمة جواد مصلح (١٣٧٥)، ص ١١١ (به نقل از علم الهدی، فلسفة تعليم و تربيت رسمی در اسلام).

٣. آيات فراواني دربارة  هدفمندي جهان و انسان در قرآن آمده است، از جمله زمر: ٥، ص: ٢٧، حجر: ٢١ـ٢٢، عنكبوت: ٢ـ٣، 

روم: ٨، قيامت: ٣٦، جاثيه: ٢٤ـ٢٦، يونس: ٥ـ٦، اعلي: ١ـ٣، طه: ٤٩ـ٥٠، ذاريات: ٥٦، بقره: ٤٦ و ٢٨٥، انشقاق: ٦، مائده:١٨، ؛تغ

ابن:٣؛احقاف:٣؛مومنون:١١٥؛انبياء:١٦؛دخان:٣٨؛زمر:٥؛ص:٢٧؛حجر:٢١-٢٢؛عنکبوت:٢-٣؛قيامت:٣٦؛يونس:٥-٦؛اعلی:١-٣؛ 

طه:٤٩-٥٠؛ ذاريات:٥٦؛ ونيز در نهج البلاغه: خطبه های٢، ١، ٨٥، ١٨٦ به اين نکته تصريح شده است. همچنين امام صادق 

(ع) در کتاب توحيد مفضل در بحثی مفصل و عميق هدفداری اين جهان و انسان را تحليل نموده است(ترجمه الحياة، جلد 

ــده است واز آفرينش انسان وهستی غايت وغرض حکيمانه  ــلامی جهان بيهوده آفريده نش اول، فصل چهارم)اصولاً درتفکراس

درکار بوده است و خدا خود غايت هستی تلقی شده است. هريک از موجودات اين جهان از اول پيدايش و تکوّن متوجه نتيجه 

و غايتی هستند که جز آن هدف ديگری ندارند (طباطبائی، الميزان، ج٢٣، ٣٥). در اصل دوم قانون اساسی جمهوري اسلامي 

ــت همه به سوی اوست». همچنين دراين اصل ذکرگرديده  ــت: «او مبدأ تمام موجودات عالم بوده و بازگش ايران نيز آمده اس

ــت بر پاية ايمان به خدای يکتا...معاد» ذکر عبارت «بازگشت همه به سوی خداست» و  ــت: «جمهوری اسلامی نظامی اس اس

معاد حاکی از غايت مندی هستی است». 



۵۳۳

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

۶-۱-۱. خداوند خير بنيادين هسـتي اسـت و همة مـوجـودات عالـم را بـه ســوي 

كمـال شايسـتة آن ها هدايـت مي كنـد. لـذا تمـام مـوجـودات جهـان هسـتـي از 

هـدايت الهـي برخوردارند.

ــئت يافته و خداوند، علاوه بر آن  ــت، از خدا نش  هر بهرة وجودي كه موجودي از آن برخوردار اس

ــت، منبع هر خير و كمال نيـز است. همـة پديده هـاي جهـان هستـي  كه خير و كمال محض اس

ــش برخوردارند١. يعني خداوند به هر  ــوي مقصد و غايت آفرين ــت الهـي براي حركت به س از هداي

ــته و بايستة آن بوده اعطا كرده و مقصدي مشخص برايش در نظر  موجـودي، آنچـه نيـاز و شايس

گرفته و آن موجود را براي رسيدن به مقصد از خلقتش به طور كامل تجهيز نموده است.

۷ـ۱ـ۱. جهـان آفرينش از نظام احسـن برخوردار و اراده و سـنـن الهـي بـر جهـان 

هستـی حاكم است.

جهان هستي، كه از نظام احسن برخوردار است٢، بر اساس اراده و سنن الهي اداره مي شود. خواست 
١ - طه: ٥٠؛ اعلي، ٣، ٢؛ فصلت: ١٢، ١١؛ يس: ٤٠، ٣٨؛ نور: ٤٣؛ انعام: ٣٨؛ نحل: ٧٩، ٦٨، ٦٩؛ روم: ٣٠؛ الشمس: ٨، ٧؛ حديد: 

٢٥. در اصل دوم قانون اساسی نيز در توضيح نقش خداوند در هستی آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پاية ايمان 

به خدای يکتا(لا اله الا االله)و اختصاص حاکميت و تشريع به او...وحی الهی و نقش بنيادين آن در سير تکاملی انسان به سوی 

خدا... بر اساس مبنای توحيد، انسان معتقد به خدايی است که هستی جهان آفرينش از اوست و دستگاه عظيم خلقت تماماً 

از او نظام يافته است. او مبدأ تمام موجودات عالم بوده و بازگشت همه به سوی اوست..». با توجه به تعابير اختصاص حاکميت 

وتشريع به او و وحی الهی و نقش بنيادی آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا آشکار می شود که خداوند بنياد خير در نظر 

ــت و تنها خداوند می تواند راه خير و سعادت را برای انسان روشن سازد.البته اگر عقل آدمی نيز توانايی هايی  ــده اس گرفته ش

ــت. ــت و به عبارت ديگر خدا بنياد هرخير نيز هس ــأ گرفته اس ــز در نظام تکوين از خدا منش ــر داردآن ني ــی خي در بازشناس

ــت؛ زيرا وحدت وجود مانع هر نوع تفكيك  ــت ها به خوب و بد ممكن نيس ــكيكية وجود، تفكيك هس ٢. بر مبناي وحدت تش

ــتي آن ها ارجاع مي دهد. از آن جا كه وجود  ــكيكي در هس ــت و گوناگوني موجودات را به تمايز تش ذاتي ميان موجودات اس

ــتي مي تواند مباني تفاوت ارجمندي يا تمايز  ــت پس، اولاً تفاوت هست ها در ميزان برخورداري از هس ــه ارجمند اس في نفس

ــتي به خودي خود خير و كمال است، نيستي كه فقدان هستي است در واقع بي خيري و  ــد. ثانياً چون هس ــي آن ها باش ارزش

ــت ها نيز نظام احسن است، چنان كه قرآن كريم  ــت، چون هست خوب است و عالم هس ــت. ثالثاً هرچه هس فقدان كمال اس

ــتي اولية هر موجودي كمال اولية اوست و فزوني يا اشتداد در اين  ــيء خلقه» سجده/٧ هس ــن كل ش مي فرمايد: «الذي احس

هستي كمال ثانويه اي است كه دريافت مي دارد. هرچه هست به كمال اوليه نايل مي آيد و از طريق اشتداد وجود مي تواند به 

ــر است. از اين رو، اگر هستي خير  ــك، فقدان كمال ثانوية خاص هر موجودي براي او ش كمال ثانويه نيز واصل گردد. بدون ش

است پس براي هر موجودي تمام هستي هايي كه نسبت به او هستي بخشند، خير و همة آن ها كه هستي زدايند، شر هستند. 

ــاز نيل به  ــت پس براي هر موجود، تمام موجوداتي كه عامل و زمينه س ــتي، كمال ثانويه و خير اس هم چنين، اگر فزوني هس

كمالات ثانويه مي گردند نسبت به او خير و آن ها كه مانع رسيدن به كمالات ثانويه مي شوند نسبت به او شر، به شمار مي آيند. 

به اين ترتيب اگرچه هرچه هست مطلقاً خير است ولي در نظام به شدت مرتبط عالم هرچه هست، بسته به اين كه نسبت به 

ــت مي تواند خير يا شر محسوب گردد. از اين رو انديشمندان مسلمان خير را مطلق و شر  ــتي بخش يا هستي زداس ديگران هس

را نسبي دانسته اند. يعني با وجود صحت اطلاق خير بر عموم اشيا، اثبات شرارت براي هر چيزي وابسته به ملاحظة چيزهاي 

ــر سبب شده قرآن حتي عذاب جهنم را در زمرة نعمت هاي تكذيب ناپذير حق به شمار  ــبيت ش ديگر مي ماند. اطلاق خير و نس
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ــند، فقط در چهارچوب  ــلط دارد (قضا). ديگران، هرچه و هر كه باش او بر همة جهان حكومت و تس

و محدوده اي حركت مي كنند كه خداوند قلمرو كار و ارادة آن را معين كرده است؛ چه او براي هر 

ــان نيز، به سبب آن است كه مشيت  ــت (قدر). آزادي و اختيار انس چيز محدوده اي معين كرده اس

ــت،  ــان نيز به هر حال محدود اس ــيت انس ــت. بنابراين، تأثير اراده و مش خدا بر آن قرار گرفته اس

ــان و نه هيچ موجود ديگر، نبايد خود را حتي در منطقه اي محدود، فرمانرواي  به طوري كه نه انس

ــبي است،  ــر امري عدمي و نس مطلق و بي منازع بداند. از اين رو، خير امري وجودي و مطلق، اما ش

كه در صورت تجلي نيافتن خير، تعيّن مي يابد. شر از حيث واقعيت وجودي، يك موجود يا حادثه 

است و چون موجود است بد نيست، بلكه بدي آن مربوط به موقعيت تعارض آميز و روابط خاصي 

ــت،  ــت كه با ديگر موجودات پيدا مي كند١. از اين رو گرچه خوبي به لحاظ خير بودن از خداس اس

ــيئه به لحاظ خير نبودن از نفس انسان٢ ناشی می شود؛ ولي تمام چيزها، خوب يا بد به لحاظ  و س

وجودی، ناشی از خدا (وتحت سيطرة قدرت حق متعال) است.٣

۸ـ۱ـ۱. نظام علت و معلول و سبب و مسبّب بر جهان هستي حاكم است.

ــند برای وجود خود نيازمند علت اند ولذا جهان  ــته باش  همة موجوداتی که امکان وجود وعدم داش

ــت. در عين حال، رابطة علّي٤ بين  آفرينش (عالم امکان) در كل، معلول اراده و فعل حق تعالي اس

ــت، يعنی با تحقق علت تامه، معلول ضرورتاً موجود می شود٥. بر  پديده ها و اجزاي جهان برقرار اس

ــت كه اجزاي آن در تعامل با يكديگرند.٦ به بيان  ــاس مي توان گفت كه هستي يك كل اس اين اس

آورد «يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فباي آلاء ربكما تكذبان» (الرحمن٣٥ ٣٦) (علم الهدی، فلسفة تعليم 

و تربيت رسمی در اسلام).

١. الميزان، جلد ٧، صص ٤٥٥-٤٥٤

٢. ما اصابك من حسنة فمن االله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك، نساء: ٧٩

٣. قل كل من عنداالله: نساء:٧٨.

ــه وجود معلول بر وجود خود  ــت ک ــة عليت حقيقی تنها در امور وجودی(بين موجودات حقيقی) ودر جايی اس ــه رابط ٤.البت

ــد وبه همين جهت با وجود علت حقيقی معلول موجود است وبا عدم آن معدوم وبه عبارت ديگر علت  ــته باش علت توقف داش

ــود که وجود معلول برخود  ــتند. در مقابل علت اعدادی براموری اطلاق می ش ومعلول معيت در وجود دارند وباهم موجود هس

آن ها متوقف نيست بلکه آن ها تنها زمينه ساز وقوع معلول هستند ومعلول پس از وقوع آن ها موجود می شود. عليت بنّا برای 

ساختمان وپدر ومادر برای فرزند و عليت بسياری از فعاليت های اختياری انسـان بـرای نتـايج آن ها از سنخ عليـت اعـدادی 

ــلامی، گروهی ازنويسندگان زيرنظر استادمحمد تقی  ــند (فلسفة تعليم وتربيت اس ــد ولذا می توانند همزمان هم نباش می باش

مصباح يزدی، ص٢٢٢-٢٢١).

ــلبی دخيل دروجود  ــرايط ايجابی وس ــت که به موجب آن هر گاه علت تامه (= همة ش ٥.بنا براين عليت رابطه ای ضروری اس

معلول)تحقق يابد ضرورتاً معلول نيز همراه آن تجقق می يابد (همانجا).

٦٦٦. مؤمن: ٦٢، زمر: ٦٣، رعد: ١٦، نهج البلاغه، خطبه: ٢٢٨ و نيز علامه طباطبايی، الميزان، ج ١٤
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ــبب و مسبّبي است١ و فيض الهي و قضا و قدر حق تعالي  ــتی داراي نظام متقن س ديگر جهان هس

ــود٢. بنابراين در نظام تدبير جهان هر چند  ــير اسباب و علل در جهان ساري و جاري مي ش از مس

هيچ كس و هيچ چيز به طور مستقل از تدبير و ارادة الهي دخالتي ندارد (لا مؤثر في الوجود الا االله)؛ 

ــت كه در نظام هستـی، مجمـوعـه ای از علل و عوامل و  اما خداونـد خـود چنيـن اراده نمـوده اس

ــامـل افعـال وآثـار بـرخـي موجـودات محسـوس  موانع- اعم ازموارد طبيعی و ماوراء طبيعی- ش

(علل و عوامل طبيعي و انساني) يا غيبی و نامحسوس (فرشتگان، شياطين و جن) بنابر اذن خداوند 

ــبـب و مسبّـب و  ــند. البتـه هميـن نظام نيـرومنـد س و در چهارچوب ارادة تکوينی او دخيل باش

علـت و معلـول نيـز مقهـور اراده و مشيت خداست و همان خداي سبب ساز مي تواند سبب سوز نيز 

ــط انبيـا و اوليايا تغيير در تقدير موجودات از طريق  ــد. لذا امكان وقوع معجـزه و كـرامت توس باش

اسبـاب معنـوي و وسايل مـاوراء طبيعـي(نظيـر صدقـه، دعـا، توسـل و شفاعت) تنها به اذن الهي 

و براساس نظام فراگير علت ومعلول حاکم برجهان هستی متصور است. 

۹ـ۱ـ۱جهان آفرينش دارای نظامی يک پارچه اسـت سراسـر آن آيت و نشـانة علم و 

قدرت و حكمت و مهر نامتناهي خداوند است۳.

 مجموعة اجزای عالم هستی بنا بر توحيد خدای متعال در خالقيت وربوبيت و حکيمانه بودن افعال 

او، نظامی واحد و هماهنگ را تشکيل می دهد که سراسر آن نشانه و آيـة خـدای متعـال است. امـا 

ــانه های قرار دادي و اعتباري و يا  ــبت به خداوند از قبيل آيت و نش آيت بـودن جهان آفرينش نس

فصلي و موسمي نيست، بلكه جهان آفرينش آيت و نشانة واقعي و حقيقي، عيني و دائمي خداوند 

است. در قـرآن كريـم در بيش از هفتصد و پنجاه آيه از پديده هاي طبيعي سخن رفته و انسان به 

طبيعت شناسي دعوت شده است و بي ترديد اين طبيعت شناسي به منظور آيت شناسي است تا 

از اين طـريق آدمـي آيـات الهـي را بنگـرد و به صاحب آيات برسد٤.

ــت فاعل از جمله علل مؤثر در فعل است وبدون  ــد خواس ــت که هرگاه معلول فعلی اختياری باش ١. ذکر اين نکته ضروری اس

آن در حقيقت همة شرايط لازم برای تحقق معلول فراهم نشده است اما با وجود همة علل فعل اختياری از جمله ارادة فاعل 

ــامل افعال اختياری نيز می شود وضرورت يافتن  حتماً فعل اختياری تحقق می يابد. بنا براين قانون ضرورت عِلّی - معلولی ش

ــت ولذا اختياری  ــا اختياری بودن آن ها ندارد. پس ضروری بودن معلول به معنای جبری بودن آن نيس ــن افعال منافاتی ب اي

بودن افعال انسان نيز به معنای تصادفی بودن و نداشتن علت ضرورت بخش نيست، بلکه به اين معناست که ارادة آزاد فرد از 

جمله اجزای اساسی علت تامة اين افعال محسوب می شود وبدون آن تحقق اين کارها و حصول نتايجشان ضروری  نمی شود 

(فلسفة تعليم وتربيت اسلامی، گروهی از نويسندگان، زير نظر استاد محمد تقی مصباح يزدی، ص٢٢٦).

٢٦٨. در روايتي مشهور نيز چنين آمده است: «ابي االله ان يجري الامور الا باسبابها». 

٣. زمر: ٦٢؛ فصلت: ٥٣؛ روم: ٢٢؛ آل عمران: ١٩٠؛ بقره: ١٦٤؛ روم: ٢٤، ٢٠. 

٤. بهشتي، محمد، مبانی تربيت در قرآن، ص ٢٢٣.
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۱۰-۱-۱. عالـم ماده و همة موجودات وابسـته به آن وجـود تدريجی و در زمان دارند و 

همواره در حال شدن و دگرگوني و حركت مداوم اند.

 همة موجودات مادی ونيز موجوداتی که در فعل خود به ماديات نيازمندند، دارای وجود تدريجی 

ــاكـن، جامـد و  ــتند، ١ لـذا جهان طبيعت، برخـلاف ظاهـر ثـابت آن، واقعيتـي س (در زمان) هس

ــت؛ بلكـه تمـام موجودات جهانِ مادی و نيز موجودات وابسته به آن، اموری پيوسته  لايتغيـر نيس

متغير، متحول و ناپايدارند که همواره در حال شدن و صيرورت (دگرگوني) هستند.٢ اين دگرگوني 

دائمي جهان طبيعـت در ذات و عـرض آن رخ مي دهد (نظرية حركت جوهري) ٣. بنابراين، تمامي 

ــطوح و مراتب مختلف وجود، در ذات  ــتي مادي و موجودات متعلق به اين عالم، در س اجزاي هس

خود در حركت اند و سير تكاملي خود را درحركت مداوم به سوي کمال مطلق(خدا) طي مي كنند.

۱۱ـ۱ـ۱. جهان طبيعت و همة واقعيت هاي آن، اموری در حال تزاحم، محدود، پايان پذير 

و فناشدني هستند۴. 

تمام پديده هاي عالم طبيعت و همة اشخاص و اشيايي كه در اين جهان هستند، به ناچاردر وجود 

خود با محدوديت ها ومزاحمت هايی مواجه اند و سرانجام نيز زائل و فانـي مي شوند. حيـات هـر يك 

از موجـودات عالم طبيعت، اَجلي دارد٥ و به مرگ و فنا منتهي مي شود تا زمينة رستـاخيـز عظيـم 

ــت و عمر دنيا در برابر آخرت  ــم آيد. ماهيت و حقيقت دنيا براي آخرت اس ــات ابـدي فراه و حيـ

ــت.٦ كيفيت حيات دنيا نيز در مقابل حيات اخروي امري قابل مقايسه و  ــاعتي بيش نيس روز يا س

درك براي انسان نيست.٧ بنابراين علاوه بر انسان، تمام امور و موجودات طبيعي دنيا نيز در زمان 

١. (فلسفة تعليم وتربيت اسلامی، گروهی از نويسندگان، زير نظر استاد محمد تقی مصباح يزدی، ص٢٣٦). 

٢. ألا إلي االله تصيرالامور شورا/٥٣.

ــتثنا مشمول حركت جوهري اند(ر.ك: اسفار، ج ٣، ص ٦٢ و ج  ــام بي هيچ اس ٣. از نگاه ملاصدرا همه ي موجودات عالم اجس

ــته در حال دگرگوني و عوض شدن است. به اين معنا  ــيء نه صرف اوصاف و اعراض آن پيوس ٧، ص ٢٨٥) كه در آن خود ش

كه شيء كنوني زائل مي شود و بي هيچ فاصلة زماني و پيوستة به آن چيز ديگري پيدا مي شود و به دنبال آن همة اوصاف 

و اعراض آن نيز دگرگون مي شود. حال اگر حادث ناقص تر از زائل باشد، آن را حركت تضعّفي مي نامند، مانند تبديل شدن 

ــابه باشند، آن راحركت يك نواخت مي گوييم، كه درآن حركت وتغيير حس نمي شود  گياه به خاك؛ واگر حادث و زائل مش

ــد، آن را حركت اشتدادي مي گويند، مانند تبديل شدن  ــت و اگر حادث كامل تر از زائل باش ــيء ثابت اس و گمان مي رود ش

خاك به گياه. در حقيقت حركت اشتدادي همان تكامل است(به نقل از عبوديت، هستي شناسي در فلسفة صدرالمتألهين).

٤ -انبياء: ٣٤، ٣٥؛ واقعه: ٦٠؛ نساء: ٧٨؛ جمعه: ٨؛آل عمران: ١٦٨

٥. احقاف:٣

٦. مؤمنون:١١٣

٧. واقعه:٦١
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مشخصي پايان خواهند پذيرفت.١

۲ـ۱. مباني انسان شناختي

 مراد از مباني انسان شناختي، در ذيل مبانـي اساسـي تـربيت، آن دسـته از گـزاره هاي توصيفـي 

ــلامي يا معارف اصيل اسلامي  ــت، كه از تعاليم اس ــان٢ اس تبييني مدلل دربارة واقعيت وجود انس

ــان در فلسفة  ــر يا از مباحث مربوط به تعريف انس در مقام توصيف خصوصيات عموم افراد نوع بش

اسلامي (علم النفس فلسفي) استخراج شده اند و بايد آن ها را به لحاظ نقش محوري تبيين و ترسيم 

ــيماي كلي انسان در هر نظرية فلسفي تربيت، سنگ بناي اصلي هرگونه تـوصيف و تبيينـي از  س

فلسفـة تـربيت با رويكـرد اسلامـي دانست. 

 بر اين اساس می توانيم اهم اين مبانی را به اين شرح برشماريم:

۱ـ۲ـ۱. انسان موجودي است مرکب از جسم و روح: دو حيثيت در هم تنيده و مرتبط.

وجود انسان، توأمان دو جنبة مادي و غيرمادي دارد: هم جسم و كالبد٣ دارد؛ هم روح٤. اما انسان 

از دو حقيقت بيگانه تركيب نشده است و اين روح از آن بدن بيگانه نيست٥؛ بلكه به رغم تفاوت هاي 

اساسي، ميانشان ارتباطي وثيق برقرار است و به شكلي متقابل از هم تأثير مي پذيرند. در حقيقت 

بدن و روح مراتب يک وجود شخصي واحد و متصل به هم اند و اين دو وجه و دو جنبة وجود انسان، 

بر هم تأثير و تأثر مداوم و متقابل دارند٦. 

١. حج:١و٢، زلزال:٢، انفطار:٣ و....

ــيار عرصة معرفت شناسي در تبيين فلسفة  ــفي معاصر و با توجه به اهميت بس ــنت متعارف در مباحث فلس ٢. البته، بنا بر س

تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از اين عنوان متمايز گشته است (هرچند درمتون رايج فلسفة اسلامي با وجود پرداختن به 

اين عرصة مهم، چنين تمايزي وجود ندارد). هم چنين، مباحث مربوط به ترسيم وضع مطلوب و آرماني انسان (ارزش شناسي) 

ــلامي تحت عنوان فلسفه يا حكمت علمي و نيز اخلاق مطرح شده اند در اين مجموعه به صورت مجزا با  ــفة اس نيز كه در فلس

عنوان مباني ارزش شناختي ارائه مي شوند.

٣. روم: ٢، مؤمنون: ١٢، حجر: ٢٨، طارق: ٦ و ٧، آل عمران: ٥٩، صافات: ١١، انعام: ٢، حج: ٥ و فاطر: ١١.

ــان داده است كه عموماً از آن در قرآن كريم با تعبير نفس و در زبان  ــت كه خداوند به انس ٤. اين وجه همان «نفخة الهي» اس

فارسي با واژه ي روان و جان ياد مي شود. 

ــران: ٥٩؛ صافات: ١١؛ انعام: ٢؛ حج: ٥؛  ــراء: ٨٥؛ حجر: ٢٨، ٢٩؛ روم:٢؛ مؤمنون١٢؛ طارق: ٦، ٧؛ آل عم ــون: ١٤؛ اس ٥.مؤمن

فاطر:١١، سجده:٧-٩؛ «در انسان دو حيثيت ملاحظه می شود. يک حيثيت مادی(بدن)و يک حيثيت غير مادی(روح) که به 

رغم تفاوت های اساسی هيچ گونه جدايی ميان آن ها برقرار نيست. زيرا هيچ چيزی دو فعليت ندارد بلکه تمام فعليت و صورت 

ــند. نفس در ابتدای پيدايش وجودی  ــخصی واحد متصل به نام نفس می باش ــت. بدن و روح مراتب يک وجود ش يک چيز اس

مادی است و در اثر حرکت جوهری به تجرد عقلی می رسد.نفس و بدن دو جوهر بيگانه نيستند بلکه رابطة نفس با بدن يک 

رابطة اتحادی است» (صدرالمتألهين، الاسفار، ج٨، ص٢٥٠ به نقل از عبدالرسول عبوديت انسان شناسي فلسفي صدرايي)؛ 

ــمانية  ــود(نظرية جس ــت ذاتاً مجرد و فعلاً مادي كه با حدوث بدن حادث مي ش ــن نفس جوهري اس ــگاه صدرالمتألهي ٦. از ن
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۲ـ۲ـ۱.حقيقت انسان، روح اوست و كمال و جاودانگي آدمـي بـه كمـال و بقـاي روح 

مربوط مي شود.

ــت١، كه امري غيرمادي (مجرد٢ از  ــت همان روح اوس ــان اس ــان ـ از آن جهت كه انس حقيقت انس

ــت، كه از امر  ــان اس ــت. مخاطب خداوند روح و نفس انس خصوصيات ماده) و باقي (فناناپذير) اس

خداوند نشئت گرفته و حياتش پس از مرگ در عالم برزخ و آخرت تداوم مي يابد. از اين رو، كمال 

حقيقي بشر، به تكامل همين جنبه از وجود باز مي گردد.

۳ـ۲ـ۱. انسـان فطرتي الهي دارد كه قابل فعليت يافتن و شـكوفايي يا فراموش شدن 

است.

انسان فطرت (خلقت خاص) ربوبي دارد.٣ فطرت، سرشتي الهي در وجود آدمي است.٤ يعني آدمي 

ــين، از نظر او نفس روحانية الحدوث  ــفة پيش ــت؛ ولي برخلاف فلاس الحدوث و روحانية البقاء) و به تعداد بدن ها متعدد اس

ــمانية الحدوث و روحانية البقاست. يعني، نفس پيشينة مادي و جسماني دارد؛ به اين معنا واقعيتي كه نام  ــت، بلكه جس نيس

آن را «نفس انساني» نهاده ايم نخست صورتي جسماني بوده است كه در بستر حركت جوهري، نفس شده است. پس لحظة 

ــانيت اين واقعيت است؛ چرا كه اين واقعيت پيش از  ــت؛ بلكه فقط لحظة آغاز نفس پيدايش نفس، لحظة آغاز اين واقعيت نيس

اين كه نفس باشد نيز موجود داشته، منتها صورتي جسماني بوده است (عبوديت، انسان شناسي فلسفي صدرايي). 

١ - انعام: ٦٠؛ سجده: ١٠، ١١؛ يونس: ٩٢

 امام خمينی (ره): روح باطن جسم است و جسم ظل روح است.جسم ظاهر روح است. اينها با هم يکی هستند از هم جدايی 

ــان و روح انسان وحدت دارند بايد طبيعت جسمی و طبيعت روحی وحدت داشته باشند  ــم انس ندارند، همان طوری که جس

(صحيفة نور، ج٥، ص١٥٥).

ــم و روح توأم اند و از هم قابل تفکيک نيستند...اسلام معتقد است که انسان بايد  ــئلـة جس ــلام مس مقام معظم رهبری: در اس

جسم و روح را با هم پرورش بدهد و پرورش جسم مقدمه ای برای پرورش روح است. اين مقدمه بودن به معنای تقدم زمانی 

ــمانی و معنوی هر دو با هم و در کنار هم و به موازات هم هستند، اين  ــت بلکه اينها همزمان انجام می گيرد...تربيت جس نيس

نظر اسلام است (کتاب مصاحبه ها، ١٣٦٦، ص٢٩). 

ــه ازنظر ذات و فعل تجرد دارد و  ــت، مجرد تام، ك ــت و دو گونه اس ــرد، موجودي عاري از خواص ماده و برتر از آن اس ٢. مج

هيچ گونه ارتباط، وابستگي، نياز و تعلق در هستي و در افعال خود به ماده ندارد، مانند خدا؛ و مجردي كه از جانب وجود تجرد 

دارد ولي به ماده متعلق است، مانند روح انسان، كه در ذات مجرد و در فعل متعلق به بدن است و براي فعاليت به ابزار مادي 

و بدني جسماني محتاج است. (فلسفة تعليم وتربيت اسلامی، گروهی از نويسندگان، زير نظر استاد محمد تقی مصباح يزدی)

٣. علامه طباطبايي، الميزان، ج ٣١

٤. مضمون آية سورة اعراف كه به آية ميثاق مشهور است چنين است: «خداوند از فرزندان آدم بر وجود خودش گواهي گرفت 

ــتم؟ و آن ها پاسخ دادند كه بلي». بر اساس اين آيه، خداوند براي اتمام حجت بر انسان ها از آن ها  ــما نيس كه آيا من خداي ش

ــي فطري حكايت دارد. آية ٣٠ سورة روم نيز  ــت. مضمون اين آيه بر وجود خداشناس عهد ميثاق بر ربوبيت خويش گرفته اس

به آيه ي فطرت مشهور است. بر اساس مضمون اين آيه، خداوند، انسان ها را بر ويژگي دگرگون ناپذير خداگرايي آفريده است. 

ــتحكم نقلي براي اثبات فطرت اند. به جز اين آيات، آيات متعدد ديگري نيز در قرآن به صورت ضمني  اين دو آيه از دلايل مس

بر وجود فطرت دلالت دارند، مانندآيات: ابراهيم: ١٠، لقمان: ٢٥ و بقره: ١٣٨. هم چنين، آيات تذكر مانند: مدثر: ٥٤، غاشيه: 

٢١ و ذاريات: ٥٥ و آيات نسيان، مانند: حشر: ١٩، عنكبوت: ٦٥ و نحل: ٥٣ که هريک به نحوي بر موضوع قطرت دلالت دارند. 
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ــابي) دارد. اين فطرت مي تواند  ــي اصيل (غير اكتس ــتي معرفت و گرايش ــبت به مبدأ عالمِ هس نس

فعليت يافته، صيقل بخورد و توسعه پذيرد و مي تواند به فراموشي سپـرده شـود. فطـرت در جنبـة 

ــت و در بُعـد گـرايش، ميـل بـه پـرستـش،  ـــان بـه خـداس معرفتـي آن، معـرفت حضـوري انس

حقيقت جويـي، فضيلـت خـواهـي و زيبايي دوستي از اهم گرايش هاي فطري انسان است.١ فطرت 

مفهومـي است كه معمـولاً در برابـر جنبـة طبيعي بشر به كار گرفته مي شود. در حالي كه طبيعت 

ــماني اوست؛ فطرت، كه در هر  ــان ناظر به نيازها و تمايلات مربوط به ويژگي ها و تطورات جس انس

حال شامل شناخت ها و گرايش هاي متعالي (و غيراكتسابي) است، همواره در انتظار تحقق خارجي 

ــان است،  ــكوفايي مي ماند. آزادي، كه از ويژگي هاي خداداد نفس ناطقـة انس و ظهور(فعليت) و ش

ــود پس از الهام فجور و تقوا، اين بنياد مشترك هويت آدمي، فعليت  يابد. پس، انسان  ــبب مي ش س

ــد يا به فراموشي مي سپرد؛ اما هيچ گاه  ــکوفايی مي بخش فطرت الهي خود را يا تثبيت مي كند و ش

اين سرمايه خداداد از بين رفتني نيست.

۴ـ۲ـ۱. انسـان بر حسب فطرت و آفرينش، جوياي همة مراتب كمال (تا حد بي نهايت) 

است

انسان نه تنها خود را دوست دارد، بلكه در درون خويش شوق و ميلي فطري به سوي كمال و تعالي 

خود مي يابد (حب كمالات از شئون حب ذات است). انسان به دليل آن كه كمالاتش را دوست دارد، 

ــي مثبت دارد، انجام دهد و اين اراده، در  اراده مي كند هر عملي را، كه به نظرش در تكامل او نقش

ــبت به تعالي مداوم آن است٢.يكي از  ــتياق نس واقع تبلور يافتة همان حب ذاتي آدمي به خود و اش

ــود»  ــلامی نيز برموضوع فطـرت به صراحت دلالـت دارنـد: از جملـه «هـر نـوزادی بر فطـرت توحيـد زاده می ش روايات اس

ــت» (امام علـی(ع)، نهج  ــانی اس ــتن پروردگار مقتضای فطرت انس (پيامبر اکرم (ص)، اصول کافی، ج٢، ص١٣)؛« يکتا دانس

ــورة روم سؤال کرده بود فرمودند: «خداوند  ــی ام س البلاغه، خطبة١١٠)؛ امام صادق (ع) نيز در جواب زراره که از مُفاد آية س

همه را بر فطرت توحيد خلق نمود» (اصول کافی، ج٢، ص١٢). 

ــت، فطرت شما فطرت  ــت(صحيفة نور، ج١٩، ص٢٢٤)؛ فطرت همه بر نورانيت اس امام خمينی (ره):فطرت، فطرت توحيد اس

نورانی است، فطرت توحيد است (همان، ج١٤، ص٢٨). اين تربيت هاست که اين فطرت را شکوفا می کند يا جلوی شکوفايی 

ــان به حسب فطرت، الهی است؛ فطرت، فطرت االله است  ــانی بگذارد انس فطرت را می گيرد (همان)؛ اگر چنانچه هواهای نفس

(همان، ج٢٠، ص٢١١). شهيد مطهری در اين خصوص می گويد: جای شک نيست که در اسلام مسئلـة فطرت شديداً مطرح 

ــد ولی در اصل اين که چيزی به نام  ــان مختلف و متفاوت باش ــت علما استنباطش ــت منتها در تعبير از فطرت، ممکن اس اس

فطرت به نام فطرت دين، فطرت اسلاميت، فطرت توحيد در سرشت انسان هست ميان علمای اسلامی اعم از شيعه و سنی 

هيچ اختلافی نيست يکی از ادلـة اين موضوع همان آيـة معروف فطرت است که در سورة مبارکة روم است...اين آيه در کمال 

صراحت دين را فطرت االله برای همه مردم می شناسد (فطرت، ١٣٨٤، صص٢٤٤-٢٤٥). 

١.کاردان، اعرافی وديگران، فلسفه تعليم وتربيت.

٢.«در جامعة اسلامی و کلاً بنا بر انديشة اسلامی، برای يک انسان، هدف کامل شدن است. انسان همان بذری است که بايد 

ــود... اين ميدان  ــد کند تا قوام بيايد و آن گاه ميوه بدهد و ثمربخش ش ــد کند تا برويد و پس از روييدن بايد همچنان رش رش
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ويژگي هاي اين ميل و شوق فطري نيز، نامتناهي بودن آن است؛ يعني آدمي خواهان كمال مطلق 

است١. البته، كمال طلبي آدمي داراي مراتبي است و حركت در اين مسير، از كمالات طبيعي آغاز 

مي گردد و به سوي مراتب بالاتر پيش مي رود. بنابراين، هم توجه به كمالات طبيعي (نظير نيازهاي 

ــرورت مي يابد و هم ادامة حركت به  ــراي برآوردن آن ها به صورت معقول) ض ــماني و تلاش ب جس

سوي مراتب بالاتر با فطرت بي نهايت ْ طلبِ انسان كاملاً سازگار است.

۵ـ۲ـ۱. آفرينش انسان، هدفمند و در هماهنگي كامل با غايت هستي است.

ــاني نمي تواند فارغ از غايت آفرينش باشد٢ و  ــت پس غايت زيست انس ــان آفريدة خداس چون انس

ــد. زيرا زيست آدمي در جهان و  ــان، بايد با غايت آفرينش جهان هماهنگ باش غايت آفرينش انس

ــر نمي برد. لذا، هرگونه داعية استقلال و انفكاك هدف زندگی  ــتة به آن است. او در خلأ به س وابس

بشر از غايت هستی، ادعايي سبك سرانه تلقي مي شود و محكوم به شكست است. بودن در جهان، 

ــت و هم چنين  ــري و حركت عمومي آن اس ــتي و با قانون سراس به معني همراهي و توافق با هس

بازنماندن از راه و پيمودن مسيـر، انتهـايـي اسـت. از اين رو، قرآن كريم دربارة جهان و انسان، هر 

دو، تعبير «الي االله المصير» را به كار مي برد.٣ دست يابي به غايت هستي هدف اساسي آدمي است٤، 

ــان، تو ديگر کامل  ــيد، بگويندکه ای انس ــان به آن جا رس ــت، هيچ جا وجود ندارد که وقتی انس حرکت تکاملی همچنان باز اس

شدی، تمام شدی، ديگر از حالا به بعد حرکت نداری، نه» (مقام معظم رهبری، کتاب مصاحبه ها١٣٦٠، ص ١٦٣). 

ــی از گسترش هستی است که تمام  ــهودی در خود می يابد جاودانگی و لذت ناش ــی به طور ش ١. آن ارزش نهايی که هرکس

معنای زندگی را در بر دارد.در واقع آسايش جاودانه آرمان همگانی تمام مردم در تمام فرهنگ ها، در تمام دوره های تاريخی 

ــتگاه متنوع فکری براين موضوع به طور ضمنی يا صريـح اذعـان دارنـد که هـدف  ــمندان به رغم خاس ــت. عموم انديش اس

اسـاسـی زندگی انسانی دست يابی به آسايش و جاودانگی است. اختلاف ديدگاه ها مربوط بـه اهميـت و تـأثيـر جاودانگـی 

ــعادت يا آسايش جـاودانه  ــرايط و تجويزراه های نيل به س ــت بلکه اختلاف ديدگاه ها به تبيين ش ـــايش جاودانه نيس يـا آس

معطـوف است. تفکر اسلامی نيز بردست يابی به آسايش جاودانه همچون آرمان زندگی تأکيد دارد. تعبير«بهشت» که حاوی 

معنايی گسترده از آسايش, جاودانگی و لذت است در نگرش اسلامی همچون عموم اديان ابراهيمی اهميت وجايگاه ويژه ای 

ــخصی و  ــيار تعيين کننده ای در تبيين آينده عالم و آدم و همچنين هدايت زندگی ش را به خود اختصاص داده و از نقش بس

عمومی مردمان برخوردار است (علم الهدی فلسفه تعليم وتربيت رسمي در اسلام، ص١٢٨).

٢. اين گزارة انسان شناسي با گزارة هستي شناسي(٥ـ١ـ١) مبني بر هدفمندي جهان هستي ارتباط منطقي دارد؛ زيرا انسان 

بخشي از آفرينش است، كه در غايت مندی از كل هستي تبعيت مي كند. 

٣. فاطر/١و ٨، مائده/١٨.

٤. «اين انقلاب، يک تفکر صحيح درستِ تعريف شدة متکی بريک جهان بينی صحيح و يک تلقی مستدل و متين از آفرينش 

ــی می داند کجای دنيا و کجای راه قرار دارد و به سمت کدام هدف حرکت می کند.  ــاس اين مجموعه، هر کس عالم دارد. براس

ــان، رسيدن به درجات کمال است؛  ــلامی، هدف حيات انس ــود. در مبنا و تفکر اس زندگی، هدفدار و مبارزه نيز هدفدار می ش

کمال معنوی که حتماً آراستگی مادی را با خودش دارد؛ يعنی به تعبير رايج، آخرتی که از دنيا عبور می کند. ايجاد يک جامعة 

ــرو و معنوی، در عين حال دارای قدرت های والای مادی، با جهت گيری معنوی،  ــور پيش عادلانه، يک جامعة صالح، يک کش
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اما رسيدن به اين هدف، با توجه به نيروي اراده و اختيار در آدمي، مستلزم حركت تعالي جويانه و 

اختياري انسان از مراتب فرودين زندگاني به سوي خداوند متعال است. 

۶ـ۲ـ۱. سنت هاي الهي بر زندگي انسان حاكم است.

ــريعي، خداوند براي تحول و حركت مناسب آدمي به سوي  ــنت عام هدايت فطري و تش علاوه برس

ــنت هايي هم چون ابتلا و امتحان، استدراج و امهال(مهلت دادن) بر گسترة زندگي انسان  كمال، س

ــي از طرح خلقت و سنن  ــنت هاي اجتماعي نيز، بخش ــت. در اين ميان قوانين و س حاكم كرده اس

ــنن تاريخي وتيزبيني در شناخت بافت جوامع و  ــت. آگاهي نسبت به س الهي در زندگي آدمي اس

ــير حوادث تاريخ وآشنايي با سرگذشت پيشينيان و روشن بيني نسبي به نهادها و گرايش ها و  تفس

ــنن اجتماعي و عوامل شكل دهندة هر جامعه، براي آدمي موجب مي شود تا با اقدامات متناسب  س

ــال، ارادة آدمي تنها در  ــي در هر ح ــد. ول ــد در تحولات اجتماعي ثمربخش باش ــع، بتوان و به موق

چهارچوب تقدير خداوند و با پذيرش سنن الهي، قدرت تأثيرگذاري بر اين دگرگوني ها را دارد.

۷ـ۲ـ۱. انسان هم كرامت ذاتي دارد و هم می تواند كرامتی اكتسابـي به دست آورد و 

لـذا اين قابليت را دارد که خليفة خدا در روی زمين باشد. 

خداوند نوع انسان را به گونه اي آفريده است كه در مقايسه با بسياري از موجودات ديگر، به لحاظ 

ــودي، از امكانات و مزاياي بيش تري(نظير توانايی تفكر و تعقل، آزادی تکوينی واراده و اختيار)  وج

ــن عنايت ويژة خداوند به  ــت. اي ــئوليت ها وتکاليفی خاص برخوردار اس و در نتيجه از حقوق، مس

ــت١ (البته، تعبير ذاتي در اين خصوص به معناي ويژگي  ــان ها، كرامتی خداداد و ذاتي اس همه انس

ــاس حقيقی انسانيت. غربی ها اين را ندارند. همة اين تمدنی که آن ها روی هم سوار کرده اند و اين  ــانی و با احس با اخلاق انس

مسابقه ای که وجود دارد، براساس فردپرستی و سودپرستی شخصی استوار است؛ لذا در اين مسابقه، در يک جا پيشرفت هايی 

به دست می آورند، اما در چند جای ديگر، دچار اختلال می شوند. اين اختلال های اخلاقی، اين خلأهای فکری، اين اختلالات 

ــود پرستی و خود پرستی و شخص پرستی است. در نظام  ــی از آن س ــفتگی و بی هدفی جوان ها ناش عصبی جوانان و اين آش

اسلامی، اين گونه نيست. تفکر فلسفی اسلام و فهم درست از مبانی اسلامی، کاری می کند که انسان در هر لحظه ای از لحظات، 

احساس می کند در کجای راه و به سمت کدام هدف حرکت می کند؛ قدرت تحليل برای حوادث می يابد و وظيفة خودش را 

ــخيص می دهد.» (مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان بسيجی در تاريخ ٧٨/٦/١٣) ــرايطی تش در هر ش

ــت (بقره: ٣٠) و هم چنين سجدة  ــان در روي زمين و اولين پيامبر الهي) خليفة خداونداس ــتين انس ١. از نظر قرآن آدم (نخس

فرشتگان (حجر: ٢٩ و ٣٠) از آن روست كه او مورد تعليم الهي، قرار گرفته است (بقره: ٣١). خداوند انسان را در بهترين بنيان 

آفريد (تين: ٤٠ و مؤمنون: ١٤). خداوند آن چه را كه در زمين و آسمان است، براي انسان آفريد (لقمان: ٢٠، بقره: ٢٩، جاثيه: 

١٣ و ملك: ١٥). اين گونه آيات ونظير آن ها(اسراء:٧٠؛؛لقمان:٢٠؛ نساء:٢٨؛اعراف:١٧٩؛انفال:٢٢؛معارج:١٩-٢١؛حجرات:١٣؛ 

ــت. «الم تروا ان االله سخر لكم ما في السموات و ما في الأرض...  ــان اس ــواهد كرامت ذاتي انس تين:٥-٦؛معارج:١٩) از جمله ش

ــلام، تمام اين چرخ و  ــي كه قرآن و نهج البلاغه و آثار ديني را نگاه كند، اين تلقي را به خوبي پيدا مي كند كه از نظر اس كس

ــد انسان محوري. در آيات زيادي هست كه خورشيد مسخر شماست،  ــان مي چرخد. اين ش فلك آفرينش، بر محور وجود انس
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خدادادي و غير اکتسابی اين نوع كرامت است) ولي آدمي  مي تواندبا حسن استفاده از اين امکانات 

ــتگان شود٢ و می تواند با انتخاب  ــجود فرش ــت يابد١ و مس و مزايای اعطايی به مقام خليفة االله دس

نادرست خود چنان عمل كند كه همين كرامت خداداد را از دست بدهد و مستوجب عذاب جاويد 

الهي و خذلان دائم در پيشگاه حق گردد، چنانچه برخي آيات قرآن حكايت از آن دارد كه گروهي 

ــان ها از چهار پايان بدترند (اعراف: ١٧٩) يا برخي بدترين جنبنده نام گرفته اند (انفال: ٢٢).  از انس

به نظر مي رسد اين نكوهش شديد به سبب آن است كه اين افراد عوامل حفظ و ارتقای كرامت ذاتي 

خويش را به كار نگرفته اند (البته انتخاب نادرست اين گونه افراد -حتي كفار و افراد بي دين و فاسق 

نمي تواند مجوز بي توجهي به حقوق انساني آن ها و رعايت نكردن كرامت ايشان از سوي ديگران در 

زندگي دنيايي گردد -مگر در چهارچوب احکام شرعی ناظر به مجازات عادلانه سوء اختيار و اعمال 

ــدار اين سرماية الهي  ــان-). به همين دليل، هم خود آدمي و هم ديگران بايد پاس ــت ايش نا شايس

ــن اختيار خويش(عقل ورزی، ايمان، تقوا وعمل صالح)  ــند و هم بايد آن را با حس ــمند باش و ارزش

ارتقای بخشند. بنا براين، نوع ديگري از كرامت در انسان ها به صورت بالقوه وجود دارد كه به شرط 

اختيار، عمل و كوشش فردي محقق مي شود (يعنی كرامت اكتسابي در پرتو ايمان و عمل صالح و 

تقوا که در حقيقت با صيانت از همان كرامت ذاتي و خداداد به دست مي آيد) و از آن جا كه محصول 

ــت، معيار نهايي ارزش انسان و ملاك تقرب او در پيشگاه خداوند است ٣.  ــعي و تلاش آدمي اس س

ــت؛ اما دو آيه هم در قرآن هست كه همين تعبيري را كه گفتم - «سخر لكم ما في  ــت، دريا مسخر شماس ــخر شماس ماه مس

السموات و ما في الارض»(جاثيه/١٣)؛ همة اينها مسخر شمايند - بيان مي كند. مسخر شمايند، يعني چه؟ يعني الآن بالفعل، 

شما مسخر همه شان هستيد و نمي توانيد تأثيري روي آن ها بگذاريد؛ اما بالقوه طوري ساخته شده ايد و عوالم وجود و كائنات 

به گونه اي ساخته شده اند كه همه مسخر شمايند. مسخر يعني چه؟ يعني توي مشت شمايند و شما مي توانيد از همة آن ها 

به بهترين نحو استفاده كنيد. اين نشان دهندة آن است كه اين موجودي كه خدا آسمان و زمين و ستاره و شمس و قمر را 

مسخر او مي كند، از نظر آفرينش الهي بسيار بايد عزيز باشد. همين عزيز بودن هم تصريح شده است: «و لقد كرمنا بني آدم». 

اين «كرمنا بني آدم» - بني آدم را تكريم كرديم - تكريمي است كه هم شامل مرحلة تشريع و هم شامل مرحلة تكوين است؛ 

تكريم تكويني و تكريم تشريعي با آن چيزهايي كه در حكومت اسلامي و در نظام اسلامي براي انسان معين شده؛ يعني پايه ها 

كاملاً پايه هاي انساني است»(مقام معظم رهبری در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران ١٣٧٩/٠٩/١٢)

١.البته دست يابي به اين مقام امري تشكيكي (ذو مراتب) است كه انسان كامل به مرتبة تام آن نائل مي شود و ساير 

انسان هاي صالح نيز تا حدودي برحسب ميزان حركت خود در مسير قرب الي االله به مراتبي از اين مقام مي رسند. 

٢. امام خمينی(ره): از مختصات انسان، که حق تعالی او را با جميع اوصاف و صفات مقدس خودش ايجاد کرده است، [اينکه] 

ــاخته  ــاير پيامبران س ــت که از او يک موجود الهی ملکوتی مثل پيامبر اکرم (ص)و س ــت، اعجوبه ای اس همه چيز در او هس

ــود و يک موجود جهنمی شيطانی....(صحيفة نور، ج٣، ص١٣٠)؛انسان موجودی است که در طرف سعادت به بالاترين  می ش

ــد و اگر انحراف داشته باشداز پست ترين موجودات پست تر  ــد در طرف کمال به بالاترين مقام موجودات می رس مقام می رس

است (همان، ج٧، ص٥٣٢).

٣.به يقين تربيت، هم از عوامل حفظ كرامت ذاتي و هم زمينة اصلي تحقق بخش كرامت اكتسابي است. بر اين اساس مي توان 

گفت اين گزاره يكي از مهم ترين مباني تربيتي در فلسفة تربيت با رويكرد اسلامي به شمار مي آيد.
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۸-۲-۱.همة انسان ها، برحسب آفرينش برابرند و از حقوق و تكاليف عادلانه برخوردارند.

ــان ديگر به لحاظ  ــاني بر انس ــئت گرفته اند١. هيچ انس ــر از يك اصل (آدم و حوا) نش همة افراد بش

ــي، وراثتي و...)  ــري ندارد. لذا تفاوت هاي طبيعي (نژادي، قومي، جنس ــل آفرينش فزوني و برت اص

ــت٢ كه نمي تواند  ــايي آدميان اس ــان ها، بر مبناي حكمت الهي و صرفاً براي شناس موجود بين انس

به خودي خود معيار هيچ گونه برتري باشد. به سخن رسول گرامي اسلام(ص)، همة انسان ها مانند 

دندانه هاي شانه با هم برابرند٣ و تفـاوت ظاهـري، ملاك برتري نيست.٤ البته، برابري انسان ها (در 

ــان ها صاحب حقوق٥ و تكاليفي عادلانه  ــت كه همة انس اجتماع ودر برابر قانون) به معناي آن اس

(برحسب توانايي ها وخصوصيات و ميزان سعي و تلاش خويش) هستند.

۹-۲-۱. خداوند توانايي ويژه اي به نام عقل و خرد به انسان ارزاني داشته است.

ــت ٦. عقل ورزي،  ــان عطا كرده اس ــت. اين توانايي را خداوند به انس عقل آدمي از وجوه امتياز اوس

وجه تمايز نفس انساني از نفس حيواني و نباتي است. نفس انساني، علاوه بر انجام اعمال و وظايف 

طبيعی مربوط به نفس نباتي و نفس حيواني(در حوزة تدبير بدن)، امتياز ويژه اي چون عقل دارد. 

ــيلة آن مي تواند در مقام شناخت واقعيت هاي هستـي  ــت كه به وس ــر اس عقل، قابليتي در نوع بش

ــتنتـاج گزاره هاي توصيفي از بديهيات و يقينيات) با روش استدلال  (با ادراك مفاهيـم كلـي و اس

ــي از آن ها را به صورت يقيني درك كند. هم چنين، عقل قضاياي صادق را از كاذب  ــان، برخ و بره

تشخيصی دهد (عقل نظري و استكشافي) و در مقام تبيين علّي يا پيش بيني وقايع مشاهده پذير- 

ــاي ظني معتبر ارائه  ــردازي و آزمون تجربي آن ها- نظريه ه ــازه ها و فرضيه پ ــا ابداع مفاهيم و س ب

ــخص،  ــيدن به اهدافي مش می كند، يادر مقام مداخله ومهار واقعيت هاي طبيعي و اجتماعي و رس

ابزارها، برنامه ها و روش هاي مناسب را به اتكاي قدرت تخيل، خلاقيت و ابتكار خويش ابداع نمايد 

١. نساء: ١

٢. حجرات: ١٣

٣. اين حديث در تحف العقول از امام علي(ع) نيز نقل شده است (به نقل از الحيات، ج اول).

٤. بحارالانوار، ج ٢٢: ٣٤٨

٥.. حقوق دانان عمدتاً حقوق را به دو قسمت حقوق فطري و حقوق وضعي تقسيم مي نمايند. آن چه در اين جا مدنظر است بر 

ــان، همان حقوق فطري (غيرقابل اسقاط) اوست. «اين حقوق آميختـه با اصـل تكليف است،  ــاس مبناي كرامت ذاتي انس اس

بديـن معني كه اين گونه حقوق در عين اين كه امتيازاتي براي صاحب حق يا كسي كه از اين امتياز منتفع مي شود به همـراه 

ــان با فرد، تكاليفي را ترسيم مي كند.» (حاجي ده آبادي، حقـوق تربيتـی کودک  ــب نوع ارتباطش دارد، براي ديگران، برحس

از منظـر اسلام، ١٣٨٦)

ــر براي شناخت ابعاد مختلف  ــي نشان از قدرت بش ــاره به پديده هاي آفاقي و انفس ــناخت با اش ٦. (دهر: ٢). دعوت حق به ش

ـــاس حق و عدل و مجاهدة با هواي نفس در تعاليم دينـي نيـز مبتنـي  ــتي دارد؛ چنان كه تكليف آدمي به حركت بر اس هس

بر فـرض امكان چنين حركتي است.
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و به كار می گيرد (عقل تجربي، مولد و ابزاري). لذا تعقل مهم ترين فعاليت آدمي است.

بنابراين ، بشر مي تواند به كمك عقل، به برخي حقايق فراتاريخي و يقيني در مورد واقعيت هستي 

ــری) و در مقام درك حقايق و ارزش ها (بايدها و نبايدهاي  ــت يابد١ (عقل نظ و موقعيت آدمي دس

ــاد، حق و باطل، درست و نادرست و خوب و بد را از  ــان)، صلاح و فس مربوط به عمل اختياري انس

ــد (عقل  ــته باش هم تميز دهد و در مقام عملِ اختياري نيز به لوازم فهم و درك خويش التزام داش

ــناخت واقعيت ها و  ــت هم در دو حوزة ادراكات نظري (يعني ش عملي). به بيان ديگر، عقل قادر اس

هست ها) و ادراكات عملي (يعني شناخت خوب و بدها، يا بايد و نبايدها) وارد شود و هم در مقام 

التزام عملي(اراده و عمل) به لوازم ادراكات نظري و عملي خود پايبند باشد.

۱۰ـ۲ـ۱. انسـان موجودي آزاد و صـاحب اختيـار اسـت که ايــن آزادي واختيـار را 

خـدا به اوداده است.

ــال اراده در حيطة اعمال اختياری)  ــان را موجودي آزاد (داراي قدرت انتخاب و اعم ــد انس  خداون

ـــوب  ــت٢، به گونه اي كه علم و عقـل نيـز از مبـادي آزادي و عمل اختيـاری وي محس آفريده اس

ــان تصريح دارد٣و بر انتخابگري او تأكيد مي نمايد٤. بنابراين با اين  ــونـد. قـرآن بر آزادي انس مي ش

١. انفال: ٢٢؛ يونس: ١٠٠؛ ملك: ١٠، ١١

٢. شهيد بهشتي، شناخت اسلام، ص ٢٠٠

ــم:٣، ٢٢؛رعد:١١؛؛کهف:٢٩؛: و آيات كريمة فراوان ديگر در  ــم: ٣، رعد: ١١، كهف: ٢٩، دهر: ٢، نجم:٣٩-٤٠؛ابراهي ٣. ابراهي

ــاكرا و اما كفورا» انسان/٣ يـا «انلزمكمـوهـا و انتـم لها كارهون» هود/٢٨ و «انمـا انت  ــبيل اما ش قرآن(نظير: «انا هديناه الس

مذكـر لست عليهم بمصيطر» غاشيه/٢٢) آشكارا بر آزادي و قدرت تصميم گيري و انتخاب انسان تأكيد دارند.

ــير آدميان(کهف:٧؛دهر:٢؛توبه:٦٨)نيز دلالت  ــات مذکور در قرآن کريم در زمينة ابتلا و امتحان و انذار و تبش ــن آي ٤.همچني

ــبحان بندگانش را بر اساس اختيار امر فرموده است...و خلق  ضمنی بر اختيار آدمی دارد. امام علی (ع) می فرمايند:خداوند س

فرمانش را برده اند نه از اين جهت که مجبورشان کرده، ارسال رسل بازيچه نيست (نهج البلاغه، حکمت٧٨). انسان می توانـد 

بـا ارادة رشد يافته خود بر علل و عوامل وراثتی، محيط طبيعی، جغرافيايـی، محيط اجتمـاعـی و مـوقعيت تاريخـی تا حـد 

ــت.(مطهری، جهان بينی توحيدی، ص١٣٦)؛ «اين اختيار به فرد قـدرت  ــان اس ــيـاری غلبه کند و اين آزادی بزرگ انس بس

ــت»(طباطبايی، الميزان، ج٢)؛ بديهـی است که انسـان در  ــتوانه ارزش های اخلاقی اس گزينش و انتخـاب را می دهد که پش

ــاختـن اندام های روانی خويش و تبديل محيط طبيعی به صورت مطلوب خود و ساختن آيندة خويش  عيـن آزادی بـرای س

آن چنـان که خـود می خـواهـد محدوديت های فراوانی دارد و آزادی اش آزادی نسبی است.(استاد مطهـری مقـدمـه ای بـر 

جهـان بينی اسلامـی، انسـان در قرآن، صص٢٧٢-٢٧٣)؛ انسان با ارادة قوی می تواند در بعد معنوی و مادی به موفقيت های 

ــت.هيچ پيروزی ای بالاتر از تصميم و عزم و ارادة  ــان در گرو ارادة اوس ــود و بلکه همة موفقيت های انس فوق العاده ای نائل ش

استوار برای رسيـدن به حـق نيست(امام خمينی، صحيفه نور، ج٢٠، ص١٧٧)؛ ما از اين اصل اعتقادی (يعنی) توحيد اصل 

آزادی بشر را می آموزيـم که هيـچ فـردی حـق ندارد انسانی و يا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع 

کند و رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود - که بسيار ناقص است- و يا بنا به خواسته ها و اميال خود تنظيم نمايد 

(همان، ج ٥، ص٣٨٧)؛ اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش 

خلق فـرمـوده...اسلام منشـأ همـة آزادی ها، همـة آزادگی ها، همة بزرگی ها، همة آقايی ها، همة استقلال ها هست (همان، ج 
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که در نظام هستي و به اذن خداوند هم شرايط وراثتی ومحيطی آثار قابل توجهی بر وجود انسان 

ــتگان، جن و ابليس١- نيز در مسير هدايت و ضلالت  دارند و هم برخی موجودات غيبی-نظير فرش

ــه) نقش آفرينی می کنند ولی اين امور به هيچ وجه نافی  ــان تا حدودی (در حد الهام و وسوس انس

اختيار واراده آدمی نيستند. ٢

ــتي آزاد مطلق  ــت، در نظام هس ــان در عين حالي كه محكوم جبر مطلق نيس البته، وجود انس

(مستقل از تأثير علل و عوامل بيروني و يا رها از هرگونه قاعده و تكليف دينی، اخلاقی و حقوقی) 

نيز نمي تواند باشد٣، زيرا نفي كامل حاکميت قانون عليت بر اعمال آدمي و نتايج و آثار آن ممکن 

ــاس هرگونه تكليف و مسئوليت پذيري او (نسبت به  ــت، همچنان که آزادي تکوينی آدمی، اس نيس

ضوابط و تکاليف دينی، اخلاقی وحقوقی) و مبناي اراده و اختيار انسان است؛ چرا كه بدون فرض 

ــان حاصل  ــت و اصولاً هرگونه تكاملي كه براي انس ــخن از پاداش و عقاب بي معناس اين عنصر، س

مي شود در اثر اعمال اختياري و آزادانة اوست.

اما اسلام، علاوه بر به رسميت شناختن آزادي تكويني انسان (به معناي محدود يادشده كه براي 

همة افراد بشر، بنا بر حكمت الهي و به عنوان مقدمة انتخاب و اختيار وافعال ارادی ايشان، فعليت 

دارد)، او را بـه مرتبه اي برتر، يعني كسب آزادي حقيقي (يا به تعبير رساتر آزادگي) دعوت كرده و 

نخستين مرحلة اين نوع آزادي را در آزادي روح انسان از شهوات و تمايلات نفساني دانسته است، 

ــان ها از بند هواهاي نفساني رهايي نيابند، قادر نخواهند بود از چنگ طواغيت  به طوري كه اگر انس

١، ص٢٨٧). در قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران ويژگی اراده و اختيار تحت عنوان حاکميت آدمی بر سرنوشت خويش 

ــت. اين نکته در اصل پنجاه و ششم اين قانون به اين صورت آمده است: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از  ــده اس مطرح ش

آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است، هيچ کس  نمی تواند اين حق الهی را از انسان 

ــت:«جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در کل جامعة  ــلب کند. در اصل صدو پنجاه و چهارم همين قانون نيز آمده اس س

بشری را آرمـان خـود می دانـد و استقـلال و آزادی و حکـومت حـق و عـدل را حـق همـة مـردم جهـان می شناسد».

١. انسان از همان آغاز آفرينش خود، گرفتار دشمني سرسخت، نيرومند و قسم خورده به نام ابليس شد که تنها بندگان پاک  و 

ــوگند ياد کرد که همواره بر سر راه  ــر او در امان اند. ابليس پس از مهلتي که تا روز قيامت از خدا گرفت، س مخلص الهي از ش

ــو (پيش و پهلو و پشت سر) او را اغوا و وسوسه کند و از راه خدا به انحراف کشاند. البته بنا  ــيند و از همه س فرزندان آدم بنش

بر آيات قرآن (از جمله اعراف:١٧) ابليس نخست در عواطف انساني يعني در بيم و اميد او، در آمال و آرزوهاي او و در شهوت 

ــيطان همانا  ــته از اين عواطف تصرف مي نمايد و ميدان عمل و تاخت و تاز ش ــپس در اراده و افکار برخاس و غضب آدمي و س

ادراک انساني و ابزار کار او عواطف و احساسات بشري است و به گواهي آية ٥ سورة ناس، اوهام کاذبه و افکار باطل را شيطان 

در نفس انسان القا مي کند. امّا بايد دانست که تصرفات شيطان در ادراک انسان، تصرف طولي است نه در عرض تصرف خود 

انسان تا منافات با استقلال آدمي در کارهايش داشته باشد (الميزان ج٨، ذيل آية ١٠-٢٥ اعراف). 

٢. فصلت: ٣٠، ٣١؛ اعراف: ١٦، ١٧؛ جن: ٦، ٨، ٩؛ انعام: ١٢١؛ نمل: ١٧، ٣٩؛ 

ــن دو به قول امام  ــط (تفويض)، حدي معتدل را بين اي ــه افراط (جبر) و تفري ــب عدليه، كه بين دو نظري ــه مذه ــاره ب ٣. اش

صادق(ع): لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين برگزيده است (شهيد بهشتی، شناخت اسلام، ص ١٤٥). 
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و حُكام ظلم رهايي يابند و انواع آزادي هاي سياسي و اجتماعي را به دست آورند.١. در واقع، آزادي 

ــوع فقط در برابر خالق  ــت و بندگي و خض ــي آدمي يعني نفي اطاعت هر آن چه غير خداس حقيق

هستي و نظام آفرينش. به تعبير ديگر، آزادي در معناي متعالي و تجويزي آن عبارت از رفع كلية 

عواملي است كه مانع از تكامل و تعالي انسان - شکوفايی فطرت، رشد متعادل استعدادهای طبيعی 

و تکوين شخصيت الهی او- مي شود (که قابليتی دست يافتنی- ونه بالفعل- برای همگان است).

۱۱ـ۲ـ۱ انسـان موجـودي اسـت داراي اسـتعـدادهـاي طبيعـيِ متنــوع و عواطف 

وتمايلات گوناگون که می توانند در هر جهت (مثبت يا منفی) فعليت يابند و تأثيرگذار 

باشند.

ــتن عواطف  ــو وفعليت داش ــر از يك س ــود توانايي هاي طبيعي خداداد و گوناگون در افراد بش وج

ــهوت وغضب) در وجود آدميان از سوي  ــادی وغم وش وتمايلاتی متنوع٢ (همچون حب وبغض، ش

ــاس آزادي تکوينی  ــت غيرقابل انکار که فعليت يافتن و تأثيرگذاری آن ها براس ــر واقعيتی اس ديگ

ــده است. اما با توجه به حركت اختياري و آگاهانة  ــان، فاقد جهتي متعين و از پيش تعريف ش انس

ــتـه ي انسـان، آن ها را فعليت  ــخص مي تواند در حهت وصـول به كمـال شايس نفس آدمي، هر ش

ــتعدادهاي  ــم ومهار نمايد.. بنابراين، مي توان گفت اس ــا تـأثيـر بالفعل آن ها را تنظي ـــد و يـ بخش

طبيعي و سرشار انسان در همة ابعاد و همواره، قابليت فعليت يافتن را دارند٣، همچنان که عواطف 

ــمـار می آيد. لذا اين  وتمايلات بالفعل آدمی در تحقـق اعمـال اختيـاری عاملـی بس مهـم بـه ش

ــود والاّ  ــان جهت دهي ش قابليت وتأثيرگذاری بايد در جهت نيل به كمال و هدف غايي زندگي  انس

ــده، مانعی مهم در  ــتعدادهای طبيعی و حاکميت عواطف وتمايلات مهار نش ــب اس ــد نا مناس رش

١. اين نكته در سخن حضرت امير(ع) مورد توجه قرار گرفته است: «لاتكن عبد غيرك و قد جعلك االله حراً» (بندة غير خود 

مباش چه اين كه خداوند تو را آزاد قرار داد) نهج البلاغه، نامة ٣١

٢. آل عمران: ١٥٩؛ توبه: ١١٨

٣. يکی از مبانی نظام تربيتی اسلام وجود استعدادهای بی نهايت و متنوع در آدمی است و همان طور که قرآن می فرمايد: «و 

ــمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون» خدای متعال شما را  ــيئاً و جعل لکم الس ا... اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون ش

از شکم مادرها خارج کرد در حالی که هيچ نمی دانستيد، اما در شما قوة شنوايی و بينايی و دانايی قرار داد. و اين ها از اصول 

تربيت انسان است که به وسيلة اين ها می توان همة تربيت ها و آموزش ها و روش ها را که به انسان تلقين می شود فرا گرفت و 

آن را جزو ذات خود کرد و انسان طبيعتاً اين طور است که اگر چيزی را فرا گرفت و در اعماق جانش رسوخ کرد جزو طبيعت 

او می شود و مثل غرايز و خصوصيات طبيعی در وجودش باقی می ماند و تأثيراتی را می گذارد. پايه و اساس اولية نظام تربيتی 

اسلام در اين است که ما معتقد باشيم انسان دارای يک حالت فراگيری و استعداد بی نهايت برای رشد و نمو است. البته اين 

استعداد در مورد جسم بی نهايت نيست و يک پايانی دارد امّا در مورد معلومات و روحيات و اخلاقيات پايانش نامحدود است 

که انسان نمی تواند آن را بفهمد و درک کند (مصاحبة مقام معظم رهبري با مجلةآينده سازان در تاريخ ٦٥/٧/٢١ ).
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ــت كه هدايت و  ــان خواهد بود١. توجه به اين امر تأكيدي بر اين نكته اس ــيرکمال وجودی انس مس

ــت.  ــي در ارتباط با اين جنبة زندگی او، امری كاملاً ضروري اس ــي حركت اختياری آدم جهت ده

هدايت ويژة٢ آدمي توسط خداوند (بعثت انبيا٣ و ارسال كتاب براي هدايت بشر) نيز از جمله براي 

کشف و رشد متعادل استعدادهاي طبيعي آدمي و پبش گيري از انحراف عواطف وتمايلات بشری از 

مسيردرست بوده و ضرورت اين راهنمايي خاص برای كشف و شکوفايی اين استعدادهاي وجـودي 

و تنظيـم عـواطف وتمـايلات آدمـي نيـز با فـرض پويايي و بالندگي مداوم او، قابل درك است.

۱۲-۲-۱ انسان ها، ضمن داشتن طبيعت و فطرت مشترك، داراي خصوصيات متفاوت اند. 

خداوند انسان ها را با وجود اشتراكات بسياردر نوع استعدادها وعواطف وعلائق طبيعی، فطرت الهی، 

بهره مندی ازعقل و اراده واختيار و....، داراي برخي خصوصيات -بالفعل يا بالقوه- متفاوت(جسمی، 

ــيتی) آفريده است.٤ بر اساس اين تفاوت ها، چگونگي و ميزان مسئوليت و نيز  فکری، جنسی/جنس

ــت. البته ، اين گونه  ــان، گوناگون اس ــترة زمينه ها، امكانات و فرصت هاي تكامل يا تنزل در انس گس

اختلافات تابع حكمت الهي و نظام علت و معلولي حاكم بر جهان است و سبب مي شود تا انسان ها 

ــع و توانايي هاي متفاوت، با حقوق و تكاليف متنوعي مواجه باشند.٥ اين تفاوت هاي  ــب وس برحس

ــب  ــر وجود دارند٦ و هم در طول زندگي يك فرد و برحس ــه، هم بين افراد و اصناف بش ــل توج قاب

شرايط و مقتضيات مراحل رشد رخ مي نمايند. لذا، پذيرش فطرت و طبيعت مشترك نبايد موجب 

ــان ها و در مراحل زندگي هر انسان ناديده گرفته شود و  گردد كه انواع تفاوت هاي موجود بين انس

ــترك انساني و وحدت بنيادي فطرت و طبيعت آدمي، توجه به  با وجود لزوم توجه به حقيقت مش

اين نوع اختلافات نيز كاملاً ضروري است.

ــان می تواند در  ــت. اين انس ــتعداد های فراوانی نهفته اس ــت که در او اس ــلام، آن موجودی اس ــان در جهان بينی اس ١. «انس

ــف رمزها و حقايق خلقت تا بی نهايت پيش برود... اگر عبوديت خدا کند و اگر طاعت غير خدا  ميدان های علم ودانش و کش

ــد و از پرواز در همة رشته ها باز خواهد ماند.» (خطبة مقام معظم رهبری درنمازجمعة تهران  ــته خواهد ش کرد بال های او بس

در تاريخ ٦٥/١٠/١٩). 

ــت، زيرا از نظـر قرآن (طه: ٥)خلقـت و هـدايت  ــان مانند همة موجودات، از هدايت تكويني الهي بهره مند اس ٢. با آن كه انس

از پس هم ظاهر مي شوند و خداوند موجودات را به عرصة هستي مي آورد و سپس هدايت مي نمايد ولي هدايت ويـژه اي نيز 

يافته است كه حكايت از ظرفيتي خاص دارد كه حتي فرشتگان نيز از آن آگاه نبوده اند (بقره: ٣٣). 

٣. حديد: ٢٥، بقره: ١٢٩، آل عمران: ١٦٤و جمعه: ٢ 

٤. نوح: ١٤، زخرف: ٣٢، روم: ٢٢، اسراء:٨٤؛انعام:١٦٥؛نحل:٧١؛نساء:٣٢

٥. بقره: ٢٨٥

٦. علامه طباطبائی(ره)ذيل آية شريفة ٢١ سورة حجر: «و ان من شی الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم» بيان می دارد 

اين آيه هم اشاره به تفاوت های نوعی دارد و هم اشاره به تفاوت های فردی يعنی هم به آنچه که افراد بشری را از افراد ساير 

انواع ممتاز می کند و هم آنچه که افراد بشر را از هم متمايز می سازد (تفسير الميزان).



۶۸۶

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

۱۳ـ۲ـ۱ وجود انسان همواره در حال شدن، حركت و دگرگوني است.

ــتة  ــت.١ منظور از اين حركت، تغيير پيوس ــان موجودي همواره در حال حركت و صيرورت اس انس

ــتعدادهاي بالقوه)  ــت اما داراي مراتب) و خروج دائمي آن از قوه (اس نفس (كه يك وجود واحد اس

به فعليت است. آدمي، در ضمن اين تغيير مستمر، مي تواند اشتداد وجودي يابد٢. با اين كه حركت 

نفس (در مراتب نفس نباتي و حيواني) از الگوي تعريف شده اي تبعيت مي كند، ولي حركت نفس 

ــده نيست؛ بلكه به اراده و انتخاب وي بستگي دارد و از  ــاني، امري از پيش تعريف ش در مرتبة انس

اين رو موضوعي نامتعين است. منظور از نامتعين بودن حركت نفس انساني، بي جهتي آن نيست، 

ــترک بين انسان و ديگر  ــت كه جهت اين حركت، گرچه در مراتب پايين(مش بلكه مقصود اين اس

ــت، ولي در مراتب انساني آن، موضوعي اجباري، از  موجودات) تا حدود زيادي معيّن و اجباري اس

پيش تعيين شده و معيّن نيست.

۱۴ـ۲ـ۱. انسان همواره در «موقعيت» است و مي تواند آن را درك كند و تغيير دهد.

ــان در طي زندگي خود همواره در موقعيت خاصي به سر مي برد. منظور از موقعيت٣، وضعيت  انس

و نسبت مشخص و پويايي است كه درك و تغيير آن حاصل تعامل پيوستة فرد (به مثابة عنصري 

ــتي (واقعيت هاي ماوراي  ــتره اي از جهان هس ــا خداوند متعال وگس ــار)، ب آگاه، آزاد ودارای اختي

ــتي و حقيقتي برتر و  ــر خداوند متعال (مبدأ و منتهاي هس ــت، طبيعت و جامعه) در محض طبيع

فراموقعيت) است.

ــت كه  ــه درك و تغيير موقعيت(خود وديگران)، با توجه با آزادي و اختيار آدمي، ممكن اس البت

ــت موقعيت خويش وديگران و  ــته انجام پذيرد، در اين صورت بايد از «درك درس به صورت شايس

عمل مداوم براي بهبود آن» سخن گفت. اين تعامل مستلزم اولاً معرفت به خود و اعتماد به نفس 

ــد (حقيقت برتر فرا موقعيت) و  ــدة موقعيت)، ثانياً معرفت و باور به خداون ــنده و اصلاح كنن (شناس

ثالثاً كشف و برقراري نسبت عناصر موقعيت با خداوند متعال (مبدأ و مقصد هستي)٤ است. ولي در 

١. حجر: ٢٩ و ص: ٧٢.

ــاس آن حركت تكاملي انسان از جسم مادي آغاز مي شود  ــب دارد و بر اس ٢. اين مبنا با نظرية حركت جوهري ملاصدرا تناس

و به تجريد و كمالات روحاني مي رسد. به عقيدة صدرا، روح، خود عالي ترين محصـول مـاده است. يعنـي مولودِ يك سلسلـه 

ــود، خود به وجـودي غيـرمـادي  ــت. يك موجود مادي كه مراحل تكامل و ترقي را طي نم ــي و تكامل ذاتي طبيعت اس ترقّ

تبديـل مي شود (علامه طباطبايي، اصول و فلسفة روش رئاليسم).

ــت از ديدگاه آنان صرفاً  ــت. زيرا موقعي ــت در اين جا با معناي موقعيت از ديدگاه ديويي و پوپر متفاوت اس ــوم موقعي ٣. مفه

ــناختي، جامعه شناختي و روان شناختي موقعيت با  ــناختي) دارد و در اين جا جنبه هاي هستي ش جنبة مادي (به ويژه جامعه ش

نگاهي ديني مدنظر است (علم الهدی، فلسفه تعليم وتربيت رسمي در اسلام).

٤. در تعاليم اسلامي، خدا خود غايت هستي تلقي شده است: بقره: ٤٦، انشقاق: ٦، مائده: ١٨، تغابن: ٣، بقره: ٢٨٥، احقاف: 

٣ و مؤمنون: ١١٥. آيات فراوا نی نيز دربارة هدفمندي جهان و انسان در قرآن آمده است. 
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ــان موقعيت واقعي خود وديگران (نسبت با خداوند و عناصر مختلف  عين حال، امكان دارد كه انس

هستي در محضر حق تعالي) را به درستي درك نكند يا در تغيير مناسب(بهبود) آن تلاش شايسته 

را به عمل نياورد.

۱۵-۲-۱ انسـان در عين برخورداري از استعدادهاي فراوان، داراي انواع محدوديت ها 

و مواجه با بسياری از تهديدهای بيرونی ودرونی ا ست.

ــد مناسب آن ها مي تواند  ــتعدادهاي خدادادي مختلف، كه رش ــان، علاوه بر برخورداري از اس انس

ــي منجر گردد، با  ــول در زمينه هاي پيش روي آدم ــرايط بيروني و به تح ــازنده با ش ــه تعامل س ب

ــان وجود  ــت. در قرآن توصيف هاي متعددي از انس محدوديت ها و خطرات مختلفي نيز روبه رو اس

ــت. ١ اين محدوديت ها  ــان اس دارد كه در بخش هايي از آن، توصيف محدوديت ها و ضعف هاي انس

عمدتاً به نوع انسان تعلق دارند، ولي از حيث دامنه مانند هم نيستند. برخي از آن ها دامنه اي كوتاه 

دارند و تنها در مقطع معيني از زندگي مطرح  هستند٢ و برخي دامنه اي بلند دارند و ممكن است 

ــي تا پايان عمر نيز باقي بمانند. هم چنين، در حالي كه برخي از محدوديت ها، به صورت  ــه درجات ب

بالفعل در انسان حضور دارد، برخي ديگر بالقوه است و در شرايط معيني آشكار مي گردد. از جمله 

محدوديت هاي عموم انسان ها مي توان به ضعف، حرص، ستمكاري و ناسپاسي، ناداني، شتاب زدگي 

ــديد اختياري آن ها  ــاره کرد كه تن دادن به اين گونه محدوديت ها و تداوم و تش و فراموش كاري اش

ــود آدمي زاده حتي به نازل ترين مرتبة هستي خود (همانند چهار پايان و بلكه پست تر  باعث مي ش

از آن ها) سقوط كند و از نظر قرآن به مثابـة “بدترين جنبندگان“محسوب شود.

ــش هاي  ــت، از جهل ها، ضعف ها و کش ــيطان ناميده اس ــن زمينه، ابليس که خداوند او را ش در اي

ــه در فکر و اراده ي آدمي،  ــتفاده کرده و با تزيين امور باطل و ايجاد وسوس ــان اس دروني نفس انس

خستگي ناپذيرانه مي کوشد تا او را از مسير بندگي خدا دور و به سوي بيراهه و کفر و فحشا دعوت 

کند.

١.طبق يك ديدگاه (محمدتقي جعفري، انسان در افق ديد قرآن، ) محدوديت ها و ضعف هاي مورد اشـارة قـرآن را مي تـوان 

سه گروه دانست. گروه نخست محدوديت هايي است كه در زمينة خلق آدمي قرار دارد. مانند اين كه انسان ضعيف (نساء: ٢٨) 

ــده است. گروه دوم، محدوديت ها و ضعف هايي است كه انسان در برخي  ــتابگر (انبياء: ٣٧) آفريده ش آزمند (معراج: ١٩) و ش

موقعيت ها از خود نشان مي دهد. اين محدوديت ها به محدوديت هاي گروه نخست قابل ارجاع است و شايـد بتـوان گفت كـه 

ــان در موقعيت بي نيازي و برخورداري است (علق:٦). گروه  ــي از قرار گرفتن انس از آن ها برمي خيزند. مانند طغيانگري كه ناش

ــس: ٢١) و مكذب بودن (مائده:  ــي با اختيار خود ايجاد مي كند، مانند نيرنگ بازي (يون ــاره به حالاتي دارد كه آدم ــوم، اش س

٧٥). برخلاف محدوديت هاي دو گروه قبل، اين محدوديت ها به شدت مورد شماتت خداوند است(به نقل از باقري١٣٨٥).

٢. مانند ضعف دوران كودكي و نوجواني يا خيال پردازي و سطحي نگري و كوته انديشي مخصوص دوران جواني (كه از آن در 

روايات اسلامي با عنوان جنون شباب ياد شده است).
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 از سوی ديگر نفس امّارة انسان که او را به بدي فرمان مي دهد، با برخورداري از کشش ها و تمايلات 

ــت، زمينـة پيـروي از  ــهـوت وغضب اس ــتفادة بي حـد و مرز از نيـروي ش طغيانگري که نتيجة اس

ــيطان را فراهم مي آورد. برخي از آدميان، که با سوء استفاده از قدرت اختيار و آزادي  ـــاوس ش وس

ــير حق و نيکي و عدالت منحرف شده اند نيز در قالب طاغوت، مستکبران، رهبران  خدادادي از مس

کفر و ضلالت و شياطين انس مي کوشند تا ديگران را از حرکت در صراط مستقيم منصرف سازند. 

ــير زندگی خويش با بسياری از مخاطرات وتهديد های بيرونی و درونی  به اين ترتيب آدمی در مس

ــياطين انس وجن، تأثير عوامل ناشايست محيطی(نظير  ــت که وسوسه ابليس وديگر ش مواجه اس

ــا ومنکر)، غلبةهوای نفس و حاکميت رذائل  ــدان ومروجان فحش حاکمان طاغوت و ظالمان، مفس

اخلاقی از مهم ترين اين گونه تهديدها به شمار می آيند.

۱۶-۲-۱. انسـان موجودي اجتماعی اسـت. لــذا هم وجـود آدمــی تاحـدي قابـل 

تـوجه از شـرايط اجتماع تأثيـر مي پذيرد وهم می تواند با توسـعة وجودی خويش، با 

ديگران ارتباط برقرار کند و اجتماع را تحت تأثير خود قرار دهد.

ــاختار شخصيت، موجودي اجتماعي١ است  ــان، به دليل نيازمندي يا كمال جويي و به لحاظ س انس

ــاخته و  ــت او تا حد قابل توجهي (به خصوص در آغاز زندگي) در عرصة زندگي اجتماعي س و هوي

پرداخته مي شود. يعني بينش، گرايش، کنش و منش انسان از نظام فرهنگي، اقتصادي و سياسي 

ــت كه او را به صورت تابعي مطلق  اجتماع تأثير مي پذيرد، هرچند اين تأثير هرگز به آن پايه نيس

ــرايط اجتماعی را به مثابـة عاملی بسيار مؤثر  از وضع محيط اجتماعي درآورد؛ بنابراين هم بايد ش

بر شخصيت و نحـوة زندگی افـراد در نظر بگيريم و هم مي توان با تکيه بر ارادة فردی در برابر اين 

ــناخت جامعه و قوانين حاكم بر تحولات اجتماعي و عمل  تأثيراجتماعی مقاومت کرد و حتی با ش

مناسب، می توان تأثير مناسبی بر نظام اجتماعی گذاشت. در اين باره، قرآن كريم در آيات متعدد 

ضمن اشاره به واقعيت تأثيرپذيري بسياري از انسان ها از محيط اجتماعي، با توجه به وجود اختيار 

ــرايط حاكم بر هر  ــئوليت آدمي در برابر اجتماع تأکيد كرده و به تغيير ش ــان، برمس و اراده در انس

ــت. همان گونه كه در آية  ــنتي الهي تصريح نموده اس جامعه در صورت تحول افراد آن، به مثابة س

يازدهم سورة رعد آمده است: «ان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم»؛ لذا هر چند جوامع 

ــتلزم تغيير در همة  ــت مس ــتي دارند كه آحاد آن از آن بهره مي برند، اما تغيير اين سرنوش سرنوش

افراد جامعه است؛ يعني سرنوشت فرد و اجتماع به هم گره خورده است.

بر اين اساس از منظر اسلامی ديدگاه فردگرايانه و جامعه گرايانه، مورد تأييد نيست؛ بلكه ديدگاه 

١.الشمس: ٩، ١٠ مطففين: ١٤، ١٥؛ مائده ١٠٥.
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ــخن ديگر،  ــت ١. به س معتدل و بينابيني كه به فرد و جامعه، هر دو اهميت مي دهد مورد توجه اس

فرد و اجتماع در يك ديگر تأثير متقابل دارند و سرنوشت اين دو به هم گره خورده است٢. ترديدي 

ــبب  ــت كه تباهي اجتماع از تكامل فرد و تباهي فرد از كمال جامعه جلوگيري مي كند. به س نيس

اين پيوند مستحكم بين فرد و جامعه، در اسلام به پاسداري از اين پيوند بسيار تأكيد شده است٣. 

١. شهيد مطهري، ١٣٦٠، جهان بيني توحيدي، ص٣٢١

٢. «در اسلام نگاه به انسان از دو زاويه است كه اين دو زاويه هر دو مكمل همديگر هستند. اين مي تواند پايه و مبنائي براي 

ــد. اين دو زاويـه اي كه اسـلام از آن بـه  ــور و نسخه هائي كه براي آيندة خودمان خواهيم نوشت، باش ــائل كلان كش همة مس

ــان به عنوان يك فرد... به عنوان يك موجـود داراي عقـل و  ــت؛ که به انس ــان اس ـــان نگاه مي كند، يكي نگاه به فرد انس انس

اختيـار نگـاه مي كند و او را مخاطب قرار مي دهد؛ از او مسئوليتي مي خواهد و به او شأني مي دهد. يك نگاه ديگر به انسـان، 

ــجم اند، مكمل يكديگرند. هر كدام، آن ديگري را  ــت. اين دو نگاه با هم منس ــان هاس بـه عنـوان يك كل و يك مجموعة انس

ــت، يك فرد مورد خطاب اسلام قرار مي گيرد. در اينجا انسان  ــاني اس ــلام به فردِ انس تكميل مي كنـد. در نگاه اول كه نگاه اس

ــت حركت كند، اين راه، او را به ساحت جمال و جلال الهي وارد  ــت كه در راهي حركت مي كند، كه اگر درس يك رهروي اس

ــان انّك كادح الي ربّك كدحاً فملاقيه». اگر بخواهيم اين راه را تعريف  ــاند؛ «يا ايّها الانس خواهد كرد؛ او را به خدا خواهد رس

ــت از مسير خودپرستي تا خداپرستي. انسان از خودپرستي به  ــود گفت اين راه، عبارت اس كنيم، در يك جملـة كوتـاه مي ش

ــتـي حـركت كنـد. مسير صحيح و صراط مستقيم اين است. مسئوليت فرد انسان در اين نگاه، اين است كه  ــمت خداپرس س

اين مسير را طي كند. يكايك ما مخاطب به اين خطاب هستيم؛ ديگران بروند، نروند؛ حركت كنند، نكنند؛ دنيا را ظلمات كفر 

ــت كه در اين راه حركت  بگيرد يا نور ايمان بگيرد، از اين جهت تفاوت نمي كند. وظيفة هر فردي به عنوان يك فرد اين اس

ــد؛ حركت از ظلمت به نور، از ظلمت  ــم من ضلّ اذا اهتديتم». بايد اين حركت را انجام بده ــكم لا يضرّك ــد؛ «عليكم انفس كن

خودخواهي به نور توحيد..... اين، نگاه فردي است. در اين نگاه، انسان در يك چنين راهي به عنوان انسانِ انديشمند و داراي 

اختيار، بايد انتخاب كند و در اين صراط حركت كند و برود. در اين نگاه، مخاطب البته فردِ انسان است. هدف اين حركت و 

ــان است. اگر انسان به اين دستورالعمل و نسخه اي كه به او داده شده است عمل بكند، رستگار  ــتگاري انس اين تلاش هم رس

ــاني كه مخاطب به خطابِ فردي است، خليفة خدا  ــت. در زاويه اي ديگر در نگاه كلان، همين انس ــود. اين، يك نگاه اس مي ش

ــت از وظيفة مديريت دنيا. دنيا را بايد آباد كند؛  ــده و آن عبارت اس ــده؛ يك وظيفة ديگري به او واگذار ش در زمين معرفي ش

ــان مأمور است كه دنيا را آباد كند. آباد كردنِ دنيا يعني چه؟ يعني از استعدادهاي فراوان و  ــتعمركم فيها». همين انس «و اس

غيرقابل شمارشي كه خداي متعال در اين طبيعت قرار داده، اين استعدادها را استخراج كند و از آن ها براي پيشرفت زندگي 

بشر استفاده كند. در اين زمين و پيرامون زمين، استعدادهايي هست كه خداي متعال اينها را گذاشته است و بشر بايد اينها 

را پيدا كند..؛ بشر بايستي سعي كند اينها را بشناسد. اين مسئوليت بشر است؛ چون خليفه است و يكي از لوازم خليفه بودنِ 

ــان در اين نگاه دوم، وظيفه دارد استعدادهاي دروني  ــت. عين همين مطلب در مورد انسان هاست؛ يعني انس ــان، اين اس انس

انسان را استخراج كند؛ خـرد انسـاني، حكمت انسانـي، دانش انسانـي و توانائي هاي عجيبي كه در وجود روان انسان گذاشته 

شده، كه انسان را به يك موجود مقتدر تبديل مي كند. اين هم نگاه كلان است. در اين نگاه كلان، مخاطب كيست؟ مخاطب، 

ــته شـده است. از چـه كساني؟ از همة افراد. يكايك افراد جامعة بشري  ــتقرار عدالت و روابط صحيـح، خواس همة افرادند. اس

ــاني،  ــئوليت دارند. ايجاد عدالت، ايجاد حكومت حق، ايجاد روابط انس در همين نگاه كلان، مخاطب اند؛ يعني وظيفه و مس

ايجاد دنياي آباد، دنياي آزاد، بر عهدة افراد انسان است. در اين نگاه مي بينيد انسان همه كارة اين عالم است؛ هم مسئول خود 

ــلام است به انسان.» (مقام معظم  ــاختـن دنيـا. اين نگاه اس ــئول س و تربيت خود و تعالي خود و تزكيه و تطهير خود، هم مس

رهبری  در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ ٨٦/٢/٢٥ )

ــلامي مانند حج، نماز جماعت، خمس، زكات، امر به معروف و نهي از منكر و نظاير  ــياري از احكام اس ــبب، بس ٣.به همين س

اين ها شكل اجتماعي دارند. انجام اين اعمال عبادي از يك سو، موجب كمال فرد مي شود و از سوي ديگر، تعالي اجتماعي را 
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۱۷ـ۲ـ۱ آدمی در تكوين و تحول هويت ناتمام و پوياي خود، نقش اساسي دارد. معرفت، 

باور، ميل، اراده، عمل (فردی وجمعی) مداوم ودر نتيجه کسـب صفات و توانمندی هاو 

مهارت ها، عناصر اصلي تكوين و تحول هويت انسان اند. 

هر انسان با داشتن فطرت الهي و با برخورداري از استعدادهاي طبيعي وعواطف وتمايلات متنوع، 

- ضمن تأثيرپذيري نسبي از عوامل وراثتی و محيطي - بر اساس بهره مندی از توانايی عقل خويش 

ــخصي و  و در اثر درک و مواجهة اختياري برای تغيير موقعيت خود وديگران، به تدريج واقعيتي ش

سيال مي يابد، كه از آن با عنوان هويت (و شاكله در تعبير قرآن) ياد مي شود.

ــدن از عوامل ماوراء  ــت كه- در عين متأثر ش هويت، واقعيتي تدريجي، انعطاف پذير و ناتمام اس

طبيعی و طبيعی بيرون از اختيار (علل و زمينه های خارج از انتخاب آگاهانه خود فرد)- در نهايت 

ــي در طول عمر دنيوی او  ــاي گوناگون زندگی فردی و اجتماع ــان در صحنه ه با حضور فعال انس

تكوّن می يابد و متحول مي شود. البته، تكوين و تحول هويت تأثيـرات پيش رونـده اي بـر اعمـال و 

كوشـش هـاي فـرد در آينـده دارد١. تحقق و تحول هويت آدمی به شکل متمايز، بيش از هر چيز، 

به جريان منحصر به فرد زندگي هر شخص و معرفت، باور، اراده و اعمال اختياري خود او بستگي 

ــخص در صورت بندي يا تعيين و تغيير هويت خويش، به طور نسبي نه مطلق از  دارد٢. يعني هر ش

آزادي (تكويني) برخوردار است. لذا، مي تواند هويت خويش را چنان كه مي خواهد (در جهت غايت 

حقيقي زندگي انسان يا برخلاف آن) شكل دهد و متحول سازد. 

ــه اي از عوامل و  ــل اختياری آدمی با مجموع ــت به طور كلي برآيند تعام ــن تبيين٣، هوي بنابراي

ــا، باورها، گرايش ها، تصميمات، اعمال  ــت که در قالب ترکيبی از بينش ه موانع موثر بر وجود اوس

مداوم(فردی وجمعی) و آثار تدريجی آن ها به تدريج در درون خود فرد شکل می گيرد و به همين 

منوال متحول می گردد. بنابراين هويت متمايز هر انسان در نهايت، محصول اکتساب برخی صفات 

ــت و از اين رو، نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده  ــط خود اوس وتوانمندی ها ومهارت ها، توس

به دنبال دارد (محمدرضا حکيمی، ترجمة الحيات جلد اول، باب دوم، فصل پنجم).

١. «قل كل يعمل علي شاكلته» اسراء/٨٤.

٢. «نقش انسان در ساختن آيندة خويش هم آگاهانه است وهم آزادانه، يعنی هم انسان به خود ومحيط خود آگاه است وهم 

آنکه با توجه به آينده به حکم نيروی عقل واراده می تواند آزادانه آينده خويش را به هر شکل که خود بخواهد انتخاب کند... 

ــت که خودش بايد "خويشتن" را انتخاب کند که چه باشد. »(شهيد مطهری، جهان بينی اسلامی،  ــان يگانه موجودی اس انس

ص ٢٦٩)

ــتی و  ــی با دو تبيين جبرگرايانه وتبيين اگزيستانسياليس ــايان ذکر اينکه تبيين مذکور، علاوه بر تمايز اساس ٣. نکتة مهم ش

اومانيستی از روند شکل گيری شخصيت انسان، با تبيين های فرو کاهندة شخصيت آدمی به يکی از اين عناصر - نظير تعريف 

ــان به حيوان ناطق (با تأکيد بر عنصر عقلانيت و معرفت)، يا تبيين صرفاً عمل گرايانه از مـاهيت  ــوفان از انس ــهور فيلس مش

ـــان بـه منزلة عامل- مطرح شده توسط دکتر خسرو باقری -که در آن معرفت، ميل واراده صرفاً  ــان (ماننـد نظـريـة انس انس

به مثابة مبادی عمل در نظـر گـرفته شده اند) متفاوت است. 
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نيست، بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص-در پرتو اراده و عنايات الهی و البته تا حدودي متأثر از 

شرايط حاکم بر زندگی فرد- است. انسان، در واقع موجودي تلقي مي شود كه مي توانـد در شـرايط 

ــتعدادهـاي طبيعي خداداد و با  ــب، با تكيـه بر فطـرت الهـی و اس ــی و اجتمـاعـی منـاس طبيعـ

استفاده از نيروي عقل و اختيار و ارادة خـويش، به معـرفت (درک درست موقعيت خود وديگران 

ــبت همة موجودات با حضرت حق) دست يابد. اين معرفت  ــف نس ــناخت خداوند و کش در پرتو ش

زمينة  باور (ايمان) به خداوند و ساير حقايق و واقعيات هستی و سپس ايجاد ميل و گرايش (نسبت 

به برخی امور واعمال متناسب با باور نسبت به حقائق هستی) را در او فراهم می سازد؛ آن گاه اين 

بينش، باور وگرايش دروني، زمينة تكوين اراده (تصميمِ  معطوف به عمل اختياری) را در وي فراهم 

ــت زدن به اعمال صالح فردی و جمعی(مبتنـی بـرايـن گونـه مبـادی) و تـداوم  مي آورد و با دس

ــب  ــب با اين امور کس آن اعمـال، بـه تـدريـج صفـات و توانمندی ها و مهارت های خاصی را متناس

می کنـد و در نتيجه هويت آدمی به تدريج شكل مي گيرد. البته همين امور نيز، در هرگونه تحول 

هويت پس از تكوين اولية آن نقش آفرين هستند١.

ــاس، فرايند درك موقعيت خود وديگران و عمل براي بهبود مداوم آن، به منظور تكوين  براين اس

ــاب و اختيار در همة عناصر اصلي اين  ــتة هويت آدمي، با توجه به حضورعنصرانتخ ــی پيوس و تعال

ــويه و خودكار نيست، بلكه اين روند مي تواند (به شرط فراهم آمدن شرايط  فرايند، حركتي يك س

مناسب برای تكيه بر فطرت الهی و شكوفاسازي آن و رشد همه جانبة استعدادهاي طبيعي وتنظيم 

ــان) به شكل گيري هويتي  ــتاي غايت زندگي انس متعادل عواطف وتمايلات در پرتو تعقل و در راس

ــان،  ــب با غايت مطلوب زندگي انس ــتة آن، متناس ــان و تعالي پيوس يك پارچه و پويا در وجود انس

بينجامد و در غير اين صورت، تکوين هويتی نامتعادل و از هم گسيخته را در پی خواهد داشت.

۱۸ـ۲ـ۱ هويت دو وجه فردي و جمعي دارد و در انواع و جنبه هاي مختلف قابل تحقق 

است.

 تحقق هويت، با توجه به شئون گوناگون حيات انسان داراي ابعاد و جنبه هاي مختلف است. گرچه 

ــي، در تعامل با يكديگر  ــر ندارند و در جريان تكوين و تعال ــتقلال ذاتي از هم ديگ ــن جنبه ها اس اي

ــخن ديگر، هويت حقيقت  ــكيل دهند. به س مي توانند موجوديتي يك پارچه و وحدت يافته را تش

ــت. بنابراين هويت آدمي، دو وجه فردي و جمعي دارد. وجه فردي ناظر  واحدي در عين كثرت اس

ــخصيت منحصر به فرد او) و وجه جمعي ناظر بر بعد مشترك  ــان (ش بر بعد اختصاصي وجود انس

ــت. وجه فردي، به دليل برخورداري انسان از عقل و فطرت و اراده  زندگي آدمی با ديگر انسان هاس

١. بر اين اساس، تبيين صرفاً فردگرايانه و روان شناختی از مفهوم هـويت يا تحليل جـامعه شناختـي محض از رونـد تكـويـن 

و تحول آن مورد تأييد نيست.
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و اختيار، او را از مقهور و مستحيل شدن در جمع دور مي كند و وجه جمعي او را در جريان پيوند 

و داد و ستد با ديگران و احساس تعلق به آنان قـرار مي دهد. ولي ايـن داد و ستد، به نحوي است 

كه ارادة آدمي از او سلب نمي گردد.

ــت. اين انواع در شخص واحد، در عين تمايز  هم چنين، هويت داراي انواع و لايه هاي مختلف اس

ــي نيز دارند. مهم ترين  انواع هويت در وجه جمعي آن، عبارت اند از هويت انساني  ــبي، هم پوش نس

(جهاني)، هويت ديني/مذهبي، هويت ملي، هويت قومي، هويت خانوادگي، هويت جنسي/جنسيتي 

و هويت حرفه اي. البته، در ميان اين جنبه ها، هويت انسانی و هويت ديني/ مذهبي (ناظر به معرفت 

ــتن نقش  ــئون زندگي) مي تواند، ضمن داش ــاور به حق تعالي و برقراري ارتباط با او در همة ش و ب

محوري، وحدت بخش تمامي جنبه هاي هويت نيز باشد.

۱۹-۲- ۱ انسـان موجودي مكلف است و نسبت به انجام تكاليف خود، نخست در برابر 

خداوند و سپس در برابر خويشتن وديگران مسئوليت دارد.

 آدمي با توجه به آزادي و قدرت انتخابي که براي حرکت در مسير هاي مختلف زندگي يافته است، 

ــبت به  ــد. لذا نس ــته و به طور اختياری و آگاهانه در جهت حق و کمال بکوش تکليف دارد تا پيوس

ــئوليت دارد و بايد پاسخ گو باشد. الزام به اين  ــت تكاليف فردي و اجتماعي خويش مس انجام درس

ــتن، خلق (انسان هاي ديگر) و خلقت  ــبت به خداوند، خويش تكاليف و وظايف فردي يا جمعي نس

ــاير موجودات زنده، محيط زيست طبيعت و حتي موجودات ماوراءطبيعي) متناسب با توانايي و  (س

وسع مكلفين و با رعايت شرايط عمومي تكليف (عقل، بلوغ، علم، قدرت، اختيار و آزادي) از سوي 

ــت) و صرفاً در جهت خير و كمال بندگان  ــان اس خداوند (كه رب و صاحب اختيار مطلق امور انس

صورت مي پذيرد. عقل نيز، امتثال اين تكاليف و اطاعت از مولاي حقيقي را برعهده لازم مي شمارد 

و نافرماني از اين الزام را ظلم و مستوجب عقاب و مجازات عادلانه مي داند. لذا مسئوليت آدمي در 

ــياري از موارددر نظام معيار  ــش توحيدي فقط در مقابل خداوند متعال اصالت دارد. اما در بس بين

ــخص، ملازم يا مساوق با رعايت حقوق آن ها قرار  ــبت به افرادي مش ديني، اداي برخي وظايف نس

ــبب تأكيد بيش تر به رعايت  ــت.١ حتي به س ــده اس گرفته و از آن ها با تعبير «حقوق الناس» ياد ش

اين گونه تكاليف، رعايت اين حقوق بر اداي «حقوق خداوند» مقدم دانسته شده است. بديهي است 

ـــايـه،  ــر، حق معلم، حق برادر مؤمـن، حق همس ــن موارد مي توان به حقوق مادر و پدر، حق فرزند، حق همس ــة اي ١.از جمل

ــت، حق امام و رهبر مسلمين، حق امت اسلامي و حق شريك اشـاره نمـود، كـه  ــت، حق دوس حق فاميل، حق افراد زيردس

ــبت به موجودات غير انسان) حتي حق مَركب، حق بدن و اعضا  ــعة در مفهوم حق الناس (حتي نس ــلامي با توس در روايات اس

و جوارح وحق مسجد را شامل مي شود و دائرة مسئوليت فرد مؤمن و مسلمان را تقريباً به همة عناصر مـوقعيت مي گسترد، 

كه به شكلي با آدمي در ارتباط اند (براي آشنايي بيش تر با مفهوم و مصاديق حق الناس به رسالة حقوق امام زين العابدين(ع) 

وشروح آن رجوع كنيد).
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در اين موارد، انسان بايد در خصوص انجام تكليف خود نسبت به صاحبان اين حقوق نيز پاسخ گو 

باشد. اما با توجه به اين توضيح مشخص مي شود كه اين گونه پاسخ گويي و مسئوليت انسان نسبت 

به ديگران، صرفاً در پرتو مسئوليت در برابر خداوند متعال شكل مي گيرد.

۲۰ـ۲ـ۱آدمـی براي نقش آفريني در روند تكويـن و تحول هويت خويش به دليل وجود 

تهديد هاي بيروني و دروني، نيازمند استعانت از خدای متعال وبهره مندی از راهنمايی 

ومساعدت انسان های رشد يافته است. 

با توجه به نقش آزادي و اختيار آدمی در عناصر اصلي مؤثر بر روندتکوين وتغيير هويت (معرفت، 

ــب صفات وتوانمندی ها ومهارت ها) ونيز با عنايت  گرايش، اراده و عمل فردی وجمعی مداوم وکس

ــرايط محيطی که تا حد زيادی بر اين روند تأثيرگذارند، بايد براي جهت دهي به اين حركت  به ش

پيچيده بر هدايت و الطاف خاص الهی تکيه کرد و از راهنمايي و ياری انسان های شايسته بهره مند 

ــان باوجود برخورداري از فطرت الهي، عقل، استعدادهاي طبيعي  ــد، زيرا چنان که گذشت انس ش

ــک كنند، در معرض انواع  ــير کمال کم ــال وعواطف متنوع که مي توانند او را در مس ــداداد وامي خ

مخاطرات و تهديدهاست. 

ــينان ايشان -که از سوي خداوند مسئوليت هدايت مردم به صراط  انتخاب پيامبران الهي وجانش

ــتگاه آفرينش به اين نياز ضروري است و پذيرش  ــتقيم را برعهده دارند- کامل ترين پاسخ دس مس

رهبری و ولايت اين مربيان الهی زمينة ساختن وپرداختن هويت انسان ها را به خوبي فراهم می آورد، 

همچنان که ارتباط با عالم غيب و توجه به ابعاد ملکوتی هستی، از طريق تجارب معنوی نظير دعا 

ونيايش و توسل نيز زمينه اي لازم بر اي کمک به راه يابي در اين مسير دشوار است. 

ــازوکار مراقبت وپرورش فرزندان خردسال  ــت که بايد س هم چنين با نظر به اين نياز ضروری اس

ــتمرار راهنمايی و  ــان در دوران نوجوانی و اس ــط اوليا در محيط خانواده وادامة ولايت بر ايش توس

حمايت خانواده از جوانان را به منزلة طبيعی ترين جلوة عام هدايت وياری ديگر انسان ها در مسير 

ــده است؛ چنان که  ــت که به ويژه در اديان الهی بر آن تأکيد ش ــان دانس تکوين وتعالی هويت ايش

ــبتاً رشديافته، با عنايت به همين نکتة مهم،  ــوزِ نس در هر جامعه نيز جمعی از افراد داوطلب ودلس

ــب برای کمک به فرايند دشوار رشد شخصيت نونهالان  ــئوليت تمهيد شرايط اجتماعی مناس مس

نسل آينده را برعهده می گيرند.
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۲۱-۲-۱- خداوند، که مربی حقيقی آدميان است، همواره مصاديقی از انسان كامل را، 

به مثابة والاترين اسـوه های آدمي در مسـير هدايت آنان قـرار داده و می دهد تا روند 

تکوين وتعالی هويت شـان، با معرفت به اين مصاديق و تولا وتأسـی به ايشان، به وجه 

مطلوب، صورت پذيرد۱.

از آنجايی که انسان کامل در هر زمان، خليفة خداوند بر مخلوقات، کليد باب معرفت حق و واسطة 

فيض ربوبی رب العالمين بر جميع موجودات است، بنابرايـن در مسير پيچيـده و دشـوار تکـويـن 

ــتة هويت خويش، جهت شناخت مقصد، بازشناسی راه از بيراهه و سهولت رسيدن  و تعـالیِ پيوس

به مقصود، نيازمند آن است که مصاديق حقيقی انسان كامل(پيامبران الهي و امامان معصوم عليهم 

السلام) را بشناسد و با تولی وتأسّی به ايشان -به عنوان اسوة حسنه -در مجرای ربوبيت الهی قرار 

گيرد. 

۲۲ـ۲ـ۱. برای انسان بعد از اين دنيا، حياتي بي پايان و ابدي شروع می شود كه سراسر 

زندگي واقعي اسـت. اما سرنوشت هركس در اين زندگيِ جاودانه و حقيقی، با معرفت، 

انتخـاب و عمل اختياری خود او و در نتيجه با تکوين و تحول هويت وی در همين دنيا 

رقم مي خورد.۲

ــن او در رحم مادر و  ــد جني ــگام تولد (پس از انعقاد نطفه، تكوين و رش ــان از هن ــي هر انس زندگ

ــتمرار حيات او پاياني ندارد و بي نهايت است. سير او  ــود؛ ولي ادامه و اس ولادت) در دنيا آغاز مي ش

ــمة وجودش خداوند است به سوي او نيز  ــود٣ و همان طور كه سرچش به پروردگارش منتهي مي ش

باز مي گردد.٤ قرآن اين زندگي بي پايان را در سه مرحلة كلي معرفي كرده است: دنيا، برزخ و معاد. 

حيات انسان در هر يك از اين سه مرحله جايگاه خـاص خـود را دارد و ادامـة حيـات آدمـی نيـز 

براسـاس نحـوة زنـدگـي او در مرحلـة دنيـا شكـل مي گيرد٥. خداي دادگر در جهان ديگر پاداش 

ــوگند نور خدا در آسمان ها و  ــت و ايشان به خدا س ــتاده اس ــوگند همان نور خدايند كه فرس ــان(امامان) به خدا س ١ - ايش

زميـن انـد (اصول كافي، ج، ١، ص ١٩٤). تبيان آثار موضوعي، دفتر چهل و دوم، امامت و انسان كامل از ديدگاه امام خميني، 

١٣٨١، ص ٢١.

بدان که انسان کامل چون وجود جامع و خليفة خـدا در زميـن ها]ی مخلوقـات[ برعـالميـان است گرامـی ترين آيـات خـدا 

ــحر، ص ١٤٦-١٤٧. موجودات ديگر داننـد که وصـول به  ــرح دعای س ــت. امام خمينی(ره)، ش و بزرگ ترين حجت های اوس

ــت جز به طفيل و تبع ذات مقدس انسان کامل عالم  ــتغراق در بحر کمال برای آن ها امکان پذير نيس فنـای ذات مقدس و اس

باالله و عارف معارف الهيه و جامع عوالم و عمل. (امام خمينی(ره) چهل حديث، ص ٤١٨).

٢. عنكبوت: ٦٤؛ بقره: ٢٧٢، ١١٠؛ نور: ٢٤؛ آل عمران: ٣٠؛ كهف: ٤٩؛ زلزال: ٦- ٨؛ زمر: ٤٨؛ تكوير: ١٢و١٤؛ طور: ١٦.

٣. نجم: ٤٢

٤. بقره: ١٥٦ و انبيا: ٩٣

٥.«مطلب بسيار عمده واساسی ای که کتب آسمانی ما را به آن توجه داده اند پيوستگی اين دو زندگی (زندگی دنيا و زندگی 
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ــت. در  ــاخته اس نيكوكار و كيفر تبهكار را در چهارچوب نظام متقن «عمل و عكس العمل» مقرر س

آن جهان هر كس آن دِرود كه در اين جهان كِشته است و خود را با آن هويت مي يابد كه در اين 

سرا براي خود ساخته و پرداخته است. هر تلخ و شيريني كه در آن جهان به او رسد فرآوردة عمل 

اين جهاني خود اوست كه تمام و كمال و بي هيچ ستمي به او رسيده است. 

ــت. اين باور يكي از  ــلامي اس ــتاخيز و حيات اخروي از مباني مهم تربيت اس اعتقاد به روز رس

ـــت کـه  ــن و نافذترين باورها و از قوي تريـن عـوامـل جهـت دهـی بـه رفتـار آدمـي اس مؤثرتري

ــي، اميد ونشاط در انسان و ضامن اجرايي بي نظيري  ــئوليت شناس پـديـدآورنـدة هـدفـداري، مس

براي تحقق اخلاق و ارزش های انسانی و دينی در راستای سلامت، سعادت و كمال و تعالي فرد و 

جامعه است. در قرآن كريم، به دليل اهميت نظام اخروي و گستردگي و پيچيدگي عالم آخرت و نا 

آشنايي انسان با آن جهان، از قيامت سخن بسيار گفته شده تا به آن حد كه بيش از نيمي از آيات 

شريفة اين مهم ترين کتاب تربيت آدمی، مربوط به معاد و آمادگی برای آن است١.

۳ـ۱ مباني معرفت شناختي

ــي از گزاره هاي توصيفي و تبييني دربارة  ــناختي در اين مجموعه بخش منظور از مباني معرفت ش

شناخت آدمي و حدود و ثغور آن است، كه بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفي معاصر و با توجه 

به اهميت بسيارِ عرصة معرفت شناسي در تبيين فلسفة تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از مباني 

عام انسان شناختي متمايز گشته است(هر چند در متون رايج فلسفة اسلامي با وجود پرداختن به 

بسياري از مباحث اين عرصه ي مهم، چنين تمايزي وجود ندارد).

اهم اين دسته از مبانی اساسی تربيت، به اين شرح قابل تبيين هستند:

ـــان کاشتـه  ــت خـود انس ــت و بـذر آن حيـات در ايـن حيـات بـه دس ــت. اين دو حيات از يکـديگـر جـدا نيس آخرت) اس

می شـود و سـرنوشـت آن حيات، در اين حيات به وسيلة خود انسان تعيين می گردد. ايمان و اعتقـاد درست وپـاک مطـابـق 

ــانی ومنزه از حسادت ها، مکرها، حقه وکينه ها، غل وغش ها، نيز اعمال صالح  بـا واقع(جهان بينی) و خلق وخوی پاکيزه وانس

ــعادتمنـدانـه جاويـد  ــازندة يک حيات س که در جهت تکامل فرد وجامعه صورت گيرد، خدمت ها، اخلاص ها وامثال اينها س

ــد، خودخـواهی ها و.... امتنـاع  ــان، برعکس بی ايمانـی ها، بی اعتقادی ها، باور های غلط، خلق وخوهای پليـ ــت. برای انس اس

ــيار شقاوت آلود برای انسان در جهان آخرت است.. از قرآن کريم  ــتش خالق و امثال اينها موجب حيات بس از عبـادت وپرس

واخبار وروايات پيشوايان دينی چنين استنباط می شود که نه تنها انسان باقی است وجاودان می ماند، اعمال وآثار انسان نيز 

به نحوی ضبط و نگه داری می شود واز بين  نمی رود وانسان در نشئـة قيامت تمام اعمال آثار گذشتة خود را مصور ومجسم 

می بيند ومشاهده می کند»(شهيد مطهری، جهان بينی اسلامی، ص ٥٠٣ و٥٠٤).

١. بهشتي، محمد، همان، ص ٢٩٦ و ٢٩٥
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۱ـ۳ـ۱ انسـان نسـبت به شـناخت هسـتي و درك موقعيت خود وديگران در هسـتي 

توانايي دارد.۱ 

ــان امـری بديهـي و ترديـد ناپذيـر است،  همچنان که وجود واقعياتی خارج از ذهن، برای هر انس

امكان شناخت اين واقعيات (دست يابـي و شكل گيري دانش) نيز امری است بديهی كه جاي انكار 

ــتي قابل شناسايي است و انسان توانايي شناخت  و يا حتي ترديد ندارد٢. به بيان ديگر، جهان هس

ــناخت ابعاد و مراتب  ــت.٣ دعوت به ش ــان عطا كرده اس ــد اين توانايي را به انس آن را دارد. خداون

ــي در قرآن، نشان از قدرت بشر براي شناخت  ــاره به پديده هاي آفاقي و انفس ــتي و اش مختلف هس

ــط خدا، دلالت برفعليت يافتن اين امكان داردکه  ــارة قرآن به تعليم بشر توس دارد.٤ هم چنين، اش

همين علم انسان زمينة انتخابگري و مسئوليت و كـرامت آدمـي است و در نتيجه سجود فرشتگان 

را در برابر او فراهم آورده است٥.

۲ـ۳ـ۱ علم انسـان داراي اقسـام حقيقي و اعتباري اسـت و مراتب و سطوح مختلف 

دارد.

ــيم خود به علم حضوري و علم حصولي تقسيم  ــتين تقس ــكيكي علم آدمی٦ در نخس حقيقت تش

ــناخت انسان است، تا مشخص نشود كه آيا  ــي تعيين تكليف توانايي ش ــش در حوزة شناخت شناس ١. اولين و مهم ترين پرس

انسان مي تواند بشناسد يا نه، پرسش هاي اساسي هستي شناسي هم ناگشوده مي ماند. 

٢. در واقع با ادعاي شکاکيت مطلق يا نسبيت گرايي فراگير نه مي توان چيزي را اثبات و نه مي توان چيزي را رد وابطال نمود، 

زيرا اثبات يا رد، مستلزم پذيرفتن عقل استدلال گر، تفکّر، درستي قواعد استنتاج منطقي همانند اصل عليّت، اصـل امتنـاع 

تناقض و مانند آن هاست. از سوي ديگر اين ادعا که هيچ معرفت يقيني و مطلقي ممکن نيست، مستلـزم اعتـراف به دست 

يابـي به معرفت يقيني و مطلق است (عباسعلی شاملی، بنيادهای دينی وفلسفی سند ملی آموزش وپرورش).

٣. دهر: ٢

٤. در سراسر قرآن بارها با مفاهيم مختلفي چون تفكر، تدبّر، نظر، علم، بصر و لُب، بر وجود اين توانايي در انسان تأكيد شده 

ــص: ٦٠، رعد: ٣، نحل: ١٢ و ٧٨، جاثيه:  ــف: ٣ و ١٠٩، قص ــره: ٧٣، نور: ٦١، انعام: ١٧ـ١٩ و٣٢، اعراف: ١٦٩، يوس ــت. بق اس

٣ـ٦ و حج: ٤٦ 

 دربارة امکان دست يابي به شناخت نيز، آن چنان که برخي از قرآن پژوهان(محمـدتقـی جعفـری و ناصـر مکـارم شيـرازی) 

ــمـار  ــناخت، انگيزه ها، و انواع، ابزارها و نيز منـابع آن پرداختـه اند که اين ش گفته اند، بيش از هفتصد آيه از قرآن کريم به ش

ــناخت از منظر آن است.  ــانگر اهميت بالاي دانش و معرفت در قرآن و هم گوياي امکان تحقق ش از كريمه هاي قرآني هم نش

قرآن به روش هاي گوناگون، پيروان خود را به فـراگيـري علـم و دانش و شنـاخت رازهـاي هستـي و اسـرار عـالـم آفـرينش 

دعـوت مي نمايد. پر واضح است هنگامي كه قرآن آدمي را به معرفت دعوت مي کند آن را امري ممکن مي داند وگرنه دعوت 

کردن به پي گيري چيزي که ذاتاً ناشدني است خلاف حکمت و ناسازگاری با منطق قرآن است(عباسعلی شاملی، همان).

٥. بقره: ٣١ـ٣٣، الرحمن: ٤، و علق: ٥

ــت مجرد،  ــيء يا ماهيت آن نزد موجود مجرد(غيرمادی) و امری اس ــت از حضور ش ٦. در معناي عام و كلي، علم عبارت اس

تشکيکی و از سنخ وجود (نه امری عرضی از مقولة کيف نفسانی که به صورت امری عرضی برجوهر نفس عارض شده باشـد)، 

بلکه علم از سويی عين عالِم يا ادراک کننده است واين دو(عالم وعلم) با يکديگر اتحاد ويگانگی وجودی دارند وازديگرسو نيز 
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ــت؛ زيرا فارغ از  ــوري برتر از علم حصولي اس ــرد و واقع نمايي، علم حض ــه از حيث تج ــود ك مي ش

ــهود خودِ واقعيت، حاصل مي شود. ولی علم  ــتقيم و با ش ــاطت صورت ها و مفاهيم، به طور مس وس

ــت١. اين مراتب علم با يكديگر نسبت و رابطه  ــامل سه مرتبة حسي، خيالي و عقلي اس حصولي ش

دارند ولي به يكديگر تبديل نمي شوند.هم چنين شناخت حصولي در آدميان از سويی به دوبخش 

تصور و تصديق و از يک منظر، به دو قسم بديهي و نظري تقسيم مي شود٢. 

ــطوح مختلف واقعيت، نيزمي توان به مسئلة تقسيم علوم توجه نمود. در بالاترين يا  باتوجه به س

فراگيرترين سطح واقعيت، كل هستي با همة موجودات آن، خواه محسوس يا نامحسوس، مخلوق 

ــطح، تفاوتي ميان موجودات نيست. آن ها همه واقعيتي  ــوب مي شوند. در اين س و آيت خدا محس

ــامي براي علوم قائل شد، بلكـه علم از ويژگي  ــطح، نمي توان اقس آيه اي يا نمادين دارند. در اين س

يگانگي برخوردار است. در سطحـي پاييـن تر، كه موجودات از حيث نـوع موجـوديـت يا صفاتـي 

ــودي مـورد توجـه قرار مي گيـرنـد، علـوم نه تنهـا موضوعات مختلف دارند، بلكه به تبعِ آن،  وجـ

چه بسا روش هاي مختلفي براي تحقيق و مطالعه خواهند داشت. البته، نمي توان همواره در سطح 

ــوم مختلف)، بايد به  ــدن عل ــوم باقي ماند، بلكه پس از بهره وري از نتايج آن (مايه ور ش ــرت عل كث

وحدت بازگشت. اين بازگشت در حكم رجوع به واقعيت اساسي تر موجودات است. به هرحال، علم 

ــبت به سطوح معيني از واقعيت، تحقق يابد و با دست يافتن به هر سطحي  ــت نس آدمی ممكن اس

از واقعيت كافي است كه آن را علم بناميم.

به هنگام ادراک، همان ذات شيئ ادراک شده (البته ماهيت و نه وجود آن) در ذهن عالم پديد می آيدکه علم، به دليل همين 

ــاوقت علم با وجود واتحاد علم وعالم  ــت (رک به بحث وجود ذهنی، مس ــف از واقع اس رابطة ماهوی، با معلوم واقع نما و کاش

ــت از سعة وجودی او؛ البتـه علـم در  ــلامی). بنابراين تبيين، عالم شدن هر فرد در حقيقت عبارت اس ــفة اس ومعلوم در فلس

مفهـوم اصطلاحي (مد نظر در اينجا) تنها به ادراک مطابق واقع انسان منحصر است که در كامل ترين مرتبه  به معناي شهود 

واقع ويا باور صادق موجه نسبت به واقعيات هستی است. اين معنا از علم در شكل حصولي آن، حيثيت ابداعی و التفاتي دارد 

وحاصل فعاليت ياددهي يادگيري است.

ــامل تصور صورت اشياست که به شرط محاذات وضع و حضـور شـي، با کمـک حـس مشتـرک وحـواس  ــي ش ١. مرتبة حس

پنج گانه رخ مي دهد. مرتبة خيالي شامل صورت هاي ادراکي يا تصورات بايگاني شده و صورت هاي ابداعي يا خيالي است که 

ــي، رخ مي دهد. مرتبة عقلي شامل مفاهيم ماهـوي (معقولات اوليـه)، مفـاهيـم  ــرط محاذات و حضور ش توليد آن ها بدون ش

کلي (معقولات ثانويه)، ادراکات اعتباري، گزاره هاي پايه (بديهيات)، گزاره هاي استنتاجي، استدلالها و قضاياست (علم الهدی، 

ــي نمي توانند معرفتـي را پـديـد  ــي هرگز به تنهاي ــت. اما ادراكات حس همان). مبدأ تمام ادراكات، حتي بديهيات، حس اس

آورند، زيرا ادراك حسي، علم يا معرفت كلي به بار نمي آورد، مگر به ضميمة وساطت تعقل.

٢. شناخت هاي بديهي پايه و اساس شناخت هاي نظري هستند و بدون تکيه و بازگرداندن نظريّات به بديهيـات، نمـي تـوان 

ــت، بايـد از مفاهيـم  ــورات، که غرض نيل به معرفت تصـوّري اس ــت يافت.(نظرية مبنا گروی) در ناحية تص ــه معرفت دس ب

بديهـي يـا مفاهيم روشني که نهايتاً به بديهيات باز مي گردند، در معرّفي حقايق بهره گرفت و در ناحية تصديقات، که دغدغة 

اصلي اثبات درستي و صدق آن هاست، گزاره هاي بديهي تکيه گاه اصلي اثبات درستي قضايـاي نظـري به حسـاب مـي آينـد 

(عباسعلی شاملی، همان).
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ــام  ــم يا اقس ــاس قصد و غرض آدمي، مي توان گفت كه «علم» داراي قس ــوي ديگر، بر اس  از س

اعتباري است. البته در معرفت شناسي اسلامي، به دليل اهميتي كه براي واقعيت «معلوم» در نظر 

ــام حقيقي علوم كنار گذاشته نمي شود ولی علاوه بر آن، تقسيم  ـــده است، قسم يا اقس گرفتـه ش

ــب مقاصد و نيازهاي خاص آدمي نيز امكان پذير است. از اين نظر، علم متناظر  اعتباري علم برحس

ــودمندي علم در پاسخ گويي به  ــت. س ــيم اس ــودمندي آن قابل تقس با نيازهاي آدمي و ميزان س

نيازهـاي واقعـي انسـان مشخـص مي شود. هـر علمـي كـه به نيـازهـاي اساسی تر پاسخ گويد، از 

سودمندي بيش تري برخوردار است. نيازهاي اساسي بشر شامل نيازهاي حياتي و نيازهاي متعالي 

ــت. رفع نيازهاي دستة اول (نيازهاي حياتي) اولويت زماني دارد؛ ولي پاسخ گويي به دستة دوم  اس

(نيازهاي متعالي) از اولويت رُتبي برخوردار است. به بيان ديگر، از آنجا که هر علم داراي متعلَّق و 

ــت و همة معلوم ها در تأمين کمال اصيل آدمی تأثير يک ساني ندارند، علوم به فراخور  معلومي اس

ــوند؛ برخي از علوم از منزلت و شرافت بالاتر، و در نتيجه از اصالت  موضوع خود داراي ارزش مي ش

ــبي، برخوردارند و پاره اي ديگر از مرتبتي پايين تر؛ و بعضي که نقشي در تأمين کمال يا دوري  نس

ــير کمال ندارند فاقد ارزش و مباح اند؛ و بالأخره، دسته اي از علوم و دانسته ها نيز به  ــان از مس انس

ــتند. به همين جهت، نوعي  ــاني به تکامل حقيقي انسان داراي ارزش منفي هس ــيب رس دليل آس

اولويت و تقدّم و تأخّر رتبي در تحصيل و تعليم دانش ها به وجود مي آيد.

ــا، روش ها، مهارت ها و  ــز تابعي از ابزاره ــطوح آن ني ــت و س ــان واقعيتی ذومراتب اس لذا، علم انس

محدوديت هاي شناختي آدمي است.

۳-۳-۱ معيار اعتبار علم، مطابقت با مراتب گوناگون واقعيت (نفس الأمر) است.

ــامل همة واقعيات  ــت. نفس الأمر ش مطابقت گزاره هاي معرفتي با نفس الأمر، ملاك علم معتبر اس

ــان «واقعيات  ــای متافيزيکی هم ــت. نفس الأمر در قضاي ــم مادي اس ــری فراتر از عال ــتی وام هس

متافيزيکی»(مورد اخبار) و در قضاياي تجربي، همان «واقعيات مادي»(موضوع بحث) است ولي در 

وجدانيات، مقصود از آن «واقعيات نفساني»(موضوع دريافت شخصی گوينده) و در قضاياي منطقي 

ــت. همچنان که در اعتباريات،  ــتدلال) اس و رياضی، « امورذهنی و انتزاعی»(مورد گفت وگو و اس

ــترده از  ــاس اين تفسيرگس ــمار می آيند بنابراين، بر اس ــان واقعيات اعتباری، نفس الأمر به ش هم

ــي دانش گسترده مي شود. شاخص هاي اعتبار دانش نيز  نفس الأمر، زمينه هاي توجيه واعتباربخش

ــواهد عيني»، «سودمندي نتايج»، «سازگاري با منظومة معرفتي  شاملِ اموری نظير«مطابقت باش

معتبر و معقول» و «اعتبار مرجع» مي گردد.
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۴ـ۳ـ۱ علم در عين کشـف از واقع (از منظر معلوم)، محصول خلاقيت و ابداع نفسانی 

(از منظر عالم) است.

 خداوند نفس آدمی را به گونه اي آفريده است كه بر ايجاد صورت هاي مجرد تواناست و همان طور 

ــان نيز براي آن حاصل  ــراي او حاصل اند، صورت هاي ابداعي١ نفس انس ــه تمام مخلوقات خدا ب ك

ــا واقع) براي نفس، مناط عالميت نفس  ــوند و حصول صورت معلوم (در فرض مطابقت آن ب می ش

ــت. به اين ترتيب، نفس متصف به علم نيست و علم در نفس حلول نمي كند  (در علم حصولي) اس

يا در آن منعكس نمي شود، بلكه نفسِ فاعل شناسا، مُبدعِ علم است.

۵ـ۳ـ۱ علم در عين ثبات (از منظر معلوم)، داراي ويژگي پويايي(از منظر عالم) است.

ــگي و  ــا واقع و نفس الأمر، امری هميش ــت از مطابقت محتويات ذهني ب ــه عبارت اس ــت، ک حقيق

تغييرناپذيراست. در واقع، آنچه (در خصوص واقعيات موقّت)، مقيّد و محدود به زمان است«واقعّيت 

خارجي» است نه« مطابقت مفهوم ذهني با آن واقعيت خارجي»٢؛ اما هنگامي كه علم را با نظر به 

ــول و پويايي آن، كه از علم ورزي عالمان در زمينه هاي  ــم مورد توجه قرار مي دهيم، ويژگي تح عال

ــود. قرار گرفتن عالمان در زمينه هاي مختلف اجتماعي،  ــئت گرفته است، آشكار مي ش مختلف نش

فکری و تاريخی، آنان را با فضاهاي متفاوتي مواجه می سازد، به گونه اي كه ممكن است هر فضايي، 

ــؤال هاي ويژه اي را فراروي عالمان قرار دهد. از سوی ديگر جهان بينی و  ــيت ها و س علائق، حساس

ــی هر شخص به تکوين پرسش های مختلف، حتي درخصوص يك پديده، منجر خواهد  نظام ارزش

ــد. در نتيجه علـومي كه از اين پي جـويي ها حاصل  ــد و به پي جويي هاي مختلف خواهد انجاميـ ش

مي شود، متنوع خواهند بود. بنابرايـن، مي تـوان در عيـن ثبـات علـم (از منظـر معلـوم و مطابقت 

ــروط بر آن كه به نسبيت گرايي منجر نگردد.  ــت؛ مش آن بـا نفس الأمر)، به پويايي علم اعتقاد داش

ــلامي در ابتدا علم را حاصل انطباع صورتي در نفس مي دانستند، ولي تقريباً پس از صدرالمتألهين،  ــوفان اس ١. هرچند فيلس

علم ابداع نفس تلقي مي شود. زيرا علم يک وجود مجرد از ماده و از مقولة ماهيت خارج است و ازجملة اعراض يا صفات نفس 

ــرط حصول چيزي براي ديگري اين نيست که در آن حلول کند يا  ــت که براي نفس حاصل شود. ولي ش ــت. ادراکي اس نيس

وصف آن باشد (علم الهدی، فلسفه تعليم وتربيت رسمي در اسلام).

ــت و يـا اگـر حقيقـت بـود و از يـک واقـع و  ــت و کـذب و غلط اس ٢. به اين ترتيب، يک مفهوم ذهني يا اصـلاً حقيقت نيس

نفس الأمر حکايت کرد هميشه با آن واقع مطابقت دارد. نا گفته نگذاريم که اوّلاً؛ آنچه گفته شد مربوط به علوم حقيقي بوده 

ــت. ثانياً، دائمي بودن حقيقت مربوط به حقايقي است  ــائل مربوط به علوم اعتباري جاري نيس و اين ثبات در اعتباريّات و مس

ــده، و گرنه فرضيه ها و اموري که حقيقت بودنشان احتمالي هرچند  ــان با دليل يقيني ثابت ش ــتي و حقيقت بودنش که درس

ــد احتمال تغيير و جاي گزيني با فرضيه و نظرية ديگري را دارد و اين  ــيده باش ــد ولي به حدّ يقين نرس به احتمال قوي باش

ــور در فرضيه ها و نظريه هاي بعدي.  ــن فرضيه يا تئوري جديد نيز ادامه يابد و همين ط ــي مي توانددر همي ــر و دگـرگون تغيي

ــه ديگر جاي تغيير و تحّول درآن وجود نخواهد  ــود ک ــر آن که مطابقت يک نظريه با واقع به نحو قطعي و يقيني ثابت ش مگ

داشت(عباسعلی شاملی، همان).
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ــت  ــت. گونـة نخس ــه گونه تغيير (پويايي) در آن قابل جمـع اس پذيرش ثبات در علم با ظهور س

تغييـر، ايـن است كه معـرفت هاي ديگري بر علم پيشين افزوده شود. گونة دوم اين است كه علم 

ــوم نيز  ــين با قرار گرفتن در عرصة منظومة معرفتي معيّن، قدر معرفتي متفاوت بيابد. گونةس پيش

ــين، به اين معنا که گاه دربارة موضوعي  ــت از ابطال يا اصلاح و ترميم دانسته هاي پيش عبارت اس

ــين انسان از آن موضوع نادرست  ــناختـي به دست مي آيـد که نشان مي دهد تصور وتلقی پيش ش

بوده است يا در نظريـه و ديدگـاهـي که نسبت به مسئلـه اي داشته، پاره اي نقاط، درست و پاره اي 

ديگر نادرست اند و به اصطلاح، نظريه و ديدگاه مزبور نيازمند بازسازي، اصلاح و ترميم بوده است. 

چنين تغييري نيز در دانسته ها و شناخت هاي انساني جاي انکار ندارد.

۶ـ۳ـ۱.آدمـي منابع وابزار شـناخت متعـددی در اختيار دارد که مکمّـل يکديگرند و 

براي شـناخت منسجم و جامع واقعيات وحقايق جهان  بايد از همة آن ها بهره گرفت و 

نمي توان از برخي به نفع ديگري دست برداشت.

ــت يابي به معرفت ١ عبارت اند از حواس (دروني و  ــان براي دس  اهم راه ها و ابزارهاي گوناگون انس

بيروني)، عقل، شهود و مکاشفه، وحي و الهام: 

ــيم  ــت.غالباً حس را به دو گروه ظاهري و باطني، تقس ــن ابزار معرفت اس ــس فراگيرتري حواسح

ــم مي کند. اما  ــان فراه ــترده اي از جهان طبيعت براي انس ــناخت گس کرده اند. حواس ظاهري ش

ــان دهندة عوارض و ظواهر  ــناخت هاي برآمده از حواس ظاهري، حصولي و جزئي اند و صرفاً نش ش

چيزهاي پيرامون ما هستند و هرگز به ژرفاي آن ها نفوذ نمي کنند و ذات آن ها را نشان نمي دهند. 

ــرايط خاصّ زماني و  ــت، زيرا تحت ش ــي داراي محدوديت زماني و مکاني اس از طرفي ، ادراک حس

مکاني شکل مي گيرد. حواس باطني نيز اطلاعات فراواني به دست مي دهد؛ درك پاره اي از معاني 

و صورت هاي ذهني، ساخت صورت هايي تازه و آفرينشگري هاي هنري و شعري، يادآوري معلومات 

گذشته و گاه فراموش شده، از كاركردها يا شئون حواس باطني است. 

ــواس و خيال که به امور جزئي  ــت؛ در برابر ح ــي ترين کار عقل درک مفاهيم کلّي اس عقل اساس

ــياري دارد از جمله تجزيه  ــئون يا نقش هاي بس ــخصي) اختصاص دارند. عقل به اين معنا، ش (ش

ــتنتاج. به اين ترتيب، آنچه عقل دريافت مي کند  ــتدلال و اس (تحليل) و ترکيب مفاهيم کلّي و اس

ــت نه علوم حضوري.٢عقل و خرد در چشم انداز اسلامی يکي از راه هاي  ــنخ علوم حصولي اس از س

١. نحل: ٧٨؛ طه: ٥٤؛ آل عمران: ١٩٠؛ تكاثر: ٥، ٧؛ انعام: ٧٥؛ نساء: ١٦٤؛ شوري: ٥١؛ قصص: ٧؛ يوسف: ١٥

ــاره به عقل مي کند و به بهره گيري از آن ترغيب مي نمايد: «کذلک  ــياري در قرآن کريم با تعبيرهاي گوناگون اش ٢. آيات بس

ــورد ملامـت و  ــل بهـره نمـي جوينـد مـ ــانـي را که از فروغ عقـ ــره/٢٤٢) و متقابلاً کس ــم آياته تعقلون» (بق ــن االله لک يبي

سـرزنش قـرار مي دهد: «أفلا تعقلون» (بقره/٤٤و ٧٦)؛ (آل عمران/٦٥)؛ (انعام /٣٢)؛ (اعراف/١٦٩)؛ (يونس/١٦)؛ (هود/٥١)؛ 
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مهم و اصلي نيل به شناخت است و گسترة دريافت هايش آن آن چنان گسترده است که واقعيات 

نامحسوس و امور غيبي را هم دربر مي گيرد و از اين روي، يکي از راه هاي باور كردن و يقين داشتن 

به غيب و مبدأ و معاد نيز همين راه عقل است. 

شهود و مکاشفه

سومين ابزار يا راه معرفت انسان شهود يا مکاشفه است که در آن، واقعيتي بدون واسطه و به شکل 

ــهودي اشتباه و خطا راه ندارد. ــان در مي آيد و به همين دليل در معرفت ش حضوري به ادراک انس

ــفه مي تواند به معرفت هاي بسياري دست يابد.  برخي از اين معرفت ها  ــان از راه شهود يا مکاش انس

همگاني اند و همة انسان ها از آن برخوردارند و پاره اي ديگر به طور عادي براي همة انسان ها فراهم 

نيست. از شناخت هاي شهودي همگاني مي توان معرفت به خود، معرفت به توانش هاي دروني خود 

(اعم از قواي ادراکي و تحريکي) و معرفت به حالت هاي رواني را نام بُرد.

شناخت هاي شهودي ويژه، که از آن با عنوان مکاشفه يا شهود باطن نيز تعبير مي گردد، حالتي 

ــمت هايي از واقعيات جهان را به مقدار توانايي وسعة  ــا ن ها در آن حالت، قس ــت که برخي انس اس

وجودي شان به روشني مشاهده مي کنند و پاره اي از حقايق جهان غيب برايشان منکشف مي گردد. 

وحي و الهام

ــا اينکه به لحاظ منبع معرفتی  ــود که ب ــي»در اصطلاح رايج، تنها به وحي نبوي اطلاق می ش «وح

امری مختص انبياي الهی است ولی بدون شک از جهت ابلاغ با واسطة محتوای پيام هدايت الهی 

ــمار می آيد. اما  ــان ها به ش ــب معرفت برای عموم انس به عموم مردم يکی از مهم ترين راه های کس

ــيلة  ــود يا به وس آنچه که به عنوان پيام و رهنمود خداي متعال به قلب اولياي خاص خدا القا مي ش

ــام «الهام» به خود  ــه در قالب وحي نبوت- ن ــان قرار مي گيرد - البته ن ــار ايش ــتگان در اختي فرش

ــان ها بسيار محدود تر از وحی است وتنها از  ــی آن برای عموم انس مي گيرد که جنبة معرفت بخش

ــنت معتبر اوليای معصوم (عليهم السلام)، دريافت می شود. به هر حال معرفت يابي از راه  طريق س

وحي و الهام مورد اشاره و تأکيد آيات متعدّدي از قرآن کريم و روايات اسلامي است.

وحي به دليل ناکافي بودن ابزارهاي عادي شناخت آدمي، يعني حس و عقل، براي سعادتمندي 

بشر در اختيار افراد ويژه اي، که خداي متعال آن ها را براي پيام رساني خويش برگزيده است، قرار 

مي گيرد: «االله اعلم حيث يجعل رسالته» (انعام/ ١٢٤). وحي الهي پس از دريافت کامل و عاري از 

ــلاوه، آيات فراواني از قرآن کريم براي  ــاء/١٠ و ٦٧)؛ (مؤمنون/٨٠)؛ (قصص/٦٠) و (صافّات /١٣٨). به ع ــف/١٠٩)، (انبي (يوس

ــت؛ از باب نمونه:  ــتدلال عقلي نموده اس ــه هاي مخالفان، اس ــتفاده کرده و برای بطلان انديش اثبات مدعا از براهين عقلي اس

«لوکان فيهما آلهة الاّ االله لفسدتا» (انبياء/٢٢).
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خطاي آن از سوي پيامبر، مي بايست در مقام حفظ و نگه داري و نيز ابلاغ آن به ديگران از هرگونه 

ــر که انزال وحي را ضروري مي کند،  ــد١، تا اوّلاً؛ کاستي معرفتي بش ــتباهي در امان باش خطا و اش

ــعادت را در اختيار داشته باشد؛  ــناخت صحيح و کافي براي رسيدن به س ــود و آدمي ش جبران ش

سعادتي که خداوند سبحان انسان را براي نيل به آن آفريده است. ثانياً؛ حجّت بر مردم تمام شود 

تا روز قيامت کسي نتواند به اين بهانه که راه صحيح سعادت در اختيار من قرار نگرفت و از دعوت 

ــلاً مبشّرين و منذرين لئِلاّٰ يکون  ــي کند: «رُس الهی بي اطلاع ماندم، در دادگاه خداوندي عذرتراش

للنّاس علي االله حجّة بعد الرّسل» (نساء / ٦٥).

ــلام- با توجه به  ــهودی و علم لدنی اوليای معصوم -عليهم الس الهام نيز، جهت تکميل معرفت ش

ــب مراتب صفا و طهارت باطنی در اختيار ايشان قرار مي گيرد و هر ولی معصوم-عليه السلام-  کس

ــي به مانند پيامبر  ــه دليل برخورداري از عصمت، آن را ازطرق غيبی و بي هيچ گونه خطا و لغزش ب

 ـدريافت مي دارد. اکرم صلي االله عليه وآله و سلّم 

ــي و الهام، هرچندعموميت راه هايي مانند حس و عقل را ندارند، ولي پيامبر صلي االله عليه و  وح

ــلام- محتواي آن را براي مردم نقل مي کنند و با پشتوانة برهان عقلي  ــلّم و امام -عليه الس آله و س

ــر صلي االله عليه و آله و  ــان، در فرض يقين به صدور آن ها از پيامب ــت و صدق گفتار ايش ــر عصم ب

ــطح يقينيّات دارند. البته  ــلام- ارزش معرفتی ترديدناپذيری در س ــلّم  ـومعصومان -عليهم الس س

ــا ن هاي دورة معاصر که مستقيماً کلام پيامبر صلي االله عليه و آله و سلّم  براي افرادي همچون انس

ــنوند، به کمک دليل هاي معتبر نقلي وعقلی (از طريق  ــلام- را نمي ش  ـو امامان معصوم-عليهم الس

سازوکار روشمند اجتهاد)، محتوای وحی و الهام را که در اختيار آن بزرگواران -عليهم السلام- قرار 

گرفته است٢، دريافت می کنند. 

١. اين مصونيت مورد تأکيد برخی ازآيات قرآن کريم قرار گرفته است، از جمله: «عالم الغيب فلا يظهر علي غيب احداً، الاّ من 

ــالات ربّهم و احاط بما لديهم و أحصي  ــلک من بين يديه و من خلفه رصداً، ليعلم ان قد ابلغوا رس ــوله فأنّه يس ارتضيٰ من رس

کلّ شيء عدداً» (جن / ٢٨ ٢٦) (عباسعلی شاملی، همان).

ــلام (ص) را تا قيامت  ــت که مصون از هرگونه تغيير و تحريفي وحي نازل بر پيامبر اس ــترگ الهي اس ٢ قرآن کريم، کتاب س

ــريف که هم در معاني و  ــر قرار مي دهد: «انّا نحن نزّلنا الذکر و انّا له لحافظون» (حجر / ٩). آيات اين کتاب ش در اختيار بش

ــف / ٢) چنانچه از نظر دلالت نيز قطعي و به  ــت: «انّا انزلناه قرآنً عربياً لعلّکم تعقلون» (يوس هم در الفاظ وحي خداوندي اس

اصطلاح «نصّ» باشند، آنچه به دست مي دهند شناختي يقيني و ترديد ناپذير خواهد بود و در صورت ظني بودن دلالت آن، 

ــت خواهد داد. آنچه در قالب وحي غير قرآني و يا الهام  ــناختي ظني به دس ــود، حداكثر ش كه اصطلاحاً «ظاهر» ناميده مي ش

نصيب پيامبر- صلي االله عليه و آله و سلّم  ـومعصومان -عليهم السلام- گشته نيز، آن گاه که در ظرف مفاهيم و براي ديگران 

بيان مي شود بيانگر واقع و حجّت و ميزان خواهد بود. چنان که قرآن کريم نيز به کساني که به دنبال شناخت حقايق و درک 

ــئلوا اهل الذّکر ان کنتم لاتعلمون» (انبياء/٧). در عين  ــت: «فاس ــيدن از «اهل ذکر»فرمان داده اس ــتند، به پرس واقعيّات هس

حال، سخن معصوم -عليه السلام- وقتي نسبت به واقع قطع آفرين است که از حيث سند و دلالت، قطعي بوده و جهت صدور 

ــلام- با شرايطي، از امارات معتبر و نسبت به واقع  ــد. در غير اين صورت، گفتار معصوم-عليه الس آن نيز، افادة حکم واقعي باش

حداکثر ظنّ آفرين خواهد بود (عباسعلی شاملی، همان).
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ــناخت اين  ــناخت و اختلاف ابزارها و راه هاي ش ــن با توجه به گوناگوني واقعيّات مورد ش بنابراي

ــي و  ــتة علمي، اقتضاي به کارگيري روش خاصّي در بررس ــائل هر رش واقعيّات، موضوعات و مس

ــائل مختلف به  ــه اين ترتيب، مرزبندي ويژه اي ميان روش هاي پژوهش مس ــش آن را دارد. ب پژوه

ــت. لذا در  ــت و يک امر قراردادي نيس ــائل آن اس وجود مي آيد که مقتضاي گوناگوني علوم و مس

ــي مسائل علمی و داوري نسبت به درستي يا نادرستي آن ها لازم است از روش تحقيق ويژة  بررس

هر مسئله و متناسب با روش شناسی معتبر در آن علم استفاده کرد، وگرنه خَلط در بـه کارگيـري 

روش هـا و جـاي گزينـي نابجـاي هـر يک بـه جـاي ديگـري نـه تنهـا بـه حقيقت يابي نخواهد 

ــائل مختلف  ــتاوردهاي علوم و مس ــت و محروم ماندن از دس انجاميد بلکه باعث داوري هاي نادرس

معرفتي خواهد شد.

۷ـ۳ـ۱.انسـان هم در مقام نظر و هم در عرصة عمل، از توانايي تعقل (عقل ورزي)، که 

در شناخت حقيقت هستي و كسب سعادتِ جاويد نقش اساسي دارد، برخوردار است.

تعقل مهم ترين فعاليت آدمي است و در تمام فعاليت ها، از جمله شنيدن، ديدن، مشاهدات قلبي، 

هم چنين، توليد مفاهيم وگزاره ها، استنتاج ها، ارزيابي ها، تعميم ها، ارجاعات، اصلاحات، بازنگري هاي 

ــتمل بررمزگشايي ازذات  ــي دارد. تعقل(درمعناي جامع آن)مش مكرر و يقين و عمل حضور اساس

ــايي از عالم نماديـن  ــت. رمزگش ــذاري واقعيت (بيان آن در قالب هاي جديد) اس ــت و رمزگ واقعي

ــا مكرر تعقل،  ــته ي ـــر نمـود واقعيت اند، در فرايند پيوس ـــي، كه سـراس ــات آفـاتـي و انفس و آيـ

امكان پذير است. 

ــي و رخـدادهـاي تاريخـي و  ـــايـي از حـوادث طبيعـ ــرآن كريم در آيات گوناگـون رمـزگش ق

ــوط مي كند و يا آيه بودن آن ها را صرفاً به دارندگان قلب  ــي را به امكاني براي تعقل مرب اجتمـاعـ

ــدود و مخاطـره آميـز بودن، امکـان  ــل ورزان اختصـاص مي دهد. ١فعاليت عقل، در عين مح و عق

ــتي و موقعيت  ــت يافتـن آدمـي به برخـي حقـايق فراتاريخـي و يقيني در مورد واقعيت هس دس

ــتي که به اين ترتيب از هستي  ــير درس وی در آن را فـراهـم مي آورد. آ ن گاه در پرتـو فهـم و تفس

و موقعيت شايستة انسان فراهم مي آيد، عقل ورزي در مقام عمل٢، لوازم عمل بايستة مقتضای اين 

ــبت به آن ها (و در نتيجه تحقق عملي  ــخص مي کند و تعهد نس درک و فهم را در زندگي فرد مش

١.رعد/ ٤، مؤمنون / ٨٠، حديد / ١٧، روم / ٢٤ و ٢٨، يس / ٦٨ و حج / ٤٦

ــير کمال و سعادت است)  ــي از عقل و عقل ورزي (که فعليت يافتن آن ملازم با هدايت آدمي به مس ٢. البته اين معناي ارزش

افزون بر مفهوم متعارف عقل در عرصه ي معرفت شناسي است (يعني توانايي ادراک مفاهيم کلي و نيز قدرت ابداع مفاهيم و 

توليد ابزارهاي مناسب براي رسيدن به هدف) که از آن ها با عنوان عقل استدلالي(نظری) و عقل مولد، عقل تجربي يا ابزاري 

ياد مي شود.
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اين لوازم) را از طريق تأکيد بر هماهنگي نظر و عمل موجب مي شود.

ــاس، قرآن دست يابي به آسايش جاودانه را به ايمان و عمل مشروط مي كند، كه هر دو  براين اس

ــي بر تعقل  اند. بنابراين تنها در صورتي که از توانايي عقل و عقل ورزي خود به طور کامل بهره  مبتن

ــت مجموعة واقعيت ها و حقايق عالم را در مراحل ابتدايي تعقل در ذهن ترسيم  گيريم يعني نخس

و برهان پردازي وسپس آن ها را در مراحل عالي تعقل باور کنيم (تعقل نظري)، آ ن گاه لوازم عملي 

اين درک و باور را آگاهانه و اختياري انتخاب و با عمل اختياري مداوم به تدريج در خويشتن تثبيت 

نماييم (عقل ورزي عملي) به هستي جاودانه و آسايش هميشگي دست مي يابيم.

۸ـ۳ـ۱. شناخت آدمي با موانع و محدوديت هايي همراه است.

انسان قادر است به كمك قواي شناختي، دامنة شناخت خود را از محسوس به نامحسوس گسترش 

ــهود و غيب) و برخی از امور فـراتـر از زمـان و مکـان را بشنـاسـد؛  ــتي (ش دهد و هر دو لايـة هس

ولـي در عيـن حـال، محدوديت هايي براي اين توانايي بشر متصور است: از يك سو، فرايندشناخت 

حصولی جهان هستی در مقام کشف، به قدر طاقت فرد عالم و متناسب با محدوديت های فکری و 

تاريخی محيط بر او صورت مي گيرد و لذا هر انساني به قدر توان و استعداد وميزان تلاش وخلاقيت 

فکری خود از اين معارف بي كران بهره مي گيرد. همچنان که عقل بشر، با توجه به محدوديت های 

ذاتی خويش، قادر نيست كه به بعضی از حقائق هستي (نظير درك كنه ذات اقدس الهي و واقعيات 

جهان ماوراء الطبيعه) پي ببرد. 

هم چنين موانع درونی وبيرونی فراواني (نظير لجاجت، سطحي نگري، پندارگرايي، شخصيت گرايي، 

تقليد كوركورانه، غرور و استبداد رأي) در مسير فهم و شناخت انسان وجود دارد که با وجود امکان 

ــه نتوانيم به صورت قطعي بر  ــود ک ــع اکثر اين موانع، احتمال وجود برخي از آن ها باعث مي ش رف

ــاني خود را در معرض نقد و ارزيابي  ــر معلومات خود اعتماد کنيم و لذا بايد همواره دانش انس اکث

ديگران قرار دهيم.

از سوي ديگر با توجه به هويت جمعی علـم بشـری، درمقـام داوری و اعتبـاربخشـی به محصـول 

خـلاقيت فکری عالمان، نقش عوامل روان شناختـی و مـلاحظات اجتمـاعی، سياسـی، اقتصـادی 

ــده در يک حوزة معرفتی  ــبت به نظريات مطرح ش و فرهنگـی در نحوه و قضاوت جامعة علمی نس

نيز مانع از اعتماد و اطمينان مطلق به اين نوع داوری ها می شود(که مواجهة افراطی با اين واقعيت 

و بـی تـوجهـی بـه خصـوصيت اکتشافی و واقع نمـای علـم -بنـابر تقـرير واقـع گرايـانـه از آن- 

ــبهـات چالش برانگيزی نظير شک گرايی، نسبيت گرايی معرفتی وکثرت گرايی  به طرح و رواج ش

شناختی در دنيای معاصر منجر شده است). 
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بنابراين، بايد واقع بينانه اذعـان نمـود کـه انـواع معـرفت آدمـی کمـابيش بـا محـدوديت های 

گـونـاگـون مواجـه اند.که البته در اين ميان انواع دانش های مستقل (متکی برعقل مولّد و ابزاری 

بشر) در صورت ارتباط نداشتن با منابع معتبردينی، با کاستی های بيشتری روبه رو هستند.

۴ـ۱ مباني ارزش شناختي

ــارة مـاهيت ارزش ها و  ــنـاختـي در ايـن مجمـوعـه، «مباحثـي درب ــود از مبـاني ارزش ش مقصـ

ــه بيان مصاديق ارزش هاي  ــي از گزاره هاي مربوط ب ــي آن ها و نيز بخش نحـوة درك و اعتباربخش

ــلامي (مباني وارزش هاي  ــاس نظام معيار مقبول در جامعة اس معتبر و چگونگي تحقق آن ها بر اس

ــفة اخلاق و حكمت عملي با  ــت، كه عموماً از حـوزة فلس ــازگار با آن) اس مبتني بر دين حق يا س

ــلام، به عنوان اصول موضوعه، اخذ  ــي و اعتقادي اس ــلامي يا از منابع بيانگر نظام ارزش رويكرد اس

شده اند».

اهم اين مبانی را می توان به اين شرح بيان نمود:

۱ـ۴ـ۱اعتبـار ارزش هاي حقيقي بـر واقعيت هاي مربوط به عمل آدمي و نتايج آن تكيه 

دارد. 

ــنخ مفاهيم و گزاره هايي اعتباري هستند، به طوری كه  ــتی) از س هرچند ارزش ها (به لحاظ چيس

ــاس آن ها  ــان ها به نـوعي در مقـام عمل به آن ها ملتـزم و پاي بندند و به مفـاد آن ها يا بر اس انس

اقدام و رفتار مي كنند١، اما بايد دانست که اولاً اين اعتبارات، در مقام ارزشگذاری تنها در ارتباط با 

واقعيات ومفاهيم حقيقي و با تكيه بر آن ها قابل اعتنا و طرح اند و در غير اين صورت، از خود وجود 

ــي) بيانگر رابطة ضروري خاصي  ــتقلي ندارند. به بيان ديگر، ارزش ها (بايدها و نبايدهاي ارزش مس

١. شهيـد صـدر ارزش ها را اين گونه تـوصيـف مي كنـد: «ارزش ها در زندگـي ما همان آرمان هاي جهت دهنده و هدايت گري 

ــر بر مي آورند و هدف ها و روند هدف گذاري هاي زندگي مان را از رهگذر نقشي كه بر جريان  ــتند كه از جهان بيني ما س هس

تصميم گيري، تصميم سازي و انديشه ورزي ما دارند، زير نفوذ مي آورند» (صدر ١٩٧٩، ١٤٦). هالستيد نيز در توصيف ارزش 

و ارزش ها مي گويد:"ارزش ها همان اصول، هنجارهاي بنيادين، آرمان ها،  معيارها و قوانين زندگي اسـت که رفتار 

ما را جهت دهي مي کند و يا در تصميم گيري ها نقطة اتکاي ذهن ماسـت و يا اين که مرجع داوري هايمان در 

باب عقايد و رفتارهاست و بالأخره به انسجام دروني و فردي و هويت شخصيمان گره خورده است» (١٩٩٦، ص 

ــكل گيري هويت و شخصيت كنوني و آيندةما  ــتند كه در ش ٥). در اين دو توصيف، ارزش ها همان معيارها و ملاك هايي هس

نقش آفريني مي كنند. اما شهيد صدر معتقد است که شکل گيري و دگرگوني ارزش ها و آرمان ها در ساختار شخصيتي ما زير 

ــي و آرماني هر کس دستاورد فلسفة زندگي او و تفسيري است که وي از خود و زندگي  ــت. نظام ارزش نفوذ جهان بيني ماس

ــت که ما از خود، زندگي، جامعه و کليت هستي داريم.  ــي اس ــفة زندگي تعيين کننده و جهت دهندة نگاه و نگرش دارد. فلس

اندازه و چگونگي انرژي رواني که هريک از ما را به سوي اهداف زندگي سوق مي دهد بسته به آرمان ها و ارزش هايي است که 

پذيرفته ايم (صدر ١٩٧٩، صص ١٤٥-١٤٦، به نقل از عباسعلی شاملی، همان).
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ــب علّيّت و سببيّت، بين عمل اختياري فرد و نتيجة مترتب بر آن ١وجود دارد. در  ــت كه برحس اس

واقع، وراي اعتبار مفاهيم ارزشي و مقدم بر آن، واقعيتي (يعنی رابطه اي واقعي ميان عمل اختياري 

ــي نمي گنجد، اما ثبات و اعتبار ارزش  به  و نتيجة آن) وجود دارد كه خود در زمره ي مفاهيم ارزش

ــتگي دارد٢، بنابراين، تنها برخي از ارزش ها را مي توان، به تبع مباني و منشأ انتزاع خويش،  آن بس

ــئله داده شده است  ــخ به اين مس ــت. چند پاس ــئلة ماهيت ارزش هاس ــي، مس ــائل مهم در زمينة ارزش شناس ١. يكي از مس

ــت كه ارزش ها  ــي و زمينه گرايي. در نظرية اول اعتقاد بر اين اس ــد از: «عينيت گرايي، ذهنيت گرايي، رابطه گراي ــه عبارت ان ك

ــيا و امور وجود دارند. زيبايي يك منظره و اخلاقي بودن يك عمل به دليل وجود خصوصياتي  ــتند كه در اش خصوصياتي هس

است كه در آن ها بعينه وجود دارد و با ادراك اين خصوصيات توسط ذهن ناظر، گفته مي شود كه شيئ يا عمل، داراي ارزش 

ــلمان (حايري يزدي، ١٣٦١ و مصباح يزدي، ١٣٦٧ )به اين نظريه گرايش دارند و گزاره هاي  ــت. گروهي از متفكرين مس اس

ارزشي (اخلاقي) را از سنخ قضاياي توصيفي (معقولات ثانوية فلسفي) وبيانگر رابطه ای واقعی بين عمل آدمی و آثار آن (از نوع 

ــات اند، يعني ماهيت ارزش ها  ضرورت بالقياس الی الغير) تلقي مي كنند.در ديدگاه دوم، ارزش ها محصول تمايلات و احساس

امري شخصي و وابسته به تمايلات است. در واقع يك قضية ارزشي بيان صرف احساسات است. در اين ديدگاه بين «هست» 

ــي وجود دارد و راهي براي ارتباط بين اين دو عرصه  يعني قضاياي توصيفي و «بايد» يعني قضاياي تجويزي، تمايزي اساس

ــت. اين ديدگاه از نظر عموم متفکران مسلمان مورد نقد جدی است در نظريه ي سوم ارزش ها هم وابسته به خصوصيات  نيس

ــت و هم با تمايلات فرد ارتباط دارد. در نظريه ي چهارم ارزش يك عمل يا شيئ به زمينه اي كه در آن ظاهر  ــيئ يا عمل اس ش

ــود، وابسته است (شريعتمداري، ١٣٦٧). اما علامه طباطبايي در اين ميان نظريه اي مستقل دارد كه مي توان گفت بين  مي ش

ــان قضاياي ارزشي (بايدي) از سنخ قضاياي اعتباري اجتماعي  ــت: از نظر ايش نظريه ي عين گرايي و ذهن گرايي قرار گرفته اس

ــعادت خود  ــر اين مفاهيم را در جهت كمال و س ــت كه در ظرف عمل تحقق دارد. بش (ادراكات اعتباري بالمعني الاخص) اس

مي سازد که با قضاياي حقيقي تقاوت ماهوي دارد. در اين ديدگاه، بين بايد و هست يا ارزش و واقع تمايز وجود دارد. اما اين 

تمايز آن چنان نيست كه نتوان بين آن ها ارتباطي برقرار نمود، زيرا در نظرية اعتباريات(علامه طباطبايی) نيز اين گونه آمده 

ــتند كه مصاديق متفاوت و متعدد را در برمي گيرند. اين قالب ها خود تغيير نمي كنند اما  ــت كه اعتباريات قالب هايي هس اس

ــت به صورت منطقي از قضاياي حقيقي  ــت. احكام اعتباري كه احكام اخلاقي هم از جملة آن هاس مظروف آن ها متفاوت اس

قابل استنتاج نيستند. درعين حال بي اساس هم نيستند. يعني فرايند تكوين ارزش ها (ارزش گذاری) ناظر به واقعيت هاست. 

اين احكام (عملي ) بالاخره سر از اقتضايي در مي آورد كه دائماَ در طبيعت انسان هست (الميزان، ج ٢، ص ٣١٩ ). 

٢. هرارزشی ازيک پاية بينشی و نگرشی و يک پاية گرايشی ساخته می شود. از انضمام اين دو، ارزش به وجود می آيد. ارزش 

ــان با کنش اوست. بينشی که در ابتدا بايد آن را درک کنيم و بشناسيم بينش ما نسبت  ــطه ای بين بينش و گرايش انس واس

ــتی است که به دنبال آن، گرايش ها و ميل هايی در ما برانگيخته می شود. از  ــله از اعتقادات و واقعيات جهان هس به يک سلس

انضمام و به هم پيوستن اين گرايش و بينش برخاسته از آن است که مفهومی به نام ارزش شکل می گيرد. ارزش منشأ کنش 

ــان در هنگام عمل، چيزی را برگزيند. بنابراين، آنچه شکل  ــود. يعنی ارزش موجب می شودکه انس ــان می ش اختياری در انس

ــأ اين ارزش ها  ــت که آن ها را پذيرفته ايم. منش ــازد و به افعال ما جهت می دهد در حقيقت، ارزش هايی اس کنش ما را می س

ــازد. روح رفتار اخلاقی هميشه تابع واقعيت است. در اخلاق، برای ما  ــت که زير بنای آن ها را می س بينش ها و گرايش هايی اس

ــئله ای اخلاقی است، اما شکل آن می تواند  ــالمندان احترام بگذاريم. اين مس ــت که مثلاً به پدر و مادر و معلم يا س مطرح اس

تابع قرارداد باشد. پس از نظر اسلام همة ارزش ها، از جمله ارزش های اخلاقی، اعتباری، فرضی و تابع سليقه و قرارداد نيست 

ــان در اثر بعضـی از اعمال تکامـل پيـدا می کند. تکامل  ــت که روح انس (مصباح يزدی، معرفت ١٧). اين يک امر واقعی اس

مفهـوم نسبـی يا سليقه ای نيست. بعضی افراد چنين وانمود می کنند که مفهوم کمال يا تکامل يک مفهوم ارزشی است و هر 

مفهوم ارزشی هم سليقه ای است. اما اين چنين نيست که کمال وجودی تابع سليقة افراد باشد. ممکن است کسانی نقص را 

کمال بپندارند، اما اين گونه نيست که واقعاً کمال وجود ندارد(مصباح يزدی، معرفت، ش ١٥).
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از ارزش های حقيقي به شمار آورد. درغير اين صورت، اگر مفاهيم و گزاره هاي ارزشي، بدون نظر به 

واقعيات عيني، تعيين و ارائه شوند صرفاً اعتباراتي خواهند بود كه به احساسات، عواطف، سليقه ها، 

اميال و خواهش هاي افراد، مستند هستند و لذا به لحاظ منطقی نمي توان بر آن ها احكـام و آثـاري 

ــتلزم واقعيت يافتن نوعـی  متـرتب نمـود؛ ثانياً تحقق ارزش های حقيقی در مقام عمل به آنها، مس

کمـال وجودی (تکامل) درآدمی است که عبارت است از آثار ونتايج واقعی اعمال اختياری انسان 

در وجود خود او(علاوه برنتايج وپيامدهای بيرونی عمل آدمی نسبت به ديگران)، همان طوری که 

واقعيت يافتن ضد ارزش ها نيز در زندگی آدمی زاده، لاجرم به سقوط و انحطاط وجودی او از مقام 

شايستة انسان منجرمی شود.

ــه ارزش ها (احكـام عملـي  ـــلامـی، می تـوان گفـت کـ ــن در تحليل نهايـي از منظـر اس بنابراي

ــت (ارزش گذاری) مبتني است بر واقعيت هاي ثـابت وجـود آدمـي كه  اعتبـاري) در مرحلة نخس

ـــي و محوري آفرينش انسان است و از آن ها به فطرت و طبيعت ياد مي شود  ويـژگـي هاي اسـاس

ــان با كمال  و در مرحلة بعد نيز تحقق ارزش ها و عمل به آن ها ناظر به رابطه اعمال اختياری انس

وسعادت حقيقی او و موجب تکامل واقعی آدمی واشتداد وجودی اوست که امری واقعی و حقيقی-

نه سليقه ای ونسبی يا خيالی و اعتباری محض- است.

۲ـ۴ـ۱ اعتبـار ارزش هـا هـم از طريق «عقل و فطرت انساني» و هم با مراجعه به«نظام 

معيار دينی» معلوم مي گردد.

ــت؛ يعني عقل مي توانـد ملاك خـوبـي و  ــن و قبح عقلي اس ــت حس معيار ارزش، در درجة نخس

ــي از افعال، مانند  ــد. بنابراين، حكم به خوبي و بدي بعض ــال اختياري آدمي را بشناس ــدي افعـ بـ

ــت. در نتيجه، ارزش افعالي كه ريشه در فطرت  خوبي عدل و بدي ظلم، مورد پذيرش همة عقلاس

ــرطـي با هدف اصلي و مطلوب نهايي آدمي، يعني كمال او،  ــاني دارنـد و بـدون هيچ قيد و ش انس

ــت رابطة بين فعل  ــت و قادر اس ارتباط دارند تغيير ناپذيرند و عقل نيز توانايي درك آن ها را داراس

ــي نمي تواند به درك رابطة واقعي ميان  ــف كند. اما در مواردی عقل آدم و نتيجة مطلوبش را كش

ــود (لذا، به خودي خود حكمـي نمي كند).  ــال اختياري و آثـار و نتايـج اخـروی آن ها نائل ش اعم

در اين موارد، وحي و تعاليم دين، بشر را با آن حقائق (وجود رابطة حقيقي بين عمل فرد و نتايج 

ــهود يا اُخـروي آن ها) آشنـا مي سـازد و در نتيجـه حكـم ارزشـي (بايـد و نبايـد) آن ها را  غيرمش

بيـان مي كنـد. بنابراين، براي فهم و التزام به اين گونه ارزش ها بايد راه تعبد به احكام شرعي را در 

پيش گرفت، هر چند اين گونه تعبد (با ملاحظة عقلاني بودن اصل دين و دينداري و توجه به اين 

ــد واقعي اند)اساساً امري عُقلايي محسوب  ــرعي مبتني بر مصالح و مفاس واقعيت كه همة احكام ش
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ــخيص مصاديق خوبي و بدي روشن  ــود. از اين جا نقش وحي و راهنمايي پيامبران براي تش مي ش

ــرع در تشخيص مصاديق ارزش ها نقش آفرين است و عقل ما  مي گردد. لذا، در اين موارد بيانات ش

ــيِ  ــروي از حكم دين دعوت مي كند. از اين رو، دين و عقل و فطرت در صدور احكام ارزش ــه پي را ب

مبتني بر كشف رابطة ضروري بين اعمال اختياري و آثار مترتب بر آن ها مؤيد همديگرند و هيچ گاه 

در مقابل هم قرار نمي گيرند.١

۳ـ۴ـ۱ ارزش ها انواع و مراتب مختلف دارند و به شـکل سلسله مراتبي با غايت اصيل 

زندگي آدمی -يعنی قرب الی االله- ارتباط دارند. 

ــم ارزش هاي  ــيم اوليه، ارزش ها به دو قس ــيم اند. در يك تقس ارزش ها به جهات مختلفي قابل تقس

ــت كه به سبب رابطة حقيقي با واقعيت در  ــيم مي شوند. ارزش غايي امري اس غايي و ابزاري تقس

ــه نتايج مطلوب به ارمغـان  ــتند ك ــود آن، مطلوب واقع گردد ولی ارزش هاي ابزاري اموري هس خ

ــتفاده قرار مي گيرنـد. هـم چنيـن در  مي آورنـد يا ايـن كه بـراي نيل به يك ارزش ديگر مورد اس

بيـان انـواع ارزش هـا مي تـوان بـه ارزش هـاي دينـي، اخلاقي، اجتماعی، علمی، زيبايي شناختي 

هنري و اقتصادي اشاره كرد.

طبقه بندي ديگر در مورد ارزش ها، مطلق يا نسبي بودن آن هاست. مطلق يا نسبي بودن ارزش ها، 

ــات كامل آن ها را در  ــت. مطلق بودن ارزش ها، ثب ــا تغييرپذيري ارزش ها در ارتباط اس ــا ثبات ي ب

ــي از ارزش ها مي توانند به طور مطلق و بدون هيچ  ــاي مختلف به دنبال دارد. يعني برخ موقعيت ه

ــه و در همه جا با  ــند و به طور مطلق با ارزش تلقي گردند، يعني هميش ــرطي معتبر باش قيد و ش

ارزش اند٢. پاره اي از ارزش ها نيز، تنها با توجه به شرايط و موقعيت های خاص، ممكن است مطلوب 

واقع گردند.

ــتند و از مراتبي تشکيکي برخوردارند. اما ملاکِ  ــان نيس بنابراين ارزش ها از نظر اهميت يک س

مرتبه بندي آن ها نقشي است که در عرصة حيات انساني ايفا مي کنند. ارزشي که نگاهش تنها به 

١. اشاره به قاعدة اصولی مشهور، يعنی ملازمة عقل و شرع: «كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم 

به العقل».

٢. علامه طباطبائی در تفسير الميزان به اين مطلب اشاره دارند که ارزش ها از حيث مفهومی مطلق و از حيث مصداق نسبی 

ــه در مسيرتحول عوامل  ــان هميش ــت اما مصاديق آن در طول زمان تغيير وتحول مي يابد. ”انس اند. عدالت مفهوماً مطلق اس

ــود  اجتماعي، رضا مي دهد كه همة احكام و قوانين اجتماعي به طور دفعي و تدريجي تغيير يابد ولي هيچ گاه راضي نمي ش

صفت عدالت را از وي سلب كرده وظالمش بنمايد“. (الميزان، ج ٥، ص ١٤ ) براين اساس بشر به هدايت طبيعت و فطرت، 

كه ويژگي مشترك انسان هاست، به ارزش هايي مي رسد که به سبب داشتن مبناي ثابت، داراي ثبوت و دوام است (الميزان، 

ــان تلائم و تناسب داشته باشند که اين تناسب  ــي انس ج ٣١، ص ٢٨٧ ). به بيان ديگر ارزش ها مي توانند با ويژگي هاي اساس

و تلائم را عقل تشخيص مي دهد (علامه طباطبايي، ١٣٥٨). 
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ــد، در مقايسه با ارزشي که به حيات جمعي انسان ها نظر دارد در مرتبة  حيات دنيوي يک نفر باش

پايين تري است؛ همين طور، ارزشي که به حيات جاويد آدمی نظر دارد از مرتبه اي بالاتر برخوردار 

ــي تري در پي داشته باشند جايگاه و مرتبة  ــت و به اين منوال، ارزش ها هر چه مطلوبيت اساس اس

آن، بالاتر و مهم تر خواهدشد.

ــت.  ـــأ تمـامـي ارزش هـاي ديگـر اس ــت كـه منش غايت زندگي در واقع همان ارزش نهايي اس

ــأ و معنای خود را از غايت زندگي كسب مي كنند و از ارزش نهايي  بنـابـرايـن همـة ارزش ها منش

ــبت هاي خاصي با يكد يگر، به صورت عرضي و  پديد مي آيند و مي توانند برمبناي ارزش نهايي نس

طولي، برقرار كنند.

ــت، از منظر دينی قرب به  از آن جا كه خداوند از حيث وجودي، خير بنيادين و بنياد هر خير اس

خداوند١ نيز داراي ارزشمندي مطلق است. به تبعِ قرب الهي، همة امور و افعالي كه در مسير قرب 

ــالت پيامبران الهي، اعمال صالح و  ــدا و رضوان الهي قرار گيرند (نظير ايمان به خدا، معاد و رس خ

اخلاق الهي) نيز از ارزشمندي مطلق برخوردار هستند.. در حيطة ارزش هاي غيرمطلق نيز، دو نوع 

ارزش متفاوت در نظام ارزشي شامل ارزش هاي مشروط و ارزش هاي متغير مطرح است. ارزش هاي 

مشروط، به حدود خاصي محدود و مقيدند و تنها در چهـارچـوب ارزش هـاي مطلـق(ودر صـورت 

ــتـن بـا آن ها) ارزش گـذاري مي شـونـد. ايـن ارزش ها در محدودة خود صادق اند و  تـزاحـم نـداش

ــی ارزش هاي متغير، صرفاً  با توجه به  ــت. اما اعتباربخش بيرون از آن محدوده، اعتبار نخواهند داش

ــروط شده اند. از اين  ــت كه در زمان و مكان خاصی، مصداق عيني ارزش هاي مطلق يا مش اين اس

ــان تاريخي يا جغرافيايي يعنی وابسته به  ــوند و اعتبار ش ــتر زمان و مكان دگرگون مي ش رو، در بس

موقعيت زمانی ومکانی عامل است.

بنابراين، تنها با توجه به غايت زندگي(قرب الی االله) است كه مي توان فهرست ارزش هاي معتبر 

ــا را تعيين نمود. همچنان که بر  ــرد و ميزان ثبات، دوام و اطلاق هر يك از ارزش ه ــخص ك را مش

ــله مراتب ارزش ها معلوم كرد  ــاس همين معيار نهايي، رابطة ارزش ها با يكديگر را بايد در سلس اس

ــرايط  ــرايط و اقتضائات محيطي (اعم از محيط طبيعي و اجتماعي و ش ــبت ارزش ها را با ش و نس

مكاني و زماني) و شرايط شخصي شناسايي نمود. لذا با توجه به وجود سلسله مراتب ارزش ها، اين 

رتبه بندي را بايد در ارزش گذاري امور و موضوعات در نظر گرفت.

١. البته مراد از قرب به خداوند، نزديکي زماني و مکاني آدمی به حضرت حق نيست؛ بلکه مقصود از آن رابطه اي حقيقي بين 

ــان در اثردرک، باور و اعمالي خاص (متناسب با غايت آفرينش خويش وبراساس  ــت؛ به گونه اي که روح انس ــان اس خدا و انس

ــديد می کند  ــت و نظام معيار الهی) رابطه اي وجودي و آزادانه(اختياری) با خداي متعال برقرار و به طور مداوم آن را تش خواس

و در نتيجة ايجاد چنين ارتباطي مراتب کمال را در وجود خويش محقق می سازد. اين ارتباط، واقعيتي تکويني، ولي حصول 

ــی كمال مطلق وموجود  ــن ارتباط وجودي با خداوند (يعن ــت. البته اي ــابي و اختياري اس ــه لحاظ مقدمات) امري اكتس آن(ب

بي نهايت) امري داراي مراتب و درجات است، كه مي تواند به طور مدام تشديد شود يا تنزل يابد. 
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۴ـ۴ـ۱ ارزشـمند دانسـتن هر عمل، هم تابع حُسن فعلي و هم وابسته به حُسن فاعلي 

است.

ــام التزام عملي به ارزش ها و اجتناب از ضد ارزش ها، هر عمل اختياريِ فرد اولاً بايد في حد  در مق

نفسه عمل صالح باشد (يعني به لحاظ انطباق محتوا و شكل انجام آن با نظام ارزشي معيار، لياقت 

و شأنيت اين را داشته باشد كه انسان را به كمال برساند) و ثانياً بر مبادي مناسبي (نظير آگاهي، 

ايمان و انگيزه صحيح) استوار باشد تا موجب كمال نفساني گردد. پس، حسن فعلي و حسن فاعلي 

هر دو ملاك است؛ هر چند حسن فعلي در طول حسن فاعلي است؛ زيرا روح افعال اختياري، نيت 

و انگيزة نفس براي انجام عمل (كيفيت اراده و اختيار) است كه از معرفت، ميل، باور نفس و ديگر 

ــنخيت دارد (يعني شكل عمل و  ــمه مي گيرد. ولي هر نيت با نوعي از افعال س مبادي عمل سرچش

حجم و كميت و كيفيت آن بايد متناسب با آن نيت باشد و نمي توان با نيت خير هرگونه عملي را 

انجام داد). پس هرچند اصالت با حسن فاعلي است، اما حسن فعلي را هم بايد مورد نظر قرار داد.

۵ـ۴ـ۱ حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بشـر بر اسـاس نظام معيار ربوبی اسـت که با 

انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری اين نظام معيار در همين زندگی دنيايی و در جهت 

تعالی آن۱ از سوی خداوند به انسان اعطا می شود و تحقق آن باعث دست يابي به غايت 

اصيل زندگي انسان، يعني قرب الی االله خواهد شد.

ــان در ديدگاه ديني، بايد تحقق «حيات  ــت يابي به هر يك از مفاهيم غايي٢ آفرينش انس براي دس

ــم. اين گونه زندگاني در حقيقت،  ــمار آوري ــه» ٣را به مثابة  مقدمه اي ضروري وپيش نياز به ش طيب

ــت: ” فلنحيينه حياة طيبه“ (نحل ٩٧) حيات طيبه يعنی چه؟ زندگی پاکيزه  ١. «قرآن حيات طيبه را به ما وعده داده اس

ــت، آرامش روحی در  ــت، زندگی فردی در آن تأمين اس ــان تأمين اس يعنی چه؟ يعنی زندگی ای که در آن، هم آخرت انس

ــمانی در آن وجود دارد، فوائد اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت  ــت، آسايش جس ــکينه و اطمينان در آن هس ــت، س آن هس

ــت». (مقام معظم رهبری دام  ــت. قرآن اين ها را به ما وعده داده اس ــتقلال و آزادی عمومی هم در آن تأمين اس اجتماعی، اس

عزه در ديدار با قاريان قرآن - مورخ ٨٩/٤/٢٤ ).

ــعادت (هود: ١٠٨)، عبوديت(ذاريات: ٥٦، نحل: ٣٦، انبيا: ٢٥ و  ٢.مواردي نظير فلاح(بقره: ٥)، فوز (احزاب: ٧١)، كمال و س

مؤمنون: ٢٣ و ٣٢)، جانشيني خدا (بقره: ٣٠)، رضوان الهي (آل عمران: )١٥و قرب الي االله، كه در متون ديني به فراواني قابل 

مشاهده اند و با توجه به وحدت هدف غايی، مي توان همة آن ها را تعابير متفاوتي از يك حقيقت واحد دانست.

٣. استفاده از تعبير «حيات طيبه» براي اشاره به وضعيت شايستة زندگي انسان در دنيا بر اساس نظام معيار ديني و به مثابة 

ــتاد  ــابقه دارد. اس ــلامي س مصداق عيني و ملموسِ مفهوم عميق و عرفاني «قرب الي االله»، پيش از اين در بيانات متفكران اس

محمدتقي جعفري با تقسيم زندگي انسان به زندگي طبيعي محض و حيات معقول (اصطلاح ابداعي خاص ايشان براي اشاره 

ــت، آن را  به اين نوع زندگي مطلوب) و با تصريح به اين كه منظور از حيات معقول، همان حيات طيبه در نگاه قرآن كريم اس

ــا و فعاليت هاي جبري و جبرنماي زندگي طبيعي را با برخورداري از  ــت: «حيات آگاهانه اي كه نيروه چنين تعريف كرده اس

رشدِ آزاديِ شكوفان شدة در اختيار، در مسير هدف هاي تكامل نسبي تنظيم نموده، شخصيت انساني را كه به تدريج در اين 

گذرگاه ساخته مي شود، وارد هدف اعلاي زندگي مي نمايد. اين هدف اعلا، شركت در آهنگ كليِ هستيِ وابسته به كمالِ برين 
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ــت که مستلزم  ــيدن به آن ١ اس ــان با صبغة الهي بخش ــتعلاي حيات طبيعی انس حاصل ارتقا و اس

ــديد رابطة  با او٢در  ــتي (ايمان به خداوند متعال) و تش ــه و اختياري با حقيقت هس ــاط آگاهان ارتب

همة شئون فردي و اجتماعي زندگي بر اساس ايمان-انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانة نظام معيار 

ــان براساس آئين زندگي الهي (دينِ حق)- است. بر اين اساس، يكي  ــب با غايت زندگي انس متناس

ــخصات اصلي حيات طيبه تكيه بر ارزش غايي زندگي (قرب الي االله) و نظام معيار متناسب  از مش

ــت. زيرا با توجه به لزوم  ــازگار با آن) اس با آن (يعني مباني و ارزش هاي مبتني بر دينِ حق، يا س

ــيِ  ــان). اين نظام معيار، جهت اساس پذيرش ربوبيت خداوند متعال (يگانه رب حقيقي جهان و انس

ــخص مي نمايد. لذا، ايمان (باور به خدای  نحوة تحقق حيات طيبه را در همة مراتب و ابعاد آن مش

ــان و جهان؛ و انتخاب آگاهانه و اختياری نظام معيار ربوبی) و تقوا(انطباق  يگانه و رب حقيقی انس

تمام مراتب و ابعاد زندگي با اين نظام معيار)٣، وجه تمايز اساسي حيات طيبه از زندگي غيرديني 

ــان عبارت اند از: ١. حيات آگاهانه؛ ٢. تنطيم نيروها و فعاليت ها (با توجه  ــت.» هم چنين، عناصر حيات معقول از نظر ايش اس

ــخصيت انسان در مسير ساخته شدن ٤. ورود به هدف اعلاي زندگي (شركت در  ــه مؤلفة رهايي، آزادي و اختيار)؛ ٣. ش به س

آهنگِ كليِ هستيِ وابسته به «كمالِ برين» يعني خداوند) و ٥. مسير هدف هـاي تكاملي عقلانـي (بـراي آشنـايـي بيش تـر 

با عنـاصـر و شئـون يازده گانة اين نوع حيات و ارتباط آن با حيات طبيعي انسان، ر.ك. به جعفري، ١٣٨٧، صص٥٥ - ١٤٥).

علامه طباطبايي نيزذيل آية «من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحيينه حيوة طيبه» در توضيح مفهوم حيات طيبه 

ــوان مصداق «رحمت رحيمية حق تعالي» در  ــت كه به عن ــه اين نكته تأكيد دارد كه اعطاي حيات طيبه، وعدة جميلي اس ب

همين دنيا و همة شئون فردي و اجتماعي زندگي، به همة زنان و مردان مؤمن كه عمل صالح مي كنند، داده مي شود و ثمرة 

طبيعي آن در حيات آخرت، «جنت» و «رضوان» حق تعالي است (الميزان، ج١٢، ص ٤١٩). براين اساس خسرو باقري، براي 

ــت و آن را  ــدن آدمي) نيز از تعبير حيات پاك (طيبه) بهره گرفته اس ــلام (يعني الهي ش بيان هدف غايي تربيت از ديدگاه اس

چنين تعريف مي كند: «حيات پاك در اصطلاح اسلامي، نوعي زندگي است كه انسان در ارتباط با خدا، به آن دست مي يابد و 

با دست يافتن به آن در همة ابعاد وجودي خويش از پليدي بركنار خواهد بود. اين ابعاد شامل جسم، انديشه و اعتقاد، ميل، 

اراده، عمل فردي و جمعي است... آدمي در اين نوع زندگي، مبدأ و غايت حقيقي جهان را باز مي شناسد و به او مي گرود؛ در 

عرصة جسم، به پاكي، سلامت و قوت نايل مي گردد؛ گرايش ها و هيجان هاي خود را به صورت موجه و مشروع تنظيم مي كند؛ 

ــر مي يابد و در عرصة فردي و جمعي عمل صالح انجام مي دهد و غنا، عفت و عدالت/ رأفت را در جامعه  ــوف به خي ارادة معط

مي گستراند»(باقري ١٣٨٢، ص ١٩-٢٠).

١. صِبغـة االله و مَن أحسنُ مِن االله صبغـه بقره/١٣٨

٢. منظور تشديد ايمان به خداي يگانه از طريق عمل صالح و تكرار آن است.

ــاس ايمان به آن» با تعبير  ــلامي از «انطباق همة شئون زندگي با نظام معيارربوبی بر اس ــنت اس ــود كه در س ٣. يادآورمي ش

ــتلزم عمل صالح در ابعاد گوناگون فردي و جمعي بر  ــت كه مفهومي است ذو مراتب، مس ــده اس «تقوا» و «تقوي االله» ياد ش

ــتمر در طول زندگي. «با توجه به اين كه تقوا داراي مراتب متعدد است، بايد گفت بيشتر  ــاس ضوابط و احكام ديني و مس اس

ــولاً اين راه را بايد با پاي تقوا  ــر راه خدا، با تقوا همراهيم و اص ــر مي ماند تا منزل (مقصد). به عبارت ديگر، در سرتاس ــه معب ب

ــايي» يا  ــر «پرهيزگاري»، «ترس از خدا»، «پارس ــتردة عباراتي نظي ــامل و گس ــود.» (باقري، ١٣٨٦). بنابراين معناي ش پيم

ــانند. لذا به نظر مي رسد ترجمة اين تعبيراسلامي  ــترة اين مفهوم را به درستي برس ــتن داري» نمي توانند عمق و گس «خويش

ــا اين گونه تعابير، باعث شده تا چنين مواردي به صورت برداشت  ــايد ناروا) باشد و چه بس ــا (و حتي ش به چنين واژگاني، نارس

ــوند: تقواي پرهيز (دوري از موانع و خطرات به جاي ايجاد مصونيت  ــگي شناخته ش رايج عموم مردم از مفهوم تقوا وتقواپبش
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(زندگي سكولار رايج) محسوب مي شود.

البته هرچند تحقق حيات طيبه در شكل كامل آن همراه با رسيدن به همة آرمان ها و ارزش هاي 

مطلوب انساني است، اما بدون شك اين امر در زندگي دنيايي آدمي، با توجه به تزاحم علل و عوامل 

ــف و محدوديت هاي طبيعي حيات دنيا، به يكباره و به طور كامل رخ نخواهد داد؛ بلكه بنا بر  مختل

ــتي ها و  ــنن الهي، تحقق حيات طيبه در اين دنيا براي مؤمنان و نيكوكاران با برخي كاس اراده و س

دشواري ها همراه است كه صبر و ايستادگي و مبارزه با مشكلات و گذشتن از برخي ارزش ها را در 

برابر ارزش هاي والاتر (بر اساس نظام معياراسلامی) مي طلبد.

۶ـ۴ـ۱ حيـات طيبه، مفهومي يك پارچه و كلي اسـت که همـة ابعاد فردي و اجتماعي 

زندگي انسـان را در برمي گيرد وشئون گوناگونی دارد كه درارتباط و تعامل با همديگر 

و با محوريت شأن اعتقادی، عبادی واخلاقی، آن را محقق مي سازند. 

ــان، حيات  ــبت به همة ابعاد فردي و اجتماعي زندگي انس ــمول نظام معيار ديني نس با توجه به ش

ــوان آن را به برخي از  ــت؛ به گونه اي كه نمي ت ــاد مختلف فردي و جمعي اس ــز داراي ابع ــه ني طيب

ــه مصاديق خير، حكمت،  ــود آدمي در حيات طيبه به لحاظ فردي، ب ــن جنبه ها تقليل داد. وج اي

قدرت، زيبايي و فضيلت (قوت، سلامت، عزت، علم، ايمان، عمل صالح، حلم، اعتدال، تقوي، عفت، 

شجاعت، صبر و...) آراسته مي شود و از هرگونه پليدي و كاستي (ضعف، سستي، جهل، فقر، ظلم، 

كفر، نفاق و تكبر و...) پيراسته مي گردد.

ـــی است، ماننـد:  همچنين بعد اجتماعـي حيـات طيبـه نيـز ناظـر بـه مفـاهيـم متعـدد ارزش

ـــط(عدالت اجتماعی)٣، رعايت  ــت، اخـوت٢، اقـامـة قس ـــان و رأفـ ــاون و نيكـوكـاري١، احس تعـ

ــتی  ــتيزي٥، تواصي به حق (امر به معروف و نهي از منكر٦)، تولاّ و تبرّا(دوس حقوق مردم٤، ظلم س

در برابر آن ها و حتي داشتن روحية مبارزه و ستيز با مشكلات)، برخورد انفعالي با موضوعات زندگي (به جاي مواجة فعال با 

آن ها)، تلقي موجودي ترسناك از خداي متعال (كه به جاي پرستش، محبت و اطاعت عارفانه و عاشقانه براي كسب رحمت 

واسعه و رضاي او، بايد از او- و نه از غضب و عذاب الهي ناشي از نافرماني خويش- در خوف و هراس باشيم)، فروكاستن دين 

ــخصي (به جاي حاكميت معيارهاي الهي بر همة ابعاد زندگي) يا دوري از دنيا و بي توجهي به  و دينداري به امور فردي و ش

ــلامي، تصورات نادرستي از تقوا  ــاس معارف اصيل اس امور مادي و زندگي طبيعي (زهد منفي)، همان طور که مي دانيم، بر اس

و تقواپبشگي به شمار مي آيند.

١. مائده: ٢

٢. آل عمران: ١٠٣ و حجرات: ١٠

٣. مائده: ٨

٤. بقره: ١٨٨، نساء: ٢٩ و ٢؛ ا سراء: ٣٥ ١٦٨

٥. حج: ٣٩

٦. لقمان: ١٧
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ــتان خدا ودشمنی با دشمنان خدا)، استقلال، شورا/ عقل جمعي، تضارب آرا، امنيت، اتحاد  با دوس

اجتماعي (اعتصام به حبل الهي١)، دفاع و جهاد٢، نصرت وياری٣، صلح٤، عمران٥، اطاعت از قوانين 

ــن معاشرت، انفاق، ايثار و مدارا، که همه آن ها را می توان به منزلة  اجتماعي (نظم و انضباط)، حس

خصوصيات جامعة مطلوب اسلامی يعنی جامعة صالح در نظر گرفت. 

ازسوی ديگر حيات طيبه مفهومي يك پارچه و كلي ولی دربردارندة شئون متعددي است كه در 

ارتباط و تعامل با همديگر، اين مفهوم پويا و متكامل را محقق مي سازند. اين شئون را، با عنايت به 

ابعاد مختلف وجودي انسان و استقلال نسبي آن ها، مي توان به شرح ذيل٦ شناسايي كرد:

é  شأن دينی(اعتقادي، عبادي و اخلاقي)؛ ناظر به خودشناسي، خداشناسي، ايمان به خداوند

ــي، انتخاب آگاهانه واختياری دين حق  ــاير معتقدات دين متعال و باور به معاد، نبوت و س

ــئون  به عنوان آيين زندگي، التزام (عملي) آگاهانه واختياری نظام معيار ديني در همه ش

ــول و آداب اخلاقي در زندگي  ــاري به احكام و ارزش هاي ديني و اص ــی (تقيد اختي زندگ

ــي (حفظ كرامت و  ــاس نظام معيار دين ــازي براس ــته براي خودس روزمره) و تلاش پيوس

ــتن داري و مهار غرائز طبيعي، تعديل عواطف و تمايلات طبيعی، رعايت  عزت نفس، خويش

ــب صفات و فضائل اخلاقي و پيش گيري از تكوين صفات و رذائل غيراخلاقي  آداب و كس

ودرمان آن ها). 

é  ــلامت و بهداشت جسمي و رواني خود و ــتي و بدني؛ ناظر به حفظ و ارتقاي س ــأن زيس ش

ديگران، تقويت قواي جسمي و رواني، مبارزه با عوامل ضعف و بيماري، حفاظت از محيط 

١. آل عمران: ١٠٣

٢. حج: ٣٩ 

٣.انفال:٧٢، ٧٤

٤. نساء: ١٢٨ 

ــاس آيات و  ــعه به معناي امروزي گرفت. زيرا بر اس ٥. مراد از تعبير عمران در منابع ديني را مي توان نزديك به مفهوم توس

ــت (اعراف:  ــده اس ــاني و اخلاقي و معنوي هم منظور ش ــت؛ بلكه براي آن ابعاد انس روايات، عمران تنها در بعد اقتصادي نيس

ــه گانة  ــعه داراي ابعاد س ٩٦)، (اصول كافي: ج ٢ ص: ٦٦٧) و (نهج الفصاحه: حديث ١٣٧١). از نظر امام خميني (ره) نيز توس

ــور: ج ٢١ ص ٤٧ و ٤٨ و ٥٦؛ ج ٦ ص ٧٦؛ ج ٧ ص ١٧٩ و ١٨٠؛ ج ١٠  ــة ن ــت (صحيف ــي و معنوي اس ــادي و اجتماع اقتص

ص٢٣٣).

ــت که تقسيم بندي هاي متفاوتي از ساحت هاي وجودي انسان به عمل آمده است كه هيچ يك جامع و مانع  ــايان ذکر اس ٦. ش

نيست. اين تقسيم بندي ها اعتباري و نسبي اند و آن چه واقعيت دارد، وحدت و يك پارچگي وجود آدمي است. لذا تقسيم بندي 

بر اساس اين زوج هاي شش گانه، به سبب نزديكي و هم پوشي مفهومي بين هر زوج است و حرف عطف «و» بين هر يك از اين 

جنبه ها به معني تمايز نسبي و هم پوشي محتوايي آن هاست. اما ذكر اين جنبه ها نبايد اين تصور خطا را ايجاد كند كه وجود 

ــت، بلكه تفكيك آن ها عمدتاً براي شناخت  ــيم اس ــتقل و بدون ارتباط با هم قابل تقس يك پارچه ي آدمي به بخش هايي مس

ــت كه در هر  ــت و در عين اعتباري بودن، با عنايت به اين واقعيت اس بهتر و هدايت دقيق تر واقعيت پيچيدة حيات آدمی اس

حال زندگي آدمي در عين وحدت و يك پارچگي جنبه هايي متنوعي دارد، كه تا حدودي مستقل و تأثيرگذار بر يكديگرند.
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زيست و احترام به طبيعت. 

é  ،شأن اجتماعي و سياسي؛ ناظر به ارتباط مناسب با ديگران (اعضاي خانواده، خويشاوندان

ــتان، همسايگان، همكاران و...)، تعامل شايسته با نهاد دولت و ساير نهادهاي مدني و  دوس

سياسي (رعايت قانون، مسئوليت پذيري، مشاركت اجتماعي وسياسي، پاسداشت ارزش هاي 

اجتماعي)، كسب دانش واخلاق اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي (بردباري، وفاق و همدلي، 

ــي، عدالت اجتماعي، درك و  ــالمت جويي، درك و فهم سياس ــم اجتماعي، مس درك و فه

تعامل ميان فرهنگي، تفاهم بين المللي، حفظ وحدت و تفاهم ملي). 

é  ــأن اقتصادي و حرفه اي؛ ناظر به توانايي آدمي در تدبير امر معاش و تلاش اقتصادي و ش

حرفه اي (درك و فهم مسائل اقتصادي، درك و مهارت حرفه اي، التزام به اخلاق حرفه اي، 

ــعة  توان كارآفريني، پرهيز از بطالت و بيكاري، رعايت بهره وري، تلاش جهت حفظ و توس

ــب و كار و احكام معاملات و  ــط عدالت اقتصادي، مراعات قوانين كس ثروت، اهتمام به بس

التزام به اخلاق و ارزش ها در روابط اقتصادي). 

é  شأن علمي و فناوري؛ناظر به توانمندي افراد جامعه در شناخت، بهره گيري و توسعة نتايج

ــاوري (فهم و درك انواع دانش هاي  ــري در انواع دانش و فن خردورزی وتجربة متراكم بش

ــيوة تفكر علمي و  ــارت دانش افزايي، به كارگيري ش ــب مه ــد ولازم برای زندگی، كس مفي

ــوآوري در انواع دانش،  ــوان تفكر انتقادي، خلاقيت و ن ــائل زندگی، ت منطقي در حل مس

كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي روزمره). 

é  شأن زيبايي شناختي و هنري؛ ناظر به فعاليت قوة خيال و بهره مندی از عواطف، احساسات

ــال داراي زيبايي مادي يا  ــوان درك و تقديراز موضوعات و افع ــناختي (ت و ذوق زيبايي ش

معنوي ـ) و توان خلق آثار هنري و قدرداني از آثار و ارزش هاي هنري. 

ــان در زمينة چهار ارتباط اصيل و  ــا از آنجا که مقصود اصلي دين تنظيم و هدايت حيات انس ام

ثابتي است كه هر فرد بايد به منزلة موجودي آگاه و مختار با هستي برقرار كند (رابطة با خويش، 

ــر و رابطة با طبيعت)و عقل و تجربة محدود آدمي (ولو  ــان هاي ديگ رابطة با خداوند، رابطـة با انس

ــق مربوط به اين  ــتن بر همة واقعيات و حقائ ــة جمعي) به دليل احاطه نداش ــكل تراكم يافت در ش

روابط، نمي توانند بدون راهنمايي دين متكفل تنظيم و تدبير شايستة آن ها شوند واساساً تخصيص 

ــريع دين- به مثابة آيين  ــار دينی به برخي از جنبه های زندگي با مقصود از تش ــت نظام معي هداي

ــامل  ــأن دينی آن (ش ــت برای ش ــع زندگی- منافات دارد. در نتيجه در حيات طيبه لازم اس جام

جنبه های اعتقادی، عبادی و اخلاقی)، اولويت خاصی قائل شويم (به لحاظ اينکه اين نوع زندگانی 

ــی وخودسازی اخلاقی و هم برخداشناسی وايمان به خداوند و عبادت خالصانه او  هم برخودشناس
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ــا در عين حال نمي توان و نبايد  ــت) ام ــتوار اس و نيزاطاعت آگاهانه از احکام وارزش های دينی اس

ــان را از شمول نظام معيار دينی خارج دانست و بين شأن ديني(به  ــئون زندگی انس هيچ يک از ش

ــئون زندگي تفكيك و جدايي كامل قائل شد  ــت) با ديگر ش معنای جامعی که در اينجا مد نظر اس

(برخلاف نظرية سكولاريزم) يا اين شأن محوری حيات طيبه را در عرض ديگر شئون زندگی تلقی 

نمود، همچنان که اساساً همة جنبه هاي زندگي فردي و جمعي انسان با يكديگر ارتباط دارند وبه 

ــی با ساير  ــامل جنبه های اعتقادی، عبادی و اخلاقی) نوعی تداخل وهم پوش ــأن دينی (ش ويژه ش

ــيم شئون حيات بشر به بخش هاي شش گانة مذكور امري اعتباري  جنبه های زندگی دارد. لذا تقس

است و بايد با عنايت به اين نكتة مهم، تعبير و تفسير گردد.

۷ـ۴ـ۱حيات طيبه مفهومی ذو مراتب اسـت که برخی از مراتب نخسـتين آن مطلوب 

بالفعل همة انسـان هاست و لذا بايد تلاش برای تحقق حيات طيبه، از اين مراتب آغاز 

گردد.

ــمول مراتب حيات طيبه و گستردگي ابعاد آن و نيز با عنايت به قابليت تحقق عيني  با توجه به ش

ــه را مصداق قابل تحقق همة مفاهيم  ــر، مي توانيم حيات طيب ــاي آن در زندگي روزمرة بش جلوه ه

ناظر به غايت زندگي (مواردی نظير کمال، رستگاری وفلاح، سعادت و فوز) براي هر انسان طبيعي، 

ــالم، خردمند و باقي بر اصل فطرت (ولو افراد غيرمتدين به دينِ حق) بدانيم. بنابراين، از سويي  س

اين گونه مفاهيم، كانون و هستة اصلي حيات طيبه به شمار مي آيند و از سوي ديگر، تحقق حيات 

ــت و مي توان  طيبه، از منظر ديني غايت قابل وصولي براي همة اعمال فردي و جمعي آدميان اس

ــرفت  ــبت به تداوم و پيش ــان ها نس ــت يابي به مراتبي از آن را با عنايت به علاقة ذاتي همة انس دس

ــان ها دانست و همة افراد جامعه را به سوي  زندگي پاكيزه، گوارا و متوازن مطلوب فطري همة انس

تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد فراخواند.

ــله مراتبي از ارزش ها ست كه نه تنها همة آن ها به  ــتمل برسلس لذا نظام معيار حيات طيبه، مش

لحاظ اهميت و اولويت تحقق در يك سطح ومرتبه نيستند، بلكه پذيرش والتزام نسبت به برخي از 

ارزش هاي اساسي اين نظام معيار، متوقف به شناخت وانتخاب دينِ حق نيز نيست؛ لذا شكل گيري 

ــت يابي به مراتب حيات  ــت. از اين رو دس اين نوع زندگي در ابعاد مختلف، داراي مراتب متعدد اس

ــت، بلكه وصول  ــان ديندار اس طيبه در همة ابعاد، نه تنها مقصود اعمال فردي و اجتماعي هر انس

ــتي و طبيعي  ــي و پيش نياز حيات طيبه نظير رفع متعادل نيازهاي زيس ــه برخي مراتب مقدمات ب

افراد جامعه يا رعايت بعضي ارزش هاي اخلاقي مقبول همگان (نظير انصاف، آزادگي، عدالت ورزي، 

ــليمي  ــخص خردمند و داراي عقل س ــت هر ش صداقت، وفاي به عهد و امانت داري) مورد درخواس



۹۸۹

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــليم و وجدان سالم انساني، در  ــت که هنوز جلوه هاي التزام عملي به فطرت پاك الهي، عقل س اس

وجود او باقي باشد.

 بنابراين، تحقق اين مراتب مقدماتي حيات طيبه، مشروط به انتخاب آگاهانه و آزادانة دين حق 

ــت. هر چند معيارهاي ديني، حكم عقل سليم را دربارة آن ها مورد تأكيد قرار مي دهند. يعني  نيس

پذيرش والتزام به آن دسته از ارزش هاي انسانی مقبول در حيات طيبه(نظير انصاف، آزادگي، عدل، 

ــا را تقرير و امضا مي نمايد)  ــت داري كه دين، حكم عقل دربارة آن ه ــت، وفاي به عهد و امان صداق

مشروط به انتخاب دين حق و ايمان به مباني و ارزش هاي تأسيسي دين الهي نيست؛ بلكه رعايت 

ــته از ارزش ها حتي اگر صرفاً با انگيزه هاي دنيايي و غير ديني صورت پذيرند مراتب اولية  اين دس

حيات طيبه را محقق مي سازد. 

ــليم و نداي  از اين رو مي توان و بايد همة افراد جامعه را به اقتضاي فطرت پاك و حكم عقل س

ــر حتي در  ــت به تحقق اين مراتب حيات طيبه فراخواند و از آن جاكه ادامةحيات بش وجدان، نخس

وجه طبيعي و فرودين آن، بدون دست يابي به اين مراتب ممکن نيست، بايد دعوت به تحقق حيات 

ــتياق همة افراد جامعه نسبت به  ــبي براي جذب و اش طيبه از اين مراتب آغاز گردد تا زمينة مناس

ــه و آزادانه ي نظام معيار  ــاس ايمان (انتخاب والتزام آگاهان ــق مراتب بالاتر حيات طيبه بر اس تحق

ديني) فراهم آيد. ١

۸-۴-۱ يكي از ويژگي هاي مهم حيات طيبه، توازن و اعتدال در ابعاد مختلف آن است.

ــد  ــكوفايي فطرت الهي، به رش ــت كه علاوه بر ش ــان معتدلي اس فردي كه حيات طيبه دارد، انس

ــف خود (به دور از هرگونه  ــتعدادهاي طبيعي وتنظيم متعادل تمايلات وعواط ــه همة اس همه جانب

ــير تحقق  ــت. جامعة صالح موصوف به حيات طيبه نيز، در مس ــت يافته اس افراط و تفريط) دس

ــاخص هاي پيشرفت همه جانبه و پايدار  ــط٢»، از حد قابل قبولي از همة ش مفهوم قرآنيِ «امت وس

(براساس ارزش هاي ديني) به طوری متوازن برخوردار است(پرهيز از پيشرفت تك بعدي). لذا بايد 

١.“تأکيد بر اين نكته لازم است كه در تربيت اسلامي، هدف غايي تربيت، يعني حيات پاك، به بهاي طرد انگيزه هاي حيات 

ــان را از  ــود، در عين حال، انس ــعه و اعتلا در همان انگيزه ها جلوه گر مي ش ــتي، مطرح نمي گردد، بلكه چون نوعي توس زيس

ــازد... اين نحوة عبور از بايدهاي حياتي اوليه به بايدهاي حياتي فراتر،  ــبت به انگيزه هاي حيات زيستي رها مي س ــارت نس اس

ــياري برخوردار است. در مقابل، مطرح نمودن هدف ها به بهاي نفي بايدهاي  ــدن هدف ها از اهميت بس به لحاظ تحقق پذير ش

ــت كه  ــان دهند. اما اين نكته را نيز بايد در نظر داش حياتي اوليه، موجب مي گردد كه افراد در پذيرش هدف ها مقاومت نش

ــب با آن، فراهم مي گردد، به طوري كه  ــاهدة افق آن، انگيزه هاي متناس ــتن فرد در عرصه هاي فراتر حيات و مش با گام گذاش

ــب، اعتلاي انگيزه ها صورت تحقق به خود  ــت مي دهند. به اين ترتي ــر انگيزه هاي حياتي اوليه، تأثير قاطع خود را از دس ديگ

مي گيرد“(باقری١٣٨٢).

٢. بقره: ١٣٤



۹۹۹

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــد اعتدال و توازن ابعاد و جنبه هاي گوناگون حيات طيبه، با توجه به اهداف و ارزش هاي ديني،  ح

شناخته شود و به درستي رعايت گردد. براين اساس، نظام معيارِ مبتني بر دينِ حق، به مثابة معّرف 

معتبر حد توازن و اعتدال در همة امور و شئون حيات طيبه به شمار مي آيد و تبعيت از چنين نظام 

ــلائق فردي و گروهي (براي تشخيص حد مطلوب اعتدال و ميانه روي  معياري مانع از حاكميت س

در ابعاد گوناگون زندگي) خواهد شد.

۹ـ۴ ـ۱ تأسّـي به اولياي الهي و تولا و اطاعت از آن ها ودشـمنی با دشـمنان راه خدا و 

اوليای خداوند، تنها راه تحقق کامل حيات طيبه در مسير قرب الي االله است.

ــب جايگاه خليفة الهي، بايد  ــوي مقام عبوديت و كس ــير قرب الي االله، حركت به س ــان در مس  انس

ــت براي تجلي  ــوي حيات طيبه اجابت نمايد. به طوري كه نخس دعوت خدا و پيامبر(ص)١ را به س

ــکل گيری  ــاختن آن ها در ديگران و ش ــپس، براي محقق س ارزش هاي الهي در وجود خويش و س

ــاندن  ــد. اما هدايت الهي، علاوه بر راهنمايي (ارائـة طريق)، زمينة رس واعتلاي جامعة صالح بكوش

ــان کامل -  ــالكان فراهم مي آورد ولذا قبول ولايت انس به مقصد (ايصال الي المطلوب) را براي س

پيشوايان واولياي الهي كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مصداق اكمل و اتم آنان اند را به منزلة 

رهبران حرکت در اين مسير دشوار و مربيان حقيقی آدمی برهمگان واجب نموده است٢. بنابراين 

ــتی وپذيرش ولايت و سرپرستي آنان) و تأسي به ايشان (پيروي عملي از  تولاي اوليای الهی (دوس

آن ها در همه ابعاد وشئون زندگی)، تحت عنوان « اسوه هاي حسنه»، طيِ اين مسير پرنشيب و فراز 

ــازد٣ و وصول به مراتب  ــراه با خطر را براي پويندگان كمال و طالبان قرب الهي هموار مي س و هم

حيات طيبه را در همة ابعاد فردي و اجتماعي در پي مي آورد.

 از سوي ديگر براي تحقق حيات طيبه، بايد دشمنان خدا (طاغوت) و موانع راه خدا (الذين يصدون 

ــمني ورزيد (تبرّا) و با مبارزة خالصانه با همة دشمنان راه  ــبيل االله) را شناخت، با آن ها دش عن س

ــعي نمود حتي الامكان موانعي را برطرف كرد كه دشمنان خدا و در  ــبيل االله) س خدا (جهاد في س

ــعادت حقيقي او- مي خواهند در مسير حركت آگاهانه و اختياري  ــمنانِ كمال انسان و س واقع دش

بندگان به سوي قرب الي االله و تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد، ايجاد نمايند.

١. يا ايها الذين امنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم انفال/ ٢٤

٢. همچنان که در زيارت جامعة کبيره خطاب به اوليای الهی- که اتم مصاديق انسان کامل اند- آمده است:«من والاکم فقد 

ــن عاداکم فقد عادی االله ومن احبکم فقد احب االله ومن ابغضکم فقد ابغض االله ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باالله،  ــی االله وم وال

ــم فالنار مثواه....فاز الفائزون  ــم وهلک من عاداکم... من اتبعکم فالجنئ مأواه ومن خالفک ــعد من والاک انتم الصراط الأقوم... س

ــم تقبل الطاعئ المفترضئ ولکم المودئ  ــلک الی الرضوان وعلی من جحد ولايتکم غضب الرحمن.. بموالاتک ــم، بکم يس بولايتک

الواجبئ»

٣. قل ما اسئلكم عليه مِن أجرٍ الا من شاء أن يتخذَ الي ربه سبيلاً (فرقان/٥٧)
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۱۰ـ۴ ـ۱ آماده شـدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و اختياری حيات طيبه، مهم ترين 

زمينة  تحقق اين نوع زندگانی است.

ــتمـداد  ــيـت و هـدايـت الهـي و بـا اس ــكل گيـري حيـات طيبـه صـرفـاً در پـرتـو مش گرچه ش

ــنت الهيِ لزومِ تكيه بر اسباب و علل، اين مهم به  ــاس س ــت، اما بر اس از عنـايـات او امكان پذيراس

ــرايط مناسب اجتماعي، اقتصـادي، سيـاسي و...  تمهيد انواع مقدمات و فراهم آوردن زمينه ها و ش

ـــك مهم ترين زمينة تحقق مراتب حيات طيبه در همة  ــت. در ايـن ميـان، بـدون ش نيـازمنـد اس

ابعاد فردي و اجتماعي، آن است كه عموم آحاد جامعه با کسب شايستگی های لازم، به افرادی صالح 

تبديل و آمادة تحقق آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه در همة ابعاد شوند تا در نتيجه محيط 

ــي  ــاً وصول به هرگونه كمال ارزش ــود. زيرا اساس اجتماعی نيز براي تحقق جامعه ای صالح مهيا ش

ــود و لذا در خصوص  ــان به وجود آگاهي و اختيار در مبادي عمل او مربوط مي ش درخصوص انس

حيات طيبه نيز، ايمان- ارتباط آگاهانه١ و اختياري با خداوند متعال- و تشديد رابطة با او٢ در همة 

ــاس عمل صالح همراه با تقوا-يعنی انتخاب و التزام آگاهانه  ــئون فردي و اجتماعي حيات براس ش

ــت. ــاری نظام معيارربوبی (ارزش های مبتني بر دينِ حق)- عنصر اصلي اين نوع زندگي اس واختي

۱۱ـ۴ـ۱.آزادي حقيقـي انسـان، در رهايـي از همة موانع دروني وبيروني رشـد وتعالي 

انسـان- نظيروابستگي به شـهوات و تمايلات نفسـاني، پذيرش انواع ستم اجتماعی 

واقتصـادی وفرهنگـی، تبعيـت کورکورانه از هنجارها وسـنت های غلـط و اطاعت از 

حاکميت طاغوت - و حرکت به سوی عبوديت خداوند است.

اساساً اسلام، علاوه بر به رسميت شناختن آزادي تکويني انسان (که بنا بر حکمت الهي و به عنوان 

ــب  ــر فعليت دارد)، او را به مرتبه اي برتر، يعني کس مقدمه اختيار وارادة آن ها، براي همة افراد بش

آزادي حقيقي (يا به تعبير رساتر آزادگي) و وصول به معنای حقيقی اختيار-يعنی انتخاب خيرات 

و اجتناب از شرور- دعوت کرده است٣ و نخستين مرحله ي اين نوع آزادي را در رهايي ارادة آدمي 

١.هيچ انسانی نمی تواند ادعای برخورداری از حيات معقول نمايد جز اين که از هويت، اصول و ارزش های حيات خويش آگاه 

ــود که اصرار شديد دين اسلام به تحصيل آگاهی به خويشتن برای چيست! برای اينکه مبنا  ــد.از اين مطلب روشن می ش باش

ــت از حيات معقول و اين حيات معقول هرگز بدون آگاهی قابل تحقق  نمی باشد  ــلام عبارت اس ــير و يا جهت دين اس يا مس

(استاد محمد تقی جعفری، حيات معقول، ص ٧٩).

٢. منظور تعميق ايمان به خداي يگانه است که از طريق عمل صالحِ مبتنی برتقوا و تكرار آن اعتلا می يابد؛ اليه يصعد الکلم 

الطيب والعمل الصالح يرفعه

ــود، از «آزادی» عبور می کند ودر مرحلة والای «اختيار» شکوفا می شود؛  ــروع می ش ٣. «حيات معقول از مرحلة «رهايی» ش

ــی به اين شرح  ــه مرحله اختلاف هايی اساس ــه مرحله تفاوت  نمی گذارند، در حالی که بين اين س محققان اغلب ميان اين س

وجود دارد: رهايی عبارت است از برداشته شدن قيد وزنجيری که به نوعی پای بند انسان شده است، بدون اينکه اين رهاشدن 

ــت از رهابودن ازقيد وزنجير به اضافه داشتن توانايی انتخاب يکی از  ــدن را تعيين نمايد؛آزادی عبارت اس تکليف بعد از رها ش
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از وابستگي به شهوات و تمايلات نفساني دانسته است (آزادگي اخلاقي)؛ به طوري که اگر انسان ها 

ــاني رهايي نيابند، قادر نخواهند بود از چنگ طواغيت(حاکمان غير خدايی) و  از بند هواهاي نفس

ــي و اقتصادي و دست يابي به انواع آزادي هاي  ــتمگران رها شوند.١ رهايي از هرگونه ستم سياس س

فردي و اجتماعي و به ويژه آزادي از تقليد کورکورانه از افکار غلط و هنجارهاي غالب (آزادي فکري 

ــان اند که پيامبران الهي ما را به کسب آن ها  و فرهنگي) مصاديق ديگري از آزادي های حقيقي انس

فرا خوانده اند. البته در واقع، آزادي حقيقي آدمي يعني نفي اطاعت هر آن چه غيرخداست و بندگي 

ــر، آزادي در معناي متعالي و  ــتي و نظام آفرينش. به تعبير ديگ ــوع فقط در برابر خالق هس و خض

تجويزي آن يعني رفع همة موانع دروني و بيروني تکامل و تعالي انسان و حرکت آگاهانه به سوی 

شکوفايی فطرت الهی، رشد استعدادهای طبيعی و تجلي شخصيت انساني، که با اختيار به معنای 

حقيقی آن (=طلب خيرات) می انجامد.

۱۲ـ۴ـ۱ عدالت اساسي ترين ارزش اخلاقی و اجتماعي در نظام معيار اسلامی است.

درآموز ه هاي اسلامي، عدالت اساسي ترين ارزش اخلاقی و اجتماعي در مسير قرب الی االله محسـوب 

مي گردد٢. هر چند عدالت به دليل ارزشي  بودنش، داراي جنبة اعتباري است اما اين ارزش گذاري، 

راه هايی که انسان در مقابل خود دارد. ملاحظه می شود که انسان در اين مرحلة بيشتر از مرحله رهايی، از استقلال شخصيت 

ــتی وزيبايی راهی نيست که انسان انتخاب خواهد کرد.  ــت ولی خود اين آزادی تعيين کنندة نيکی و بدی و زش برخوردار اس

ــير بی بند وباری ها مستهلک می شود. اما اختيار عبارت است  ــفانه اين پديده، با اهميت(آزادی) معمولاً در مس از اين رو متأس

ــد»(علامه  ــره برداری ازآزادی در راه وصول به خير ورش ــه دو قطب مثبت ومنفی کار برای به ــخصيت ب ــلط ش ازنظارت وتس

چعفری، همان، ص٨٣ و ٨٤). 

١. اين نکته در سخن حضرت امير(ع) مورد توجه قرار گرفته است: «لاتکن عبد غيرک و قد جعلک االله حراً» (بندة غير خود 

مباش؛ چه، خداوند تو را آزاد قرار داد) نهج البلاغه، نامة ٣١.

ــت(نهج البلاغه،  ــته اس ــتقرار حيات اجتماعی آن را نگاه دارندة همگان دانس ــاره به نقش عدالت در اس ٢. امام علی(ع)با اش

کلام٤٢٩ وغررالحکم ج١ص٣٧)؛عدالت در روابط اجتماعی به معنای عام کلمه در متون اسلامی يکی از ارزش های اساسی و 

بلکه اساسی ترين ارزش اجتماعی محسوب شده است (طباطبايی، الميزان، ج٣). در قانون اساسی کشور ما نه تنها عدل الهی 

به منزلة يکی از پايه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی معرفی شده بلکه تحقق قسط و عدل اجتماعی همچون آرمانی مهم 

در نظر گرفته شده است. در بند ج اصل دوم اين قانون آمده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پاية ايمان به خداوند...

عدل الهی...که از راه نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری، قسط و عدل...را تأمين می کند؛ بنا 

ــبب  ــاوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها س ــند از حقوق مس بر اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله که باش

ــان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق  ــتم: همة افراد ملت اعم از زن ومرد يک س امتياز نخواهد بود؛ بنا به اصل بيس

انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند؛ اصل صدو هفتم، رهبر را در برابر قوانين 

با ساير افراد کشور مساوی دانسته است؛ بنا بر اصل چهل و هشتم، در بهره برداری از منابـع طبيعی و استفـاده از درآمـدهای 

ملـی در سطـح استـان ها و تـوزيـع فعـاليت های اقتصادی ميان استان ها و منـاطق مختلف کشور بايد تبعيض در کار نباشد 

به طوری که هر منطقه فرا خور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. 

ــلامی را تقويت کنند تا بتواند اقامة عدل بکند  ــان ها، دولت اس  همچنين از نظر امام خمينی(ره):“...بايد همة مردم همةانس
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امري ثابت و پايدار است، زيرا همواره ملايمت و تناسب اعمال عادلانه با استواري و سعادت انسان 

و جامعه، ثابت است. معيار عدالت، رعايت حق و حقوق افراد است. اما حق افراد مختلف، مي تواند 

يك سان و برابر يا متفاوت و نابرابر باشد. در مواردي كه حق افراد (با توجه به خصوصيت مشترك 

ــان باشد در اين صورت، عدالت به معناي برقراري برابري ميان افراد است. البته  بين آ ن ها) يك س

برابري فقط به معناي ميزان برخورداري مشابه افراد (در شرايط يك سان) نيست، بلكه در صورت 

ــق عدالت و برابري  ــان)، تحق ــرايط يك س ــرايط و وجود بي عدالتي ميان افراد (در ش ــريِ ش نابراب

ــت. لذا، اگر حق و  ــي به مزايا و بهره مندي هاي مختلف اس ــتلزم دسترس فرصت هاي اجتماعي، مس

ــد، در  ــف افراد (به دليل تفاوت در ميزان عمل و نوع خصوصيات فردي) نابرابر و متفاوت باش تكلي

ــت. اما اين گونه نابرابري هرگز به معناي ظلم نيست  اين صورت تحقق عدالت با نابرابري همراه اس

ــب با وسع و حاصل تلاش خود، بايد ازحق و  ــت، يعني هركس متناس بلكه با عدالت قابل جمع اس

پاداش يا جزاي مناسب برخوردار گردد.

۱۳ـ۴ـ۱ رأفت و احسان وگذشت وبخشش، مهم ترين ارزش های متمّم عدالت هستند.

ــود بدانيم، در اين  ــام آن، يعني قراردادن هر چيزي در جاي خ ــيار ع ــر عدالت را در معناي بس اگ

ــان نيز خواهد بود. اما عدالت در معناي خاص، بر حسابگري و دقت در  ــامل رأفت و احس صورت ش

اعطا و حرمانِ مناسبِ حق هركس و هر چيز، استوار است. در حالي كه رأفت و احسان، فراتر رفتن 

ــاب و كتاب است١. به هر  ــشِ بالاتر از حق و افزون بر حس از اين نوع مواجة دقيق و عادلانه و بخش

حال، تكميل و اتمام روند تكوين و تعالي فرد و جامعه، در گرو آن است كه، علاوه بر عدالت، رأفت 

ــري وارد گردد، چنان كه در رابطة بين خدا و انسان نيز رحمت و لطف  ــان نيز در روابط بش و احس

واسعة الهي مبناي رشد آدمي است و لذا رحمت ربوبی حضرت حق بر غضب الهی (ناشی از عدالت 

ــان و نجات دادن  و دولت بايد جهات معنوی را هم در نظر بگيرد...حفظ معنويات و تقويت معنويات مردم و اقامة عدل بينش

مظلومان از دست ظالمان...اسلام برای اين دو جهت آمده است و ما تابع اسلاميم و بايد اين دو جهت را حفظ کنيم (صحيفة 

نور، ج١٧، ص٥٢٨). 

١. نحل:٩٠؛ بر مردم روزگاری می آيد سخت گزنده که توانگر از شدت بخل، مال خود را به دندان نگه می دارد و حال آنکه او 

ــندگی را ميان خود فراموش مکنيد...(نهج البلاغه، کلام٤٦٠)؛ در قانون  ــبحان می فرمايد بخش را چنين نفرموده اند. خدای س

اساسی اين مبنا با دامنه ای گسترده(شامل افراد مسلمان و افراد غيرمسلمان)مورد توجه قرار گرفته است. در اصل چهاردهم 

ــن ديارکم ان تبروهم و  ــم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم م ــريفة لا ينهيکم االله عن الذين ل ــت: به حکم آية ش ــده اس آم

ــلمانان موظف اند نسبت به افراد غيرمسلمان با  ــطين، دولت جمهوری اسلامی ايران و مس ــطوا اليهم ان االله يحب المقس تقس

ــانی را رعايت کنند.اين اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری  ــنه...عمل نمايند وحقوق انس اخلاق حس

اسلامی ايران توطئه و اقدام نکنند؛ بر همين اساس برقراری روابط صلح آميز با دولت های غير مسلمان از جمله اصول مربوط 

به سياست خارجی در اصل صدو پنجاه و دوم در نظر گرفته شده است.طبيعی است که ارزش رأفت و احسان به طريق اولی 

در ميان افراد جامعة اسلامی نيز که رابطة آن ها بر اساس اخوت تعريف شده، بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
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پروردگار) سبقت می گيرد. از اين رو در تلاش های زمينه ساز تحول هويت آدمی نيز بهره مندی از 

رابطه ای مبتنی برفضل وبخشش و پاسخ بدی را با خوبی دادن، چه بسا ضرورت يابد١.

۱۴-۴-۱. علـم و عالـم در جامعه وفرهنگ اسلامـی نقشـی بنيادی دارنـد۲؛ علـم در 

رأس فضيلت ها۳، ريشـة همه خوبی ها۴، هم نشين جـدايـی نـاپذير ايمـان۵، چـراغ 

عقـل۶ و مايـة ارزش گذاری آدميان است و لذا طلب علم، فريضه ای واجب بر همگان 

و احترام به عالم، اصلی مسلّم و تخلف ناپذير محسوب می شود. 

«اسلام علم را نور می داند و جهل را ظلمت، علم را بينايی می داند و جهل را کوری، قل هل يستوی 

الاعمی والبصير ام هل تستوی الظلمات والنور، آن گاه طلب همين علم را که نور وبينايی است بر 

هر مسلمان(اعم از مرد وزن) واجب می داند، ...اسلام آن چنان دينی است که در محيط علم بهتر از 

محيط جهل رشد می کند»٧. در نگرش اسلامی کسانی حقيقتاً انسان اند که «در مسير علم حقيقی 

باشند: يا عالم ربانی باشند يا متعلمی در راه نجات وبقيه هيچ وپوچ وبی ارزش اند»٨؛ لذا درتمدن 

اسلامی شکوفايی علم وايمان و تنزل اين دو همواره توأمان بوده است. البته در اين نگرش، دانشی 

حقيقتاً علم شمرده می شود که بتواند ارزش های توحيدی را در انديشه، خلق وخوی ورفتار انسان 

متجلی سازد و در غير اين صورت يک امر زيادی (فضل) است نه علم٩؛ در اين نظام معيار، علمی 

١. ادفع بالتی هی احسن فاذاالذی بينک وبينه عداوة کانه ولی حميم(فصلت:٣٤) و يدرءون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبی 

الدار(رعد:٢٣) 

ــود که جوان بفهمد که بايد همة وجودش را صرف درس و علم  ٢. مقام معظم رهبری: «در آموزش و پرورش بايد کاری بش

ــل کنونی و نسل های آينده به گرايش به علم، گرايش به  ــئله ی برگرداندن نس ــت؛ يعنی مس و تحقيق بکند. اين يک نکته اس

ــدن و ملا شدن و فهميده شدن؛ ما بايد اين حالت را به وجود بياوريم» (ديدار  ــواد ش تحقيق، گرايش به درس، گرايش به باس

با مسئولان آموزش و پرورش در تاريخ ٧٦/١٠/٢)؛

ــلامی است. يعنی اگر ما بخواهيم اخلاق اسلامی را گسترش بدهيم اين هم  ــتی، جزء تربيت های اس «البته روحية دانش دوس

ــاس کار شماست که بايستی به آن توجه بشود... هرچه شما در دنيا مشاهده  ــت. پيشرفت مراتب علم هم جزء اس در آن هس

ــان داده و جوشيده، اما بعدها كمرنگ شده، يا زايل شده، يا به  ــر در برهه اي خودش را نش مي فرماييد كه آثار تلاش هاي بش

ــده، ناشي از كمبود آگاهي و فكر و اراده و روشن بيني و روحيه است (ديدار با وزير و  ــده، يا جهت ها عوض ش عكس تبديل ش

معاونين وزارت آموزش و پرورش در تاريخ ٧٠/١٠/٢٥)

٣.قال علی (ع):رأس الفضائل العلم (غررالحکم ودررالکلم آمدی:ص٤١)

٤.قال علی (ع):العلم اصل کل خير (همان:ص٤١)

٥. قال علی (ع):الايمان والعلم أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان (همان:ص٤٦)

٦. قال علی (ع):العلم مصباح العقل (همان:ص٤٣)

٧. شهيد مطهری ده گفتار:ص ١٢٩

٨. قال علی (ع):الناس ثلاثة: عالم ربانی ومتعلم علی سبيل النجاة وهمج رعاع، اتباع کل ناعق يميلون مع کل ريح 

لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا الی رکن وثيق(نهج البلاغه، حکمت ١٤٧)

٩.قال رسول االله(ص): انماالعلم ثلاثة:آيه محکمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل(اصول کافی، ج١، ص٣٢)
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ــود و اوج اين تأثير در خشيتی است که عالم  ــت که موجب تواضع و خشيت عالم ش ــمند اس ارزش

ــبت به خداوند پيدا می کند وغير عالم به اين مقام  نمی رسد؛ اين خشيت تمام وجود دانشمند  نس

را متحول می سازد و حيات بخش وجود او١ ومايه زينت٢ وحلم وبردباری وی٣ است و زمينه تسلط 

مشروع عالم بر ديگران٤ را فراهم می سازد. احترام به چنين عالمی در واقع تکريم وتقديس خداوند 

است٥ و خدمت به او ٦ واجبی عقلی و دينی؛ همچنان که از اين منظر بهترين علم ها دانشی است 

ــناخت خود٧ واصلاح خويش٨ بينجامد و راه سعادت را نشان دهد٩ و بدترين دانش ها، آن  که به ش

که انسان را اصلاح نکند١٠ و در دنيا متوقف سازد١١.

ــی گسترده تر از مفهوم محدود ومصطلح از واژة  ــی، بس اما مفهوم علم در اين نظام فکری و ارزش

ــت که تنها بر دانش های تجربی و آن هم معمولاً بر معارف  علم (=Science) در دنيای معاصر اس

ــک گستره  ــود، هر چند بدون ش ــان اطلاق می ش ومعلومات مفيد برای اصلاح زندگی دنيايی انس

ــامل تمام دانش های تجربی وانسانی کاشف ازواقعيات  ــمند در فرهنگ اسلامی ش اين مفهوم ارزش

ــناخت و حل مسائل پيچيدة زندگی انسان معاصر  ــتی و نيز علوم کاربردی مفيد در ش وحقائق هس

است. 

ــترده، در مقام ارزش گذاری به علم وعالم هم بايد انواع علوم تجربی ونقش  بنابراين مفهوم گس

ــناخت وحل مشکلات زندگی بشر همچنان مورد  ــف واقعيات عالم و ش غيرقابل انکار آن ها در کش

عنايت باشد و هم لازم است انواع معارف معتبر عقلی ونقلی(اعم از فلسفه وعلوم دينی وساير علوم 

ــتة آن ها در شناخت وهدايت واقعيات و حقائق مورد نياز انسان، با  ــانی) با توجه به نقش برجس انس

عنوان «علم» شناخته شده و مورد تقدير قرار گيرند.

١. قال علی (ع):العالم حی وان کان ميتاً (غررالحکم ودررالکلم آمدی:ص٤٧)

٢. قال علی (ع):العلم جمال لايخفی (همان:ص٤٢)

٣. قال علی (ع):بالعلم تدرک درجة الحلم (همان:ص٤١)

٤. قال علی (ع):العلماء حکام علی الناس (همان:ص٤٧)

٥. قال علی (ع):من وقر عالماً فقد وقر ربه (همان:ص٤٧)

٦. قال علی (ع):اذا رأيت عالماً فکن له خادماً (همان:ص٤٧)

٧. قال علی (ع):معرفة النفس انفع المعارف (همان:ص٢٣٢)

٨. قال علی (ع):خير العلوم ما اصلحک (همان:ص٤٦)

٩. قال علی (ع):العلم ينجد الحکمة ترشد (همان:ص٤١)

١٠. قال علی (ع):علم لايصلحک ضلال ومال لاينفعک وبال (همان:ص٤٦)

١١.قرآن کريم:سورة روم آية ٦-٧ وسورة غافر آية ٨٣
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۱۵-۴-۱. زيبايي و هنر از نمود هاي تعالی بخش حيات بشـري و يكي از تمايلات فطري 

انسـان است و ارزش زيباشناختي هم ناظر به واقعيت هاي عيني است و هم وابسته به 

ادراك فرد.

در نگرش اسلامی خداوند جمال مطلق و دوستدار زيبايی ها، هم داراي نيكوترين نام ها(له الاسماء 

الحسني) وهم نيكو ترين آفرينندگان(احسن الخالقين) است، او هر چيز را با نيكو ترين وجه آفريده١ 

و هم او بهترين تناسب و هماهنگي را به جهان هستي بخشيده است٢. هم چنين دوستداري زيبايي 

ــت، به طوري كه قسمت مهمي از  ــان خلق كرده اس و جمال را خداوند به طور فطري در وجود انس

زندگي آدمي را توجه به امور زيباي ظاهر و باطن تشكيل مي دهد. البته بايد توجه داشت كه تمايل 

و گرايش آدمي به زيبايي و هنر همچنان كه مي تواند زمينه ساز رشد و تعالي و كمال انسان شود، 

ــب براي انحراف و انحطاط و لغزش او نيز باشد. لذا در زيبايي شناسي  ــت زمينه اي مناس ممكن اس

ــلامي، اصل تصعيد و والايش عواطف زيبايی شناختی مطرح است تا زيبايی های حقيقی  و هنر اس

حيات در پشت پردة زيبايي هاي ظاهري پنهان نماند. از اين رو هنر در حقيقت، مظهر خلاقيت هاي 

ــناخت و بهره برداري از آن در حركت تكاملي انسان به سوي خداوند- آفرينندة  ــر است كه ش بش

نبوغ و استعداد هاي هنري- تأثير عميق دارد٣. از سوی ديگر ارزش زيباشناختي، در متون اسلامي، 

با دو معيار عيني و ذهني٤ مطرح گرديده است. مقصود از عنصر عيني در زيبايي اين است كه امر 

زيبا، خود از خصائصي واقعي برخوردار است كه آن را زيبا مي گرداند. عنصر ذهني در زيبايي نيز، 

١.(سجده، ٧) 

٢. زيبايي آسمان و ستارگان(صافات: ٦؛ فصلت: ١٢؛ ق: ٦، ٧)، زيبايي تركيب انسان و صورت او، زيبايي ساير جانداران(نحل: 

٦، ٦٠) از جمله مظاهر زيبای آفرينش هستی محسوب می شوند.

٣. ابراهيم زاده، عيسي، ١٣٨٣، صص ٢٦٩- ٢٦٨

٤. يکی از نظرياتی که بين علماي مسلمان وجود دارد اين است که« زيبايي» را علاوه بر خصوصيات شيئ خارجي به تمايلات 

ــت و ذهن در  ــتي و زيبايي امري كاملاً عيني نيس ــبت مي دهند. از نظر اين گروه زش و ويژگي هاي ذهني و عاطفي مُدرِك نس

آن دخالت دارد. زيرا زيبايي هاي طبيعت مانند آسمان و ستارگان و مانند اين ها داراي ويژگي هايي است كه دستگاه ادراكي 

ما را تحت تأثير قرار مي دهد و بعيد مي نمايد كه اين ادراك زيبايي در حيوانات وجود داشته باشد. به سخن ديگر، زيبايي از 

يك سو به ويژگي هاي شيئ و از سوي ديگر به ذهن مدرك بستگي دارد. خوبي و بدي كه در يك خاصة طبيعي است در واقع 

داشتن ملايمت و هماهنگي و يا نداشتن ملايمت و هماهنگي با قوة مدركه است. علامه طباطبايي به اين نظر گرايش دارد.« 

معنای حسن (زيبايی)چيزی جز انجذاب نفس و ميل طبع و قوای احساسی و ادراکی نسبت به اعتدال و تناسب موجـود در 

ــن را می توان به افعال و معانی اعتباری اجتماعی و اخلاقی گسترش داد که همانا عبارت از  ــت. اين معنای حس پديده ها نيس

ــعادت انسانی است».(طباطبايی، الميزان، ج٥) علامه جعفري نيز با اين تعبير كه زيبايي يك  ــب يک ارزش اخلاقی با س تناس

ــت، به اين نظريه گرايش دارد « اما نبايد تصور كرد كه ورود عنصر ذهني در  حقيقت دوقطبي (درون ذاتي و برون ذاتي) اس

ــبيت منجر مي گردد. زيرا بين دو جنبة عين (مدرَك با صفات خاص) و ذهن (مدرِك  ــير ماهيت و حقيقت زيبايي به نس تفس

ــتاد  ــت. اين هماهنگي ذاتي نوعي اطلاق را به همراه مي آورد» (اس با صفات آن) يك هماهنگي بيّن و تلائم و هماهنگي اس

محمد تقي جعفري، ١٣٨١).
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ــان مي دهد. علاوه بر دو معيار عيني و  ــهم و نقش ادراك و خصوصيات ادراك كننده را در آن نش س

ــت زيرا در هر حال، زيبايي ها با توجه به غايت  ذهني در امر زيبايي، توجه به غايت نيز مطرح اس

هستي يا هدف زندگي آدمي تعيين مي شود. 

۱۶ـ۴ـ۱ طبيعـت و پديده های طبيعی را، افزون بر ارزش ابزاري در جهت تحقق غايت 

زندگـی، بايـد با نگرش نمادين، به مثابة آياتی از حکمـت، لطف و اقتدار الهی ملاحظه 

نمود.

ــازد، براي  ــايل وامکانات لازمی فراهم می س طبيعت، از آن حيث كه براي زندگي آدمي در دنيا وس

تحقق غايت آفرينش انسان حکم ابزار مناسبی دارد. اما در اين خصوص بايد دو نكته را مورد نظر 

ــتفادة  ــمند درطبيعت، بايد به منزلة ابزاري براي اس ــت آن كه تصرف آگاهانه و روش قرار داد: نخس

ــرفت همه جانبه  ــرايط طبيعي محيط زندگي و به منظور پيش بهينه در زندگي آدمي، با حفظ ش

ــان ها- صورت پذيرد و نگاه ابزاری به طبيعت به جدال  وپايدار زندگي - با رعايت حقوق همة انس

ــردد. نكتة دوم اين كه مواجهه با طبيعت به جنبة ابزاري  ــا محيط طبيعی و تخريب آن منجر نگ ب

ــانه و  ــت، بلكه جنبه اي نمادين نيز دارد. از اين حيث، طبيعت و پديده هاي آن، نش آن محدود نيس

نمادهايي از اقتدار، حكمت، لطف و رحمت خداوند و به تعبير قرآن آيات الهي اند، كه درك و فهم 

آن ها، علاوه بر تسخير و تصرفشان، بايد مورد نظر قرار گيرند.١

۵ـ۱ مباني دين شناختي

اين دسته از مباني صرفاً به مباحثي دربارة دين (چيستي و چرايي دين، جايگاه دين در زندگي و 

نسبتي كه انسان با آن دارد؛ نحوة فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير معارف و...) مي پردازند 

ــوزة مباحث «كلام جديد» قرار  ــفة دين» يا بعضاً در ح ــفي مضافِ «فلس كه در حيطة دانش فلس

ــمار مباني اساسی فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران  مي گيرند. بيان اين گونه مباحث در ش

١. بقره:٢٩؛جاثيه:١٢، ١٣؛ملک:١٥؛لقمان:٢٠؛ابراهيم:٣٢، ٣٣؛نحل:١٤؛ اين معنا از ارزش گذاری به طبيعت در قانون اساسی 

ــت. در مقدمة قانون اساسی آمده است در تحکيم بنيادهای اقتصادی،  ــلامي ايران نيز مورد توجه قرار گرفته اس جمهوري اس

اصل رفع نيازهای انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه همچون ديگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويی، 

زيرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و به اين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهی(محيط 

زيست طبيعی) می شود ولی در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف  نمی توان 

ــلامی حفاظت محيط زيست که نسل امروزو  ــت: «در جمهوری اس ــت. در اصل پنجاهم همين قانون نيز ذکر گرديده اس داش

ــند، وظيفة عمومی تلقی می گردد. از اين رو فعاليت های  ــته باش ــد داش ــل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رش نس

اقتصادی و غير آن که با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا می کنند، ممنوع است».تعبير حيات 

اجتماعی رو به رشد نسل های بشر، حاکی از ويژگی ابزاری طبيعت است 
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ــت كه دين،  ــفة تربيت) از اين جهت ضرورت يافته اس (برخلاف روية متعارف در بيان مباني فلس

چنان که خواهد آمد، در تنظيم و هدايت تربيت براساس ديدگاه اسلاميد، نقش محوری و بی بديل 

ــلامی ايران، تلقی مقبول خود از دين حق ونحوة نقش  ــفة تربيتی جامعة اس دارد و لذا بايد در فلس

آفريني و حدود وظايف آن در زندگی آدمي را به وضوح مشخص کنيم.

اينک، اهم مواضع دين شناختي خود را بر اساس ديدگاه معتبر و مقبول در جامعة اسلامي ايران 

به اين شرح تبيين می نماييم.

۱ـ۵ـ۱ديـن حقيقت واحدي اسـت كه از سـوی خـدا برای هدايـت بشـر به ســوی 

سـعـادت حقيقی وجاويد فرسـتاده شـده اســت و شــرايع توحيـدي مصـاديـق 

متكامـل آن محسـوب مي شـوند؛ خاستگاه ومقصد دين حق (=اسلام)، فطرت انسان 

و شکوفائی آن است.

ــت که از سوی خدای  ــب با آن هاس دينِ حق مجموعه ای از اعتقادات و قوانين وارزش های متناس

ــتة ايشان توسط پيامبران الهی فرو فرستاده  ــان ها به سوی کمال شايس حکيم برای راهنمايی انس

ــده است. باور به خداوند يگانه، معاد و نبوت، هستةاعتقادي مشترك همةاديان توحيدي(شرايع  ش

ــت  ــد؛همچنان که لزوم عبادت و اطاعت خداوند، رعايت تقوا ي الهي و پاسداش ــی باش ابراهيمي)م

اصول و ارزش هاي اخلاقي و انساني نيز در همة آن ها مورد تأكيد است. البته، دينِ حق (به معناي 

ــت كه بر پيامبر اکرم حضرت محمد  ــلام به معناي خاص آن اس اخص) در دوران حاضر همانا اس

مصطفی (صلی االله عليه واله وسلم) توسط جبرئيل امين نازل شده و با دو خصوصيت جهاني بودن 

ــنن  ــمار مي آيد وآموزه های آن در تلائم کامل با س ــرايع توحيدي به ش و جاودانگي، خاتم همة ش

جاويد آفرينش، فطرت پاک آدمی و احکام عقل سليم است١. لذا بيان دين اسلام در مورد حقايق 

اعتقادي، اصول اخلاقي و قوانين كلي زندگي آدمي تمام و كامل است و اعتبار و صحت آن به وقت 

و مخاطب معيني محدود نيست.

۲ـ۵ـ۱دينِ اسـلام، در راسـتای تحقق مراتب حيات طيبة انسان درهمة ابعاد فردی و 

اجتماعی، نظام معيار مورد نياز برای هدايت آدمي به سـوی سـعادت جاويد را در همه 

شئون زندگی ارائه مي كند.

ــلام)، ارزش هاي عام و عقلاني انساني (احکام عقل عملی مبتني بر فطرت و وجدان  دينِ حق(=اس

ــليم بشری) را تأييد می کندو ضمن تأکيد برالتزام نسبت به اين ارزش ها، نظام ارزشي خاصي را  س

١. اسلام دين خاتم (اتمّ و اكمل) است. اين دين دربردارندة يك قانون اساسي فرازمان و فرامكان است. چنين قانوني بر «سنن 

جاويد الهي» و «قوانين ثابت طبيعت» و «فطرت پاك انساني» (روم: ٣٠ )استوار است(شهيد مطهري، ١٣٥٨، ٢٦-٣٠)



۱۰۸۱۰

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــيس مي نمايد. لذا انتظار از دينِ حق آن است كه نظام معيار  ــتای تداوم وتکميل آن ها تأس در راس

مورد نياز (مجموعة مباني و ارزش هاي مبتني برتعاليم دين الهي يا سازگار با آن ها) را براي زندگي 

ــاس دين (حيات طيبه) ارائه دهد. اين نظام معيار ديني ناظر به همة ابعاد زندگي  ــته بر اس شايس

انسان است؛ زيرا دينِ حق-به منزلة آئين الهی زندگی انسان- به همة امور حيات بشر درعرصه هاي 

فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي، مادي و معنوي پرداخته است (نفي سکولاريسم)؛ هرچند دين 

ــبت به  ــبت به پاره اي از اين عرصه ها، به عرضة كليات اكتفا و نس درامر راهنمايی و ارائة معيار، نس

ــت، اما در عين حال، با توجه به توانايي عقل و تجربة  ــي ديگر، جزئيات را نيز ذكر كرده اس بخش

ــري، دين هرگز درصدد پاسخ گويي به همة نيازهاي انسان، بدون تكيه بر اين توانايي، برنيامده  بش

است و نقش هادی و مكمل (و نه جاي گزين) را براي عقل و تجربة بشر ايفا مي نمايد، زيرا عقل و 

وحي در اسلام متضامن يكديگرند و بر روي هم متضمن كمال انساني هستند و اسلام در ذات خود 

ــتاي كمال انسان ضروري مي داند،  ــتگي عقل و وحي (و وجود اين دوگونه معرفت)را در راس هم بس

ــذا، جامعيت دين در همة امور به  ــيند؛ ل ــا اين كه بدون عقل ورزي، پيام وحي نيز به بار نمي نش كم

معناي ارائة پاسخ از سوی دين به همة پرسش هاي معرفتی بشر در همة عرصه ها بدون استفاده از 

ــری نيست (نفی نوعی تلقي دائرة المعارفي از جامعيت دين و انتظار حداكثري از  عقل وتجارب بش

آن)، بلكه مقصود از اين جامعيت، عرضة نظام معيار کاملی (شامل مبانی و ارزش های عقلانی مورد 

ــئون زندگی  ــی دين که راهنمای همة ش تأييد دين و ارزش های مکمل برگرفته از احکام تأسيس

است)از سـوی ديـن حـق بـرای هـدايت آدمي به سـاحت ربـوبـي و وصـول او به سعادت حقيقی 

وجاويد است. افـزون بـر ايـن، منـابـع دينـی در بـرخـی علـوم مستقل بشری(نظير علوم انسانی 

ــر) می تواننـد به مثابـة يکی از منـابع معرفتی مهم در  واجتماعیِ متکی برعقل مولـد و ابزاری بش

جريان توليد و داوری نظريات علمی (البته به منزلة منبع معرفتی هدايت کننده و مكمل و نه جاي 

گزين ديگر منابع معرفتی) به طور مؤثر مشارکت داشته باشند. 

۳ـ۵ـ۱ -دين براي تحقق حيات طيبه در همة ابعاد، ما را علاوه بر اسـتفاده از تجارب 

متراكم بشـري، به خلاقيت و ابداع و فعليت بخشـيدن به همـة ظـرفيت هاي فکـری 

خـويش فـرا مي خواند.

 اصول معارف دين بر عقل و فطرت مشترك انساني و اساس تعاليم آن بر جهل ستيزي، عقل گرايي، 

تقليدسوزي و دانش پروري استوار است. دين ما را به عرصة علم و معرفت و فهم واقعيت هاي هستي 

و تصرف هدفمند در عالم طبيعت دعوت مي كند؛ کما اينکه همة انسان ها را ضمن استفاده از همة 

ــوآوری علمی فرا مي خواند.  ــری، به خلاقيت و ن ــاي فكري و تكيه بر تجارب متراكم بش ظرفيت ه
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ــاس، با  ــري و ادارة جامعه براين اس ــئون مختلف حيات بش ــوی ديگر دين برای هدايت ش از س

ــل تخطّي)و واگذاري  ــن کنندة مرزهاي غيرقاب ــات (ثوابت دينی تعيي ــا به بيان اصول و كلي اكتف

ــب با مقتضيات زمان و مكان)، ملاحظة  ــرعي بر عهدة اجتهاد (متناس ــناخت تفصيلي احكام ش ش

ــناختن منطقه اي وسيع  ــميت ش عرف جوامع و رأي و اجماع عقلا در غير احكام عبادي و با به رس

ــريع بشری در اين منطقه در  ــمردن تقنين و تش به نام منطقـئ  الفراغ١ در قلمرو مباحات و مُجاز ش

ــاختن موقت احكام اوليه و ثانوية شرعي  چهارچوب معيارهاي ثابت ديني و حتي اجازة محدود س

و عرضة احکامی موقت ومتغير- در چهارچوب اصول وضوابط ثابت شرعی- برحسب مصالح جامعة 

ــط رهبردين شناس، عادل و عارف به زمان)و با تأكيد بر استفادة حاكميت اسلامي از  اسلامي(توس

ــازوكار عقلايي شورا (خرد جمعي) و نتايج تحقيقات علمي ونظرات كارشناسان با تجربه، هم بر  س

بهره مندي مناسب و كامل از نتايج خردورزي و تجربة متراكم بشري و هم به ابداع و نوآوري (البته 

به شرط ابتنا ويا سازگاري با نظام معيار اسلامی) اصرار دارد.

۴ـ۵ـ۱. حـوزة رهنمودهای نظام معيار دين حق(=اسـلام)، همة انسـان ها در هر زمان 

و مـكان و زبان آن جهاني اسـت. لذا دين اسـلام با دو ويژگي توأمـان ثبات و پويايي، 

پاسخ گوي نيازهاي فرد و جامعه در زمينة هدايت انسان به سوي ساحت ربوبي است.

ــان ها فهم پذير است وپيام هدايت و مطالب  ــت براي همگان كه براي همة انس زبان دين، زباني اس

آن جهان شمول و قابل فهم براي همة زمان ها و مكان هاست. به اين معنا كه سخن دين بر اساس 

ــان  ــگ مبتني بر فطرت پايدار و تغييرناپذير الهی انس ــترك مردم، يعني همان فرهن ــگ مش فرهن

ــالت اصيل آن نيز شكوفا كردن همين  ــت و رس ــت. مخاطـب اصلـي ديـن، فطـرت انسان هاس اس

فطرت هاست. اسلام دين تمام مردم است، چرا كه با انواع برگزيدگي و تبعيض هاي قومي و طبقاتي 

ــته و از هرگونه خواص پروري تبعيض آميز و نخبه گرايي محدودكننده  ــي به مقابله برخاس و جنس

ــت كه اصول و احكام هميشگي آن ناظر  ــو دين، امر واحدو ثابتي اس ــت.از ديگر س روي برتافته اس

ــت كه اين اصول و احكام، هرگز  ــت؛ لذاس ــر و جنبه هاي ثابت هويت آدمي اس به نيازهاي ثابت بش

ــان رخ مي دهد، قرار نمي گيرد، زيرا تعاليم  ــرض تغييراتي که در عرصه هاي ديگر حيات انس در مع

ــيرة عقلا و نياز های حقيقی و مصالح انساني تلائم دارد و  ــليم، عرف وس ــلامی با احکام عقل س اس

همين عامل، امکان انطباق اصول وارزش های ثابت آن را با شرايط زماني و مكاني افزايش مي دهد. 

ــيعي از زندگي بشر را ديد که حکم اولی  ــوي شهيد صدر)، مي توان منطقة وس ــده از س ١. در نظرية منطقـئ الفراغ (مطرح ش

ــلامي بر  ــترس قانون گذاران دولت اس ــرعي (وجوب و حرمت) در آن وجود ندارد و به صورت اباحة لا اقتضاء در دس والزامي ش

اساس کارشناسي هاي علمي و تجربيات و مصلحت سنجي ها قرارگيرد.
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ــتند١، که در آن  ــن حال، برخي از موضوعات و احکام فرعي دين اموری قابل تغيير هس ــا در عي ام

ــخ گوي احتياجات و مقتضيات متغير زندگی انسان در بستر زمان و مکان اند.  چهارچوب ثابت، پاس

به عبارت ديگر، مقتضيات زمان و مكان مي تواند موجب تغيير٢ بعضی ازموضوعات يا احکام فرعی 

دين (البته در چهارچوب اصول و قوانين ثابت دين) شود که اين امر موجب پويايی دين در مواجهه 

با واقعيات متحول زندگی انسان در طول زمان گردد و رمز جاودانگی وخاتميت دين حق به حساب 

می آيد. 

۵ـ۵ـ۱. در ديـنِ اسـلام، تفکيک دنيـا از آخرت، فرد از اجتماع، جسـم از روح و امور 

مادي از ارزش هاي معنوي، معنا ندارد و لذا تحقق كامل رسـالت دين اسـلام، افزون بر 

رشـد همه جانبه افراد بربنيان ارزش های دينی، مستلزم پيشرفت متوازن و همه جانبه 

جامعه صالح برهمين اساس است.

دين حق، هيچ گاه دنيا و آخرت را فداي يكديگر نكرده است و فراموشي دنيا براي آخرت يا ناديده 

گرفتن آخرت براي دنيا را جايز نمي داند. نيل به سعادت جاويد اخروي تنها از مسير ايمان و عمل 

صالح در همين زندگي دنيا ميسر است و تحقق حيات طيبه بايد از همين سرا آغاز گردد. 

ــلام به مثابة کامل ترين شرايع الهی، علاوه بر توجه تام به جنبه هاي فردي حيات بشر، اساساً  اس

ــي، اقتصادي و حقوقي برای هدايت جنبة  ــي اجتماعي(دارای احكام و قوانين اجتماعي، سياس دين

ــده است که در  ــت. اين قوانين فردی واجتماعی به گونه ای تنظيم ش ــان) اس اجتماعی زندگی انس

پرتو عمل به آن ها سعادت كامل انسان در دنيا و آخرت به دست می آيد. لذا مقولة پيشرفت جوامع 

ــکل جامع ومتوازن آن نه تنها از ديد دين حق مغفول نمانده، بلکه بخشي از رسالت  ــانی در ش انس

ــيم می کند. بخش اول را که برروی اساس آفرينش انسان ومشخصات  ــلام مقررات خود را به دوبخش ثابت ومتغير تقس ١. اس

ــعادت رهبری می کند «فاقم  ــلامی می نامد ودر پرتو آن انسان ها را به سوی س ــت به نام دين وشريعت اس ــتوار اس ويژة او اس

ــت بخش دوم که  وجهک للدين حنيفاً فطرة االله التی فطر الناس عليها لاتبديل لخلق االله ذلک الدين القيم» ضمناً بايد دانس

ــب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها اختلاف پيدا می کند، تحت عنوان «آثار ولايت عامه»  ــت وبه حس مقرراتی قابل تغيير اس

منوط به نظر نبی اسلام وجانشينان ومنصوبين از طرف اوست قرآن را در شعاع مقررات ثابته دينی وبه حسب مصلحت وقت 

ــب اصطلاح  ــرعی از آن ها] به حس ــخيص می دهند واجرا می کنند. البته اين گونه مقررات[در عين لزوم تبعيت ش ومکان تش

دين، احکام وشرايع آسمانی محسوب  نمی شود ودين ناميده نشده است (علامه طباطبايی، بررسی های اسلامی، ج١ ص٨١).

ــت که بعد از پيغمبـر، هيـچ قدرتـی- حتی امـام-   ــخ احکام وتغيير آن به صورت نسخ اس ــلام وجود ندارد نس ٢. آنچه در اس

ــخ کند. ولی تغيير احکام منحصر به نسخ نيست؛ تغييراتی است که خود اسلام اجازه  ــلام را نس نمی تواند حکمی از احکام اس

داده است. نيازهای بشر دوگونه است: ثابت ومتغير در سيستم اسلام برای نيازهای ثابت، قانون ثابت وضع شده وبرای نيازهای 

متغير، قانون متغير؛ولی قانون متغير قانونی است که اسلام آن را به يک قانون ثابت وابسته کرده وآن قانون ثابت را به منزلة 

ــخ؛ در واقع خود  ــود نس روح اين قانون متغير قرار داده که خود آن قانون ثابت اين قانون متغير را تغيير می دهد نه ما تا بش

اسلام است که آن را عوض می کند (شهيد مطهری، اسلام ومقتضيات زمان، ج٢، ص٧٧).
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انبيا و اولياي الهي است که در عصر غيبت بايد با رهبري عالمان ديني و تلاش امت اسلامي ادامه 

يابد. بر اين اساس، در نگاه ديني شاخص هاي مادي و معنوي پيشرفت جامعه کاملاً درهم تنيده اند 

ــرفت همه جانبه ومتعادل  ــوي پيش ولذا نه تنها جمع بين التزام به نظام معيار ديني و حرکت به س

جامعه امري ممکن است، بلكه تحقق رسالت دين در صحنة واقعيت عيني، مستلزم شکل گيری و 

ــرفت همه جانبة جامعة صالح بر بنيادِ نظام معيار دينی است. بديهي است اين نوع از پيشرفت  پيش

ــاس ارزش های  ــعة جوامع بر اس ــه ، داراي اهداف و الگوي متمايزي از مدل غربي توس ــه جانب هم

مدرنيته خواهد بود. بنابراين براي تحقق پيشرفت همه جانبه وپايدار جامعة صالح ديني در دوران 

ــاي کاربردي منطبق با نظام  ــن از آن، بايد با پردازش الگوه ــتن طرحي روش معاصر، علاوه بر داش

معيار اسلامی و تأسيس نهادها و سازوکارهاي متناسب با اين طرح، مسيري متمايز با راه طي شده 

براي توسعه توسط جوامع مدرن غربي را بپيماييم.

۶ ـ۵ـ۱. شـناخت دينِ اسـلام، علاوه بر فهم و تفسـير روشـمند قرآن کريـم، نيازمند 

بهره منـدی از سـنت معتبـر پيامبـر(ص) و معصومـان (ع) و تکيه بر تبيين و تفسـير 

پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) از حقايق دينی است.

ــتر زمان از يک سو و ظهور  ــدة وحي(قرآن کريم)در بس جاودانگي و ابديت متن اصلي وتحريف نش

حاجات جديد در عرصة حيات فردي وجمعي از سوي ديگر، حضور مفسران آگاه و آشنا به اسرار و 

ژرفاي وحي را در کنار متن مكتوب وحي براي همة زمان ها ضرورت مي بخشد که اين ضرورت در 

ــگي و ناگسستني عترت با قرآن تحقق مي يابد١. از اين رو براي پاسخ گويي به نيازهاي  پيوند هميش

ــران و بيانگران اصليِ مقصود و مراد واقعي از  ــان در هر زمان و مكان، ائمة معصومين(ع) مفس انس

ــتلزم پذيرش ولايت  ــرآن كريم اند؛ چنان كه باور به قرآن و عمل به تعاليم وحياني آن، مس ــات ق آي

ــوت از ارکان ضروري  ــت. لذا همان گونه که اصل نب ــرم(ص) و ائمه ي معصومين(ع) اس ــر اك پيامب

ــتر زمان و  ــتمرار دين در بس ــل امامت نيز از ارکان حفظ و اس ــت، اص ــکل گيري بناي دين اس ش

مهم ترين مبنای فهم معتبردين اسلام به شمار مي آيد.

ــلم:انی تارک فيکم الثقلين کتاب االله وعترتی اهل بيتی فانهما لن يفترقا حتی يردا  ــول االله صلی االله عليه وآله وس ١. قال رس

علی الحوض... ذکر اين نکته لازم است که حديث ثقلين متواتر بين جميع مسلمين است ودر کتب اهل سنت از صحاح شش 

ــت واين حديث شريف  ــده اس گانه تا کتب ديگر آنان با الفاظ مختلفه وموارد مکرره از پيغمبر اکرم (ص)به طور متواتر نقل ش

ــلمانان مذاهب مختلف وبايد همه مسلمانان که حجت برآنان تمام است جواب  ــت برجميع بشر، به ويژه مس حجت قاطع اس

گوی آن باشند...(امام خمينی ره، پيش گفتار وصيت نامة الهی- سياسی)
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۷ـ۵ـ۱. اجتهـاد، سـازوكار فهم روشـمند نظام معارف دينی وارزش هـای مبتنی برآن 

(هنجارها و احکام عملی شـريعت)، برای حركت دين مدار انسان در چهارچوب اصول 

وضوابط ثابت دين و متناسب با مقتضيات زمان و مكان است.

ــلام، كه دين خاتم است، براي حركت دين مدارانه در چهارچوب اصول ثابت دين و متناسب  در اس

با مقتضيات زمان و مكان، به منظور درک صحيح و معتبر ابعاد و مؤلفه های دين، سازوكار اجتهاد 

(فهم روشمند از منابع معتبر ديني يعني كتاب، سنت پيامبر و معصومان و عقل)تعبيه شده است. 

ــاس اين سازوکار اصيل، علاوه بر استنباط گزاره هاي تكليفي ووضعی در حوزة فقه  مجتهدان براس

ــئون اصلي حيات  ــناخت و تبيين نظام معارف ديني در ش ــئوليت ش و اخلاق فردي و جمعي، مس

ــائل  ــخ گويي به مس ــر را بر عهده دارند ونکتة جالب توجه اينکه همواره باب اجتهاد براي پاس بش

جديد(امور مستحدثه) يا كشف تغيير احكام شرعي (به سبب تغيير موضوعات آن ها) مفتوح است. 

التزام به اجتهاد باعث پيش گيري ازخطر تحجر١ مي شود و در عين حال با حفظ خردورزانة اصول 

ــة التقاط و بدعت  يا تحير در مقام عمل بر  ــت دين، از غلتيدن عموم مردم به ورط ــاي ثاب و معياره

اساس دين، جلوگيري مي كند. اين سازو كار، نه تنها اصول و كليّات ثابت دين را دگرگون نمي كند، 

بلکه با اتخاذ رويکرد هاي مختلف٢ به دنبال پاسخ گويي به مسائل متغير از سوي نصوص ثابت ديني 

و برقراري ارتباط اصول و ضوابط اسلام با مقتضيات زمان است٣. 

ــبت به رعايت احکام دينی با غفلت و بی توجهی از واقعيت هاي متغير زمانی ومکانی به گونه اي که دامن  ١. يعني تصلب نس

دين (و در حقيقت فهم دين شناسان وعمل دين داران) به شبهة ناتواني از پاسخ گويي به مسائل بشر معاصر آلوده گردد.

ــب دين به مسائل متغير اجتماعي  ــازوکار اجتهاد براي پاسخ گويي مناس ــاس س ــده بر اس ٢. نمونه ای از رويکرد هاي مطرح ش

ــخ گويي به احکام مسائل نوپيداي جهان امروز از طريق  ــف و استنطاق متون ديني در جهت پاس ــت از  رويکرد کش عبارت اس

تفريع اين مسائل به ثوابت دينی؛ از نکات مورد توجه در اين رويکرد کشف روح قوانين شرعي، تأکيد بر خصوصيات مشترک 

ــت.. اين رويکرد از سوي فقيهان  ــارع اس ــتفاده از ارتکازات عقلايي دوران ش قوانين ثابت ديني برای رفع نياز هاي متغير و اس

معاصر هم چون امام خميني(ره)، شهيد سيد محمد باقر صدر، شهيد مرتضي مطهري و ديگران دنبال شده است (برای توضيح 

بيشتر رک به شهيد مطهری، اسلام ومقتضيات زمان ج١ وج٢). رويکرد منطقة الفراغ يعنی پاسخ گويي به موضوعات جديد بر 

ــي دين) و واگذاري بسياري از جزئيات و حوزه هاي مستحدث اجتماعي به  ــاس نگرش ديني(اصول و مباني و اهداف اساس اس

تجربه و علوم بشري (با تأکيد بر تعديل و بازسازي تجارب و تدابير بشري در محدودة مبانی و اصول ديني)، نيز از جملة اين 

ــيرة امام خميني(ره) و ديدگاه هاي ايشان در عرصه هاي مديريت کلان جامعه اسلامی  ــت، به نظر می رسد که س رويکرد هاس

-(نظرية ولايت مطلقة فقيه )-را نيز مي توان در اين رويکرد قرار داد.

ــيار خوبی است... او در کتابی به نام احيای فکر دينی در اسلام از اجتهاد به  ــت ازاقبال لاهوری که عبارت بس ٣. «عبارتی اس

ــلام، اجتهاد است. اين سخن جديدی نيست، از هزارسال  ــلام» تعبير می کند. در نظر او نيروی محرکه اس «نيروی محرکة اس

ــلام معرفی کرده اند»  ــلام اجتهاد را به عنوان نيروی محرکة اس پيش ما عباراتی به همين معنا ومضمون داريم که علمای اس

(شهيد مطهری، اسلام ومقتضيات زمان، ج٢، ص١٤و١٥).
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۸ـ۵ـ۱. معـارف دينـي، مجموعـه اي اسـت نظام مند، جامع نگـر، پايا و پويـا، با تلقي 

منظومـه اي از حيات انسـان، که بر پايه ي احكام عقل نظري و عقل عملي سـت(تحت 

عنوان حجت باطنی)؛ و با تکيه برقرآن وسـنت معتبر، از طريق جريان اجتهاد، هدايت 

كنندة عقل مولّد و عقل ابزاري بشر و پذيراي نتايج ودستاوردهای معتبرآن هاست.

ــت نظام مند، جامع نگر (نسبت به همة امور مربوط به هدايت آدمي)،  معارف ديني، مجموعه اي اس

ــة مؤلفه ها و اجزاي حيات فردي و  ــري يعني تجزيه و تحليل هم ــا تلقي منظومه اي از حيات بش ب

ــك مجموعة  هدفمند متكي  ــبت با يكديگر و تبيين كل زندگي به صورت ي ــان در نس جمعي انس

ــتنباط  ــنت و عقل، كه نه تنها اس ــمند از منابع معتبر ديني يعني كتاب، س بر اجتهاد (فهم روش

گزاره هاي تكليفي در حوزة فقه و اخلاق فردي و جمعي، بلكه شناخت و تبيين نظام معارف ديني 

ــئون اصلي حيات بشر را بر عهده دارد)، پايا (داراي عناصري ثابت و جاودان) و در عين حال  در ش

ــازوکار اجتهاد)، هماهنگ با فطرت (معرفت و گرايش  ــاس تكامل پذيري س پويا (قابل تحول بر اس

ــان) و متكي بر احكام قاطع و روشن عقل نظري و عقل عملي (تحت  ــته در وجود انس ربوبي سرش

عنوان حجت باطني) و بهره مند از عقل استكشافي (در مقام استخراج و استنباط روشمند از منابع 

وحياني)؛ البته بايد دانست که هرچند واقعيت معارف دينی امری جاودانه و پاياست ولی شناخت 

ــمار می آيد(يعنی در مقام کسب معارف دينی و  ــان از اين واقعيت وحيانی، موضوعی پويا به ش انس

استخراج و استنباط تعاليم وحيانی دين می توان با تکيه بر اجتهاد مستمر، به حقايق دينی تازه ای 

دست يافت).

از سوی ديگر اسلام با به رسميت شناختن عقل مولّد وعقل ابزاري بشر ضمن هدايت آن ها براي 

يافتن شيوه هاي بندگي خداوند وگسترش نظام معيار دينی به زواياي زندگي بشر، بر پذيرش نتايج 

و دستاوردهاي عقل و تجربة بشر (يعني يافته هاي نظري يا كاربردي انواع علوم عقلی، علوم انساني 

ــي و علوم طبيعي و فناوري هاي مبتني بر آن ها و آداب، هنجار ها، قوانين و نهادهاي مدني  اجتماع

محصول خرد جمعي و تجربه و خلاقيت بشر) برای حل وفصل مسائل زندگی خويش در طي زمان 

تأکيد دارد البته در صورتي كه با نظام معيار مبتني بر دين حق سازگار باشند ولذا دين حق، هرگز 

نظام معارف ديني را به مثابة جاي گزين و يا رقيب برای عقل وتجربه آدمی به شمار نمي آورد. 

۹ـ۵ـ۱. دينِ اسلام، نويدبخش آينده اي روشن براي انسان-جامعة عدل جهانی- است 

كه مسـتلزم تلاش جامعة صالح ديني جهت تأسيس تمدن نوين اسلامي براساس نظام 

معيار اسلامی است.

ــلام در ادامة رسالت تاريخي پيامبران، طرح مستقلي براي زندگي بشر و ساختن آينده اي  دين اس
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ــت. اين طرح نه در گذشتة اسلام، به طور کامل تحقق يافته است و  ــن و متعالي ارائه داده اس روش

ــلمانان در طول تاريخ به منصة ظهور  نه بر الگوهاي مادي مدرن تطبيق مي کند؛ بلکه با تلاش مس

ــي جهاني، برپاية عدل مهدوي)  ــل آن را بايد در آيندة موعود (جامعة آرمان ــد و تحقق کام مي رس

ــوي صالحان و امامت آنان را بر سراسر گيتي نويد مي دهد  ــيد. قرآن خلافت زمين از س انتظار كش

ــلامي تصويري از جهان را فراروي جامعة جهاني ترسيم مي كندكه در آن، رفاه، امنيت،  و متون اس

عدالت، آزادی، آرامش، صلح، معنويت، عقلانيت، علم و ديگر مظاهر سعادت مادي و معنوي انسان، 

يك جا و هم زمان قابل دست يابي است. جامعة  صالح اسلامی، كه چنين آينده اي را فراروي خويش 

ــت خـويش مي شناسد، با  ــئـول و متعهـد به تغييـر سرنوش مي بيند و خود را به فرمودة قـرآن مس

چشم دوختن به چنان مقصدي، رسالت تاريخي خودرا تلاش براي ساختن مرحله اي از آن تمدن 

نوراني و باشكوه مي داند و در اين مسير همة ظرفيت ها و تلاش هاي خود را به كار مي گيرد.

۱۰ـ۵ـ۱ تأسـيس و تداوم حکومت براساس معيارهاي ديني، راهکار اصلي تحقق کامل 

نظـام معيار اسـلامی و مهم ترين زمينة اجتماعي و سياسـي لازم بـراي عينيت يافتن 

حيات طيبه در همة ابعاد ومراتب است.

ــکيل حکومت الهي و وحدت رهبري  ــة اسلامی، تش ــفة اعتقاد به امامت در انديش  اصلي ترين فلس

ــت است. لذا  ــلامي براي جلوگيري از تفکيک دين و سياس ــي و رهبري ديني در جامعة اس سياس

ــود؛  ضرورت همراهي عترت با قرآن پس از پيامبر(ص) تنها در تبيين حقائق وحي خلاصه نمي ش

ــط امامان معصوم(ع) و ولايت  ــکل گيری جامعه صالح و ادارة آن مطابق با موازين الهي توس بلكه ش

ــمار  ــی واطاعت از اهل بيت پيامبر(ص) به ش ــز از علل مهم لزوم اين همراه ــور اجتماعي ني ــر ام ب

ــة ناب ديني، پيامبران الهي و جانشينان معصوم ايشان، بر اساس نصب الهي،  مي آيد؛ لذا در انديش

مسئوليت رهبري و ولايت بر جامعه را بر عهده دارند که تحقق عيني اين مسئوليت، از جمله منوط 

ــان (بيعت) براي حاکميت معيارهاي ديني برشئون  ــت ايش به پذيرش عموم افراد جامعه و خواس

اجتماعي است. بنابراين ايشان به موازات مأموريت دريافت، تبيين، تفسير و تبليغ پيام وحي، بايد 

ــرايط) ايفا کنند. در عصر  ــالت اجراي احکام و حدود الهي را در جامعه نيز (در صورت وجود ش رس

ــلمين (به معناي هدايت و ادارة امور جامعة  غيبت امامان معصوم(ع)، نيز ولايت امور اجتماعی مس

ــت (نظرية ولايت فقيه) تا در چهارچوب  ــده اس ــرايط نهاده ش ــلامي) بر عهدة  فقهای جامع الش اس

قوانين شرعي (احکام اوليه و ثانويه) نسبت به اجرای احکام اجتماعی دين (البته با ياری دينداران) 

ــاس پذيرش و اقبال وهمراهی عموم مردم ديندارـ برای برپايي  ــند و در صورت امکان بر اس بکوش

ــتفاده از اختياراتي که اسلام براي مواجهه با موضوعات جديد  ــتقرار آن، با اس حکومت ديني و اس
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اجتماعي به حاکم اسلامي تفويض کرده است (احکام ولايي)، قيام نمايند.

 اما از آن جا که اين رسالت (رهبري و ولايت امور اجتماعی وسياسی) در راستاي مسئوليت اصلي 

ــت، حکومت ديني در  ــير قرب الي االله و رفع موانع آن اس رهبران الهي يعني هدايت مردم در مس

دوران غيبت، پس از تأسيس واستقرار، تحت اشراف ولايت فقيه وظيفه دارد براي کمک به حرکت 

ــات طيبه، تمام امکانات و  ــير قرب الي االله و رفع موانع تحقق حي ــاری وآگاهانة مردم در مس اختي

اختيارات خود را براي زمينه سازي هدايت آحاد مردم به کار گيرد.

۱۱ـ۵ـ۱.دينداری (تدين)، پويش خردورزانه و مداوم آدمی است برای وصول به مراتب 

حيـات طيبه در همة ابعاد برمبنای ايمان آگاهانه و اختياری به خداوند، زندگی اخروی 

ومضمون پيام هدايت رسـولان الهی و با التزام عملی به نظام معيار دينی؛ لذا محصول 

اين حرکت عقلانی انسان برای پاسخ گويی مثبت به دعوت الهی، با داشتن مؤلفه های 

متعدد ومراتب گوناگون در ابعاد فردی وجمعی قابل تحقق است.

ــراي حركت اختياري  ــناخت مضمون دعوت پيامبران ب ــس از توجه به هدايت الهي و ش ــان پ انس

ــتةخويش (قرب الي االله)، در صورتي كه به مقتضاي فطرت پاك الهي خود  ــوي كمال شايس به س

ــد، مي تواند با خردورزي به اين دعوت پاسخ مثبت  ــاني باقي باش هم چنان بر اصول ارزش هاي انس

ــی (مباني و ارزش هاي مبتني بر دين  ــان و انتخاب آگاهانه و آزادانة نظام معيار ربوب ــد و با ايم ده

ــاس خردورزی و  ــي مداوم را براس حق) و تصميم و عزم جدي براي تعهد به اين نظام معيار پويش

ــام اعمال صالح فردي و اجتماعي (بر  ــق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد، از طريق انج ــراي تحق ب

ــکل گيری وپيشرفت  ــتای ش مبناي ايمان به عقائد، احكام و ارزش هاي دين) و تكرار آن ها در راس

مداوم جامعة صالح آغاز كند. 

ــت)، مستلزم تحقق  ــته، در آغاز راه (که به مثابة پيش نياز حركت اس لذا اين حركت پويا و پيوس

ــكرگزاري و...) خواهد بود و با كسب  ــاني(نظير حق طلبي، انصاف، ش برخي از ارزش هاي اصيل انس

ــی ونظام معيار  ــی)، باور قلبی به عقايددين ــد وتعاليم دينی (معرفت دين ــبت به خداون بينش نس

الهي(ايمان)، احساس و عاطفة عميق نسبت به خداوند (حب خدا) و ابراز دوستی وپذيرش ولايت 

ــمنان راه خدا و دشمنی  ــاس وابراز دشمني نسبت به دش ــتی اولياي او (تولا) و نيز احس وسرپرس

ــتن تجربة شخصي و معنوي در ارتبـاط با خـداونـد (دعـا و عبـادت و  ــان (تبرا)، داش کردن با ايش

ــعـی در پيـروي عملـی از همـة احكـام و ارزش هاي ديني در  ــتـش به معنـاي خاص) و س پـرس

ابعاد گوناگون فردي و اجتماعي حيات (تقوا، تسليم و اطاعت) تحقق خواهد يافت و موجب تكامل 

ــكلي يك پارچه  ــان و تكوين و تعالي هويت او به ش ــد آداب، حالات و صفات اخلاقي در انس و رش
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(براساس قبول ربوبيت يگانة رب حقيقي انسان و جهان) خواهد شد. 

چنين پويش مداومي، تدين (دينداري) نام دارد كه با مؤلفه هاي مختلف (معرفت، ايمان، عبادت، 

عمل صالح، محبت، تولا و تبرا، تقوا، تسليم، اطاعت، ادب و اخلاق) و مراتب متعدد (درجاتي نظير 

ــكي (انجام عبادات  ــن) در ابعاد عقيدتي(دانش، باور و تعهدقلبی)، مناس ــلام، ايمان، ورع و يقي اس

ــئون فردی  ــی و التزام به حدود و احکام فقهي درش ــی)، پيامدي (رعايت تقوای اله ــردی وجمع ف

ــف دينی وحالات معنوی- عرفانی)،  ــخصي(دعا و ابراز عواط و اجتماعی زندگی روزمره)، تجربة ش

اخلاقي (تقيد به آداب، اعمال و حالات اخلاقی در جهت کسب فضايل واجتناب از رذايل اخلاقی) 

و... قابل تحقق است.

۱۲ـ۵ـ۱ دين حق در هدايت حرکت آدمی به سـوی تحقـق حيات طيبه، نه تنها هدف 

و مقصـد، بلکه راه و روش وصول به مقصود را نشـان می دهـد: تحقق عينی و تام اين 

هدف به لحاظ فردی در مصاديق انسان کامل- پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع)-آشکار 

می گردد و وصول به اين مقصد (تحقق حيات طيبه) نيز برای همگان در قبول ولايت و 

تأسّی و پيروی فردی وجمعی از ايشان متجلی می شود. 

ــردي وجمعي كه در طول زندگي  ــات طيبه (به مثابة امري ذومراتب وداراي ابعاد ف ــق حي در تحق

ــايي و  ــاز ما به راهنمايي وهدايت دين حق نه تنها در شناس ــا صورت مي پذيرد)، ني ــان در دني انس

ــخص و داشتن اسوه های برحق و قابل  ــيم هدف و مقصد، بلكه در تعيين معيار ها وضوابط مش ترس

ــوار را به مقصد تضمين می کند؛  ــت كه تبعيت از آن ها وصول اين حركت پيچيده و دش پيروی اس

ــازي افراد جامعه  ــتای تمهيد مهم ترين مقدمـة تحقق حيات طيبه يعنی فرايند آماده س لذا در راس

ــر نظام معيار ربوبی مبتنی بر دين  ــق مراتب حيات طيبه، علاوه براينکه نيازمند تكيه ب ــراي تحق ب

حق هستيم - که در اين خصوص تعاليم ديني اسلام و معارف مبتني بر اين تعاليم (درچهارچوب 

ــت پيامبر(ص) و  ــتيم پذيرش ولاي ــي را برعهده دارند-ملزم نيز هس ــازوکار اجتهاد) نقش اصل س

ــان را درهمة ابعاد زندگی(به منزلة برترين مصاديق  ــی به سيرة ايش ــوايان معصوم(س) و تأس پيش

انسان کامل و والاترين مربيان حقيقی و هميشگی انسان) مهم ترين راهکار بدانيم.
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۶ـ۱ با هم نگري مبانی اساسی 

ــراي تحول و حركت آدمي از  ــي هدفمند ب ــت از كوشش از آن جا كه تربيت در هر حال عبارت اس

ــده، مي توانيم همة آن ها١ را با توجه به  وضع موجود به وضع مطلوب، اينك با مرور بر مباني ياد ش

ــتي، چرايي و چگونگي تربيت) در سه محور توصيفِ  مقصود اصلي از اين بحث (يعني تبيين چيس

ــيم جايگاه شايسته و مطلوبِ آدمي در هستي و بيان  ــان و موقعيت او در هستي، ترس واقعيت انس

ــلام تنظيم  ــي دين اس چگونگي وصول به اين جايگاه البته، بنا بر جهان بيني توحيدي و نظام ارزش

و تلخيص كنيم.

۱ـ۶ـ۱ واقعيت انسان و موقعيت او در هستي

۱ـ۱ـ۶ـ۱ انسـان موجـودي داراي فطـرت الهي (معرفت و گرايشـي اصيل نسـبت به 

خداوند) است، كه با ارادة آدمی هم قابل فعليت يافتن و شكوفايي است وهم مي تواند 

به فراموشي سپرده شود، اما هرگز نابود نخواهد شد. 

وجود فطرت الهي در انسان زمينة بسيار مساعدي است كه مي تواند به همة شناخت ها، گرايش ها 

ــال وي جهتي الهي دهد و در صيرورت آدمي به موجودي کمال جو،  دارای آرمان های والا و  و اعم

اهداف متعالی وتلاشگر در اين جهت ، نقش اصلي را ايفا نمايد. 

۲ـ۱ـ۶ـ۱ انسان داراي استعدادهاي طبيعي قابل رشد و عواطف وتمـايلات متنـوعـی 

است.

ــب اين استعدادها را فعليت بخشد و تمايلات  ــخـص مي تواند در صورت وجود زمينـة مناس هـر ش

ــتعدادهاي طبيعي يا به  وعواطف خود را در جهت مورد نظر به کار گيرد. اما فعليت يافتن اين اس

ــان، همواره در يك  کارگيری عواطف واميال آدمی، با توجه به وجود آزادي و قدرت انتخاب درانس

جهت نيست و مي تواند به طور ناقص يا همه جانبه، به شكل متوازن يا نامتعادل صورت پذيرد. 

۳ـ۱ـ۶ـ۱ انسان موجودي همواره در حال شدن، حركت و دگرگوني است.

 حركت نفس در مرتبة انساني، امري از پيش تعريف شده نيست، بلكه به اراده و انتخاب او بستگي 

ــقوط، موضوعي نامتعين است که در طي زندگي  دارد. از اين رو حرکت آدمی در جهت صعود يا س

دنيايی به طور پيوسته ادامه دارد. 

ــترگ (يعني تربيت) هرگز در خلأ و بدون توجه به واقعيت هستي ممكن  ــفي اين كوشش س ــت كه تبيين فلس ١. بديهي اس

ــي نوعاً ذيل مبحث عام هستي شناسي قرار  ــفة محض نيز مباحث انسان شناس نخواهد بود؛ همچنان که در عرصة مباحث فلس

داشته است. 
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۴ـ۱ـ۶ـ۱ انسان موجودي آزاد (داراي قدرت انتخاب و اختيار) است، 

ــترة زندگي با فراهم آمدن تجربه هاي عملي مختلف  ــت. در گس  اما اين آزادي را خدا به او داده اس

ــان را موجودي آزاد ومختار (داراي قدرت انتخاب و اختيار)  و افزايش قدرت ارزيابي، مي توان انس

دانست، ضمن اين كه علم و عقل نيز از مبادي آزادي و اختيار انسان محسوب مي شوند. 

۵ـ۱ـ۶ـ۱ انسان توانايي شناخت جهان هستي و ابعاد مختلف آن را دارد. 

خداوند به انسان نيرويي عطا كرده است كه به واسطة آن مي تواند از هستي و موقعيت خويش در 

آن آگاهي يابد. عقل، قابليتي در نوع بشر است كه به وسيلة آن مي تواند در صدد ادراك واقعيت ها 

ــب انواع علوم حقيقی واعتباری (البته در  ــتی در همة مراتب و جلوه های آن، با کس و حقائق هس

حد وسع بشر)، برآيد، حق و باطل و صلاح و فساد و صدق و كذب را از هم تميز دهد، به حقيقت 

ــوازم درك و باور خويش ملتزم گردد و  ــق بگرود و در مقام عمل اختياري نيز به ل ــای ح و ارزش ه

ــب اتخاذ کند، اعمال صالح انجام دهد و موقعيت  ــته با ابداع روش ها و ابزار مؤثر، تدابير مناس پيوس

خود و ديگران را بهبود بخشد. 

ــت يافتن آدمي به واقعيت  ــل در عين محدود و مخاطره آميز بودن امکان دس ــن فعاليت عق اي

هستي و برخي حقايق فراتاريخي درموردآن و بهبود موقعيت خود وديگران را براين اساس فراهم 

ــبت به  ــا به لحاظ وجود برخی موانع درونی وبيرونی نس ــان، چه بس مي آورد. اما فعاليت فکری انس

ــناخت حقيقت و التزام عملی به لوازم آن، موجب بروز جهل ونادانی، انکارحقايق هستی ومقابله  ش

ــزل موقعيت خود وديگران  ــود و در نتيجه به تن ــت می ش با آن ها ياانجام اعمال جاهلانه و ناشايس

می انجامد. 

۶ـ۱ـ۶ـ۱ انسان همواره در موقعيت قرار دارد و مي تواند آن را درک کند و تغيير دهد.

ــط خود وديگران) است که  ــخص، پويا، قابل درک و تغييري(توس ــبت مش منظور از موقعيت؛ نس

ــاب- با خداوند و  ــري آگاه، آزاد ودارای قدرت انتخ ــة عنص ــتة فرد- به منزل ــل تعامل پيوس حاص

گستره اي از جهان هستي(خود، طبيعت وجامعه) در محضر خداوند متعال است (که حقيقت برتر، 

ــت؛ هرچند انسان از او غافل باشد يا به انکار  ــان و جهان و محيط بر همة موقعيت س رب يگانة انس

ــن حقيقت بپردازد). بنابراين درک و تغيير موقعيت- با توجه به ويژگی آزادی و توانايی انتخاب  اي

انسان- می تواند در جهت صعود يا سقوط آدمی باشد.



۱۱۹۹

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

۷ـ۱ـ۶ـ۱ انسـان موجودي اجتماعي اسـت و شـخصيت او تا حد زيادي در اجتماع و 

تحت شرايط  محيطی ساخته و پرداخته مي شود.

يعني هويت انسان از نظام فرهنگي، اقتصادي و سياسي اجتماع تأثير مي پذيرد؛ هر چند اين تأثير 

ــط اجتماعي در آورد. بلكه  ــه او را به صورت تابعي مطلق از وضع محي ــت ك ــز به آن پايه نيس هرگ

ــرايط محيطی مقاومت نمايد يا حتی با شناخت جامعه و قوانين حاكم  آدمي مي تواند در مقابل ش

بر تحولات اجتماعي، بر محيط اجتماعی پيرامون خود تأثير گذارباشد. 

۸ـ۱ـ۶ـ۱. انسان در تكوين و تحول هويت ناتمام و پويا ي خود، نقش اساسي دارد.

ــتعدادهاي طبيعي و تأثيرپذيري  ــتن فطرت الهي، برخورداري از قابليت عقل و اس ــان با داش  انس

نسبي از عوامل محيطي و وراثتی، در اثر درک موقعيت هاي مختلف و مواجة اختياري با آن ها، به 

ــيال مي يابد که از آن با نام هويت ياد مي شود. «هويت» به طور كلي  ــخص و س تدريج واقعيتي مش

ــت که در قالب  ــه اي از عوامل و موانع مؤثر بر وجود اوس ــل اختياری آدمی با مجموع ــد تعام برآين

ــردی وجمعی) و آثار تدريجی  ــا، گرايش ها، تصميمات، اعمال مداوم(ف ــی از بينش ها، باوره ترکيب

آن ها به تدريج در درون خود فرد شکل می گيرد و به همين منوال متحول می گردد. از اين رو در 

نتيجه، هويت متمايز هر انسان، در نهايت محصول اکتساب برخی صفات وتوانمندی ها ومهارت ها، 

توسط خود اوست و از اين رو، نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست، بلكه حاصل تلاش و 

توفيق شخص -در پرتو اراده و عنايات الهی و البته تا حدودي متأثر از شرايط خواسته وناخواسته 

ــت. لذا هويت هر شخص، واقعيتي تدريجي، پويا و  وآگاهانه يا ناخود آگاه حاکم بر زندگی فرد- اس

ناتمام در دو بعد فردی و جمعی است كه در نهايت با حضور اختياری انسان در موقعيت هاي فردی 

ــر از نحوة درک وتغيير آن ها) درطی زندگي اين دنيا به تكوين و تحول  ــی گوناگون(ومتأث واجتماع

می رسد و در حيات اخروي نيز تداوم مي يابد. بنابراين تحقق و تحول هويت فردی وجمعی انسان، 

بيش از هر چيز به جريان منحصربه فرد زندگي فردی واجتماعی هر شخص و معرفت، باور، اراده و 

اعمال اختياري(فردی وجمعی) خود او وابسته است. يعني هر شخص در روند شکل گيري و تغيير 

پيوستة هويت خويش، تا حدود زيادي آزاد و لذا نسبت به آن مسئول است. 

۹ـ۱ـ۶ـ۱ انسان با شناخت، باور، ميل و اراده و عمل فردی وجمعی، در تغيير موقعيت، 

تکويـن و تحول هويت فـردی وجمعی و تعيين آينده و سرنوشـت خويـش و ديگران 

تأثيرگذار است.

ــأ اصلی عمل  (يعني  ــان به منزلة موجودي خردورز، آگاه، باورمند، دارای اراده و عامل، خود منش  انس
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ــت و باکسب معرفت  ــته از معرفت، باور، ميل، اراده، طراحي و عزم) خويش اس فعل اختياري برخاس

ــته يا ناشايست)که همواره بر اساس  و نگرش، اتخاذ تصميم و انجام اعمال  فردي يا جمعي (شايس

مبادي معين و در موقعيتي خاص صورت مي پذيرد، هم در درک و تغييرموقعيت خويش وديگران 

ــرار وتغييرآن، در تکوين و  ــا ايمان(يا کفر)و اراده و عمل صالح (يا ناصالح)و تک ــت و هم ب مؤثر اس

ــکل گيری وتغيير مداوم محيط  ــود وديگران و نيز در ش ــتة هويت  فردی و جمعی خ ــول پيوس تح

طبيعی واجتماعی پيرامون خويش نقش مي آفريند.

۱۰ـ۱ـ۶ـ۱ خداوند انسـان ها را با وجود اشتـراكات بسيـار در استعـدادهـا و علايـق 

طبيعـی، فطـرت الهـی، بهره مندی ازعقل و اراده واختيار و....، داراي برخي خصوصيات 

متفاوت آفريده است. 

ــئوليت و نيز گسترة زمينه ها، امکانات و فرصت هاي  ــاس اين تفاوت ها، چگونگي و ميزان مس بر اس

تکامل يا تنزل در انسان، گوناگون است. اين گونه اختلاف ها تابع حكمت الهي و نظام علت و معلولي 

ــت و سبب مي شود تا انسان ها (علاوه بر تكاليف مشترك)، بر حسب وسع هاي  حاکم بر جهـان اس

ــف و وظايف متنوعي مواجه گردند. اين تفاوت قابل توجه هم بين افراد و اصناف  ــاوت، با تكالي متف

ــر (به لحاظ جنسيت يا بر حسب نوع و ميزان استعدادهاي طبيعي و امكانات و شرايط زندگي)  بش

وجود دارد و هم در طول زندگي يك فرد و بر حسب شرايط و مقتضيات مراحل رشد رخ مي نمايد. 

۲ـ۶ـ۱ جايگاه شايستة آدمي در هستي

۱ـ۲ـ۶ـ۱ انسـان آفريدة خداست؛ پس غايت زيست انسـاني نمي تواند فارغ از غايت 

آفرينش باشد و غايت آفرينش انسان، بايد با غايت آفرينش جهان هماهنگ باشد. 

ــتي، هدف اساسي آدمي است؛ اما رسيدن به اين هدف، با توجه به نيروي  ــت يابي به غايت هس دس

اراده و اختيار در آدمي، مستلزم حرکت تعالي جويانة انسان از مراتب فرودين زندگاني به سوي حق 

متعال است. اين حرکت، نيازمند تلاش و کوشش مستمر و تعهد نسبت به ارزش هاي متعالي است. 

۲ـ۲ـ۶ـ۱ قرب الي االله مصداق اتم غايت زندگي انسـان از منظر دين اسـت و تحصيل 

همة کمالات مقدمة قرب به خدا و انسانيت انسان در گرو رسيدن به مراتب آن است. 

ــت؛ بلکه مقصود از آن  ــراد از قرب به خداوند، نزديکي زماني و مکاني آدمی به حضرت حق نيس م

رابطه اي حقيقي بين خدا و انسان است؛ به گونه اي که روح انسان در اثردرک، باور و اعمالي خاص 

ــت و نظام معيار الهی) رابطه اي وجودي و  ــاس خواس ــب با غايت آفرينش خويش و براس (متناس
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ــديد  کند و در نتيجة ايجاد  ــازد و به طور مداوم آن را تش آزادانه(اختياری) با خداي متعال برقرار س

ــازد. اين ارتباط، واقعيتي تکويني، ولي  ــن ارتباطي مراتب کمال را در وجود خويش محقق  س چني

حصول آن(به لحاظ مقدمات) امري اكتسابي و اختياري است. البته اين ارتباط وجودي با خداوند 

ــت، كه مي تواند به طور  ــت) امري داراي مراتب و درجات اس (که كمال مطلق وموجود بي نهايت اس

مدام تشديد شود يا تنزل يابد.

 

۳ـ۲ـ۶ـ۱ شـرط اصلي قرب الي االله، تحقق توحيدربوبی در همة مراتب و ابعاد زندگي 

انسان است.

ــوي اثبات توحيد ربوبی در  ــم تکوين، راه پرپيچ و خمي به س ــي برخلاف ديگر موجودات عال آدم

پيش رو دارد. زيرا او بر سر دوراهي انتخاب قرار دارد و مي تواند (بر اساس ارادة تكويني حق مبني 

ــود يا آن را(در نظر يا عمل) انكار كند. اما تحقق هستي  ــان) توحيدربوبی را پذيرا ش بر آزادي انس

متعالي و پايدار انساني براي وصول به آسايش جاودانه، در گرو پذيرش و تحقق توحيدربوبی توسط 

خود انسان است. 

هرچند اين امر به اثبات فلسفي و تبيين فكري تقليل نمي يابد بايد در انديشه، باور، ميل، اراده و 

عمل فردی و جمعی آدمي نيز تا حد شكل گيري صفات و توانمندی های شخصيتي (براساس اراده 

ــيت ربوبی و بالأخره تكوين هويت يك پارچة توحيدي وتحقق تمام ابعاد فردي و اجتماعي  و مش

حيات آدمي) براين مبنا ظهور نمايد. تحقق توحيد با قلب، زبان و عمل چنان است كه فرد پس از 

شناخت خدا (که رب يگانة جهان و انسان است)، تنها او را  رب خود و ديگران بداند و برگزيند و در 

مقام عملِ فردی وجمعی نيز فقط به ربوبيت او تن دهد؛ يعني بكوشد تا تمام مراتب و ابعاد حيات 

فردي و جمعي خود را، صرفاً بر اساس نظام معيار ربوبي-يعنی مباني و ارزش هاي مقبول رب يگانة 

انسان وجهان براساس دين حق(= اسلام)- سامـان دهد. بنابراين، مي توان در بيانی ديگر، ارزش و 

غايت نهايي حركت انساني را تحقق توحيد ربوبي در همة مراتب و ابعاد زندگي دانست. 

۴ـ۲ـ۶ـ۱ تحقق حيات طيبه بر اسـاس انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری نظام معيار 

ربوبي، تنها راه قرب الي االله است. 

ــت  ــاس نظام معيار ربوبی اس ــر در همة ابعاد و مراتب، بر اس حيات طيبه، وضع مطلوب زندگي بش

ــان يعني قرب الهي خواهد شد. تحقق اين گونه  ــت يابي به غايت زندگي انس كه تحقق آن باعث دس

ــتي و تشديد رابطة با او در همة ابعاد  ــتلزم ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت هس زندگاني، مس

ــاس انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری نظام معيارِ  ــت كه بايد بر اس فردي و اجتماعي زندگي اس



۱۲۲۱۲

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــد. بنابراين، يكي از مشخصات اصلي حيات طيبه، تكيه بر ارزش  ــب با دينِ حق(=اسلام) باش مناس

غايي زندگي قرب الي االله و نظام معيار متناسب با آن يعني مباني و ارزش هاي مقبولِ دينِ اسلام 

ــان  ــت. زيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متعال (که يگانة رب حقيقي جهان و انس اس

است) اين نظام معيار، جهت اساسيِ نحوة تحقق حيات طيبه را در همة مراتب و ابعاد آن مشخص 

ــار ربوبي(ايمـان بـه عقائـد و  ــزام آگاهانـه و اختيـاری نظام معيـ ــد. لـذا، انتخـاب و التـ مي نماي

ارزش هاي دين حق) و انطباق همة ابعاد زندگي با اين نظام(تقوا)، وجه تمايز اساسي حيات طيبه 

از زندگي غيرديني (= سكولار) رايج محسوب مي شود. 

۵ـ۲ـ۶ـ۱ تحقق حيات طيبه داراي ابعاد فردي و اجتماعي ودربرگيرندة شئون مختلف 

زندگي آدمی است. 

ــارف آدمي، با صبغة الهي  ــتعلاي حيات طبيعي و متع ــات طيبه در حقيقت حاصل ارتقا و اس  حي

ــت که با پذيرش حاکميت نظام معيار ربوبی (مباني و ارزش هاي مقبول دين  ــيدن به آن اس بخش

ــئون مختلف زندگي آدمي و انتخاب و التزام آگاهانه واختياری اين نظام معيار تحقق  ــلام) برش اس

ــر را فرا مي گيرد. لذا از آن جا که  مي يابد. پس حيات طيبه جنبه هاي گوناگون زندگي متعارف بش

ميان جنبه هاي گوناگون حيات آدمي، تعامل و ارتباط وجود دارد، نمي توان و نبايد در تحقق حيات 

ــه آن ها پرداخت. بنابراين  ــت يا به طور نامتوازن ب ــئون را از نظر دور داش طيبه هيچ كدام از اين ش

ــئون متعدد زندگی متعارف  ــت، اما دربردارندة ش اگرچه حيات طيبه مفهومي يک پارچه و كلي اس

ــت كه در ارتباط و تعامل با هم ديگر، اين مفهوم پويا و متکامل را محقق مي سازند. اين  ــان اس انس

ــان و استقلال نسبي آن ها به اين شرح  ــئون را مي توان با عنايت به جنبه های مختلف وجود انس ش

ــأن بدني و زيستي، شأن اجتماعي و سياسي، شأن  ــمرد: شأن اعتقادی، اعتقادی واخلاقي، ش برش

علمي و فناوري، شأن اقتصادي و حرفه اي و شأن هنري و زيبايي شناختي.

ــئون حيات طيبه، جايگاهی ويژه  ــأن اعتقادی، عبادی واخلاقي در بين ش  در اين ميان، البته ش

ــاد والتزام به نظام  ــاظ نقش محوري اعتق ــأن به لح ــر اولويت وتقدم رتبی اين ش ــم از نظ دارد؛ ه

ــئون حيات طيبه و تأثيری كه توجه به اين جنبه از زندگی درايجاد  معيارربوبی در همة ابعاد و ش

ــه و اختياری نظام معيار ربوبی) و انجام  ــاور به خداوند و انتخاب و التزام آگاهان ــت ايمان(= ب وتقوي

ــال صالح فردی وجمعی(رفتارهای اختياری مبتنی برمبادی معرفتی، ميلی وارادی) باالتزام به  اعم

ــئون  ــاير ش ــت تقوا(=انطباق با نظام معيار ربوبی) دارد- وهم از نظر چگونگی ارتباط آن با س رعاي

ــتقلال نسبی، با همة آن ها درهم تنيده است(به  ــان که در عين وجود نوعی تمايز و اس زندگی انس

ــان). بنا براين، شأن  ــئون زندگی انس ــمول معيارهای اعتقادی، عبادی واخلاقی بر همة ش دليل ش
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ــت و به طور طبيعي و  ــئون حيات طيبه متفاوت اس ــادي، عبادي و اخلاقي زندگي با ديگر ش اعتق

منطقي، جايگاه محوري و ممتازي را در تحقق حيات طيبه برعهده دارد. 

۶ـ۲ـ۶ـ۱ مراتـب و ابعاد حيات طيبـه را مي توان از منظر دينی مصداق همة مفاهيم و 

ارزش های ناظر به غايت زندگي انسان، که قابل تحقق در زندگی دنيوی بشرند، دانست. 

ــه اعمال فردي و  ــي غايت قابل وصولي براي هم ــه در همة ابعاد، از منظر دين ــق حيات طيب تحق

ــق برخي از آن ها را  ــات طيبه مراتبي دارد كه تحق ــت. البته حي ــي آدميان در زندگی دنياس جمع

مي توان با عنايت به علاقة ذاتي همة انسان ها نسبت به تداوم وتوسعة زندگي پاكيزه، گوارا ومتوازن 

ــت و همة افراد جامعه(اعم از دينداران و غيرآنان) را به  ــان ها دانس مطلوب فطري وبالفعل همة انس

ــوي تحقق حيات طيبه در اين مراتب فراخواند. لذا تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد آن،  س

ــت، بلكه وصول به برخی  ــان ديندار در دنياس نه تنها مقصود همة اعمال فردي و اجتماعي هر انس

ــتي و طبيعي افراد جامعه در  مراتب مقدماتي ويا پيش نياز آن- نظير تأمين متعادل نيازهاي زيس

ــتی....) يا رعايت  ــلامت، آرامش و امنيت ودوری از فقر و تنگدس ــوب نظام معيار ربوبی(س چهارچ

ــي از هنجارها و ارزش هاي اخلاقي مورد قبول عموم عقلاء (صداقت، امانتداری، وفای به عهد  بعض

ــت  ــت ورزی و...) هم، مقبول نظام معيار ربوبی وبلکه مورد تأکيد فراوان همة اديان الهی اس وعدال

وهم، مورد درخواست هر شخص خردمند و داراي عقل سليمي است كه جلوه هاي التزام عملي به 

ــاني، در وجود او باقي باشد. لذا می توان و بايد تدبير وتلاش برای  ــالم انس فطرت پاك و طبيعت س

تحقق اين نوع زندگانی شايسته را از اين مراتب مقدماتی و پيش نياز آغاز نمود.

۷ـ۲ـ۶ـ۱ يكي از ويژگي هاي مهم حيات طيبه، توازن و اعتدال در ابعاد مختلف است. 

ــكوفايي فطرت الهي، به  ــت، به طوری كه علاوه بر ش ــاني معتدل اس فرد داراي حيات طيبه، انس

رشد همه جانبة استعدادهاي طبيعي و تنظيم متعادل عواطف وتمايلات خود بر مبناي نظام معيار 

ــت و جامعة موصوف به حيات طيبه،  ــت يافته اس ــلامی (به دور از هرگونه افراط و تفريط) دس اس

ــط»، از حد قابل قبولي از همة  ــير تحقق مفهوم قرآني «امت وس ــی جامعة صالح نيز در مس يعن

ــان»، به طور متوازن-  ــالم وطبيعی (و البته تعالی جويانه) انس ــاخص هاي اجتماعیِ «زندگانی س ش

البته براساس همين نظام معياراسلامی- برخوردار است. 
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۸ـ۲ـ۶ـ۱ مهم ترين زمينة تحقق حيات طيبه در بعد فردی آن است که هر يک از افراد 

جامعه، آمادة تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد شـوند و مؤثر ترين بسـتر تحقق 

حيات طيبه در بعد اجتماعی هم آن است که جامعه به لحاظ حيثيت جمعی خود(روابط 

و اوصاف متکی برجمع )آمادة تحقق آگاهانه واختياری حيات طيبه شود. 

ــتمداد از عنايات او  ــيت و هدايت الهي و با اس ــكل گيري حيات طيبه، صرفاً در پرتو مش هرچند ش

ــم- (نحل:٩٧)- حيات طيبه را خدای متعال به  ــت(ودر حقيقت بنا برنص قرآن کري امكان پذير اس

ــان های دارای ايمان وعمل صالح ارزانی می دارد)، اما بر اساس سنت الهيِ لزوم تكيه بر اسباب  انس

ــب  ــرايط مناس ــل، تحقق اين مهم نيازمند تمهيد انواع مقدمات و فراهم آوردن زمينه ها و ش و عل

ــي و... براي آن است، كه مداخلة مؤثر فردي و اجتماعي را جهت ايجاد  اجتماعي، اقتصادي، سياس

مقتضيات و رفع موانع اين نوع زندگاني شايسته (البته به شكل منطبق با نظام معيار ربوبی) اقتضا 

مي نمايد. 

۳ـ۶ـ۱- چگونگي وصول انسان به جايگاه شايستة خود در هستي

۱ـ۳ـ۶ـ۱ بايد زمينة شـكوفايي فطرت الهي انسـان را فراهم نمود؛ يعني سعی شود تا 

اين سرمايه ي ارزشمند خداداد، فعليت يابد، تثبيت شود و تعالي پيدا كند.

تكيه بر فطرت الهي زمينة بسيار مساعدي كه مي تواند به همة شناخت ها، گرايش ها و اعمال انسان 

ــاري آدمي به موجودي والا، ممتاز و هدف دار  ــت والاي الهي دهد در صيرورت آگاهانه و اختي جه

نقش اصلي را ايفا مي کند و لذا بايد در روند تکوين وتحول هويت، با ايجاد مقتضيات و رفع موانع، 

زمينه های لازم را برای بهره مندی از اين سرمايه ي خدادادـ که در وجود آدمي به طور خودکار فعال 

نيست و حتي مي تواند بر اثر همراهی فرد با برخی عوامل وموانع محيطي، پنهان يا تضعيف شودـ 

فراهم کرد وآن را فعليت بخشيد، تثبيت کرد و شکوفا ساخت. 

۲ـ۳ـ۶ـ۱ بايد زمينة هدايت روند رشد استعدادهاي طبيعي و تنظيم عواطف وتمايلات 

انسان به گونه ای همه جانبه، متعادل و هم سو با شكوفايي فطرت، در جهت غايت زندگی 

انسان(کمال وجودی او = قرب الي االله) مهيا گردد.

با عنايت به صيرورت اختياري آدمي، فعليت يافتن اين توانايي هاي خداداد وتعديل اميال وعواطف 

ــرورت مي يابد. لذا  ــان و كمال وجودي او ض ــت هدف غايي زندگي انس ــکل مداوم و در جه ــه ش ب

ــتعدادهاي طبيعي(يعني مجموعة تغييرات پيوسته، بالنده و نسبتاً پايدار در همة  ــد اس جريان رش

 استعدادهاي طبيعي انسان) و بهره مندی از عواطف و تمايلات طبيعی بايد به گونه اي همه جانبه و 
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متعادل (متناسب با مراحل متفاوت و شئون مختلف حيات و هم سو با شکوفايي فطرت) راهنمايی 

شود تا در جهت غايت زندگي (قرب الي االله) و براساس هدايت تشريعی الهی قرار گيرد. اما از آن جا 

ــد استعدادهاي طبيعي وتنظيم اميال و عواطف انسان، با وجود تأثيرپذيري از شرايط  كه روند رش

و عوامل بيروني، در نهايت به خواست آگاهانه و اراده  و عمل خود فرد وابسته است، ضروري است 

ــت، باتوجه به نقش آفرينیِ آگاهي و اختيار  ــا بهره مندی آدمي در طول زندگي از اين گونه هداي ت

خود فرد، صورت پذيرد. 

۳ـ۳ـ۶ـ۱ بايد در مسـير قرب الي االله، افراد جامعه را جهت تحقق مراتب حيات طيبه 

در همة ابعاد فردی و اجتماعـی، بـر اسـاس انتخـاب و التزام آگاهانه واختياری نظام 

معياراسلامی آماده ساخت تا زمينـة اصلـی شکل گيری وپيشرفت مداوم جامعة صالح 

برهمين اساس فراهم شود.

ــت كه هر يک از افراد جامعه، آماده تحقق  ــك مهم ترين زمينة تحقق حيات طيبه آن اس بدون ش

ــاس ايمان، انتخاب و التزام نظام معيار متناسب با اين  آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه (براس

نوع زندگي برتر ومهيای انجام عمل صالح فردی وجمعی) شوندتا اين نوع آمادگی در کليت جامعه 

ــاس نظام معيارربوبی) با وجود اين  ــانی مطلوب بر اس ــود که جامعة صالح (= اجتماع انس ايجادش

ــود. لذا بايد گفت ايجاد اين گونه آمادگی در آحاد جامعه (به لحاظ  ــکيل ش ــانی تش آمادگی به آس

تکية حيات طيبه بر وجود انسان هايی دارای معرفت و ايمان و توانا درانتخاب و ارادة خيرات واهل 

ــاس نظام معيار اسلامی) - چه در سطح  عمل صالحِ فردی وجمعی ونيز دارای روابط جمعی بر اس

ــن اين نوع زندگي  ــن زمينه و عنصر اصلي واقعيت يافت ــطح اجتماعی- مهم تري ــردی وچه در س ف

شايسته است١. 

 ۴ـ۳ـ۶ـ۱ بايد در راستای تحقق حيات طيبه، زمينه های لازم را جهت تکوين و تعالي 

پيوستة هويت فردی وجمعی افراد جامعه، به منظور شکل گيری وتحول مداوم جامعه ای 

صالح براساس نظام معيار اسلامی، فراهم آورد. 

وجود آمادگی در افراد جامعه برای تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد، امری مطلوب و آرمانی 

ــويي بيش از هر چيز به جريان منحصر به فرد  ــکل گيري و تحول هويت از س ــت. از آن جا که ش اس

زندگي فردی و اجتماعی هر شخص و اراده و اعمال اختياري خود او وابسته است و از سوي ديگر 

ــش هاي فردی وجمعی بسيار  ــکل گيری و تحول مداوم جامعه نيز درآينده بر اعمال و کوش روند ش

تأثيرگذار است، لذا آدمي براي آماده شدن جهت تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد، لازم است 

١. جوان های ما... اگر تربيت صالح شدند مملکت به دست افراد صالح می افتد. صحيفة نور، جلد ٦، ص ١٤٠.
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در روند تکوين و تعالي پيوستة هويت فردی و جمعی خود براساس نظام معيار اسلامی در راستای 

شکل گيری جامعة صالح وتحول مداوم آن برهمين مبنا نقش آفريني کند.

۵ـ۳ـ۶ـ۱ هر انسـان  بـراي تأثيرگذاری در روند تکوين و تعالي پيوسـتة هويت فردی 

وجمعـی خويـش بايد موقعيت خود و ديگران را به درسـتی درک کنـد و آن را به طور 

مداوم براساس انتخاب والتزام آگاهانه و اختياریِ نظام معيار اسلامی بهبود بخشد. 

ــواره آن را با تکيه  ــرار دارد و می تواندهم ــواره در موقعيت خاصي ق ــه اين كه آدمي هم ــه ب باتوج

ــتی درک کند و با اراده و عمل آگاهانـة فردی و جمعی تغيير دهد، لذا آدمی  برخردورزی به درس

ــکيل وتحول مداوم  ــتای تش ــتة هويت فردی وجمعی خود در راس بايـد برای تکوين و تحول پيوس

ــاس نظام معيار اسلامی - که شکوفايي فطرت، رشد همه جانبة استعدادهاي  جامعه ای صالح براس

ــت  ــی را نيز به همراه دارد- هم در درک درس ــادل عواطف وتمايلات آدم ــم متع ــي و تنظي طبيع

موقعيت خويش و ديگران و هم در بهبود مداوم آن براساس انتخاب والتزام آگاهانه واختياری نظام 

معيار اسلامی، مؤثر باشد.

۶ـ۳ـ۶ـ۱ هـر انسـان براي درك مناسـب موقعيت خود وديگـران و عمل مداوم براي 

بهبود آن بر اسـاس نظام معياراسلامی، بايد شايستگي هاي فردی وجمعی لازم را(نظير 

تعقـل، معرفـت، ايمان، تقوا، انگيزه، توانايی و مهارت جهـت انجام اعمال صالح فردی 

وجمعی) کسب نمايد. 

درک و بهبود مداوم موقعيت خود وديگران، حاصل تعامل فردی وجمعی پيوستة انسان (به منزلة 

ــت؛و  ــتي در محضر حق متعال اس ــتره اي از جهان هس عنصري آگاه، آزاد و فعال)با خداوند و گس

ــنده و اصلاح  ــبت به خود و اعتماد به خويش که شناس ــل، مقتضي معرفت فرد نس ــه تعام اين گون

کنندة موقعيت است و معرفت و باور به خداوند (حقيقت برتر ورب يگانـة جهان و واقعيت فراتر هر 

موقعيت) و کشف و برقراري نسبت عناصر موقعيت با خداوند متعال که مبدأ و مقصد هستي است؛ 

چه اين که هرگونه عمل آدمي نيز دست کم بر مبادي خردورزی، معرفت، باور، ميل و اراده متکي 

ــتة جمعی نيز علاوه بر انطباق محتواي آن با نظام معياراسلامی(=تقوا) وتکية  ــت و عمل شايس اس

ــناخت، انتخاب والتزام آگاهانه و اختياری نظام معياراسلامی)،  عامل بر ايمان (=باور به خداوند وش

ــير خير، توصية  ــد تحقق اوصافی جمعی در عاملان(نظير همراهی وتعاون با يکديگر در مس نيازمن

مداوم يکديگر برحق و تحمل مشکلات، سعة صدر، پذيرش خردجمعی وپيروی همگان از تصميمات 

ــت که هيچ يک از اين خصوصياتِ لازم براي  ــود و بديهي اس رهبری خردمند وعادل) حاصل مي ش
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ــلامی، در وجود  ــاس نظام معياراس درک موقعيت خود وديگران و عمل مداوم براي بهبود آن براس

ــتمر، هدفمند و سنجيده، اين گونه  ــان طی فرايندی مس ــان ها فعليت ندارند ولذا بايد هر انس انس

صفات و توانمندي هاي لازم (= شايستگي های فردی وجمعی) را کسب نمايد. 

۷ـ۳ـ۶ـ۱ بايـد جمعی از افراد نسـبتاً رشـد يافتة هر جامعه، بـه منظور هدايت ديگر 

انسـان ها در مسير قرب الي االله، زمينه های  اجتماعي وهدفمند تکوين و تعالي پيوستة 

هويت آن ها را فراهم آورند تا ايشان با کسب شايستگي هاي فردی وجمعی لازم، جهت 

درک موقعيت خود و ديگران و عمل مداوم براي اصلاح آن بر اساس نظام معيارربوبی، 

برای تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد آماده شوند.

ــان تکوين هويت آدمی  ــيت و تقدير رب العالمين، درجري ــاس ربوبيت الهی وبا مش ــا اينکه براس  ب

وهرگونه تحول در آن، اراده و عمل اختياری هر فرد نقش اصلی را برعهده دارد، عوامل پيدا وپنهان 

ــياری١ نيز در اين روند-بطورآگاهانه وعمدی يابه صورت تکوينی(غيرعمدی وحتی ناآگاهانه)- بس

ــيرة مربيان  ــذا در اين زمينه، با توجه به تعاليم دينی و با پيروی از س ــااذن الهی تأثيرگذارند٢؛ ل ب

الهی و براساس سنت الهيِ لزومتكيه براسباب و علل، نمی توانيم از تمهيد عامدانة شرايط اجتماعیِ 

ــال (يعني قرب الي االله و  ــوي کم ــب براي کمک به حرکت آگاهانه و اختياری ديگران به س مناس

تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد)غافل شويم. بنابراين بايد، جمعی از افراد نسبتاً رشد يافتة 

ــا ايجاد مقتضيات و رفع  ــای اجتماعي وهدفمند هدايت افراد جامعة خودرا (ب ــر جامعه، زمينه ه ه

ــتة هويت ايشان) در راستای شکل گيری جامعه ای صالح، براساس نظام  موانع تکوين و تعالي پيوس

معيار دينی، فراهم آورند تا ايشان با کسب شايستگي هاي فردی وجمعی لازم جهت درک موقعيت 

ــاس، برای تحقق آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه  خود وديگران و اصلاح مداوم آن بر اين اس

ــير، از سويی منوط به انتخاب وارادة  ــوند. هر چند هرگونه توفيق در اين مس در همة ابعاد آماده ش

خود فرد و از ديگر سو در گرو اراده و مشيت الهي و در حقيقت وابسته به امداد وتأييد حضرت حق 

ــت؛ همچنان که قرآن كريم مي فرمايد:  ــت، که مربی حقيقی آدميان اس و لطف وعنايت ربوبی اوس

«انك لاتهدي من احببت و لكن االله يهدي من يشاء» قصص/٥٦.

١ از مواردی آشکار نظير وراثت، محيط طبيعی ونحوة تغذيه گرفته تا اموری همچون لقمة حلال، شرايط معنوی والدين در 

ــل به اوليای الهی  ــيرخوارگی يا افعالی مانند دعا وصدقه وتوس هنگام انعقاد نطفه وحالات روحی مادر در دوران بارداری وش

وتصرفات ولايی ايشان در وجود ديگران يا الهامات غيبی و وساوس شيطانی، براساس تعاليم دينی تأثيرتکوينی و غير عمدی 

آن ها برشکل گيری شخصيت انسان(به صورت فی الجمله) پذيرفته شده است.

ــنن الهی و به صورت محدود صورت می گيرد  ــت اين تأثيرگذاری به اذن خداوند در چهارچوب س ٢ البته همان طور که گذش

و هرگز نقش آفرينی آن ها جای گزين انتخاب واراده آدمی  نمی شود.
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٢- تبيين چيستي تربيت

ــی و نكات مطرح شده در بخش باهم نگري، پس از تشريح  ــمت، با توجه به مباني اساس در اين قس

واستنباط مفاهيم كليدي به بيان تعريف برگزيدة «تربيت» مي پردازيم و سپس، ويژگي هاي اين تعريف 

را بيان مي نماييم. اما قبل از ورود به اين بحث، نكاتي را درخصوص تعريف «تربيت» يادآور می شويم:

é  ،(بيان حقيقت تربيت آن چنان که بايد باشد) ــتي تربيت به صورت تجويزي تعريف چيس

ــت متكي بر مفروضات و مباني اساسی مورد قبول در نگرش اسلامی. لذا، تعريف  امري اس

ــاس ديدگاه اسلامي (يعنی تربيتِ اسلامي به معناي عام)  برگزيده، تعريفي از تربيت بر اس

محسوب مي شود. 

é  ــاز ــلامی علی الاصول تمام تدابير وتلاش های زمينه س  با اينکه تعريف تربيت از منظر اس

تحول آگاهانه و اختياری تمام ابعاد وجودی آدمی را در بر می گيرد و در اين زمينه بايد با 

عنايت به ربوبيت مطلقة الهی در خصوص انسان -که هم به شکل تکوينی و هم به صورت 

ــان را مهم ترين و بلکه  ــود- تدابير و افعال ربوبی خدا نسبت به انس ــريعی انجام می ش تش

ــان ها،  ــوی انس کامل ترين مصداق تربيت آدمی بدانيم که هر نوع عمل تربيتی موفق از س

ــود و اساساً با اذن و عنـايت حضرت حـق تحقـق می يابد، ليکن  صرفاً ذيل آن معنا می ش

موضوع تعريف تربيت، در اين مجموعه(به لحاظ مقصود مدنظر از تعريف تربيت) 

و برحسب اصطلاح رايج ١ تنها شامل آن دسته از تدابير و فعاليت های اجتماعی 

هدفمندي است كه از سوی انسان های نسبتاً رشد يافته به منظور رشد و اصلاح 

پايدار همة جنبه هاي فردی وجمعی وجود ديگر افراد آدمي و طبيعتاً به اَشكال 

مختلف نسـبت بـه مخاطبان گوناگون در طول زندگي ايشـان انجام می شـود. 

(بنابراين اصطلاح، تعريف مورد نظر به لحاظ صبغة انسانی واجتماعی آن شامل 

تربيت الهی و حتی تدابير و اعمال اصلاحی انسـان های بزرگ سـال نسـبت به 

خويشتن-خودسازی وتهذيب نفس-نمی شود)

é  در اين تعريف، با توجه به حيثيت اجتماعي تربيت، شمول آن نسبت به همة آحاد جامعه

١.البته می توانيم با ايجاد توسعة معنايی در اصطلاح رايج واندکی تغيير در تعريف پيشنهادی، تربيت را در معنای اعم، شامل 

ــته هويت افراد انسانی در جهت هدايت ايشان به سوی آمادگی برای  ــاز تکوين وتعالی پيوس هرگونه فرايند هدفمند زمينه س

ــان ها انجام شود و اعم از اينکه  ــط خداوند ويا انس تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد بدانيم (اعم از اينکه اين فرايند توس

ــتين وبرترين مصداق اين معنای عام خواهد بود- بلکه با  ــد). در اين صورت، تربيت الهی نخس ــبت به خود يا ديگری باش نس

عنايت به مفاد لامؤثر فی الوجود الا االله، تربيت الهی تنها مصداق اين تعريف محسوب می شود و فعاليت ديگر مربيان صرفاً در 

ذيل اين تربيت و با اذن و اجازة تکوينی او معنا می يابد- همچنان که اين تعريف شامل خودسازی و اصلاح نفس در مراحل 

بزرگ سالی نيز خواهد بود. 
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ــلامي ايران) مدنظر است كه  ــهروندان تابع جمهوري اس ــلامی (و در اين متن همة ش اس

ــي جمهوري  ــر فرهنگی و دينی و مذهبی، بر مبناي قانون اساس ــم گي با وجود تنوع چش

اسلامي ايران، حق دارند از تربيت شايستة براساس نظام معيار اسلامی، برخوردارباشند. 

é  ــه اي تمايز قلمرو موضوع ــيده ايم تا، در عين رعايت جامعيت، به گون ــن تعريف كوش در اي

ــودمند اجتماعي (نظير اقدامات و  ــبت به ديگر فعاليت ها و برنامه هاي س اين تعريف را نس

ــت و درمان) نشان  ــت، بهداش ــاير نهادهای اجتماعی همچون اقتصاد، سياس طرح های س

ــلامی، علی الاصول درمسيرتحقق مراتب وابعاد  دهيم؛ فعاليت هايی که در جامعة صالح اس

حيات طيبه، ولي با مقاصد وخصوصياتی متمايز، طراحي و انجام مي شوند.

é  ــر از آن (نتيجة ــت تا هم هدف كلي و نتيجة مورد نظ ــده اس ــعي ش در تعريف تربيت، س

ــم به فرايند عمل  ــورد ملاحظه قرار گيرد و ه ــدف كلي واهداف تربيت) م ــي، ه اختصاص

ــتة تربيت (مجموع تدابير و اقدامات هدفمند براي تحقق نتايج مورد نظر)  تدريجی وپيوس

توجه شود. همان طور که در اين جريان هم به نقش مربيان و هم به نقش متربيان (جنبة 

تعاملي تربيت) توجه نموده ايم. 

۱ـ۲- استنباط و پردازش مفاهيم كليدي

ــين (خصوصاً محور سوم كه عموم  ــه محور پيش ــد با توجه به مباحث مدلل س اينك به نظر مي رس

نكات آن را باتوجه به مباني قبلي و تركيب منطقي آن ها با يکديگر استنتاج نموده ايم) مي توانيم 

ــاس  ــتي، چرايي و چگونگی تربيت بر اس مهم ترين مفاهيم كليدي مورد نياز را براي تبيين چيس

ديدگاه اسلامي (با تكيه بر مباني مستدل پيش)، به اين شرح استنباط و پردازش كنيم:

الف) مفاهيم کليدی عام(گروه اول)

é  حيات طيبه: حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بشر در همة ابعاد و مراتب، بر اساس نظام

معيار ربوبی است كه تحقق آن باعث دست يابي به غايت زندگي يعني قرب الی االله خواهد 

ــا درعالم آخرت وپس از مرگ  ــت(که تنه ــد. البته حيات طيبه امری صرفاً اخروی نيس ش

ــتعلاي حيات طبيعي و متعارف آدمي در  محقق گردد) بلکه در حقيقت حاصل ارتقا و اس

ــيدن به آن است که با پذيرش حاکميت نظام معيار دينی  همين دنيا، با صبغة الهي بخش

ــی زندگي آدمي و تمام  ــلام) بر ابعاد فردی واجتماع ــي و ارزش هاي مقبول دين اس (مبان

ــای فانی ومحدود) قابل تحقق اند وتحقق  ــئون مختلف آن، جلوه ای از آن(در همين دني ش

ــتعدادهاي طبيعي وتنظيم متعادل عواطف  ــد همه جانبة اس ــكوفايي فطرت ورش آن به ش
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ــتای شکل گيری  ــتة هويت افراد جامعه (در راس وتمايلات و در نتيجه تکوين وتعالی پيوس

ــرفت مداوم جامعه ای صالح بر اساس نظام معيار دينی در مسير قرب الي االله) منجر  وپيش

می شود.

é  ــت که نه تنها دست تحقق در همة مراتب: حيات طيبه امری دارای مراتب ودرجات اس

يابی به آن مقصود هر انسان ديندار در دنياست، بلكه وصول به برخی مراتب مقدماتي آن 

ــتي و طبيعي افراد جامعه يا رعايت بعضي از هنجارها و  نظير تأمين متعادل نيازهاي زيس

ارزش هاي اخلاقي مورد قبول عموم عقلاـ هم مقبول وبلکه مورد تأکيد فراوان همة اديان 

ــت. لذا می توان و بايد  ــت هر شخصِ داراي عقل سليم اس ــت وهم مورد درخواس الهی اس

ــته و تدبير وتلاش برای تحقق حيات  ــوی اين نوع زندگانی شايس دعوت همة مردم به س

طيبه را از اين مراتب مقدماتی آغاز نمود.

تحقق در همة ابعادفردی وجمعی(شئون مختلف زندگی) 

در نگرش اسلامی حيات طيبه مفهومي يک پارچه و كلي اما دارای دو بُعد فردی و اجتماعی است 

که هر دو اصالت دارند ولذا  نمی توان در مقام تلاش جهت تحقق حيات طيبه، هيچ يک از آن دو 

را به ديگری فرو کاست يا يکی را برديگری به طور مطلق ترجيح داد.

ــتقلال نسبي آن ها از  ــان و اس هم چنين حيات طيبه، با عنايت به جنبه های مختلف زندگي انس

يکديگر، دربردارندة شئون متعددي است كه در ارتباط و تعامل با هم ، اين مفهوم پويا و متکامل را 

ــازندو نبايد از توجه مناسب به هيچ يک از اين شئون غافل شد. به طور کلی مي توان  محقق مي س

ــتة آدمی در ابعاد  ــد همة وجوه زندگانی شايس ــئون گوناگون حيات طيبه را- که به نظر می رس ش

ــرح برشمرد: شأن اعتقادی،  ــاس نظام معيار دينی در برگيرند- به اين ش فردی واجتماعی را براس

ــأن علمي و فناوري؛ شأن  ــأن اجتماعي و سياسي؛ ش ــتي؛ ش ــأن بدني و زيس عبادی واخلاقي؛ ش

ــناختي؛ که هر کدام جايگاه مهمی در حيات طيبه  ــأن هنري و زيبايي ش اقتصادي و حرفه اي و ش

ــت  ــادی، عبادی و اخلاقی حيات طيبه- دارند) اما نکتة مهم آن اس ــأن اعتق -البته با محوريت ش

ــت يابی به بعد  ــئون مختلف کمابيش، هم در تحقق بعد فردی حيات طيبه و هم در دس که اين ش

اجتماعی اين نوع زندگانی، جلوه گر می شوند. 

é  نظام معياراسلامی: مقصود از اين نظام، مجموعه ای منسجم از مبانی وارزش های برگرفته

ــب با آن هاست که پذيرش اين مجموعه و  ــلام) و يا متناس از منابع معتبر دينِ حق(= اس

ــئون زندگی وجه تمايز اساسي حيات طيبه از زندگي  رعايت عملی آن در همـة ابعاد و ش

ــت که نظام معيار اسلامی،  ــوب مي شود. بايد توجه داش ــكولار) محس رايج غيرديني (= س
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مشتمل برسلسله مراتبي از ارزش ها ناظر به همة ابعاد زندگي انسان است كه نه تنها همة 

آن ها به لحاظ اهميت واولويت تحقق در يك سطح ومرتبه نيستند، بلكه پذيرش برخي از 

ارزش هاي اخلاقی و اساسي اين نظام معيارديني متوقف به شناخت وانتخاب دينِ حق نيز 

ــت(زيرا عقل سالم وفطرت الهی فعال در وجود هر انسان نسبت به اين گونه ارزش ها  نيس

ــا را تأييد می کند). البته نظام معيار  ــتقل حکم می کند، هرچند دين هم آن ه به طور مس

ــان کامل(و در نمونة اعلايش پيامبر اکرم(ص) و  ــلامی به لحاظ فردی در مصاديق انس اس

ــد اجتماعی، نيز جامعـة صالح  ــن(ع)) تجلی عينی و عملی می يابد و در بع ــة معصومي ائم

اسلامی با محوريت و رهبری نظام امامت، مظهر تحقق نظام معيار اسلامی است. 

é  انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری نظام معيار اسلامی: پذيرش عقائد و تعهد عملی

نسبت به ارزش هاي برآمده ازدين حق(= اسلام) ويا سازگار با آن ها-که شرط اصلی تحقق 

ــناخت، عقل  ــت- بايد با توجه به توانايی ش حيات طيبه در همة ابعاد فردی واجتماعی اس

ــان، به شکل آگاهانه و اختياری صورت پذيرد. البته اين انتخاب والتزام،  ورزی واختيار انس

ــطوح متفاوتی از اسلام و ايمان ظاهری و تسليم عملی نسبت به ظواهر شرعی(نداشتن  س

ــبت به رعايت احکام  مخالفت ظاهری با ضوابط فقهی) تا ايمان واعتقاد قلبی و تصميم نس

قطعی(واجبات ومحرمات) ودر مرتبة بالاتر اطمينان و يقين قلبی وتعهد به مراعات کامل 

ــبهه ناک  ــة حدود وارزش های نظام معيار دينی در زندگی روزمره(از مراعات موارد ش هم

واحتياط در اين امور تا تقيد به انجام مستحبات وترک مکروهات در اعمال فردی و التزام 

وتلاش برای حاکميت معيارهای دينی بر همة اعمال و شئون اجتماعی ) را در برمی گيرد. 

é  انطباق با نظام معياراسلامی: سازگاری همة ابعاد زندگي با ارزش های نظام معياراسلامی 

که در تأسی و پيروی و اطاعت از انسان کامل(پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و جانشينان 

بـرحـق ايشـان) تجلـی می يابد و از آن در ادبيات دينی با تعبير "تقوا" ياد می شود ودارای 

درجاتی متفاوت است؛ برحسب ميزان و حدود انطباق اعمال واخلاق زندگی با ارزش های 

نظام معياردينی ونيز کيفيت اين سازگاری به لحاظ نوع نيت وانگيزة آن(جلب رضای الهی 

ــب منافع دنيوی - اخروی موافقت با نظام معيار دينی ويا پرهيز از عواقب دنيوی -  يا کس

اخروی مخالفت با آن ).

é  ــتعدادهاي ــتن فطرت الهي، برخورداري ازعواطف و تمايلات و اس ــان با داش هويت: انس

ــتفاده از عقل  ــي و وراثتی، در اثر نوع اس ــبي از عوامل محيط ــري نس ــي و تأثيرپذي طبيع

ــة اختياري با آن  ــاي مختلف(معرفت) ونحوة مواجه ــش و چگونگی درک موقعيت ه خوي

ها(باور، گرايش، اراده وعمل فردی وجمعی)، به تدريج واقعيتي مشخص و سيال(پويا) در 
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ــاکله“ در تعبير قرآنی) ياد  دوبُعد فردی وجمعی مي يابد که از آن با نام“ هويت“ (و“ ش

ــود. هويت به طور كلي برآيند تعامل اختياری آدمی با مجموعه اي از عوامل و موانع  مي ش

ــت که در قالب ترکيبی از بينش ها، باورها، گرايش ها، تصميمات، اعمال  مؤثر بر وجود اوس

ــکل می گيرد  مداوم (فردی وجمعی) و آثار تدريجی آن ها به تدريج در درون خود فرد ش

ــان در نهايت،  ــن منوال متحول می گردد. از اين رو نتيجة هويت متمايز هر انس ــه همي و ب

ــاب برخی صفات وتوانمندی ها ومهارت ها، توسط خود اوست و از اين رو، نه  محصول اکتس

تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست، بلكه بيش از هر چيز، حاصل تلاش و توفيق 

ــرايط طبيعی زندگی  ــخص -در پرتو اراده و عنايات الهی و البته تا حدودي متأثر از ش ش

ــت. هر چند اين تأثير هرگز به آن پايه  ــي اجتماع - اس و نظام فرهنگي، اقتصادي و سياس

ــورت تابعي مطلق از وضع محيط طبيعی و  ــت كه روند تکوين وتحول هويت را به ص نيس

اجتماعي در آورد.

é  ــت، به ــان واقعيتي تدريجي، پويا و ناتمام اس تكويـن و تعالي پيوسـته؛ «هويت» انس

ــدن از عوامل ماوراء طبيعی و طبيعی بيرون از اختيار (علل  طوری که - در عين متأثر ش

ــة خود فرد)- با حضور اختياری اش در موقعيت هاي  ــای خارج از انتخاب آگاهان و زمينه ه

ــوة درک و تغيير آن ها) در طی زندگي اين دنيا به تكوين و تحول  ــون(و متأثر از نح گوناگ

ــد. بنابراين تحقق و تحول هويت فردی وجمعی  ــد و در حيات اخروي تداوم مي ياب می رس

ــخص و نحوه  ــي فردی واجتماعی هر ش ــان منحصربه فرد زندگ ــش از هر چيز به جري بي

ــی) اختياري خود او  ــاور، اراده و اعمال(فردی وجمع ــردورزی او و در نتيجه معرفت، ب خ

وابسته است، همچنان که تكوين و تحول هويت فردی وجمعی نيز بر اعمال و كوشش هاي 

ــخص مي تواند هويت  ــت. لذا هر ش ــراد جامعه در آينده تأثيرات پيش رونده خواهد داش اف

ــور مداوم متحول  ــكل دهد وآن را به ط ــی خويش را چنان كه مي خواهد ش ــردی وجمع ف

سازد. اين تغيير وتحول اگر در جهت غايت حقيقي زندگي انسان(قرب الی االله) و براساس 

ــکوفايی فطرت الهی ورشد همه جانبة  ــود با ش ــب با اين غايت انجام ش نظام معيارمتناس

ــتعدادهای طبيعی وتنظيم متعادل عواطف و اميال انسان و کسب شايستگی های مورد  اس

ــردی واجتماعی) ملازم خواهد بود. در اين صورت  ــاز برای تحقق حيات طيبه(در بُعد ف ني

ــتة هويت براساس نظام معيار اسلامی» برای چنين  می توان ازتعبير «تکوين وتعالی پيوس

روندی بهره گرفت.

é  مؤلفه های هويت: هويت آدمی می تواند و بايد (در وجه مطلوب١) وجهی ترکيبی داشته

١. هرچند، چنان که گذشت، هويت می تواند در وجهی غير مطلوب (که البته در فرايند تربيت مد نظر نيست) ماهيتـی ازهم 

ــويه داشته باشد و حتی غلبة خصوصيات غيرانسانی و سلطة نامحدود تمايلات طبيعی بر وجود  ــيخته، نامتعادل و يک س گس
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ــنـاخت و بينـش، بـاور و گـرايش، ميل  ــد و براساس خردورزی اش به برآيندی از ش باش

ـــش، اراده و انتخـاب، عمل صالح فردی وجمعی مبتنی براين مبادی وتداوم آن در  وکش

ـــد که به شکل گيری صفـات و توانمندی ها و مهارت ها(شايستگی های  گـذر زمـان بـرس

ــت به تکوين وتعالی  ــود مداوم موقعيت) و در نهـاي ــردی وجمعی لازم برای درک وبهب ف

ــاس نظام معيار ربوبی بينجامد. لذا هر  هويت فردی وجمعی به صورتی يک پارچه و براس

ــخن گفت، اما  ــامح از وجوه معرفتی، عاطفی، ارادی وعملی هويت س ــد می توان با تس چن

هرگز نبايدبا توجه به نقش محوری خردورزی در همـة اين وجوه و درهم تنيدگی آن ها با 

يکديگر (در وضع مطلوب) مبنای عقلانيت را به يکی از اين وجوه اختصاص داد يا تمامی 

ــت را صرفاً به جنبـة  ــت؛ همان طور که نبايد هوي ــت را به يکی از اين وجوه فروکاس هوي

ــخصی فرد از خويش (ناظر به مفاهيمی روان  ــاس و نگرش وتجربـة ش فردی درک و احس

ــته به اجتماع و کاملاً سيّال و نسبی(صرفاً متأثر  ــناختی نظيرخودپنداری) يا امری وابس ش

ــی از ترکيب معرفت،  ــم وواقعيت وجودی هويت انسان(ناش ــرايط محيط)تقليل دهي از ش

باور، ميل و عمل اختياری فردی و جمعی او) را فراموش کنيم که مايـة تشخص عينی(نه 

ــتی  ــتراک واقعی وجود هر فرد با هس ــی)هر فرد از ديگران و نيز وجه اش ذهنی يا احساس

ديگران است.

é  ــاظ تأثيرپذيری از حضور فرد ابعـاد و لايه هـای هويت: به طور کلی هويت آدمی به لح

ــامل دو بعد يا جنبـة فردی  ــان، ش در موقعيت های مختلف و عمل فردی وجمعی هر انس

ــخصی و منحصربه فرد وجود هر انسان  ــود، جنبـة فردیِ هويت به وجه ش و جمعی می ش

ــترک شخصيت فرد با ديگران است که  ــاره دارد و وجه جمعیِ هويت ناظر به وجوه مش اش

شامل لايه های متعددی (نظيرهويت انسانی، هويت دينی/مذهبی، ملی، قومی، جنسيتی، 

ــاد و لايه ها بايد به طور  ــت، همـة اين ابع ــود وچنان که گذش حرفه ای وخانوادگی) می ش

ترکيبی و يک پارچه ومتعادل براساس نظام معيار اسلامی تکوين وتحول يابند.

é  ــا در بُعد فردی زندگی و رابطة فردی ــلامی تنه جامعة صالح: حيات طيبه در نگرش اس

وشخصی انسان با خداوند و نظام معيار ربوبی خلاصه  نمی شود بلکه بُعد ديگر مهم حيات 

ــت که در مفهوم «جامعـة صالح» تجلی می يابد.  طيبه، بعد اجتماعی اين نوع زندگانی اس

جامعة صالح در نگرش اسلامی، اجتماعی است که بر روی نمودن به خدا در حالت تسليم 

ــه روابط انتفاعی  ــاوندی يا قبيله ای و ن ــود نه بر روابط نژادی، خويش ــتوار می ش و رضا اس

ــتخدامی دارد و بر منفعت های يک طرف يا  ــتمگرانه يا روابط قراردادی، که رويکرد اس وس

آدمی زاده، واقعيتی حيوانی را در باطن فرد، محقق می سازد که بنا برمتون دينی در قيامت آشکار خواهدشد. (چنان که قرآن 

در وصف چنين اشخاصی می فرمايد: اولئک کالانعام بل هم اضل سبيلا).
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دو طرف قرارداد متکی است.

ــمار می آيد، «پيوندها»  ــة صالح که مظهر تحقق بعد اجتماعی حيات طيبه به ش در جامع  

ــی از ترس وتهديد وارعاب) يا انتفاعی (ناشی از سودگرايی واستثمار يا  خشونت آميز(ناش

ــتخدام ديگران) نيست بلکه ارتباط ميان اعضای جامعه به ارزش های انسانی واخلاقی،  اس

ــاری از نظام معيار دينی) معطوف  ــت، محبت واطاعت از خدا (پيروی آگاهانه واختي معرف

ــت. در چنين جامعه ای روابط ظالمانه و تعصبات نژادپرستانه طرد می شود و بر توحيد  اس

ربوبی که اساس تکوين وگسترش روابط اجتماعی است تأکيد می گردد. 

é  شـکل گيری وپيشـرفت١ مداوم: پذيرش توحيد ربوبی، قبول ولايت خداوندو اوليای 

ــکيل جامعة  ــت غير الهی) از مبادی تش ــتی طاغوت(حاکمي ــدا و تن ندادن به سرپرس خ

ــت، هرچند دست  صالح اند ومنتهای آن نيز وصول به قرب الی االله (تحقق حيات طيبه)اس

ــدی مهم) در جامعة  ــی بلکه به منزلـة پيام ــاه وقدرت(نه همچون هدف اصل ــی به رف ياب

ــوی ديگر می توان «حقيقت مداری»، «عقل گرايی»،  ــت. از س صالح، ممکن وضروری اس

ــئوليت پذيری»، «مهرورزی»  ــان» «مس ــت محوری»، «قانونمندی»، «کرامت انس « عدال

ــک  ــت. بی ش ــانی» را از مؤلفه های مهم جامعة صالح٢ دانس و«رعايت حقوق و اخلاق انس

ــاختارهای اجتماعی و روابط جمعی  ــه اين مؤلفه ها در س ــگی افراد جامعه ب التزام هميش

ــة پيشرفت كشورمان را بر اساس جهان بيني اسلام براي اين انسان،  ــت كه نقش ١ «آن چيزي كه ما به آن نياز داريم، اين اس

ــة پيشرفت و تحول، ديگر معنا ندارد كه پيشرفت با فحشا، با غوطه  ــلام، فراهم و تهيه كنيم. در اين نقش ــانِ در منطق اس انس

ــرفتي كه محورش انسان است  ــد. معنويت، پاية اساسي اين پيشرفت خواهد بود. پيش ــاد همراه باش خوردن در منجلاب فس

ــيله اي قرار مي دهد براي  ــاني كه علم و دنيا و ثروت و فعاليت زندگي را وس ــت و انس ــاني كه داراي بُعد معنوي قوي اس و انس

تعالي روحي و رفتن به سوي خداي متعال، اين پيشرفت با آن پيشرفت خيلي متفاوت است.» (مقام معظم رهبر ي  در ديدار 

دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ ٨٦/٢/٢٥).

ــت - كه جا دارد كه اين جزو آرمان هاي ما  ــت، مورد نظرمان اس ــرفت همراه اس ٢ «آنچه كه ما در تحول، تحولي كه با پيش

ــا جهل، مبارزة با ناامني، مبارزة با بي قانوني، مديريت ها را  ــارزة با فقر، مبارزة با تبعيض، مبارزة با بيماري، مبارزة ب ــد- مب باش

ــطوح منضبط ارتقا دادن و انضباط اجتماعي، رشد امنيت، رشد ثروت  ــهروندان را به س ــطح علمي تر ارتقا دادن، رفتار ش به س

ــد اقتدار ملي، رشد اخلاق و رشد عزت ملي است؛ همة اين ها در اين تحول و پيشرفت، به معناي صحيح  ــد علم، رش ملي، رش

ــت  ــق به معنويت و ارتباط با خدا، مهم ترين عاملي اس دخالت دارند و ما اين ها را پايه هاي اصلي مي دانيم. در كنار اين ها، عش

كه پيشرفت يك ملت را به معناي واقعي خودش تضمين مي كند...خداپرستي، عشق به معنويت، عاطفة انساني در هر تحولي، 

و عواطف و محبت در انسان ها بايد تقويت بشود و در اين جهت بايد راه برويم. آن تحول اجتماعي يا اقتصادي اي كه انسان ها 

ــت... ماتحولي مي خواهيم كه بين پدرها، مادرها،  ــت؛ مذموم اس ــبت به هم بي تفاوت و بي محبت مي كند، ممدوح نيس را نس

ــايگان الفت و محبت بيشتر به وجود آورد؛... محيط، محيط تراحم و تعاطف باشد؛ همة  ــتان و همس خانواده ها، فرزندان، دوس

ــؤول عن رعيته»؛ همة شما راعي هستيد؛  ــاس مسئوليت كنند: «كلكم راع و كلكم مس ــبت به همديگر احس افراد جامعه نس

ــرفت است؛  ــود، آن پيش يعني رعايت كننده.. آن تحولي كه در پيوندها و نظامات اجتماعي به يك چنين حقايقي منتهي بش

پيشرفت مورد نظر اسلام و جمهوري اسلامي، اين است» (مقام معظم رهبر ي    در ديدار استادان و دانشجويان  دانشگاه هاي 

استان سمنان در تاريخ ٨٥/٨/١٨).
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ــرفت مداوم جامعه صالح را فراهم می آورد. براين اسـاس،  ــال ارتباطی، زمينة پيش واعم

مبنای اصلی تشکيل جامعة صالح وپيشرفت مداوم آن را بايد «انتخاب والتزام 

آگاهانه واختياری نظام معيار اسلامی در عرصة زندگی اجتماعی وروابط جمعی 

ميان انسان ها» دانست.

é  ــط خود ــخص، پويا، قابل درک و تغييري(توس ــبت مش موقعيت: منظور از موقعيت، نس

ــان- به منزلة عنصري آگاه، آزاد و دارای  ــتة انس ــت که حاصل تعامل پيوس و ديگران) اس

ــتره اي از جهان هستي(خود، طبيعت وجامعه) در محضر خداوند  اختيار- با خداوند و گس

ــت (خدايی که حقيقت مطلق و برترين حقايق عالم، رب يگانة انسان و جهان و  متعال اس

ــت؛ هرچند انسان از او غافل باشد  واقعيت اصيل محيط بر همة موجودات و موقعيت هاس

يا به انکار اين حقيقت بپردازد). 

é  ــان با عناصرگوناگون موقعيت از سويي درك و بهبود مداوم موقعيت: تعامل فعال انس

ــتة هويت فرد  ــب تغيير مداوم مرتبة وجودي آدمي و در نتيجه تكوين و تحول پيوس موج

ــود و از ديگر سو، به خلق مداوم موقعيت هاي جديدمي انجامد. البته، درک موقعيت  مي ش

ــوم ومعارف) و تغييرآن با  ــاب انواع عل ــان واکتس خود و ديگران(با تکيه برنيروی عقل انس

ــان- به طور صحيح يا  عمل فردی وجمعی می تواند - با توجه به ويژگی آزادی و ارادة انس

ــود و در جهت صعود يا سقوط آدمی باشد. اما اگر اين تعامل به صورت  ــت انجام ش نادرس

ــته انجام پذيرد موجب تكوين وتعالي پيوستة هويت فردی وجمعی انسان، متناسب  شايس

با غايت حقيقي زندگي قرب الی االله، خواهدشد. 

é  دراين صورت بايد از «درك (درست)موقعيت خويش وديگران وعمل مداوم براي بهبود  

ــنده و  ــتلزم اولاً معرفت خود و اعتماد به نفس (به منزلة شناس ــخن گفت که مس آن» س

ــد (حقيقت برتر فرا موقعيت) و ثالثاً  ــدة موقعيت)، ثانياً معرفت و باور به خداون اصلاح كنن

كشف عناصر موقعيت و برقراري نسبت بين آن ها با خداوند متعال (مبدأ و مقصد هستي)١ 

ــت. ولي در عين حال، امكان دارد كه انسان خويشتن را نشناسد، يعنی موقعيت واقعي  اس

ــق تعالي) را به  ــتي در محضر ح ــبت با خداوند و عناصر مختلف هس ــود وديگران (نس خ

ــد يا در تغيير مناسب آن (متناسب با  ــتي درك نكند، به لوازم اين درک ملتزم نباش درس

ــت در اين فرض هويت  ــته به عمل نياورد.بديهی اس ــت حقيقي زندگي) تلاش شايس غاي

ــکل خواهد گرفت ودر جهت سقوط  ــيخته ش ــکلی نا موزون واز هم گس ــان نيز به ش انس

ــتي تلقي شده است وآيات فراواني  ــاره شد، در تعاليم اسلامي، خدا خود غايت هس ــی اش ١. چنان که در مبانی هستی شناس

دربارة هدفمندي جهان و انسان در قرآن آمده است، از جمله.: بقره: ٤٦، انشقاق: ٦، مائده: ١٨، تغابن: ٣، بقره: ٢٨٥، احقاف: 

٣ و مؤمنون: ١١٥. 
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ودوری از غايت حقيقی زندگی متحول خواهد شد.

 ب- مفاهيم کليدی خاص (گروه دوم)

 افزون بر مفاهيم يادشده(که به لحاظ گستردگی مفهومی، مختص تربيت نيستند) به نظر مي رسد 

ــب با موضوع تربيت ساخته و پرداخته شوند، كه در اين قسمت به  معدودي مفاهيم نيز بايد متناس

توضيح آن ها مي پردازيم: 

é  ــه صيرورت مداوم ــان ماهيت تربيت را، با عنايت ب ــن مفهوم ناظر به بي فراينـد: مهم تري

ــرايط اجتماعي، مي توان مفهوم  آدمي در طي حيات و تأثيرپذيري اين نوع صيرورت از ش

فرايند دانست. بنابراين فرايند ناظر به عمل اجتماعی مستمر، تدريجی، هدفمند(معطوف 

ــجام و سازواري دروني)، پويا و انعطاف پذير  به هدايت افراد جامعه)، يك پارچه (داراي انس

است، كه بايد متناسب با مراحل تحول وجودي افراد(مخاطب وموضوع اين عمل هدفمند) 

ــط عوامل گوناگون، در قالب انواع مختلف، با پشتيبانی ارکان زندگی  ــود وتوس طراحی ش

اجتماعی وحتی الامکان به صورت هماهنگ با ديگر عوامل اجتماعي مؤثر، صورت  پذيرد. 

é  ــان) را بايد ــاز تکوين وتحول اختياري هويت انس ــد تربيت: (عمل زمينه س تعامـل: فراين

ــويه) بين دو قطب فعال- مربيان و متربيان- به شمار آورد  ــی دوس تعاملی(کنش و واکنش

ــتن موانع ( امر ضروري مورد تأکيد مربيان)،  ــه در آن، علاوه بر ايجاد مقتضيات و برداش ک

ــت حضور فعال متربيان را در اين حرکت و كوشش اختياري ايشان براي استفادة  لازم اس

ــوية متربيان و  ــازي مورد ملاحظه قرار داد، كه اين امرعمل دوس ــب از اين زمينه س مناس

مربيان را براي موفقيت فرايند تربيت ايجاب مي نمايد.

é  ــوی اين ــه منظور از تعامل در اين فرايند هرگز نوعی رابطة افقی و هم تراز بين دو س البت

فرايند نيست؛ بلکه در نگاه اسلامی، مربيان با متربيان از نظر تحقق(بالفعل) شايستگی های 

مورد نظر و نوع تلاش جهت تمهيد مقدمات اکتساب آن ها، در يک سطح قرار ندارند وگام 

نخست و محوری در اين فرايند را مربيان با فراهم آوردن شايستة مقتضيات رشد متربيان 

ــع آن بر می دارند؛ اما با عنايت به خصوصيت اراده واختيار در آدمی، مربيان در  ــع موان ورف

ــتند، بلکه گام  های ضروری  ــاء نيس اين فرايند و وصول آن به نتايج مورد نظر، فعال ما يش

ــط متربيان برداشته شود. البته سطح  ــويه، بايد توس ومحوری ديگری در اين فرايند دوس

وچگونگی اين « تعامل ناهمتراز»١، با توجه به ميزان رشد و توانايی متربيان و نوع تربيت، 

متفاوت خواهد بود ولی به طور کلی « جهت گيری اساسی تربيت اسلامی در واقع حرکتی 

پويا و تدريجی است که متربيان را از وابستگی به سوی استقلال يابی ارتقامی بخشد»٢.

١. اين تعبير مناسب را اخيراً برخی از محققان معاصر(باقری، ١٣٨٨)به کار برده اند.

٢.همان 
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é  ــوز و خيرخواهی که به لحاظ کسب ــديافته، دلس ــبتاً رش مربيان١: مجموعه ای ازافرادنس

شايستگی های فردی وجمعی وتحقق مراتب قابل توجهی از حيات طيبه در وجود خويش، 

مسئوليت سنگين کمک به هدايت ديگران و زمينه سازی برای رشد وتحول وجودی افراد 

ديگر را در راستای شکل گيری وپيشرفت مداوم جامعة صالح بر عهده گرفته اند.

é  ــتعداد و توانايی ــويه تربيت اند و از اس متربيـان٢: افرادی که مخاطبان اصلی فرايند دوس

ــال برخوردارند، ولی در حال  ــوی مراتب کم ــوه برای حرکت آگاهانه واختياری به س بالق

ــود وديگران ندارند، لذا به  ــتگی های لازم را جهت درک و بهبود موقعيت خ ــر شايس حاض

ــتای تکوين وتعالی پيوستة هويت  ــاعدت ديگران در اين زمينـه و در راس راهنمايی ومس

خويش نيازمندند.

é  ،زمينه سازي: طراحي و اجراي مجموعه اي از تدابير و اعمال هماهنگ، سنجيده و عمدي

از سوی مربيان، در قالب ايجاد مقتضيات و رفع و دفع موانع تکوين و تحول شايستة هويت 

ــد تنها نوعی تمهيد  ــت اختياری و آگاهانة متربيان، باي ــان را، با توجه به لزوم حرك متربي

ــان ومتوليان فرايند  ــوي مربي ــب براي اين حركت در نظر گرفت که از س ــات مناس مقدم

ــده اند. لذا، بايد  ــخيص داده ش ــرط لازم وکافي) تش تربيت، به منزلة زمينة لازم (و نه ش

زمينه سازي٣ را ديگر ويژگي اصلي فرايند تربيت به شمار آورد. فراهم نمودن شرايط مورد 

نياز (ايجاد مقتضيات وعلل و عوامل اعِدادي) براي حرکت اختياری وآگاهانة فرد و جامعه 

به سوي هدف مطلوب، جنبة ايجابي اين گونه زمينه سازي است؛ چه اين كه زمينه سازي در 

بُعد سلبي نيز معطوف به رفع يا دفع موانع بيرونی ودرونی اين حرکت آگاهانه و اختياری 

ــت.لذا لازم است اين گونه زمينه سازی در هر دوجنبة ايجابی وسلبی به صورتی باشد  اس

ــان و لزوم تحقق اختيار او در اعمال وحرکات خويش  که با اصل وجود آزادی تکوينی انس

منافات پيدا نکند.

é  ــير دست يابي به ــت در مس هدايت: جهت دهي حركت آگاهانه و اختياری افرادجامعه اس

هر نوع كمال شايسته اي كه بتواند در راستاي غايت زندگي انسان (قرب الي االله) و مراتب 

مختلف آن قرار گيرد. البته در نگرش اسلامی هدايت دارای دو وجه ارائة طريق (راهنمايیِ 

ـــاندن به مطلوب(کمک  ــيدن به آن مقصد) و رس ــان دادن طريق رس مقصد حرکت و نش

١. واژه مربی در اين متن شامل پدران، مادران، آموزگاران، دبيران، مربيان پرورشی، مشاوران، مدرسان، استادران، مديران و 

ساير افراد شاغل در نظام تربيت رسمی و عمومی می شود.

٢. متربيان در اين متن شامل دانش آموزان، دانشجويان، فرزندان و تمام فراگيرانی می شود که به صورت رسمی و يا غيررسمی  

در سطوح تخصصی و عمومی توسط عوامل و نهادهای سهيم در فرآيند تربيت، مخاطب قرار می گيرند.

ــان ها درمسيـر هـدايت الهـي، بـايـد  ــلامي، هر چند براي تحقق اهداف تربيت و گام نهادن همـة انس ــة اس ٣. زيرا در انديش

برنامه ريزي و تلاش نمود، ليكن مشيت خدا برآن است که آدميان با قدم اختياری خويش در مسير کمال حرکت کنند. 
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ــيدن به مقصـد) است. چنان که در مبانی دين  برای حرکت آگاهانه و اختياری در راه رس

ــان کامل (پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع)) ولزوم  ــناختی گذشت، فلسفة توجه به انس ش

قبول ولايت وتأسی به ايشان، تحقق کامل اين دو وجه(ارائة طريق و رساندن به مطلوب) 

در امر تربيت آدمی است. بنابراين درامر هدايت متربيان توسط مربيان نيز می بايد اين هر 

دو جنبه مورد ملاحظه قرار گيرد.

é  ــود آمادگي در افراد جامعه آمـاده شـدن: تحقق همة ابعاد و مراتب حيات طيبه، بر وج

ــتگی های  ــب شايس ــلامی و کس ــاب و التزام آگاهانه واختياری نظام معيار اس ــرای انتخ ب

ــتوار است.  فردی و جمعی لازم جهت درک واصلاح موقعيت خود وديگران براين مبنا، اس

زمينه سازي برای تكوين و تعالي پيوسته  هويت فردی وجمعی متربيان، مهم ترين نقش را 

ــدن فرد و جامعه براي تحقق آگاهانه واختياری حيات  ــازي وآماده ش در اين گونه آماده س

طيبه در همة مراتب و ابعاد برعهده دارد.

é  ،ــي از صفات ــتگي ها مجموعه اي تركيب كسـب شايسـتگي ها ی لازم: منظور از شايس

ــردی وجمعی١ِ ناظر به همة جنبه هاي هويت (در ابعاد فردی  ــا و مهارت های ف توانمندي ه

وجمعی) است، كه متربيان در جهت درك موقعيت خود وديگران و عمل فردی وجمعی براي 

بهبود مستمر آن براساس نظام معيار اسلامی، بايد اين گونه شايستگی ها را «كسب» كنند. 

é  ــان طی فرايند ــل آگاهانه و اختياری متربي  مفهومِ« کسـب شايسـتگی»، ناظر به عم

ــی، ارادی و عملیِ فراهم  ــان در زمينه هاي معرفتی، انگيزش ــتمر تربيت است که ايش مس

شده از سوی مربيان براي تکوين وتعالی پيوستة هويت فردی وجمعیِ خويش در راستای 

شکل گيری وپيشرفت جامعة صالح انجام مي دهند. 

 روند کسب شايستگي های فردی وجمعی در فرايند تربيت داراي اين ويژگي هاست:

é  موقعيت محور (شكل گيري تحت تأثير موقعيت؛ و در تعامل با عناصر موقعيت البته براي

درك و اصلاح مداوم آن براساس نظام معيار و نه صرفاً سازگاری با آن به هر شکل)

é  ،ــتن آن بـه حـوزة دانـش محض، گـرايش، ميـل  جامع وتـرکيبی (پـرهيـز از فـروکـاس

اراده، عمل يـا مهارت  های عملی صرف و اجتناب از مواجهة تجزيه نگر با اين وجوه) 

é (برخلاف زمينه سازي كه نقش اصلي در آن برعهدة مربي است) متربي محور

ــه خواهيم ديدمي توان  ــب ابعاد فردی واجتماعی زندگی- چنان ک ــيم بندی برحس ــتگي  ها را -علاوه برتقس ١. مفهوم شايس

ــتگي هاي پايه و شايستگي هاي ويژه تقسيم  ــط عموم افراد جامعه به دو گروه شايس ــطح و لزوم كسب آن ها توس ــب س برحس

نمود. شايستگي هاي پايه آن دسته از صفات، توانمندي ها ومهارت ها هستند که متربيان بايد آن ها را براي وصول به مرتبه اي 

لازم يا شايسته ازآمادگي عموم افراد جامعه براي تحقق حيات طيبه کسب كنند؛ولي شايستگي هاي ويژه آن گروه از صفات، 

ــطح مورد انتظار از آمادگي همگان جهت تحقق حيات طيبه است و  ــت كه در سطحي بالاتر از س توانمندي ها و مهارت هاس

افراد برحسب علاقه و استعداد فعليت يافتة خود و نيازهاي خاص جامعة صالح آن ها را كسب مي كنند.
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é (توجه به روند مستمر تكوين و تعالي هويت وشکل گيری وپيشرفت جامعة صالح) مداوم

é (متناسب با سطح رشد و آمادگي متربيان) آگاهانه و ارادي

é تکيه برنظام معيار اسلامی

۲ـ۲- تعريف تربيت

ــده که از مبانی اساسی تربيت استنتاج شده ويا  ــته مفاهيم كليدي يادش اكنون با تأمل در دو دس

ــاخته و پرداخته شده اند، ، به نظر مي رسد مي توان بر اساس ديدگاه  ــب با موضوع تربيت س متناس

اسلامي تعريف ذيل را از تربيت ارائه نمود:

«تربيـت عبارت اسـت از فراينـد تعاملی زمينه سـاز تكوين و تعالي پيوسـتة هويت 

متربيان، به صورتي يک پارچه و مبتنی بر نظام معيار اسلامی، به منظور هدايت ايشان 

در مسيرآماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختياری مراتب حيات طيبه در همة ابعاد». 

طي اين حرکت هدفمند، پيوسته وتعاملی:

ــب تدابير واعمالی  ــب١ در قال ــازماندهي و تدارك فرصت هاي مناس ــان با طراحی، س ١- مربي

ــلامی می کوشند، تا با  ــاس نظام معيار اس ــنجيده، هماهنگ ويک پارچه براس تدريجی، س

ــازند که  ــات و رفع موانع موجود و دفع موانع محتمل، زمينه ای را فراهم س ــاد مقتضي ايج

ــتعدادهای طبيعی و تنظيم متعادل اميال  ــد همه جانبة اس ــکوفايی فطرت، رش ضمن ش

ــان به تدريج و به صورتی يک پارچه برمبنای  وعواطف متربيان، هويت فردی وجمعی ايش

ــته تعالی يابد تا در نتيجه جامعة صالح  ــکل گيرد و به طور پيوس ــلامی ش نظام معيار اس

تشکيل شود و به سوي پيشرفت همه جانبه ومداوم حركت نمايد.

ــتفادة مناسب از فرصت های فراهم شده  ــارکت فعال در اين فرايند و اس ٢- متربيان نيز با مش

توسط مربيان، شايستگي هاي فردی وجمعی لازم جهت درك و بهبود مداوم موقعيت خود 

و ديگران را بر اساس نظام معيار اسلامی، كسب می کنند و از اين طريق آماده می شوند تا 

به طور آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه را در همة ابعاد محقق سازند.

ــت  ــان و متربيان، در خلأ صورت نپذيرفته اس ــتمر بين مربي ــه اين فرايند تعامل مس البت  

ــتة آن (که مهم ترين عمل اجتماعی و زمينه سازِ تحققِ حيات طيبه است)،  وتحقق شايس

ــهيم ومؤثر درآن، به ويژه پشتيبانی  ــارکت فعال تمامی عوامل اجتماعی س ــتلزم مش مس

مؤثرعناصر اصلی اجتماع و ارکان اين فرايند (خانواده، دولت، رسانه و سازمان ها ونهادهای 

غير دولتی) در دوران معاصر است.

١. اين فرصت ها شامل همة مواردي است كه به طور ايجابی و سلبی زمينة تكوين و تحول هويت متربيان را در طول زندگي 

ايشان فراهم مي آورند.
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۳ـ۲ تبيين ويژگي هاي تعريف

به نظر مي رسد با تأمل در تعريف ارائه شده برای فرايند تربيت و مفاهيم كليدي آن، مي توان نكات 

ذيل را از مهم ترين وجوه تمايز اين تعريف١ به شمار آورد:

é  تكيه بر نظام معيار اسلامي: مهم ترين ويژگی تربيت در اين تعـريف، اتکای همة عناصر

ــکل گيری  ــازی جهت تکوين وتعالی هويت و نيزش و مؤلفه های آن (از هدايت و زمينه س

ــرفت همه جانبة جامعة صالح تا کسب شايستگی های فردی وجمعی و درک وبهبود  وپيش

ــلامی است، يعنی مبانی و ارزش هايی که  مداوم موقعيت خود وديگران) بر نظام معيار اس

از تعاليم اسلامی گرفته شده اند يا با آن ها سازگارند. ضمناً اين گونه اتّکا نه تنها با استفادة 

ــری(در چهارچوب اين نظام معيار) منافات  ــتاوردهای انديشه و تجربة بش ــب از دس مناس

ندارد بلکه براين بهره مندی نيز تأکيد دارد. 

é  توجه به مفاهيم اساسي قرآني: مهم ترين مؤلفه هاي تعريف برگزيده ومبانی ومفروضات 

ــد، قرب الي االله،  ــت كه به طور صريح (مواردی نظير هدايت، رش آن، مفاهيم و تعابيري اس

ــل، اراده و اختيار، معرفت و  ــه و مراتب و ابعاد آن، اعتدال، فطرت، عمل، تعق ــات طيب حي

ــت و تکوين و تعالي آن،  ــازي، هوي ــرورت) يا به صورت ضمني (مواردی نظير زمينه س صي

ــرفت آن، درك موقعيت و بهبود مداوم آن، تکيه بر نظام معيار اسلامی  جامعة صالح وپيش

ــتمرار  ــة آن، آمادگي براي تحقق حيات طيبه، اس ــاری و آگاهان ــزام اختي ــاب و الت و انتخ

ــتعداد هاي طبيعي وتنظيم  ــتگي حرکت کمال جويانة آدمی، رشد همه جانبة اس و پيوس

ــتگي های فردی وجمعی) از قرآن كريم و متون  ــب شايس متعادل عواطف و تمايلات، كس

ــده است. لذا، معناي آن ها رانيز  ــلامي درخصوص فرايند تحول وجود آدمي برگرفته ش اس

بايد متناسب با مباني و شبكة مفاهيم برآمده از تعاليم اسلامي در نظر گرفت.

é  تأكيد بر تكوين و تعالي پيوستة هويت: با وجودي که در منابع و متون اسلامي و نيز

در حوزة  انسان شناسي فلسفي و اخلاقي٢ مفاهيمي نظير نفس، قلب، فؤاد، شاکله، فطرت 

ــبتاً  ــی تربيت، تعاريف گوناگون و نس ــوان با برقراري ارتباط منطقی ميان مفاهيم کليدی متخذ از مبانی اساس ــه می ت ١. البت

درست ديگری را از فرايند تربيت براساس نگرش اسلامی ارائه نمود که هر کدام از آن ها بريک يا چند نکته يا مفهوم کليدی از 

اين مفاهيم تأکيد داشته باشند، (همچنان که بسياری از صاحب نظران تربيتی معاصر مساعی نسبتاً بليغ و ارزشمندی را در 

اين راستا انجام داده اند) ولی به نظر می رسد با توجه به نکات آغازين يادشده در خصوص تعريف تربيت ومقايسة تعريف فوق 

با ساير تعاريف ارائه شده از تربيت براساس ديدگاه اسلامی، می توانيم اين تعريف را دارای وجوه متمايز وبرجسته تری بدانيم.

ــلامي با رويکردهاي مشائي، اشراقي و صدرايي، در نحله هاي مختلف کلام اسلامي، در اخلاق و عرفان  ــفة اس ٢. نفس در فلس

اسلامي و در قرآن و حديث جلوه هاي متنوعي يافته است؛ به گونه اي که نفس، مفهومي با تعابير و تفاسير متکثر جلوه گر شده 

و مسائل متنوعي نيز در اطراف آن شکل گرفته است.
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ــتفاده بوده اند١؛ اما در اين تعريف، به جاي مفهوم «نفس»، مفهوم  ــيار مورد اس و روح بس

ــخن ديگر، بر خلاف علماي اخلاق  ــت. به س «هويت» محور فرايند تربيت قرار گرفته اس

ــه موضوع اخلاق را «نفس» تعريف كرده اند، در اين جا «هويت متربي» به منزلة موضوع  ک

فرايند تربيت - در جنبة فردی واجتماعی آن -محسوب شده است. (هرچند به واقع هويت 

ــت)٢. زيرا با  ــير تربيتي ديگري از مفهوم نفس اس ــاكله و تعبير و تفس نيز معادل مفهوم ش

ــان، می توانيم هدف كلي فرايند تربيت، را تكوين و تعالي  ــلامي به انس توجه به نگرش اس

ــش وديگران و عمل  ــی آن هم از طريق درك موقعيت خوي ــتة هويت فردی وجمع پيوس

براي بهبود آن بر اساس انتخاب و التزام به نظام معيار اسلامی بدانيم و نقش اصلي فرايند 

ــير  ــازي جهت هدايت افراد جامعه به مس ــت نيز نقش آفريني در اين روند و زمينه س تربي

تكوين و تعالي پيوستة هويت فردی وجمعی خويش باشد. 

 توجه به هويت وتکوين وتعالي پيوستةآن را، که به مثابة محصول فرايند تربيت است، مي توان 

ــده است  ــتفاده ش ــت؛ گاهي نفس به معناي «خود» اس ١.در قرآن كريم اين مفهوم مکرر و به معاني گوناگون به کار رفته اس

(بقره: ٢٠٧ و مائده:٢٥). در برخي آيات از آن معناي «شخص» مراد شده است (بقره: ٢٨٦ و آل عمران: ١٤٥)؛ در اين معنا، 

ترکيبي از روح و جسم منظور شده است. در گروهي از آيات نيز به معناي «شخصيت دروني» به کار گرفته شده است (يوسف: 

٥٣ و ٦٨ و شمس: ٧ و حشر: ٩) در اين معنا، سه حيثيت از نفس -«اماره» (يوسف: ٥٣)، «لوّامه» (قيامت: ٢) و «مطمئنه» 

(فجر: ٢٧) -مطرح شده است. به طور کلي، در قرآن نفس به «شخصيت» يا «خود جامع» انسان اطلاق مي شود. (سيدمحمد 

خامنه اي، ١٣٨٤، ) البته برخي از محققان اعتقاد دارند که اين مفاهيم ناظر بر حقيقت واحدي هستند. (باقري، ١٣٨٦)

٢. دلايل اين انتخاب وتاكيد برمفهوم هويت را مي توان چنين برشمرد: 

هويت از جلوه هاي نفس محسوب مي شود که تحولات عمده آن در اختيار آدمي است؛ به بيان ديگر هويت واقعيتي تدريجي 

و شخصي و عمدتا متأثر از معرفت، انتخاب و عمل فردي و جمعي انسان است و از اين منظر ارتباط وثيقي با تربيت دارد.

ــي از نفس است که  ــاکله در قرآن بخش ــاکله» در قرآن و مفهوم «ملکه» در اخلاق قرابت معنايي دارد. ش هويت با مفهوم «ش

تحت تأثير عمل فرد شکل مي گيرد و لذا امري تدريجي الحصول است و خود بر تحقق اعمال بعدي تأثير مي گذارد. در منابع 

اخلاقي نيز از مفهوم ملکه ياد مي شود. ملکه در واقع صفت و حالت ثابت و راسخ در نفس و محصول تكرار اعمال آدمي است. 

يعني انجام مكرر عمل آدمي بطور آگاهانه به شکل گيري ملکات اخلاقی مي انجامد.

نفس در ادبيات ديني و اخلاقي عرفاني ما جلوه ي منفي نيز يافته است. تعابيري نظير جهاد با نفس و نفسانيات که به اميال 

و مشتهيات معني مي شود، ناظر به همين جلوه ي منفي نفس است. 

ــناختي کاربرد گسترده اي يافته و در ادبيات تربيتي و علمي امروز  ــناختي و جامعه ش مفهوم هويت امروزه در ادبيات روان ش

بسيار پر بسامد ظاهر شده است؛ به همين سبب، مي تواند در ادبيات تربيتي داراي پشتوانه ي تجربي و علمي شود. به سخن 

ــتري نسبت به مفهوم نفس  ــب با ادبيات علمي درحوزه ي دانش تربيتي، تحقيق پذيري بيش ــبب تناس ديگر، اين مفهوم به س

دارد.

ــيتي، حرفه اي و... ) و مواجهه با بحران هويت اكنون  بحث هويت يابي و تكوين انواع هويت (ديني، ملي، قومي، جنسي/جنس

مسئلة اصلي عموم جوامع معاصر در شرق و غرب است.

تأثير پذيری روند تکوين وتغيير هويت از شرايط و عوامل اجتماعی (در عين نقش نهايی فرد در اين روند) زمينه را برای توجه 

به صبغة اجتماعی تربيت فراهم می سازد. 
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بيان ديگري از تعبير امام خميني(ره) به شمار آورد كه اساساً جريان تربيت را براي انسان سازي 

مي دانستند و غايت حركت تمام انبياي الهي و اولياي خدا را همين مهم برمي شمردند.١

البته مفهوم هويت(ويا شخصيت) پيش از اين در مباحث جامعه شناسی و روان شناسی معاصر 

ــف برگزيده از هويت (از تعاريف رايج آن در  ــت، ولی تمايز تعري نيز مورد توجه قرار گرفته اس

روان شناسی و جامعه شناسی)، درتأکيد وتصريح نسبت به سيّاليت هويت و تحول پيوستة آن، 

ارائـة تصويري مثبت و ارزش-مدار، يك پارچه و تركيبي از هويت (دارای دو بعد در هم تنيدة 

ــاس تعقل)،  فردی وجمعی وبرآيند معرفت، باور، ميل، اراده وعمل فردی وجمعی مداوم براس

ــناختی و جامعه شناختی آن، ارتباط  ــناختی هويت علاوه بربعد روان ش تأکيد بر بعد وجودش

ــكوفايي آن و غايت  ــلامی فطرت و ش ــتة تکوين وتحول هويت با مفهوم اس دادن روند شايس

زندگی، تأثيرپذيري نسبی روند تحول هويت از شرايط اجتماعی، در عين تأکيد بر حضور فعال 

ــيِ خودِ فرد، در روند تکوين مؤلفه های اصلی هويت(معرفت،  ــان در موقعيت و نقش اساس انس

باور، اراده و عمل فردی وجمعی) وتحول مداوم آن است.

é  تأكيد بر درك و آگاهي: آگاهانه بودن، ويژگي مهم هرگونه تكاپوي تربيتي است. نقش

ــماني) كاملاً  ــوم تحولات آدمي (به جز برخي تحولات جس ــر بينش و آگاهي در عم عنص

ــت. لذا، ارزش تحولات تربيتي به آگاهانه بودن آن هاست. اين نكته حكايت از آن  هويداس

دارد كه لازمة هرگونه تحول مثبت در حيثيت هاي وجودي انسان، تحقق آگاهي و بينش 

و تكيه بر خردورزي و معرفت آدمي است. 

é  ــمند تربيتي، آزادانه و توجـه به عنصر آزادي و اختيار: ويژگي ديگر هر تكاپوي ارزش

ــت. آزادي ويژگي اساسي و ذاتي انسان است. براين اساس، با وجود  اختياري بودن آن اس

آن كه تكوين و تعالي هويت در فضاي اجتماعي و تحت تأثير عواملي نظير خانواده، دولت 

ــد، ارادة آزاد و اختيار  ــد، ليكن عامل نهايي در اين رون ــاي غير دولتي رخ مي ده و نهاده

مسبوق به آگاهي آدمي است. 

é  به بيان ديگر، از آن جا كه آدمي استعداد صعود به اعلي عليين و سقوط به اسفل السافلين

ــقوط قرار گيرد.  ــن و تحول هويت نيز مي تواند در جهت صعود و س ــان تكوي را دارد، جري

ــقوط و صعود در هر زمان را  ــت آدمي و آزادي ذاتي او، امكان س لذا نامتعين بودن سرنوش

ــت. از اين رو، جريان تربيت  ــاخته اس در روند تكوين و تحول هويت براي هر فرد مهيا س

ــكل اختياري ظهور نمايد. زيرا بدون وجود اين عنصر شاخص، عمل  بايد علي الاصول به ش

ــت تربيتـي بايد يا  ــد. بنابراين، هرگونه فعاليـ ــر متمايز نخواهد ش ــي از اعمال ديگ تربيت

چنيـن شاخصه اي را در خود داشته باشد يا اين كه در راستاي تحقق آن  صورت پذيرد. از 

١. صحيفه نور جلد ٨ صفحه ٩١
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ايـن رو، بهره منـدي از روش هايي ماننـد تحميـل، تقليـد، تلقيـن و عـادت دادن تنهـا در 

مـراحـل آغـازيـن تـربيت و بـا مـلاحظـة محدوديت هاي گريزناپذير متربيان مجاز است 

ــد  ــب با مراحل رش و لذا، بايد در جهت افزايش نقش اختيار متربي در اعمال خود، متناس

وي، از آن ها با سرعتي مناسب گذر نمود. 

é  .ــت ــان موجودي چند بعدي و در عين حال، يك پارچه و واحد اس همه جانبه نگري: انس

ــت. بنابراين، در  ــتلزم تحول در تمامي ابعاد وجودي اوس تكاپو و تعالي وجودي آدمي مس

ــکوفايي فطرت و  تعريف برگزيده، تكوين و تعالي تمام جنبه هاي هويت آدمي (ملازم با ش

ــد همه جانبة استعدادهاي طبيعي)، شکل گيری وپيشرفت مداوم جامعة صالح و توجه  رش

ــه منزلة مقاصدي مکمل در جهت  ــئون حيات طيبه در ابعاد فردی وجمعی ب به همـة ش

تحقق «غايت تربيت» به شکل همه جانبه منظور شده است. 

é  اعتدال و توازن: يكي از مشخصات بارز انديشِه و عمل اسلامي اعتدال و پرهيز از افراط و

تفريط در همة امور و شئون فردي و اجتماعي است. بنابراين، در ذيل تعريف تربيت، توجه 

به رشد هماهنگ و متوازن همة جنبه هاي وجود آدمي وتنظيم متعادل عواطف وتمايلات 

ــتن در توجه  ــا در تكوين و تعالي هويت و افراط و تفريط نداش ــب با نقش آن ه او (متناس

ــت. چه اينکه تعبير قرآني «امت  ــده اس به برخي از جنبه هاي وجودي متربي) ملاحظه ش

ــت. لذا در اين تعريف از برخی  ــط» نيز ناظر به اين ويژگي جامعة صالح و آحاد آن اس وس

ــوری دربرابر متربي  ــوازم آن ها (نظير تأکيد برمربی مح ــونگرانه رايج ول آموزه های يک س

مداري، اصالت جامعه در برابر اصالت فرد، دنياگروی در برابرآخرت گرايی) پرهيز شده است 

é  توجه به شـكوفايي فطرت هم سـو با رشـد اسـتعدادها و تنظيم متعادل اميال

وعواطف: زمينه سازي براي تغييرات بالنده و نسبتاً پايدار در ابعاد وجودي انسان ها، بدون 

ــت. لزوم توجه  ــان، امري نامعقول اس  توجه متعادل به چگونگي تکوين وتحول وجود ايش

ــت كه در اين فرايند، بايد  متعادل به طبيعت و فطرت در فرايند تربيت، به معناي اين اس

ــته از خصوصيات (نوعي و فردي) طبيعي و فطري انسان اهميت داد. در اين  به هر دو دس

ــترك و تفاوت هاي فردي مربوط به واقعيت  ــورت، هم از جنبة طبيعي، ويژگي هاي مش ص

ــرار مي گيرد و هم از جنبة فطري، بينش و گرايش اولية  ــت يافتة آدمي مورد توجه ق فعلي

ــبت به خداوند و امور معنوي لحاظ مي گردد. چنان كه فرايند تكوين و  ــان ها نس عموم انس

تعالي هويت نيز، هم بر شكوفايي فطرت الهي (در واقع هسته يا بنياد مركزي هويت) و هم بر 

پرورش همه جانبة استعدادهاي طبيعي و تنظيم متعادل اميال وعواطف انسان استوار است. 

é  توجـه به ايجاد آمادگي براي حيات طيبه: تربيت در معناي برگزيده، بر محور حيات
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طيبه (زندگی شايسته براساس نظام معياراسلامی)وآمادگي براي تحقق مراتب آن درهمة 

ــت.از آن جا كه در نگرش اسلامي، واقعيت بخشيدن به مراتب حيات طيبه  ابعاد مبتني اس

در همة ابعاد زندگي دنيايی، مقدمة لازم براي تحصيل سعادت جاويد (حيات اخروي همراه 

با آسايش و رفاه و لذت) در جهت قرب الی االله است١، فرايند تربيت با زمينه سازي تكوين 

ــازي افراد جامعه براي تحقق مراتب  ــتة هويت، مهم ترين نقش را در آماده س و تعالي پيوس

زندگی شايستة اسلامی در همة ابعاد ايفا می نمايد، همچنان که از اين طريق با بسترسازی 

برای شکل گيری جامعة صالح وپيشرفت مداوم آن، يکی از مهم ترين مقدمات لازم را برای 

تحقق حيات طيبه در بعد اجتماعی آن نيز فراهم می کند. از اين رو، فرايند تربيت در متن 

ــان براي نيل به زندگي متعالي و پايدار صورت مي پذيرد.  ــير تكاپوي انس زندگي و در مس

é  ــترش و تعالي مداوم ــاد تربيت، يگانه عامل گس تأكيـد بر حيـث اجتماعي تربيت: نه

ظرفيت هاي وجودي افراد جامعه و بسط و اعتلاي تجارب متراكم بشري است، ٢ مي تواند 

در پيشرفت همه جانبه و پايدار جامعه براساس ارزش های اصيل دينی و بومی نقشي اساسي 

و بنيادين داشته باشد. در اين تعريف، ضمن توجه داشتن به نقش فرد، اساساً تربيت عمل 

ــود كه در آن زمينه سازي براي هدايت همةافراد جامعه  اجتماعي هدفمندي تلقي مي ش

ــر حصول وضع مطلوب  ــن مربيان و متربيان، علاوه ب ــراري رابطة تعاملي بي ــق برق از طري

ــتای تحقق غرض معين  ــان در راس ــراي متربيان و غايت و اهداف فردي واجتماعی ايش ب

ديگري- يعنی شکل گيری جامعة صالح وپيشرفت مداوم آن- توسط نظام اجتماعي صورت 

مي پذيرد، كه جنبةاجتماعي فرايند تربيت به شمار مي آيد. 

é  ــن مظاهر توجه به جنبة اجتماعي تربيت درتعريف برگزيده عبارت اند از: توجه به مهم تري

ابعاد جمعي هويت وبعد اجتماعی حيات طيبه (شکل گيری جامعة صالح وپيشرفت مداوم 

ــتگي هاي جمعي توسط متربيان (علاوه برشايستگي هاي  آن)، تأکيد بر لزوم كسب شايس

ــهيم ومؤثر اجتماعي در فرايند تربيت؛  ــان )، توجه به نقش عوامل ونهادهاي س فردي ايش

همچنان که در تبيين چرايی تربيت نيز به نتيجة اجتماعي تربيت، رشد و تعالي ظرفيت هاي 

ــترش و ارتقاي تجارب متراكم بشري  ــانی جامعه)وگس ــرماية انس وجودي افراد جامعه(س

ــه برخي از كارکردهاي  ــده و نيز ب ــرماية فرهنگی، معنوی واجتماعی جامعه) توجه ش (س

١. رسول اكرم (ص): «الدنيا مزرعـئ الاخرئ» و امام علي (ع): «اعمل لدنياك كانك تعيش ابداً و اعمل لآخرتك كانك تموت 

غداً».

ــا، نگرش ها و هنجارهاي  ــدار جامعه در: ١. مجموعة باوره ــرفت همه جانبه و پاي ــري مورد نياز براي پيش ــن تجارب بش ٢. اي

ــراد جامعه، ٢. انواع دانش، هنر و فناوري محصول خرد جمعي و ٣. ارزش هاي نهادينة حاکم بر روابط فردي، مدني  ــول اف مقب

و اجتماعي تجلي يافته اند.
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ــط ساير ارزش های اساسی  ــترش عدالت خواهي وبس اجتماعي تربيت که عبارت اند از: گس

ــي حق(حاکميت  ــري در معنای تعالی جويانةآن)، پذيرش نظام سياس اجتماع(جامعه پذي

ــلامی) و مشاركت در تثبيت و تعالي پيوستـة آن، تقويت امنيت ملي، گسترش وحدت  اس

ــه مصاديق تحقق ابعاد  ــوده ايم كه همة آن ها از جمل ــي و يگانگي اجتماعي، توجه نم مل

اجتماعي حيات طيبه هستند. 

é  ـــده ــعـي ش توجـه به چالش هاي فعلي و تحولات آينـده: در تعـريف بـرگزيـده س

ــخ گويي به شرايط چالش انگيز فعلي و تحولات در پيش روي جوامع معاصر  تـا بـراي پاس

(مواردی نظير سکولاريزم وروند عرفی شدن جوامع معاصر، بحران هويت واخلاق ومعنويت، 

ــدن نقش خانواده  ــنت ها و ارزش های دينی، کم رنگ ش چالش عقلانيت مدرن در برابر س

درفرايند تربيت، کثرت گرايی و نسبی گرايی افراطی در برابرجزم انديشی ومطلق انگاری 

ــات)، حاكميت نگرش تفكيكي  ــدن وانقلاب ارتباط ــازی يا جهانی ش همة امور، جهانی س

ــداری و حرکت در  ــان، بر عناصري نظير دين م ــخصيت انس ــه نگر به زندگي و ش و تجزي

چهارچوب نظام معيار اسلامی، تکوين يک پارچة هويت فردی وجمعی و نقش اصلي خود 

فرد در تكوين و تعالي پيوستة آن، تعامل بين مربيان و متربيان، كسب شايستگي هاي لازم 

ــردي و جمعي براي بهبود مداوم آن، تحقق حيات طيبه و  ــت درك موقعيت و عمل ف جه

ــة ابعاد و مراتب آن، نقش آگاهی و تعقل و اختيار در انتخاب نظام معياردينی و التزام  هم

به آن، نقش خانواده، رسانه و سازمان ها ونهادهای غير دولتی در کنار دولت به مثابة ارکان 

تربيت، تأكيد گردد. 

é  يـک پارچگي: فرايند تربيت در واقع امري واحد و يک پارچه و دربردارنده و جامع تمام

اجزا و عناصر مرتبط با فرايند زمينه سازي براي تحول آگاهانه واختيار ي آدمي درهمة ابعاد 

فردی واجتماعی هويت است. بديهي است که هريك از فرايندهاي زيرمجموعة اين عنوان 

جامع، نمي توانند در عرض آن مطرح يا به منزلة رقيب آن تلقي شوند. لذا آن چه بايد رخ 

دهد، همانا تربيت است؛ با زمينه هاي گوناگون و توسط ابزارها و روش هاي متفاوت. ١ البته 

اين نگرش يک پارچه وکل نگر به فرايند تربيت، مقتضی تحولی اساسی(فراتر از تغيير در 

ــب اين فرايند) در روند تجزيه گرا و بخشی نگر رايج در زمينة سياست  نام وعنوان نامناس

گذاری و برنامه ريزی انواع تدابير واقدامات تربيتی است.

ــت و بعضي ديگر را در مقابل آن قرار داد. بنابراين  ــد تنها برخي از اين زمينه ها را مصداق جريان عام تربيت دانس ــذا نباي ١. ل

داشتن نگاه تفکيکي به اين فرايند واحد و تقسيم آن به دو بخش متمايز مانند «آموزش» و «پرورش» يا «تعليم» و«تربيت» 

مشکلات نظري و عملي فراواني را پيش مي آورد. همان طور که تلقي «تعليم» به مفهوم امري فارغ از ارزش و نيازمند ضميمه 

شدن مفهومي ارزشي به آن، يا تصور«تربيت» به مفهوم موضوعي صرفاً ارزشي و اخلاقي، محل تأمل جدي است. 
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براين اساس، «تربيت» را بايدعملی جامع و يک پارچه، تدريجی، هماهنگ، فراگير 

و هميشـگي(مادام العمر) و مشـتمل بر تمام فرآيندهاي زمينه ساز تحول اختياري 

و آگاهانة آدمي دانسـت که به صورت امري واحد، با تکوين و تعالي پيوسـته ويک 

پارچة تمام ابعاد فردی واجتماعی وجود انسان، به منزلة يك كل، سر و كار دارد.١

١ البته چنان که قبلاً اشاره شده توجه به معناي جامع «تربيت» و انتقاد از به كاربردن لفظ مركب «تعليم و تربيت» به جاي 

ــينه دارد. به نظر برخي محققان، «با وضع اين اصطلاح دوگانه در دوران اخير، در برابر واژة  آن، در آثار محققان معاصر پيش

ــه تنها جاي تعليم است، از اذهان عمومي بزدايند. با اين همه، به كار بردن  ــته اند اين تصور را كه مدرس Education، خواس

ــت و مي تواند بر خلاف انتظار، گمراه كننده باشد؛ به اين معنا كه ممكن است  ــايي نيس اصطلاح تعليم و تربيت خالي از نارس

ــده است كه  ــكيل ش ــود اين مفهوم واحد از دو مقولة جداگانة تعليم و تربيت تش ــاختمان صوري لفظ، تصور ش با توجه به س

البته اين برداشت نادرست است» (كاردان، اعرافي و ديگران، ١٣٧٢، ص ٩-٣٣٨ ). به نظر دكتر عيسي ابراهيم زاده «كاربرد 

ــان ها مي شود... زيرا هيچ تربيتي نيست كه بعد  ــكالات عمده اي در تربيت انس اين اصطلاح مركب، در مقام عمل نيز باعث اش

شناختي نداشته باشد و در نتيجه شامل تعليم نشود؛ بنابراين نيازي به لفظ مركب فوق نيست و ما ترجيح داده ايم كه براي 

ــان و نيز دوگانگي عمل تربيت از همان كلمة واحد و پرمعناي تربيت كه از جامعيت  ــبهة دوگانگي وجود انس رفع هرگونه ش

ــتفاده كنيم» (١٣٨١، صص ٣٩ و٤٠). هم چنين دكتر خسرو باقري با در نظر گرفتن مفهوم  ــت، اس مطلوب نيز برخوردار اس

گستردة ربوبي شدن براي تربيت در ديدگاه اسلامي، بر اين باور است كه در اين مفهوم جامع و گسترده، تعليم در كنار تربيت 

قرار ندارد؛ بلكه در ضمن و زير مجموعة آن است؛ هرچند اين موضوع را مانع از آن نمي داند كه در سطحي فروتر، تعليم در 

ــرد و البته در اين صورت، در تعليم، جنبة  ــبي و به صورت طيفي) قرار گي ــار امور ديگري چون تزكيه (البته با تفاوتي نس كن

دانشي وجه غالب را مي سازد و در تزكيه، جنبة اخلاقي» (١٣٨٠، ص١١٢).
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٣. تبيين چرايي تربيت

ــفة وجودي اين فرايند (وجوه اهميت و لزوم تربيت و جايگاه  بحث چرايي تربيت ناظر به بيان فلس

آن در اجتماع) و نيز تبيين غايت و نتيجة اختصاصی، هدف كلي واهداف فرايند تربيت است. 

۱ـ۳. اهميت و ضرورت تربيت

تداوم و پيشرفت هستي خود، به شكلي متعالي و پايدار، خواست حقيقي هر انساني است كه همة 

ــهوداً به آن واقف اند. به سبب همين خواست، آدمي پيوسته در تكاپوي پيشرفت هستي  آدميان ش

خود است و فرايند تربيت در واقع تلاشي اجتماعي براي تسهيل و جهت دهي اين تكاپوست که از 

طريق آن حيات انساني تداوم و تكامل پيدا مي نمايد. لذا، توجه به چگونگي هستي انساني، ضرورت 

تربيت را آشكار مي سازد. با اين وجود، ضرورت تربيت واهميت آن، از چند جهت قابل تبيين است:

é  ــتي انساني، امري در حال شدن است و به ويژه هرگونه كمال ارزشي او متأخر ازاصل هس

وجودش رخ مي دهد. درواقع تربيت، بخشي از جريان ربوبی آفرينش آدميان وتلاشی است 

مقدس براي تحقق هدف آفرينش انسان (همان کمال مطلوب آدمي يعني قرب الي االله در 

ــاختن و پرداختن بخش ناتمام هستي انسان ها تأثير مي گذارد. در  ديدگاه ديني) كه در س

اين راستا تربيت از يك سو، از طريق شناسايي منابع هستي بخش وجود آدمي و كمك به 

ــعه و به كارگيري شيوه هاي دست يابي به آن ها و از سوي ديگر، با شناخت  ــناخت و توس ش

منابع هستي زدا در زندگي انسان و معرفي و تسهيل سازوكارهاي پرهيز از آن ها، به تداوم 

و تكامل هستي انساني مدد مي رساند. 

é  هر چند كه فطرت الهي انسان، سرماية اصلي حرکت او به سوي کمال است، ولي چنان که

ــت که به طور خودکار فعليت يابد؛ لذا بايد جرياني اجتماعی،  ــت، فطرت امري نيس گذش

ــازد تا اين سرمايه با حرکت اختياري خود  ــب فطرت را فراهم س زمينة بروز و ظهور مناس

فرد شکوفا گردد و الا ممکن است به سبب تأثيرپذيري از عوامل بيروني١ يا با سوء اختيار 

ــتفادة ناشايست از استعدادهاي طبيعي و پيروي از عواطف و تمايلات طغيانگر،  فرد در اس

اين فطرت پاک هرگز مجال بروز و شکوفايي نيابد. 

é  ــال پيامبران الهی ــر به هدايت است. پس از ارس ــی از، نياز بش ــفة وجودي دين ناش فلس

ــان طور که رهبران الهی، اين  ــرايع ناظر به معرفی وتبليغ دين حق، هم ــزال کتب و ش وان

نخستين مربيان انسان، نقش تربيتی خود را در راستای هدايت مخاطبان خويش به خوبی 

١. همچنان که در روايت مشهور نبوی برنقش والدين آلوده به شرک در انحراف فرزندان از فطرت توحيدی اشاره شده است 

«کل مولود يولد علی الفطرئ وانما ابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه».
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ــامان دهي عوامل  ــوده اند، لاجرم در تداوم اين حرکت، بايد برنامة جامعي براي س ــا نم ايف

ــوی اهداف دين حق  ــب، جهت هدايت آحاد مردم به س اجتماعي و ايجاد زمينه هاي مناس

ــاس نظام معياردين حق، طراحي گردد. تربيت مي تواند و بايد متكفل ارائة چنين  و بر اس

ــتاي هدايت افراد جامعه براي انتخاب آگاهانه واختياری نظام معيارربوبی  برنامه اي در راس

ــازگار با آن ها) و انطباق شئون مختلف زندگي  (مباني وارزش هاي مبتني بر دين حق يا س

با اين نظام معيار باشد. 

é  ــی و برونی؛ لذا براي ــرض انواع مخاطرات و تهديدهای درون ــت در مع آدمي موجودي اس

ــب با خطراتي نظير وسوسة شيطان و پيروان او، غلبة هواي  کمک به او در رويارويي مناس

ــدان و مروجان  ــت محيطي (طاغوت و حکومت هاي ظالم، مفس نفس امّاره، عوامل ناشايس

ــو  ــط خيرخواهان جامعه، هم س ــا و منکر و... ) بايد جرياني اجتماعی از بيرون و توس فحش

ــي آن کمک هاي فکري و عاطفي لازم را به اين  ــا جريان هدايت الهي دين و عوامل اصل ب

موجود در معرض انواع خطر و تهديد سامان دهد وبا فراهم آوردن زمينة مساعد (از جمله 

ــته از موانع تحول ورشد و در اختيار قرار  ــالم و تا حدودي پيراس ــبتاً س تمهيد محيط نس

ــخاصی نسبتاً رشديافته و در نقش راهنمای دلسوز وخيرخواه) او را در حركت  گذاردن اش

اختياري وآگاهانه به سوي كمال شايسته ياري دهد. 

é  .ــق انتخاب و اختيار دارد ــت و به اقتضاي اين آزادي ح ــان موجودي آزاد و مختار اس انس

ــرور- نيز در گرو  تحقق اختيار در معنی حقيقی آن- يعنی گزينش خيرات و اجتناب از ش

ــب با غايت شايستة زندگي است. بنابراين،  ــن و التزام به نظام معياري مناس گزينش احس

ــاني به شمار می رود، بهترين طريق كمك به  ــت انس تربيت که جزء ناگزير و لاينفک زيس

ــن و التزام آگاهانه واختيار ي نظام معيار مطلوب، براي جهت دهي به واقعيت  گزينش احس

گريزناپذير آزادي تکوينی بشر در راستاي تحقق كمال شايستة آدمي است. 

é  ،در جريان تحول و توسعة وجودي آدمي، هويت و تشخص فرد رقم مي خورد. چنان كه گذشت

هويت انساني برخلاف ماهيت موجودات ديگر امري نامتعين، انعطاف پذير و ناتمام است، به 

طوری كه تكوين و تعالي آن در جريان حيات صورت می گيرد و با حركت آزادانه و آگاهانه او 

تشديد مي يابد. لذا، آدميان اگرچه مبناي هويتي مشتركي(در قالب فطرت الهی و طبيعت)

ــد، اما در عين حال در جريان زندگي و حضور در اجتماع، ضمن تعامل مؤثر با عوامل  دارن

طبيعي و محيطي، در نهايت با اراده و تلاش شخصی، هويت و تشخص مستقلي مي يابند. 

ــش فردي انسان در روند تكوين و تحول هويت  ــهم اراده و كوش فرايند تربيت با تقويت س

خود، درگسترش حيات انساني و بسط آزادي فرداز تأثير عوامل محيطي و وراثتي(تقويت 
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ــخصی در برابر روند های اجتماعی هويت سازی) نقش اساسي دارد.  فرايند هويت يابی ش

é  ــور در اجتماع، به ناچار متأثر ــان، به مثابة  موجودي ناگزير از حض ــكل گيري هويت انس ش

ــت كه در آن زندگي مي كند. لذا، تحقق حركت استكمالي آدمي  ــرايط و محيطي اس از ش

ــتي بخش و پرهيز از عوامل هستي زدا١) نيازمند آن  ــت يابي به عوامل هس ــناخت و دس (ش

ــاي اين حركت متعالي و  ــنجيدة زمينه ه ــت كه تربيت جرياني اجتماعي، با تنظيم س اس

ــان در اين مسير حداكثر كمك  ــامان دهي شرايط و محيط اجتماعي، براي هدايت انس س

ممكن را انجام دهد. 

é  ،ــکل آرمانی در طول زمان ــعة وجود خويش به ش ميل طبيعي عموم آدميان به بقا و توس

ــانی آرمانی (دست کم بهتر از افراد  ــل آينده بر انگارة انس مقتضي تلاش براي پرورش نس

ــر به ارضاي اين ميل  ــري ناظ ــت. جريان تربيت در جوامع بش موجود و نه مثل آن ها) اس

طبيعي و خداداد است. 

é  ،ــان هاي مؤمن، متعهد، خلاق ــرفت همه جانبه و پايدار هر جامعه، نيازمند وجود انس پيش

كارآمد، منضبط، داراي انگيزه، اميدوار، فعال و درستكاري است كه در حركت جامعه به سوي 

پيشرفت مورد نظر نقش اساسي را ايفا مي نمايند. ٢ بدون شك، فرايند تربيت در همة انواع 

ــازوكار مطمئني است كه با تمهيد رشد همه جانبة استعدادها و تنظيم متعادل  آن يگانه س

عواطف افراد جامعه و راهنمايي ايشان به سوي تكوين و تعالي پيوستة هويت خود براساس 

نظام معيار مقبول جامعه، اين حركت دشوار، حياتي و گريزناپذير را به سرانجام خواهد رساند. 

é  ــازوكارهاي مناسب ــرفت پايدار خود در طول زمان، بايد س هر جامعه، در جهت بقا و پيش

ــارف، ارزش ها و ديگر نتايج تجارب  ــراي انتقال، تداوم وتعالي فرهنگ (= مجموعة مع را ب

ــا فراهم آوردن زمينة  ــز فراهم نمايد. فرايند تربيت ب ــترك) خود ني جمعی متراكم و مش

پذيرش وگرايش آگاهانه و آزادانة افراد جامعه، به ويژه نسل فردا، نسبت به فرهنگ اجتماع 

و تلاش براي اصلاح و توسعة مداوم آن، از زمرة مهم ترين اين سازوكارها به شمار مي آيد. 

۲ـ۳. جايگاه تربيت 

ــيب زا  ــايش و آرامش و به دور از عوامل آس ــعادتمند و همراه آس ــان ها براي تحقق زندگي س انس

١. به نظر مي رسد تعبير تقوا در معناي وسيع آن (در ادبيات ديني) ناظر به چنين مفهومي است. 

٢. «وقتي شما قشر جوان را پرورش مي دهيد، در واقع نيروي انساني كشور را تربيت مي كنيد. هيچ كشوري بدون برخورداري 

ــت به پيشرفت نائل شود؛ ولو منابع زيرزميني و ثروت هاي گوناگون  ــانيِ كارآمد، عالم، عاقل و متعهّد، قادر نيس از نيروي انس

داشته باشد. ثروت اصلي براي هر ملتي، نيروي انساني است. شما اين ثروت را از حالت بالقوّه به بالفعل در مي آوريد؛ ببينيد 

ــئولان وزارت آموزش و پرورش  در  ــت»(مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از مديران و مس چقدر اين كار حائز اهميت اس

تاريخ ٨١/٤/٢٦ ).
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(=حيات طيبه)، به طراحي نهادهاي گوناگوني متوسل مي شوند كه هر يك از آن ها پايه اي لازم را 

ــت يابي آگاهانه و آزادانة انسان به  ــکيل می دهند. اما نقش تربيت در دس از بناي اجتماع انسانی تش

ــفة  ــتي متعالي و جاودانه، مقام و جايگاه آن را تا بنياد اجتماع بالا مي برد و آن را به مثابة  فلس هس

وجودي ديگر نهادهاي اجتماعي جلوه گـر مي سازد. همان طور كه معرفي تربيت در راستای رسالت 

ــتيـن اديـان الهـي سبب مي شود در برقراري نظم اجتماعي بالاترين  اصلي انبيا و مأمـوريت نخس

ــامل، جهت دهنده و اساس ديگر  ــد. بر اين اساس، تربيت فرايندی فراگير و ش ــته باش رتبه را داش

نهادهاي اجتماعي محسوب مي شود. 

بنابراين، بي ترديد موفقيت ساير نهادهاي اجتماعي در كاركرد اصلي خود، در راستاي دست يابي 

به حيات طيبه نيز، مستلزم كمك فرايند تربيت به آن هاست. 

ــداوم و فراهم نمودن لوازم و زمينه هاي  ــذا، از حيث اجتماعي، تمامي نهادهاي اجتماع براي ت ل

حيات طيبه  انسان به فرايند تربيت نيازمندند؛ زيرا اين فرايند با گسترش و تعالي مداوم ظرفيت هاي 

وجودي افراد و بسط و اعتلاي تجارب متراكم اجتماعي و در نتيجه با ايجاد آمادگي در افراد جامعه 

جهت تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد، نقش اصلي را در تعالي بخشيدن به كيفيت حيات 

فردي و اجتماعي برعهده دارد. 

 پس، تربيت، محور اساسـي ارتقاي حيات آدمي اسـت ودر نتيجه، بايد مصالح تربيتي 

در تمـام تصميم گيري هـا و برنامه ريزي هاي اجتماعي، مورد تأكيد قـرار گيرد و كمك 

بـه فرايند تربيت، مهم ترين معيار در سياسـت گذاري ها و تعيين اولويت هاي اجتماعي 

محسوب گردد.

۳ـ۳. غايت، نتيجه و هدف كلي تربيت

از آن جا كه غايت تربيت در راستاي غايت زندگي است، ابتدا به بحث غايت زندگي آدمی مي پردازيم 

و سپس بر اساس آن، غايت تربيت را بررسي مي نماييم. 

۱ـ۳ـ۳. غايت زندگي انسان

غايت هستي خداوند است و تمامي اجزا و عناصر هستي، كه از هدايت تكوينيِ او بهره مي برند، به 

سوي مقصود و غايت هستي، يعني خداوند در حركت اند و  انسان، به منزلة موجودی آزاد و دارای 

ــت تا به سوي غايت هستي حركتي اختياري و آگاهانه  اختيار، از اين امكان و فرصت برخوردار اس

ــريعي خداوند (ويژة انسان وبرخی ديگر از موجودات مختار عالم) ناظر  ــته باشد که هدايت تش داش

ــي انسان و رسيدن به  ــتاي تحقق كمال ارزش به جهت دهي اين حركت آگاهانه و اختياری (در راس
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غايت هستي؛ يعني قرب الي االله و باليدن و حركت به سوي خدا) است. 

اما چنان كه گذشت، نيل آدميان به قرب الي االله، مستلزم تحقق اختياري نوعي زندگاني شايستة 

انسان بر اساس نظام معيار دينی است كه «حيات طيبه» نام دارد. حيات طيبه، وضعيت مطلوبي از 

زندگاني است كه در آن انسان ها با عنايت به شناخت و پذيرش خداوند (که غايت هستي و انتخاب 

ــت)، نسبت به جذب عوامل هستي زا و دفع عوامل  و التزام آگاهانه و اختياری نظام معيار دينی اس

هستي زدا براي دست يابي به آسايش و نيك بختي جاودانه اقدام مي نمايند. 

ــر در زندگي روزمره اش)از قبيل مدنيت، علم و فناوري(براي  ــتي آن چه بش از اين منظر، به راس

تداوم هستي خود فراهم  آورد تنها در جهت تحقق مراتب حيات طيبة اوست و در همة ابعاد، معنا 

و ارزش حقيقي مي يابد. بنابراين در نگرش اسلامي، سازمان دهي تمامي نهادهاي اجتماعي، اعم از 

سياست، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و تمامي اعمال فردي و اجتماعي، بايددر راستاي تحقق مراتب 

حيات طيبه در همة ابعاد صورت  پذيرد. لذا، در تحقق مراتب حيات طيبه درهمة ابعاد، تمام افراد 

و نهادهاي جامعة اسلامی متناسب با ظرفيت ها و تأثيرات خود مسئوليت دارند و بايد در مشاركتي 

همدلانه و هماهنگ فعاليت كنند.

براين اسـاس، مي توان گفت كه از منظر اسـلامي، تحقق مراتب حيات طيبه در همة 

ابعاد، غايت مشترک تمامي نهادها و عوامل اجتماعي و مقصود نهايي همة فعاليت هاي 

فردي و جمعي براي حرکت در مسير کمال شايستة انسان (قرب الي االله) است. 

۲ـ۳ـ۳. نتيجة تربيت

ــير وصول جامعة اسلامی به قرب الي االله(غايت زندگي انسان)، لازم است كه زمينة هدايت  در مس

ــلامي براي  افراد جامعه در جهت تحقق مراتب حيات طيبه در همةابعاد فراهم آيد. لذا، جامعة اس

رسيدن به اين مقصود از فرايند تربيت كمك مي گيرد تا افراد جامعه (به مثابة يك مجموعة انساني 

هدفمند و پويا) اختياری و آگاهانه براي تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد آماده شوند.

براين اسـاس، نتيجـة١ فرايند تربيت، آماده شـدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و 

اختياري مراتب حيات طيبه در همة ابعاد، در مسير قرب الي االله است. 

البته، در صورت توفيق فرايند تربيت وتحقق اين نتيجة ارزشمند - يعنی آماده شدن افراد جامعه 

ــلامی مهيای  ــمار قابل توجهي از افراد جامعة اس براي تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد- ش

ــن امر مهم براي افراد  ــوندو افزون بر تحقق اي ــه حيات طيبه در همة مراتب وابعاد می ش ــول ب وص

ــود خود به جامعه ای صالح، هماهنگ وآماده برای تحقق تدريجی  ــه، جامعه هم از وضع موج جامع

ــژه از فرايند تربيت (البته در جهت غايت  ــت که به طور وي ــور از نتيجة جريان تربيت، پيامد نهايي و نتيجة پاياني اس ١. منظ

مشترک همة فعاليت ها و اقدامات نهادهاي مختلف جامعة اسلامي) مورد انتظار است.
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ــير قرب الي  ــات طيبه درجنبه های گوناگون و مهياي حرکت جمعي آگاهانه واختياری در مس حي

االله، متحول خواهد شد.

 لذا دو پيامد اجتماعی بس گران قدرِ فرايند تربيت براي جامعه  عبارت اند از: 

١. گسترش و تعالي مداوم ظرفيت وجودی آحاد جامعه در ابعاد مختلف ١

ــراد جامعه که در باورها،  ــلاي مجموعة باورها، نگرش ها و هنجارهاي مقبول اف ــط و اعت ٢. بس

عقايد، آداب، سنن، قوانين و ارزش هاي نهادينة حاکم بر روابط فردي، مدني و اجتماعي و 

انواع دانش، هنر و فناوريِ محصول تجربه و خرد جمعي تجلي مي يابند٢ 

بديهي است اين دو پيامد مهم از لوازم اصلي مورد نياز براي شکل گيری جامعة صالح و پيشرفت 

مداوم آن، به شمار مي آيند. لذا مي توان نتيجة اجتماعي موفقيت فرآيند تربيت را نيز شكل گيري 

جامعة صالح و پيشرفت همه جانبه ومداوم آن (براساس نظام معيار اسلامي) دانست.

۳ـ۳ـ۳. هدف كلي تربيت

همچنان که از تعريف برگزيدة تربيت به دست مي آيد، نتيجة تربيت يعني آماده شدن افراد جامعه 

ــتة  ــق آگاهانه و اختياري مراتب حيات طيبه در همة ابعاد، تنها با تكوين و تعالي پيوس ــراي تحق ب

ــاس نظام معيار اسلامی در راستای تشکيل جامعة صالح وپيشرفت مداوم  هويت افراد جامعه بر اس

آن برهمين اساس محقق می شود. به بيان ديگر، افراد جامعه در صورتي آمادة تحقق مراتب حيات 

ــب با نظام ارزش های  ــان متناس ــد که هويت فردي واجتماعي ايش طيبه در همة ابعاد خواهند ش

حيات طيبه متحول شود.

بنابراين مي توان گفت در راستای تحقق نتيجة جريان تربيت در جامعة اسلامي، هدف کلي اين 

جريان عبارت است از:

« آمادگي متربيان براي تحقق آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه در همة ابعاد »

اما اين آمادگي نيز در صورتي محقق خواهد شد كه همة مؤلفه ها و ابعاد هويت متربيان به شكلي 

ــکل گيری جامعة صالح وپيشرفت مداوم آن براساس نظام معيار اسلامی  ــتاي ش يك پارچه در راس

تکوين و به طور پيوسته تعالي يابد.

ــرماية انساني» جامعه (در قبال سرماية  ــترش وتعالی پيوسته با تعبير «س ــعه، از اين نوع گس ١. در ادبيات رايج مباحث توس

ــد،  ــود که جنبه ای اجتماعی - ونه صرفاً اقتصادی- دارد که از منظر رهبران و مديران ارش فيزيكي و اقتصادي و... ) ياد مي ش

مهم ترين عامل توسعة پايدار جوامع تلقی می شود. 

٢. از اين نوع بسط واعتلای مداوم در مباحث رايج توسعه با تعابيري نظير «سرماية اجتماعي»، «سرماية فرهنگي» و «سرماية 

ــرماية انسانی به مثابة لوازم پيشرفت پايدار وهمه جانبة جوامع به شمار می آيند و  ــود که در کنار س معنوي» جامعه ياد مي ش

ــعه با نگرش اسلامی نيز به کار گرفت و يا بازسازی  ــت که مفهوم اقتصادی ندارد ومی توان آن ها را در مباحث توس بديهی اس

مفهومی نمود. 
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لذا تحقق هدف كلي يادشده براي فرايند تربيت را به بيان ديگر نيز مي توان پيگيري نمود:

«تکوين و تعالي پيوسـتة هويت متربيان، به صورتي يك پارچه براسـاس نظام معيار 

اسلامی و در راستاي شکل گيری جامعة صالح وپيشرفت مداوم آن برهمين اساس» 

ــردی وجمعی خويش و  ــن و تعالي مداوم هويت ف ــود در روند تكوي ــان خ ــه از آنجا كه انس البت

ــكيل جامعة صالح واعتلاي مداوم آن نقش اساسي دارد و نيز به دليل آن که  ــازي براي تش زمينه س

ــد و از طريق عمل فردي  ــي، موقعيت خود و ديگران را درك کن ــد براي اين نقش آفرين ــي باي آدم

وجمعي بر اساس نظام معياراسلامی آن را بهبود بخشد، تحقق هدف كلي تربيت -يعني «آمادگي 

ــي متربيان براي تحقق حيات طيبه در همة ابعاد ومراتب» يا به بيان ديگر«تکوين و  ــردي وجمع ف

ــتـة هـويـت متربيان، بـه صورتـي يك پارچه و در راستاي شکل گيری جامعة صالح  تعـالـي پيوس

ــلامی» -، تنها از طريق درک درست موقعيت خود و  ــرفت مداوم آن براساس نظام معيار اس وپيش

ديگران در هستي و عمل صالح فردی وجمعی براي اصلاح مستمر آن بر اساس نظام معياراسلامي 

صورت مي گيرد. 

ــاخص تحقق آن  ــلامي را با توجه به ش بنابراين مي توان هدف كلي جريان تربيت در جامعة اس

چنين توصيف كرد: 

«تکوين وتعالي پيوسـتة هويت متربيان به گونه اي که بتوانند موقعيت خود وديگران 

در هستي را به درستي درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی وجمعی متناسب 

با نظام معيار اسلامی اصلاح نمايند».

۳ـ۴. اهداف تربيت

تحقق هدف كلي تربيت - يعني «آمادگي فردي وجمعي متربيان براي تحقق حيات طيبه در همة 

ــکل گيری وپيشرفت مداوم  ــتة هويت متربيان در جهت ش ابعاد ومراتب» يا «تكوين و تعالي پيوس

ــلامی به گونه اي که بتوانند موقعيت خود وديگران در هستي  ــاس نظام معيار اس جامعة صالح براس

ــب با نظام معيار  ــتمر با عمل صالح فردی وجمعی متناس ــتي درک و آن را به طور مس را به درس

ــخص و اراده و  ــش از هر چيز، به جريان منحصر به فرد زندگي هر ش ــلامی اصلاح نمايند»- بي اس

اعمال اختياري خود او وابسته است؛ اما براي نقش آفريني در اين امر به صورت مناسب، با توجه به 

ــت متربيان نخست مجموعه اي از شايستگي هاي لازم را كسب  روند تکوين وتحول هويت، لازم اس

ــت منظور از شايستگي هاي لازم، مجموعه اي ترکيبي از صفات، توانمندي ها  نمايند. چنان که گذش

ــاي فردی وجمعی(نظير تعقل، معرفت، ايمان، اراده و تقوا) ناظر به تکوين وتعالی هويت  ومهارت ه

ــت که متربيان در جهت درک موقعيت  ــئون زندگی وتمام مؤلفه های جامعة صالح اس در تمام ش
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خود وديگران و عمل براي بهبود مستمرآن در راستاي آماده شدن براي تحقق مراتب حيات طيبه 

بايد آن ها را کسب کنند.

ــي فرايند تربيت اندكه  ــل يافته اي از همان هدف كل ــتگي ها ي لازم، بيان تفصي ــن، شايس بنابراي

مي توان آن ها را برحسب انواع تربيت، اهداف متنوع فرايند تربيت در نظر گرفت وانتظار داشت كه 

متربيان با ملاحظة آن ها و کوشش نسبت به كسب اين صفات و توانايي ها، در راستاي تحقق هدف 

كلي فرايند تربيت و نتيجة آن حركت كنند.

 اهداف جريان تربيت (با توجه به ساحت های تربيت) 

ــتگي هاي فردی وجمعی لازم جهت درک واصلاح مداوم موقعيت خويش وديگران بر اساس  شايس

ــطوح  ــلامی را مي توان به طرق گوناگون وبراي س انتخاب والتزام آگاهانه واختياری نظام معيار اس

ومراحل مختلف فرايند تربيت (برحسب شرايط متربيان و مقتضيات زمان ومکان و....) تعيين نمود. 

ولي در اينجا با توجه به ساحت های تربيت١، برحسب شئون مختلف حيات طيبه، اهداف تربيت را 

در سطحی کلی بيان می کنيم:

اهداف ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي

é  ــوان آيين زندگي و مبناي نظام معيار) براي ــلام (به عن  پذيرش آزادانه و آگاهانة دين اس

ــکيل جامعة صالح  ــتای تش ــتة هويت خود در راس تکية بر آن، جهت تكوين و تعالي پيوس

وپيشرفت مداوم آن؛

é  تلاش مداوم جهت ارتقاي ابعاد معنويِ وجودي خويش وديگران از طريق برقراري ارتباط

با خداوند (عبادت و تقيد به احكام ديني) ودعوت سايرين به دينداری و اخلاق مداری؛

é  ــي وديگرشناسی براي پاسخ گويي مسئولانه به نياز ها، محدوديت ها و پيشرفت  خودشناس

ــق درك و اصلاح موقعيت خود وديگران بر  ــاي وجودي خويش وديگران از طري ظرفيت ه

اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــازي واصلاح ديگران براساس نظام معياراسلامی ازطريق مهار ــته براي خودس تلاش پيوس

ــتن داري، حفظ كرامت و  ــي، تعديل عواطف و تمايلات، تقويت اراده و خويش غرايز طبيع

عزت نفس، کسب صفات و فضايل اخلاقي، پيش گيري از تکوين صفات و رذائل غيراخلاقي 

و امر به معروف ونهی از منکر؛

é  ــام ابعاد فردی واجتماعی ــازندة دين واخلاق در تم ــته براي حضور مؤثر و س تلاش پيوس

ــلامی(تقيد عملي به احکام و ارزش هاي اسلامی و  زندگي با التزام عملي به نظام معيار اس

١. به تعريف ساحت های شش گانة تربيت به زودی در بخش بعدی (ر.ک.به تعريف انواع تربيت) اشاره خواهد شد. 
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رعايت اصول و آداب اخلاقي در زندگي روزمره).

اهداف ساحت تربيت اجتماعي و سياسي 

é  ــوم، هنجار ها و ارزش هاي جامعه در پرتو نظام معيار ــي، حفظ و اصلاح آداب، رس بازشناس

اسلامی؛

é  درک مناسب موقعيت اجتماعي و سياسي خود و جامعه و مواجهة خردمندانه با تحولات 

ــاختن آينده اي روشن و  ــلامی، به منظور س ــاس نظام معيار اس ــی بر اس اجتماعی وسياس

تأثيرگذاري بر آيندة خود و جامعه در سطح ملي و جهاني؛

é  ــعة آزادي و مرتبة وجودي خويش و ديگران در پرتو درك واصلاح موقعيت اجتماعي توس

خود و ديگران (اعضاي خانواده، خويشاوندان، دوستان، همسايگان، همکاران و همشهريان 

ــب با ايشان بر اساس نظام معيار اسلامی و  ــازنده ومناس وهموطنان و...)، برقراري رابطة س

کسب صفاتي جمعي نظير  احسان، مهر ورزي، انصاف، خيرخواهي، بردباري، وفاق، همدلي 

و  مسالمت جويي؛

é  ــة مهم ترين نهاد تحقق بخش ــواده و حفظ وتداوم آن به مثاب ــكيل خان آمادگي جهت تش

جامعة صالح براساس ارزش هاي نظام معيار اسلامي؛ 

é  ــته بانهاد دولت و ساير نهادهاي مدني وسياسي وکسب شايستگي هايي نظير تعامل شايس

ــي و پاسداشت ارزش هاي  ــاركت اجتماعي و سياس ــئوليت پذيري،  مش رعايت قانون، مس

ــاس نظام معيار  ــرفت مداوم آن بر اس ــکل گيری جامعة صالح وپيش اجتماعي در جهت ش

اسلامی؛

é  بازشناسي فرهنگ وتمدن اسلامي، همراه با توجه به نياز هاي حال و آيندة جامعه و تلاش

جهت تحقق امت واحدة اسلامي بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــلامي، ايراني) هويت خويش به طور يك ــاني، اس ــترک (انس تلاش براي ارتقاي ابعاد مش

پارچه و براساس نظام معيار اسلامي؛

é  ــول حق طلبي، حفظ ــي با رعايت اص ــی مؤثر در حيات اجتماعي وسياس ــارکت جمع  مش

ــتقلال همه جانبه، مراعات  ــب و حفظ اس ــتيزي، عدالت خواهي، کس کرامت وعزت، ظلم س

ــروع ديگران، پيشرفت مردم سالاري ديني، بسط عدالت اجتماعي،  حقوق و آزادي هاي مش

ــاس نظام معيار  حفظ وحدت و تفاهم ملي، تعامل ميان فرهنگي و تفاهم بين المللي بر اس

اسلامی.
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اهداف ساحت تربيت زيستي و بدني

é  ــتي خود و پاسخ گويي مسئولانه به نياز هاي جسمي و رواني خويش درک ويژگي هاي زيس

از طريق تعديل غرايز و تمايلات و عواطف طبيعي، تقويت قواي جسمي و رواني و مبارزه 

با عوامل ضعف و بيماري بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــته جهت حفظ و ارتقاي سلامت و بهداشت جسمي و رواني خود و ديگران بر تلاش پيوس

اساس نظام معيار اسلامی؛

é  بصيرت نسبت به سبك زندگي انتخاب شده و ارزيابي پيامد هاي آن دربارة خود، جامعه و

طبيعت بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ،ــطح محلي ــلامت وايمني افراد جامعه در س تلاش فردي وجمعی براي حفظ و ارتقاي س

ملي و جهاني بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــرام به طبيعت بر ــت و احت ــداوم فردي و جمعی برای حفاظت از محيط زيس ــش م  كوش

اساس نظام معيار اسلامی.

اهداف ساحت تربيت زيبايی شناختی و هنري 

é  ــتي براي دست يابي به درک کلي از درك معناي پديده ها وهدف رويدادهاي طبيعت/هس

جهان هستي و جايگاه خويش در آن بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــكار و پنهان طبيعت/ هستي و ابراز آن به زبان ــايي و رمزگرداني از پديده هاي آش رمزگش

هنري؛

é  ــرورش حواس و قدرت تخيل براي بازخواني فطرت الهي خويش و دريافت تجليات حق پ

در سراسر طبيعت/ هستي با توجه به نظام معيار اسلامی؛

é  ــي و ارتقاي ذائقـة ــه منزلة مظاهر جمال و کمال اله ــاي جهان آفرينش ب درک زيبايي ه

زيباشناسانـة خود؛

é  ــت ــتی های معنوی، اخلاقی وزيس ــتن آن از انواع زش ــازی محيط زندگی وپيراس زيبا س

محيطی؛

é  ــري با هدف حفظ و تعالي ميراث هنري ــري از قدرت تخيل خود در خلق آثار هن بهره گي

در سطح ملي و جهاني.
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اهداف ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي

é  تدبير امر معاش و زندگي اقتصادي با درک موقعيت اقتصادي خود و جامعه و تلاش براي

ــازنده در فعاليت هاي اقتصادي متناسب بر اساس  ــتة آن از طريق مشارکت س بهبود پيوس

نظام معيار اسلامی؛ 

é  ــي، فرهنگي و اجتماعي) و ــائل اقتصادي خود و جامعه (در زمينة تاريخ ــم مس درك و فه

رعايت الگوهاي ملي توليد، توزيع و مصرف منابع، کالاها و خدمات، با توجه به نظام معيار 

اسلامی؛

é  ــي و رعايت حق، عدالت و ــن و احكام معاملات و التزام به ارزش هاي اخلاق ــات قواني مراع

انصاف در روابط اقتصادي با ديگران بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــتگي هاي لازم جهت تكوين و تعالي مداوم هويت حرفه اي و انتخاب آگاهانة ــب شايس كس

ــب با توانايي ها و علائق خود و فعاليت در آن حرفه در جهت رفع نيازها ي  ــغلي متناس ش

فردي و اجتماعي وكمك به منافع شخصي و ملي، بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــتقلال اقتصادي، حفظ ــد و اس ــلاش فردی وجمعی براي تحقق غنا، کفاف، عمران، رش ت

ــط عدالت اقتصادي  ــره وري، تأمين رفاه عمومي و بس ــروت ملي، افزايش به ــرفت ث و پيش

وشناسايي عوامل فقر، فساد و تبعيض و تلاش جهت مقابله با آن ها در سطح ملي و جهاني 

در جهت تشکيل جامعة صالح وپيشرفت مداوم آن، بر اساس نظام معيار اسلامی.

اهداف ساحت تربيت علمي و فناوري

é  ــري در حوزة علم و فناوري (فهم و درک ــناخت وبهره گيري از نتايج تجارب متراکم بش ش

ــب دانش، بينش و تفکر  ــب مهارت دانش افزايي، کس دانش هاي پايه وعلوم کاربردی، کس

فناورانه براي بهبود کيفيت زندگي، به کارگيري شيوة تفكر علمي و منطقي و داشتن تفكر 

انتقادي در مواجهه با مسائل زندگی ) بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  بهره گيري و ارزيابي از يافته هاي علمي و فناورانه و ايجاد  خلاقيت و نوآوري در آن ها جهت

ــای نوين برای وصول به اهداف  ــف صورت هاي جديد واقعيت يا خلق روش ها وابزار ه کش

متعالی در چهارچوب نظام معيار اسلامی؛

é  ــي براي دست يابي خود وجامعه به برنامه ريزي و اجراي آگاهانة فعاليت هاي علمي پژوهش

آيندة مطلوب بر مبناي نظام معيار اسلامی؛

é  ،ــازنده با طبيعت از طريق شناخت و استفاده از طبيعت با هدف تکريم برقراري ارتباط س

ــخير، آباداني و آموختن از آن براي ايفاي نقش سازنده در فعاليت هاي علمي در سطح  تس
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ملي و جهاني بر اساس نظام معيار اسلامی؛

é  ــير پديده ها و رويداد هاي طبيعي درجهت رمزگشايي و رمزگرداني ــف و تفس درک و كش

ازآن ها به منزلة مخلوقات و آيات الهی در پرتو نظام معيار اسلامی.
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٤. تبيين چگونگي تربيت

ــدف كلي و اهداف فرايند تربيت در قالب توضيح و  ــن بحث ناظر به بيان نحوهة تحقق غايت، ه اي

تشريح انواع تربيت و روابط بين آن ها، ذكر عوامل سهيم و مؤثر تربيت و نيز بيان موانع آن، توصيف 

اركان فرايند تربيت و شرح اصول عام حاكم بر اين فرايند است. 

۱ـ۴. انواع تربيت

طبقه بندي مصاديق فرايند تربيت، كه پديده اي كيفي، پيچيده و گسترده است، برحسب ملاك هاي 

متفاوتي مي تواند صورت پذيرد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از: 

é حيثيت ها يا شئون حيات آدمي؛

é مراحل رشد متربيان؛

é ميزان و نحوة شمول نسبت به افراد جامعه؛

é نحوة حضور متربيان؛

é  .نوع سازمان دهي و اعتبار قانوني

۱ـ۱ـ۴. انواع تربيت با توجه به حيثيت ها يا شئون حيات آدمي

ــان مي دهد كه حيات طيبه  ــه (مندرج در تعريف تربيت) نش ــل در مفهوم كليدي حيات طيب تأم

ــت كه در  ــئون و جنبه هاي متعددي اس ــت، اما دربردارندة ش اگرچه مفهومي يك پارچه و كلي اس

ــئون  ــازند. از آن جا كه اين ش ارتباط و تعامل با همديگر، اين مفهوم پويا و متكامل را محقق مي س

ــخص (وضعيت هاي مطلوب  ــبي دارند و بايد، علاوه بر تعيين اهداف و انتظاراتي مش ــتقلال نس اس

براي هر يك از آن ها)، زمينه هاي مناسب تحقق آن ها را نيز با عنايت به خصوصيات همين جنبه ها 

فراهم كرد. بنابراين تربيت مي تواند متناسب با اين شئون به انواع ذيل تقسيم گردد١:

é  ــازي فردی وجمعی متربيان در مسير تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي٢؛ ناظر به آماده س

١. تقسيم بندي هاي متفاوتي از ساحت هاي وجودي انسان به عمل آمده است كه هيچ يك جامع و مانع نيستند. زيرا اين گونه 

تقسيم بندي ها اعتباري و نسبي اند و آن چه واقعيت دارد، وحدت و يك پارچگي وجود آدمي است. اما تقسيم بندي شئون حيات 

طيبه و ساحت های تربيت به زوج هاي ششگانه به سبب نزديكي و هم پوشي مفهومي هر زوج مفهومی است که در كنار هم قرار 

گرفته اند. وجود حرف عطف - «و»- بين هر يك از اين زوج ها به معني تمايز نسبي و نيز ناظر به نزديكي و هم پوشي نسبي محتوايي 

آن هاست. اما بايد دانست اين تقسيم به معنای کشيدن خط فاصل غير قابل عبوری ميان ساحت های ششگانه و استقلال کامل 

اين ساحت ها از يکديگر ونيز به مفهوم هم ارزی و ارزش يک سان اين ساحت ها در مقام آمادگی برای تحقق حيات طيبه نيست. 

ــت، تربيتي که چهارچوب  ــت: نخس ــبت دين و تربيت، دوگونه تربيت ديني قابل تصور اس ٢. به طور کلي با در نظر گرفتن نس

ــتوار است.(education based on religion) در واقع اين شکل  ــاس دين و آموزه هاي ديني اس بنيادي و اصول آن بر اس
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تحقق شأن اعتقادي، عبادي و اخلاقي حيات طيبه؛

é  ــازي فردی وجمعی متربيان در مسير تحقق شأن ــتي و بدني؛ ناظر به آماده س تربيت زيس

زيستي و بدني حيات طيبه؛

é  ــازي فردی وجمعی متربيان در مسير تحقق ــي؛ ناظر به آماده س تربيت اجتماعي و سياس

شأن اجتماعي و سياسي حيات طيبه؛ 

é  ــير تحقق ــازي فردی وجمعی متربيان در مس تربيت اقتصادي و حرفه اي؛ ناظر به آماده س

شأن اقتصادي و حرفه اي حيات طيبه؛ 

é  ــازي فردی وجمعی متربيان در مسير تحقق شأن تربيت علمي و فناوري؛ ناظر به آماده س

علمی و فناورانه حيات طيبه؛ 

é  ــير ــازی فردی وجمعی متربيان در مس ــناختي؛ ناظر به آماده س تربيت هنري و زيبايي ش

تحقق شأن زيبايي شناختي و هنری حيات طيبه؛ 

شايان ذكر اين كه تربيت در همة ساحت هاي ياد شده، معطوف به تكوين و تعالي هويت 

متربيان به طور يك پارچه١ -با توجه به همة عناصر اساسـي هويت٢ (معرفت، باور، ميل، 

ــاس  ــکل رايج تربيت در دنيای معاصر) قرار مي گيرد و همة ابعاد تربيت را بر اس ــي در مقابل تربيت سکولار(ش ــت دين از تربي

ــود كه در مجموعة حاضر از اين مفهوم  ــامل مي ش ــازگار با آن ها) ش نظام معيار ديني (مبتني بر مباني و ارزش هاي دين يا س

عام با تعبير تربيت اسلامي ياد شده است. دوم، جنبة خاصي از تربيت که براي تقويت دين داري و دين ورزي متربيان وناظر 

ــکل از  ــان صورت مي پذيرد (education for religion). در اين ش به اموری نظير تربيت اعتقادی و عبادی واخلاقی ايش

ــخن مي رود، معمولاً اعتقادات،  تربيت، که در ادبيات رايج تربيتي با عبارت تربيت دينی(religious education) از آن س

ارزش ها و مناسک مربوط به ديني معين، به صورت مجزا (در قالب برنامة درسی مستقل) مورد توجه قرار مي گيرد و متربيان 

ــوند- هر چند در جوامع متکثر دينی معاصر بنا به  ــيدن به ايمان و باور و عمل به دين ومذهبی خاص تربيت مي ش براي رس

ــوی تربيت دربارة اديان مختلف  ــمی آموزشی) از شکل اقناعی سنتی به س ــت کم در نظام های رس دلايلی تربيت دينی) دس

(education about religion) چرخش نموده است- به هرحال با اينکه اين شكل از تربيت تقريباً در همة جوامع معاصر 

ــت که در نگاه اسلامی به تربيت  ــميت شناخته شده است، اما بايد دانس ــاير انواع تربيت- به رس ــکلی مجزا از س -البته به ش

دينی(در معنای دوم) با توجه به قلمرو نفوذ و تأثير ارزش های اعتقادی، عبادی، فقهي واخلاقی نسبت به همة شئون زندگی  

ــرض آن ها در نظر گرفت(زيرا ديگر  ــاحت های تربيت و يا در ع ــن نوع تربيت را به صورتی كاملاً مجزا از ديگر س ــوان اي نمی ت

ــاس ارزش هاي اسلامي واخلاقي تنظيم شوند ولذا «غير ديني» يا «غير اخلاقي» نيستند)،  ــاحت هاي تربيت نيز بايد بر اس س

ــاً از تعبير رايج« تربيت دينی» برای اشاره به اين نوع تربيت استفاده نشده و  ــوء تفاهم اساس لذا در اينجا برای رفع هرگونه س

اولاً به جای آن از تعبير مرکب «تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقی» استفاده شده است، ثانياً نسبت بين اين ساحت از تربيت 

با ساير ساحت هاي تربيت تا حدودي به طور درهم تنيده وتلفيقي ترسيم شده است.

١. هويت آدمي علي رغم داشتن جنبه ها و شئون مختلف، از وحدت و يك پارچگي برخوردار است؛ بنابر نظر ملاصدرا «النفس 

في وحدتها کل القوي» يعني نفس امري واحد و يک پارچه است؛ گرچه داراي نيروها و توانايي هاي متفاوتي است. 

ــناختی، عاطفي، ارادي، عملي و يا بينش، گرايش، انگيزش، كنش و يا دانش،  ــيم بندي هويت به ابعادي مانند ش ٢. لذا، تقس

ــكيك است و التزام به اين نوع تقسيم بندي،  ــت و قابل تش ــده، واقعي و اصيل نيس نگرش، مهارت، با توجه به مباني مطرح ش

علاوه بر ايجاد ابهام در عمل، موجب گسست و تفكيك ميان كليت وجود آدمي خواهد شد. بنابراين، عمل تربيت بايد هميشه 
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اراده، عمل و تكرار آن)- و در جهت تشـکيل جامعه صالح وپيشـرفت مداوم آن است 

كه با درك موقعيت خود وديگران و عمل صالح فردي وجمعي براي بهبود پيوسـتة آن 

بر اساس انتخاب وا لتزام آگاهانه و اختياری نظام معيار اسلامی- تحقق مي يابد. 

 لذا متربيان بايد در همة سـاحت ها، مجموعه اي از شايسـتگي هاي فردی وجمعی لازم 

جهـت درك و اصـلاح مداوم موقعيت خود وديگران بر اسـاس نظام معيار اسـلامی را 

كسب نمايند كه به طور تركيبي و يك پارچه، مشتمل بر همة عناصر اساسي هويت و در 

راستای همه مؤلفه های جامعة صالح باشند.١

 همچنين، تدابير و اقدامات تربيتي در ساحت هاي گوناگون، ضمن تمايز نسبي، بايد با 

هم مرتبط باشـند و با محوريت نظام معيار اسلامی (به لحاظ نقش محوري انتخاب اين 

نظام و تعهد عملي نسـبت به آن در تحقق حيات طيبه) در قالب مجموعه اي منسجم و 

هماهنگ نمايان شوند. 

۲ـ۱ـ۴. انواع تربيت با توجه به مراحل رشد

ــماني و رواني ـ اجتماعي انسان،  ــاس شباهت ها و تفاوت هاي موجود در تحولات ساختار جس براس

ــي، نوزادي، كودكي اول،  ــد (دورة جنين ــب مراحل رش مي توان تربيت را به انواع گوناگوني برحس

كودكي دوم، اوائل نوجواني، نوجواني، جواني، ميان سالي، بزرگ سالي و كهن سالي) تقسيم نمود. 

ــدي تحولات در هر مرحله و لزوم رعايت نيازها و ويژگي هاي آن، تدابير، برنامه ها و اقدامات  همانن

تربيتي متناسب (به لحاظ اهداف، اصول، رويكرد، محتوا و روش ها) و در نتيجه نوع تربيت ويژه اي 

را براي هر مرحله مي طلبد تا بر اين اساس، در هر مرحله، نقش هر يك از عوامل سهيم و تأثيرگذار 

در جريان تربيت مشخص شود. 

بديهـي اسـت انواع تربيـت در مراحل مختلف رشـد، ضمـن تفاوت و داشـتن وجوه 

اختصاصـي، بايد به مثابة مقاطع يك حركت مسـتمر و در جهت واحد، در پيوسـتاري 

تعالي جويانه و هماهنگ ملاحظه شوند. لذا بايد ميان اهداف، محتوا و روش هاي تربيت 

در مراحل گوناگون رشد متربيان، ترتيب و تناسب طولي معناداري وجود داشته باشد. 

متوجه تماميت هويت يك پارچه آدمي و كليت وجود او باشد. 

ــتگي ها (اهداف تربيت) به صورت تجزيه اي (تفكيك اهداف به ابعاد متمايزي نظير شناختي، عاطفي  ١. بنابراين تعيين شايس

و رواني حركتي) يا تقسيم زمينه هاي تكوين هويت به زمينه هاي ناظر به برخي ابعاد هويت (نظيرتفكيك جريان واحد تربيت 

به دو بخش آموزش براي رشد بعد شناختي هويت و پرورش براي رشد بعد عاطفي يا عملي) متناسب با رويكرد يكپارچه به 

هويت نيست و به دليل منجر شدن به رشد يك سويه و ناهماهنگ عناصر هويت، بايد از آن پرهيز نمود. 
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۳ـ۱ـ۴. انواع تربيت با توجه به ميزان و نحوة شمول

ــت، تحقق اين نوع زندگي  ــناختي و بحث از حيات طيبه گذش ــه در بخش مباني ارزش ش چنان ک

ــت كه اين  ــلامی، امري ذو مراتب (داراي درجات گوناگون) اس ــاس نظام معيار اس ــته بر اس شايس

ــاني  ــلامی ارزش و اولويت يك س ــاس نظام معيار اس مراتب (با وجود مطلوبيت همة آن ها)، بر اس

ندارند. از سويي انتظاري واقع بينانه نيست كه همة افراد جامعه، با عنايت به وجود تفاوت هاي قابل 

توجه در علائق و توانايي ها و نوع نياز هاي جامعه، به همة اين مراتب دست يابند. 

ــت گذاري و  ــن مراتب و رعايت قاعدة «الاهم فالاهم» در سياس ــن، تعيين اولويت بين اي بنابراي

ــول و ضروري به نظر  ــق حيات طيبه امري معق ــاي اجتماعي ناظر به تحق ــزي فعاليت ه برنامه ري

ــازي براي حيات طيبه را امري داراي  ــد. لذا در جريان تربيت نيز ناگزيريم موضوع آماده س مي رس

ــراد جامعه، نوعي اولويت و ترجيح  ــبت به عموم اف ــب تلقي كنيم و براي برخي مراتب آن، نس مرات

قائل شويم و نوعي از آماده سازي ويژه براي بعضي مراتب را نيز براي برخي افراد جامعه (برحسب 

علائق و استعدادهاي فعليت يافتة ايشان و نياز هاي متنوع اجتماع)، فراهم آوريم. 

با توجه به اين مقدمه به نظرمي رسد مي توان و بايد جريان تربيت را با توجه به ميزان شمول آن 

نسبت به افراد جامعه، به دو نوع اساسي تربيت عمومي و تربيت تخصصيتقسيم كرد.

تربيت عمومي، بخشي از فرايند تربيت و معطوف به ايجاد مرتبه اي از آمادگي براي تحقق حيات 

طيبه براي متربيان است كه تحصيل آن مرتبه از آمادگي براي عموم افراد جامعه لازم(ضروری) يا 

شايسته (سزاوار) باشد و تربيت تخصصی، بخشي ديگر از فرايند تربيت و ناظر به ايجاد مرتبه اي 

ــه آن مرتبه از  ــت كه وصول ب ــق مراتب حيات طيبه براي متربيان اس ــه منظور تحق ــي ب از آمادگ

آمادگي، تنها براي بخش خاصي از افراد جامعه لازم يا شايسته باشد. 

 با تأمل در ويژگي هاي اين دونوع تربيت و مقايسة آن ها با يكديگر مي توان به اين نتيجه رسيد 

ــترك ميان  ــترك هويت، به جنبه هاي مش ــه تربيت عمومي در جهت تكوين و تعالي وجوه مش ك

متربيان (وجوه مشترك بين همة افراد جامعه و حتي جنبه هاي مشترك بين افراد جامعه با افراد 

ــتر مناسب وفراگير برای شکل گيری جامعة صالح براساس نظام  ديگر جوامع) تأكيد مي كند تا بس

ــر وجوه تمايز بين افراد جامعه،  ــی فراهم گردد؛ حال آن كه تربيت تخصصی با تمركز ب ــار ربوب معي

ــخ گويی به انواع نيازها  ــم زمينة تكوين و تعالي وجوه اختصاصي هويت متربيان و هم لوازم پاس ه

ومقتضيات زندگی اجتماعی را در راستای شکل گيری وپيشرفت جامعة صالح فراهم مي آورد.

 آشكار است كه تربيت عمومي پيش نياز هرگونه حضور فعال متربيان در حيات فردي و اجتماعي 

با كسب شايستگي هاي پايه است و در عين حال مي تواند زمينة ورود متربيان را (با توجه به علائق 

و استعدادهاي فعليت يافتة آنان و نيازهاي خاص جامعه) به انواع تربيت تخصصی فراهم سازد. به 
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ــئون خاص زندگي اجتماعي و  ــارت ديگر، تربيت تخصصی پيش نياز حضور فعال متربيان در ش عب

براي كسب شايستگي هاي ويژة مربوط به آن شئون خاص انجام مي شود. 

ــترك هويت، باعنايت به لزوم  ــت كه تأكيد تربيت عمومي بر جنبه هاي مش  البته بايد توجه داش

ــترک(خانوادگي، فرهنگي، جنسي/ جنسيتي، قومي، بومي/ محلي،  مراعات خصوصيات فردي ومش

ــبت به اين ويژگي ها  ــي/ مذهبي١ و...) متربيان در هر نوع تربيت، نبايد به بي توجهي كامل نس دين

ــازی جهت  ــات متربيان در تربيت عمومي در عين زمينه س ــود؛ هرچند رعايت خصوصي منجر ش

شکل گيری هويت اختصاصی متربيان، تنها تا حدي ممكن و جايز است كه با تأكيد اين نوع تربيت 

بر تكوين و تعالي وجوه مشترك هويت متربيان منافات پيدا نكند. به همين ترتيب، تمركز تربيت 

ــي اجتماعي، بايد پس از  ــت، به لحاظ ضرورت وحدت ملي و يگانگ ــی بر وجوه خاص هوي تخصص

ــترك هويت و بر پاية تعميق و تعالي اين وجوه صورت پذيرد؛ به گونه اي كه پس  تكوين وجوه مش

ــترك هويت نيز هم چنان باقي و فعال و تأثيرگذار  از تكوين جنبه  هاي اختصاصي هويت، وجوه مش

باشند. 

ــت، تعاريف ذيل براي تربيت عمومي و تربيت تخصصی قابل ارائه  اكنون با توجه به آن چه گذش

هستند:

تربيت عمومي: بخشي از فرايند تربيت است كه در جهت تکوين و تعاليِ مداومِ هويت 

متربيان با تأكيد بر وجوه مشـترک هويت، ضمن ملاحظة ويژگي هاي فردي و مشـترک 

ايشـان، انجام مي شـود تا متربيان مرتبه اي٢ از آمادگي را(براي تحقق حيات طيبه در 

ابعاد فردی واجتماعی) به دسـت آورند كه تحصيل آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه 

لازم يا شايسته باشد. 

تربيت تخصصی: بخشـي از فرايند تربيت اسـت كه در راستاي تکوين و تعالي پيوستة 

وجـوه اختصاصي هويتِ متربيان بر بنياد تکوين وجوه مشـترک هويت ايشـان انجام 

مي گـردد تا متربيان مرتبـه اي از آمادگي را (براي تحقق مراتـب حيات طيبه در ابعاد 

مختلف) به دست آورند كه در جهت تشکيل جامعة صالح وپيشرفت مداوم آن براساس 

نظام معيار اسـلامی، وصول به آن مرتبه از آمادگي، تنها براي بخشـي٣ از افراد جامعه 

ــاس مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاً در ساحت  ١. البته ملاحظه ي خصوصيات ديني/ مذهبي متربيان بر اس

ــمي  ــادی، عبادی و اخلاقی (= تربيت دينی به معناي خاص)و آن هم تنها براي متربيان تابعِ اديان و مذاهب رس ــت اعتق تربي

كشور، امكان پذير است.

٢. البته براي تعيين دقيق اين مرتبه از آمادگي وشناسائی مصاديق مشخصی از آن، بايد علاوه بر مراجعه به نظام معياراسلامی، 

از نتايج مطالعات علمي و ملاحظات ناظر به شرايط و مقتضيات اجتماعي و سياسي جامعه و چشم انداز پيشرفت همه جانبة 

آن در افق پيش رو نيز بهره بگيريم. لذا نمي توان يك بار و براي هميشه همة مصاديق اين مرتبه را تعيين كرد. 

٣. البته هيچ مانعي از تحصيل اين مرتبه از آمادگي براي ديگر افراد جامعه (در صورت داشتن علاقه و استعداد) نبايد وجود 
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لازم يا شايسته باشد. 

بديهي است ورود به اين نوع تربيت پس از تربيت عمومي وبا توجه به خصوصيات وعلائق متربيان 

ونيز ميزان و نحوة نياز جامعه به انواع تخصص ومسئوليت هايي است كه برخي از افراد جامعه بايد 

ــکيل جامعة صالح وپيشرفت  آن ها را براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون درجهت تش

ــژه در مرحلة اخير آن- می توان و بايد  ــده گيرند (هرچند در تربيت عمومی-به وي ــداوم آن برعه م

تمهيدات ورود به تربيت تخصصی را فراهم نمود).

بنابراين توضيحات، تقسـيم فرايند تربيت به دو نوع عمومي وتخصصيضرورتي عقلاني 

به شـمارمي آيد. اما به دليل نيازجامعه به هر دو نوع تربيت عمومي وتخصصی و نظر به 

نقش مهمي كه هر يك ازآن ها در جامعه دارند، نبايد تربيت عمومي و تربيت تخصصی 

را رقيـب وجاي گزين يكديگر تلقي نمائيـم ويا تربيت عمومي را صرفاً مقدمه وطريقي 

براي ورود به تربيت تخصصی به حسـاب آوريم(به گونه اي که تربيت عمومي به خودي 

خود موضوعيت وارزشـي نداشته باشـدو تنها زمينه و مقدمه اي براي تربيت تخصصی 

محسـوب گردد)؛ بلكه لازم اسـت اين دو نوع تربيت را دوبخـش مكمل از يك جريان 

بدانيـم كـه هر يك از آن ها اهميت خاص وكاركرد مسـتقلي در بهبـود كيفيت زندگي 

فردي و اجتماعي دارند، ولي با اين وجود بايد هماهنگ و در راسـتاي هم باشند تا هم 

لايه هاي مشترك واختصاصي هويت متربيان به صورتي متوازن رشد وتعالي يابند و هم 

جامعة صالح با افرادی هويت يافته و مؤلفه ها، روابط و ساختار هايی اجتماعی براساس 

نظام معيار اسلامی شکل گيرد. 

لذا لازم اسـت هم تربيت عمومي و هم تربيت تخصصی متناسب با نقش و جايگاه ويژة 

خود مورد توجه و پشتيباني قرار گيرند و در عين حال بين آن ها رابطة معنادار ي برقرار 

گردد. 

۴ـ۱ـ۴. انواع تربيت با توجه به نحوة حضور متربيان

ــتر در تکوين و  ــار متربيان به منظور نقش آفريني بيش ــت، توجه به آزادي و اختي ــد تربي در فراين

ــرطي ناظر به  ــت. اين امر مهم، اولاً ش ــي اس ــتة هويت خود، موضوعي اصولي و اساس تعالي پيوس

ــي بايد علي  ــورد انتظار از مترب ــاس آن تحولات م ــت که بر اس ــة فرايند تربيت اس ــد و نتيج پيام

ــت. اين مهم مقتضي آن  ــد و ثانياً از اصول حاكم بر فرايند تربيت اس الاصول آگاهانه و آزادانه باش

ــود (البته تا حدي كه با رعايت  ــت که حتي الامكان به متربيان اجازة فعاليت اختياري داده ش اس

داشته باشد؛ ولي چون اين امر، نياز عمومي جامعه تلقي نمي شود، بخش تربيت عمومي در جامعه معطوف به ايجاد اين قبيل 

آمادگي  نخواهد شد. 
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ــد)؛ با اين وصف بايد به خاطر داشت كه با ملاحظة  ــته باش ــنديت مربيان، منافات نداش اقتدار و س

محدوديت هاي طبيعي دوره هاي اولية رشد و مخاطراتي که در راه تعالي انساني وجود دارد، نه تنها 

ــل حضور همة افراد جامعه در فرايند تربيت١ بنابر دلايل عقلاني ضرورت مي يابد، بلكه با توجه  اص

ــامان  به جنبةاجتماعی تربيت در مواردي حتي الزام قانوني حضور افراد جامعه در موقعيت هاي س

ــة تربيتي براي بهره مندي آن ها از اين زمينه ها در جهت تكوين و تعالي هويت متربيان، امري  يافت

مجاز و لازم به نظر مي رسد.

لذا چنين الزامي به ويژه در سنين پايين و مراحل اولية رشد براي برخورداري متربيان از شرايطي 

که آن ها را به مقام انسان عاقل و آزاد و فاعل اخلاقي نزديک سازد، امري خردمندانه و قابل قبول 

است. چرا که کودکان و افراد کم تر رشد يافته و کم تجربه در معرض خطا و تأثيرپذيري از عناصر 

ــب براي تکوين و  ــاني که در محيط مناس منفي محيط و مخاطرات آن قرار دارند و بي ترديد انس

ــير هوس ها و ضروريات سطح پايين حيات مادي  ــعة ظرفيت هاي وجودي اش قرار نگيرد، اس توس

ــوي شکل گيري التزام  ــاً جهت کلي اين الزام قانوني و بيروني نيز بايد به س خواهد ماند. البته اساس

دروني و اختياري و تكوين شخصيت متربيان به عنوان انسان فاعل مختار و انتخابگر آگاه باشد. 

ــتای زمينه سازی تشکيل وپيشرفت جامعة  ــي از فرايند تربيت را در راس از اين رو مي توان بخش

ــكل تربيت الزامي (يعني با الزام و اجبار حضور متربيان در  صالح به ويژه در نوع عمومي آن به ش

ــرکت الزامي ايشان در برنامه هاي  ــه يا كلاس درس و ش فضاي تربيتي خاصی به نام مكتب، مدرس

ــخن گفت كه  ــه داد؛ چنان كه در مقابل اين نوع تربيت مي توان از تربيت اختياري س ــي) ارائ تربيت

ــاي تربيتي، امري آزاد و داوطلبانه  ــان در فضاي تربيت و بهره مندي آن ها از برنامه ه ــور متربي حض

است. 

 بنا براين فرايند تربيت با توجه به نحوة حضور متربيان در آن، به دو نوع زير قابل تقسيم است:

تربيت الزامي: بخشـي از فرايند تربيت اسـت که متربيان بايد بر حسب ضوابط قانوني 

در آن حضور يابند. 

تربيت اختياري: بخشـي از فرايند تربيت اسـت که شـرکت متربيان در آن داوطلبانه 

است. 

 البتـه نه تنها بايد دو نوع تربيت الزامـي و اختياري را حتي الامكان به طور هم جهت و 

مكمل يكديگر سـامان دهي كرد، بلكه مي توان با تمهيدات مناسـب در تربيت الزامي، 

ــت كه جامعه نبايد اين  ــن اس ــت و روش ــاز هدايت اين حركت آزادانه و آگاهانة متربي اس ١. يعني تدبير اجتماعي زمينه س

زمينه سازي را به دست اتفاق و تصادف يا ميل و خواست متربيان ويا تمايل و ارادة اولياي ايشان واگذارد بلکه بايد آن را براي 

ــفة وجودي جريان تربيت به دلايل عقلاني  ــته وحتي لازم وضروري بداند. در تبيين چرايي و فلس آحاد جامعه، امري شايس

چنين الزامي اشاره شده است. 
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فضـا و فعاليت هاي تربيتي را چنان جذاب نمود كه متربيان نه با انگيزة پيروي از الزام 

بيرونـي (قانونـي) و براي فرار از مجازات تخلف، بلكه بـه منظور نيل به مصالح و فوائد 

شـخصي (مترتب بر تربيت الزامي) با شـوق و نشـاط و بدون احسـاس تكليف در اين 

نـوع تربيت حضور يابند. علاوه بر اين كه با تعبية برخي فعاليت هاي تربيتي اختياري و 

داوطلبانه (به ويژه همراه با رشد متربيان و رسيدن ايشان به مرحلة نوجواني و جواني) 

در برنامة نظام مند مؤسسات تربيتي، در هم تنيدن تربيت الزامي و تربيت اختياري نيز 

امري امكان پذير اسـت (يعني سـامان دهي نوعي از تربيت الزامي كه متربيان در عين 

الـزام نسـبت به حضور در آن بتواننـد در برخي برنامه ها آزادانـه و به طور اختياري يا 

انتخابي برحسب علاقه و استعداد خويش يا بر اساس ترجيح والدين شركت جويند).

۵ـ۱ـ۴. انواع تربيت با توجه به نوع سازمان دهي و اعتبار قانوني

ــر و اقدامات هماهنگ، در  ــماري از تدابي ــتمل برش فرايند تربيت به منزلة حرکتي هدفمند و مش

ــد. چنان که مي دانيم شکل گيري و تداوم  ــامان يافتگي برخوردار باش هر حال بايد از نوعي نظم وس

ــياري از مصاديق اين فرايند در جوامع سنتي به ويژه در دوران پيش از مدرنيته عموماً در قالب  بس

ــبت به مخاطباني مشخص و داراي  ــازمان دهي شده نس ــمي (بدون قالب هاي قانونمند و س غيررس

اهداف و محتواي معين) بود؛ اما ملاحظة کارکردهاي اجتماعي تربيت و ضرورت الز ام افراد جامعه 

ــمي  ــکال غيررس ــدتا به تدريج در همة جوامع، همراه با اش براي حضور در اين فرايند، موجب ش

ــده (نسبت  ــازمان دهي ش ــکلي س تربيت، نوعي ديگر از تربيت در چهارچوب ضوابط قانوني و به ش

ــود و با حمايت دولت ها و  ــخص و با اهداف، محتوا و زمان بندي معين) طراحي ش به افرادي مش

ديگر مراجع قدرت مشروع در مؤسسات و مراکزي خاص (نظير مکتب خانه، مدرسه، نظاميه وحوزة 

علميه) به اجرا درآيد و در پايان هر مرحله با ارزش يابي از ميزان موفقيت متربيان به اعطاي مدرک 

معتبر منتهي گردد. 

ــتردة جوامع معاصر نظير پيشرفت هاي صنعتي و لزوم تربيت نيروي کار ماهر،  البته تحولات گس

پيشرفت نظام هاي اداري و بوروکراتيک، لزوم نقش آفريني روزافزون دولت ها در پيشرفت فرهنگ 

ــد تا تربيت رسمي در صورتي جديد، به شکل همگاني والزامي (در مدارس شامل  عمومي باعث ش

فرزندان همة آحادجامعه) يا تخصصي و اختياري(در دانشگاه ها وبراي داوطلبان مشاغل تخصصي)، 

ــب با آرمان هاي مدرنيته از اوائل قرن نوزدهم ميلادي در جوامع اروپايي ساخته و پرداخته  متناس

شود. 

ــكال و مصاديق رايج آن توفيقات قابل توجهي داشته است.  ــمي در اش ــك، تربيت رس  بدون ش



۱۶۷۷

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د
برخي از اين توفيقات عبارت اند از: 

é  ايجاد امكان تحرك اجتماعي براي افراد طبقات مختلف اجتماع؛

é كمك به ايجاد نظم و انضباط وانسجام اجتماعي؛

é تعميم دانش ها و مهارت هاي اساسي زندگي؛

é تسهيل كسب انواع تخصص هاي مورد نياز جامعه؛

é .كمك به گسترش روابط اجتماعي و ارتقاي فرهنگ عمومي

توجه به اين موفقيت ها، سبب گسترش و رشد قابل ملاحظة تربيت رسمي در همة کشورها شد 

و حتي عرصه را براي اَشکال سنتي و غيررسمي فرايند تربيت تنگ كرد(به گونه اي که حتی برخي 

از نويسندگان در نگرشي سطحي، اساساً تربيت را به تربيت رسمي منحصر دانستند١). 

البته تربيت رسمي با انتقادات فراواني نيز روبه رو شده است. اهم اين انتقادات كه نسبت به اصل 

ــمي يا نتايج و پيامدهاي خواسته و ناخواستة مصاديق رايج آن طرح شده است٢، از اين  تربيت رس

ــبت به نياز هاي اجتماعي، باز توليد نابرابري اجتماعي،  ــت: ناکارآمدي و پاسخ گو نبودن نس قرار اس

گسترش فرهنگ غربي در سايرکشورها و مسلط كردن آن بر فرهنگ هاي ديگر، رواج مدرك گرايي 

ــات متربيان و نياز هاي بومي/  ــديد و بي توجهي به خصوصي ــرش ابزاري به علم، تمركزگرايي ش ونگ

ــاد دانش از نهاد قدرت و  ــوه تمايز خرده فرهنگ ها، تبعيت نه ــان نگري و حذف وج محلي، يك س

رويكرد محافظه كارانه و انفعالي نسبت به نظام های سياسي و پيروی از وضعيت موجود جوامع.

ــمي در جوامع معاصر عمدتاً محصول  ــط و تحول نظام تربيت رس بنابراين، باتوجه به اين كه بس

اقتباس و تقليد از نمونه هاي غربي (احياناً همراه با برخي تغييرات در اجزاي آن متناسب با شرايط 

ــده دربارة مصاديق رايج آن بي تفاوت بود٣؛هرچند  ــبت به انتقادات وارد ش ــت، نبايد نس بومي)اس

ــمي تعميم  نمي توان و نبايـد ايـن گونـه نقد ها را به همة مصاديق ممكن وقابل تحقق تربيت رس

داد؛ زيرا اين انتقادات بيشتر به نسخه هاي غربي و الگوهاي موجود تربيت رسمي بازمي گردد. 

ــازمان دهي(ناظر به  ــاس نوع س ــوان فرايند تربيت را بر اس ــد همچنين مي ت ــذا به نظر مي رس ل

ــي مانند مرجع تعيين اهداف، انعطاف پذيري، تمركز تصميم گيري، زمان بندي و مكان) و  مؤلفه هاي

ــمي تقسيم كرد؛ ولي بايد براي تربيت رسمي، شرايط و  ــمي و غيررس اعتبار قانوني، به دو نوع رس

حدودي را در نظر بگيريم كه از انتقادات وارد بر الگوهاي رايج تربيت رسمي در امان باشد. 

١. به گونه ای که گاستون ميالاره در کتاب «معنا وحدود علوم تربيتی» در قبال اين نگرش سطحی، از گسترش معنای تربيت 

در دوران معاصر برحسب مخاطبان اين فرايند، شکل ومحتوا و اهداف آن سخن می گويد.

٢. براي توضيح بيش تر ر. ک. به علم الهدی١٣٨٦، صص ٢١٠ - ٢٢١.

ــد؛ هرچند پرداختن  ــلامي نيز وارد به نظر مي رس ــياري از اين نقدها با توجه به مباني، اهداف و اصول تربيت اس ٣. زيرا بس

تفصيلي به اين انتقادات و داوري دربارة آن ها ونيز تکميل اين نقد ها (بر اساس دلالت هاي فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي 

ايران ) مجال ديگري مي طلبد. 
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 با توجه به اين ملاحظات و براساس تعريف برگزيدة تربيت ومتناسب با ديدگاه اسلامي، تعاريف 

ذيل براي تربيت رسمي و غيررسمي مناسب به نظر مي رسند١:

تربيت رسـمي: بخشي از فرايند تربيت اسـت كه به شکل قانوني، سازمان دهي   

شده (داراي مخاطبان مشـخص و اهداف، ساختار و برنامة معين)- ضمن حفظ 

انعطاف پذيري (برحسـب خصوصيات متربيان)- در جهت آماده سازي متربيان 

بـراي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف، متناسـب بـا نيازهاي متنوع 

جامعه، طراحي و اجرا شـده و پس از کسـب شايسـتگي هاي لازم (جهت درك 

موقعيـت خود وديگـران و اصلاح مداوم آن بر اسـاس نظام معياراسـلامی) به 

اعطاي مدرک معتبر (گواهي نامة ناظر به موفقيت متربيان در کسـب اين گونه 

شايستگی ها) مي انجامد. 

تربيت غيررسمي: شكلي از فرايند تربيت است که در آن انواع شايستگي هاي   

لازم جهـت درك موقعيـت خود وديگـران و اصلاح مداوم آن بر اسـاس نظام 

معياراسـلامی، در جهت آماده سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در 

ابعاد گوناگون، بدون سازمان دهي مشخص و از طريق تجارب روزمره و اختياری 

متربيان (مانندحضور در جمع خانواده، مطالعة كتاب و روزنامه، تماشـاي فيلم و 

تلويزيون، مشـاركت در فعاليت گروه ها و انجمن ها، شركت در مساجد و محافل 

مذهبي) کسب مي شود. 

بديهي است با توجه به وحدت تربيت رسمي و تربيت غيررسمي در غايت و هدف كلي و نيز لزوم 

ــب شايستگي هاي لازم جهت درك موقعيت خود وديگران  هماهنگي آن ها در اهداف تفصيلی کس

ــو  ــلامی بايد اين دو نوع تربيت دو بخش مكمل و هم س ــاس نظام معياراس واصلاح مداوم آن بر اس

تلقي شوند كه ضمن تعامل سازنده با هم، يكديگر را در تحقق غايت و اهداف مشترك ياري  كنند. 

۲ـ۴. عوامل سهيم و مؤثر در تربيت

 بدون شک جريان مستمر تربيت با فعاليت طيف گسترده ای از علل فلسفی و متأثر ازعوامل زيستی، 

وراثتی، محيطی و انسانی متعددي محقق مي شود كه مشاركت و تعامل آن ها با همديگر، به تداوم 

ــرفت اين جريان كمك مي نمايد٢. اما چنان که در تعريف تربيت به مفهوم عملی اجتماعی  و پيش

١. البته هريک از اين دونوع تربيت را مي توان با توجه به ميزان شمول در دوقالب عمومي وتخصصی در نظر گرفت. 

٢.البته در بيانی فلسفی می توان همة امورو موضوعاتی را که به نحوی در تحقق اهداف تربيت نقش آفرين هستند به معنای 

عام علت ناميد. هر چند برخی مقتضی و بعضی مانع و برخی شرط تأثير مقتضی يا مانع هستند و بـرخی وجـودی و بعضی 

عدمی اند چه اينکه برخی علت حقيقی اند و برخی علت اعِدادی، يا برخی علت مباشر و برخی علت با واسطه و نيز بعضی علت 
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ــترده ،  ــديم، افزون بر حضور فعال و تعاملی دو طيف مربيان و متربيان، اين فرايند گس ياد آور ش

ــازي مناسب جهت تكوين و تعالي پيوستة هويت همة افراد جامعه وشکل گيری  به منظور زمينه س

وپيشرفت مداوم جامعة صالح ناگزير از مشاركت و پشتيباني عوامل اجتماعی متعددي است؛ همان 

ــود.  طور که از مداخلة برخی نهاد هاو عوامل اجتماعی و عملکرد مثبت يا منفی آن ها متأثر می ش

ــازمان ها و نهادهای اجتماعی ١ به طور مستقيم و ارادی و  ــخن ديگر، در اين ميان، برخي از س به س

ــتقيم بر موفقيت فرايند  عمدی در جريان تربيت مداخله مي كنند و برخي ديگر به صورت غيرمس

تربيت تأثير مثبت يا منفی مي گذارند. 

ــاس ميزان مداخله و تأثيرگذاري در فرايند تربيت، اين عوامل اجتماعی  در مجموع، مي توان بر اس

را به دو دسته ي كلي تقسيم كرد كه عبارت اند از: عوامل سهيم در تربيت و عوامل مؤثر در تربيت

é  عوامل سهيم

ــب براي هدايت افراد به سوي تکوين و تعالي  ــازي مناس انجام فعاليت هاي تربيتي (يعني زمينه س

ــتة هويت خويش) در فهرست كاركردهاي اين دسته عوامل اجتماعی صريحاً در نظر گرفته  پيوس

ــوند. هر چند اين  ــوب مي ش ــت. لذا، آن ها عوامل اصلي٢فرايند تربيت در اجتماع محس ــده اس ش

ــمي و غيررسمي) و در نتيجه درخصوص  عوامل در نوع تربيت مورد نظر (عمومي، اختصاصی، رس

ــذاري بر متربيان تفاوت هاي  ــداف و وظايف، رويكرد و محتوا و روش هاي تأثيرگ ــان، در اه مخاطب

قابل ملاحظه اي با هم ديگر دارند. در بين اين عوامل، برخي از آن ها، تربيت را تنها کارکرد اصلي و 

رسالت سازماني خود قرار داده اند (مؤسساتي مانند: مدرسه، دانشگاه و حوزة علميه که غرض اصلي 

ــيس و تداوم فعاليت آن ها، انجام فعاليت تربيتي در سطوح متفاوت است؛ ولو آن که  اجتماع از تأس

پيامدهاي فرعي ديگري نيز برعمل آن ها مترتب  شود)؛ اما بعضي ديگر از عوامل تربيت، نهادهايي 

ــجد و ديگر نهادهاي فرهنگي) که با  ــانه، مس اجتماعي با کارکرد هاي متعددند (نظير خانواده، رس

ــه بايد، نقش مؤثري را نيز در فرايند تربيت  ــه به امکانات و ظرفيت هاي خود، مي توانند و بلک توج

فاعلی و مختار و برخی علت قابلی و غير مختار؛ همچنين با اين اطلاق می توان همة موارد مذکور را عامل تربيت دانست اما 

در متن بالا منظور از عامل تربيت تنها عامل اجتماعی تربيت يعنی همة نهاد ها و مؤسسات و سازمان های اجتماعی است که 

بتوانند به نحوی در فرايند تربيت وتحقق اهداف آن نقش آفرينی کنند. 

ــازمان يافته از روابط اجتماعي که متضمن ارزش ها و رويه هاي معيني است  ــت از مجموعه اي س ١. نهاد اجتماعي عبارت اس

ــازد. البته خود فرايند تربيت را می توان نيز از اين منظر نهادي اجتماعي  ــي خاصي را از جامعه برآورده مي س و نيازهاي اساس

ــت؛ چرا كه اين فرآيند مشتمل برمجموعه  اي از ساختارهاي سامان يافته و فعاليت هاي عامدانه اي است که از طريق آن  دانس

وظيفة زمينه سازی برای تکوين و تحول پيوستة هويت آحاد جامعه، عملي و محقق مي شود. 

٢. از اين منظر، تربيت را مي توان بر حسب ميزان مداخلة هر يك از عوامل سهيم به انواع گوناگوني تقسيم كرد (مانند تربيت 

خانوادگي، تربيت مدرسه اي، تربيت دانشگاهي، تربيت حوزوي و تربيت رسانه اي).
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ــن گروه از نهادهاي اجتماعي،  ــد. بنابراين، اطلاقِ عنوان «عامل فرايند تربيت» به اي ــده گيرن برعه

ــت و لذا مي توان و بلکه بايد  منوط و محدود به حيثيت نقش آفريني عملي آن ها در اين فرايند اس

آن ها را از حيثيتي ديگر نيز جزء عوامل مؤثر بر تربيت دانست. 

é  عوامل مؤثر 

مداخلة مستقيم در امر تربيت، از زمرة كاركردهاي اين دسته از عوامل اجتماعي به شمار نمي آيد؛ 

اما به سبب ايفاي نقش اساسي در فراهم نمودن ديگر مقدمات تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون 

ــان و متربيان و فرآيند تربيت از اين عوامل  ــراي آحاد اجتماع، يا به دليل تأثيرپذيري عمل مربي ب

اجتماعي (به نشانة محيط بيروني)، در چگونگي تحقق فرايند تربيت و موفقيت آن اثرگذارند. البته 

ــب ميزان ونحوة ارتباط  ــه لحاظ نقش و جايگاه متفاوت اين عوامل در زندگي اجتماعي و برحس ب

آن ها با عوامل و مؤلفه هاي سهيم در فرايند تربيت، طبيعي است كه تأثير اين عوامل بركاميابي يا 

ناكامي فرايند تربيت يك سان نباشد. 

ــيعي از نهادها، سازمان ها، بنگاه ها و   به  هرحال عوامل اجتماعي مؤثر برفرايند تربيت، طيف وس

گروه ها ي رسمي يا غيررسمي فعال در جامعه را در بر مي گيرند كه اهم آن ها ١عبارت اند از:

ـ نهاد سياسـت (حكومت و نظام سياسي)، شامل: رهبري، دولت (قوة مجريه)، قوة مقننه، قوهة 

قضائيه و همة سازمان ها و نهادهاي تابع آن ها (شامل قواي نظامي و انتظامي)؛

ــات  ــاجد و ديگر مؤسس - نهاد دين (مراجع و مراكز علوم ديني، روحانيون و مبلغان مذهبي، مس

وتشکل هاي ديني و مذهبي)

ــه آن اختصاص  ــگ چندين نهاد مهم ب ــتردگی مفهوم فرهن ــبب گس ـ نهـاد فرهنگ (که به س

ــگاه ها و مؤسسات علمي پژوهشي،  ــت). نهادتوليدعلم، پژوهش و فناوري (دانش يافته اس

ــتان ها و پارك هاي علم و فناوري)، نهاد هنر(مراکز هنری، موزه ها و فرهنگسراها) و  فرهنگس

ــريات)، رسانة ديداري شنيداري (راديو و  نهاد رسـانه، شامل رسانه  هاي مكتوب (كتب و نش

تلويزيون) و رسانه هاي مجازي (فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات)؛ 

ـ نهاد خانواده، شامل پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده، بستگان؛

-نهادجامعة محلي، شامل دوستان، همسايگان و هم سالان؛

ــت عوامل مؤثر بر تربيت، با توجه به آن وجه از فعاليت  ــانه و نهاد خانواده در فهرس ١. ذكر نهاد دين، نهاد فرهنگ، نهاد رس

ــده (نظير توليد علم و فناوري در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي) يا نمي توان  ــت كه به قصد تربيت آحاد جامعه انجام نش آن هاس

ــرگرمي و تفريح مخاطب  ــانه ها كه صرفاً براي س جنبة تربيتي صحيحي براي آن در نظر گرفت (مثلاً فعاليت هاي هنري رس

ــت به فرض آنکه اين عوامل به طور ارادی وآگاهانه در جريان  ــوند) و الا چنان که گذش يا براي تبليغات تجاري انجام مي ش

ــوند، می توان وبايد(طبق تعريف برگزيده) اين بخش از فعاليت  ــازي براي تكوين وتحول هويت مخاطبان خود وارد ش زمينه س

آن ها را جزء فرايند تربيت دانست و آن ها را در اين صورت از عوامل سهيم در فرايند تربيت به شمار آورد.
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ـ نهادهاي مدني(که به شکل غير دولتي- ولو با نوعي حمايت از سوي دولت- سـامـان يافتـه اند 

ــوراها، احزاب، انجمن ها، اتحاديه هاو ديگر سازمان هاو تشكل هاي  ــوند)، شامل ش و اداره مي ش

صنفي، علمي، مذهبي، سياسي و فرهنگي؛

ـ نهاداقتصاد، شامل بخش هاي كشاورزي، صنعت، تجارت وخدمات؛ 

ــازمان  ــهرداري ها ودهداري ها، س ــامل ش ـ نهـاد تأمين خدمات عمومي و رفاه اجتماعي، ش

بهزيستي و نهادهاي حامي افراد محروم، مؤسسات بيمه و نهادهاي خيريه و عام المنفعه؛

ـ نهاد سلامت و تندرستي، شامل بخش هاي بهداشت و درمان، ورزش و تفريحات سالم، حفظ 

محيط زيست و ايمني. 

ــامان داد که فعاليتشان   البته مي توان وبايد طراحي اين گونه عوامل اجتماعي را نيز به گونه اي س

ــود و حتي به طور غير مستقيم از آثار تربيتي برخوردار  ــهيم در تربيت هم سو ش با تلاش  عوامل س

گردد و به اين طريق عوامل سهيم در فرايند تربيت را ياري کنند. 

 اما نکتة مهم دربارة همة عوامل اجتماعی مؤثر بر تربيت آن است که سياست گذاران و کارگزاران 

اين مؤسسات و نهادهاي اجتماعي، هم با ارائة دلايل موجه و عقلاني نسبت به نقش و جايگاه ويژة 

ــودن آن به منزلة مهم ترين زمينة تحقق حيات طيبه،  ــد تربيت در عرصة اجتماع و کليدي ب فراين

ــند که هر گونه موفقيت نهادهاي اجتماعي در کاکرد هاي خاص  ــوند و هم به اين باور برس قانع ش

خود، مستلزم توفيق فرايند تربيت اند. 

 در ايـن صـورت، عوامـل مؤثر بر تربيت، با مشـارکت و تعامل سـازندة بـا يكديگر و 

دادن سـمت و سـوي تربيتي به فعاليت هاي خـود، به پشـتيباني و حمايت همه جانبه 

از عوامـل سـهيم در تربيت خواهند آمد و با تلاش جهت رفـع موانع و محدوديت هاي 

موجود در مسـير توفيقِ فرايند تربيت، به طور غير مستقيم باعث موفقيت خود و ساير 

نهادهـاي اجتماعي براي تمهيد ديگرمقدمات تحقق حيات طيبه خواهند شـد. به اين 

ترتيـب، مصالح تربيتي به طور طبيعي (بدون نياز به صدور بخشـنامه و نظارت قانوني) 

در سياسـت گذاري ها و برنامه ريزي هاي اجتماعـي، به منزلة مهم ترين ملاک، مورد نظر 

قـرار خواهند گرفـت و کمک به فرايند تربيت، يکي از مهم تريـن معيار ها براي تعيين 

اولويت هاي فعاليت همة عوامل اجتماعي مؤثر بر تربيت محسوب خواهد شد.

۳ـ۴. مقتضيات وموانع تربيت

ــت، وظيفة اصلي مربيان، به منزلة يكي از دو قطب اصلي فرايند  چنان که در تعريف تربيت گذش

ــان در دو بعد  ــتة هويت متربي ــت از زمينه سـازي جهت تكوين وتحول پيوس تربيت، عبارت اس
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ايجابي و سلبي، كه ايجاد مقتضيات (فراهم آوردن مقدمات و علل اعدادي رشد و تكامل شخصيت 

ــود و رفع موانع موجود و دفع موانع محتمل در  ــوب می ش متربيان) جنبة ايجابي اين عمل محس

ــكل گيري هويت متربيان به طور يك پارچه و مبتني بر نظام معيار اسلامي، وجه سلبي  ــير ش مس

اين فعاليت مربيان به شمار مي آيد.

بنابراين توضيح، در مقام تبيين چگونگي تربيت از منظر عمل عمدي و آگاهانـة مربيان، نمي توان 

ــرايط لازم براي  ــنده نمود كه همچون علل اعِدادي، از جمله ش تنها به ذكر تدابير و اقداماتي بس

ايجاد تحول نفساني مورد نظر در وجود متربيان مي باشد، بلكه بايد واقعيات و پديده هايي را نيز مد 

ــخصيت متربيان شده اند يا مانع خواهند شد. لذا مربيان  نظر قرار داد كه در روند مطلوب تحول ش

ــع موانع محتمل الوجود (يعنی پيش گيری از تحقق  ــد رفع موانع موجود و بلکه مقدم برآن، دف باي

ــاركت  ــهيم ومؤثر و حتی الامکان با مش و يا اثرگذاری آن ها) را - البته با كمك عوامل اجتماعی س

فعال خود متربيان - در دستور كار خويش قرار دهند والاّ بديهي است كه تلاش مربيان در زمينة 

تحقق اهداف فرايند تربيت به ثمر نخواهد رسيد.

هرچند شناخت تفصيلي انواع مقتضيات و موانع تربيت، موضوعي است علي الاصول غير مرتبط 

ــفة تربيت١، كه با توجه به گستردگي اين فرآيند و تنوع قابل ملاحظه اي كه در اين  با مباحث فلس

ــي تجارب  خصوص بين انواع تربيت وجود دارد، بايد آن را از انواع علوم تربيتي وبا تحليل و بررس

ــت آورد. امابه نظر مي رسد در مقام تجويز چگونگي فرايند تربيت  ــمند تربيتي مربيان به دس ارزش

براساس مباني و ارزش هاي اسلامي ممكن است، به ويژه با ملاحظة تعاليم ارزشمند تربيتي دين، 

ــا تحليل رهنمودهای  ــت داد و هم ب ــي از مقتضيات و موانع تربيت را به دس ــتي اجمال هم فهرس

ــی در اين باره، اصول و معيارهايي كلي را به صورت قواعد راهنماي عمل مربيان (در خصوص  دين

ــايي نمود. لهذا در اين  ــب جهت تكوين وتعالي پيوستة هويت متربيان) شناس ــازي مناس زمينه س

بخش به بيان اجمالي مقتضيات و موانع تربيت مي پردازيم و ذكر اصول عام حاكم بر فرايند تربيت 

را در آخرين مبحث اين نوشته، دنبال خواهيم نمود. 

۱-۳-۴- مقتضيات تربيت

منظور از مقتضيات تربيت هر گونه اقدام و تدبير هدفمندی است که مربيان در فرايند تربيت برای 

تحقق اهداف اين فرايند نسبت به متربيان طراحی واجرا می کنند که اهم آن ها عبارت اند از: 

-تمهيد (فراهم کردن امکانات مقدماتی و شرايط محيطی مناسب)

١. زيرا چنان که در تعريف فلسفة تربيت گذشت تبيين چگونگی تربيت در فلسفة تربيت در سطحی کلی و عام مد نظر است 

و پرداختن به مواردی تفصيلی نظير تعيين سازوکارهای اجرايی وروش ها و ابزار وفنون مناسب برای تحقق اهداف تربيت در 

ساير علوم تربيتی(البته با توجه به رهنمود های تجويزی فلسفة تربيت) دنبال می شود.
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-تأديب

-تعليم

-تزكيه(تطهير)

-تبيين

- تذکر و موعظه

-انذار وتبشير

-پرسش وپاسخ

-امر به معروف ونهی از منکر

--تشويق و تنبيه

-ابتلا وآزمابش

۲-۳-۴- موانع تربيت

ــود که در تحقق اهداف فرايند تربيت تأثير  ــوان موانع تربيت به امور و پديده هايی اطلاق می ش عن

منفی دارند. البته اين موانع ممکن است بيرونی يا درونی، در اختيار مربيان و يا خارج از اختيارايشان 

باشند و برخی از مهم ترين آن ها را می توان چنين برشمرد:

-دنيا طلبی وهوای نفس

- حاکميت رذائل اخلاقی نظير لجاجت، تعصب، تکبر، غرور وخودرأيی

-فقر اقتصادی و کمبود وسايل ضروری معاش 

- احساس بی نيازی و خود کفايی

-حکومت طاغوت (رهبران غير الهی) و مشرکان و ظالمان برجامعه

- غلبة وسوسة شيطان و فکر وخيال باطل برفضای ذهن وانديشه

- وجود شبهات فکری و عقيدتی 

-غفلت از ياد خدا

- استفاده از غذا واموال حرام

- دسترسی(مطلق و بی حد وحصر) به وسايل ترويج فساد وفحشا

- حضور (انفعالی ) در محيط آلوده

۴-۴ارکان فرايند تربيت

ــتردگي آن (هم به لحاظ  ــكل مطلوب، به دليل گس ــه ديديم. در تحقق فرايند تربيت به ش چنان ك
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ــتمرار آن در طول زندگي  ــمول مخاطبان که تمام افراد جامعه را فرا مي گيرد و هم به جهت اس ش

مخاطبان و هم از نظر فضا و شيوة تحقق و نيز شمول آن نسبت به همة ابعاد زندگي)، بايد افزون 

ــان، عوامل اجتماعي متعددي نيز  ــاي اصلیِ دخيل در اين فرايند يعنی مربيان و متربي ــر مؤلفه ه ب

ــند؛ اما با تأملي در فهرست اين  ــطه مشارکت و پشتيباني داشته باش ــتقيم يا با واس به صورت مس

عوامل، درمي يابيم كه نقش و جايگاه برخي از آن ها در روند تحقق شايستة اين فرايند چنان مهم 

ــته است که بايد آن ها را جزء ارکان(=عوامل اصلي) تربيت به شمار آورد و مسئوليت اصلي  و برجس

تحقق فرايند تربيت را به شكل شايسته، از آن ها مطالبه كرد. 

ــهيم و مؤثر در فرايند تربيت  ــاس اين تحليل، مقصود از رکن تربيت، هر عامل اجتماعي س براس

است که تحقق شايستة اين فرايند، تنها با پشتيباني و مشارکت فعال آن عامل امکان پذير باشد. 

اکنون با توجه به نقش و جايگاهي که عوامل مختلف اجتماعي بايد در تمهيد مقدمات لازم براي 

ــاس تصوير مطلوب١ جامعة اسلامي بر عهده داشته باشند و نيز با عنايت  تحقق حيات طيبه بر اس

به گستردگي و اهميت فرايند تربيت که مستلزم مشارکت و پشتيباني قابل توجهي از سوي عوامل 

ــت، مي توانيم به طور کلي از اين ميان، چهار عامل اساسی  ــهيم و مؤثر بر اين فرايند اس مختلف س

ــانه و نهادها و سازمان هاي غيردولتي را ارکان تربيت در  ــيار مهم يعنی خانواده، حکومت، رس و بس

ــلامي معاصر تلقي كنيم اينک، ذيلاً به توضيحاتي مختصر دربارة نقش هر يک از آن ها  جامعة اس

در فرايند تربيت مي پردازيم.

۱ـ۴ـ۴. خانواده

چنان که مي دانيم خانواده به طور طبيعي مهم ترين نقش را در زمينه سازي رشد و تحول فرزندان بر 

عهده دارد؛ لذا در ديدگاه اسلامي با ملاحظات گوناگون، بر جايگاه خانواده در فرايند تربيت تأکيد 

ــلامي٢ در توجه به نقش والدين در تربيت، هم چنين  ــود. صراحت متون مقدس و معتبر اس مي ش

١. وضع مطلوب جامعه ي اسلامي همان طوری که از نصوص معتبر اسلام و بيان متفکران اسلامي به دست مي آيد، کيفيتي از 

حيات اجتماعي است که در آن عموم نهادها و مؤسسات و سازمان ها بر اساس نظام معيارِ اسلامی شکل می گيرند و وظايف 

خود را براي تمهيد مقدمات تحقق حيات طيبه در همة مراتب و ابعاد، انجام مي دهند. براين اساس، مي توان گفت كه «قانون 

ــلامي ايران» تصوير مناسبي از اين وضع مطلوب را متناسب با شرايط و مقتضيات دوران معاصر ترسيم  ــي جمهوري اس اساس

كرده است که در آن به روشني وظايف و اختيارات نهادهاي اصلي جامعه و نيز حقوق و تكاليف آحاد ملت و چگونگي نقش 

ــت، به گونه اي كه تحقق اصول اين ميثاق ملي و مقبول در جامعة  ــده اس ــان در زندگي اجتماعي بيان ش آفريني فعال ايش

اسلامي ايران شاخص روشني از تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد براساس نظام معيار اسلامي را به دست خواهد داد. 

٢.در قرآن کريم برخي آيات به صراحت بر مسئوليت تربيتي خانواده تأکيد دارد:

ــت که مي فرمايد «اي  ــکم و أهليکم ناراً وَقودها الناس و الحجارةُ» (تحريم/ ٦ ) اس ــت آية «يا ايها الذين آمنوا قُوا انفس نخس

کساني که ايمان آورده ايد، خود و خانوادةخود را حفظ کنيد از آتشي که هيزم آن انسان ها و سنگ هاست. به کار رفتن فعل 

ــد، مردي از  ــير اين آيه فرمودند: «هنگامي که اين آيه نازل ش امر در اين آيه، دلالت بر وجوب دارد. امام صادق (ع) در تفس
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تنوع و تکرار فراوان آن چه در روايات و احاديث دربارة وظايف تربيتي خانواده آمده است١، اجماعي 

مسلمانان نشسته بود و مي گريست و مي گفت: من از كشيدن بار مسئوليت خودم عاجزم؛ چه طور مسئوليت خانواده ام را هم 

ــک؛ کافي است که آن ها را به  ــك و تنهاهم عما تنهي عنه نفس ــبك أن تأمرهم بما تأمر به نفس بپذيرم؟ پيامبر فرمودند: حس

آن چه كه خود رابدان امر مي كني، بخواني و از آن چه كه خود  پرهيز مي کنی، آن ها را پرهيز دهي». هم چنين وقتي اين آيه 

ــيدند: «چگونه خود و خانواده مان را از آتش خشم خدا بر حذر داريم؟» فرمود: «اعملوا الخير و  ــد، از پيامبر(ص) پرس نازل ش

ذكروا به أهليكم و أدبوهم علي طاعـئ االله؛ خود كارهاي نيكو كنيد و خانوادة خود را به كارهاي نيكو بخوانيد و آن ها را مطيع 

و بندة خدا بار آوريد.» امام علي(ع) نيز در تفسير آيه فرمودند: «علموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدبوهم؛ خود و خانوادة خود 

را خير بياموزيد و آن ها را تربيت كنيد.» 

دوم آية «لا تُضارَّ والدةً بوَِلدها و لا مولودً لَه بوِلدهِ» (بقره/٢٣٣) است. در اين آيه، چنان كه برخي تفسيرها از جمله تفسيرالمنار 

ــان اشاره  ــوهر و ضرر هر دو به فرزندش ــوهر به زن و زن به ش ــاندن ش گفته اند، ضرر معناي عام دارد و آيه بر حرمت ضرر رس

دارد. هم چنين معناي عام ضرر به فرزند شامل موارد گوناگون است؛ از جمله ترك حضانت، ندادن نفقه، ترك تربيت و ترك 

ــود  ــت و ترك آن ها زيان بزرگي بر او وارد مي آورد. پس نتيجه مي ش آموختن چيزهايي که آموختنش براي کودک لازم اس

كه تربيت كودك در اموري كه ترك آن ها زيان مي رساند، بر پدر و مادر واجب است و متولي آن پدر و مادر هر دو هستند.

ــورة طه/ ١٣٢) چنان كه در تفسير تبيان و تفاسير ديگر گفته شده است،  ــوم آيه ي «وأمر أهلك بالصلوئِ واصطَبِر عليها» (س س

مخاطب آيه، تنها پيامبر(ص) و اهل بيت او نيست؛ كه مقصود تمام امت است. استرآبادي نيز در آيات الاحكام مي گويد: «اين 

آيه بر وجوب تعليم نماز و احكام آن و همة احكام به فرزندان بالغ و مميز توسط والدينشان دلالت دارد.» 

چهارم آية «وكان يأمر اهله بالصلوئ و الزكوئ و كان عند ربه مرضيا» (مريم/ ٥٥)؛

 پنجم آية «و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لاتشرك باالله ان الشرك لظلم عظيم» (لقمان/ ١٣)

ششم آيه ي «يا بني اقم الصلوة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر و اصبر علي ما اصابک» (لقمان/١٧)؛

 هفتم آية «يا بني اركب معنا و لا تکن من الجاهلين » (هود/ ٤٢)؛ كه چهار آية اخير نشان مي دهد تربيت فرزند و منع كردن 

او از آن چه كه به او زيان مي رساند، بر والدين لازم است (به نقل از علم الهدي صص ٢٩٠-٢٩١).

١.پيامبر(ص) فرموده اند: «حق الولد علي والده ان يحسن اسمه و يحسن من مرضعه و يحسن ادبه؛ حق فرزند بر پدرآن است 

ــازد.» در روايت ديگر فرمودند: «ما ورّث والد  ــيردهندة خوب برايش فراهم آورد و ادبش را نيکو س ــم نيکو بر او نهد، ش که اس

ــته است.» و در روايتي ديگر  ــن»؛ «هيچ پدري، چيزي بهتر از ادب نيكو براي فرزندش به ارث نگذاش ولداً خيراً من ادب حس

ــن؛ هيچ پدري براي فرزند خود هديه اي بهتر از ادب نيکو به جاي  مي فرمايد: «ما نحل والدٌ ولداً من نحل افضل من ادب حس

ــنوا ادبهم يغفرلکم؛ فرزندان خود را بزرگ بداريد و  ــت: «اکرموا اولادکم و احس نمي گذارد.» چنان که در روايتي ديگر آمده اس

ادب آن ها را نيکو گردانيد تا آمرزيده شويد.» هم ايشان فرموده اند: «من حق الولد علي والده ان يحسن ادبه؛ از حقوق فرزند 

بر پدر اين است که ادب او را نيکو گرداند.» 

هم چنين از پيامبر نقل  شده که به بعضي کودکان مي نگريستند و مي فرمودند: «واي بر کودکان آخرالزمان از رفتار پدرانشان. 

ــان؟ فرمودند «لا من آبائهم المؤمنين؛ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم  ــيدند: از رفتار پدران مشرکش پرس

منعوهم، و رضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ و هم مني براء»؛ نه، از رفتارپدران مسلمانشان كه چيزي از فرائض 

ــب  ــان(اين امور را ) مي آموزند آن ها را منع مي کنند و از آن ها به كس و واجبات ديني به آن ها نمي آموزند و هرگاه فرزندانش

متاع ناچيز دنيوي راضي مي شوند. پس من از آن ها بيزارم و آن ها نيز از من بيزارند.»

هم چنين ايشان فرموده اند: «ادبوا اولادکم علي ثلاث خصال: حب نبيكم، و حب أهل بيته، و قرائـةِ القرآن؛ فإن حملـه القرآن 

ــه خصلت را در فرزندانتان بپروريد: محبت پيامبرتان و خاندان وي  في ظل االله، يوم لا ظل إلا ظله، مع أنبيائه و أصفيائه؛ س

ــايبان خداوند نيست، با پيامبران و  ــايباني جز س را و خواندن قرآن را؛ كه عاملان به قرآن در روز قيامت، كه هيچ پناه گاه و س

بندگان برگزيدة او زير چتر لطف و سايبان رحمت خداوند، در امان  اند.» 
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کلي دربارة مسئوليت والدين نسبت به تربيت فرزندان در ميان علماي ديني و کارشناسان تربيت 

ــت. بنابراين خانواده نيز که به طور مستقيم مورد خطاب آيـة «قوا انفسکم  ــلامي پديد آورده اس اس

ــبت به انجام تکاليف  ــود، بايد در بارگاه الهي نس و أهليکم ناراً وَقودها الناس و الحجارة» واقع مي ش

ــبت به اهداف، برنامه ها و اقدامات تربيتي انجام يافته  ــد و نمي تواند نس ــخ گو باش تربيتي خود پاس

ــتيبانی و اجرای  ــب خانواده نه تنها درپش ــد. به اين ترتي ــبت به فرزندان خويش بي توجه باش نس

ــزي و به خصـوص ارزش يابـي از برنامه ها و  ــت گذاري، برنـامه ريـ طرح های تربيتی، بلکه در سياس

ــد. اما نکتة مهم اين است که اولاً مشارکت  ــارکت فعال داشته باش اقدامات فرايند تربيت بايد مش

فعال خانواده، تمام سطوح فعاليت هاي تربيتي از هدف گذاري تا اجرا و حتي ارزش يابي و اقدامات 

اصلاحي را فرا مي گيرد. ثانياً مشارکت فعال خانواده در فعاليت هاي تربيتي نخست از منظر تکليف 

ــبت به عملکرد  الهي و وظيفة ديني مورد ملاحظه قرار مي گيرد؛ يعني خانواده در بارگاه الهي نس

ــلامي پاسخ گوست و نمي تواند از خويش سلب مسئوليت کند. همان طور که اين  تربيتي دولت اس

امر به لحاظ حقوقي نيز در عموم قوانين موضوعه و بين المللي مورد توجه است١. 

امام سجاد(ع) نيز فرموده اند: «و اما حق ولدک فان تعلم انه منک و مضاف اليک في عاجل الدنيا بخيره و شره و انک مسؤول 

عما وليته من حسن الادب و الدلاله علي ربّه و المعونئ علي طاعته؛ حق فرزندت بر تو آن است که بداني او از توست و خوبي 

و بدي اش در دنيا، به تو منسوب مي شود و در قبال ولايتي كه بر او داري، نسبت به ادب نيکو و راهنمايي اش به راه پروردگار 

و کمک به او در فرمانبري اش از خدا، مسئولي.» 

امام صادق (ع) نيز فرموده اند: «تجب للولد علي والده ثلاث خصال اختياره لوالدته و تحسين اسمه و المبالغئ في تأديبه؛ واجب 

است پدر در حق فرزندش سه چيز را رعايت کند؛ مادر خوبي براي او اختيار کند، نام خوبي بر او بگذارد و در تربيتش نهايت 

تلاشش را مبذول دارد. امير المؤمنين (ع) نيز فرموده اند: «حق الولد علي الوالد أن يحسن اسمه و يحسن ادبه و يعلمه القرآن؛ 

ــياري  ــت که نام نيکو بر او بگذارد و او را نيکو ادب کند و قرآن را به او بياموزد.» هم چنين بس يعني حق فرزند بر پدر آن اس

ــدوق آن را نقل مي كند: «حرم االله تبارك و تعالي  ــيخ ص ــات برحرمت ترک تربيت دلالت دارند، از جمله روايتي كه ش از رواي

ــكر و ما يدعو من  ــن لما فيه من الخروج من التوقير الله عزوجل و التوقير للوالدين و كفران النعمـئ و إبطال الش ــوق الوالدي عق

ذلك إلي قلئ النسل و انقطاعه لما في العقوق من قلئ توقير الوالدين و العرفان بحقهما و قطع الأرحام و الزهد من الوالدين في 

الولد و ترک التربيئ لعله ترک الولد برهما، و حرم االله تعالي الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس و ذهاب الأنساب و ترك 

ــاد، و حرم االله عز و جل قذف المحصنات لما فيه من فساد  ــبه ذلك من وجوه الفس ــاد المواريث و ما أش التربيئ للأطفال و فس

الأنساب و نفي الولد و إبطال المواريث و ترك التربية و ذهاب المعارف و ما فيه من الكبائر و العلل التي تؤدي إلي فساد الخلق 

ــبت به تربيت فرزند را ثابت مي کند. خصوصاً که در بعضي از  ــيار ديگر وظيفة والدين به ويژه پدر نس اين روايت و روايات بس

ــت و مسئوليت الهي پدر در اداي اين حق نيز در بعضي موارد ذکر شده است (همان،  ــئلة حق فرزند مطرح اس اين نقل ها مس

صص٢٩٢-٢٩٥). 

١.بند ٣ مادة ٢٦ اعلامية جهاني حقوق بشر مي گويد: «حق تقدم در انتخاب نوع آموزش فرزندان با والدين است.» کنوانسيون 

ــت. در بند ١ مادة ١٨  ــخن گفته اس ــئوليت اصلي والدين در تربيت كودكان س ــور صريح از مس ــودک ١٩٨٩ به ط ــوق ک حق

ــرفت کودک را بر عهده دارند.  ــد و پيش ــئوليت اصلي براي رش ــيون ابراز مي دارد که «والدين يا قيم قانوني، مس اين کنوانس

ــت.» بند الف مادة ٧ اعلامية حقوق بشر اسلامي نيز مقرر مي دارد که «هر  ــئلة آنان منافع عالية کودک اس ــي ترين مس اساس

ــتي  کودکي از بدو تولد، حقوقي بر گردن والدين، جامعه و دولت در محافظت و تربيت و تأمين نيازمندي هاي مادي و بهداش
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ــارکت والدين در  ــلامي، مش بنابراين با عنايت به تلازم حق با تکليف در امر تربيت در ديدگاه اس

ــلامي موظف است در  ــت و دولت اس فرايند تربيت (در همة انواع آن) هم حق و هم تکليف آن هاس

استيفاي اين حق و کمک به ادای اين تکليف بکوشد و سازوکارهاي ضروري آن را فراهم آورد. لذا 

ــت خانواده را به لحاظ فکری و انگيزشی برای  ــت با طراحی و اجرای تدابير مناسب، نخس لازم اس

انجام تکاليف تربيتی و ايفای اين نقش فعال در فرايند تربيت فرزندان خويش آماده نمود.. 

ــت كه نقش و جايگاه والدين در انجام تكليف و حق تربيت فرزندان در تمامي سطوح  بديهي اس

ــت که اين نقش به سبب شرايط رشدي کودکان در  ــان نيست. ترديدي نيس و انواع تربيت يک س

سنين آغازين زندگي برجسته و حساس  تر و ضروري تر است.١ اما با توجه به پيچيدگي هاي فرآيند 

ــمي)، خانواده ها نمي توانند  تربيت و تخصصي بودن آن در عصر حاضر (به ويژه درمرحلة تربيت رس

به تنهايي اين وظيفة خطير اجتماعي را برعهده بگيرند.

۲ـ۴ـ۴. حکومت ۲

هدف از تشکيل حکومت در جامعه اسلامی بر اساس مبانی ديني، تحقق جامعه صالح در راستای 

ــوي  ــت ولذا اين نوع حکومت بايد زمينه هدايت آحاد مردم به س ــر پايی جامعه عدل جهانی اس ب

تحقق حيات طيبه را فراهم کند. بنابراين حکومت اسلامي، دولت زمينه ساز حيات طيبه است، نه 

ــئول نظم وامنيت اجتماعی و تأمين رفاه عمومی. به بيان دقيق تر، تأمين امنيت و  صرفاً دولت مس

ــي دولت اسلامي نيست بلکه هدف دولت اسلامي زمينه سازي حرکت عموم مردم  رفاه هدف اساس

ــرع به منزلة والدين هستند، حق  ــاني که از نظر قانون ش و تربيتي خود دارد...» در بند ب همان ماده مي افزايد: «والدين و کس

انتخاب نوع تربيت فرزندان خود را دارند؛ آنان بايد تربيتي را برگزينند که منافع و آيندة فرزندان را در پرتو ارزش هاي اخلاقي 

ــور ما نيز بر اين موضوع که تربيت فرزندان  ــمي کش ــرعي تأمين نمايد»(به نقل از انصاري ١٣٨٦). در قوانين رس و احکام ش

ــت؛ زيرا والدين با جلب منافع و دفع زيان در طول حيات فرزندان خود موجبات رشد و  ــده اس ــت تأکيد ش تکليف والدين اس

ــه هيچ وجه قابل انتقال به غير يا  ــت که ب ــان را فراهم مي آورند. بنابراين تربيت فرزندان تکليفي بر عهدة والدين اس ــي آن تعال

سستي در آن يا فروگذاشتن نيست. رشد و تعالي نوباوگان جامعة اسلامي، متوقف بر اداي به موقع و درست اين تکليف است؛ 

وگرنه آسيب هاي زيادي متوجه جامعه خواهد شد. اهميت اين تکليف تا جايي است که دولت اسلامي در صورت فقدان اوليا 

يا صلاحيت نداشتن آن ها براي اداي اين تکليف مهم، به عنوان جانشين آن ها وارد عمل مي شود. چنان كه دولت بايد هرگونه 

کم کاري والدين را در تکاليف تربيتي خود متذکر شود و در صورت لزوم به شكل قضايي پي گيري كند.

١. تحقيقات و بررسي هاي روان شناختي و جامعه شناختي بسياري، برجستگي تأثيرات مثبت والدين را در روند رشد کودکان 

نشان مي دهد. 

ــروع و مقبول بر  ــي و قواي داراي حاكميت مش ــت در اين جا مجموعه ي نظام سياس ــويم منظور از حكوم ــادآور ش ــد ي ٢. باي

ــلامي ايران شامل رهبري و قواي مجريه، مقننه و قضاييه و نيروها  ــلامي است (كه بنابر قانون اساسي جمهوري اس جامعة اس

ــادل اصطلاح Government يعنی  ــان ديگر در اين مجموعه تعبير حكومت مع ــود). به بي ــازمان هاي تابع آن ها، مي ش و س

 State ــت؛ نه صرفاً قوه ي مجريه و وزارت خانه ها و سازمان هاي تابع آن که معادل اصطلاح ــده اس حاکميت در نظر گرفته ش

- در برابرساير قوای سياسی حاکم- می باشد.
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در جهت تحقق حيات طيبه است که با توجه به لزوم آمادگي عموم افراد جامعه براي تحقق حيات 

ــازي جهت تربيت ايشان در تلاش هاي اين دولت اولويت دارد؛ حتی بنا به تعبيري  طيبه، زمينه س

ــلامي هدفي جز تربيت ندارد و هر آن چه به منزله ي هدف حکومت  مي توان گفت كه حکومت اس

ــبت به تربيت انسان وسيله يا هدف  ــود، نظير اجراي احکام الهي و برپايي عدالت، همه نس تلقي ش

ــازی برای هدايت افراد (تربيت) مقصد و هدف  ــمار مي روند. بدين ترتيب زمينه س ــطي به ش واس

ــت، چنان که مبدأ و ضامن بقاي آن نيز می باشد؛ زيرا رسالت حکومت  ــلامي اس اصلی حکومت اس

ــت گذاري و برنامه ريزي براي تحقق مراتب حيات طيبه در همه ي ابعاد  ــه اسلامي سياس در انديش

به منظور تکامل افراد جامعه اسلامی و پيشرفت همه جانبه ومداوم آن است (نه توسعه در مفهوم 

ــلامي (در دوران غيبت) صورت  ــاً حکومت اس امروزين و محدود اقتصادی واجتماعی آن) و اساس

تفصيل يافته ای از تشکيلات اجتماعي رهبري ديني (ولايت فقيه جامع الشرايط) برای شکل گيری 

ــود. لذا کل نظام سياسي(حکومت اسلامي)،  ــرفت مداوم آن محسوب مي ش جامعه ي صالح و پيش

ــاس نظام معيار اسلامي  ــراف رهبري ديني تلاش كند تا نه تنها فرايند تربيت بر اس بايد تحت اش

ــمي و غيررسمي در جامعه اسلامی تحقق يابد، بلكه بايد بکوشد همة  در همة نهادهاي تربيت رس

ــازمان دهد. از اين رو  ــات خرد و كلان خود را با جهت دهي تربيتي س ــت ها، برنامه ها و اقدام سياس

ــوب  ــی(ونه فقط قوه مجريه) محس ــي از مهم ترين اولويت هاي کل نظام سياس ــري تربيت جهت گي

مي شود و لذا سياست ها و برنامه هاي سياسي و اقتصادي جامعه نمي توانند حدود و ثغور و کميت 

ــلامی  ــت فرايند تربيت را تعيين کنند بلكه خود بايد تابعي از جهت گيري تربيتي نظام اس و کيفي

باشند. 

۳ـ۴ـ۴. رسانه

با توجه به رشد وگسترش رسانه دردوران معاصر - در انواع ديداری، شنيداری، مکتوب، ديجيتالی 

ــرفت های قابل توجه در  ــکال جمعی وفردی و با هويت ملی وفرا ملی - که با تکيه بر پيش و در اش

ــود، ١  ــترة نفوذ وتأثيرگذاری آن ها افزوده می ش ــه فناوری اطلاعات وارتباطات همواره بر گس عرص

١. اولين حضور رسانه ها در زندگي انسان ابزاري است. به اين معنا كه رسانه به صورت "ابزاري" مناسب براي انتقال پيام مطرح 

ــبب تحوّل اين ابزار و تبديل آن از شكل ساده به پيچيده و با  ــي ندارد. البته، گذشت زمان س ــأن معنابخش ــت که هيچ ش اس

ــأ اثر گردد از اين ديدگاه،  ــي به كار رود و منش ــود، به طوری كه مي تواند در خدمت تبليغ اغراض سياس كاربردي بالا مي ش

رسانه به منزلة كارپرداز قدرت مطرح است و لذا طبيعي است كه صاحبان قدرت به آن توجه كنند و براي ايجاد ثبات داخلي 

ــانه به كارپرداز قدرت اگر چه مورد اقبال تمام قرار  ــان، در پي بهره مندي از آن برآيند. تلقی رس و توفيق در روابط خارجي ش

ــه تبليغات خود به صنعتي  ــت تا بدان جا ك ــت هاي تبليغاتي از ارج و منزلتي عالي برخوردار گش ــت و در اوج آن سياس گرف

ــان و سياست هاي خاص خود را داشت؛ اما به زودي تغيير ماهيت داد و از وضعيت تبليغاتي  ــد كه كارشناس پيچيده تبديل ش

ــاختن الگو و فرهنگ خاصي در قلمرو فراملي(در  به مرحلة ارتباطاتي كه گونه اي تازه و مدرن از تبليغات به منظور حاكم س
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ــانه نام برد١. از اين رو يکی از عوامل  ــک بايد از دوران فعلی و پيش رو، به عنوان عصر رس بدون ش

بسيار مؤثر وحتی سهيم در فرايند تربيت در زمانه کنونی عبارت است از نهاد رسانه که به ويژه در 

اشکال تربيت غير رسمی، وبا استفاده از انواع جذابيت های هنری برای مخاطبان روز به روز عرصه 

را برديگر عوامل سهيم در تربيت به خصوص نهادهای تربيت رسمی و نهادهای سنتی تربيت(نظير 

ــاب مي  آمد، منتقل  ــتند) به حس ــاني داش حد منطقه يا مناطق معيني كه ارزش  هاي فرهنگي و اصول بنيادين تقريباً يك س

شد. رسانه ، در اين مرحله، از حد يك كارپردازي مهم قدرت فراتر مي رود و به مقوله اي در برگيرندة ارزش هايي خاص تبديل 

ــانه، پيام است" در واقع زادة  ــعار "رس ــود كه مي تواند با ورودش به جوامع، پيام ها و ارزش هاي خاصي را توأمان ببرد. ش مي ش

ــازي نيز  ــازي و فرهنگ س ــانه، علاوه بر انتقال پيام، الگوس ــت كه طي آن رس اين گذار، از عصر تبليغات به عصر ارتباطات، اس

ــت و لذا نفس رسانه به پيام تبديل مي شود كه بيش تر به  ــي يافته اس ــانه، با ورود به عصر ارتباطات، ماهيت ارزش مي كند. رس

دنبال ايجاد نوعي منطقه گرايي است تا از اين طريق الگوها و ارزش هاي فرهنگي خود را در وراي مرزهاي ملي معرفي و اثبات 

كند. رسانه در اين بعد چيزي فراتر از ابزار تبليغاتي است و به برقراري ارتباط با تأكيد بر ارزش ها و اصول فرهنگي نظر دارد. 

ــتلز در اثر ارزشمندش، «عصر اطلاعات»، بيان داشته و به تفصيل در مجلدات سه گانة  ــانه، چنان كه مانوئل كاس اما تحول رس

ــت، با رسيدن به شأن بازيگري در عرصة روابط بين ملت ها و دولت ها به انجام خود نمي رسد و همچنان  ــان داده اس اثرش نش

ادامه مي يابد. به زعم وي، ما در قرن بيست ويكم به استقبال جامعه اي مي رويم كه ماهيتاً با ادوار پيشين كاملاً متفاوت است . 

ــازد. بديهي است  ــت و لذا مخاطبانش را دربارة الگوي تازه اي از زندگي آگاه مي س ــانه اي اس جامعه اي كه ماهيت و ذاتش، رس

ــت، اما همة وجوه حيات انسان معاصر را تحت الشعاع قرار مي دهد كه مي توان در اين  ــي نيس كه اين الگو اگر چه صرفاً سياس

ــت. تغييري كه از اين منظر در جهان بيرون رخ مي دهد، به مراتب عميق تر و وسيع تر از آن  ــاره داش ــت نيز اش ميان به سياس

ــل تافلر يا فاكوياما مد نظر داشتند. تحولي بنيادين كه با محوريت "رسانه" و نه سياست، اقتصاد و يا توان  ــت كه نس چيزي اس

نظامي و يا حتي فرهنگ، رخ داده و در مرحلة بعدي همة حوزه هاي فوق الذكر را شامل مي شود. در جريان اين تحول كه به 

گفتة كاستلز هزارة سوم زمان بروز و تحقق آن است، گوهرة حيات آدمي به طور جدي رسانه اي مي شود و همين امر معناي 

ــاند كه در تولد جامعة شبكه اي نهفته است. از نظر مانوئل كاستلز مفهوم جامعة  ــدن را به ما مي شناس كامل تري از جهاني ش

ــترة جهاني و بامحوريت رسانه اطلاعات تعريف مي شود، از تحولي چشم گير حكايت مي كند و آن تبديل  ــبكه اي كه در گس ش

ــانه و اطلاعات است و از تولد جهان تازه اي خبر مي دهد كه مي توان آن را چنين توصيف  ــدن ماهيت زندگي معاصر به رس ش

ــبكه اي كه بافت اصلي و تار و پود آن را اطلاعات و نظام ارتباطات  ــت؛ ش ــبكه در آمده اس كرد:"جهان جديد به صورت يك ش

ــم اندازي، جهاني شدن معناي ويژه اي مي يابد كه به حضور "همه" در "همه جا" دلالت دارد و  ــكيل مي دهد. در چنين چش تش

ــانه ها از چنان اهميتي برخوردارند كه نمي توان وجود جهاني خالي از آن ها را تصور كرد  ــايل ارتباط جمعي و رس اين كه وس

(به نقل از سوسن کشاورز، ١٣٨٦).

ــانه ها  ــت ويكم دلالت دارد كه در آن رس ــدن (Mediation) بر وجود حيات و زندگي اي در قرن بيس ــانه اي ش ١ مفهوم رس

ــأن دولت هاي  ــنگ و هم ش ــاندن پيام، بلكه به صورت هويت هايي مطرح اند كه هم س ديگر نه به صورت ابزاری قوی برای رس

ــكل دهي به ماهيت جامعة انساني، حضور فعال  ــتند و از حيث توانمندي امكانات تا به آن جا پيش مي روند كه در ش ملي هس

دارند.,هر چند بر سرچگونگي كاركرد رسانه هاي همگاني، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد؛ امّا در هر حال امروزه بدون توجه 

ــي، اقتصادي، نظامي و جامعه  ــي، اجتماع ــانه هاي همگاني نمي توان در بارة هيچ كدام از مباحث سياس ــه توان وكاركرد رس ب

شناختي به طور كامل سخن گفت و موضوعاتي همچون استراتژي، قدرت، امنيت،  منافع،  سياست،  فرهنگ و توسعه در سطح 

ملي و فراملي قوياً متأثر از مقوله ارتباطات و رسانه هاي همگاني اند. رسانه ها كه در ابتدا ابزاري ساده براي انتقال معاني مطرح 

ــيس شاهراه هاي اطلاعاتي و ايجاد ابر متن ها و فرا زبان ها، كل حيات انسان  ــيدند كه در عصر حاضر با تأس بودند بدان جا رس

را متحول ساخته و معناي تازه اي را از زندگي پديد آورده اند(به نقل از همان). 
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خانواده ومسجد) تنگ تر می نمايد١؛ 

ــت دارند٢ و لذا  ــت که کمتر نقش مثب ــانه ها به گونه ای اس ــع فعلی عملکرد انواع رس ــه وض البت

ــکل ساز برای فرايند تربيت نگريستـه  ــتر به آن ها به صورت عاملی خطرآفرين و تهديدی مش بيش

می شـود٣، امـا بـه نظـر می رسد قابليت ها وظرفيت های انواع رسانه به گونه ای است که می توانيم 

١ در واقع، بسيار ي چنين استدلال مي كنند كه افزايش ارتباطات الكترونيكي به جابه جايي و جانشيني در ساختارهاي سنتي 

ــود وبازيگراني جاي ساختارهاي سنتي مزبور را مي گيرند كه با جهان مدرن  مرجع نظير خانواده،  مذهب وجامعه منجر مي ش

هم خواني و تناسب بيشتري داشته باشند(به نقل از همان).

٢. برخی نظريه پردازان دربارة اليناسيون بشري در اثر ايجاد و گسترش رسانه هاي همگاني تصويري و به طور خاص تلويزيون 

بحث كرده اند، و نسبت به آيندة انسان محصور در پيام هاي سرگرم كننده و يا القائات فكري از طريق اين رسانه ها ابراز نگراني 

ــندة كتاب هاي « تكنوپولي ( تسليم فرهنگ به تكنولوژي) »  و«زندگي در عيش و مردن  ــتمن نويس كرده اند از جمله نيل پس

ــت و نمي توان آن را خنثا و  ــي و در يك كلام خود تكنيك، داراي ايدئولوژي اس ــد: هر يك از ابزار تكنيك ــش » مي گوي در عي

ــان را بي قيد و شرط حاكم برآن تلقي كرد. باران بلايي كه بر سر جامعة امريكا فرو باريده است، بي  ــت و انس بي طرف انگاش

فرهنگي و لجام گسيختگي انساني، فقدان شعور اجتماعي، تخريب باورهاي انسان ساز مذهبي،  تخلية ارزشي نمادها و مظاهر 

ملي و به عبارت ديگر افول اختر فرهنگ ملي و انهدام قدرت تسلط انسان بر سرنوشت خويش و جامعه خويش، همه و همه 

ــانه اي به نام تلويزيون و نظامي به نام نظام تكنوپولي. هم چنين هربرت  ــرط جامعه است به رس ــليم و بي قيد و ش معلول تس

شيلر از منتقدان برجسته رسانه هاي همگاني است كه نقش رسانه هاي همگاني را در يك سيستم جهاني مي بيند و به شكلي 

ــايل ارتباط جمعي و امپراتوري امريكايي» نقش رسانه هاي  ــم و هژموني ارتباطاتي معتقد است. او دركتاب «وس از امپرياليس

ــانه هاي همگاني نوام چومسكي نيز جايگاه ويژه اي  ــور تعيين كننده مي داند. در ميان منتقدان رس امريكا را در قدرت اين كش

ــانه هاي همگاني اين امكان را فراهم آورده اند كه كنترل روي مردم به صورت پنهان صورت گيرد  ــت كه رس دارد. او معتقد اس

ــكي قوياٌ معتقد است كه نخستين وظيفة رسانه هاي  ــيده شود. چومس ولعابي دروغين از آزادي برروي كنترل هاي دولت كش

ــت كه بر دولت و بخش خصوصي حاكم است و سانسوري كه  ــيج حمايت مردمي براي منافع خاصي اس جمعي در امريكا بس

در چارچوب رسانه ها انجام مي شود، به طور عمده خود سانسوري است كه توسط خبرنگاران و مفسران به عمل مي آيد. آنان 

ــان درك مي كنند،  تطبيق دهند. اهميت آنچه  ــكل خاص خودش مي خواهند كه مردم خود را با واقعيت هايي كه آن ها به ش

ــكي، شيلر و ديگران دربارة رسانه هاي امريكايي مي گويند در آن است كه اين رسانه ها به سمت بزرگ ترين امپراتوري  چومس

ــر عالم وضع بي نظيري دارند. رسانه هاي امريكا با عظيم ترين توان  ــر پيش مي روند و در سراس ارتباطاتي و تبليغاتي تاريخ بش

ــان خارج شده و ادعاي امپراتوري جهاني دارند. شبكه هاي راديو و تلويزيوني امريكا به سرعت سرسام  ــرزمين ش از مرزهاي س

ــانه هايي كه در برون  ــده خود را به جهان عرضه كنند. رس ــرزمين ها را در بر مي گيرند تا پيام تدارك ديده ش آوري تمامي س

مرزها مطلقاً در خدمت نظام سرمايه داري آمريكا هستند، در وراي مرزها قوياً به دنبال دست يابي به ظرفيتي كامل و حاكم 

ــتند. چنين پديده اي هرگز در تاريخ ارتباطات وجود نداشته و محصول نويي  ــر عالم هس كردن صدا و تصوير امريكا در سراس

است كه همچون تند بادي عظيم جهان سوم را در بر مي گيرد. رسانه هايی نه در خدمت مبادلة افكار، بلكه در خدمت انتقال 

يك سوية آنچه از سوي امريكا عرضه شده است (به نقل از همان).

٣ از جمله تهديد های ناشی از گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات در دنيای کنونی می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- تخريب باورهای انسان ساز دينی و تخلية ارزشی نمادها و مظاهر ملی و در نتيجه بروز ناهنجاری های رفتاری در افراد

-بحران اخلاقی و هويتی(ايجاد خلأ هويتی)

ـ گسست در پيوندهای اخلاقي، خانوادگي، ملي و فرهنگی

- تعيين کنندگی کشورهای برخوردار در عرصة جهانی

- پديدة آموزش هاي ناهم سان
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ــری به جای برخوردی منفعلانه و يا صرفاً منفی با اين عامل مهم  ــرايط پيش روی جوامع بش در ش

فرهنگی و اجتماعی، با سياست گذاری و برنامه ريزی مناسب از توانمندی های١ انواع رسانه- دست 

ــهيم در فرايند تربيت برای جبران محدوديت های  ــطوح ملی و محلی- به مثابة عاملی س کم در س

تـربيت رسمی و نيـز کمک بـه انـواع تربيت غيـررسمـی بهره مند شويم. به هر حال اين عامل به 

ــدت تأثيرگذار فرهنگی در اين صورت می تواند نقشی اساسی را در پشتيبانی شايسته از فرايند  ش

تربيت در جامعة معاصر برعهده گيرد ولذا در نگرش اسلامی می توان وبايد از آن نيز به عنوان يکی 

از ارکان فرايند تربيت در جامعة اسلامی ياد کرد.

البته اطلاق عنوان رکن فرايند تربيت به رسانه با توجه به گستردگی نقش و ميزان تأثيری(مثبت 

ــند و لذا نبايد به اين گمان  ــانه می توانند برکارکرد تربيت داشته باش ــت که انواع رس يا منفی) اس

- تنزل جايگاه معلمان

ــتفاده از روش های  ــعه در طراحی و يا کاربرد اس ــورهای در حال توس ــهم پايين کش ــوادی مدرن به دليل س - پديدة بی س

الکترونيکی و آموزش مجازی

- مهاجرت سرمايه های علمی

- بی اعتمادی نسبت به نظام آموزشی داخلی(به نقل از همان).

١. برخی از ظرفيت ها و توانمندی های انواع رسانه از اين قرارند:

 پرورش رشد استعدادهای افراد تا حداکثر ظرفيت و شناسائی توانمندي های خلاق افراد

افزايش فرصت های آموزشی و يادگيری ديجيتالی، الکترونيکی و اينترنتی

ايجاد ارتباط بين يادگيرندگان صرف نظر از موقعيت مکانی آنان(حذف محدوديت های کلاس درس)

گسترش عدالت آموزشی (در دسترس قرار گرفتن بهترين معلمان در هر کجا و در هر زمان)

امکان دسترسی فوری به مقادير بی شماری فنون و منابع يادگيری نوشتاری، ديداری و شنوايی

توجه به مفهوم سواد فرهنگی يا سواد جهانی وانتقال مفاهيم و ارزشهاي مشترك بشري

رشد هويت شخصی و گسترش تعلق گروهی در بين متربيان

تعامل بيشتر معلمان با متربيان(ايفای نقش تسهيل گری و هدايت کنندگی معلم)

افزايش تعهد سازمانی و مشارکت بين کارکنان

ايجاد محيط آموزشی مبتنی بر کنترل خود خواننده

مشارکت فعالانه افراد در خلق معانی و توانايی تصميم گيری درباره مسيرهای يادگيری خود

تقويت ميزان دانش، توانمندی و آگاهی معلمان

غير متمرکز کردن برنامه درسی در سطح محلی و مدرسه ای

استفاده از يادگيری مشارکتی به عنوان يکی از استراتژی های اصلی يادگيری

تعامل بيشتر بين بخش عمومی و خصوصی در سطح منطقه ای و بين المللی

ورود مدل های جديد نظارت در عرصه تربيت

تبادل دانش و انديشه با استفاده از تکنيک های شبيه سازی، سناريو سازی و ايفای نقش با تاکيد بر يادگيری فعال

گسترش فرهنگ خود آموزی، تندآموزی، از هم آموزی و به هم آموزی و دادن بازخورد های متقابل

درک بهتر دين و معرفی مناسب تر آن در فضای جديد

تمرين يادگيری مستمر برای پاسخگويی مناسب به نيازهای زندگی(به نقل از همان).
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ــود که می توان انواع رسانه به ويژه اَشکال نوين فناوری اطلاعات و ارتباطات را-که عمدتاً  منجر ش

ــت گذاری و مديريت می شوند- به لحاظ تربيتی  ــطوح بين المللي و فراملی طراحی و سياس در س

ــتر به صورت عامل  ــانه در دنيای معاصر بيش ــرل قرار داد، بلکه بايد توجه نمود که رس ــت کنت تح

ــمار می آيد که فرصت ها و  ــر بر فرايند تربيت به ش ــيار مؤث ــی بيرونی و البته با کارکرد بس محيط

ــت برای مواجهة  ــير تحقق اهداف تربيت به دنبال دارد ولذا لازم اس ــای فراوانی را در مس تهديد ه

فعال و هوشمندانه با انواع رسانه تدابيری مناسب انديشيده و اقداماتي شايسته از سوي همه عوامل 

سهيم وموثر و تمام نهادهاي تربيتي طراحي واجرا شود.

۴ـ۴ـ۴.نهادها و سازمان هاي غيردولتي

 پيچيدگي وگستردگي فرايند تربيت و توجه به جنبة اجتماعي حق بر تربيت نبايد موجبات سلطة 

ــلط انحصاري مي تواند (با  ــن فرايند فراهم آورد؛ زيرا اين گونه تس ــلامي را براي انحصاري دولت اس

جهت دهي نهاد تربيت به سوي نوعي محافظه کاري و حفظ وضع موجود)موجبات انحراف فرايند 

ــير اصلاح مداوم موقعيت بر اساس نظام معياراسلامی فراهم آورد و تحقق مطلوب  تربيت را از مس

ــة ايجاد تحول در وضع موجود جامعه و فرهنگ آن  ــالت، کارکردها و اهداف تربيت را در زمين رس

ــواده در فرايند تربيت  ــه به نقش مهم و گريزناپذير خان ــازد. همچنان که توج ــکل روبه رو س با مش

ــازد.  نيز نمي تواند دخالت در تربيت را صرفاً به عنوان حق و تكليف اختصاصي خانواده جلوه گر س

ــئوليت مشترك خانواده و دولت اسلامي در تربيت گرچه امري بس ضروري است، اما  بنابراين مس

ــلامي و خانواده) نيز به طور  ــازمان هاي اجتماعي (غير از دولت اس بايد اجازه داد تا ديگر نهادها وس

ــترده و پيچيده(حتي با رويکرد انتقادي نسبت به وضع موجود)، مشاركت  فعال در اين جريان گس

ــاجد و مؤسسات دينی و فرهنگی  ــازمان ها و نهادهاي غيردولتي- نظير مس جويند؛ زيرا حضور س

وتشکل های علاقه مند به مشارکت ويا حمايت از تربيت- موجب پويايي و افزايش کيفيت و تحقق 

بهتر و کامل تر فرايند تربيت خواهد شد١.

تعهد دولت اسلامي به رعايت، حمايت و تحقق کامل حق عموم افراد جامعه بر تربيت، نه تنها دلالت 

بر اين دارد که به افراد حقيقي و نهادها، سازمان ها، بنگاه ها و انجمن هاي غيردولتي نيز اجازه دهد 

ــتاي تحقق کامل جريان تربيت مشارکت جويند بلكه بايد با استفاده ازسياست گذاري هاي  در راس

ــان مي دهد که نظام تربيت در ايران و جهان اسلام از نهاد هاي مدني، به ويژه  ــلام نش ــي تاريخ تربيت در ايران و اس ١ - بررس

وقف، بسيار بهره برده است. نهضت مدرسه سازي در جهان اسلام در قرون ميانة شکل گيري تمدن اسلامي، بر بنياد پيشرفت 

نهاد وقف شکل گرفته و دولت ها کم تر در ساخت و ايجاد مستقيم مدارس دخالت کرده اند و اقدامات دولت مردان علاقه مند 

ــخصي آن ها بوده و با تدوين وقف نامه انجام شده است. نظاميه ها، المستنصريه،  ــي از تمايلات ش در اين زمينه هم بيش تر ناش

ــيس، در خصوص مسائل اقتصادي و  ــيدي به رغم بهره گيري از منابع مالي يا اقتدار حکومتي در جريان تأس نوريه ها و ربع رش

تداوم حيات مؤسسه، مستقل و خودکفا بودند.



۱۸۳۳

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

مناسب و سازوكارهاي تشويقي، مشاركت سازندة نهادها وسازمان هاي غيردولتي را در پشتيباني از 

فرايند تربيت زمينه سازی وتضمين كند. لذا علاوه برحضور خانواده در جريان تربيت، بايد فضايي 

گسترده براي مشارکت فعال همة نهادها وسازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه که تمايل 

ــازمان هاي غيردولتي  ــارکت نهادها و س به حضور فعال درجريان تربيت دارند، فراهم آيد. البته مش

در فرايند تربيت بايد قانونمند و هماهنگ با غايت و هدف كلي فرايند تربيت در جامعة اسلامی و 

بر اساس اصول آن باشد و سازوکار هاي قانوني آن توسط نهاد هاي ذي صلاح تعريف شود. 

۵ـ۴. اصول تربيت

ــق غايت تربيت (به مثابة  ــدي تجويزي و كلي اند، كه جهت بيان چگونگي تحق ــول تربيت قواع اص

معيار و راهنماي عمل عوامل سهيم و تأثيرگذار) در جريان تربيت قرار مي گيرند تا هر يك وظايف 

تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند. اين اصول با نظر تركيبي به مجموع مباني تربيت وضع 

ــت ناظر به مجموعه اي از مباني باشد. هر چند، اين  ــخن ديگر، هر اصل ممكن اس مي گردند١. به س

ــاره ای به اجمال شد. لازم است يادآور شويم استنتاج  ــی اش ــتنباط اصول تربيت در بحث روش شناس ١. در خصوص روش اس

ــاس آن اصول به صورت مستقيم  ــت که براس اصول از مبانی پيش گفته به روش صورت بندی قياس عملی صورت نگرفته اس

ــت آمده با نگاه ترکيبی به تعدادی از گزاره های  ــود. بلکه اصول به دس ــتنتاج می ش ــخص توصيفی و تجويزی اس از مبانی مش

توصيفی و تجويزی تعريف شده در بخش مبانی استنباط شده است. لذا در اين گونه استنباط لزومی به بر قراری تناظر يک 

ــده اند و هر  ــت. اما به هر حال اصول با عنايت به مبانی صورت بندی ش به يک بين مبانی (توصيفی و تجويزی) و اصول نيس

اصل از اصول استنباط شده با گروهی از مبانی مرتبط می شوند. حتی ممکن است برخی اصول دارای بعضی مبانی مشترک 

نيز باشند. برای نمونه می توان به اصل ” انطباق با نظام معيار اسلامی“ اشاره نمود. اين اصل اساساً مبتنی بر مضمون اصلی 

ــلامی است. هم چنين اين اصل بر برخی مبانی اساسی تربيت  ــلامی و ناظر به تکية کل جريان تربيت بر تعاليم اس تربيت اس

به شرح زير استوار است:

ــتعانت  آدمی براي نقش آفريني در روند تكوين و تحول هويت خويش به دليل وجود تهديد هاي بيروني و دروني، نيازمند اس

از خدای متعال وبهره مندی از راهنمايی ومساعدت انسان های رشد يافته است. 

خداوند، به منزلة مربی حقيقی آدميان، همواره مصاديقی از انسان كامل را، به مثابة والاترين اسوه های آدمي در مسير هدايت 

او قرار داده و می دهد تا روند تکوين وتعالی هويت هر شخص با معرفت اين مصاديق و تولا وتأسی به ايشان، به وجه مطلوب، 

صورت پذيرد.

ــجم و جامع واقعيات وحقايق  ــناخت منس ــناخت متعددی در اختيار دارد که مکمّل يکديگرند و براي ش آدمي منابع وابزار ش

جهان بايد از همة آن ها بهره گرفت و نمي توان از برخي به نفع ديگري دست برداشت.

ــت که با انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری اين نظام  ــاس نظام معيار ربوبی اس ــر بر اس حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بش

معيار در همين زندگی دنيايی و در جهت تعالی آنان از سوی خداوند به انسان اعطا می شود و تحقق آن باعث دست يابي به 

غايت اصيل زندگي انسان، يعني قرب الی االله خواهد شد.

ــتای تحقق مراتب حيات طيبه انسان در همة ابعاد فردی و اجتماعی، نظام معيار مورد نياز برای هدايت  ــلام، در راس دينِ اس

آدمي به سوی سعادت جاويد را در همة شئون زندگی ارائه مي كند.

ــت. لذا دين اسلام  ــان ها در هر زمان و مكان و زبان آن جهاني اس ــلام)، همة انس حوزة رهنمودهای نظام معيار دين حق(=اس
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«اصول» ماهيتي ثابت و نسبتاً پايدار دارند؛ ولي محدودة كاربرد آن ها ممكن است عام باشد (اصول 

ــهيم وتأثيرگذار در اين فرايند اعتبار  ــبت به همة عوامل ونهادهاي س عام که در انواع تربيت ونس

دارند ) يا تنها در محدودة خاصي به كار گرفته شوند و معتبر باشند (اصول خاص).

ــا تمامي مؤلفه هاي  ــزاران تربيتي كمك مي كند ت ــت، به همة كارگ ــزام به اصول تربي ــه و الت توج

ــد. در واقع اصول  ــامان دهي نماين ــته، جهت تحقق غايت تربيت، س ــت را به نحو شايس فرايندتربي

ــت ها و اولويت ها و  ــداف كلي و جزئي، سياس ــتند كه اه ــه اي از قواعد نظري هس ــت، مجموع تربي

ــن و تربيت معلم و نيروي  ــص منابع مادي و مالي، تأمي ــاي مديريتي، تخصي ــا، رويكرده راهبرده

ــريك و مؤثر در جريان  ــاركت عوامل ش ــاني، رويكردهاي كلان برنامه ريزي، حدود و ثغور مش انس

ــري، طراحي روش هاي  ــم فرصت ها و فعاليت هاي يادگي ــي، تنظي ــت، تدوين محتواي آموزش تربي

ــاخص ها و شيوه هاي ارزش يابـي و غير آن ها را، تعييـن مي كنند. مجموعة  ياددهي و يادگيري، ش

ــتاي دست يابي به غايت تربيت و بيان چگونگي تحقق غايت  اصول عامي كه در پي مي آيد در راس

ــهيم و تأثيرگذار در تربيت و با توجه به تعريف تربيت  ــط مجموعة عوامل و نهادهاي س تربيت توس

و مباني آن، تدوين گرديده اند. 

در ادامه به بيان و تشريح اصول عام تربيت می پردازيم که از مبانی اساسی تربيت، استنباط شده 

ــاراتی به مبانی مورد استناد آن اصل باشد و در عين  ــرح اصول می آيد می تواند اش اند. آنچه در ش

حال مصاديق کاربردی اصل مذکور در عرصة عمل تربيتی نيزخواهد بود.

۱ـ۵ـ۴. انطباق با نظام معياراسلامی

ــئون آن در  ــات طيبه و نظام معيار حاكم بر همة ش ــد به دين، به مثابة  آيين حي ــا كه باي از آن ج

ــه مهم ترين زمينة  ــان تربيت و همة مؤلفه هاي آن، ك ــاماندهی جري ــت، س متن زندگي توجه داش

تحقق حيات طيبه اند، بايد در چهارچوب نظام معياری صورت پذيرد كه مباني و ارزش هاي آن بر 

ــلامي (مفاهيم وگزاره هايی که به طور روشمند از منابع معرفتي معتبر اسلام- يعنی  آموزه هاي اس

ــب فرايند  ــرم(ص) و معصومين(ع) و عقل -و يا در چهارچوب آن ها برحس ــنت پيامبر اك قرآن، س

اجتهاد استخراج و استنباط شده اند) استوار و يا با آموزه هاي اسلامي سازگار باشند. 

بنابراين، با آن كه در شناخت و جهت دهي فرايند تربيت بايد از يافته ها و نتايج انواع دانش بشري 

استفاده  شود، ليكن با توجه به لزوم هدايت انسان بر اساس پذيرش ربوبيت تشريعي خداوند متعال 

به عنوان رب يگانة جهان و انسان جهت اساسي جريـان تربيت و مؤلفه هـاي اسـاسـي آن را نظام 

با دو ويژگي توأمان ثبات و پويايي، پاسخ گوي نيازهاي فرد و جامعه در زمينة هدايت انسان به سوي ساحت ربوبي است.

ــراي پرهيز از تفصيل از ذكر مباني  ــبی را در نظر گرفت كه در اينجا ب ــان می توان برای اصول ديگر نيز مبانی مناس ــن س بدي

اصول تربيت اجتناب شده است.
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ــلامـی (مبانـي و ارزش هاي مبتني بر دين اسلام يا سازگار با آن ها) مشخـص مي نمايد،  معيـار اس

ــكولار رايج محسوب  ــلامي از تربيت س كه اين ويژگـي مهـم ترين وجه تمايز تربيت در ديدگاه اس

مي شود.

۲ـ۵ـ۴ اولويت تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي

ــرورت انتخاب و  ــلامی و ض ــئون زندگي آدمي با نظام معياراس ــزوم انطباق همة ش ــه ل ــه ب  باتوج

ــبت به ساير  ــط افراد جامعه، تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي، نس التزام آگاهانه و آزادانة آن توس

ــت١. در فرايند تربيت، ضمن توجه به  ــاحت هاي تربيت، محوريت دارد و از اولويت برخوردار اس س

ديگر ساحت هاي تربيت، بايد در جهت شكل گيري و تقويت ايمان متربيان (انتخاب والتزام آگاهانه 

ــپس آن ها را براي درك موقعيت  ــبت به نظام معياراسلامی) گام برداشت و س ــان نس وآزادانة ايش

ــاد زندگي جهت تکوين  ــلامی) در همة ابع ــته (اعمال صالح منطبق با نظام معياراس ــل شايس وعم

وتعالي پيوستـة هويت خويش براساس نظام معيار اسلامی آماده ساخت. بنابراين تربيت اعتقادي، 

ــاحت هاي تربيت تلقي مي شود و هم بخشي درهم تنيده با  ــاير س عبادي و اخلاقي هم پيش نياز س

آن ها به شمار مي آيد.

۳ـ۵ـ۴ ارتباط با خداوند و تکيه بر تدابير ربوبی او 

ــوب می شود  ــلامی خداوند متعال به مثابة يگانة مربی حقيقی آدمی محس از آنجا که در نگرش اس

ــران در جهت تحول و هدايت آدمی معنا  ــا به اذن وعنايت او تدابير و اقدامات تربيتی ديگ ــه تنه ک

ــاء)، لذا مربيان در همة مراحل  ــک لا تهدی من احببت و لکن االله يهدی من يش ــدا می کنند(ان پي

ــازند و از آغاز تا انجام  ــه و عمل خود حاکم س و انواع تربيت بايدهمين نگرش توحيدی را برانديش

فرايند تربيت، خود را در اين حرکت پيچيده، فعال مايشاء و عامل مستقل نپندارند و لذا لازم است 

ــتفاده از انواع روش ها و ابزارهای عقلائی و بهره مندی از محصول فکر و تجربه  همواره در عين اس

ــت.  ــئله ي اخلاق و تربيت اخلاقي و ديني جوانان توجهي كرد و آن ها را بايد آزاد گذاش ١. عده اي تصور مي كنند نبايد به مس

ــت. البته معلوم است كه تربيت اخلاقي غير از  ــبت به آيندة نسل جوان اس ــهل انگاري و بي اهتمامي نس در صورتي كه اين س

ــلام هم اين را به ما نگفته و از ما نخواسته است. تربيت آدم  ــت؛ اس ــت. تحميل اخلاقيات امر مطلوبي نيس تحميل اخلاقي اس

هايي كه بر اساس تحميل و فشار، رياكار و يا دورو و منافق بار بيايند، امر مطلوبي نيست؛ اما تربيت، مقولة بسيار مهمي است. 

با شيوه هاي درست تربيت، جوانان را بايد متدين بار بياوريم. هدف اساسي بايد اين باشد كه جوان، متدين، دين باور، متخلق 

ــلام براي انسان معتبر شمرده، بار بيايد».. «در مدارس، همت بايد بر اين باشد  ــلامي و داراي خصوصياتي كه اس به اخلاق اس

ــان های  ــای ما از لحاظ دينی - هم در قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق و هم در قلمرو تعبد عملی- انس ــه بچه ه ک

مسلمان بار بيايند. اين، علاج و اساس کار ماست».... «به اعتقاد من آنچه که امروز بيش از همه بايد در آموزش و پرورشِ ما 

ــلامی و عمل اسلامی است که در دانش آموزان بايد احيا گردد». (بيانات مقام معظم رهبری در  ــود، اعتقاد اس به آن توجه بش

ديدار مسئولان وزارت آموزش و پرورش ١٣٨٢/٠٤/٣٠).
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متراکم بشری (البته در چارچوب نظام معيار دينی)، با ارتباط معنوی با رب العالمين و استمداد و 

استعانت از الطاف ربوبی، بر ربوبيت مطلقة الهی توکل نمايند. 

۴-۵-۴تدريج و تعالي مرتبتي

ــب با توانايي وظرفيت هاي  ــت كه هر فرد متناس  تعالي و تكامل در وجود آدمي داراي مراتبي اس

ــگاه ورتبه اي از پيش  ــد همه جانبه ومتعادل، دارای جاي ــت مي يابدورش وجودي خويش به آن دس

ــت، بلكه طي مراتب متعددي صورت مي پذيرد كه  ــان براي همگان نيس ــده ويك س ــخص ش مش

ــعی خويش دست يابد. همچنان که تحقق  ــب وسع و س هر فرد مي تواند به تدريج به آن ها برحس

حيات طيبه نيز امري ذومراتب است، به طوری كه هر فرد با توجه به تلاش و امكانات وجودي اش 

ــه ترتيب مراتب بالاتر را نيز درنوردد. از  ــن نوع حيات را محقق مي كند و مي تواند ب ــطوحي از اي س

ــطوح  ــري تلقي كرد كه از س اين رو، تربيت را بايد فرايندی ذومراتب وتدريجی در طول حيات بش

ــدي تکاملي از تحقق  ــن ترتيب که اين فرايند، رون ــه مراتب عالي صورت مي پذيرد. به اي ــن ب پايي

ــوی تحقق مراتب بالاتر ی ازحيات طيبه  ــته از حيات طيبه براي همگان، به س مرتبة لازم و شايس

ــزام بيروني به  ــلاح ظاهر به تحول باطن، از ال ــه دارد و برای نمونه از اص ــي افراد جامع ــراي برخ ب

ــط خود شخص، از انگيزه هاي دنيايي به  ــخصي متربيان، از ارزيابي بيروني به ارز يابي توس التزام ش

ــطح پايين به نيات متعالی و از انگيزه هاي فردي به انگيزه هاي  انگيزه هاي اُخروي، از انگيزه هاي س

جمعي ارتقا مي يابد.

۵ـ۵ـ۴. عقل ورزی

ــاس اين اصل، در فرايند تربيت از يك سو بايد، در سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها، ارزيابي ها،  براس

تصميم گيري ها و اقدامات تربيتي، به دستاوردهاي معتبر دانش بشري و نتايج پژوهش هاي معتبر 

ــرط سازگاري با مباني دين اسلام)  ــتفاده از خرد جمعي مانند مشورت (به ش ــاز و كارهاي اس و س

توجه نمود و از سوي ديگر در جريان تربيت، به مثابة  يك عمل فكورانه، مربيان و متربيان بايد، تا 

حد امكان، نسبت به خردورزي و نقادي مداوم عمل خود و ديگران اهتمام ورزند.

۶ـ۵ـ۴. اعتدال

ــان را به طور متعادل در بر مي گيرد، فرايند  ــئون وجودي انس همان طوری که حيات طيبه همة ش

تربيت نيز بايد اولاً تمام ابعاد زندگي متربيان را پوشش دهد و ثانياً با توجه به لزوم رعايت اعتدال و 

توازن در همة امور و شئون حيات طيبه، بايد بر تمام فعاليت ها و برنامه هاي تربيتي توازن و اعتدال 
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ــونگري و  ــت ها تا برنامه ريزي و اقدام و اصلاح، از يك س ــد و از تعيين اهداف و سياس حكم فرما باش

افراط و تفريط و بي توجهي به حدود و معيارها پرهيز شود. بديهي است ملاك تشخيص حد وسط 

و تعادل در اين ميان، همان نظام معيار ديني است.

۷ـ۵ـ۴.سنديت و مرجعيت مربيان

ــی و وصول به مرتبة  ــتگی های فردی وجمع ــب شايس ــد تربيت، مربيان که به لحاظ کس  در فراين

ــته ای از حيات طيبه مسئوليت کمک به هدايت متربيان را برعهده گرفته اند، نقش اصلی را  شايس

در طراحی و انجام تدابير و اقدامات زمينه ساز تکوين وتعالی پيوستة هويت متربيان برعهده دارند 

ــد متربيان ورفع  ــتة مقتضيات رش ــت و محوری در اين فرايند را با فراهم آوردن شايس وگام نخس

ــنديت ومرجعيت  ــب با خصوصيات وموقعيت متربيان)بر می دارند. س و دفع موانع آن (البته متناس

ــئوليت و شايستگی اخلاقی - حرفه ای ايشان  ــی از مس نظری وعملی مربيان در فرايند تربيت ناش

است و بايد با تأسی از سيرة تربيتی انسان کامل (پيامبر(ص) و امام معصوم(ع)) شکل بگيرد. البته 

ــاء  ــبت به متربي فعال ما يش ــن فرايند با عنايت به خصوصيت اراده واختيار آدمی، مربی نس در اي

ــود که با حضور فعال  ــت، لذا در فرايند تربيت اين مرجعيت مربيـان به صورتـی معنـا می ش نيس

متربيان و لزوم حرکت ايشان به سوی تحقق اختياری اهداف تربيت منافات نداشته باشد.

۸ـ۵ـ۴. حفظ وارتقای آزادي متربيان

آزادي اراده و عمل، كه وجه امتياز انسان بر ديگر موجودات و واقعيتي غير قابل انكار است، نه تنها 

ــود، كه بايد هم چون معياري براي ارتقاي مرتبة وجودي انسان  ــته ش بايد در امر تربيت پاس داش

منظور گردد و توسعه يابد. آزادي اراده و عمل در جنبه هاي مختلف آن (شامل آزادي عقيده، بيان، 

گوش كردن و فعاليت) بايد به طور معقول و در چهارچوب نظام معيار اسلامی مورد نظر قرار گيرد. 

ــلبي آزادي، يعني رفع موانع و محدوديت ها در جهت زمينه سازي  ــاس علاوه بر جنبة س براين اس

ــب براي  ــد همه جانبه، جنبة ايجابي آن، يعني فراهم آوردن امكانات و فرصت هاي مناس براي رش

شكوفايي اختيار و افزايش قدرت انتخاب و عمل آزادانة متربيان نيز بايد مورد نظر قرار گيرد.

بر اين اساس و با توجه به شرايط و تحولات امروزي، لازم است در فرايند تربيت توانايي انتخابگري 

و انتخاب احسن در متربيان پرورش يابد. بنابراين برنامه هاي تربيتي بايد مملو از فرصت هاي انجام 

ــند تا فرديت افراد و استقلال آنان  فعاليت، گزينش، ترجيح، اولويت بندي و تمرين انتخابگري باش

ــب هويت جمعي  ــاركت در فعاليت هاي اجتماعي، به كس از بين نرود و ضمن آن كه متربي با مش

ــخص او (بي آن كه به دامن خودمحوري فروغلتد)  ــب نايل مي آيد، ترتيبي اتخاذ شود كه تش مناس
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حفظ شود و ارتقا يابد.

ــا در مراحل نخست رشد با توجه به آمادگي نداشتن متربيان براي  هرچند در عين حال، چه بس

انتخاب آگاهانه و آزادانه، لازم باشد تا آزادي ايشان به طور موقت، محدود گردد.

۹ـ۵ـ۴ حفظ و ارتقای كرامت 

بايد در فرايند تربيت، كرامت ذاتي١ همة افراد مرتبط با اين جريان حفظ و زمينة ارتقاي آن٢ فراهم 

گردد. بنابراين لازم است همة فعاليت هاي تربيتي چنان سامان يابند كه نه تنها كرامت ذاتي همة 

ــبت  ــود (به گونه اي که نس ــان) حفظ ش افراد مرتبط با تربيت (اعم از مربيان، متربيان و اولياي ايش

ــاني و اسلامي مندرج در نظام معياراسلامی،  به هيچ کس ولو افراد خطاکار با رعايت ارزش هاي انس

برخوردي تحقيرآميز صورت نگيرد) بلکه لازم است همة افراد با احساس ارزشمندي و عزت نفس، 

زمينة پاسداشت کرامت خود و ديگران را فراهم آورند. هم چنين بايد ترتيبي اتخاذ شود که افراد 

ــند علاوه بر حفظ کرامت خدادادي، با ايمان (انتخاب آگاهانه و آزادانة نظام معياراسلامی) و  بکوش

ــلامی) در صدد ارتقاي مداوم و اختياري کرامت  انجام مداوم عمل صالح (منطبق با نظام معيار اس

خود برآيند. 

۱۰ـ۵ـ۴. عدالت تربيتي

ــرفت عدالت همه جانبه و پايدار اجتماعي بر عهده  رعايت عدالت تربيتي مهم ترين نقش را در پيش

دارد؛ اما عدالت تربيتي هرگز به معناي برابري و مواجهة يك سان با همة متربيان و ناديده گرفتن 

ــت بلكه براي برقراري عدالت تربيتي، عنايت به ويژگي هاي مشترك  خصوصيات متفاوت آنان نيس

ــت. از اين رو در فرايند  ــش آنان ونتايج آن ضروري اس ــاوت متربيان ومربيان وتوجه به كوش ومتف

تربيت، از سويي بايد فرصت هاي برابري براي همگان با توجه به ويژگي هاي مشترک ـ فراهم آورد 

ــوي ديگر بايد تفاوت هاي فردي (بين فردي و درون فردي)، فرهنگي و اجتماعي را در ارائة  و از س

ــان است كه در مقايسه با برخي موجودات ديگر، او را از  ــبت به نوع انس ١. منظور عنايت ويژة (خداداد و تکويني) خداوند نس

امكانات و مزاياي بيش تري در ساختمان وجودي اش برخوردار كرده است. 

ــت:جمهوری اسلامی نظامی است بر پاية  ــده اس ــی نيز به تصريح بيان ش ــانی در اصل دوم قانون اساس ٢. موضوع کرامت انس

ايمان به...کرامت و ارزش والای انسان...؛ 

ــان را کشف و  ــد، به عبارت ديگر کرامت واقعی و حقيقی انس ــان کرامت بخش ــلامی بايد به انس  مقام معظم رهبري: نظام اس

ــلامی تکريم  ــالة اول، ١٣٦١، ص١٢٨)؛ در نظام جمهوری اس ــی همة امور قرار دهد (کتاب چهار رس احيای آن را پايه اساس

ــت- ارزش دادن به انسان رشد دادن انسان، انسان را در کار شايسته خودش  ــان - که يکی از ويژگی های اسلام اس ــأن انس ش

ــت (حديث ولايت، ،  ــاندن يکی ديگر از گرايش های اصولی اس به کار گرفتن و نيروهای او را در خدمت اهداف متعالی جوش

ج٥، ص٦١).
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تربيت کيفي براي همة متربيان مورد ملاحظه قرار داد. در فرايند تربيت، هم چنين بايد ويژگي هاي 

ــد در افراد  ــباهت تحولات مراحل رش ــد از نظر دور نماند؛ زيرا ش ــان در مراحل مختلف رش متربي

ــخص و نسبتاً يک ساني را (به لحاظ اهداف،  گوناگون و نيازها و ويژگي هاي آن، برنامة تربيتي مش

ــاس نقش هريك از  ــرد، محتوا و روش ها) بـراي آن مرحلـه اقتضـا مي کند. براين اس ــول، رويك اص

ــخص شود. بنابراين توجه به  ــهيم و تأثيرگذار در فرايند تربيت نيز در هر مرحله بايد مش عوامل س

ــد متربيان و تدريجي بودن تغييرات، همراه با توجه به ويژگي هاي مشترک و متفاوت  الگوهاي رش

ــت در  ــت. با اين همه، عدالت تربيتي ممکن اس متربيان، امکاني جهت برقراري عدالت تربيتي اس

ــابه فرصت هاي  ــاوي و تش ــابه تغييرات با تس ــترک يا درمورد الگوهاي مش مورد خصيصه هاي مش

تربيتي همراه باشد. 

۱۱ـ۵ـ۴. يك پارچگي و انسجام

در فرايند تربيت (به منزلةامري واحد و يك پارچه)، بايد ضمن توجه به هر يك از اجزا، ابعاد، انواع 

و ساحت هاي تربيت و قبول مشاركت عوامل و نهادهاي گوناگون در آن، با نگاه جامع و يك پارچه، 

از يك سونگري و حصر توجه به برخي مؤلفه ها و تفكيك عناصر اين فرايند پرهيز كرد. برنامه هاي 

ــوند. هم چنين برنامه هاي تربيتي بايد بر  ــتوار ش ــناختي اس تربيتي بايد بر وحدت گرايي معرفت ش

ــند؛ يعني بر تلفيق زيرسازها (مباني و ديدگاه هاي  ــناختي تکيه داشته باش وحدت گرايي جامعه ش

اجتماعي) با ساختارها و سازوکارهاي اجتماعي، اهتمام به عبور از تفاوت و تکثر به بنياد مشترک 

ــرد و در عين حال ملاحظة  ــه تأثير جامعه در تکوين ف ــة فرد در جامعه، توجه ب ــه، ملاحظ و يگان

ــند. البته اين تأكيد بر انسجام و يك  ــتر خصلت هاي مشترک استوار باش ويژگي هاي فردي در بس

پارچگي نبايد به معني انكار هرگونه تفاوت و تنوع در ميان اجزا و مؤلفه هاي فرايند تربيت و طرد 

امكان هر نوع ابداع و نوآوري در روش ها و برنامه هاي تربيتي باشد.

۱۲ـ۵ـ۴. پويايي و انعطاف پذيري (ضمن حفظ اصول)

در فرايند تربيت بايد، ضمن توجه به امور ثابت و مسلم، با پديدة تغيير در جامعه و فرد مواجهه اي 

فعال صورت پذيرد. به اين معنا كه با پذيرش اصل وجود تغيير در شرايط اجتماعي و خصوصيات 

فردي، ظرفيت هدايت تغييرات در نظام تربيتي در جهت تحقق غايت تربيت پديد آيد. هم چنين، 

ــت ها، برنامه ها و روش ها و عوامل تربيتي؛ در فرايند تربيت، ضمن حفظ اصول، بايد  تمامي سياس

متناسب با اقتضائات وموقعيت هاي خاص مربيان و متربيان از انعطاف پذيري لازم برخوردار باشند. 
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۱۳ـ۵ـ۴. تعامل همه جانبه 

ــرفت جامعة صالح بايد حاصل عمل  ــکل گيری وپيش ــتة هويت متربيان وش  تكوين و تعالي پيوس

تعاملي و مداوم متربيان با مجموعه اي از افراد به نام مربي باشد، كه نقش فعال و تأثيرگذار هر دو 

دسته در تحقق اين عمل و به نتيجه رسيدن آن امري اساسي و غيرقابل انكار است. اما اين فرايند 

ــتعدادها، علائق، انگيزه ها  تعاملي در خلأ صورت نمي گيرد و لاجرم مجموعه اي از عوامل رواني (اس

ــي، فرهنگي و تاريخي)، طبيعي (وراثتي، زيستي،  ــخصي)، اجتماعي (اقتصادي، سياس و تجارب ش

جغرافيايي) و ماوراي طبيعي (نظير هدايت ها و توفيقات خاصي كه بر اثر ايمان و اخلاص، عبادت 

و دعا، توسل و توكل، صدقه و عمل صالح نصيب برخي مي شود) در كم و كيف نتيجه بخشي اين 

ــيت بالغة الهي مؤثر هستند، چنان که تحقق اين تأثير بنا بر مشيت الهي  ــاس مش عمل البته بر اس

از ديگر سو متوقف بر اراده و انتخاب متربيان و نحوة مواجهة ايشان با اين عوامل بيروني است. 

ــد  ــم آوردن انواع زمينه هاي ممكن براي رش ــتلزم فراه ــوي مربيان مس اين تعامل هدفمند، از س

ــب از زمينه هاي  ــامل بهره مندي مناس ــوي متربيان ش ــت و از س همه جانبه و متعادل متربيان اس

فراهم شده و كسب شايستگي هاي لازم جهت درك و بهبود مداوم موقعيت خود بر اساس انتخاب 

ــرايط محيطي توسط مربيان بايد  ــت. البته اصلاح موقعيت و ش ــلامی اس و التزام به نظام معيار اس

به گونه اي انجام شود كه متربيان امكان انتخاب و واكنش مناسب و عمل ارادي را در مواجهه با اين 

ــرايط توسط  ــازي بيروني پيدا كنند و حركت از الزام بيروني به التزام دروني و از اصلاح ش زمينه س

ــرايط منفي و حتي تلاش براي تغيير شرايط نامساعد به وسيلة متربي  مربي به مقاومت در برابر ش

باشد. 

۱۴ـ۵ـ۴. مشارکت و هماهنگي 

همة اركان و عوامل اجتماعي سهيم و تأثيرگذار در فرايند تربيت، بايد به منزلة اساسي  ترين مجراي 

ــيم وظايف،  ــتيباني فعال از اين فرايند، پس از تقس ــاركت در پش تحقق حيات طيبه، افزون بر مش

ــنـد. همچنيـن بـايـد ميـان عـوامل تأثيـرگـذار در  ــته باش با يکديگر تعامل و همکاري فعال داش

تـربيت در زميـنة سيـاست گـذاري، برنامه ريزي و اجرا، هماهنگي و هم سويي كامل برقـرار باشد. 

ــلامـي، رسانـه و نهـادهـا و سازمان ه اي  بنابـراين خـانـواده، اجـزا و بخش هـاي مختـلف دولت اس

غيردولتي پشتيبان و تأثيرگذار در فرايند تربيت، بايد ارتباط معنادار و هدفمندي را با هم در جهت 

تحقق غايت تربيت برقرار كنند. 
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۱۵ـ۵ـ۴. پاسخ گويي و نظارت

ــتة فرايند تربيت بر اساس نظام معيار و اقتضائات آن تكليف الهي  بايد علاوه بر آن كه تحقق شايس

ــرفت پايدار جامعه نيز، مسئوليتي  ــود، به لحاظ نقش و جايگاه بي نظير آن در بهبود و پيش تلقي ش

ــويي همة عوامل سهيم و تأثيرگذار و  ــت از س ــمار آيد. از اين رو لازم اس اجتماعي و همگاني به ش

مرتبط با امر تربيت، نسبت به عملکرد خود پاسخ گو باشند و مسئوليت آثار تربيتي اقدامات خويش 

ــذار و مرتبط با امر تربيت  ــهيم، تأثيرگ ــو بايد عملکرد مجموعة عوامل س ــد و از ديگر س را بپذيرن

ــئوليت و تکاليف مرتبط با هر يک از  مورد نظارت و پايش مداوم قرار گيرد. به اين منظور بايد مس

عوامل سهيم و مؤثر در امر تربيت مشخص شود و فرايند تربيت و همة مؤلفه ها و عناصر آن مورد 

ارزش يابي مستمر واقع شوند تا به طور مستمر بهبود يابند. 

۱۶ـ۵ـ۴. تقدم مصالح تربيتي

ــات طيبه و نقش تربيت  ــان زمينه هاي تحقق حي ــگاه ويژة جريان تربيت در مي ــا عنايت به جاي ب

ــايي وملاک اصلي در تمام  ــل اجتماعي، بايد مصالح تربيتي شناس ــت همة نهادها وعوام در موفقي

ــرد و همة عوامل تأثيرگذار در فرايند تربيت١،  ــا وبرنامه ريزي هاي اجتماعي قرار گي تصميم گيري ه

ــژه اركان تربيت در مقام تزاحم بيـن جنبه هاي مختلف مربوط به فعاليت خود، اهتمام جدي  به وي

ــند. اين گونه اولويت بندي و تقدم باعث مي شود تا انسان و تكوين و تعالي  ــته باش به امر تربيت داش

ــرفت همه جانبه و  مداوم هويت او به منزلة محور تحقق حيات طيبه، جايگاهي خاص در روند پيش

پايدار جامعة اسلامي بيابد و از هيچ گونه هزينه اي براي بهبود كيفيت فرايند تربيت مضايقه نشود. 

۱۷ـ۵ـ۴- توجه به فرهنگ و تمدن اسلامی و ايرانی

ــتيبانی آن صورت  ــتر فرهنگ جامعه و به پش فرايند تربيت به منزلة عملی اجتماعی، لاجرم در بس

می گيرد و از اين رو انتقال فرهنگ وارتقای آن از کارکردهای اصلی جريان تربيت به شمار می آيد. 

ــمند فرهنگ وتمدن اسلامی و ايرانی در همة مراحل و انواع  ــب از ذخاير ارزش لذا بهره مندی مناس

تربيت ونيز زمينه سازی برای تعامل فعال فرهنگ بومی با ديگر فرهنگ ها، از مهم ترين سازوکار ها 

برای تکوين وتعالی هويت ملی متربيانخواهد بود. 

ــب جهت تكوين و تعالي پيوستة هويت همة افراد جامعه ناگزير از  ــازي مناس ــتردة تربيت، به منظور زمينه س ١ - جريان گس

ــت كه برخي از اين عوامل به صورت غير مستقيم بر موفقيت جريان تربيت تأثير  ــتيباني عوامل متعددي اس ــاركت و پش مش

ــمار نمي آيد اما  ــته از عوامل اجتماعي به ش ــتقيم در امر تربيت، از زمرة كاركردهاي اين دس مي گذارند و در واقع مداخلة مس

ــي در فراهم نمودن مقدمات تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون براي آحاد اجتماع، يا به دليل  ــبب ايفاي نقش اساس به س

تأثيرپذيري عمل مربيان و متربيان و فرايند ازاين عوامل اجتماعي(به مثابة محيط بيرونی)، در چگونگي تحقق جريان تربيت 

و موفقيت آن اثر گذارند.



۱۹۲۱۹

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

۱۸ ـ۵ـ۴- آينده نگری

ــاً رو به سوی آينده دارد  ــرايط فعلی آن ها اساس ــته فرد وجامعه و ش تربيت در عين توجه به گذش

ــت؛ از اين رو مربيان در همة  ــانی اس ــاختن و پرداختن آيندة جامعة انس و تدبيری جمعی برای س

ــام مطـالعـات آينـده  ــت بـا انجـ ــزی و عمل نه تنـها لازم اس ــت گذاری، برنامه ري ــطوح سياس س

پـژوهـی و، بـه پيـش بينـی نسبـتاً دقيـق و واقع بينانه ای از آيندة جامعه و چالش های پيش رو 

دست يابند بلکه ضرورت دارد با اتخاذ رويکردی فعال و آينده نگرانه (تبيين آيندة مطلوب) نسبت 

ــبی را در جهت مواجهة  ــی و اجتماعی آينده، راهبرد های تربيتی مناس به تحولات فرهنگی، سياس

نظام تربيتی و متربيان با چالش های پيش رو و استفاده از نقاط قوت و فرصت ها و تبديل تهديدها 

و نکات ضعف به فرصت ها و نقاط قوت، طراحی و اجرا نمايند. 
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بخش دوم

 فلسفه تربيت رسمي و عمومي

در جمهوري اسلامي ايران
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مقدمه

 

هدايت شايستة بخش «تربيت رسمي و عمومي» از جريان تربيت در هر جامعه، نيازمند آن است 

كه مجموعه اي از گزاره هاي مدلل و مدون، تبيين چيستي، چرايي و چگونگي آن را بر پاية فلسفة 

ــا هدايت، جهت دهي و اصلاح مداوم اين بخش مهم از  ــي خاص آن جامعه، بر عهده گيرد ت تربيت

جريان تربيت با توجه و التزام به چنين مجموعه اي صورت پذيرد. 

ــلامي ايران» با توجه به چند  ــمي و عمومي در جمهوري اس ــفة تربيت رس ضرورت تدوين «فلس

نكتة ذيل آشكارتر مي شود:

ــت كه بايد متناسب با  ــاير پديده هاي اجتماعي امري تاريخمند اس ــمي نظير س ١-تربيت رس

مقتضيات زمان و مکان، تكوين و تحول يابد؛ لذا، الگوي نظري واحد و جهان شمولي از آن 

ــت  وجود الگويي يگانه از تربيت رسمي، سبب شده است تا   وجود ندارد. البته تصور نادرس

الگوي نظري رايج در کشورهاي غربي، در نظام هاي تربيتي ديگر جوامع جهان نيز گسترش 

يابد؛ در حالي که چنين الگويي از يک سو نمي تواند زمينة توسعه و تحول مناسبي را براي 

ــينة فرهنگي  ــو موجب انقطاع اين جوامع از پيش جوامع غير غربي فراهم آورد و از دگر س

ــد.  ــلط جهاني خواهد ش ــبت به فرهنگ مس ــود و انفعال فرهنگي آن ها نس ــي خ و تاريخ

ــوري بايد بر اساس مباني فکري، پيشينة  ــاس مي توان نتيجه گرفت که هر کش بر اين اس  

ــمي (اعم از عمومي  ــفة تربيتي خاص جامعة خويش، براي انواع تربيت رس فرهنگي و فلس

وتخصصی) تبيين فلسفي ويژة خود و الگوهاي نظري مناسب آن را ساخته و پرداخته كند؛ 

ــمي، نه تنها بيش از هر چيز تابع مقتضيات محيط اجتماعي است و حدود  زيرا تربيت رس

ــم می خورد، كه تثبيت فرآيندهاي  ــرايط جامعه رق و ثغور و ويژگي هاي آن تحت تأثير ش

ــورد نظر هر جامعه نيز عمدتاً مرهون نظام  ــول مطلوب و تداوم ارزش ها وهنجارهاي م تح

تربيت رسمي آن است. 

ــمي و عمومي در ميان انواع تربيت، داراي ويژگي ها و اقتضائات خاصي است كه  ٢-تربيت رس

ــي و چگونگي اين بخش از  ــتي، چراي ــفي چيس نمي توان بدون توجه به آن ها تبيين فلس
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ــفة تربيتي جامعه و صرفاً به  مثابة يكي از مصاديق  جريان تربيت را در ضمن مباحث فلس

جريان تربيت (در معناي عام آن) پي گيري كرد. شاهد اين مدعا آنكه بر خلاف تربيت در 

ــبت به اصل ضرورت وجودي  ــفة تربيت معاصر نس معناي عام، ترديدهايي در مباحث فلس

تربيت رسمي و عمومي (با توجه به انتقادات متعدد وارد بر مصاديق رايج آن) مطرح شده 

است كه به برخي از آن ها اشاره خواهد شد. بنابراين، بايد با توجه به ويژگي ها و اقتضائات 

ــمي و عمومي(خصوصاً به لحاظ ارتباط با مباحث سياسي، حقوقي، اقتصادي و  تربيت رس

ــفة تربيت رسمي و عمومي همت  ــبت به تدوين و تبيين فلس اجتماعي). به طور خاص نس

گماشت. 

ــد، بر اساس شواهد موجود، تاكنون  ــاره ش ٣-همان طوری که در پيش گفتار اين مجموعه اش

ــمي در كشور ما،  ــي از نظام نوين تربيت رس ــمي و عمومي به عنوان بخش نظام تربيت رس

ــفة تربيتي بومي و متناسب با نظام فكري  ــفة مدون و استواري در چهارچوب فلس بر فلس

ــد، اين امر خود از عوامل مهم بروز  ــت. به نظر مي رس ــلام مبتني نبوده اس ــي اس و ارزش

ــجام نيافتگي و در نهايت ناكارآمدي نظام  فعلي تربيت رسمي و عمومي  ناهماهنگي و انس

ــت تا عموم اقدامات اصلاحي و تحول جويانه در اين نظام به  ــده اس ايران بوده و باعث ش

ــت از الگوهاي وارداتي و  ــم ثمر بماند و در عين حال، تبعي ــواه نينجامد يا ک ــج دل خ نتاي

اقتباسي نيز مشكل زا و بحران آفرين اند. بنا براين تدوين فلسفة تربيت رسمی وعمومی با 

الگوی اسلامی وايرانی پيش نياز اصلی هر گونه تدبير و اقدام تحول جويانه در نظام تربيت 

رسمی وعمومی کشور ما به شمار می آيد.

ــل های گذشته  ــنت ها و تجارِب متراکم نس ــته از س ــور ما برخاس ٤-نظام تربيتی حاکم بر کش

ــود که  ــيوة موجود آن ش ــمی و عمومیِ به ش بود، قبل از اينكه مواجه با الگوی تربيت رس

ــود برخی دخل وتصرف های ناگزير در آن، بدون  ــوب و مؤلفه های اصلی آن، با وج چهارچ

ترديد رهاورد تمدن مدرن مغرب زمين برای جامعة ما وساير جوامع سنتی بوده است. اما 

ــج در جوامع مدرن به مثابة الگوی  ــگام مواجهه با اين پديدة مدرن، الگوی تربيتی راي هن

بديل و قدرتمندی برای سنت، اقتباس و بدون توجه به سنت الگوی تربيت سنتی و نقادی 

آن ١، در جامعه گسترش داده شد. 

ــد تا  ــعة تجارب تربيتی باعث ش اين نحوه مواجهة انفعالی با الگوی مدرن در جريان توس  

١. جريان هاي متفاوتي در مواجهه با الگوي مدرن تربيت رسمي و عمومي، به ويژه در دوره قاجار، به وجود آمد. اين برخوردها 

ــا در کتاب «آموزش، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دورة قاجار»(مونيکا رينگر ١٣٨٥)مورد واکاوي قرار گرفته  و جريان ه

ــين مدارس جديد بود در کتاب ”خاطرات يحيي“ و عيسي صديق  ــت. يحيي دولت آبادي که خود از متجددين و مؤسس اس

اعلم در کتاب ”يادگار عمر ” به برخي از اين کشمکش هاي بين سنت گرايان و متجددين اشاره نموده است.
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الگوی سنتی بدون نقادی و به طور مستقل در عرض الگوی مدرن حرکت نمايد. در حالی 

که ما می بايست سنت تربيتی اسلامی وايرانی خود را، با نقادی پيوسته وحفظ نکات مثبت 

آن، ضمن در نظر گرفتن تجارب جهانی و مدرن، به روز و نوسازی می نموديم.١ به عبارت 

ــارب تاريخی خود، لايه های بيرونی آن را  ــاس گوهر تج ديگر، با در نظر گرفتن اصل و اس

ــفانه، در مراحل متعددِ  ــا جريان متحول زمانـه و نيازهای روز متحول می نموديم٢. متأس ب

ــعه وتحول در نظام فعلی تربيت رسمی وعمومی(پيش از انقلاب اسلامی)  تلاش برای توس

ــت.  ــلامی و ايرانی مورد توجه نبوده اس ــنت اس نيز، اين نحوة مواجهه با مظاهر تربيتی س

اگرچه منتقدانی منصف در آن زمان از منظر فلسفة تربيت اين گسست را مورد انتقاد قرار 

ــعة مطلوب در نظام های تربيتی جامعة معاصر همچنان نيازمند  داده اند.٣ به هر حال توس

ــمی  ــفة تربيت رس ــت٤ که تدوين فلس ــنت و ميراث تربيتی اس چنين مواجهة فعالی با س

وعمومی به شکل اسلامی و بومی، راه را برای اين مواجهة ناگزير هموار می سازد٥.

ــلامي و تأسيس نظام سياسي نوپايي  ٥-با عنايت به ظهور و تداوم انقلاب اجتماعي فراگير اس

بر اساس مباني و ارزش هاي اسلامي به نام «جمهوري اسلامي » در کشور ايران كه داعية 

ارائة الگوي بديعی برای حاكميت سياسي برمبناي جهان بيني و نظام ارزشي اسلام، جهت 

ــي و حقوق ايراني“ (١٣٨٧)چنين نقدي را بر نحوة مواجهة ايرانيان  ــاد افروغ در اثر خود تحت عنوان ” هويت فرهنگ ١. عم

با مدرنيته ارائه داده است.

ــي گوهر  ــنت گرايي تحولي يعني باز شناس ــنت گرايي تحولي“ نام دارد. س ٢.اين رويکرد در نگاهي ديگر(باقري ١٣٨٥) ” س

ــنت گرايي تحولی از منظري نسبت ما را با گذشته نيز تعريف و تبيين  ــرايط متحول است. س ــنت) در ش ارزش ها (در اينجا س

مي کند. 

ــازي  ــته (١٣٤٨) در مقاله اي تحت عنوان ” تجزيه و تحليل تعليم و تربيت ايران“ اين نقد را بر جريان مدرن س ٣. رضا آراس

نظام تربيت رسمي ايران وارد نموده است.

ــمنان در تاريخ ٨٥/٨/١٨  ــگاه های س ــتادان دانش ــابه در ديدار با اس ــم رهبري دراين خصوص با مضمونی مش ــام معظ ٤. مق

ــيد، نه با  ــركوب نوآوري مي توان به جايي رس ــته و س ــت كه نه با توقف در گذش می فرمايند:“ حرف اصلي ما امروز اين اس

رهاسازي و شالوده شكني و هرج و مرجِ اقتصادي و عقيدتي و فرهنگي مي توان به جايي رسيد؛ هر دو غلط است.“

ــفة تربيت اسلامی“ در تحليل تاريخی خود از فرايند تربيت در جهان اسلام  ــان کيلانی(١٣٨٩) در کتاب ”فلس ٥.ماجد عرس

ــته، آن ها را مورد انتقاد قرار می دهد. از  ــلامی در چند قرن گذش ــات تربيتی فعال در جوامع اس ــيم بندی مؤسس پس از تقس

ــلام در مواجهه با مدرنيته دو دسته شدند: گروهی به سنت چسبيدند و گروهی به تجدد  ــات تربيتی جهان اس نظر وی مؤسس

گرويدند. گروه نخست هيچ فلسفة تربيتی روشن و متناسب با نيازهای جوامع اسلامی ارائه ندادند و تنها به تمجيد و افتخار 

ــته را وانهادند و به نيازهای بومی و  ــره به تقليد از ديگران گرائيدند و تجارب گذش ــته اکتفا کردند و گروه دوم يکس به گذش

شرايط تاريخی و فرهنگـی کشورهـای اسلامی بی توجه شدند. حاصل اين تقليد اين شد که بذر احساس کاستی و پستی را 

در روح متربيان کاشتند و نخبگان تربيت شده در اين مؤسسات پيوند روحی و عقلی خود را با جوامع مادری شان گسستند 

و به غرب پيوستند. اين فيلسوف مسلمان چاره را در بر گشت به اسلام و تدوين فلسفة تربيتی مبتنی بر آموزه های اسلامی 

با درک صحيح از شرايط جهان امروز- يعنی قرائتی نو از فلسفة تربيتی اسلامی متناسب با شرايط زمانه- می داند.
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حل و فصل اهم مسائل اجتماعيِ ناشي از تعارض سنت و مدرنيته دارد لزوم تدوين چنين 

ــمي و عمومي در اين کشور آشكارتر  ــازي نظام تربيت رس ــفه اي براي هدايت و بازس فلس

ــدد برپايي و تثبيت نظام  ــترده درص ــد؛ چراكه اگر جامعه اي با انقلابي گس به نظر مي رس

ــد، بي ترديد ادامة  ــاي عمومي و فراگير مردم برآم ــازه اي با تکيه بر حمايت ه ــي ت اجتماع

ــته، آن را متزلزل خواهد كرد. پيداست كه  ــبک گذش فعاليت نهادهاي اجتماعيِ آن به س

ــمي و عمومي، به لحاظ تأثير مستقيم وغير مستقيم برنسل جوان جامعه،  نظام تربيت رس

ــلامی و بازسازي و تثبيت نظام اجتماعي نو نقشي  بي بديل  در تداوم ارزش هاي انقلاب اس

ــت  ــلامی، به گسس ــمي و عمومي از ارزش هاي انقلاب اس دارد و عقب ماندگي تربيت رس

اجتماعي بين نسل نوخاسته و اين ارزش ها منجر خواهد شد١.

ــه انقلاب اجتماعي فراگيري در آن رخ داده و  ــه اين ترتيب در جامعه اي همانند ايران، ک ب  

ــی جديدي بر اساس آموزه هاي اسلامي در آن بر پا شده، ادامة حضور الگويي  نظام سياس

از تربيت رسمي كه بر پاية ايده هاي اصلي مدرنيته (اومانيسم و سكولاريسم) و  بي توجه به 

مباني اسلام ساخته و پرداخته شده است، اصولاً نوعي عقب ماندگي است كه به گسستي 

پيش رونده دامن مي زند. از اين رو تداوم انقلاب اسلامي و برپايي جامعة اسلامي مطلوب در 

گرو متناسب سازي نهادها، ساختارها و سازوکارهاي اجتماعي، به ويژه نظام تربيت رسمي و 

عمومي با ارزش هاي اساسی اسلام و انقلاب اسلامي است، كه تنها با تدوين فلسفة تربيت 

ــمي و عمومي با رويكرد اسلامي (آن هم بنا بر فهم وتفسير موجهی از اين رويکرد که  رس

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و در ديدگاه رهبران انقلاب اسلامی متجلی است) 

ممكن مي شود.

ــت که با آغاز دوران مدرنيته در  ــكل فعلي آن)، نهادي اس ــمي و عمومي (در ش ٦-تربيت رس

ــت و لذا يکي از مظاهر تمدن مدرن به شمار مي آيد. از اين رو  جوامع غربي ظهور يافته اس

ــلامي، مستلزم برقراري نسبتي  ــبت دقيق و عقلاني بين اين نهاد و جوامع اس برقراري نس

١. مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوری به تاريخ ٦١/١١/٢٧ در ديدار با وزير آموزش و پرورش و معاونين به چنين 

مضمونی اشاره داشته اند:

ــرورش را، هيچ اطمينانـي به ادامة  ــت كنيم الاّ جـانب آمـوزش و پـ ــت كه اگر ما همة جوانب كار را درس ــت اين اس «حقيق

ــتة آموزش  ــما اگر چنانچه نتوانيد آموزش و پرورش را، آن چنان كه شايس ايـن انقـلاب پرخرج خوش عاقبت نخواهد بود...ش

ــوزيتان و اهتمامتان، با دقتتان در نزديك كردن هر چه بيشتر حركت  ــت با ابتكارتان، با دلس و پرورش انقلابي اين زمان هس

ــرده، با اين اهتمام كار را بر روال صحيح حركت  ــرورش به مجرا و نمط ديني حركت ديني اگر نتوانيد خداي نك ــوزش و پ آم

بدهيد و آموزش و پرورش را پيش ببريد انقلاب از اين ناحيه ضربه خواهد خورد و اگر موفق بشويد آن آينده هاي فوق العاده 

ــی و معلمان استان چهار محال و  ــان در ديدار باگروهی از مربيان پرورش ــان در انتظار ما خواهد بود.» همچنين ايش و درخش

ــور، براي درازمدت به همين آموزش و  ــخ ٦١/١٠/٢٢ فرمودند که: «قوام اصلي انقلاب در تمام مناطق كش ــاری در تاري بختي

پرورش هست و لاغير.» 
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ــت. برقراري اين نسبت، چالش  مهم و بزرگ  ــنت و مدرنيته اس ــتدل بين س عقلاني و مس

ــكل  ــت١ و در خصوص ش ــنايي با مظاهر تمدن غرب بوده اس ــلامي از زمان آش جوامع اس

ــکل گرفته است.  ــلامي ش مواجهة با آن، رويکرد هاي نظري و عملي متفاوتي در جوامع اس

ــة اجتماعي معاصر اسلامي٢، عبارت اند از:  ــته بندي از انديش اين رويکردها، بنا بر يک دس

رويکرد تجددگرا٣، رويکرد شريعت گرا و رويکرد تمدن ساز، که در نگاه به مدرنيته و جايگاه 

دين درعرصة زندگي و نسبت سنت و مدرنيته تفاوت های قابل توجهی دارند.

انديشمندان طرفدار «تجددگرايي »، چارة حل مسائل مسلمانان در دوران معاصر را، در تن   

دادن به اصول و چهارچوب مدرنيته مي دانند (البته برخی از آن ها تلاش بليغي مي نمايند 

ــازگار  ــلام را با اين چهارچوب س ــلام منطبق، يا به تعبيري، اس تا اين چهارچوب را با اس

ــي اين ديدگاه از اين قرار است: نگرش انسان مدارانه، علـم گرايي  سازند). پنج محور اساس

ــبيت فهـم و آينده گرايي. امـا  ــعـه گـرايي، تـاريخيت و نس و تأکيـد بر خرد ابزاري، تـوس

انـديشمندان طـرفدار رويکـرد «شريعت گرايي»، راه حل مسائل اجتماعي مسلمين را در 

اجراي احکام فقهي بدون نياز به پردازش الگوهاي عيني و تجربي مي دانند. انديشه هاي اين 

ــمندي  گروه حول پنج محور اصول گرايي، آئين گرايي و تکليف مداري، اجتهاد گرايي و روش

ــازي» در  ــته گرايي مي چرخد. اما رويکرد «تمدن س ــتيزي و گذش در فهم دين، التقاط س

زمينة مواجهه با مظاهر مدرنيته، جهت  ديگری را برگزيده است. در اين رويکرد، افزون بر 

وحی و تعاليم دينی جايگاه ويژه اي براي عقل در نظر گرفته مي شود. دين صرفاً در قلمرو 

ــته است.  ــلامی، برخوردهای متفاوتی را در ايران به همراه داش ــتيلای آن در جوامع اس ١. «تفوق تمدن غرب و نفوذ و گاه اس

ــفة اجتماعی ايران و خواهان يک نظام اجتماعی  ــن تقی زاده متمايل به يک تغيير بنيادی در فلس ــيد حس گروهی مانند س

ــيخ فضل االله نوری نمادهای تمدن غربی را برای دين و  ــکولار بوده اند.گروهی ديگر با گرايش های محافظه کارانه مانند ش س

ــوم(مانند آيت االله نائينی در کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله) قائل به تلفيق و  ــلام خطر تلقی می کردند. گروه س ديانت و اس

جذب عناصری از تمدن مغرب زمين در انديشة اسلامی بودند و چنين رويکردی رابرای مواجهه با تمدن غرب برگزيده اند».

(سيد حسين سيف زاده، ١٣٨٢)

٢. براي آگاهي بيش تر از خصوصيات اين رويکردها نگاه کنيد به: سبحاني، ١٣٨٥، 

٣. مقام معظم رهبري در راستای نقد تجددگرايی افراطی درديدار با استادان دانشگاه های استان سمنان در تاريخ ٨٥/٨/١٨ 

ــنفكرهاي درجة اول ما عقيده شان اين شد كه اگر ايران  ــتقرار آن، روش ــروطيت و بعد از اس چنين فرموده اند: «در دوران مش

بخواهد پيشرفت كند، بايد از فرق سر تا پا غربيِ كامل بشود! اين، يعني تقليد محض. و همين طور هم عمل كردند و اين روند 

ــرعت بيشتري اين كار انجام بگيرد... اين  ــت. حكومت پهلوي آمد اين را برنامه ريزي كرد تا با س تا حكومت پهلوي ادامه داش

سرگذشت تحولات ما در دوران طاغوت است كه با همان مديريت خطرناك به سمت نابود كردن اصالت ها رفت... نسخه هاي 

ــت.... تقليد، رايج شدن و پيشرفت تقليد، پيشرفت نيست..... نه  ــخه هاي غربي و بيگانه، بعضاً حتّي خائنانه اس ــرفت و نس پيش

اينكه ترجمه را رد كنيم...نه خير، ترجمه هم خيلي خوب است؛ ياد گرفتن از ديگران خوب است؛ اما ترجمه كنيم تا بتوانيم 

خودمان به وجود آوريم. حرف ديگران را بفهميم تا حرف نو به ذهن خود ما برسد؛ نه اينكه هميشه پاي حرف کهنة ديگران 

بمانيم...زبان ملي را مغشوش كردن، هويت اسلامي ملي را سلب كردن و مدل بازي به جاي مدل سازي، پيشرفت نيست.»
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و محدودة زندگي فردي قرار ندارد بلکه برنامة جامع زندگي تلقي مي شود و در عرصه هاي 

مختلف سياسي و اجتماعي حضور اساسي دارد. دين در عرصه هاي مذکور اصول کلي و در 

ــده  مواردي اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصه هايي نيز به مثابة منطقـئ الفراغ وارد نش

است. 

ــعة آن ها در  ــري و توس ــتفاده از عقل و دانش متراکم بش ــة اخير، اس ــن رو در عرص   از اي

ــاس اين رويکرد،  ــمندي دارد. بر اس ــي و ارزش هاي ديني، جايگاه ارزش ــوب مبان چهارچ

ــنت و اجتهاد روشمند و پويا، در  ــير کتاب و س ــلمانان مي توانند و بايد بر مبناي تفس مس

جامعة اسلامي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان به سوي پي ريزي تمدن نوين اسلامي 

ــلام، تنها در قالب فرآيند  ــازي، اجراي همه جانبة اس گام بردارند. از منظر رويکرد تمدن س

ــيس نهادها و سازوكارهاي  ــلامي و تأس ــوي يك الگوي مطلوب اس ــازي جامعه به س نوس

متناسب با آن ها ميسر است. لذا اين رويکرد برای پي ريزي تمدن نوين اسلامي بر ضرورت 

ــد دارد. لذا بنا بر اين رويکرد کلان در مواجهه با مدرنيته،  ــن الگوهاي اجتماعي تأکي تدوي

ــيار با راهبردهای کلان انقلاب اسلامی  ــواهد وقرائن بس ــد با توجه به ش که به نظر می رس

ــلامی وايرانی مناسب با  ــبت دارد، لازم است فلسفه ای اس ــلامی ايران مناس وجمهوری اس

مقتضيات زمان برای نظام تربيت رسمی وعمومی کشور ما تدوين شود.

ــت که  ــترده در تمامی ابواب فقه اس ــی فراگير و گس ــبيل١" ازقواعد فقه ــی س ــدة "نف ٧- قاع

دلالت های روشنی برای تنظيم سياست ها و مناسبات جوامع اسلامی با جوامع ديگر دارد. 

ــمول آن به نظرمی آيد  ــر اين قاعده و موارد ش صرف نظر از مباحث و اختلاف فقها بر س

ــلامی بايد به گونه ای رفتار نمايند که در زمينة موضوعات فرهنگی و اجتماعی  جوامع اس

ــلطه بيگانگان و سلطة پذيری از ايشان باز  ــازو کارهای اجتماعی و نهادهای آن باب س و س

ــب قدرت و استقلال و بومی سازی دانش ها و  ــود و درحوزه های فکری و نظری به کس نش

ــت که در دوره بيداری مسلمانان به شدت  ــند. اين جريانی اس ــته باش تخصص ها نظر داش

ــت که خداوند متعال حکمی جعل (:وضع)  ــبيل اين اس ــت و از نظر فقهی مراد از نفی س ــبيل به معنای راه و حجت اس ١. س

نکرده است که بر اثر آن برتری کفار را بر مسلمانان ثابت کند. آية٤١ سورة نساء می فرمايد“خداوند تسلطی برای کافرين بر 

ــت.“ مفاداين آيه اين است که خداوند حکمی را که موجب تسلط کفاربر مسلمانان شود جعل نکرده  ــلمانان قرارنداده اس مس

ــن رضايی، قاعدة نفی سبيل، تاريخ استخراج، ٨٩/٦/٢٩ وبگاه پژوهشکدة باقرالعلوم). اگرچه برخی(مانند شيخ  ــت. (حس اس

ــی ديگر از آيات ديگر قرآن و رواياتی مانند  ــت اما بنابر مفاد برخ ــاری) اعتقاد دارند که اين آيه ناظر به حيات اخروی اس انص

حديث مشهور پيامبر (ص) که می فرمايد اسلام دين برتر است و هيچ آئينی بر او برتری ندارد و همچنين عقل و اجماع، اين 

ــت(رحمانی، قاعدة نفی سبيل از نظر فريقين،  ــترده در تمامی ابواب فقه اس ــلامی جزء قواعد فراگير و گس قاعده درفقه اس

ــتخراج، ٨٩/٦/٢٩ وبگاه حوزه:www.hawzah.net). درتاريخ اسلام به ويژه دوران معاصر، فتواهای متعددی ناظر  تاريخ اس

ــيون و  ــدن صنعت نفت، فتوای تحريم کاپيتولاس ــت. مانند فتوای تحريم تنباکو، فتوا به ملی ش بر اين قاعده فقهی بوده اس

ماننداين ها(رحمانی، همان منبع)
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ــی و تعالی اين جوامع در  ــت. پوياي ــلامی١ بوده اس مورد تأييد و تأکيد رهبران جوامع اس

ــل و تعاطی با اقوام ملل  ــی خواهدبود. اگرچه باب تعام ــون چنين نگرش دوران معاصرمره

ــلمانان بازبوده و هست وهيچ گاه مسلمانان به دور خودحصارنکشيده اند و  گوناگون بر مس

ــازندة ملل ديگر، فرهنگ و تمدن اسلامی را پويا تر کرده  با تلاش زياد، با جذب عناصر س

ــتلزم نفی  ــبيل، تنها در صورتی که مس ــاس قاعدة نفی س اند. ليکن اين گونه تعامل بر اس

ايجادسلطة بيگانگان و موجب غنای جوامع اسلامی شود مورد پذيرش است. 

  تجارب قرون اخير نيز نشان داده است که يکی از مجاری مهم بر ای نفوذ استعمار گران، 

ــت. زيرا نظام تربيتی ناوابسته زمينه ساز پويايی و اصالت تحولات  نظام تربيتی جوامع اس

اجتماعی خواهد بود و برعکس وابستگی در نظام تربيتی به وابستگی سياسی، اجتماعی و 

فرهنگی عميق می انجامد. 

ــبيل، به نظر می رسد نهاد های تربيتی جوامع اسلامی، به  بنابراين به اقتضای قاعدة نفی س  

ــکل فعلی آن که تحت تأثير تجارب مغرب زمين  ــمی و عمومی در ش ويژه نهاد تربيت رس

ــکل گرفته است، بايد متناسب با فرهنگ اسلامی و شرايط و بسترهای اجتماعی حاکم  ش

ــتد وتعامل ناگزير اين نهاد با ديگر  ــازی شوند تا دادوس بر اين جـوامـع بازتعريف و الگوس

نظام های تربيتی منجر به تثبيت وتداوم تسلط فکری و فرهنگی بيگانگان بر نظام تربيتی 

ــلامی نشود. به نظر می رسد، تحقق اين مهم مستلزم بازنگری در فلسفة تربيتی  جوامع اس

ــفة تربيتیِ خاصی برای نظام تربيت  ــمی وعمومی و تدوين فلس الگوی وارداتی تربيت رس

رسمی وعمومی متناسب با مبانی فکری وارزش ها وفرهنگ اسلامی اين گونه جوامع است. 

ــده می توان گفت اهتمام به اين امر بنيادي(يعنی تدوين فلسفه ای خاص  با توجه به نکات ياد ش

ــمی وعمومی با ويژگی اسلامی وايرانی) مي بايست در کشور ما بلافاصله پس  برای نظام تربيت رس

ــي بازمانده از  ــلامي هم زمان با اصلاحات ضروري كوتاه مدت در نظام آموزش از پيروزي انقلاب اس

نظام سياسي پيشين آغازمي شد كه متأسفانه اين امر مهم تاکنون به دلايل متعدد به تأخير افتاده 

است. ٢ 

ــفة تربيت رسمي  ــند ملي آموزش و پرورش، تدوين« فلس از اين رو متصديان مطالعات نظري س

ــيده اند تا به تبيين  ــلامي ايران» را وجهة همت خويش قرار داده و كوش و عمومي در جمهوري اس

چيستي، چرايي و چگونگي تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران در قالب مجموعه اي 

١. از جمله جمال الدين اسدآبادی، محمدعبده، اقبال لاهوری و امام خمينی(ره) 

٢. خوشبختانه سخنان مقام معظم رهبري در ارديبهشت ٨٥ و مرداد ٨٦ و تأكيد ايشان مبني بر لزوم مشخص شدن فلسفة 

آموزش و پرورش با جهت گيری اسلامي تحت عنوان اولين گام تحول اساسي در اين نظام، زمينة بسيار مناسبي را براي اهتمام 

به اين ضرورت تاريخي فراهم آورد. 



۲۰۲۲

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــازوار، به هم پيوسته، مدلل و مدون برمبنای« فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران»  جامع، س

ــت١؛ لذا  ــد تا كنون اقدام قابل توجهي در اين خصوص انجام نيافته اس بپردازند. چنان كه گفته ش

ــمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران» را می توان اولين گام جدي  ــفة تربيت رس تدوين «فلس

ــير محسوب نمود. امّا پيش از ورود به بحث اصلی يعنی تبيين مبانی، چيستی، چرايی  در اين مس

ــمی و عمومی لازم است اشاره کوتاهی به روش شناسی تدوين فلسفة تربيت  و چگونگی تربيت رس

رسمی و عمومی شود. 

روش شناسی پژوهش

ــلامي ايران»  ــمی و عمومی در جمهوري اس ــفة تربيت رس ١-در اين تحقيق، مقصود از «فلس

عبارت است از: 

مجموعه اي جامع، سازوار، به هم پيوسته، مدلل و مدون، که برپاية "فلسفة تربيت درجمهوري 

ــلامي ايران" به تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت رسمي و عمومي درجمهوري  اس

اسلامي ايران مي پردازد. 

٢- در تدوين فلسفة تربيت رسمی و عمومی، علاوه بر فلسفة تربيت ( مبانی، چيستی، چرايی و 

چگونگی تربيت)، مبانی سياسی، حقوقی، روان شناختی و جامعه شناختی نيز به اقتضای 

ماهيت اين نوع تربيت اضافه شده است.

ــتي، چرايي و چگونگي تربيت، بيان استدلالي و مبرهن اين مباحث  ٣- منظور از تبيين چيس

است، با توجه به مجموعه ای از گزاره هاي معتبرفلسفی (مسلم فرض شده و اثبات شده در 

ــی تربيت»؛ به گونه اي که بتوان به لحاظ منطقي در  جاي خود) تحت عنوان «مبانی اساس

صورت اذعان به درستي و حقانيت اين مباني-به صورت اصول موضوعه- بيان تجويزي آن 

مطالب را دربارة حقيقت تربيت، امري مدلل و مستدل دانست. 

ــيده ايم - ضمن رعايت شرايط  ــلامی ايران کوش ــفة تربيت در جمهوری اس ٤- با اتکا به فلس

ــب با نظام جمهوری  ــلامی ومتناس ــی جامعة ايران در دوران انقلاب اس اجتماعی وسياس

ــمی و عمومی برای  ــون و آيندة تربيت رس ــه چالش های اکن ــخ ب ــلامی ايران- در پاس اس

ــمی و عمومی پاسخ های مستدلی به صورت نظام  ــتی، چرايی و چگونگی تربيت رس چيس

مند تهيه و تدوين شود.

ــلامي ايران» كه گام هايي در  ــرح كليات تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش جمهوري اس ــايان تقدير «ط ١. البته تلاش ش

ــير برداشته است و نيز طرح «پژوهشي براي دست يابي به فلسفة آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران» (باقري،  اين مس

ــد اين دو تلاش ارزشمند در اين  ــاره ش ــتند. ولی چنان که در پيش گفتار اين مجموعه اش ــتثنا هس ١٣٨٠) در اين ميانه اس

زمينه با کاستی های جدی مواجه هستند. 
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ــتنتاج واستنباط مباني اساسی تربيت و چگونگی استناد و استدلال به آن ها براي  ٥- نحوة اس

ــي (در ايجاد ارتباط بين  ــي خاص ــتی، چرايی وچگونگی تربيت از روش شناس تبيين چيس

ــفة تربيت و حضور توأمان عناصر  ــت ها و بايدها، به دليل ماهيت تجويزی مباحث فلس هس

ــتدلال بر اين مباحث) تبعيت  ــتنباطی - تجويزي در مقدمات اس تحليلی- توصيفي و اس

مي كند كه نه مي توان آن را در قالب شكل سادة برهان (قياس منطقي و اَشكال اربعة آن) 

قرار داد ونه ممکن است با عنايت به التزام به تأثير پذيری فلسفة تربيت اسلامی از تعاليم 

ــازگاری محتوای آن با اين تعاليم، اين روش شناسی را صرفاً در محدودة  ــلام و س دينی اس

ــفة تربيت (نظير رويکردهای استنتاجی،  ــی رايج در حوزة فلس يکی از رويکردهای پژوهش

ــی، انتقادی يا رويکرد قياس عملی) تعبيه نمود. همچنان که  نمی توان برای تدوين  تحليل

ــت. لذا ما در  ــلاً واحدی را در نظر گرف ــی کام ــفة تربيت روش شناس مصاديق متنوع فلس

ــتي، چرايي و چگونگي تربيت رسمی و  ــيوه ای ابداعی براي تبيين چيس اين مجموعه با ش

ــب برای جامعه اسلامی ايران در دوران معاصر، به  ــاس نگرش اسلامی مناس عمومی، براس

ترتيب اين گام های روشمند را طراحی و اجرا نموده ايم:

ــب با آن  ــلامی ايران و متناس ــفة تربيت در جمهوری اس ــت با تكيه بر مباحث فلس ١-٥ نخس

ــی، حقوقـی،  ــين، مجمـوعه ای از گـزاره های مدلل سياس ضمن مراجعه به تحقيقات پيش

ــناختی و جامعه شناختی را تحت عنوان «مبانی اساسی تربيت رسمی و عمومی»  روان ش

برگزيده ايم و آن ها را پس از دسته بندی، به اختصار تبيين نموده ايم؛

 ٢-٥ آن گاه به بـررسی و نقـد الگـوهای رايج تـربيت رسمی و عمومی پرداخته ايم و تحقيقات 

ــمی و  ــا و ضعف های الگوهاي رايج تربيت رس ــی و قوت ه ــين در اين زمينه را بررس پيش

عمومی شناسايی كرده ايم. 

ــفة تربيت و تحليل صورت گرفته از نقد تربيت رسمی  ــب با مباحث فلس ــپس، متناس ٣-٥ س

ــب با نظام جمهوری  ــمی و عمومی متناس ــی رايج، به پردازش تعريف تربيت رس و عموم

اسلامی ايران اقدام كرده ايم.

ــمی و عمومی احصا و تشريح شود.  ــيده ايم تا ويژگی های تربيت رس  ٤-٥ در مرحلة بعد، كوش

آنگاه بر اساس اين ويژگی ها و محتوای فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران، به تبيين 

ــاحت ها) در  ــرورت و غايت و اهداف) و چگونگی(اصول، ارکان، الگوی نظری س چرايی(ض

تربيت رسمی و عمومی پرداخته ايم.

ــتی، چرايی وچگونگی  ــود را در زمينة تبيين چيس ــت، محصول تلاش فكري خ ٥-٥ در نهاي

تربيت که نتيجة مباحثات فکری طولانی و جلسات مفصل اقناعی بين همکاران طرح بود، 
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ــی ناظران محترم طرح، برخی  طی چندين مرحله و به صورگوناگون در معرض نقد وبررس

ــفة تربيت، اعضای کميسيون  ــلامی، بسياری از استادان فلس ــفة اس از صاحب نظران فلس

ــان کميسيون حوزوی اين شورا،  ــورای عالی انقلاب فرهنگی و کارشناس تعليم و تربيت ش

ــان حوزه های ستادی واجرايی  ــد، کارشناس جمعی از صاحب نظران تربيتی، مديران ارش

ــرار داديم و با دريافت  ــان مراکز تربيت معلم ق ــوزش وپرورش و برخی از مدرس وزارت آم

ــدد اصلاح تدريجی  ــول اين تلاش، در ص ــبت به محص ــان نس ــای انتقادی ايش بازخورده

ــاس اين نظرات ارزشمند برآمديم تا در حد امکان به  ومتناوب آن (طی ١٢ويرايش) بر اس

ــبـی ميان محصـول تلاش فکـری خود با نظـرات مختلف  نـوعی هم فکـری و تـوافق نس

مطرح شده در اين باره دست يابيم. 

ــي اجتماعي١ به محصول اين تلاش عقلاني  ــت با توجه به ضرورت اعتبار بخش  ٦-٥- در نهاي

در خصوص تبيين چيستي، چرايي وچگونگي تربيت، به گونه اي كه بتواند به مثابه فلسفه 

ــمي وعمومي معتبر ومقبول جامعه نقشي واقعي در پشتيباني، هدايت، تنظيم  تربيت رس

ــمي وعمومي ايفا نمايد، نتيجه كار خود را نخست در مرجع  ــاماندهي نظام تربيت رس و س

ذيصلاح قانوني و سياست گذار در خصوص نظام تربيت رسمي وعمومي يعني شوراي عالي 

آموزش وپرورش ارائه نموده ايم و پس از تاييد كليات اين مجموعه در شوراي عالي آموزش 

ــع تصميم گيرنده درباره كل فرآيند  ــرورش، نتيجه اين تلاش فكري را به بالا ترين مرج وپ

تربيت در جامعه اسلامي ايران يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي عرضه كرده ايم. در اين 

ــورا و بحث وبررسي تفصيلي  مرحله با گرفتن بازخوردهاي متعدد از اعضاي محترم اين ش

متن پيش نهادي توسط كارشناسان مورد اعتماد شوراي انقلاب فرهنگي و پذيرش نظرات 

ــاز نيز به عنوان يكي  ــبختانه از آغ ــي داور نهايي مورد قبول اين مرجع - كه خوش اصلاح

ــند ملي  ــوراي علمي طرح تدوين س ــوي ش از ناظران علمي مورد قبول جامعه علمي از س

آموزش وپرورش وكميته مطالعات نظري براي نظارت بر مطالعات بنيادي مورد نياز و نيز 

فرآيند تلفيق مطالعات نظري تعيين شده بودند ولذا به خوبي بر روند تدوين اين مجموعه 

اشراف داشته اند- نسبت به اعتبار بخشي اجتماعي اين مجموعه مدون به عنوان «فلسفه 

تربيت رسمي وعمومي مقبول ومعتبر در جامعه اسلامي ايران» اقدام نموده ايم. 

 

* * *         

١. البته چنانچه در بند پيشين گذشت ابتدا محصول اين كوشش فكري را، به لحاظ علمي، به محك نقد وبررسي 

ــته بوديم و در نتيجه به نوعي توافق  ــفه تربيت گذاش عالمانه از منظر صاحبنظران متعدد به ويژه متخصصان فلس

جمعي قابل قبول ميان خبرگان موضوعي در اين خصوص دست يافته بوديم
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ــمی وعمومی در اين جا ذيل چهار  ــفة تربيت رس ــه هرحال بنا بر تعريف مورد نظر، مباحث فلس  ب

عنوان زير طرح می گردند:

é  ــناختی و جامعه ــی، روان ش ــی، حقوق ــمی وعمومی(مفروضات سياس ــي تربيت رس مبان

شناختی)؛

é  چيستي تربيت رسمي و عمومي(تعريف و ويژگي ها)؛

é  چرايي تربيت رسمي و عمومي (ضرورت، غايت و هدف کلي)؛

é  ــاحت هاي تربيت ــمي و عمومي(اصول کلي، توضيح الگوي نظري س ــي تربيت رس چگونگ

وبيان اركان و عوامل سهيم و مؤثر در تربيت رسمی وعمومی). 
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١-مباني اساسي تربيت رسمی وعمومی 

ــمی و عمومی مانند هر نظرية کلان وخرد تربيتی بر مفروضات و مبانی خاصی  ــفة تربيت رس فلس

ــمی و عمومی از مفروضات و مبانی آن  ــتوار است. اعتبار گزاره های تجويزی فلسفة تربيت رس اس

نشأت می گيرد. البته بخش مهمی از اين مبانی و مفروضات در «فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی 

ــی مندرج در اين مجموعة مدون به اجمال در بخش پيشين مورد بحث قرار  ايران» و مبانی اساس

ــفی تربيت رسمی و عمومی به دليل ويژگی های اين  ــت. اما بخش ديگری از تبيين فلس گرفته اس

نوع از تربيت با مباحث سياسی و حقوقی ارتباط پيدا می کند. 

ــبت به گروه ويژه ای از مخاطبان در دورة  ــمول نس ــبب ش ــوی ديگر، اين نوع تربيت به س از س

رشدی خاص با مباحث روان شناختی وهمچنين به دليل تلقی از نظام تربيت رسمی وعمومی به 

ــناختی نيز ارتباط پيدا می کند. لذا برای تبيين  مثابة يک نهاد اجتماعی خاص با مباحث جامعه ش

ــتاوردهاي معتبر اين دو دانش  مرتبط با تربيت (جامعه شناسي  ــمی وعمومی بايد از دس تربيت رس

ــاس در بخش مبانی اساسي تربيت رسمی وعمومی،  ــي) نيز كمك بگيريم. بر اين اس و روان شناس

ــناختی و مبانی جامعه شناختی، با توجه  ــی، مبانی حقوقی، مبانی روان ش چهار گروه مبانی سياس

به خصوصيات تربيت رسمی وعمومی، مطرح می شوند.

۱ـ ۱. مباني سياسي 

تربيت رسمی و عمومی به دليل قانونمندی، رسميت، عموميت والزام آور بودن حضور متربيان در 

آن با نظام سياسی حاکم برجامعه نسبت وثيقی بر قرار می کند. از اين رو تدوين فلسفة تربيت هر 

جامعه  نمی تواند نسبت به مقتضيات سياسی آن جامعه بی تفاوت باشد١. بنابراين در تبيين الگوی 

تربيت رسمی و عمومی برای نظام جمهوری اسلامی ايران بايد به ويژگی های سياسی اين نظام نيز 

توجه شود. «مبانی سياسی» آن دسته از گزاره های مفروضی هستند که از يک سو جايگاه تربيت 

را در نظام سياسی کشور جمهوری اسلامی ايران نشان می دهند و از ديگر سو چگونگی دخالت و 

تأثير نظام سياسی را در حوزة تربيت بيان می کنند. در اينجا به برخی از مهم ترين مبانی سياسی 

تربيت در جمهوری اسلامی ايران، که از اسناد معتبر برگرفته شده اند، اشاره می کنيم:

۱-۱-۱. هدف حکومت ديني زمينه سازي براي تحقق حيات طيبه است

 در انديشة اسلامي، که هستي مراتبي  بي انتها دارد و انسان در دايرة هستي موجودي ناتمام و در 

ــفة سياسي  ــفة تربيت، اين مبا حث در مجموعة مباحث فلس ــت که در آغاز پيدايش فلس ــايان طرح و بحث اس ١.اين نکته ش

مطرح بوده است. کتاب های «جمهور» افلاطون و «سياست» ارسطو و «آرای مدينه فاضلة» فارابي از اين نمونه اند.
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راه وصول به کمال تلقي مي شود، مبناي تأسيس جامعة اسلامي مقاصد و اهداف ويژه اي است که 

ــلامي تعريف شده و به  منزلة غايت، رسالت و فلسفة دين مطرح است. به اين ترتيب  در نگرش اس

فلسفة  دين به فلسفة انقلاب ديني، سپس به فلسفة حکومت ديني و در نهايت به فلسفة تأسيس 

ــب با  ــکيل حکومت متناس نهادهاي اجتماعي و اقدامات مربوط به آن تفصيل مي يابد. هدف از تش

هدف دين، زمينه سازي برای تحقق حيات طيبه است. 

بنابراين، دولت اسلامي دولت «زمينه ساز تحقق حيات طيبه» است، نه دولت رفاه. به بيان دقيق 

ــت، بلکه هدف اساسي آن زمينه سازي برای تحقق  ــلامي نيس تر، تأمين رفاه هدف اصلی دولت اس

ــاری افرادجامعه در تحقق  ــا عنايت به نقش حرکت آگاهانه واختي ــت و هر چند ب حيات طيبه اس

حيات طيبه، توجه دولت اسلامی بيش از هر موضوع بر تربيت افراد جامعه تمرکز مي يابد؛ در عين 

حال، از آن جا كه تأمين رفاه و امنيت و مانند اين ها بر موفقيت هدايت و تربيت آحاد مردم تأثير 

ــت به تأمين رفاه وامنيت مردم،  ــازِ تحقق حيات طيبه نيز موظف اس ــکار دارد، دولت زمينه س آش

همچون مقدمه اي براي تحقق حيات طيبه همت گمارد. 

ــتر به  ــان در عهدنامة مالک اش ــود: «كاد الفقر ان يکون کفرا». همچنين ايش ــام علي(ع) فرم ام

ــتصلاح  ــلامی يعنی مديريت مالی، ايجاد امنيت، آبادانی و عمران و اس چهار وظيفة مهم دولت اس

شهروندان اشاره کرده اند. مطابق اين فرمايش، دولت اسلامي وظيفه ا ي جدي و مهم براي امنيت، 

عمران و آباداني جامعه و مبارزه با فقر و ناداري مردم دارد و انجام اين وظايف به در واقع زمينه اي 

براي تحقق حيات طيبه به شمار مي رود. با چنين نگاهي، تأمين رفاه و ديگر نيازهاي افراد جامعه 

نيز زمينه ساز تحقق حيات طيبه است. 

۲-۱-۱. تربيـت شايسـتة عموم مردم بـه لحاظ حاکميت اصل مردم سـالاري ديني در 

حکومت اسلامي، هم از جمله اهداف تشکيل حکومت است و هم با توجه به تکية اين 

نوع حکومت برانتخاب و حضورآگاهانة مردم، راهکار اصلی حفظ وتداوم نظام سياسی 

مطلوب به شمار می آيد.

چنان که گذشت، تربيت از کارکردهای اساسی حکومت اسلامی به شمار مي آيد و آن چه به اهداف 

ــايل و  ــود(نظير اجراي احکام الهي، رفاه، امنيت و برپايي عدالت)در حقيقت وس حکومت تلقي ش

ــق فرايند مطلوب تربيت در  ــطی برای تحقق حيات طيبه و در عين حال مقدمة تحق ــداف واس اه

ــتگاه اقتدار دولت اسلامي وحفظ آن، انسان هاي هدايت يافته اي  ــتند. اما در واقع خاس جامعه هس

ــتگي ناپذير  ــترش هدايت، خس ــه در راه برپايي عدالت، پايداري حکومت ديني و گس ــتند ك هس

ــا تربيت آحاد مردم، هم مقصد و  ــازی برای هدايت ي مجاهدت مي نمايند. به اين ترتيب زمينه س
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ــلامي است و هم، مبدأ و ضامن بقاي آن؛ يعني زمينه سازی هدايت مردم (که هم  هدف دولت اس

ــت و هم اقتدار قانوني آن را تداوم می بخشد)،  ــتگاه اقتدار عرفي اين نوع حکومت مردمی اس خاس

ــو توسط دولت اسلامي پيگيری می شود و گسترش مي يابد و از سوي ديگر ميزان توجه  از يک س

مردم به حفظ حکومت ديني و تلاش ايشان براي گستردن حوزة نفوذ آن با حضور در عرصة حيات 

ــلامي از علائم هدايت مردم تلقي مي شود. لذا نهادهای  ــي توسط آحاد جامعة اس اجتماعي سياس

تربيتی در جامعة اسلامی نسبت به زمينه سازی برای حضورآگاهانه و مشارکت فعال عموم مردم 

ــرفت و اعتلاي مداوم  ــی و تلاش و مجاهدت آحاد متربيان براي پيش ــات اجتماعی وسياس در حي

جامعه مسئوليت دارند. از مصاديق اين ساز و کار «شورا» است.

 شورا يکي از اصول اساسي سياست و رهبري در دولت و مديريت اسلامي است. قرآن كريم، در 

آيه هاي ١٥٩ سورة آل عمران و ٣٨ سورة شورا، پيامبر و مسلمانان را به شورا سفارش كرده است. 

در احاديث و روايات نيز تأکيد بسياري بر آن رفته است (براي نمونه نگاه كنيد به ترجمة الحيات، 

ــت). اين توصيه ها نشانة اهميت و نقش حياتي اين اصل در  جلد اول، فصل چهل دوم از باب نخس

بهبود امور جامعه در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي است. نظرخواهي و شورا 

و مشارکت خردها در حيات اجتماعي(خرد جمعي) از تعاليم اساسي دين مبين اسلام است و اين 

کار براي رهبران و مديران جامعه ضروري تر و حياتي تر است. 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل هفتم، برای شورا نقش ممتاز قائل شده است در 

ــوري  بينهم،   و نيز شاورهم  في   ــتور قرآن كريم : وامرهم  ش ــت: «طبق  دس اين اصل چنين آمده اس

الامر، شوراها، مجلس  شوراي  اسلامي ، شوراي  استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظاير 

ــورند. موارد، طرز تشكيل  و حدود اختيارات  و وظايف   اين ها از اركان  تصميم  گيري  و ادارة  امور كش

شوراها را اين  قانون  و قوانين  ناشي  از آن  معين  مي كند».

۳-۱-۱. درحکومت اسـلامي پيشرفت جامعه، وسـيله ای براي بسط هماهنگ ومتعادل 

ظرفيت های وجودی افراد و تعالی تجارب متراکم جامعه در جهت تحقق حيات طيبه است.

ــالت دولت اسلامي سياست گذاري و برنامه ريزي براي بسط ظرفيت های وجودی افراد جامعه و  رس

گسترش تجارب متراکم اجتماعی بر اساس نظام معيار اسلامی است (نه توسعه در مفهوم محدود 

ــلامي برخلاف دولت رفـاه (که تشکيـلات ايـدئولوژيک سـرمايـه داري تلقـي  آن) و لذا دولت اس

ــود)، از قدرت اقتصادي، صرفاً هم چون ابزاري براي تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد  مي ش

بهره مي گيرد. 

ــکيلات اجتماعي آن  ــل يافتة رهبري ديني و تش ــلامي اگرچه صورت تفصي ــن دولت اس بنابراي
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ــود (ولذا تلاش برای تمهيد مقدمات تربيت ديني و اخلاقي افراد جامعه از لحاظ  ــوب مي ش محس

ــت اجتماعي و  ــت) اما تمهيد مقدمات لازم جهت تربي ــلامي اس ــي وظيفة مهم تر دولت اس ارزش

سياسي، تربيت اقتصادي و حرفه اي، تربيت علمي و فناوري، تربيت هنري، زيبايي شناختي، تربيت 

زيستي و بدني و.... افراد جامعه نيز از وظايف اصلي دولت اسلامي است. 

به بيان ديگر زمينه سازي براي رشد هماهنگ و متعادل همة جنبه ها و استعداد هاي افراد جامعه 

بر اساس تعاليم اسلامي، وظيفة نظام اسلامي است. زيرا در نگاه اسلامي کل فرايند تربيت و همة 

ابعاد آن بايد در چهارچوب معيار هاي اسلامي باشد- چه در ساحت تربيت ديني (به معناي خاص 

ــي، تربيت  ــاحت تربيت اجتماعي و سياس ــت اعتقادی عباددی) و اخلاقي و چه در س ــی تربي يعن

ــن رو حتي تقدم و محوريت تربيت ديني و اخلاقي در چهارچوب نظام  ــادي و حرفه اي-؛ از اي اقتص

ــاير ابعاد و ساحت هاي تربيت نيز از اهميت لازم  ــلامی زماني معنا مي يابد که در آن، س تربيت اس

برخوردار باشند.

۴-۱-۱.در حکومت اسلامي مجموعة نهادهاي فرهنگي کشور بايد به صورت هماهنگ و 

در چهارچوب سياست های کلان کشور و سياست های کلی بخش فرهنگ (مصوب مقام 

رهبری )عمل کنند.

ــمي و عمومي، كه يكي از مهم ترين دستگاه هاي فرهنگي کشور است، بايد مطابق  نظام تربيت رس

ــي، در راستاي اصول و سياست هاي فرهنگي حاكم بر مجموعة نهادهاي  با اصل پنجم قانون اساس

فرهنگي كشور تحت نظارت مقام ولايت فقيه، سامان يابد و جهت دهي شود و در همين چهارچوب، 

تمامي سازمان ها و نهادهاي فرهنگيِ ناظر به رشد همه جانبة عموم مردم بايد با اين نظام به صورت 

هماهنگ عمل كنند. ١ 

۵-۱-۱. در حکومـت اسـلامي، جهت گيـري تربيتی از جمله اولويت های اساسـي همة 

بخش ها و نهادهای اجتماعی وسياسی و اقتصادی است.

ــد تا فرايند  ــلامي، تحت نظارت ولايت فقيه، بايد بكوش با توجه به مبانی پيش گفته، کل نظام اس

ــط نهادهاي تربيت رسمي و غيررسمي بر اساس معيارهاي اسلامي تحقق يابد. از اين  تربيت توس

رو جهت گيري تربيتي از مهم ترين اولويت هاي کل نظام محسوب مي شود و لذا برنامه هاي سياسي 

ــد و نمي توانند تعيين کنندة حدود و ثغور و  ــادي تابعي از جهت  گيري هاي تربيتي نظام ان و اقتص

١. اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران: «در زمان  غيبت  حضرت  ولي  عصر (عجل  االله  تعالي  فرجه) در جمهوري  

ــت  كه  طبق  اصل   ــجاع ، مدير و مدبر اس ــلامي  ايران ، ولايت  امر و امامت  امت  بر عهدة  فقيه  عادل  و با تقوا ، آگاه  به  زمان ، ش اس

يكصد و هفتم  عهده  دار آن  مي گردد.»
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ــي که عمدتاً ماهيت تربيتي و هدايتي  ــند. اين جهت  گيري هاي اساس کميّت و کيفيت تربيت باش

دارند، در اصل سوم قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته اند..

ــلامي  ايران  موظف  است  براي  نيل  به  اهداف   ــي: «دولت  جمهوري اس ــوم قانون اساس طبق اصل س

مذكور در اصل  دوم ، همة  امكانات  خود را براي  امور زير به  كار برد: 

é  ــاس  ايمان  و تقوا  و مبارزه  با كلية ــد فضايل  اخلاقي  بر اس ــاعد براي  رش ايجاد محيط مس

مظاهر فساد و تباهي؛  

é  ــتفاده ي  صحيح  از مطبوعات  و ــطح  آگاهي  هاي عمومي  در همةزمينه  ها، با اس بالا بردن  س

رسانه  هاي گروهي  و وسايل  ديگر؛ 

é   ــراي  همه  در تمام ــی] و تربيت  بدني  رايگان  ب ــمی و عموم ــوزش  و پرورش [تربيت رس آم

سطوح  و تسهيل  و تعميم  آموزش  عالي؛ 

é  ــي  و تتبع و ابتكار در تمام  زمينه  هاي علمي ، فني ، فرهنگي  و اسلامي  از تقويت  روح  بررس

طريق  تأسيس  مراكز تحقيق  و تشويق  محققان؛ 

é طرد كامل  استعمار و جلوگيري  از نفوذ اجانب ؛

é محو هرگونه  استبداد و خودكامگي  و انحصارطلبي؛

é   تأمين  آزادي هاي  سياسي  و اجتماعي  در حدود قانون؛

é  مشاركت  عامة مردم  در تعيين  سرنوشت  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  خويش؛

é رفع تبعيضات  ناروا و ايجاد امكانات  عادلانه  براي  همه ، در تمام  زمينه  هاي مادي  و معنوي؛

é  ايجاد نظام  اداري  صحيح  و حذف  تشكيلات  غير ضرور؛

é   تقويت  كامل  بنية  دفاع  ملي  از طريق  آموزش  نظامي  عمومي  براي  حفظ استقلال  و تماميت

ارضي  و نظام  اسلامي  كشور؛ 

é  ــلامي  جهت  ايجاد رفاه  و رفع فقر و پي  ريزي  اقتصادي  صحيح  و عادلانه  بر طبق  ضوابط اس

برطرف  ساختن  هر نوع  محروميت  در زمينه  هاي تغذيه  و مسكن  و كار و بهداشت  و تعميم  

بيمه؛ 

é  تأمين  خودكفايي  در علوم  و فنون  صنعت  و كشاورزي  و امور نظامي  و مانند اين ها؛

é  ــت  قضايي  عادلانه  براي  همه  و ــه  جانبة  افراد، از زن  و مرد و ايجاد امني ــن  حقوق  هم تأمي

تساوي  عموم  در برابر قانون؛ 

é  توسعه  و تحكيم  برادري  اسلامي  و تعاون  عمومي  بين  همة  مردم؛

é   ــلام ، تعهد برادرانه  نسبت  به  همة ــور بر اساس  معيارهاي  اس ــت  خارجي  كش تنظيم  سياس

مسلمان  و حمايت   بي دريغ از مستضعفان  جهان.
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۶-۱-۱.، رويکرد «تمدن سازي» در زمينة مواجهه با مظاهر مدرنيته، جهت گيري مختار 

و برگزيده است. 

ــده در بخش مباني فلسفة تربيت در  ــناختي تشريح ش ــاس پيش فرض ها و مباني دين ش بر اس

ــازي در قبال  ــلامي ايران براي مواجهه با مدرنيته و مظاهر وآثار آن، رويكرد تمدن س جمهوري اس

ــت. در اين  ــنت مداري جهت گيري مرجح اس ــريعت گرايي و س رويكردهايي نظير تجددگرايي، ش

رويکرد، علاوه بروحي وتعاليم ديني جايگاه ويژه اي براي عقل در نظر گرفته مي شود. دين صرفاً در 

ــود و در عرصه هاي  قلمرو و محدودة زندگي فردي قرار ندارد بلکه برنامة جامع زندگي تلقي مي ش

مختلف سياسي و اجتماعي حضور اساسي دارد. دين در عرصه هاي مذکور اصول کلي و در مواردي 

ــت. از اين رو در  ــده اس اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصه هايي نيز به «منطقـئ الفراغ» وارد نش

عرصة اخير، استفاده از عقل و دانش متراکم بشري و توسعة آن ها در چهارچوب مباني و ارزش هاي 

ــمندي دارد. بر اساس اين رويکرد، مسلمانان مي توانند و بايد بر مبناي تفسير  ديني، جايگاه ارزش

کتاب و سنت و اجتهاد روشمند و پويا، در جامعة اسلامي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان، به 

سوي پي ريزي تمدن نوين اسلامي گام بردارند. 

از منظر رويکرد تمدن سـازي اجراي همه جانبة اسلام، تنها در قالب فرايند نوسازي 

جامعه به سوي يك الگوي مطلوب اسلامي و تأسيس نهادها و سازوكارهاي متناسب با 

آن ها ميسر است. 

اين رويکرد، به طور کلي بر اين محورها تأکيد دارد:

é  نگرش نظام مند به معرفت ديني؛

é اصول گرايي در حوزة معرفت دين و توسعه گرايي در حوزة تحقق دين؛

é تکامل در روش اجتهاد و لزوم تجديد نظر در روش علوم جديد؛

é ضرورت تدوين الگوهاي اجتماعي؛

é  .پي ريزي تمدن نوين اسلامي

۲-۱. مباني حقوقي۱

بر اساس مبانی اسلامی همة انسان ها صاحب حق و حقوقی هستند٢ که بايد توسط همگان رعايت 

ــق انصاری(١٣٨٦)- زير مجموعة تحقيق علم الهدی  ــاير مباحث حقوقی اين متن، عموماً از نتايج تحقي ــن بخش وس ١. در اي

١٣٨٦- استفاده شده است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

ــت  ــيم می نمايند. آنچه در اينجا مد نظر اس ــمت حقوق فطری و حقوق وضعی تقس ٢. حقوق دانان عمدتاً حقوق را به دو قس

صرف نظر از چيستی آن بر اساس کرامت ذاتی انسان، همان حقوق فطری اوست.“ اين حقوق آميخته با اصل تکليف است، 

بدين معنی که اين گونه حقوق در عين اين که امتيازاتی برا ی صاحب حق يا کسی که از اين امتياز منتفع می شود به همراه 
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شوند. زيرا به همان اندازه که در نگاه دينی مکلف بودن انسان اهميت دارد صاحب حق بودنش نيز 

در خورتوجه است و اين دو موضوع، دو روی يک سکه اند. به سخن ديگر، بين حق و تکليف آحاد 

اجتماع، موازنه بر قرار است١. اگر در جايی حقی هست تکليفی نيز وجود دارد.٢. 

ــبب ارتباط عميق با نظام سياسی، لاجرم  ــمی و عمومی، به دليل قانونمندی ونيز به س تربيت رس

ــو نظام حقوقی جامعه در نگاهی کلان،  با نظام حقوقی جامعه نيز ارتباط پيدا می کند؛ از ديگر س

مجموعه ای از گزاره های اعتباری وتجويزی است که خرد جمعی جامعة مبتنی بر فلسفة اجتماعی، 

ــا را برای حيات بالندة آحاد خود ضروری می داند. لذا به آن ها وجاهت قانونی می دهد و برای  آن ه

ــم می کند. از اين رو نظام های حقوقی نيز با مصالح تربيتی کلان  ــا لوازم ضمانت اجرايی فراه آن ه

ــمی و عمومی با نظام حقوقی ارتباطی  جامعه ارتباط دارند. لذا می توان گفت که فرايند تربيت رس

دوسويه و وثيق برقرار می کند. در اين بخش، متناسب با صبغة مباحث حقوقی به مهم ترين مبانی 

حقوقی تربيت در جامعة اسلامی ايران اشاره می کنيم اين مبانی در قالب حقوق و تکاليف فردی و 

اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، قوانين موضوعه ومعاهدات بين المللی پذيرفته 

شده در جمهوری اسلامی ايران (منطبق با ضوابط فقه وحقوق اسلامی) مورد تأکيد قرار گرفته اند:

ــان با فرد، تکاليفی را ترسيم می کند (محمد علی حاجی ده آبادی، حقوق تربيتی  ــب نوع ارتباطش دارد؛ برای ديگران بر حس

کودک، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ١٣٨٤).

١. بديهی است که بين خدا و انسان اين موازنة تکليف و حق، وجود ندارد. 

ــان ها سخن گفته است. در خطبة ٢١٦، حقوق متقابل  ــبت های مختلف از حقوق انس ٢. امام علی (ع) در نهج البلاغه به مناس

ــمارة ١٣١، ١١٩،  ــردم به زيبايی بيان می نمايد (به نقل ازترجمه الحيات ج ٢). همچنين بنگريد به خطبه های ش ــم و م حاک

١٦٦، ١٤٢ که امام (ع) درباره حقوق انسان ها مسائلی را مطرح کرده اند. بديهی است که حق و عدالت دو مفهوم هستند که 

ــرلوحة کار قرار داده بود  با همديگر ارتباط تنگاتنگ دارند.. امام علی (ع) که در دوران حکومت خود اصل وثيق عدالت را س

ــت. يک از نکات مهم مود تأکيد امام  ــهـود اس يکی از دغدغه هايش حقوق مردم بود و اين مهم در بيانـات حضرت کاملاً مش

در خطبـة ٢١٦ حقوق متقابل(دوطرفه) است. امام (ع) می فرمايد: حق به نفع کسی جريان  نمی يابد مگر اين که دربرابر آن 

حقی بر گردن او قرار گيرد (مسئوليتی برای او به وجود می آيد) و حقی بر گردن کسی  نمی آيد مگر اين که به نفع او حقی 

ــی قرار  بر گردن ديگری خواهد بود. از نظر امام(ع) در هيچ مورد حق يک جانبه وجود ندارد. در همه جا اگر حقی برای کس

ــيرازی، شرح خطبة ٢١٦، تاريخ استخراج ٨٩/٦/٢٩ وبگاه دفتر آيه  ــود طرف مقابل حقی بر او پيدا می کند (مکارم ش داده ش

ــاس حق و تکليف مقارن هم اند و اگر حق بر تربيت برای فردی در  ــيرازی، makarashirazi.org ). بر اين اس االله مکارم ش

نظر گرفته می شود در مقابل او مسئوليت بهره مندی از آن را خواهد داشت. حقوق انسان ها در اسلام تا آنجا اهميت دارد که 

خداوند از حق بندگان خود(حق النّاس) در نمي گذرد. در حديثی از امام علی(ع) نقل شده است که می فرمايد: خداوند متعال 

ــه به رعايت حقوق بندگان خدا قيام کند  ــت. پس هرک ــت حقوق بندگانش را مقدمة رعايت حقوق خودش قرار داده اس رعاي

اين خود سبب قيام به ادای حقوق خدا خواهد شد(تحف العقول:١٨٤، به نقل از ترجمه ی الحيات جلد اول باب چهارم، فصل 

ــت، مانند حق همسايه، مسلمان، برادر،  ــمرده اس هفتم). پيامبر(ص) در احاديت متفاوتی حقوق اصناف مختلف مردم را بر ش

شوهر و فرزند (نهج الفصاحه:٩١٢-٨٩٧). امام سجاد(ع) نيز در رسالة حقوق، ابعاد مختلف حقوق انساني را تدوين نموده اند.
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حقِ برتربيت

ــت که دو جنبة فردی و اجتماعی دارد که استيفای اين حق  حقِ بر تربيت از جمله موضوعاتی اس

با تکليف نهادهای مختلف جامعه همراه است.

در جنبة فردی تربيت، فرد و خانواده صاحب حق و تکليف اند. لذا به طور کلی مسئوليت اوليه و 

اصلي تربيت كودكان با والدين است و دولت نقش مكمل و ناظر را به عهده دارد. ولی ايفای جنبة 

اجتماعی حق بر تربيت بايد با مسئوليت ارکان تربيت و همة نهادهای سهيم صورت پذيرد که در 

ــئوليت اصلي بر عهدة حاکميت است و والدين نقش مکمل و ناظر را  ــمي و عمومي مس تربيت رس

دارند. در عين حال والدين (خانواده) در فرايند تربيت رسمی و عمومی فرزندان خود از حقوق زير 

برخوردارند:

é  حق انتخاب نوع تربيت فرزندان خود (در چهارچوب فلسفة تربيتی جامعه)؛

é  حق مشاركت در مديريت نظام تربيت رسمي و عمومي١ در حد توانايي و صلاحيت؛

é حق مشاركت در جريان تربيت فرزندان خود؛

é .حق نظارت بر نظام تربيت رسمي و عمومي٢

ــلامی (حاکميت) براي تحقق شايستة حقِ بر تربيت نسبت  در جنبة اجتماعي تربيت، دولت اس

به آحاد افراد جامعه عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي است.

 اما عموم شهروندان جمهوري اسلامي ايران از منظر تربيتي داراي حقوق زيرند: 

é حق دسترسي برابر به فرصت هاي تربيتي٣؛

é حق برخورداري از تربيت منطبق با نياز ها و شرايط فردي، خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي٤؛

ــت آن را رعايت كند؛ ولي  ــت که دولت مكلف اس ــارکت «حقي» اس ١. با توجه به ماهيت حقِ بر تربيت براي والدين، اين مش

ــروط به عدم  ــاركت والدين در مديريت و نظارت بر جريان تربيت مش نمي تواند آن ها را به رعايت اين حق اجبار كند. حق مش

ضرر تربيتي است. 

ــتقل براي آن در نظر  ــازوكاري مس ٢. لذا مي توان گفت كه ارزش يابي انتقادي و دقيق از نظام تربيتي ضرورت دارد و بايد س

گرفت. 

٣. بر اساس بندهاي ١ و١٤ و ١٥ اصل سوم و اصل هاي نوزدهم و بيستم قانون اساسي، همة آحاد كشور بايد حق دسترسي 

ــمي) و خانوادگي و اجتماعي، داشته  ــي را، صرف نظر از محدويت هاي فردي (مانند جس برابر به فرصت هاي تربيتي و آموزش

باشند. هم چنين اين حق در مادة ٢٦ اعلامية حقوق بشر و ٢٨ ميثاق نامة جهاني حقوق کودک مورد تأکيد قرار گرفته است. 

اين حق اشاره به اصل اساسي عدالت منع تبعيض (مفاد اصول اول و دوم قانون اساسي، مواد اول و دوم اعلامية جهاني حقوق 

ــايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني) دارد.  ــر، مادة دوم ميثاق جهاني حقوق کودک، مادة اول قانون تأمين وس بش

عدالت در بعد کمّي، مقتضي برابري فرصت دسترسي به تربيت رسمي و عمومي است و همگان حق دارند که به حد نصابي از 

تربيت رسمي و عمومي دسترسي داشته باشند. مادة هفت اعلامية حقوق بشر نيز بر اين تساوي در حقوق تربيتي اشاره دارد. 

ــت ميثاق جهاني حقوق کودک، اصل پانزدهم قانون اساسي  ــوم قانون اساسي و مادة بيس ــت و نهم و چهل و س ٤. اصول بيس
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é حق برخورداري ازحد نصابي شايسته از تربيت (عمومي) به طور رايگان و الزامي ١؛

é حق برخورداري از تربيت اخلاقي و ديني٢؛

é حق برخورداري از تربيت تأمين کنندة کرامت انساني٣؛

é حق برخورداري از تربيت تأمين کنندة و ارتقا دهندة آزادي انساني٤؛

é حق برخورداري از تربيت آگاهي بخش٥؛

é حق برخورداري از تربيت تفکر برانگيز و خلاق٦؛

é حق برخورداري از تربيت زمينه ساز استقلال ملي و رهايي بخش از انواع سلطه٧؛

é حق برخورداري از تربيت زمينه ساز وحدت ملي و انسجام اجتماعي٨؛

é حق برخورداري از تربيت مصون از تعرضات جسماني و رواني٩؛

نيز بر حق برخورداري از آموزش زبان محلي و مادري در کنار آموزش زبان فارسي تأكيد مي كند. اين ويژگي به جنبة کيفي 

ــاي فردي فرهنگي و خانوادگي و حتي  ــاره دارد. معني عدالت تربيتي در بعد کيفي، رعايت تفاوت ه ــل عدالت تربيتي اش اص

ــب با نيازهايش ارائه شود. اين موضوع در مورد  ــت. به اين صورت که تربيت، به هر فرد متناس جغرافيايي در جريان تربيت اس

کودکان با نيازهاي تربيتي ويژه مصداق آشكارتري مي يابد. اين بعد از عدالت در مواد مرتبط قانون اساسي با تربيت (مستقيم 

و غير مستقيم) نيز ملاحظه مي شود. 

ــوم اصل سوم قانون اساسي و مواد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان  ــي ام و بند س ١. اصل س

ايراني. به رغم نظرات موافق و مخالف اجباري بودن تربيت، نظر غالب بر اين است که تعليم و تربيت اجباري به نفع کودکان 

است. مادة بيست و ششم اعلامية جهاني حقوق بشر، مادة چهارم ميثاق مبارزه عليه تبعيض در امر تربيت رسمي و عمومي 

و مادة بيست و هشتم ميثاق جهاني حقوق کودك و مادة دوم قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، 

بر اجباري بودن تربيت حکايت دارد.

٢. بند اول اصل سوم قانون اساسي.

٣. بند ششم اصل دوم قانون اساسي.

٤. بند ششم اصل دوم و بند هفتم اصل سوم قانون اساسي.

٥. بند دوم اصل سوم قانون اساسي.

٦. بند چهارم اصل سوم قانون اساسي.

ــلطه  گري و سلطه پذيري و برخوردار شدن از آزادي، حفظ استقلال و تماميت ارضي (اصول  ــدن به نفي هرگونه س ٧. منجر ش

دوم و سوم قانون اساسي). 

ــانزدهم اصل سوم و اصل يازدهم قانون اساسي. متحد الشکل بودن تربيت رسمي  ــم اصل دوم و بند ش ٨. اصل نهم و بند شش

ــکلي آن را بايد با استفاده از اصول تربيتي و حقايق علمي تعيين كرد.  ــت که حدود و ميزان هم ش و عمومي امري عقلايي اس

ــور واحد و دفاع از هويت ملي مشترك ايجاب مي کند که همة کودکان لازم التعليم برخي آموزش هاي  لزوم ايجاد دولت ـ كش

ــند. در عين حال، به برخي تفاوت هاي ديني، مذهبي، زباني و قومي  ــان را ببينند و در انتخاب محتوا کاملاً آزاد نباش يک س

نيز بايد توجه نمود. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول مرتبط با موضوع تربيت رسمي و عمومي چنين 

است؛ يعني توجه به وحدت ملي در عين کثرت فرهنگي و قومي و مذهبي و کثرت در عين وحدت.

٩. اصول بيست و دو و بيست و پنج قانون اساسي، مادة سوم اعلامية جهاني حقوق بشر و مواد سوم، سيزدهم، پانزدهم و سي 

و نهم ميثاق جهاني حقوق کودک و مواد دوم، چهارم، پنجم و ششم قانون حمايت از کودکان و نوجوانان.
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é حق برخورداري آحاد اقليت هاي ديني و مذهبي رسمي١ از تربيت ديني و مذهبي متناسب؛

é  ــد، در مسائل تربيتي ــب متربيان با توانايي هاي هر دورة رش ــارکت فعال و متناس حق مش

مربوط به خود؛

é حق برخورداري از تربيت فني و مهارتي متناسب با نيازهاي جامعه٢؛

é حق برخورداري از محيط تربيتي سالم و ايمن و بهداشتي٣؛

é حق توجه به علائق و استعدادهاي فرهنگي و هنري در فرايند تربيت٤؛

é حق انتخاب فعاليت هاي مکمل و جانبي متناسب با علايق و استعدادها؛

é حق انتخاب نوع تربيت (متناسب با سطح رشد و توانايي متربي)؛

é حق تشکيل مؤسسات مردم نهاد و نهادهاي مدني براي مشارکت و نظارت برنظام تربيتی.٥

 تکاليف و مسئوليت های تربيتی (دولت وخانواده) 

ــرايط برخورداری از همة حقوق تربيتی را به شيوة منا سب برای  ــلامی موظف است ش دولت اس

عموم شهروندان فراهم آورد. تعهدات٦ دولت نسبت به حقِ بر تربيت به سه شكل است:

é  تعهد به رعايت؛

é  تعهد به حمايت؛

é .تعهد به زمينه سازی برای تحقق کامل

 

é  ــد. به ــف دولت در خصوص حقوق تربيتي افراد نبايد با نقض حقوق ديگر همراه باش وظاي

ــي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اجازة آموزش ويژة مذهبي را  ــيزدهم و چهاردهم قانون اساس ١. مطابق اصول دوازدهم، س

دارند؛ اما اين آموزش ها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضيات زندگي مسالمت آميز و توأم با تفاهم بين پيروان اديان و 

مذاهب منافاتي نداشته باشد؛ خصوصاً با عنايت به نقش اقليت ها و قوميت ها در حفظ اتحاد و انسجام ملي و اسلامي. 

ــوم قانون اساسي. البته اين حق به آن معنا نيست که در تربيت رسمي و عمومي تربيت شغلي صورت  ــتم اصل س ٢. بند هش

مي گيرد. بلکه زمينه هاي لازم براي کسب مهارت و شغل انجام مي گيرد.

ــوم قانون اساسي، مادة بيست و پنج اعلامية جهاني حقوق بشر و مواد ٣ و ٢٤  ــت و نهم، بند اول اصل چهل و س ٣. اصل بيس

و ١٧ ميثاق جهاني حقوق کودک. 

٤. بند سيزده اصل سوم، بند هفتم اصل چهل و سوم قانون اساسي.

٥ بر اساس اصل اصيل دينی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر که در قانون اساسی نيز مورد تصريح قرار گرفته است 

ــکيلات قانونی صورت  ــمی و عمومی را دارند. اين کار می تواند از طريق تش همة آحاد اجتماع حق نظارت بر فرايند تربيت رس

گيرد. نهادهای مدنی و تشکيلات مردم نهاد می توانند ساز و کار تحقق اين حق باشند.

ــيله» و «تعهد به نتيجه» است. به اين معنا که دولت در برخي تعهداتِ كمّي و معين  ــامل «تعهد به وس ٦. تعهد به تربيت ش

ــا نيازها)، از زمـرة  ــه تربيت با كيفيت (منطبق ب ــت؛ اما تعهد ب ــد برابري فرصت هاي تربيتي، متعهد به نتيجه اس ــود مانن خ

تعهـدات به وسيلـه به شمـار مي رود و دولت  اسلامی بايد بكوشد تربيت به بهترين وجه برگزار گردد.
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ــدن حقوق ديگر، از  جمله  ــخن ديگر، دولت بايد تربيتي ارائه دهد كه موجب ضايع ش س

«حق بر امنيت» نباشد. يعني نبايد نحوة تحقق حقوق مختلف با همديگر تعارضي داشته 

باشد٧. 

é  ــلامی بايد اين وظيفه را در صورتی که والدين وظيفة تربيتي خود را ايفا نکنند، دولت اس

ــلامي در اين گونه موارد وظايف خاص و اضافي بر  بر عهده بگيرد. توضيح اين که دولت اس

عهده دارد: كودكاني كه والدين خود را به طور دايم يا موقت از دست داده اند، كودكاني كه 

خود يا والدين آن ها از سلامت جسمي يا رواني برخوردار نيستند، كودكاني كه والدينشان 

ــان آن ها با  ــت اخلاقي يا تمكن مالي و امكانات رفاهي لازم براي برخورداري يكس صلاحي

ــل برابري فرصت ها که يکي از پايه هاي  ــاير كودكان از حق بر تربيت) ندارند. زيرا، اص (س

بنيادين عدالت اجتماعي را تشکيل مي دهد، ايجاب مي کند که دولت اسلامی با حمايت از 

چنين کودکاني، زمينه هاي فعاليت و شکوفايي استعداد آن ها را فراهم آورد. دولت اسلامي 

ــتر هاي لازم را براي زندگي و  ــد با ايجاد تبعيض مثبت به نفع چنين کودکاني، بس می توان

ــيدن به عدالت اجتماعی در  رقابت عادلانة آن ها در جامعه فراهم آورد؛ چه اينکه براي رس

يک جامعه، می بايست پيشاپيش، بستر ها و زمينه هاي برابري فرصت ها پديد آمده باشد. 

é  ــت گذاري و برنامه ريزي در خصوص تربيت در زمرة اعمال حاكميتي است، اما نحوة سياس

ــروط بر آن كه اصول و سياست های  ــت؛ مش ارائة آن قابل واگذاري به بخش غيردولتي اس

حاكم بر تربيت توسط اين بخش رعايت شود. ٨

é  مسئوليت حفاظت از شئون تربيتي كودكان صرفاً به عهدة دولت نيست؛ بلكه والدين٩ نيز

در اين امر مسئول اند. در عين حال، دولت مي تواند و بايد به هنگام وقوع آسيب هاي مهم 

تربيتي با دادن گزارش به مقامات صلاحيت دار، موضوع را پي گيري کند و موجبات تعقيب 

اشخاص حقيقي و حقوقي بزهكار را فراهم آورد١٠. 

٧. در اعلامية حق بر توسعه و برنامة عمل کنفرانس وين بر عدم اولويت گذاري بين حقوق مختلف تأکيد شده است. البته در 

نظام معيار ديني بين حقوق مختلف، اولويت و تقدم برخي از حقوق و ارزش ها مطرح شده است. 

٨. اصل سوم قانون اساسي

ــهيم و تأثيرگذار بر آن ها نيز نظارت  ٩. والدين به صورت حقيقي و حقوقي مي توانند بر عملکرد نهاد هاي تربيتي و عوامل س

کنند. 

ــن مقامات قضائی يا نهادهای  ــت. بلكه يك گروه فعال زير نظر عالي تري ــاکي خصوصي نيس ــا نيازي به وجود ش ١٠. در اين ج

سياست گذاري نظير شوراي عالي تربيت(رک به رهنامه بخش مربوط به وظايف شورای عالی تربيت) مي تواند چگونگي تربيت 

در بخش غيردولتي و حتي فعاليت هاي عوامل سهيم و مؤثر در تربيت را رصد كند. پيشنهاد مي شود كه گروهي با مسئوليت 

ديده باني و رصد سازو كارهاي تربيت رسمي و عمومي جامعه تشكيل شود.
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۳-۱. مباني روان شناختي

ــنين خاص(دوره های کودکی  ــان درس ــش دادن به متربي ــمي وعمومی به دليل پوش ــت رس تربي

ــروکار  ــد وخصوصيات هر دوره س ــت با مباحث علمی مربوط به مراحل رش ونوجوانی) ناگزير اس

داشته باشد؛ زيرا شناخت واقعيت های روان شناختی متربيان موجب تجويز سازو کارهای مناسب 

ــی، که دانشی تجربی است،  ــد. دانش روان شناس ــمی و عمومی خواهد ش و عقلانی در تربيت رس

ــناختی) ارائه می دهد بنابراين در  ــی حيات آدمی را (در بُعد روان ش ــن تری از چگونگ تصوير روش

ــمی و عمومی  نمی توانيم به دستاوردهای دانش معاصر روان شناسی بی  ــفة تربيت رس تدوين فلس

توجه باشيم.١ 

در اين جا به برخي از مهم ترين مباني روان شناختی٢، که به نظر می رسد با مبانی اساسی مقبول 

تربيت(مندرج در فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران) سازگارند، اشاره می کنيم:

۱-۳-۱. آدمي تحت تأثير تعامل پيچيده و تأثير متقابل عوامل دروني (طبيعت و فطرت)، 

عوامل بيروني (محيط) و تجربيات خويش است.

ــامل تفكر، اراده و عمل)  ــود تأثيرپذيری از عامل دروني و بيروني، در نهايت خود (ش ــی، باوج آدم

ــکل گيري هويت (شخصيت) است. منظور از «عوامل دروني» همة امکانات  عامل تعيين کنندة ش

ــر با خود به دنيا مي آورد و «محيط» به تمامي  ــت كه بش و ظرفيت ها و حتي محدوديت هايي اس

عواملي اشاره دارد كه او را احاطه كرده است (مانند محيط فرهنگي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي 

و...). 

در بين نظريه هاي مختلف روان شناختی، تأكيدات متفاوتي بر دو دسته عامل اساسي شده است: 

ـــرده اند.  بـرخـي بر طبيعت و ديگـر عوامـل دروني و برخـي بر عـوامل محيطـي و بيـروني پـافش

ــته عوامل، که بر نوعي  ــت كه نگاه افراطي ويا انحصاري به يكي از اين دو دس اينک ترديدي نيس

ــان مانندِ  ــت. لذا، تمامي خصوصيات پيچيدة انس ــفي جبرگرايانه تكيه دارد، مردود اس نگرش فلس

ــيعي از عوامل دروني و  ــول نهايي تعامل خود٣ با مجموعة وس ــخصيت و انگيزش، محص هوش، ش

ــی تـربيتی  ــکوهـی)، روان شناس ــوع کنيد به مبانی واصول آموزش و پرورش (ش ــتر در اين زمينه رج ــرای توضيح بيش ١. ب

(کديـور)، روان شناسی تربيتی (شريعتمداری) معنا وحدود علوم تربيتی (گاستون ميالاره)

٢. اين مباني عمدتاً از منابع زير برگرفته شده است:

- لطف آبادي، ١٣٧٦

- لطف آبادي، ١٣٨٥الف

- سيف و همکاران، ١٣٨٥

- لطف آبادي، ١٣٨٥ب

3. Self
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عوامل محيطي و... است. 

۲-۳-۱. آدمي اساساً طبيعت فعال دارد. 

 منبع اساسي رشد در وجود آدمی تعبيه شده است. لذا فرد مي كوشد براي تحقق امكانات طبيعي 

ــد. اين مشاركت در طول حيات جريان  ــته باش ــاركت فعال و پويا با داش خود، عوامل محيطي مش

ــت؛ اما به مرور افزايش مي يابد. بنابراين، نبايد آدمي را  ــال هاي اوليه كم تر اس دارد و گرچه در س

ــت تا هر طور كه ديگران بخواهند، بتوانند او را  صرفاً موجودي پذيرنده و در اختيار محيط پنداش

بار بياورند. از سوي ديگر، نبايد پنداشت كه همه چيز به طور کامل از جانب فرد تعيين مي شود و 

ــان از هرنظر بر تمام چگونگي هاي رشد خود مسلط است. پس نه مي توان تمامي مسئوليت ها  انس

ــب كرد.  ــت و نه مي توان همه چيز را به چگونگي هاي فردي منتس را بر عهدة  عوامل بيروني گذاش

ــرايط محيطي تا حد قابل توجهي بر تحولات آدمي تأثيرمی گذارد، وگرنه  ــت كه ش واقعيت آن اس

ــاز برای تحقق يافتن ظرفيت هاي وجودی اش، فرد، مورد ترديد واقع  ضرورت فعاليت هاي زمينه س

مي شود.

۳-۳-۱. انسـان ها در عين داشـتن اشتراک در بسـياری خصوصيات، تفاوت هاي بين 

فردي و درون فرديِ قابل ملاحظه ای نيز با يكديگر دارند.

ظرفيت هاي وجودي انسان ها در سطوح مختلف و در مراتب گوناگون ظهور و بروز می کند. تركيب 

ــن عوامل دروني (فطرت و طبيعت) و بيروني (محيط) موجب تفاوت هاي فردي  پيچيدة تعامل بي

ــود و در جنبه هاي مختلف شناختي، عاطفي، جسماني، اجتماعي اين تفاوت ها بروز مي كند.  مي ش

ــان ها (از جمله تفاوت های ميان دو جنس) در بهره مندي از ظرفيت هاي  ــوي ديگر ميان انس از س

وجودي و فعليت يافتن آن ها نيز تفاوت هاي قابل ملاحظه اي  وجود دارد. 

ــا با  وجود اين  ــي مخصوص به خود دارند؛ ام ــودکان و نوجوانان) دنيـاي ــان ها (ک ــك از انس  هري

ــيت و...)  ــد، جنس ــن ومرحله رش ــن گروه هاي همانند (به لحاظ س ــم گير، در بي ــاي چش تفاوت ه

ــان گروهي  وجـود دارند كه  ــوي ديگر، در ميان ايش ــود. از س ــباهت هاي معيني نيز ديده مي ش ش

ــم گير، در توانايي يادگيري، به برنامة تربيتي و ملاحظات ويژه  ــتن تفاوت هاي چش ــبب داش به س

نيازمندند. لذا لازم است اين گروه به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند تا برنامه ريزي مناسبي 

ــتي يا وراثتي  ــور كه براي افرادي كه به دلايل زيس ــود؛ همان ط ــان پيش بينی ش براي نيـازهايش

توانشان در يادگيري محدودتر است، بايد تدابير ويژه اي انديشيد١. 

ــر نيست. براي تشخيص بهتر،  ــة گروهي و هنجاري و آزمون هاي رايج هوش ميس ١. قضاوت دقيق در اين باره از طريق مقايس

لازم است از مطالعات موردي استفاده شود و اطلاعات گوناگون درسي و غيردرسي و نمونة كار همراه با قضاوت هاي تخصصي 
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۴-۳-۱.«رشـد» آدمي نه صرفاً ناشـي از محيط و نه صرفاً امري زيستي و تابع الگويي 

جهان شمول(کاملاً منطبق بر همه) است، بلکه ماهيتی منعطف و قابل شناسايی دارد. 

 رشد اگرچه داراي جنبه هاي كمّي است، اما در نهايت امري كيفي است و به صورت جرياني مستمر 

ــا اين توضيح که مراحل  ــد اهميت دارند، ب ــکل مي گيرد. تمامي مراحل رش و مرحله به مرحله ش

اولية رشد از حساسيت بيشتر و ويژه اي برخوردار است. ساده ترين مرتبة رشد، بُعد جسماني آدمی 

ــت و عالي ترين آن، رشد هماهنگ و موزون ابعاد مختلف و ظرفيت هاي  وجودی اوست. جريان  اس

ــد، در عيـن حـال از الگـو هاي نسبتاً كلي پيـروي مي كنـد كه در قـالب اين طـرح هاي كلي،  رش

با تأثيرپذيري از عوامل محيطي و زيستي و دروني، تفاوت هاي متعدد فردي نيز بروز مي كند. لذا، 

مي توان گفت كه در جريان رشد انعطاف و پويايي هم  وجود دارد. 

۵-۳-۱. يادگيري يكي از ظرفيت هاي وجودي آدمي و منشـأ اصلي بسياري از تحولات 

در ابعاد وجودي اوست. 

ــدادادي)، عوامل محيطي  ــاي وجودي خ ــدة طبيعت (ظرفيت ه ــل تعامل پيچي ــري، حاص  يادگي

ــطوح  ــت و ابعاد مختلف و س (تجربيات فردي، محيط مادي و فرهنگي و...) و اراده و عمل فرد اس

ــري نه در خلأ، که در محيط اجتماعي رخ مي دهد و عوامل اجتماعي در آن  ــون دارد. يادگي گوناگ

ــاس، يادگيري نيازمند زمينه است و هر زمينه اي مساعد و  ــي تعيين کننده دارند. بر اين اس نقش

ــت؛ لذا آدمي مي تواند در تمامي  ــت. يادگيري قابليت مادام العمر آدمي اس ــب يادگيري نيس مناس

ــان ها براي يادگيري در مراحل  ــي انس مراحل زندگي تغيير كند. البته نوع، روش و منابع انگيزش

مختلف متفاوت است. 

۶-۳-۱. شـخصيت(هويت)، تركيبـي پيچيده، پويا و حاصل تعامـل ارادة فرد با عوامل 

زيستي، اجتماعي، فرهنگي، شناختي و رواني است.

ــتن ابعاد و  ــت. اما با وجود داش ــکل يافتـه اس ــخصيت آدمي از ابعاد و جنبه های گوناگـونی ش  ش

ــت. بنابراين، همواره بين جنبه هاي  جنبه هاي مختلف، از وحدت وكليتي يک پارچه بهره مند اس

جسمانی، عقلاني، عاطفي، اجتماعي و معنوی هويت انسان ارتباط وپيوستگي عميق و ژرفي وجود 

دارد.

ــه اي جمع آوري شود و مورد بررسي قرار گيرد. در كنار اين ها،  ــه اي و برون مدرس در مورد پروژه ها و فعاليت هاي درون مدرس

آزمون هاي هوش و خلاقيت را نيز مي توان به كار گرفت.
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۷-۳-۱. رشد آدمی در همة ابعاد رخ می دهد و محصول تعامل با عوامل متعدد است.

 رشد جريانی است که همة ابعاد وجودی آدمی را در بر می گيرد. ساده ترين مرتبة رشد، جسماني 

ــت.  ــاد مختلف و ظرفيت هاي وجود آدمي اس ــد هماهنگ و موزون ابع ــت و عالي ترين آن رش اس

ــت كه  ــت اما در نهايت امري كيفي اس ــه داراي جنبه هاي كمّی اس ــد آدمي اگرچ ــن رش همچني

ــد داراي  ــورت مي گيرد. هرچند تمامي مراحل رش ــتمر و طي مراحل، ص ــه صورت جرياني مس ب

ــد، به لحاظ آثار قابل تـوجه و تقريباً غير قـابل جبران، از  اهميت اند، با اين حال مراحل اولية رش

حسـاسيت بيشتـر و ويژه ای برخوردار است..

۸-۳-۱. انگيزش وميل درونی برپاية شـناخت و اراده از مبادي مهم عمل آدمی است؛ 

لذا، توجه مناسب به انگيزة اعمال، جايگاه خاصي در حيات وی دارد.

ــات آدمي، يعنی عوامل  ــناختـي بـه ايـن مقـولة مهـم در حي ــش مهمـي از نظريـات روان ش  بخ

ــی عمدتاً تحت عنوان انگيزش  ــت. اين بحث در روان شناس ــکل گيری عمل، اختصاص يافته اس ش

مورد بحث قرار می گيرد. عموم نظريات انگيزشي، به دليل خصوصيت كاهش گرايانه، نظرية جامعي 

ــه نداده اند. در عين حال مي توان  ـــان ارائ ــارة پيچيدگي هاي فرايند انگيـزش در عمـل انس  را درب

چنين گزاره هايي را در خصوص انگيزش ارائه داد:

é  انگيزش متأثر از هدف انسان و نحوة شناخت آدمی ازآن است؛

é  انگيزش تحت تأثير روابط فردي و هويت انسان است؛

é  انگيزش تحت تأثيرخودپندارة انسان (تلقی مثبت يا منفی آدمی از خويش) است؛

é  تأكيد زياد بر انگيزه هاي بيروني عوامل تقويت كننده، الگوها موجب غفلت از منابع سرشار

انگيزنده هاي دروني مي شود؛ 

é  .ــئوليت پذيري فرد است در انگيزش، کيفيت رفتار تحت تأثير قدرت تفكر و انتخاب و مس

لذا نظرياتي كه به منابع دروني انگيزشي توجه مي نمايند، تبيين دقيق تري ارائه مي دهند. 

بر پاية اين دسته از نظريه ها، انگيزش در يادگيري وقتي نيرومند است كه منابع انگيزشي 

ــند يا حركت به سوي انگيزه هاي دروني باشد، هدف هاي يادگيري مورد توجه  دروني باش

ــد، يادگيرنده موفقيت و شكست خود را در  ــد، متمركز بر اجراي تكليف باش فراگيران باش

امر يادگيري به دليلِ قابلِ پايش استناد دهد و يادگيرنده كارايي خود را باور داشته باشد. 

۴-۱. مباني جامعه شناختي

ــرايط تاريخي است و وضعيت  ــمي بيش از هرچيز تابع مقتضيات محيط اجتماعي و ش  تربيت رس
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ــناخت واقعيت های جامعه  جامعه يا دوران، مي تواند حدود و ثغور و ويژگي هاي آن را رقم بزند. ش

موجب تجويز ساز و کارهای مناسب و عقلانی تربيت رسمی و عمومی خواهد شد. بنابراين تدوين 

فلسفة تربيت رسمی و عمومی  نمی تواند به دستاوردهای دانش جامعه شناسی بی توجه باشد. در 

اين جا به برخي از مهم ترين مباني جامعه شناختي منطبق با ديدگاه اسلامي اشاره مي کنيم: 

۱-۴-۱. جامعه حياتی مستقل از حيات فردي آحاد خود دارد.

ــت، قوانين و  ــتقل از حيات فردي برخوردار اس ــه حكم اين كه خود، از نوعي حيات مس ــه ب  جامع

ــان ها  ــتقل از اجزاي خود (افراد) دارد. در عين حال، اجزاي جامعه، كه همان انس ــنت هايي مس س

ــتقلال برخوردارند، زيرا حيات فردي و فطريات فردي و مكتسبات فرد از طبيعت،  ــتند، از اس هس

ــان با دو حيات و دو روح زندگي مي كند:  ــود. در حقيقت، انس به كلي در حيات جمعي حل نمي ش

ــت و  ــخصي و عمل اوس ــان كه مولود حركات جوهري طبيعت و ارادة ش حيات و روح فردي انس

ــت و به صورت هويت جمعی هر فرد و  ديگري حيات و روح جمعي كه مولود زندگي اجتماعي اس

براساس انتخاب و عمل جمعی او ظهور وبروز می نمايد١. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه بين فرد 

و جامعه رابطة حقيقي برقرار است، نه رابطة قراردادي مانند رابطة كتاب هاي يك قفسه. 

۲-۴-۱. انسان با محيط(جامعه) و آحاد آن تعامل فعال دارد.

ــي (منطوي در علوم  ــئوليت فردي از محيط گراي ــلامي، به لحاظ تأکيد برآزادي و مس ــدگاه اس دي

اجتماعي معاصر) فاصله مي گيرد. به لحاظ توجه به موقعيت، با فردگرايي نيز تفاوتي اساسي دارد 

ــم آن را ناديده بينگاريم، ولي  ــزد مي كند که از تعامل با محيط ناگزيريم و نمي تواني ــه ما گوش و ب

مجاز نيستيم براي تغيير محيط، دوباره خود را به محيط واگذاريم. 

۳-۴-۱. نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و کثرت است.

توجه به موقعيت اجتماعي، در نگرش اسلامي، هرگز به معناي اصالت جمع نيست؛ بلکه به معناي 

ــخص در محيط و فرديت در جماعت است. توجه به موقعيت سبب  ملاحظة وحدت در کثرت، تش

ــي عناصر طبيعي را (به  ــن اعمال آدمي، تأثيرات محيط اجتماعي و حت ــود ما در مقام تبيي مي ش

ــداوم آن ها و حتي در ظهـور  ــيوه هاي رفتاري و در ت ــاظ  وجود مقتضي و رفع مانع) در بروز ش لح

١. در اين که گرايش به اجتماع، فطرت اولية آدمي است يا فطرت ثانوية او، بين فيلسوفان مسلمان اختلاف وجود دارد. برای 

ــلم اين است که حيات  ــان را فطرت ثانويه مي داند (الميزان، ج٣ و ج٤). قدر مس مثال، علامه طباطبايي، اجتماعي بودن انس

ــان جداي از جامعه را مد نظر ندارد (ن. ک. دفتر همکاري حوزه و  ــلام هيچ گاه انس ــت و اس اجتماعي ضرورتي انکارناپذير اس

دانشگاه١٣٧٤). 
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ويژگي هاي اخلاقي و نگرش انسان ها، مورد بررسي و مطالعة دقيق قرار دهيم، ولي در مقام تجويز 

از آدميان بخواهيم با تكيه برانتخاب و ارادة خويش ميزان و نوع اين تأثيرات محيطي را شناسايي 

و حتي الامكان به کنترل درآورند. يعني کانون توجه، چه درمقام تبيين عمل و چه در مقام تجويز 

اصلاحات، شخص يا همان فرد انديشنده، تصميم گيرنده و عمل کننده است. 

ـــو (در تعـارض با فـردگرايـي) به مـا تـوصيـه مي کنـد از نفي  ــلامـي از يک س پس ديـدگاه اس

ــازوکارهاي اجتماعي در ظهور و استمرار رفتار و تکوين  ــاختارها و س ــاده لوحانة آثار و لوازم س س

هويت اشخاص بپرهيزيم و از سوي ديگر (در تعارض با جبرگرايي اجتماعي) به ما اجازه نمي دهد 

ــويم؛ زيرا  ــک ش ــاختارهاي اجتماعي متمس براي تغيير و اصلاح عملکرد يادگيرندگان، صرفاً به س

ــت كه هيچ كس بار ديگري را (به طور كامل) برنمي دارد١.  ــلامي آن اس قانون کلي در ديدگاه اس

ــم بپوشيـم. در عين حال،  ــاس ما نمي توانيم از تأثيـرات محيطي بـر اعمـال افـراد چش براين اس

نمي توانيـم نقش آن ها را در تبيين اعمال ايشان و حتي در تصحيح آن ها انحصاري و بيش از حد 

واقعي برجسته نماييم؛ زيرا مسئوليت نهايي عملکرد هرکسي برعهدة خود اوست٢. 

۴-۴-۱. نهـادهــا، سـاختـارهـا و فرايندهـای اجتمـاعی در نحــوة عمل افراد در 

موقعيت های زندگی تأثيرگذار است.

ــتردة نهادهاي اجتماعي، ساختارها و فرآيندهاي اجتماعي در تکوين   توجه به اهميت و تأثير گس

ــراي عمل در موقعيت،  ــان ب ــراد و نوع نگاه آن ها به موقعيت و هم چنين تکوين دلايلش ــرش اف نگ

ــاس كند. سياست گذاران اجتماعي  ــت گذاران اجتماعي را به تغييرات محيطي حس مي تواند سياس

ــواع عوامل تأثيرگذار و  ــيار فرآيندهاي اجتماعي، ان ــت، ضمن توجه به پيچيدگي هاي بس لازم اس

ــت گذاران تربيتي بايد با  ــايي کنند. بنابراين سياس ــيوه هاي گوناگون تأثيرگذاري آن ها را شناس ش

ــت و علم براي دست کاري در عوامل  ــترة تأثيرگذاري نهادهايي نظير اقتصاد، سياس ــي گس بررس

ــوند. برنامه ريزان تربيتي لازم است تصويري نزديک به واقعيت از حوزة عمل اين  محيطي آماده ش

ــيري معتبر از  ــت يابي به تفس نهادها در اختيار متربيان قرار دهند. آن ها مي توانند و بايد براي دس

موقعيت و راه هاي اصلاح مداوم آن از منابع معتبر علمي و ديني بهره مند شوند٣. 

١. «وَ لا تَزِرُ وازِرةٌ وزرَ اُخري» فاطر، ١٨

٢. علم الهدي(١٣٨٦). 

٣. همان 
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۵-۴-۱. زمينه سازي براي کسب شايستگي ها توسط شهروندان جامعـة اسلامي عامل 

تحرک اجتماعي است.

عموم انسان ها توانايي كسب شايستگي هاي لازم را براي مشارکت فعال در حيات فردي و اجتماعي 

ــن توانايي را به صورت عادلانه براي آحاد  ــب تحقق اي دارند. لذا، جريان تربيت، بايد فرصت مناس

ــناخت و تعالي  ــب ش ــمي و عمومي بايد زمينة مناس اجتماع فراهم آورد. از اين رو نظام تربيت رس

مستمر ظرفيت هاي متربيان را فراهم سازد تا ضمن تكوين و تعالي هويت سالم و متعادل در آنان، 

از انسداد طبقاتي در جامعه جلوگيری کند.

۶-۴-۱. نهادهــاي اجتمـاعـي داراي غـايت مشـتـرک اند و کـارکرد همديگر را در 

راستاي غايت تکميل مي کنند.

ــاختار و  ــتن تفاوت در س ــهيم در جريان تحققِ حياتِ طيبه، با  وجود داش  نهادهاي اجتماعيِ س

ــمار می آيد و  ــان مکملِ و مؤيد يکديگر به ش ــتركی برخوردارند و کارکردش ظرفيت، از غايت مش

غايت ويژة آن ها (متجلي در رسالت و کارکرد هاي خاص) در راستاي تحقق غايت مشترک تعيين 

ــادگي با تقويت  ــود. بنابراين نقص در کارکرد هريک از نهادهاي اجتماعي را نمي توان به س می ش

نهادهاي ديگر جبران كرد و لازم است همة نهادها با همديگر تعامل داشته باشند. 

۷-۴-۱. نهـاد خانـواده، که نقش غيـر قابل انـکاری در تربيت برعهـده دارد، يکي از 

نهادهای بنيادی جامعه به شمار می آيد.

ــالم منوط به وجود خانواده های سالم و  ــلامت جامعه و رسيدن به جامعه ای س ــلامی س در نگاه اس

کارکرد مناسب آن ها در همة ابعاد زندگی است. يکي از نهاد هاي اجتماعي مؤثر و بنيادي در انواع 

ــنين كودكي و نوجواني، نهاد خانواده است. در واقع نهاد خانواده کوچک ترين  تربيت، به ويژه در س

واحد اجتماعی و در عين حال مهم ترين و تأثيرگذارترين واحد تربيتی در جوامع محسوب می شود. 

اساساً يکی از عملکردهای مهم اين نهاد، تربيت فرزندان است و لذا خانواده در هر حال نقش غير 

ــت.  ــده اس ــلامی نيز بر اين موضوع مهم تأکيد ش قابل انکاري در فرايند تربيت دارد. در نگرش اس

تنوع و تکرار فراوان روايات و احاديث، دربارة وظايف تربيتي خانواده و نيز تصريح متون مقدس و 

ــلامي به نقش والدين در تربيت، درخصوص مسئوليت والدين نسبت به تربيت فرزندان،  معتبر اس

در ميان علماي دين اجماعي کلي پديد آورده است. 
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۸-۴-۱. در روند شـکل گيری و تحول جامعه بايد بين فرايند انسـجام اجتماعی(پيوند 

يافتن واحدهای اجتماعی در راسـتای ايجاد وحدت) و فرايند تمايز يافتگی (تقسيم و 

تشـخص يافتگی واحدهای اجتماعی به منظور پذيرش کثرت وتنوع)- براسـاس اصل 

وحدت در کثرت وکثرت در وحدت- جمع نمود.

ــجام  ــت دارد. جريان اول فرايند "انس ــه دو جريان كلان دخال ــرات جامع ــكل گيري و تغيي  در ش

ــت. اين فرايند شكل گيري و ايجـاد مجموعـة واحدي از انسـان ها را به نـام جامعـه  اجتماعي" اس

ــازد. در اين جريان واحدهاي اجتماعي از قبيل افراد يا گروه ها با هم پيوند می يابند و  عملی می س

ــتگي اجتماعي ايجاد مي كند. جريان  ــتكي و همبس جامعه را به وجود مي آورند. اين فرايند، پيوس

ــخص افراد و واحـدهاي  ــام دارد. اين فراينـد موجب تمـايـز و تش ــز يافتگي" ن ــد "تماي دوم، فراين

ــعاب  ــود و گروه ها و اصناف را در جامعه به وجود مي آورد. همچنين موجب انش ــي مي ش اجتمـاع

ــود و حتـي بـه برخورد و  ــا و بخش هاي جامعه و ايجاد خرده فرهنگ ها مي ش ــرت در گروه ه و كث

تعـارض بين آن ها منجر می گردد ١.

 اما رويكرد جامعه شناختي مطلوب، بر اساس اصل فلسفی وحدت در کثرت وکثرت در وحدت، 

رويكردي است كه هر دو جريان كلان اجتماعي يعني " انسجام" و " تمايز يافتگي " را در كنار هم 

در نظر مي گيرد و تبييني كلان از آن ها ارائه مي دهد. يعني هم بر وحدت و انسجام اجتماعي تاكيد 

دارد و هم بر وجود كثرت در گرو ه ها و فرهنگ ها عنايت دارد.

ــمی و عمومی به پايان می رسد و در ادامه از  ــفه تربيت رس ــريح مبانی فلس دراينجا توضيح و تش

چيستی تربيت رسمی و عمومی بحث خواهيم کرد منظور از چيستی تربيت رسمی و عمومی بيان 

ــة کلان و متقابل هم در دانش  ــن دو فرايند، دو نظري ــی و تعيين اهميت اي ــن دو جريان كلان اجتماع ــا اي ــه ب ١. در مواجه

ــتيز نام دارد. نظرية وفاق در مجموع بر  ــت و دوم نظرية تقابل يا س ــی مطرح اند. يکی معروف به نظرية وفاق اس جامعه شناس

ــتگی متقابل اجزای نظام اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای عام (به مثابة ملاط اساسی زندگی  ــتگی و وابس ــتگی، همبس پيوس

ــی اجتماعی) توجه و تأکيد دارد. در مقابل، نظرية  اجتماعی) و تعادل و تداوم نظام های اجتماعی (به مثابة واقعيت های اساس

تقابل بر انشعاب اجزا، گروه ها (کثرت) تعارض، انحصار و خصومت و ستيز بين گروه ها، اجبار، منافع بخشی و تغيير نظام های 

ــی (به منزلة واقعيت های اجتماعی) تأکيـد دارد. در نظـريـة وفـاق عمدتـاً تأکيـد بر خـرده فرهنگ های غيرمعارض  اجتماع

ــد بر ماهيت گروهی جامعه، خرده فرهنگ های معارض و  ــجام) و در نظرية تقابل تأکي و ثبات نظام های اجتماعی(فرايند انس

ناسازگار و تغيير نظام های اجتماعی(فرايند تمايز يافتگی) است. برای جمع بين اين دو نظرية کلان تلاش هايی صورت گرفته 

است و کماکان ادامه دارد. در اين تلاش ها براي تلفيق دو نظرية كلان جامعه شناختي از سويی شاهد توجه به ماهيت گروهی 

در نظرية وفاق هستيم. اين گروه به کارکرد گرايی نوين مشهورند و از سوی ديگر شاهد توجه به انسجام اجتماعی در نظرية 

تقابل هستيم. به هر حال در اينجا در تعيين نسبت مبانی جامعه شناختی تربيت رسمی و عمومی بايد گفت که مراد از رابطه 

وحدت در کثرت تأکيد بر وجود خرده فرهنگ های دارای وفاق اجتماعی است. لذا کارکرد گرايی نوين در نظرية وفاق مناسب 

ــايان ذكر است كه اين نظريه برای تبيين اين ديدگاه وحدت در کثرت کافی نيست  ــد. البته اين نكته نيز ش تر به نظر می رس

و بايد الگوی نظری مناسبی از ترکيب آن ها به وجود آورد(عماد افروغ، ١٣٨٧).
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ــت يعنی تعريف تربيت رسمی و عمومی بر اساس مباني  ــمی به نحو تجويزی اس تعريف تربيت رس

ــده در فلسفه  ــد. از اين رو در اين تعريف تمامی مبانی تدوين ش ــده و چنانچه بايد باش پذيرفته ش

تربيت در جمهوري اسلامي ايران وفلسفه تربيت رسمی و عمومی مورد اعتنا و ابنتا می باشد. 
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٢-تبيين چيستي تربيت رسمی وعمومی 

ــري و عامل اساسي تحقق حيات طيبه در ابعاد  ــي ترين جريان اجتماعي بش   فرايند تربيت، اساس

ــط نهاد هاي ذي ربط اجتماعی پشتيبانی و هدايت شود.  ــت که  بايد توس فردي و اجتماعي آن اس

اين فرايند به نحو تجويزی در فلسفة تربيت بر اساس استنتاج و استنباط از مبانی اساسي تصريح 

شده چنين تعريف شده است: 

«تربيت عبارت اسـت از فرايند تعاملی زمينه سـاز تكوين و تعالي پيوسـتة هويت 

متربيان، به صورتي يک پارچه و مبتنی بر نظام معيار اسلامی، به منظور هدايت ايشان 

در مسيرآماده شدن جهت تحقق آگاهانه واختياری مراتب حيات طيبه در همة ابعاد.» 

ــت: از يک سو عمل زمينه سازی  ــويه اس از اين تعريف بر می آيد که عمل تربيت فرايندی دو س

ــب در قالب تدابير و  ــازماندهي و تداركِ فرصت هاي مناس ــه در آن مربيان با طراحی، س ــت ک اس

ــنجيـده (براساس انطبـاق با خصوصيـات و موقعيت متـربيـان)، هماهنگ  اقداماتـی تدريجـی، س

و يک پارچه براساس نظام معيار زمينه های مناسبی را فراهم می سازند؛ از سوی ديگر، عمل کسب 

ــارکت فعـال در اين فرايند و استفادة مناسب از  ــت که در آن متربيان نيز با مش ــط متريی اس توس

فرصت های فراهم شده، شايستگي هاي فردی وجمعی لازم را كسب می کنند و از اين طريق آماده 

می شوند تا آگاهانه و اختياری مراتب حيات طيبه را در همة ابعاد محقق سازند.

البته اين فرايند تعامل مستمر بين مربيان و متربيان، در خلأ صورت  نمی پذيرد و تحقق شايستة 

آن، به مثابة مهم ترين عمل اجتماعی زمينه ساز تحقق حيات طيبه، مستلزم مشارکت فعال تمامی 

ــهيم و مؤثر درآن، به ويژه پشتيبانی مؤثرعناصر اصلی اجتماع (خانواده، دولت،  عوامل اجتماعی س

ــانه و سازمان ها ونهادهای غير دولتی) به منزله ارکان اين فرايند در دوران معاصر است. تربيت  رس

ــتيبانی دولت برای عموم  ــت که با پش ــمی و عمومی در واقع آن بخش از اين جريان تربيت اس رس

افراد در دورة زمانی خاصی انجام می پذيرد.

ــگ، فراگير و  ــی، هماهن ــک پارچه، تدريج ــی جامع و ي ــت» را بايدعمل ــاس، «تربي ــن اس براي

ــاز تحول اختياري و آگاهانة آدمي  ــتمل بر تمام فرايندهاي زمينه س ــگي(مادام العمر) و مش هميش

دانست که به مثابة امري واحد، با تکوين و تعالي پيوسته و يک پارچة تمام ابعاد فردی واجتماعی 

وجود انسان، به منزلة يك كل، سر و كار دارد.

 اما چنان که در بخش پيشين (فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران) گذشت، اين فرايند عام 

ــت. برای فهم بهتر شکل ويژه و مورد  ــيم بندی اس اجتماعی از ابعاد و منظر هاي مختلف قابل تقس
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ــام و اَشکال  ــت اقس ــمي وعمومي) لازم اس نظر از فرايند عام تربيت در اين بخش(يعني تربيت رس

اجتماعی مختلف جريان تربيت به خوبي شناخته شوند. لذا اينک به اين اقسام اشاره می کنيم: 

é  تربيت از منظري به شئون و ابعاد حيات طيبه، يعنی غايت زندگي بشري، نظر دارد. از اين

منظر، تقسيم تربيت (جريان آماده سازي فرد و جامعه براي تحقق حيات طيبه) در شئون 

مختلف با وجود متحد و يک پارچه بودن حيات طيبه، موضوعيت پيدا مي کند. لذا چنان که 

گذشت، تربيت، دريک تقسيم بندي اعتباري ناظر به شئون حيات طيبه، به شش ساحت 

تقسيم مي شودکه عبارت اند از: تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي؛ تربيت علمي و فناوري؛ 

ــي؛ تربيت اقتصادي و حرفه اي؛تربيت زيبايي شناختي و هنري و  تربيت اجتماعي و سياس

تربيت زيستي و بدني. البته با توجه به جامعيت و يک پارچگي مفهوم تربيت، اين تقسيم بندي 

براي سامان دهي مؤثرتر تدابير و اقدامات تربيتي صورت مي پذيرد و نبايد تصور چندگانگي 

واقعيِ بين اين ساحت ها را ايجاد كند. لذا اين ابعاد، ضمن تمايز نسبي، از وحدت برخوردارند. 

é  تربيت از منظر مراحل رشد متربيان نيز قابل دسته بندی است. تحولات و تغييرات رشدي

ــان، آن را کم و  ــتگي و استمرارش متربيان مراحل و مراتبي دارد كه مي توان با وجود پيوس

ــبتاً متمايزي بخش كرد. تفاوت ويژگي هاي متربيان در اين  بيش، به دوره ها و مراحل نس

مراحل، اقدامات تربيتي گوناگون را اقتضا مي  كند. بر اين اساس، جريان تربيت را برحسب 

ــي دوم، اوائل نوجواني، نوجواني،  ــد (دورة جنيني، نوزادي، کودکي اول، کودک مراحل رش

جواني، ميان سالي، بزرگ سالي و كهن سالي) مي توان به انواع گوناگوني تقسيم كرد١. 

é  ــوع «عمومي» و ــه آحاد جامعه، به دو ن ــبت ب ــمول نس ــد تربيت، به لحاظ ميزان ش فراين

ــي از جريان تربيت است كه در جهت  ــود. تربيت عمومي بخش ــيم مي ش «تخصصی» تقس

ــترک هويت، ضمن ملاحظة  ــداوم هويت متربيان با تأكيد بر وجوه مش ــن و تعالي م تکوي

ويژگي هاي فردي و غيرمشترک ايشان، صورت می گيرد تا متربيان مرتبه اي از آمادگي را 

براي تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون به دست آورندكه تحصيل آن مرتبه، براي عموم 

ــد. اما تربيت تخصصی، بخشي از جريان تربيت است كه  ــته باش افراد جامعه لازم يا شايس

ــتاي تکوين و تعالي پيوستة وجوه اختصاصي هويت بر بنياد تکوين وجوه مشترک  در راس

ــي براي تحقق مراتب حيات طيبه در  ــت انجام مي گيرد تا متربيان مرتبه اي از آمادگ هوي

ابعاد مختلف را به دست آورندكه وصول به آن مرتبه از آمادگي، تنها براي بخشي٢ از افراد 

١. بديهي است انواع تربيت در مراحل مختلف رشد، ضمن داشتن تفاوت و وجوه اختصاصي، بايد به مثابة مقاطع يك حركت 

مستمر و در جهت واحد، در پيوستاري تعالي جويانه و هماهنگ ملاحظه شوند. لذا بايد ميان اهداف، محتوا و روش هاي تربيت 

در مراحل گوناگون، ترتيب و تناسب طولي معناداري وجود داشته باشد. 

ــتعداد لازم) نبايد وجود  ــچ مانعي از تحصيل اين مرتبه از آمادگي براي ديگر افراد جامعه (در صورت علاقه و اس ــه هي ٢. البت

داشته باشد؛ ولي اين امر مورد نياز جامعه تلقي نمي شود و لذا جامعه براي اين آمادگي هزينه اي نمي کند. 
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جامعه لازم يا شايسته باشد١. 

ــمي تقسيم  ــمي و غيررس ــازمان دهـي و اعتبار قـانوني نيز به دو نوع رس تربيت از منظر نحوة س

ــکل قانوني، سازمان دهي شده (با  ــي از جريان تربيت است كه به ش ــود. تربيت رسمي بخش مي ش

ــخص و اهداف، ساختار و برنامة معين)، انعطاف پذير (برحسب خصوصيات متربيان)،  مخاطبان مش

در جهت آماده سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف و متناسب با نيازهاي 

ــب شايستگي هاي لازم از سوي متربيان  ــود و پس از احراز کس متنوع جامعه، طراحي و اجرا می ش

ــار) گواهي نامة موفقيت  ــاس نظام معي ــت درك موقعيت و عمل برای اصلاح مداوم آن بر اس (جه

ــان اعطا می گردد. ليكن تربيت غيررسمي آن، شكلي از جريان تربيت است  (مدرک معتبر) به ايش

ــاس نظام معيار،  ــتگي هاي لازم جهت درك موقعيت و اصلاح مداوم آن بر اس که در آن انواع شايس

در جهت آماده سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان دهي 

ــخص و از طريق تجارب داوطلبانه متربيان (مانند حضور در خانواده، مطالعة كتاب و روزنامه،  مش

ــاي فيلم و تلويزيون، مشاركت در فعاليت گروه ها و انجمن ها، شـركت در مساجد و محافـل  تماش

مذهبـي) کسب مي شود. 

ــه دو گونة تربيت الزامي و  ــوة حضور متربيان و چگونگی برخورداري از آن، ب ــت از منظر نح تربي

ــت که متربيان بايد بر حسب  ــود. تربيت الزامي نوعي از جريان تربيت اس ــيم مي ش اختياري تقس

ضوابط قانوني در آن حضور يابند. تربيت اختياري نوعي از جريان تربيت است که شرکت متربيان 

در آن داوطلبانه است. البته اين تمايز به معناي استقلال کامل اين دو از همديگر نيست؛ بلکه دو 

ــوع تربيت الزامي و اختياري را حتي الامكان بايد به طور هم جهت و مكمل يكديگر(وحتی در هم  ن

تنيده با يکديگر) سامان دهي كرد.

ــد، اينك مي توان بخشي از فرايند تربيت را با تلفيق و ترکيب برخي از  ــاس آن   چه گفته ش بر اس

ــمي و عمومي» نام گذاري كرد كه مقصود از آن، بخشي از  ــده تحت عنوان «تربيت رس انواع يادش

ــدی ويژه اي(کودکی دوم ونوجوانی وجوانی) قرار  ــت که مخاطبانش در دورة رش جريان تربيت اس

ــت و از منظر نحوة  ــمول از نوع تربيت عمومي و تربيت الزامي اس دارند و به لحاظ ميزان و نحوة ش

سازمان دهي و اعتبار قانوني در نوع تربيت رسمي قرار مي گيرد و در عين حال مطابق با خصوصيت 

ــد همه جانبة متربيان، تمامي ساحت هاي  همه جانبه نگري و يک پارچگي فرايند تربيت ولزوم رش

تربيت را به طور متوازن دربردارد. 

 به سخن ديگر در فرايند تربيت رسمی مفهوم عمومی ناظر به گروهی خاص از متربيان 

ــتقلي در  ــن دو نوع تربيت را، دو بخش مكمل از يك جريان بدانيم كه هر يك از آن ها اهميت خاص و كاركرد مس ــد اي ١. باي

بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي دارند؛ با اين وجود بايد هماهنگ و در راستاي هم باشند تا همة لايه هاي مشترك و 

اختصاصي هويت متربيان به صورتي متوازن رشد و تعالي يابند. 
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اسـت که در دورة رشـدی ويژه ای-کودکی دوم ونوجوانی وجوانی- قرار دارند. اما اين 

فرايند به سبب تداوم والزامي بودن، «در طی زمان» نسبت به همة افراد جامعه به تدريج عموميت 

می يابدو پوشش همگانی پيدا می کند. شايان يادآوری است که دامنة دورة رشدی مورد نظر(حدود 

سنی متربيان در نظام تربيت رسمی وعمومی)بر حسب شرايط و مقتضيات اجتماعی متغير است. 

از اين رو اين دامنه درنظام های تربيت رسمی و عمومی جهان تفاوت دارد.

 

بررسي اجمالي الگوهاي رايج تربيت رسمي وعمومي 

البته مي توان صورت هايي از تربيت سازمان يافته را به عنوان تربيت رسمي در همة جوامع (از جمله 

ــنتي) شناسايي كرد، چنان که تربيت عمومي نيز در شكل غيررسمي آن در همة جوامع  جوامع س

ــری پيشينه اي طولاني دارد١، ولي همان گونه که پيش تر گفته شد، تربيت رسمي و عمومي در  بش

شكل امروزين آن، پديدة اجتماعي نوظهوري از محصولات دورة مدرن است که مطابق با نيازها و 

مقتضيات فرهنگي، اقتصادي و فناورانة جوامع معاصر در اشكال گوناگون بسط يافته است.

ــك توفيقات قابل  ــكال و مصاديق رايج آن، بدون ش ــمي و عمومي در اَش به هرحال تربيت رس

توجهي در جوامع امروزی داشته است که می توان از جمله به اين موارد اشاره نمود:  

é  ارتقاي فرهنگ عمومي؛

é نقش آفريني در تحرك اجتماعي افرادطبقات مختلف و بسط عدالت اجتماعي؛

é كمك به ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي؛

é تعميم آموزش سواد و مهارت هاي اساسي زندگي؛

é  .كمك به گسترش روابط اجتماعي

ــت تا نه تنها در همة جوامع معاصر بسط و گسترش تربيت رسمي  ــده اس اين توفيقات باعث ش

ــكل گيري و ارتقاي  ــعه و تعالي پايدار جوامع و لوازم آن (يعني ش و عمومي مهم ترين راهكار توس

سرماية  انساني، تکوين و تعالي سرماية اجتماعي و ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي) به شمار 

آيد؛ بلكه در قوانين و ميثاق هاي بين المللي و قوانين اساسي عموم كشورها، بهره مندي از آن، حق 

ــي و  ــع نظر از ويژگي هاي فرهنگي، قومي، مذهبي، اقتصادي، جنس ــلم همة آحاد جامعه (قط مس

فردي) محسوب شود. اما از سوي ديگر در طول سال هاي ظهور و توسعة تربيت رسمي و عمومي، 

ــبت به مصاديق رايج آن مطرح  ــوي صاحب نظران با مبانی فکري متفاوت نس انتقادات فراواني از س

شده است.٢ 

ــاي تربيت عمومي مانند  ــلمان و وجود نهاده ــب علم و دانش بر هر مرد و زن مس ــلام بر فريضه بودن كس ــد دين اس ١. تأكي

مكتب خانه، مسجد در تاريخ تمدن اسلامي، نشان از چنين پيشينه اي دارد. 

٢. براي توضيح بيش تر ر. ک. به علم الهدی ١٣٨٦صص ٢١٠ -٢٢١
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ــمي و عمومي ازمنظر رويكرد های انتقادي،  ــده به مصاديق رايج تربيت رس اهم نقد هاي وارد ش

پست مدرن، سنت گرايي، كاركرد گرايي، انسان گرايي و ليبراليسم، عبارت اند:

é  .ــمي و عمومي را «ناکارآمد» تلقي مي نمايند ــکل فعلی تربيت رس گروهي از منتقدان، ش

اين انتقاد از منظر ديدگاه کارکردگرايي در جامعه شناسي وارد شده است. به اعتقاد اينان، 

ــاختار غيرمنعطف خود به تحولات اجتماعي و نياز هاي برآمده از آن،  اين نظام به دليل س

ــا تأخير جواب مي دهد. هم چنين اين نظام دربرآورده كردن نياز هاي فرهنگي و حرفه اي  ب

ــاد، به نوعی تحويل گرايی١ در کارکرد  ــت. در لايه های عميق ترِ اين انتق افراد، ناموفق اس

ــاره می شود. اين تحويل گرايی در دو عرصة نمود و بروز يافته  ــمی و عمومی اش تربيت رس

ــتن صلاحيت ها و مهارت های متربيان به کسب مدرک  ــت در عرصه فروکاس ــت. نخس اس

تحصيلی برای ورود به تربيت تخصصی و دوم فروکاستن يادگيری به حفظ کردن محتوای 

ــخص به ويژه محتوای کتاب های درسی و هم چنين فروکاستن مفهوم شايستگی های  مش

ــناختی ايشان. فروکاهش نخست، به پديده مدرک گرايی منجر  ــعة بُعد ش متربيان به توس

شده است و دومی به معضل حافظه گرايی.

ــت. توجه به  ــده اس ــمي موجب واکنش هاي ايجابي نيز ش ــه ناکارآمدي يادگيري رس البت  

ــه، از اين جنس واکنش هاست. طرح  ــمي و به کارگيري آن در مدرس يادگيري هاي غيررس

ايدة فعاليت هاي فوق برنامه درسی - مانند فعاليت های بيرون مدرسه و فعاليت های مکمل 

ــه ديدگاه هاي برخي  ــمي و عمومي ب ــد واکنش کارگزاران نظام هاي تربيت رس - بي تردي

ــته است بخشي از آثار نامطلوب يادگيري رسمي و  ــت. اين ايده ها  توانس منتقدين بوده اس

ــمي از عناصر و اَشکال تربيت  ناکارآمدي هاي آن را کاهش دهد. در واقع، نظام تربيت رس

غير رسمي در راستاي تحقق اهداف خود بهره برده است. از اين روست که برخي از صاحب 

نظران، ترکيب اين دو شکل از تربيت را راهکاری مناسب برای دور شدن از آثار نامطلوب 

تربيت رسمي و راهکاری مناسب برای انطباق آن با شرايط و نيازهاي جامعه مي دانند.

é  ــمي و ــماري از صاحب نظران بر نظام های رايج تربيت رس ــت اجتماعي، ش ــر عدال از منظ

ــمي، نابرابري های  ــرده گرفته اند که مدارس و به طور کلی نظام های تربيت رس عمومي خ

ــات اجتماعي دامن  ــد و حتي بر ميزان اختلاف طبق ــي را بازتوليد مي کن ــود اجتماع موج

مي زند. طبق نظر اين گروه، طبقات برخوردار اجتماع فرصت و امکان بيش تري براي بهره 

ــد و متعاقب آن دانش و تخصص، که از منابع  ــمي دارن برداري کامل از مواهب تربيت رس

اصلي قدرت در جوامع پيشرفته صنعتي به شمار مي رود، مجدداً در اختيار همين طبقات 

.1reductionism
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برخوردار قرار مي گيرد. ١ 

é  برخي از منتقدان نظام های تربيت رسمي معتقدند که به طور كلي تربيت رسمي به سبب

ــلطة فرهنگ غربي بر  ــترش و س ــي و فکري مغرب زمين، موجب گس تکيه بر نظام ارزش

ــت کاري و بومي سازي اقتباس مي كنند. لذا،  ــورهايي مي شود که اين الگو را بدون دس کش

ــطح بين الملل گسترش  ــمي رايج، نابرابري قدرت اجتماعي و فرهنگي را در س تربيت رس

مي دهد و فرهنگ هاي ديگر جهان را به انفعال و استحاله دچار مي كند. 

é  ــمي و عمومي وارد کرده اند، ناظر به آثار و ــي ديگر از انتقاداتي که به نظام تربيت رس يک

ــان با توجه به روش هاي تربيتي  ــت. از اين ديدگاه، متربي ــج اين تربيت بر متربيان اس نتاي

ــار مي آيند و خود را تابع  ــام تربيتي، عموماً افرادي منفعل و پذيرنده ب ــوم در اين نظ مرس

ــد. در اين صورت متربيان  ــه تغيير دهندة آن مي دانن ــوندة با آن و ن ــت و سازگارش موقعي

ــده اي  ــانِ ظرف هاي خالي و فاقد اراده و قدرتِ تصميم گيري، از محتواي گزينش ش به س

ــديد  ــن تربيت را ”تربيت بانکي“ نيز مي نامند٢اين انفعال گرايي ش ــوند. برخي اي پر مي ش

ــه (مصداق عيني نظام  ــنديت  بي چون و چراي مدرس ــي از اقتدار مطلق و س متربيان، ناش

تربيت رسمي و عمومي) و اوليای آن است. 

é  از منظری ديگر، کارکرد نظارتي و کنترلي تربيت رسمي مورد انتقاد جدی برخي صاحب 

نظران٣ بوده است. از ديد آنان، نظام هاي سياسي از طريق تربيت رسمي به هويت سازي، 

مديريت اذهان و تأثيرگذاري بر فرايند توليد و توزيع دانش هاي معتبر مي پردازند. به اين 

ــت»  ــخصيت زدايي»٤، «از خود بيگانگي»٥ و «پيروي نهاد دانش از نهاد سياس ترتيب «ش

از پيامدهايی است که از اين تربيت رسمي نشئت می گيرد. اين انتقاد بيش تر ناشي از دو 

سازوکار مهم «استاندارد سازي همگاني» و «تمرکز نهادي» تربيت رسمي و عمومي است٦. 

١. اين انتقاد از منظر رويکرد انتقادي و مارکسيست هاي جديد برنظام تربيت رسمي و عمومي وارد شده است. 

٢. پائولو فريره فيلسوف و مربي بزرگ آمريکاي لاتين در کتاب مشهور خود «Education of opperesed»، بر نظام تربيت 

ــمي موجود چنين نقدي را روا مي دارد و تربيت بديل آن را تربيت «رهايي بخش» مي نامد. وي در اين کتاب چهارچوبي  رس

ــريعتمداري و با  ــمي رهايي بخش ارائه مي دهد (اين کتاب با دو ترجمه، يك بار به قلم دکتر علي ش را براي الگوي تربيت رس

ــک و با نام «آموزش ستمديدگان» به فارسي ترجمه شده است).  ــط دكتر احمد بيرش ــکوت» و بار ديگر توس نام «فرهنگ س

نقدهايي از اين دست، با زبان ملايم تر، توسط فيلسوفاني مانند ديويي نيز وارد شده است. در منابع فارسي از اين گونه نقدها 

در آثار مرحوم دکتر هوشيار نيز ديده مي شود. 

٣. فوكو و برخی متفکران پست مدرن چنين ديدگاهي دارند. 

4. Depersonalization

5. Self Alienation

٦. اين نقد فيلسوفان تربيتي اگزيستانسياليست بر نظام تربيت رسمي و عمومي و مدارس است. (گوتگ، ترجمه پاك سرشت 

( ١٣٨٠
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ــد، مطابق با نياز هاي جامعة  ــمـي و عمومـي مي كوش ـــاز وکـار نخست، تربيت رس در س

ــم دهنده، افرادي  ــتورالعمل هاي نظ ــاس دس ــي و مانند فرايند توليد صنعتي بر اس صنعت

ــازوکار دوم  ــازد. س منضبط، مطلوب و به هنجار را براي زندگي در جامعة صنعتي آماده س

ــامل تمرکزگرايی در سياست گذاري، برنامه ريزی و  ــازوکار نخست ارتباط دارد، ش که با س

ــمی وعمومی مي شود، به طوری كه استاندارد سازي بدون  مديريت بر نظام های تربيت رس

اين تمـرکزگـرايی مقـدور نخــواهـد بـود١ و بـديهـي است كه در شکـل افــراطـی اش 

ــه حـذف خرده فرهنگ های جوامع مي انجامد. از اين رو مي توان گفت اين تمرکزگرايي  بـ

ــياری از جوامع در تلاش اند كه با  ــرايط امروزی جوامع، سازگار نيست و بس ــديد، با ش ش

سياست واگرايي مديريتي از اين تمركز گرايي افراطی دور شوند. 

ــمی وعمومی می توان  اما، افزون بر اين انتقادات، با تأمل در وضع فعلی الگوی تربيت رس  

نقدهای ديگری را نيز از منظر اسلامی به آن وارد دانست که برخی از آن ها عبارت اند از:

é  تضعيف شدن جايگاه خانواده در امر تربيت. تمايل منابع قدرت، به ويژه دولت های تماميت

ــه کاهش نقش خانواده در  ــمی وعمومی، لاجرم ب ــواه به کنترل و مهار نظام تربيت رس خ

ــاس اين تمايل «دولت والاتر از هر  ــت.بر اس ــده اس ــمی و عمومی منجر ش امر تربيت رس

ــان تشخيص می دهد که جامعه  ــت و دولت بهتر از افراد و خانواده هايش نهادپايين تری اس

ــی، اقتصادی و  ــليم رهنمودهای سياس ــد. بنابراين، فرد و خانواده بايد تس بايد چگونه باش

ــوند».٢ البته از ديدگاه منتقدان، اين جريان به کاهش اهميت خانواده در  اخلاقی دولت ش

جامعه نيز منجر شده است. 

é  ،انديشه حذف تأثير خانواده در امر تربيت هرچند به لحاظ تاريخی به افلاطون برمی گردد

ــت تفکر ليبرالی بر  ــی از حاکمي ــت خانواده در فرايند تربيت خود ناش ــی کاهش اهمي ول

ــت.در تفکر ليبرالی خانواده نهادی مرتجع محسوب  جوامع معاصر به ويژه جوامع غربی اس

ــود.٣ نکتة جالب توجه اينکه رويکرد تضعيف نقش تربيتی خانواده به شکلی ديگردر  می ش

ــنتی از  ــود. از اين رو در حالی که تربيت در جوامع س ــتی نيز ديده می ش تفکر سوسياليس

ــواده تأثيرگذارترين نهاد اجتماعی بر فرايند  ــمار می آيد و خان وظايف اصلی خانواده به ش

ــت، در جوامع سنتی معاصر به رغم تفاوت در فلسفة اجتماعی و تأکيد فرهنگ  تربيت اس

ــنتی بر نهاد خانواده، نيز اين کاهش تأثيرخانواده در فرايند تربيت با تبعيت از الگوهای  س

ــمی و عمومی از کشورهای غربی کم و بيش رخ داده است. بر اين اساس،  رايج تربيت رس

١. اين انتقاد نيز از منظر رويکرد انتقادي وارد شده است. ر. ك. به: علم الهدي، همان 

٢.ويليام گاردنر، جنگ عليه خانواده، ترجمه معصومه محمدی(١٣٨٦) دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

٣.همان منبع
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به انزوا و انفعال کشاندن خانواده به صورت مستقيم و غيرمستقيم يکی از محورهای انتقاد 

بر الگوهای تربيت رسمی و عمومی غربی است که در درازمدت موجب تزلزل نهاد خانواده 

و حتی اضمحلال آن خواهد شد.

é /ــمی وعمومی به خصوصيات جنسی ــوی ديگر بی توجهی الگوهای رايج تربيت رس  از س

جنسيتی متربيان و تلاش برای ارائة تربيتی خنثا وغيرحساس، نسبت به اين لاية مهم از 

ــئله ای است که تا حدود زياد از نگرش مدرنيستی به مسئلة جنسيت  هويت متربيان، مس

(مبنی بر شباهت کامل به تبع تساوی کامل مردان و زنان) ناشی می شود و در برخی موارد 

نيز متأثر از رويکردهای ليبرال فمنيستی، به تلاش عمدی برای حذف يا تقليل کليشه های 

جنسيتی از محتوا وروش های تربيتی درنظام های تربيت رسمی می انجامد. 

ــمی وعمومی در مهم ترين  ــت تا نظام های فعلی تربيت رس ــده اس اين گونه بی توجهی موجب ش

دوران تکوين هويت جنسی وجنسيتی افراد جامعه، از اين امر مهم غافل شوند و در نتيجه تربيت 

ــه تقريباً هيچ يک ازانواع آمادگی های  ــگان اين نظام ها نه تنها از خلال تجارب تربيتی مدرس يافت

ــی و هنجارها و  ــب با خصوصيات جنس لازم را برای ورود به زندگی خانوادگی و اجتماعی، متناس

ــب ارزش های اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار است،  ــان برحس ــيتی ای که از ايش نقش های جنس

نمی يابند. 

ــتی  ــمی و عمومی مطلوب، خانواده- برخلاف رويکردهای فمنيس  در حالی که در نظام تربيت رس

راديکال و ليبرال- مهم ترين نهاد پشتوانة تشکيل جامعة صالح به شمار می آيد. لذا تأسيس و حفظ 

خانواده، از ارزش های اساسیِ برگرفته از سنت اسلامی است. و نوباوگان و نوجوانان بايد به اهميت 

ــب  ــکيل و تداوم آن کس ــمند و بنيادی پی ببرند و مهارت های ضروری را برای تش اين نهاد ارزش

کنند. البته در اين باره بايد به سه نکتة مهم اشاره نمود:

ــاختـار جديد و   نکتة اول اين که ترتيبات اجتماعی امروزی جامعه، نيازمند تعريف خانـواده با س

ــت١، تا براساس آن شايستگی های ضروری برای  ــی اسلامی اس مبتنی بر ارزش های اصيل و اساس

دختران و پسران(و در واقع مادران و پدران آينده) تعريف شود. 

نکتة دوم اين که بسياری از شايستگی های ضروری برای تشکيل نهاد خانواده در زمرة شايستگی های 

ــوند زمينه های استحکام بنيان خانواده را به خوبی  ــترک اند، که اگر به خوبی کسب ش پايه و مش

ــازند. در عين حال، برخی از شايستگی های ضروری نيز با توجه به تفاوت های جنسی  فراهم می س

ــتحکام  ــل دهم)خود به خانواده و تلا ش حاکميت و نهاد های مختلف به حمايت و اس ــی دربرخی اصول (اص ــون اساس ١. قان

ــئوليت های زنا ن“ و ”اهداف و اصول تشكيل خانواده و  ــند ”منشور حقوق و مس ــت. هم چنين در دو س آن تأکيد نموده اس

سياست هاي تحكيم و تعالي آن" تلاش صورت گرفته است تا تعريفی جديد از خانواده و اعضا و مسئوليت های آن ارائه دهد. 
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ــت١ که لازم است در تجارب تربيتی نظام تربيت رسمی و عمومی  ــيتی اس ناظر به نقش های جنس

به نحوی گنجانده شود.

 نکتة سوم اين که با توجه به رويکرد عدالت محور اسلام و اين که زن و مرد، صرف نظر از جنسيت 

خود، لازم است در جامعه، به عنوان يک انسان، نقش و وظايف و مسئوليت های اجتماعی خود را 

برعهده گيرند. لذا تربيت رسمی و عمومی بايد براساس مشی عدالت جويانة خود هم به تشابهات 

جنسی و جنسيتی٢ و هم به تفاوت ها توجه داشته باشد.

é  ــمی و عمومی وجود دارد ــای رايج تربيت رس ــلامی بر الگوه ــد ديگری که از منظر اس نق

ــل اين فرايند از دين و  ــکولار به فرآيندتربيت و تلاش جهت تفکيک کام ــر به نگاه س ناظ

ــمی و عمومی، در  ــد الگوي رايج تربيت رس ــت. چنانچه گفته ش لزوم نقش آفرينی آن اس

ــدت تحت تأثير نگاه سکولاريستی  ــت، لذا به ش واقع يکی ازمحصولات دوران مدرنيته اس

مدرنيته قرارگرفته است. به اين معنی که  نمی توان ونبايد بنياد هرگونه تربيت را فرايندی 

اجتماعی بر اساس مبانی وارزش های دينی قرار داد؛ لذا هر چند در برخی از الگوهای رايج 

تربيت رسمی و عمومی رابطه ای جزئی بين دين و فرايند تربيت در قالب تربيت دينی به 

ــاس تفکر وسياست های سکولارِ حاکم بر الگوهای  ــود، اما بر اس معنای خاص٣ ديده می ش

ــت و اين تفاوت به نوعي مکملّيت بين زن و مرد ايجاد  ــاس حكت بالغة الهي اس ــي بين زن و مرد براس ١. تفاوت هاي جنس

مي كند. اين گونه تصور مي شود كه گويي مرد به تنهايی و زن به تنهايي كامل نيستند و باهم تكميل مي شوند. برخي از اين 

موارد در آيات و روايات مورد تأكيد قرار گرفته است:

زن و مرد دركنار هم آرامش مي يابند (روم آيه ٢١)

زن و مرد لباس همديگر هستند (بقره آيه ١٨٧)

زن و مرد موجب بقای نسل هستند (بقره آيه ٢٢٣)

دركنار اين تفاوت هاي جنسي كه به توليد مثل و بقای نوع ارتباط دارد؛ تفاوت هاي زيست شناختي و روان شناختي ديگري 

بين زن و مرد وجود دارد كه دانشمندان به آن ها توجه كرده اند.

ــان بماهو انسان» واحد  ــلام آفرينش زن و مرد از يك گوهرند (اعراب آيه ١٨٩) و مقصد و غايت قصواي«انس ٢. از ديدگاه اس

ــمار  ــئول اند وخليفة او در زمين به ش ــان مس ــت (ذاريات، آية ٥٦ و ملك، آية ٢) و هردو جنس در برابر خداوند به يك س اس

ــان ها برهمديگر نه تفاوت هاي رنگ و قوم و  ــتند (احزاب، آية ٧٢). معيار برتري انس مي روند (بقره، آية ٣٠) و امانت دار او هس

زبان و جنس ومانند اين ها بلكه معيار برتري انسان ها تقوا (حجرات، آية ١٣ )علم (زمر، آية ٩) و جهاد (نساء، آية ٩٥) است. 

ــي داراي توانمندي هاي مشتركي است كه او را در تسخير زمين و آسمان قادر مي سازد  ــان صرف نظر از تفاوت هاي جنس انس

(جاثيه، آية ١٣). انسان ها توانايي شنيدن و ديدن و تعقل دارند (نحل، آية ٧٨)، قادر به كسب علم و ياد گيري هستند (علق، 

ــتند (نحل، آية ٩٧)، هردو جنس دركسب ارزش ها داراي توانمندي يكسان  ــيدن به حيات طيبه و ايمان هس آية ٥)، قابل رس

ــتند و در بر پايي جامعة صالح بايد تلاش  ــئوليت اجتماعي مشتركي هس ــتند (احزاب، آية ٣٥)، هر دو جنس داراي مس هس

مشتركي داشته باشند (نحل، آية ٩٠).

٣. برای مثال در نظام تربيت رسمی و عمومی آلمان و انگلستان اجازة آموزش دين خاص(در صورت درخواست والدين) وجود 

دارد و در برخی از نظام های تربيتی سکولار، نيز با تربيت دينی در معنايی خاص (در شکلی حداقل يعنی آموزش دينی برای 

آگاهی از دين و دربارة دين ديگران) مخالف نيستند.
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تربيتی رايج، رابطة هنجاری و جهت دهندة نهاد دين و ارزش های دينی با اين گونه تربيت 

ــده است. زيرا مطلوب نگرش سکولار و  ــانده ش به طورکلی قطع گرديده يا به حد اقل رس

ــيون(غير دينی شدن امور و مسائل اجتماعی) اين است  نتيجة طبيعی فرايند سکولاريزاس

ــازوکارهای اجتماعی قرار نگيرند  ــای هيچ اقدامات وس ــه مبانی و ارزش های دينی مبن ک

ــخصی  ــوذ نهاد دين نيز تنها به حيطة خصوصی زندگی افراد جامعه و رابطة ش ــة نف ودامن

ايشان با خداوند محدود گردد. 

é  ــمی و عمومی، به ويژه الگوی رايج يکی ديگر از انتقادات وارد بر الگوهای رايج تربيت رس

ــته به فرايند تربيت است. نقدی که مدت هاست برخی  ــور ما، نگاه تفکيکی و گسس در کش

ــاس نگاه  ــمی و عمومی وارد کرده اند.٤ درحالی که براس صاحب نظران بر نظام تربيت رس

ــته و درهم تنيده  ــان و هويت او، فرايند تربيت يک جريان پيوس توحيدی به زندگی انس

ــکل از مفاهيم خردتری که  ــت جامع و يک پارچه متش ــت و مفهوم تربيت ترکيبی اس اس

ــت نه  ــت رخ می دهد. البته اين مفهوم دارای وحدت اعتباری اس ــتای تربي هريک در راس

ــت بين مفاهيم  ــدت حقيقی٥، ليكن نگرش تفکيکی به اين فرايند يک پارچه و گسس وح

ــئوليت آن به بخش های مختلف،  زير مجموعة آن(مانند آموزش و پرورش) و واگذاری مس

ــتت در فرايندها و ساز و کارهای اجرايی شده و ناکارآمدی نظام تربيت رسمی  موجب تش

ــان  ــمی و عمومی در ايران نش ــت. تجربة الگوی تربيت رس وعمومی را به همراه آورده اس

می دهد که اين تفکيک مفهومی بين مفهوم های زير مجموعة تربيت به غلبة عمل آموزش 

بر ديگرکارکردهای نظام منجر شده است. 

ــمي و عمومي در جوامع معاصر،  ــط و تحول نظام تربيت رس اكنون باتوجه به اين واقعيت كه بس

ــاً با برخي تغييرات  ــاس و تقليد از نمونه هاي غربي (احيان ــتر محصول اقتب ــت، بيش چنان كه گذش

٤. برخی از صاحب نظران منتقد بر اين تفکيک عبارت اند از:

عيسی ابراهيم زاده، فلسفة تربيت، انتشارات دانشگاه پيام نور؛

علی اکبر شعاری نژاد، فلسفة آموزش و پرورش، انتشارات امير کبير؛

علی شريعتمداری، اصول و فلسفة تعليم و تربيت، انتشارات امير کبير؛

نفيسی، عبدالحسين "آموزش فنی برررسی پاره ای از جنبه های بهبود کيفيت"، تهران: مدرسه برهان؛ 

ــن پور، بهرام ”ضرورت تدوين نظريه برنامه درسی برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران“، مجله نوآوری های  محس

آموزش، بهار ١٣٨٣. شماره ٧؛

آقا زاده، احمد (١٣٨٣). ”مسائل آموزش و پرورش ايران“، تهران: انتشارات سمت؛

اعرافی، عليرضا (١٣٨٢). ”آسيب شناسی تربيت دينی“ مصاحبه ها ج٢، تهران: انتشارات مدرسه.

٥. يعنی مفهومی دارای وحدت اعتباری که از مفاهيم خرد تری ترکيب يافته است و اين ترکيب واقعی و بيرونی مانند ترکيب 

اجزای بدن نيست. شايان ذکر اينکه اين تعبير(وحدت اعتباری )توسط آيت االله مصباح يزدی پيش از اين برای تعريف مفهوم 

دين نيز به کاررفته است (نگاه کنيد به عبا سعلی شاملی(١٣٨٨)“ مبانی دينی و فلسفی سند ملی آموزش و پرورش“. 
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ــد در عين توجه به نكات  ــت، به نظر مي رس ــرايط بومي در اجزاي آن ها) بوده اس ــب با ش متناس

ــبت به انتقادات وارد  ــويی نبايد نس مثبت وامتيازات قابل توجه الگوهاي رايج اين نوع تربيت، از س

ــده دربارة مصاديق رايج تربيت رسمی وعمومی  بي تفاوت بود١ واز سوی ديگر بايد از تعميم اين  ش

انتقادات نسبت به هر گونه الگوی پيشنهادی برای تربيت رسمی وعمومی پرهيز نمود. 

۱ـ۲. تعريف تربيت رسمی وعمومی 

 بنـا برآنچه گذشـت، در پردازش مفهـوم و الگويی متمايز از تربيت رسـمي و عمومي 

برای جامعة اسلامی ايران، بر اساس تعريف تربيت بايد از يک سو، هم موفقيت هاي به 

دست آمده و هم انتقادات وارد شده به الگوهاي رايج تربيت رسمي و عمومي را در نظر 

گرفت و از سوی ديگر، بايد شرايط و مقتضيات جامعة کنونی ايران و چالش های پيش 

ــبتاً متمايز از تربيت رسمي و عمومي ارائه  روی آن را مدّ نظر قرار داد و تلاش نمود الگوي نس

ــمول اين انتقادات نگردد و در عين حال جنبه هاي مثبت و موفقيت های آن را در نظر  داد كه مش

ــمي و عمومي با اتکا  ــد. لذا براي تدوين اين الگوي متمايز، ابتدا به تعريف تربيت رس ــته باش داش

بر فلسـفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران و تعريف تربيت، مي پردازيم. به نظر می رسد 

بر اين اساس، چنين تعريفي از تربيت رسمي و عمومي در جامعة اسلامی ايران، قابل ارائه است: 

«بخشـي از جريان تربيت كه به شـكل سـازمان دهي شـده، قانوني، عادلانه، همگاني٢ 

و الزامي در مدرسـه با محوريت دولت اسـلامي و مشـارکت فعال ديگر ارکان تربيت- 

خانواده، رسانه وسازمان ها و نهادهای غيردولتی- صورت مي پذيرد و با تأكيد بر وجوه 

مشترک (انساني، اسلامي، ايراني)- همراه با توجه به وجوه اختصاصي هويت متربيان 

(به ويژه هويت جنسيتي)- در پي آن است تا آنان، مرتبه اي از آمادگي را براي تحقق 

حيات طيبه در ابعاد گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی به دسـت آورند كه تحصيل 

آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه لازم يا شايسته باشد».

ــوم افراد جامعه در  ــته از آمادگي جهت تحقق حيات طيبه براي عم ــة لازم و شايس ــه مرتب  البت

ــا)ي مورد نياز براي  ــتگی ها (صفات، توانمندي و مهارت ه ــه مجموعه ای از شايس ــتيابي ب گرو دس

شكل گيري «جامعة صالح»٣ واعتلاي مداوم آن براساس نظام معيار اسلامی است که تربيت رسمي 

١. بديهي است كه پرداختن به اين انتقادات و داوري دربارة آن ها (بر اساس دلالت هاي فلسفة تربيت اسلامي) مجال ديگري 

مي طلبد. در اين جا سعي شده است تا با عنايت به انتقادها، به بازسازي مفهومي تربيت رسمي و عمومي كمك شود.

ــش“در زماني“عموم افراد جامعه است.هرچند اين نوع تربيت برحسب قانون تنها گروه سني  ٢.همگاني بودن به معناي پوش

خاصي(مثلاً افراد ٦-١٨ ساله) را هدف خود قرار مي دهد، اما به تدريج و طي دوره هاي زماني، عموميت و پوشش همگاني آن 

نسبت به همة افراد جامعه تحقق مي پذيرد.

٣ - جوان های ما.... اگر تربيت صالح شدند مملکت صالح به دست می افتد. صحيفة نور، جلد ٦، ص ١٤٠ 
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و عمومي زمينة کسب آن مجموعه را به نحو نظام مند و سازمان دهي شده فراهم مي آورد و بالمآل 

اين جريان از طريق اکتساب شايستگي هاي پايه و ويژه توسط متربيان به ثمر مي رسد. 

لذا شايستگي هاي پاية مورد نظر، آن دسته از صفات، توانمندي ها و مهارت هاست که همة افراد 

ــاس نظام معيار اسلامی)  ــب کنند تا براي زندگي مطلوب و با کيفيت (براس جامعه بايد آن ها راکس

در برهة تاريخي و روند تکاملي و استعلاييِ متناسب با عصر خود آمادگي لازم را پيدا کنند. اگرچه 

ــتگي ها در قـالب اهـداف ساحت هـاي تـربيت به صـورت کلي و عام تعريف  چهارچوب اين شايس

ــود؛ يعني  ــرايط زندگي در هر عصر و زماني تعيين مي ش ــب با ش ــود، اما مصاديق آن متناس مي ش

ــته به  ــه آن ها را تعيين كرد و تعيين آن، موضوعي زمان مند و وابس نمي توان يك بار و براي هميش

ــرايط اجتماعي است. زيرا تحولات سريع عصرحاضر، بيانگر آن است که تعيين دقيق  موقعيت و ش

مصاديق اين شايستگی ها براي هميشه امکان ندارد و اين ضـرورتي انکارناپذير است.

ــت، در بازه های زمانی  ــه براي متربيان در اين نوع تربي ــتگي هاي پاي ــذا تعيين مصاديق شايس  ل

معين، در چهارچوب فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و با توجه به ملاک هاي زير، صورت 

مي گيرد:

é اولويت هاي نظام معيار اسلامی؛

é  ــعه يافتگي جامعه و چشم انداز ــد و توس نيازها و مقتضيات اجتماعي، با توجه به ميزان رش

تحولات پيش رو؛

é يافته هاي پژوهشي مربوط به مشخصات و نيازهاي مراحل رشد متربيان؛

é دلايل ضرورت تحقق اهداف تربيت (برحسب نوع ساحت ها) براي همگان؛

é .قابليت تحقق پذيري شايستگي هاي مورد نظر، نسبت به عموم افراد جامعه

شايان ذکر است که كسب شايستگي هاي پايه، افزون بر اين، پيش نياز ورود متربيان به سطوح 

ــت که نتيجة برخورداري افراد از تربيت تخصصی (به ويژه  ــد و تعالي هويت نيز هس بالاتری از رش

نوع رسمي آن) است.

ــوي ديگر بايد به خاطر داشت كه نظام تربيت رسمي و عمومي، با توجه به اصل وحدت در  از س

عين کثرت، نبايد به دستگاهی برای يکسان سازي انسان ها تبديل شود؛ لذا علاوه بر تأکيد بر کسب 

ــترک هويت، که براي تعامل آحاد انساني با  ــتگی های پايه در جهت تکوين وتعالی ابعاد مش شايس

ــخصيت هر متربی نيز توجه داشت و  ــت، بايد به جنبه هاي ويژة ش هم ديگر ضرورتی انکارناپذير اس

ــتعداد و سطح رشد، خصوصيات  ــب شايستگي هاي ويژه ي متناسب با اين جنبه ها (اس زمينة  کس

جنسی وجنسيتی، قومي و مذهبي و موقعيت های خاص زندگي) را فراهم آورد. 

بنابراين، شايستگي هاي ويژه، آن گروه از صفات، توانمندي ها و مهارت هاست که افراد بر حسب 
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ــيتی، دينی/مذهبی، قومی و فرهنگی)، علائق و  ــترک (جنسی/جنس خصوصيـات فردی وغير مش

استعدادهای فعليت يافتة خود و نيازهاي خاص جامعة آن ها را کسب مي کنند. پس يک متربی در 

تربيت رسمی وعمومی بايد، علاوه برکسب شايستگي هاي پايه، آماده شود تا شايستگي هاي خاص 

خود را نيز به دست آورد. 

ــبت به اين انتقاد از نظام های رايج تربيت  ــته از ويـژگـي ها، واکنشـي است نس توجه به اين دس

ــازي اهداف  ــتاي  ايجاد هويت واحد برای آحاد جامعه، به يکسان س ــمي و عمومـي که در راس رس

ــخصيت زدايي» از  ــی اقدام مي كنند و نتيجة طبيعی آن «ش ــوای آموزش و برنامه های درس ومحت

ــمي و عمومي مطلوب، طبق اصل  ــت. لذا نظام تربيت رس ــان اس متربيان واضمحلال فرديت ايش

ــازي تکوين و تعالي هويت مشترک (انساني،  ــي و مهم «وحدت درکثرت»، علاوه بر زمينه س اساس

اسلامي، ايراني) در آحاد متربيان با تأکيد بر کسب شايستگی های پايه، نسبت به زمينه سازي براي 

ــيتی) از طريق کسب شايستگي هاي ويژه نيز  تکوين لايه هاي ويژة هويت آنان(به ويژه هويت جنس

توجه دارد. 

۲-۲. ويژگي های تربيت رسمی وعمومی

ــمی و عمومی و در ادامة تلاش برای تدوين و تبيين الگوی موردنظر  بعد از ارائة تعريف تربيت رس

ــمی وعمومی برای جامعه  ـــريح ويژگـی های الگوی مطلوب تـربيت رس ــراي آن، اکنـون به تش ب

ــته ويژگی عام، خاص و اختصاصی اين نوع از  ــه دس ــلامی ايران می پردازيم. در اين بحث به س اس

ــت. منظور از ويژگی های عام، آن دسته از خصوصيات هستند که کم و  ــاره خواهيم داش تربيت اش

بيش به صورت يکسان در الگوهای رايج تربيت رسمی وعمومی در کشورهای جهان ديده می شوند 

و با فلسفة تربيتی جامعه اسلامی ايران نيز توافق دارند. از اين رو اين خصوصيات در الگوی مطلوب 

ــته ويژگی هايی است که در  ــت. منظور از ويژگی های خاص آن دس نيز مورد عنايت قرارگرفته اس

الگوهای رقيب به صورت موردی يافت می شوند اما تأکيد برآن ها در الگوی مطلوب بيشتر است. اما 

ــمی وعمومی آن خصوصياتی است کهمی توانند تمايز  مراد از ويژگی اختصاصی الگوی تربيت رس

ــداز ترکيب ويژگی ها ی  ــی بين الگوی مورد نظر با الگوهای رقيب ايجاد نمايد. به نظر مي رس اساس

ــی الگوی مطلوب و مد  ــمی وعمومی می توان خصوصيات اساس عام، خاص و اختصاصی تربيت رس

نظر را پردازش نمود.

 ۱-۲-۲. ويژگی های عام تربيت رسمی وعمومی

ــي و تحليل خصوصيات مصاديق رايج اين پديده، موارد ذيل را  ــته و بررس با تأمل در مباحث گذش
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مي توان مهم ترين خصوصيات عام و مورد قبول از مفهوم مورد نظرِ تربيت رسمي و عمومي (يعني 

ــفة تربيت در جمهوری  ــت که با توجه به مُفاد فلس اهم وجوه تمايز آن از ديگر انواع تربيت) دانس

اسلامی ايران پذيرفته شده هستند و حتی می توان شواهد ومستنداتی برای اين ويژگی ها در متون 

اسلامی يافت١:

é  سامان يافتگي

ــي فردي و اجتماعي،  ــه و برخورداري از حيات متعال ــر، براي حضور فعال در جامع ــر حاض در عص

نخست بايد برخي از صفات، توانمندي ها و مهارت های لازم در ساحت وجودي افراد جامعه محقق 

ــود. اهميت کسب اين صفات، توانمندي ها و مهارت ها به حدي است که جامعة معاصر نمي تواند  ش

تحقق آن ها را در آحاد جامعه، به عنصر تصادف و اتفاق واگذارد. زيرا هر شرايط و زمينه اي، مساعد 

ــب اين گونه شايستگی ها) نيست و مجموعه اي از عوامل  ــب يادگيري هدفمند (به ويژه كس و مناس

ــرايط اجتماعي و عوامل فردي و انساني درآن دخالت دارند. به همين  متداخل و متعامل، مانند ش

ــته از شايستگي ها وبرای شکل گيری جامعة مورد نظر، بايد زمينه هاي  ــبب، براي كسب اين دس س

ــوند تا با مراقبت از عوامل مؤثر در يادگيري، امکان  ــب و مساعدي تدارک ديده ش نظام مند، مناس

تحقق بيش تر و بهتر هدف ها، در جريان تربيت فراهم آيد. 

ــامان يافتگي، براي تحقق اهداف اين نوع  ــتن حدي از نظام مندي و س لذا مي توان گفت که داش

ــت. به نظر مي رسد اين گونه سازمان يافتگي، نه  تربيت در بين انواع تربيت ضرورتي انکار ناپذير اس

ــلامی  ــلامي ندارد بلکه با توجه به مصالح وآثار مطلوب آن، از منظر اس تنها مغايرتي با ديدگاه اس

ــتر مورد تأکيد است. بر اين اساس تربيت رسمي و عمومي بايد مخاطبان معين و برنامه و  نيز بيش

ــد. هم چنين اين نوع تربيت، بايد از ساختار (مراتب و  ــترک و تعريف شده داشته باش محتواي مش

ــد که مخاطبان طبق شرايط تعريف شده، از اين مراتب و مراحل  ــخصي برخوردار باش مراحل) مش

ــازمان يافتگی بايد، با توجه به ويژگی های متربيان و مقتضيات خاص مناطق  بگذرند. البته اين س

گوناگون کشور، از انعطاف لازم نيز برخوردار باشد. 

é  قانون مندي

 دولت ها، امروزه از عوامل اصلي و محوري سياست گذار و تصميم گيرنده درفرايند تربيت و مسئول 

ــب شايستگي هاي لازم و مورد نياز افراد جامعه اند.  ــازي براي كس برنامه ريزي كلان جهت زمينه س

دولت ها بر اساس قوانين اساسي كشورها و ميثاق هاي جهاني متعهدند که تربيت رسمي و عمومي 

١. البته چنان که خواهيم ديد، با وجود اشتراک ظاهری اين ويژگی ها، بين الگوهای رايج تربيت رسمی وعمومی، بسياری از 

آن ها به لحاظ محتوا، از خصوصيات تربيت در جمهوری اسلامی ايران تأثير پذيرفته اند. 
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ــت مطلوب و کامل، براي آحاد اعضاي جامعه محقق كنند. بنابراين در جوامع امروزي،  ــا کيفي را، ب

تربيت رسمي و عمومي با حمايت دولت ها و برمبناي قوانين ويژه اي سامان دهي و هدايت مي شود 

كه براي رعايت و حمايت و تحقق کامل اين نوع تربيت تدوين و تصويب شده اند. دولت اسلامي نيز 

ــاس رسالت خاص خود درجهت تمهيد شرايط لازم برای تحقق حيات طيبه، بايد زمينه ساز  بر اس

هدايت افراد جامعه به منظور بهره مندي از نوع خاصي از تربيت باشد. لذا سياستگذاری، پشتيبانی 

ــارت قانونی بر اين بخش مهم از فرايند تربيت و الزام قانوني همگان(فرزندان آحاد افراد تابع  و نظ

دولت اسلامی) نسبت به حضور در اين نوع از تربيت سازوكار مناسبي براي ايفاي اين رسالت است. 

é  فراگيري نسبت به آحاد جامعه

ــترک دارند)و در امکان کسب ارزش های  ــان ها در آفرينش برابرند (فطرت و طبيعت مش همة انس

مشترک انساني شبيه هم اند. لذا تربيت بايد حدی از ارزش های مشترک را در ساحت وجودي همة  

انسان ها محقق سازد. اين مفهوم، همان شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي است. 

اين ويژگي ناظر به هدفِ مهمِ ايجاد وحدت ملي و انسجام اجتماعي در آحاد اجتماع نيز هست. 

لذا دولت ها موظف اند تربيتي وحدت آفرين ارائه دهند، به گونه اي که افراد، گروه ها، صاحبـان خرده 

فرهنگ ها و اقوام مختلف بتوانند در چهارچوب واحدي به نام «ملت» و به طور مسالمت آميز درکنار 

ــم زندگي كنند. بنابراين دولت ها براي اين که بتوانند مجموعه ای از افراد متنوع را در چهارچوب  ه

ــامان دهند و هم جهت  ــترک تحت عنوان ملتی واحد س مرزهاي خود با آرمان ها و ارزش های مش

نمايند، ناگزيرند از نظام تربيتی واحدی بهره بگيرند. 

ــازي زباني و فرهنگي بين متربيان و هم چنين  ــمی وعمومی واحد، با نزديک س  نظام تربيت رس

ترويج روحية بردباري، فرزندان اقوام و صاحبان خرده فرهنگ های متعدد و متنوع در هر کشور را 

به همديگر نزديک مي كند و نتيجتاً به شکل گيری، تثبيت، وارتقای فرهنگ وارزش های مشترک 

ــرايط امروزي جهان،  ــت ش ــود. گفتني اس ــن افراد جامعة تحت عنوان ملت واحد، منجر مي ش بي

ــتاي تحقق «ملت  ــدن، يکي از موانع و تهديدات قابل تأمل در راس علي الخصوص پديدة جهاني ش

واحد» است و توجه جدّی و بيشتری را به اين نقش وحدت بخش تربيت رسمی وعمومی می طلبد.

ــت مدرن، الگوهاي دولت- ملت را به دورة مـدرن متعلـق   البته برخي از ديدگاه هاي جديد پس

مي دانند و در عصر پست مدرن دورة آن را پايان يافته تلقي مي نمايند. به زعم آنان در عصر جهاني 

شدن، دولت ها نه در عرصة داخلي و نه در عـرصة خـارجـي حـاکميت مطلق نـدارند و جـريانات 

بين المللي بر تصميمات آنان تأثيرگذار است. جامعة مدني و مجامع علمي نيز، که مقيد به قدرت 

دولت ها بوده اند، ر اين شرايط از سلطة بي چون و چراي آنان خارج مي شوند. نبايد فراموش نمود 
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ــت. به اين  که اين نگرش خود به نوعي فرصت هايي را براي پويايي اقوام و جوامع فراهم آورده اس

ــبکة تارنمای جهانی، شبکه های مجازی از انسان هايی  ــعة وسايل ارتباطی مانند ش صورت که توس

ــت که می توانند از مرزبندی های هويتی  ــترک گرد هم آورده اس با هويت های نزديک به هم و مش

خويش دفاع کنند.

ــلام  ــان ها، از جهت گيري هاي اصلي دين اس ــارزه با جهل در بين عموم انس ــوی ديگر، مب  از س

است. اين امـر، نه تنهـا ازآيات و روايات١ که از سيرة عملي حضرت رسول(ص) و ائمة معصوم(ع) 

استنباط مي شود.. لذا می توان اين گونه نتيجه گرفت که اسلام برای ترويج آگاهی بين عموم آحاد 

جامعه به ارائة چند دستورو پند اخلاقی بسنده نکرده و آن را از وظايف حاکم دانسته است که بايد 

به ترويج و گسترش دانش و آگاهی عمومی دست بزند.

ــنی خاص در قوانين  ــمی و عمومی در دورة س ــش همگانی تربيت رس  اين موضوع، يعنی پوش

جهاني و ملي، از جمله در ايران، مد نظر قانون گذار بوده است. بر اساس بندهاي ١ و١٤ و١٥ اصل 

ــوم و اصول نوزدهم٢ و بيستم٣ قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران، همة آحاد كشور بايد حق  س

ــر از خصوصيات فردي، خانوادگي و اجتماعي،  ــي برابر به فرصت هاي تربيتي را، صرف نظ دسترس

ــايل و امکانات تحصيل اطفال و  ــند. اين حق، هم چنين در ماده اول قانون تأمين وس ــته باش داش

ــت که ذکر همة آن ها در اين مقال نمي گنجد. در اين جا به ذکر چند مورد  ــده اس ١. روايات فراوانی در اين خصوص وارد ش

ــان از اهتمام عملی پيامبر اسلام(ص) بر مبارزه با جهل و بی  ــود: يکی از وقايع مهم تاريخی صدر اسلام که نش ــنده مي ش بس

ــيری از کفار بتواند ده مسلمان  ــتور اين بود که هر اس ــرای جنگ بدر مربوط می شود. دس ــت به واقعة آزادی اس ــوادی اس س

ــت: «أنّه رخّص في أخذ الأجرة علي تعليم الصنعـئ اذا کانت مما  ــده اس ــت از امام صادق(ع) نقل ش ــواد کند آزاد اس را با س

تحلّ»(مستدرک الوسائل، ١٤، ٢٧)

ــائل،  ــتدرک الوس ــام رضا(ع) مي فرمايند: «اعلم... أنّ کل ما يتعلّم العباد من أنواع الصنايع... فحلال أخذ الأجرة عليه»(مس ام

(١٤، ٢٧

اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند: «علّم جاهلهم» (نهج البلاغه، فيض، ٧٤٥)

اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند: «فاذا أدّت الرعيـئ إلي الوالي حقه و أدّي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم و تمت مناهج الدين 

و اعتدلت معالم العدل» (الحياة، ٦، ٣٤٨)

حسان معلم از حضرت صادق(ع) نقل مي کند: «سألت أباعبداالله عن التعليم: فقال(ع): لا تأخذ علي التعليم أجراً. قلت: فالشعر 

ــواءاً في التعليم و لا تفضّل بعضهم علي  ــارط عليه؟ قال: نعم، بعد أن يکون الصبيان عندک س ــبه ذلک أش ــائل و ما أش و الرس

بعض». (وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ١١٢)

ــرف، و  ــيخ صدوق از حضرت صادق(ع) نقل مي کند که فرمودند: «من العلماء من يري أن يضع العلم عند ذوي الثروة و الش ش

لا يري في المساکين وضعاً. فذاک في الدرک الثالث من النار». (الخصال، ٣٥٢)

امام صادق(ع) فرمودند: «ليکن الناس عندک في العلم سواءاً» (وافي، ١، ١٨٦) (همه موارد به نقل از: علم الهدي، ١٣٨٦)

٢. مردم  ايران  از هر قوم  و قبيله  كه  باشند از حقوق  مساوي  برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اين ها سبب  امتياز نخواهد 

بود. 

٣. همة  افراد ملت،   اعم  از زن  و مرد، يكسان  در حمايت  قانون  قرار دارند و از همة  حقوق  انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  

و فرهنگي  با رعايت  موازين  اسلام  برخوردارند. 
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جوانان ايراني مورد تأکيد قرار گرفته است. 

ــتلزم ايجاد برابري فرصت دسترسي به تربيت رسمي و عمومي  عدالت تربيتي در بعد کمّي، مس

ــاب مقبولي از آن  ــاس آن حق دارند که به حد نص ــت و همگان بر اس ــراي همة افراد جامعه اس ب

ــرايط و امکانات عصري) دسترسي داشته باشند. البته اين برابري فرصت دسترسي  (متناسب با ش

ــدف اين گونه تربيت، يعني کودکان و جوانان  ــمي و عمومي، عمدتاً ناظر به جامعة ه به تربيت رس

ــبت به همة افراد جامعه به همين معناست و در نهايت  ــمول آن نس ــت كه ش ــنين خاص اس درس

ــمي و عمومي  ــوند يا از نوعي تربيت جبراني (تربيت رس همة آحاد جامعه يا بايد از آن برخوردار ش

مخصوص بزرگ سالان) بهره بگيرند. 

ــش همگانی در يک برهة زمانی رخ  نمی دهد. توضيح اين که اگرچه تربيت  ــخن ديگر پوش به س

رسمی و عمومی گروه سنی خاصی را هدف خود قرار می دهد، اما اين پوشش در طول زمان صورت 

می گيرد. حتی اگر گروهی در دورة زمانی مطلوب از اين تربيت بر خوردار نشده اند بايد ترتيبات و 

ــب برای برخورداری آن ها (مانند سواد آموزی بزرگ سالان و...) انجام گيرد.  اقدامات جبرانی مناس

در يک بيان کلی پوشش همگانی تربيت رسمی و عمومی“ در زمانی ” است. يعنی طی دوره های 

زمانی رخ می دهد نه در مقطع زمانی خاص.

ــش همگانی، تربيت رسمی و عمومی  ــت که در راستای تحقق پوش ــی اين اس نکتة مهم و اساس

ــدن  ــی که به تحقق اين همگانی ش بايد به روش ها و ابزارهای مختلف صورت گيرد. هر ابزار و روش

ــش کمک نمايد مطلوب است. اصل اساسی در اين راستا تنوع و انعطاف پذيری است؛ يعنی  و پوش

ــرايط مخاطبان باشند. در واقع تنوع موقعيت های تربيتی  ــازوکارها انعطاف پذير و متناسب با ش س

ــترين افراد لازم التربيه با شرايط مختلف  ــامان داد که بيش ــمی و عمومی را بايد به گونه ای س رس

جسمی/ جنسی/ فرهنگی/ اقتصادی و مکانی از حداقلی از کيفيت و وکميت آن برخودار شوند.

ــمی و عمومی فناوری اطلاعات و  ــترش و تعميم تربيت رس يکی از ظرفيت های موجود برای گس

ارتباطات است. اين فناوری جديد قابليت هايی دارد که می تواند به توسعه و گسترش تربيت رسمی 

و عمومی ياری رساند١. البته نسبتی که اين فناوری با تربيت بر قرار می کند نسبت تساوی نيست. 

زيرا  نمی توان از اين فناوری انتظار کارکردی از نوع تربيت داشت. اين فناوری را می توان در بستر 

وسيع و گستردة تربيت رسمی و عمومی، که اساساً بر تعامل رو در روی مربی و متربی تأکيد دارد 

ــی بر می خيزد به کار گرفت، آن هم در حد روش نه به مثابه هدف.آنچه از  ــای تعامل و از موقعيت ه

اين فناوری می توان انتظار داشت بيشتر از توسعة آگاهی و دسترسی آسان (و غير مقيد به زمان و 

مکان) به اطلاعات نيست. در حالی که از تربيت بيش از انتقال اطلاعات و آگاهی انتظار می رود. از 

ــبت بين فناوری اطلاعات و تربيت نسبت عموم و خصوص من وجه است  اين رو می توان گفت نس

١. وادی حداد و الکساندرا دراکسلر، فناوری برای آموزش، ترجمة محمد رضا سرکار آرانی و علی رضا مقدم، تهران، نشر نی
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و وجه اشتراک اين دو، کاربرد روشی آن هاست.

é ملاحظه تفاوت ها بين متربيان

ــفة تربيت مبانی روان شناختی به تفصيل بحث شد،  ــی فلس همان گونه که در مبحث انسان شناس

انسان ها علاوه برداشتن مشترکات (طبيعت و فطرت ) در شئون گوناگون حيات خود نيز تفاوت های 

قابل توجهی دارند. اين اختلاف ها و تفاوت ها، که مبتنی بر حکمت بالغة الهی است، لازمة بالندگی 

و تعالی حيات آدميان است. تنوع ظرفيت های وجودی انسان ها فرصت های بی شماری را به روی 

جوامع می گشايد که توسعه و بسط آن ها موجب تعالی حيات اجتماعی می شود. از اين رو فعليت 

ــاس، می توان گفت که  ــت. بر اين اس يافتن اين ظرفيت ها يکی از ضرورت های حيات اجتماعی اس

ــتگی های ويژه (صفات، توانمندی ها ومهارت های مبتنی بر تفاوت های فردی وغيرمشترک)  شايس

در فرايند تربيت، به ويژه تربيت رسمی و عمومی، بايد مورد عنايت جدی قرار گيرد.

ــمي و عمومي، ناظر به خصوصيات  ــتگي هاي ويژه در الگوی مطلوب تربيت رس  توجه به شايس

مشترک جنسی/جنسيتي، قومي/محلی١، ديني/مذهبی٢، و فرهنگي/ خانوادگی ونيز به تفاوت هاي 

ــخن ديگر، تربيت رسمي و عمومي، با وجود  ــت. به س فردي موجود در بين اعضاي جامعه نيز هس

ــکل گيري هويت مشترک ضرورت دارد، جرياني  ــتن حدي از نظام مندي که براي کمک به ش داش

ــعه و تعالي جوامع در توجه  ــت کنندة همة افراد جامعه نيست. چه، رمز توس ــاز و يکدس يکسان س

ــت كه خداوند در سرشت آدميان رقم زده است. لذا در  ــب به همين تفاوت ها و تنوع هايی اس مناس

جريان تربيت رسمي و عمومي اگرچه بنياد کار، زمينه سازي براي تكوين و توسعة هويت مشترك 

ــعه و تعالي وجودي و پرورش استعدادهاي فطري  ــت، اما در کنارآن براي توس بين آحاد جامعه اس

ــی  ــترک بين بخش و طبيعي، به جنبه هاي خاص فردي هر يک از متربيان ونيز به خصوصيات مش

ــيتی ايشان) نيز توجه مي كند تا از اين طريق، ظرفيت هاي  از متربيان(به ويژه هويت جنسی/جنس

ــردی، خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان و  ــته در حيات ف وجودي افراد جامعه برای حضور شايس

ــري تحقق يابد. اين همان جريان تکوين و تعالي پيوستة  ــب با شرايط تاريخي و عصري بش متناس

هويت در دو جنبة مشترک و اختصاصي است. 

ــوم و پانزدهم قانون اساسي مانند حق برخوداري از آموزش زبان محلي و مادري در کنار  ــت و نهم و چهل و س ١. اصول بيس

آموزش زبان فارسي 

ــي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اجازة آموزش ويژة  ــيزدهم و چهاردهم قانون اساس ٢. هم چنين بر طبق اصول دوازدهم، س

مذهبي را دارند؛ اما اين آموزش ها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضات زندگي مسالمت آميز و توأم با تفاهم بين پيروان 

اديان و مذاهب منافاتي نداشته باشد. با توجه به اهميت مسئلة اقليت ها و قوميت ها در اتحاد و انسجام ملي و اسلامي، رعايت 

ــده در قانون اساسي (اصل دوازدهم، اصل چهاردهم، اصل نهم و اصل دوم بند ششم) آموزش وجوه  ــاره ش حقوق اقليت ها، اش

مشترك اديان و مدارس سياست مناسبي است. 
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ــت، در  ــترک و متفاوت وجودی آن هاس  از اين رو فرديت متربيان، که ترکيبی از زمينه های مش

ــورد تأکيد قرار می گيرد. نماد اين  ــمی و عمومی (علاوه بر هويت جمعی) م اين الگوی تربيت رس

تأکيد محوريت يافتن مفهوم هويت در تربيت رسمی و عمومی است.

é حضور الزامي متربيان ١

 هرچند در جريان تربيت، توجه به آزادي و اختيار متربيان، به منظور تکوين و توسعة هويت  آنان، 

ــت و تحولات تربيتیِ (در نتيجة جريان تربيت)مورد نظر در وجود متربيان  ــي اس موضوعي اساس

ــت اين حركت به لحاظ عقلاني،  ــازي براي تحقق و هداي ــد، اما زمينه س بايد آگاهانه و آزادانه باش

ــت. از اين رو، با توجه به محدوديت هاي طبيعيِ دوره هاي پايينِ رشد و مخاطراتي  يك ضرورت اس

ــاني  وجود دارد، حضور الزامي متربيان در موقعيت هاي مناسب، به بهره مندي  که در راه تعالي انس

ــاند. چنين الزامي، براي  ــان ياري مي رس ــان از اين زمينه ها در جهت تحقق مطلوب تعالي ايش آن

ــان عاقل وآزاد و فاعل اخلاقي نزديک سازد،  ــرايطي که وي را به مقام انس برخورداري متربي از ش

ــياري از انديشمنداني٢ که در زمينة تربيت  ــت و از همين رو بس امري خردمندانه و قابل قبول اس

ــال هاي اولية زندگي آن ها، به  ــاختن موقت آزادي کودکان در س اظهار نظر کرده اند، با محدود س

منظور تربيت فاعل آزاد، آگاه و اخلاقي که در راستاي تعالي حيات فردي و اجتماعي گام بردارد، 

ــم تجربه در معرض خطا و تأثيرپذيري از  ــد يافته و ک ــد؛ چرا که کودکان و افراد کم تر رش موافق ان

عناصر منفي محيط و مخاطرات آن قرار دارند٣. 

ــب قرار  ــعة ظرفيت هاي وجودي اش، در محيط مناس ــاني که براي تکوين و توس   بي ترديد، انس

ــلام نيز روايات  ــطح پايين حيات مادي خواهد ماند. لذادر اس ــير هوس ها و ضروريات س نگيرد، اس

ــت داريم که بر ضرورت٤ برخورداري از اين فرصت هاي تعالي  ــياري ناظر به اين مفهوم در دس بس

بخش براي عموم انسان ها، به ويژه نسل نوخاسته، تأکيد مي كند. به هر حال امروزه اين نظر با اقبال 

ــوم اصل سوم قانون اساسي و مواد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان  ــي ام و بند س ١. اصل س

ايراني بر اجباري بودن تربيت حکايت دارد. 

٢. براي مثال جان استوارت ميل صراحتاً كودكان را از شمول اصل آزادي خود خارج مي کند. کانت و هگل نيز منافع کودکان 

را با منافع سرپرست مذکر خانواده جمع مي کنند. اقتصاد دانان کلاسيـک نيز ارائة آموزش و پرورش عمومي را توسط دولت 

ــن قادر به ايفاي وظايف  ــهرونداني دانا و توانا که به نحو احس ــتن ش ــمارند. ازآن جا که در تفکر آنان، داش يک ضرورت مي ش

ــت؛ بنابـراين رأي به پيش دستـي دولـت در  ــنـد، بنيـان دولت و اساس ايجـاد حکـومت هاي آزاد اس ــهروندي خـود باش ش

فـراينـد تربيت مي دهند(انصاري، ١٣٨٦)

ــديد از آزادي کودک، با وقوف به ضرورت حمايت و مراقبت از دوران رشد کودکان،  ــو با وجود طرفداري ش ٣. هم چنين روس

ــل و اعمال محدوديت در آزادي کودکان  ــده را ارائه مي دهد. او مربي را به نوعي اجبار پنهاني در فع ــوي آزادي تنظيم ش الگ

توصيه مي كند؛ اما هدف از آن، تربيت انساني آزاد و آگاه و فاعل اخلاقي است (ژان شاتو و ديگران، ترجمه شكوهي، ١٣٧٠).

٤. ر. ک. به: ترجمة الحيات، ج ٢، باب نهم، فصل پنجم. ص ٤١٥



۲۴۵۵

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

عمومي مواجه است و اجماع کلي دربارة آن  وجود دارد که تربيت رسمي و الزامی به نفع کودکان 

و نوجوانان است. اين موضوع در اسناد حقوقي و ميثاق نامه هاي جهاني نيز منعکس شده است.١ 

ــه متربيان با محدوديت هاي قابل  ــتفاده از نوعی الزام در مراحل ابتدايي تربيت، ك ــن، اس  بنابراي

ــه و ارادة معطوف به خير و مصلحت خويش مواجه اند، هم بر  ــي در انتخاب اختياري و آزادان توجه

اساس ادلة عقلي و هم برمبناي دلايل و شواهد نقلي امري مجاز و مرجح است. اما همواره بايد به 

ياد داشت كه جهت کلي اين الزامِ بيروني، بايد به سوي شکل گيري التزام دروني و اختياري نسبت 

به ارزش ها وپرورش انسان به مثابة فاعل مختار، آگاه و اخلاقي باشد.

برای دفاع از الزام در حضور و برخورداری از فرصت های تربيت رسمی و عمومی می توان به شکل 

ــمی و عمومی در ظاهر با حق  ــتدلال نمود. الزامی نمودن برخورداری از تربيت رس ديگری نيز اس

بر آزادی انسان ها مخالف است. اين مخالفت، به نظر قابل تأمل و تفقه است. موضوع اين است که 

اگر آزادی حق است، تربيت نيز حق است، همان گونه که شواهد آن در بخش مبانی حقوقی بيان 

گرديد. بی شک نبايد هيچ يک از اين دو حق، منتفی و فراموش شود. تحقق اين دوبايد به گونه ای 

ــود. به طور کلی هر دو حق با مصالح  ــد که يکی ازآن ها معطل نمايد و از حوزة تحقق خارج نش باش

عالية متربی تناسب دارند. به عبارت ديگر، آزاد بودن و تربيت شدن، هردو از مصالح اساسی حيات 

انسانی به ويژه کودکان است. به گونه ای که بهره گيری از آزادی بدون تربيت شدن ممکن نيست. 

ــدن به رهايی و اسارت در حد نياز های اولية حيات می انجامد٢. تربيت بدون  آزادی بدون تربيت ش

رعايت حدودی از آزادیِ متناسب با رشد، نيز ممکن نيست. ازاين رو عقل سليم حکم می کند که 

ــرايط الزامی را برای تحقق حق بر تربيت فراهم  مربی، برای مصالح عالية زندگی متربی، برخی ش

نمايد تا آزادی واقعی در عرصة حيات متربی نمود و ظهور يابد٣.

ــخ به  ــمی و عممی نيز بحث کرد. در پاس از منظر فقهی نيز می توان در خصوص الزام تربيت رس

ــه سطح واجب عيني،  وجوب "تربيت"، برخي از فقها چنين نظر داده اند که فراگيري دانش ها در س

واجب کفايي و "واجب نظاميه" قرار مي گيرند. شهيد ثانی در کتاب "مُنية المريد" بيان داشته است 

که فراگيری علومی که افراد جامعه برای تأمين معيشت و گذران زندگی خويش به آن نيازدارند از 

ــيون هاي مختلف مرتبط با حق برآموزش و پرورش، مادة ٢٦ اعلامية جهاني حقوق بشر، مادة ٤  ــناد و كنوانس ١. در ميان اس

ــي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ــارزه عليه تبعيض در امر آموزش (١٩٦٠)، مادة ١٢ ميثاق بين الملل ــيون مب كنوانس

ــناد بين المللي هستند كه كشورهاي عضو را به  ــيون حقوق كودك (١٩٨٩) از جمله مهم ترين اس (١٩٦٦) و مادة ٢٨ كنوانس

شناسايي آموزش ابتدايي اجباري و همگاني ملزم ساخته اند (انصاري، ١٣٨٦).

٢. چنان که جان ديويی آزادی را اساساً آزادی عقل می داند. از نظر وی نتيجة آزادی بدون عقل اسارت در بند هوس هاست. 

افلاطون می گويد اگر در کودکی از مربی خود پيروی نکنيم  نمی توانيم در بزرگی از خِرد خود پيروی کنيم. 

٣. مشابه اين استدلال برای حل تعارض بين حق بر تربيت کودک توسط والدين و رعايت حق داشتن حريم خصوصی برای 

کودک مطرح است (ليلا سادات اسدی ١٣٨٨).
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ــکی، صنايع ضروری مانند خياطی، پارچه بافی. فراگيری اين علوم واجب کفايی است١..  قبيل پزش

ــت٢.  ــته اس ــت که نظام زندگي اجتماعي به آن وابس منظور از واجبات نظاميه، اموری ضروری اس

ــت، از ديگر سو به دليل اين که  ــمي و عمومي اگرچه حق اس بنابراين نظر، علي الاصول تربيت رس

ــت. اگر از ديدگاه حقوق متقابل (بر اساس سخن امام علی) به آن  حکم وجوب دارد تکليف نيز اس

ــود. لذا می توان چنين نتيجه گرفت که حق بر تربيت  بنگريم نيز هر حقی به تکليفی منجر می ش

اگرچه برای حاکم تکليفی ايجاب می کند در مقابل آن نيز برای متربيان تکليفی به همراه می آورد. 

اين تکليف عبارت است از بهره گرفتن از موقعيت های تربيتی که توسط جامعه برای اعتلای حيات 

ــمي وعمومي امري الزامي عمدتاً در  ــت. به هر حال به نظر می رسد تربيت رس ــده اس فرد فراهم ش

حوزة واجبات نظاميه محسوب مي شود وهدايت ونظارت بر فرايند تربيت رسمي و عمومي با حدود 

تعريف شده در قلمرو امور اجتماعي (مربوط به وظايف حکومت اسلامی) قرار مي گيرد.

é مدرسه مداري

خصوصيات سامان يافتگي (داشتن برنامة مشترك، مراتب و مراحل و مخاطبان معين)، قانونمندي، 

ــمي و عمومي نشان از آن دارد که اين نوع تربيت، بايد  ــمول اجتماعي و الزامي بودن تربيت رس ش

در شرايط ويژه و موقعيت تعريف شده اي تحقق يابد. اين موقعيت ويژه «مدرسه» ناميده مي شود. 

ــب براي كسب شايستگي هاي فردی وجمعی لازم  ــه زمينه ای سازمان يافته ومناس در واقع مدرس

جهت درك موقعيت خود وديگران و بهبود پيوستة آن از سوي متربيان است و ازاين رو حضور در 

مدرسه در سنين خاص براي همة آحاد جامعه، ضرورت مي يابد. 

ــه و يا تحت نظارت و  ــت که در مدرس ــکلی از فرايند تربيت اس ــمی وعمومی ش لذا تربيت رس

ــرايطی اضطراری و به طور موقت می توان اين نوع  ــه صورت می پذيرد و تنها در ش مديريت مدرس

ــه تنها  ــه چنان که خواهيم گفت، منظور از مدرس ــامان داد. البت ــه س تربيت را در خارج از مدرس

ساختار فيزيکی محيط بر فرايند تربيت نيست، بلکه اين مفهوم، ترکيبی پيچيده از فضا، مکان، جَو 

ــت که ويـژگـی های منحصـر به فردی  ــانی و فرهنگی ميان عـوامل حـاضـر در آن اس وروابط انس

ــب جهت تکوين و تحول هويت فردی وجمعی متربيان به خصوص در  ــازی مناس را برای زمينه س

سنين کودکی ونوجوانی داراست. 

é اعطاي مدرك معتبر

ــت كه متربيان  ــتلزم آن اس ــمي و عمومي، مس دو خصوصيت الزامي و قانوني بودن در تربيت رس

١. شهيد ثانی، مُنية المريد، ١٤٠٥، موسسه النشر اسلامی

٢. محمد سروش محلاتی، ١٣٨٧



۲۴۷۷

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

پس از حضور در مراحل معيني ازاين نوع تربيت، نسبت به ميزان توفيق در كسب شايستگي هاي 

ــط ديگران و بر اساس معيارهاي مشخص و روش هاي معتبر) قرار  مورد نظر، موردارزش يابي (توس

گيرند و مدارك معتبر و قانوني را كه شاخص موفقيت در گذر از مراحل پيش و پيش نياز حضور 

در مراحل بعدي تربيت رسمي است دريافت كنند. اما اين نوع ارزش يابي (توسط ديگران) را نبايد 

ــر در متربيان تلقي كرد، بلکه لازم  ــتگي هاي مورد نظ تنها قالب داوري دربارة ميزان تحقق شايس

ــتگي ها، امکان و زمينة خودارزيابي مداوم  ــب شايس ــت با توجه به نقش محوري متربي در کس اس

ــة اين گونه مدارك، همواره  ــي) را نيز فراهم آورد. هم چنين در ارائ ــط خود مترب (ارزش يابي توس

ــب سطح مورد نظر از شايستگي هاي لازم و تلاش مداوم  ــت كه ارزش اصلي به كس بايد توجه داش

براي حفظ و ارتقاي آن شايستگی ها (نه کسب مدرک) داده شود و اعطاي گواهي نامة موفقيت در 

کسب شايستگي ها به مدرك گرايي منجر نشود. هم چنين بايد ملاک هاي موفقيت از انعطاف لازم 

برخوردار و با شرايط و نيازهاي متنوع متربيان سازگار باشد. 

é پيش نياز حضور در حيات بالندة فردي، خانوادگی و اجتماعي

ــد و تعالي وجودي  ــب لوازم آن ممکن نيست. رش ــان، بدون کس ــد و تعالي کيفيت حيات انس  رش

ــت. اين گونه درك  ــان ها و بالمآل تعالی پايدار جوامع، منوط به درك صحيح موقعيت خود اس انس

موقعيت، به همراه عمل براي اصلاح و بهبود پيوستة موقعيت خود و ديگران، همان استمرار تعالي 

وجودي آدميان است. 

ــي و ضـروري  ــات وتوانمندي هاي اساس ــبِ صف ــبِ كس ــمي و عمومي زمينة مناس ــت رس تربي

(شايستگي هاي پايه و ويژه) را در جهت حضور فعال و با نشاط در صحنة زندگي فردی، خانوادگی 

ــازد. لذا اين نوع تربيت پيش نياز حضور فعال همة  و اجتماعی براي عموم آحاد جامعه فراهم مي س

افراد در فرايند تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد است؛ هرچند تکوين و توسعة اين صفات و 

ــت که از  توانمندي ها و مهارت ها در جامعه فرايندي مداوم و به عبارت ديگر روندی مادام العمر اس

گهواره تا پايان عمر ادامه مي يابد.١ 

ــتگي هايي باشد که  ــمي و عمومي بايد زمينه ساز کسب شايس ــاس اين ويژگي، تربيت رس براس

ــردي، خانوادگی و  ــال درعرصه هاي مختلف حيات ف ــه مدد آن ها به صورتي فع ــان بتوانند ب متربي

ــلاح و بهبود موقعيت خود و ديگران (که در مباني  ــارکت كنند. مفهوم اص اجتماعي مداخله و مش

ــترک آن، مستلزم کسب  ــد) در وجه جمعي و مش ــفة تربيت به آن اشاره ش ــي فلس ــان شناس انس

١. پيامبر اکرم(ص) بر اين توسعه و تعالي مادام العمر در حديثي معروف و مشهور اشاره فرموده اند که: «اطلبوا العلم من المهد 

ــي شاعر پارسي اين معنا را چنين زيبا به نظم كشيده است: «چنين گفت پيغمبر راست گوي/ زگهواره  الي اللحد» كه فردوس

تا گور دانش بجوي. » 
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شايستگي هاي متعدد، از جمله توانمندي شناخت و فهم شرايط اجتماعی، ارتباط فعال با ديگران، 

ــائل، مواجهة خردمندانه با مسائل و مشکلات،  ــی نسبت به مس ــيت اخلاقی و ارزش درک و حساس

ــت که افراد  ــعة صدر و مداراس ــای اجتماعی، تحمل نقد١ و س ــازو کار ه ــد خود و ديگران و س نق

ــته بر مبناي نظام معيار، وضع موجود را نقد مي كنند و به اصلاح  ــتفاده از آن، پيوس جامعه با اس

ــتة  ــان ها را به آزمون مکرر و پيوس ــکارا و صريح، انس و بهبود آن همت مي گمارند. قرآن کريم آش

ميـراث گذشتگـان و سنت هـاي نيـاکان فرا مي خواند و پيروي  بي چون وچرا از ديگران را ناپسند 

ــتگان را توجيهي براي عمل ناپسند خود مي  انگارند، به باد  ــمرد٢ و کساني را که مشي گذش مي ش

انتقاد مي گيرد٣. 

ــند نيستند؛ اما براي بازشناسي مطلوب  ــت که سنت ها به تمامي نامطلوب و ناپس  ترديدي نيس

ــند، نقد مستمر آن ها ضرورت دارد. اين نقد مستمر و پيرايش،  ــنديده از ناپس از نامطلوب وامور پس

ــت؛ چرا كه مايه ي بالندگي هر فرد و جامعه است بر  ــبت به روال هاي جاري زندگي نيز لازم اس نس

اين اساس، مهارت نقد مبتني بر چهارچوب نظام معيار اسلامی، پيش نياز اصلي حرکت استعلايي 

زندگي فردي، خانوادگی و اجتماعي است.

همچنين ملاحظة آيات مربوط به امر به معروف و نهی ازمنکر ، آية تعاون، آيات مربوط به پيشی 

ــت هيچ  ــورة رعد كه مي فرمايد سرنوش ــاس آية يازدة س گرفتن در انجام خيرات و هم چنين براس

ــئوليت  ــان تغيير بكنند و روايات مأثوره در خصوص مس قومي تغيير نمي كند مگر اين كه خودش

همگانی برای مشارکت در تمشيت امور خود و مردم٤و سيرة معصومين (ع) نشان می دهد که همة 

ــی که او را  ــتن و پذيرش از کس ــت و اندرزگويی از خويش ــواد(ع) می فرمايد: مؤمن نيازمند توفيقی از خداوند اس ــام ج ١. ام

نصيحـت می کند.(ترجمة الحيات، ج١، ص ٢١٨)

امام هادی(ع) به يکی از دوستان خود فرمود: فلانی راسرزنش کن و به او بگو هرگاه خدا برای بنده ای خير بخواهد، چون وی 

طرف سرزنش(انتقاد) واقع شود می پذيرد (همان).

امام علی (ع) برگزيده ترين مردمان نزد تو بايد کسی باشد که تورا به راه رشد و کمال ببرد و معايبت را برتو آشکارکند (همان 

ص٢١٥).

امام کاظم (ع) از پيامبر(ص): مؤمن آيينة مؤمن است (همان ص٢١٤).

٢. بقره، آية ١٧٠ و زخرف، آية٢١ - ٢٤

٣. اعراف، آية ٢٨

٤. رسول گرامی اسلام(ص) می فرمايد:

کلکم راع وکلکم مسئول

من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس بمسلم

من سمع رجلاً ينادی يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم

آفريدگان همه عيال و نانخور خدايند، پس محبوب ترين آنان نزد خدا کسی است که برای عيال خدا سودمند تر باشد(ترجمة 

الحيات ج١ ص ٤٦٣)

اگر خدا يک تن را به دست تو راهنمايی کند برای تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است (همان منبع).
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آحاد جامعه به نوعی بايد در امور مختف اجتماع حضور فعال و پويا داشته باشند. اصل هشتم قانون 

ــور در امور مختلف اجتماعی  ــلامی ايران بر مداخلة نيک انديشانة آحاد کش ــی جمهوری اس اساس

تأکيد و صراحت دارد.١

ــتلزم آن است که هر عضو جامعة اسلامی، نخست  ــلامی مس چنين مطالبه ای از آحاد جامعة اس

ــال و پويا در زندگی فردی، خانوادگی و  ــات، توانمندی ها و مهارت های لازم را برای حضور فع صف

ــته ها  ــبت به گذش ــب کند و در خود محقق نمايد. اما از آنجا که جوامع امروزی نس اجتماعی کس

ــته  ــال و پويا نيز متفاوت تر از گذش ــد اين گونه حضور فع ــازو کارهای تمهي ــده س پيچيده تر ش

ـــاز و كاري وجـود داشتـه باشـد كه زمينـه های کسب  ــت. لذا در جامعة صالح بايد س گرديده اس

ــده برای آحاد جامعه در فرصت و موقعيتی  ــازمان دهي ش اين توانمندی های لازم را به صورت س

ــد طبيعی انسان با مختصاتی  خاص فراهم آورد که حکمت بالغة خداوند در مرحله ای از دوران رش

ــب اين گونه  ــت تا همة افراد جامعه با کس ــی و نوجوانی) مهيا نموده اس ــی دوران کودک ويژه(يعن

صفات، توانمندي ها و مهارت ها، قادر باشند جريانِ  توسعة ظرفيت هاي وجودي خود (سير اشتداد 

وجودي نفس) را به طور مادام العمر هدايت و مديريت كنند. 

é  پيش نياز ورود به انواع تربيت تخصصی

ــتة افراد جامعه در حيات فردي،  ــمي و عمومي، افزون بر آن که پيش نياز حضور شايس تربيت رس

خانوادگی و اجتماعي به حساب مي آيد، مي تواند و بايد زمينة ورود گروهي از آحاد جامعه به انواع 

ــازد تا مراتب ديگري  ــان فراهم س تربيت تخصصی را با ايجاد آمادگي هاي مقدماتي و لازم در ايش

ــب با خصوصيات فردی و  از آمادگي هاي خاص براي تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون و متناس

علائق و استعدادهاي فعليت يافتة متربيان و نياز هاي متنوع جامعه در جريان تربيت محقق شود. 

۲-۲-۲. ويژگي هاي خاص 

ــمی وعمومی ديده  ــوم الگوهاي رايج تربيت رس ــوق، که تاحدودی در عم ــلاوه بر ويژگي هاي ف ع

ــازگار است، مي توان صفات  ــلامي ايران نيز س ــفة تربيت در جمهوري اس ــود و با مباني فلس مي ش

ــر افزود. به نظر  ــمي و عمومي مورد نظ ــت ويژگي هاي تربيت رس ــي ديگري بر فهرس و ويژگي هاي

ــته از ويژگی ها در ارزش ها و مباني اسلامی (در مقايسه با ويژگی های  ــد بايد برای اين دس می رس

عام يادشده) جايگاه مهم تر و برجسته تری قائل شويم.

١. اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوري  اسلامي  ايران  دعوت  به  خير، امر به  معروف  و نهي  از منكر وظيفه  اي  است  همگاني  

ــبت  به  دولت . شرايط و حدود و كيفيت  آن  را  ــبت  به  مـردم  و مـردم  نس ــبت  به  يكديگر، دولت  نس و متقابل  بر عهدة  مردم  نس

قـانون  معيـن  مي  كند. ”والمؤمنون  و المؤمنات  بعضهم  اولياء بعض  يأمرون  بالمعروف  و ينهون  عن  المنكر".
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اهم اين خصوصيات عبارت اند از:

é عدالت محوري

در آيات و روايات، مقولة عدالت يکی از ارکان حيات اجتماعی تلقی شده و مورد توجه بوده است. 

ــال پيامبران به پاداشتن مردم برای برپايی جامعة عادلانه  ــاس بيان قرآن، هدف اساسی ارس بر اس

است١ از اين، رو يکي از اهداف اساسی حکومت اسلامي، اجرا و بسط عدالت درجامعه است. عدالت 

ــت.البته  ــي، اقتصادي، فرهنگي و تربيتي قابل پي گيري اس در عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياس

ــان٤، امت٥ و جامعة  ــت متعددند و خود، ٢ خانواده٣، خويش ــاس آيات قرآن، حوزه های عدال ــر اس ب

انسان ها، ٦ را شامل می شود٧.

ــاوات ميان امور است به اين كه هرامري  «از نظر علامه طباطبايي معناي اصلي عدالت اقامة مس

را آن چه سزاوار است بدهي تا همة امور مساوي شود و هريك درجاي واقعي خود كه مستحق آن 

ــت كه هركسي را در جاي خود كه به حكم  ــت قرار بگيرد... عدالت در مردم و بين مردم اين اس اس

عقل يا شرع و عرف مستحق آن است قرار دهي٨».

ــطح با  ــوان گفت كه عدالت اجتماعي در يك س ــن تعريف علامه طباطبايي مي ت ــا توجه به اي ب

ــت. در واقع در مفهوم عدالت هم تساوي  ــت و در سطحي نيز رعايت تفاوت هاس ــاوات برابر اس مس

ــت. با  ــرع و عرف» اس ــوي ديگر، منابع فهمِ عدالت «عقل، ش وجود دارد هم رعايت تفاوت ها. از س

ــم» عدالت  ــفه و روش رئاليس ــم كتاب «اصول فلس توجه به اين که علامه طباطبايي در مقالة شش

ــد و آن را به حوزة عقل عملي مربوط مي داند،  ــة اعتباريات بالمعني الاخص تلقي می کن را از مقول

مي توان گفت عدالت اجتماعي مقوله ای  است كه به روابط افراد و گروه بند ی های در جامعه مربوط 

ــكلي بايد تعامل داشته باشند تا بين آن ها شكاف ايجاد  ــود. گروه ها و طبقات اجتماعي به ش مي ش

ــبـت به کنش گـروه ها و گروه  ــيت نس ــود. درواقع عدالت خواهي و عدالت ورزي يعني حساس نش

بندي ها و حـركت شكـاف هاي اجتماعي.

ــت. امروزه  ــعة عدالت در امر تربيت اس ــی از عرصه های بنيادی بر پايی عدالت اجتماعی، توس  يک

١. سورة حديد، آية ٢٥

٢. نساء، آيه١٣٥

٣. نساء، آيه ٣

٤. انعام، آيه ١٥٢

٥.حجرات، آيه ٩

٦. نساء، آية ٥٨

٧. ماجد عرسان کيلانی، ١٣٨٩

٨رودگر مجمد جواد ١٣٨٨ 



۲۵۱۵۱

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــد؛ خصوصاً که در  ــتفادة برابر مردم از امکانات تربيتي، مي تواند مصداقي از اجراي عدالت باش اس

ــود. بر اين اساس، بدون شک  ــوب مي ش دنياي امروز نپرداختن به اين عرصه، ظلم به مردم محس

يکی از ويژگی های مهم الگوی مطلوب تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ايران عدالت 

ــمی و عمومی)مفهومي ذومراتب است و  ــت. عدالت تربيتي (در سطح نظام تربيت رس محوری اس

تحقق کامل آن منوط به تحقق همة مراتب ذيل است: 

é  ــت. در اين مرتبه ــت عدالت تربيتي ناظر به تأمين اصل (وجود) تربيت١ اس در مرتبة نخس

ــورداري همة افراد جامعه (در  ــازوکارها و امکانات لازم به صورت الزامی براي برخ ــد س باي

سنين خاص) از حق بر تربيت  وجود داشته باشد تا بهره مندي از حد نصاب قابل قبولي٢ از 

ــود و به اين وسيله اين  اين حق به طور رايگان٣ براي فرزندان همة آحاد جامعه تضمين ش

جريان در جامعه مانع ايجاد انسداد طبقاتی گردد.

é  در مرتبة بعد، عدالت تربيتي ناظر به قابليت دسترسي٤ برابر براي همگان است. يعني بايد

امکانات و فرصت هاي تربيتي در حد نصاب ضروري و مطلوب براي همگان قابل دسترسي 

ــيتي٥ وطبقاتي در زمينة حقِ بر  ــي/ جنس ــد و تبعيض هاي قومي، نژادي، جنس برابر باش

1. Availability

٢. اين حد نصاب قابل قبول و لازم، بر اساس نياز هاي جامعه و امکانات و ظرفيت هاي قابل تحقق حاکميت براي پشتيباني از 

جريان تربيت رسمي وعمومي، توسط بالاترين مرجع تصميم گيري نظام تربيت رسمي و عمومي در بازه هاي زماني مشخص 

تعيين مي شود. 

٣ گرچه امکان مشارکت خانواده ها و يا ساير نهادهاي اجتماعي براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي مراتب بالاتری از اين 

حق  وجود دارد.

4. Accessibility

ــاً با محروميت و اسارت زنان مخالف است و درآغاز ظهور با بسياري از قيد و بندهاي اجتماعي دست  ــلام كه خود اساس ٥. اس

ــته  ــت يابي زن و منزلت بالاي اجتماعي وی مخالفت نكرده و منعي نداش ــت. درعين حال، با دس و پاگيرزنان مبارزه كرده اس

است (بستان، ١٣٨٢)(جوادي آملي، ١٣٨٢)اما واقعيت اين است كه در طول قرون گذشتة بعد از اسلام و درجوامع اسلامي 

ــت يابد. درست است  ــت به منزلت بالاي اجتماعي دس ــته اس ــلام)به ندرت زني توانس (صرف نظر از برخي موارد در صدر اس

ــند قضا و حكومت به ظاهر منعي دركار بوده است اما دربقية مصادر مثل معلمي و  ــاغل اجتماعي مانند مس كه در برخي مش

دانشمند شدن و مانند اين ها منعي نبوده است و حتي تأكيداتي هم وجود داشته است اما كمتر زني درمحافل علمي و بحثي 

ــر و اديب زن در تاريخ اسلام سراغ داريم.  ــت. كمتر دانشمند، شاعر، نويسنده، فيلسوف، محقق، مفس ــته اس حضور فعال داش

ــايد حق داشته باشيم بپرسيم  ــجويان زن به اندازه اي كم بود كه ش ــمار دانش ــد «ش منير الدين احمد دركتاب خود مي نويس

ــلام تنها براي مردان معنا پيدا مي كند يا نه ؟ البته درآموزش اسلامي رفتن دانشجويان زن به مساجد  ــيوه آموزشي اس آيا ش

ــركت زنان دركلاس هاي آزاد همگاني وجود نداشته و نشانه اي هم از شركت آنان  ــده است. هيچ محدوديتي براي ش منع نش

ــت به چشم نمي خورد... در برابر ٧٧٩٩ مرد دانشمندي كه نامشان به وسيلة  ــجد ها بر پا مي شده اس دركلاس هاي كه در مس

ــال ٤٦٣) آمده تنها ٣٢ زن دانشمند گنجانده شده است. بخت يک  ــندة كتاب تاريخ بغداد (خطيب بغدادي متوفا به س نويس

ــان می دهد به رغم وجود  ــاكت ١٣٨٤ ص٢٢٩). اين نش ــيار كوتاه بود...»(منير الدين احمد، ترجمة س زن براي آموختن بس

ــلامی نهاد سازی نشده و برای آن ترتيبات مناسب  ــيت به اين ضرورت در جوامع اس اصل عموميت تربيت، صرف نظر از جنس
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تربيت برطرف شود١. 

é  در مرتبة بالاتر، عدالت تربيتي ناظر به فراهم آوردن کيفيت مطلوب و قابل قبول٢در ارائة

خدمات تربيتي، (از جمله بهداشت و سلامتي محيط يادگيري، وسايل و امکانات آموزشي 

مناسب و معلمان با صلاحيت) است. 

é  ــترک ــان تربيت با خصوصيات فردي ومش ــت تربيتي نيز انطباق٣ جري ــة ديگر عدال مرتب

ــت.  ــيتي، بومي و محلي، قومي، مذهبي، فرهنگي و خانوادگي) متربيان اس (جنسي/جنس

ــته باشد و گروه هاي  در اين مرتبه بايد تربيت با نيازهاي ويژة آحاد اجتماع هم خواني داش

مختلف جامعه٤ را تحت پوشش قرار دهد. 

é  ــت. بايد به يكي ديگر از مراتب عدالت تربيتي، وجود اعتدال و توازن در جريان تربيت اس

ــد همة جنبه هاي  وجود آدمي به صورت هماهنگ و متوازن توجه شود و در پرداختن  رش

ــورت نگيرد. به عبارت ديگر، در  ــي از جنبه هاي وجودي متربي افراط و تفريط ص ــه برخ ب

اقدامات تربيتي ناظر به زمينه سازي براي توسعه و تکوين هويت متربيان بايد تمامي ابعاد 

وجودي آنان را به شکل متوازن ومتعادل در نظر گرفت. 

é  ،نقش آفريني مؤثر دولت(اسـلامي) به طور متعامل با ديگـر ارکان تربيت(خانواده

رسانه، نهادها و سازمان هاي غير دولتي) 

ــلامی ايران، اركان تربيت عبارت اند  ــاس مباني بيان شده در فلسفة تربيت در جمهوری اس  بر اس

از: دولت اسلامي (حاکميت)، خانواده، رسانه، نهادها و سازمان هاي غير دولتي. ٥ البته در راستای 

ــمي وعمومي برجنبة  ــة اجتماعی تربيت رس ــش گفته و تقدم جنب ــی و حقوقی پي ــی سياس مبان

اجتماعی تدارک ديده نشده است.

١. در تاريخ آموزش و پرورش اسلامي اين نوع يكسان بيني وتساوی بين متربيان، امری كاملاً پذيرفته و شناخته شده است 

ــت. پيش از برپايي مدرسه ها هر مسلمانـي  ــتين را سدي و سنگي نبوده اس ــتي و ناداري دانش پژوه راس و هيچ گاه تنگ دس

ــه هر كس پيش تو به آموختن  ــت. پيامبر (ص) در حديثي مي فرمايد: ب ــجدها مي پيوس ــان بـه حلقه هاي درس در مس رايگـ

ــت يا دارا-به يك چشم بنگر! غزالي گفته است: كوشش در ياد ندادن به افراد ناشايست همان اندازه  ــيند-تهي دس علم مي نش

ــه ها بنياد يافتند نظام الملك اعلام  ــت كه از آموختن شاگردان شايسته جلوگيري كردن؛ و هنگامي كه مدرس ــتمگرانه اس س

ــلبي، تاريخ آموزش در اسلام. ترجمة محمد حسين ساكت١٣٧٠، انتشارت  ــت كه آموزش سراسر رايگان است.(احمد ش داش

دفتر نشرفرهنگ اسلامي)

2. Acceptability

3. Adaptability

ــي(کم توان ذهني، معلولين جسمي و حرکتي، کودکان بزهکار، کودکان فاقد سرپرست  ٤. مانند افراد با نيازهاي ويژة آموزش

و بدسرپرست، صاحبان خرده فرهنگ ها، کودکان مناطق محروم و دور افتاده) 

٥. اين ارکان در مباحث بعدي تحت عنوان «ارکان نظام تربيت رسمي و عمومي» مورد بحث قرار مي گيرد. 
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ــالـت زمينه سـازی جهت تحقق حيات طيبه و هدايت فرد  ــلامي(به لحاظ رس فردی آن، دولت اس

ــمي و عمومي نقش  ــت ها، برنامه ها و اقدامات نظام تربيت رس ــامـان دهي سياس وجامعـه١) در س

ــلامی به دليل داشتن همين نقش محوري بايد  ــي تری برعهده دارد. لذا دولت اس محوري و اساس

ــب با ويژگی های  ــرايط و لوازم تحقق در حد مقبول و مناس ــت گذاری و نظارت، ش علاوه بر سياس

ــمي و عمومي را به طور عادلانه براي همة مخاطبان اين نوع تربيت تأمين كند. اما اين  تربيت رس

ــلامی نبايد به بی توجهی به نقش فعال ديگر ارکان تربيت در فرايند  گونه نقش آفرينی دولت اس

ــود. لذا علاوه بر نقش اساسي دولت اسلامی در جهت دهي نظام  ــمی وعمومی منجر ش تربيت رس

تربيت رسمي و عمومي، خانواده، رسانه، نهادها و سازمان هاي ديگر حق و تکليف دارند که به شكل 

مؤثر و هماهنگ در فعاليت هاي اين نظام مشاركت جويند.٢ 

é تحول آفريني و هدايت تغييرات اجتماعي

ــكال رايج تربيت رسمي وارد است، محافظه كاري و  ــت، يکي از انتقاداتي كه به اَش چنان که گذش

ــرايط اجتماعي و تربيت انسان هاي تابع شرايط جاري است. بر اساس اين  تبعيت كامل آن ها از ش

ــرايط و مقتضيات اجتماع قرار  ــمی و عمومی عمدتاً تحت تأثير ش نقد، عموم نظام های تربيت رس

دارند و اساساً منفعل و تأثيرپذيرند. از اين منظر، تربيت رسمی و عمومی سازوکاری است که برای 

ــتفاده قرار می گيرد. به همين دليل تربيت  ــرايط حاکم مورد اس تداوم وضع موجود و باز توليد ش

رسمی و عمومی به گونه ای سامان می يابد که متربيان نسبت به محيط اجتماع، پذيرنده و منفعل 

بار می آيند.

 حال آن  كه مي توان تربيت رسمي را چنان سامان داد که افراد در مقابل محيط، به جاي تسليم 

ــپردن به انفعال، توانايي تغيير در موقعيت خود وديگران را در خويش بپرورند٣. در تعريف  و تن س

ــلامي ايران، با توجه به كسب شايستگي های لازم  ــاس فلسفة تربيت در جمهوري اس تربيت بر اس

جهت درك و اصلاح موقعيت خود و ديگران و آماده سازي براي تحقق مراتب حيات طيبه در همة 

ــده است. زيرا انسان در نگرش اسلامي موجودي است برخوردار از  ابعاد، چنين رويکردي دنبال ش

ــاز حيات طيبه، در مقابل نظرية دولت رفاه قرار دارد. در نظرية  ــي آمد، نظرية دولتِ زمينه س ١. همان گونه که در مباني سياس

ــت؛ در حالي که دولت  ــت. در اين دولت، تأمين رفاه هدف اس ــي دولت فراهم کردن رفاه آحاد اجتماع اس اخير کارکرد اساس

هدايت، رفاه را يکي از زمينه هاي لازم براي هدايت آحاد اجتماع مي داند. به سخن ديگر، آن را به مثابة ابزار و نه هدف تلقي 

مي كند. براي کسب اطلاع بيش تر به «علم الهدی، ١٣٨٦» مراجعه کنيد. 

٢. اين موضوع در مباني حقوقي مورد بحث قرار گرفت. 

ــخ ٨٤/٢/٢٢ فرموده اند: "هيچ تحولي - چه  ــام معظم رهبري در ديدار با فرهنگيان کرمان در تاري ــن مضمونی را مق ٣. چني

ــي دارد." اين  ــتگاه تعليم و تربيت در آن نقش اساس مثبت، چه منفي - در جامعه صورت نمي گيرد، مگر اين كه معلم و دس

سخن به نحو تلويحی نشان می دهد که انفعال نظام تربيت رسمی و عمومی در مقابل وضعيت جامعه وضعيت مطلوبی نيست.
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ــرف در طبيعت و اصلاح موقعيت خود و  ــر و تعقل و قدرت خلق و توليد و تص ــدرت تفک آزادي، ق

ديگران. 

ــاس اين ديدگاه، ضمن تکيه بر اين نگرش، شرايطي را فراهم  ــمي و عمومي براس  لذا تربيت رس

ــة فعال با محيط و عناصر  ــوي مواجه ــي آورد که متربيان از انفعال و پذيرش مطلقِ محيط به س م

ــد. آن ها بايد با موقعيت هاي زندگي خود نقادانه برخورد کنند و به اصلاح  ــت خود روي آورن موقعي

ــمي و عمومي، بايد فعالانه در جريان تحولات اجتماعي  و بهبود آن ها بپردازند. لذا نظام تربيت رس

ــه و کارگزاران آن، به ويژه  ــورد انفعالي با تحولات پرهيز كند. از اين رو مدرس ــور يابد و از برخ حض

ــازنده داشته باشند. اما به مصداق اين  ــي س معلمان، همواره بايد در هدايت تحولات اجتماعي نقش

سخن حکيمانه که: 

ذات نايافته از هستي بخش               کي تواند که شود هستي بخش 

ــتگي هاي لازم (جهت درک و  ــمی و عمومی زماني مي تواند محملي براي ايجاد شايس تربيت رس

بهبود موقعيت متربيان) شود که اين کارکرد در مدرسه و کارگزاران آن مشاهده شود. شايان تذکر 

ــخن نبايد به معناي سياست زدگي مدرسه و کارگزاران آن تلقي شود و مدرسه را  ــت که اين س اس

وارد جريانات سطحي و گذرای سياسی جامعه كند.

é  ارزش مداري عقلاني

ــی است١و  نمی توان آن را نسبت به ارزش ها  افزون براينکه تربيت فرايندی اجتماعی و امری ارزش

ــر و تعالی ارزش ها (خيرات) صورت  ــی نمود، اين فرايند اصولاً به قصد تکثي ــا و بی طرف تلق خنث

می گيرد. اما نحوة مواجهة نظام های تربيتی با مقولة ارزش ها متفاوت است. در برخی نظام ها توسعه 

و تعالی ارزش ها به روش های سخت و تحميلی (چه آشکار وچه پنهان) تحقق می پذيرد٢ولی شکل 

ديگر اين فعاليت علی الاصول بر آگاهی و آزادی متربيان استوار می گردد و تثبيت می يابد. 

ــاس مبانی تعريف شده در فلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران، فرايند تربيت رسمی   بر اس

و عمومی در الگوی مطلوب فرايندی نيست که منجر به سازو کارهايی نظير القا و تلقين واجبار و 

ــمي وعمومي  اکراه(اقتدار گرايی) در حوزة ارزش ها گردد. بلکه در اين الگو با آنكه نظام تربيت رس

نسبت به مجموعه اي از ارزشها - يعني نظام ارزش هاي حيات طيبه و مباني آن - سوگيري والتزام 

ــت به نحو جذاب، عقلانی ومستدل  ــد تا اين ارزش ها علي الاصول نخس ــكار دارد، اما مي كوش آش

١. بنابر تحليل برخي فيلسوفان مانند پيترز، فيلسوف انگليسی، تربيت ذاتاً امري ارزشي است (ابراهيم زاده، ١٣٨٣، )

٢.به زعم برخي فيلسوفان تربيتي، اين شکل از جريان تربيت اساساً ”تلقين ” و“شبه تربيت“ است و نمي توان آن را تربيت 

ــن و تحميل به نفس به دليل اين که فاعل آن خود  ــاظ فقدان مؤلفه های اصلی آن) نام نهاد (باقري ١٣٨٤). اما تلقي ــه لح (ب

متربی است و اصولاً با آگاهی و اختيار او انجام می گيرد می تواند در مراحل بالاتر رشد يک عمل تربيتی محسوب گردد..
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ــي فكري متربيان نيز حتي الامكان  ــان تبيين و توجيه گردند و در صورت عدم آمادگ ــراي متربي ب

ــت دهي متربيان به  ــتقيم براي هدايت و جه ــود از روش هاي عاطفي و نرم وغيرمس ــعي مي ش س

ــتفاده شود به گونه اي كه در نهايت بطور اختياري وبا توجه به منافع و  ــوي التزام به ارزش ها اس س

امتيازات شخصي واجتماعي التزام به ارزشها آن ها را برگزينند. ضمن اينكه در دعوت به ارزشها نيز 

ارزش هاي اساسي زندگي ومتلائم با فطرت پاك متربيان در اولويت قرار دارند. بنا براين در چنين 

ــان) به طور آگاهانه واختياری به  ــت که عموم متربيان (و نه لزوما تمامی ايش فضايي انتظار اين اس

پذيرش والتزام نسبت به ارزش های موجه ومقبول نظام تربيت رسمي وعمومي روی آورند.

ــت ماهيتِ ارزش مدار عقلاني دارد، لذا بر  ــمی و عمومی مطلوب، تربي تربيت، در الگوی تربيت رس

ــاختي تربيت تأکيد مي شود. تربيتِ ارزش مدار بر آزادي  تصريح و تبيين و اصلاح ارزش هاي زيرس

و آگاهي انسان استوار مي شود. آگاهي از نيک بختي و آزادي براي دست يابي به آن، در گرو درکي 

ــور از تربيت ارزش مدار،  ــت. لذا منظ ــي از وضع مطلوب، وضع موجود و فاصلة ميان آن هاس عقلان

ــت؛ بلکه تربيتي است که بر رغبت و آگاهي  ــتي از ارزش ها و هنجارها نيس تلقين و تحميل فهرس

نسبت به مطلوب تکيه دارد و به انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری نظام معيار (متناسب با غايت 

زندگي مطلوب:حيات طيبه) منجر مي شود. در عين حال، تربيت رسمي و عمومي، علاوه بر توجه 

به ارزش هاي انساني و اخلاقي عام، معطوف به مجموعه اي از ارزش هاي اسلامي و ايراني است که 

اين نيز، يکي از وجوه تمايز الگوي مورد نظر از تربيت رسمـي و عمومـي با الگوهـاي رايج غربي به 

ــمار مي آيد. البته در اين الگو ارزش های انسانی، اسلامی و ايرانی در جهت شکل گيری لايه های  ش

انسانی، دينی و ملیِ هويت مشترک، مورد توجه قرار می گيرد.

é تأکيد بر وحدت ملي و انسجام اجتماعي، ضمن پذيرش کثرت و تنوع

 همان گونه که پيشتر گفته شد، تربيت رسمی و عمومی پديده ای تاريخی و زمينه محور است. به 

اين معنی که بر بستر تاريخی و اجتماعی جامعه می رويد و نشو و نما می کند. لذا الگوهای مطلوب 

ــت. يکی از واقعيت های  ــبی و تابع شرايط و مقتضيات هرجامعه اس ــمی و عمومی، نس تربيت رس

ــت (جريان تمايز  ــی وفرهنگی، دينی ومذهبی و تنوع زبانی اس ــة ايران، پذيرش کثرت قوم جامع

ــور ما موضوعی ريشه ای و تاريخی به شمار  يافتگی١). اما با وجود اين کثرت قابل توجه که در کش

می آيد، همواره نوعی وحدت و هم گرايی تاريخی نيز در مجموعة صاحبان خرده فرهنگ ها و اقوام 

ــترک فرهنگی جريان داشته است (جريان  ــرزمين با نام ايران و عناصِر مش ــاکن اين س مختلف س

وحدت و انسجام).

ــوری  ــورهای جهان وجود دارد که هر کش ــياری از کش البته پديدة کثرت فرهنگی، امروزه دربس

١. در مبانی جامعه شناختی اين دو جريان مورد بحث قرار گرفته است.
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ــفة اجتماعی خود انتخاب کرده  ــب با فلس در مواجهه با آن، رويکرد يا رويکردهای ويژه ای متناس

ــه رويکرد، قابل طرح و پي گيري است: نخست،  ــت. به طورکلی در برخورد با تکثر فرهنگي، س اس

رويکرد کثرت گرا که در آن خرده فرهنگ ها به صورت هم عرض (بدون توجه به فرهنگ مشترك) 

ــوند. اين رويکرد در نهايت به تفکيک كامل خرده فرهنگ ها و اختلاف نهادي  تکثير و تأييد مي ش

ــه در آن خرده فرهنگ ها در  ــجام اجتماعي مي انجامد. دوم، رويکرد وحدت گرا ک ــتن انس و گسس

فرهنگ غالب هضم می شود و در شکل افراطي به حذف خرده فرهنگ ها مي انجامد. سوم، رويکرد 

وحدت در کثرت است که در آن، ضمن حفظ هويت هاي قومي و خرده فرهنگ ها، هويت مشترک 

ميان آحاد جامعه تکوين و تعالی می يابد. در اين رويکرد از حذف يا ادغام خرده فرهنگ ها خوداري 

ــود. در واقع در اين رويکرد، بين دو قطب وحدت و کثرت تعاملی به وجود مي آيد که در آن  مي ش

«وحدت» پشتيبان تنوع فرهنگي و «تنوع» عامل وحدت بخش خرده فرهنگ هايي مي شود که در 

يک چهارچوب جغرافيايي و سياسي به سر مي برند. به نظر می رسد در تعامل بين خرده فرهنگ ها 

(کثرت) و فرهنگ مشترك و واحد نوعي هم افزايي فرهنگي روی می دهد. 

ــتگي هاي ويژه و تأكيد بر  ــتگي هاي پايه، همراه با توجه به شايس ــبت به كسب شايس  التزام نس

تكوين و تعالي هويت مشترك (انساني، اسلامي، ايراني)، همچنين توجه به وجوه اختصاصي هويت 

(به خصوص هويت جنسی وجنسيتی متربيان)، را می توان جنبه هاي متمايز نظام تربيت رسمي و 

عمومي كشورمان دانست. اين نظام تربيتي با وحدت گرايي، ضمن پذيرش کثرت و تنوع، از سويي 

خود را از عيب بزرگ برخي نظام هاي نامتمركز تربيت رسمي مبرا مي سازد كه با مشکلاتي (همانند 

ــترش نابرابري هاي اجتماعي) روبه رو مي شوند  تقويت واگرايي اجتماعي، تضعيف وحدت ملي وگس

و از سوي ديگر به رويّـة تمرکزگرايي رايج در بسياري از نظام هاي تربيت رسمي تن نمي دهد، که 

ــيتی، قومي/ مذهبـي و نيـازهاي  تضعيف خرده فرهنگ ها، بي توجهي به خصوصيات جنسی/جنس

ــتاندارد هم  ــي، حاكميت نوعی نگاه كارخانه اي (نماد توليد انبوه واس ــه اي/محلي و خانوادگ منطق

سان) بر نظام تربيتي را در پي مي آورند. 

é انعطاف پذيری معيار مدار

ويژگی مهم ديگر تربيت رسمی و عمومی در راستای اصول تدريج و تعالیِ مرتبتی و وحدت گرايیِ 

ضمن پذيرش کثرت و پويايی، گشودگی و انعطاف است. فرايند ايجاد وفاق بين افراد و گروه های 

اجتماعی فرايندی است که بايد ضرورتاً فرهنگی باشد. سازو کار تربيت رسمی و عمومی، به مثابة 

يکی از سازو کارهای فرهنگی ايجاد وفاق، بايد ضمن وفادار بودن به ارزش های هسته ای و به اصول 

ثابت و نظام معياری مشخص، نسبت به تنوع ها گشوده و منعطف باشد.گشودگی و انعطاف تربيت 
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ــرايط و مقتضيات و نيازهای روزآمد فردی، گروهی، محلی، ملی  ــمی و عمومی نسبت به ش رس

ــکل گيری هويت  ــی آن (به ويژه در ش ــجام بخش و جهانی موجب می گردد که ظرفيت های انس

ــاخص مهم اين ويژگی مواجهة فعال با مقتضيات روز آمد، حساس  ــترک) افزون گردد. ش مش

ــرايط اجتماعی و انعطاف پذيری نسبت به تنوع و تکثر گروه ها و  ــبت به تغييرات در ش بودن نس

خرده فرهنگ هاست. اين گونه گشودگی و انعطاف، هم چنين در عناصر ساختار، محتوا، اهداف و 

روش ها تبلور می يابد.

ــده است، موضوع  ــيار چالش بر انگيز نيز ظاهر ش يکی از پديده های جديد دوران معاصر، که بس

جهانی شدن(يا جهانی سازی) و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است، که هر دو مستقيم يا 

ــتقيم بر نظام آموزش رسمی و عمومی تأثير دارند. نظام تربيت رسمی و عمومی با ويژگی  غير مس

ــخص سـازد. اين  ــبت خود را با اين رخدادهای تأثيرگذار و حياتی مش انعطاف معيار مدار، بايد نس

ــعة کمّی و کيفی نظام تربيت  ــن اين که فرصت های بی نظيری برای بهبود و توس ــا در عي پديده ه

رسمی و عمومی فراهم ساخته اند تهديداتی را نيز برای نظام به همراه آورده اند. از اين رو، تربيت 

رسمی و عمومی در چهار چوب اصول دين بنيادِ خود نسبت به آن ها موضع گيری فعال ومثبت (نه 

انفعالي ومنفي بينانه) می کند و جهت گيری های عملی خود را تعيين می نمايد.

é (در چهارچوب اصول) تعامل و بهره گيري از تجارب ديگران

ــته های دور بين جوامع و ملل مختلف  ــتراکات فراوان انسانی، از گذش ــبب وجود اش ــاً به س  اساس

ــرايط امروز  ــت. افزون بر اين، ش تعاملات فرهنگی و تبادلات تجربيات متراکم امری رايج بوده اس

جهان به دليل ظهور پديدة جهانی شدن، توسعه و گسترش فناوری های ارتباطی، کاهش فاصله های 

ــات بين جوامع و به تبعِ آن روابط بين نهادهای  ــی، رنگ باختن تقابل دور- نزديک، ارتباط فيزيک

ــود. بدون ترديد تداوم روند کنونی، توسعه و  ــتر می ش تربيتی گوناگون در جهان، عميق تر و بيش

گسترش اين گونه روابط بين المللی را در پی خواهد داشت. نظام مطلوب تربيت رسمی و عمومی 

ــلامی در مواجهه با اين پديده به مثابه چالشی جهانی، بايد با نظام های تربيتی ديگر  در جامعة اس

جوامع(اعم از مسلمان وغيرمسلمان) تبادلات و تعاملاتی را بر قرار نمايد.

ــری و از منابع مختلف، حتي  ــب علم و بهره گيری از تجارب بش در احاديث و روايات نيز به کس

ــت. خداوند  ــده اس ــلمانان، و از اقوام، ملل و فرهنگ هاي گوناگون توجه ش خارج از جغرافياي مس

ــنوند و از بهترين آن ها پيروي  ــخن هاي گوناگون را مي ش ــرآن مي فرمايد: «به بندگاني که س در ق

ــد.» بر  ــت: «علم را بجوئيد حتی اگر در چين باش ــارت ده.» پيامبر(ص) فرموده اس مي  كنند، بش

ــب علم، از اغلب محدوديت هاي مکاني و فرهنگي عبور می کردند.  ــاس مسلمانان برای کس اين اس
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ــت؛ پس آن را بگيريد، حتي اگر در  ــدة مؤمن اس همچنين امام علي(ع) مي  فرمايد: «حکمت گمش

دست منافق باشد». 

ــان می دهد که علم همچنان به زمينة خود (فرهنگی و دينی) وابسته نيست.   اين دو حديث نش

در غير اين صورت تجويز کسب علم از فرهنگ های ديگر يا آيين های ديگر نامعقول و غيرموّجه به 

ــيد. امام صادق(ع) نيز فرموده اند: «اگر مردم مي دانستند طلب علم چه نتيجه اي دارد،  نظر می رس

ــوند و در گرداب ها فرو افتند».  ــان بريزد و به درياها وارد ش به دنبال آن مي رفتند؛ حتي اگر خونش

ــين شکل گيري تمدن اسلامي نشان مي دهد که آن ها به تأسي  ــلمانان در سده هاي نخس رفتار مس

ــري از منابع مختلفِ آن عصر و تعامل با  از قرآن و رهبران ديني خود، از گرفتن دانش متراکم بش

ــيحي و اقوام و ملل ديگر و بازسازي و  فرهنگ هاي ايران، يونان، مصر و پيروان اديان يهودي و مس

توسعه و تعالي آن هيچ شک و ترديدي نداشتند.

ــدن، نه می توان موضع انکار  ــد، امروزه در مواجهه با پديدة نوظهور جهانی ش ــن بی تردي  بنابراي

ــاس نگرش بالا، بايد روندهاي موفق جهاني  ــت. بلکه بر اس ــليم داش گرفت و نه می توان موضع تس

ــلمان و منطقه) شناسايي كرد و از آن ها در مسير  ــمي (به  ويژه در کشورهاي مس را در تربيت رس

ــمي و عمومي کشور بهره گرفت. هم چنين لازم است با شناخت  ــعه و بهبود جريان تربيت رس توس

روند هاي جهاني در زمينه هاي فرهنگي، علمي، سياسي و اقتصادي، نظام تربيت رسمي و عمومی 

را متناسب با تغييرات پيشِ رو و در راستاي اصول فلسفة تربيت اصلاح نمود. 

اين استدلال با رويکرد تمدن سازی و هم چنين با رويکرد سنت گرايی تحولـی که در بخش های 

ــد، هماهنگ و هم سوست. همين طور با قاعدة نفی سبيل نيز به نحو سلبی سازگار  پيش بحث ش

ــت. اگر جوامع اسلامی از فرصت بهره گيری از تجارب جهانی، به دليل برخی ديدگاه ها، محروم  اس

ــوند و اين محروميت باعث عقب ماندگی و ضعف مسلمانان شود سرافکندگی جوامع اسلامی را  ش

ــلام خـواهد شد. از اين رو برقراری ارتباط با الگوهای  ــت و مـوجب وهن اس در پيش خـواهـد داش

ــر در چهارچوب اصول اساسی، منافاتی با استقلال فرهنگی  رقيب و بهره گيری از تجارب ابنای بش

جوامع اسلامی ندارد.

بر اين اساس، ضرورت می يابد در بيان ويژگی های الگوی مطلوب، اين نسبت تبيين و تشريح شود. 

ــمي و عمومي با الگوهاي رايج، از نوع رقابت الگويي١  ــبت و رابطة الگوي تربيت رس به طور کلي نس

خواهد بود؛ هرچند رابطة رقابت الگويي نبايد به اين معني گرفته شود که اين الگو تنها بر مفروضات 

و مباني تفکر اسلامي استوار است و به هيچ روي با ديگر الگوهای رايج، تعامل و ارتباط ندارد؛ بلکه 

ــب روي خوش نشان  ــبت به تجربيات و نظريات معقول و متناس ــت و نس اين الگو انعطاف پذير اس

ــتد با الگو هاي بديل  وجود دارد.  مي دهد. به عبارت ديگر در اين خصوص، امکان گفت وگو و دادوس

١. باقري، ١٣٨٤
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مشابهت اين الگو با الگوهاي رقيب و بديل در برخي ويژگي هاي عام، ناشی از نبود تعارض ميان 

ــت، ضمن آن که الگوي مورد نظر از تربيت رسمي و عمومي،  اين گونه ويژگي ها و مباني مذکور اس

ــج پژوهش های انجام يافته  ــتفاده از نتاي ــاس، اس ويژگي هاي مخصوص خود را نيز دارد. براين اس

ــد در چهارچوب الگوي مورد نظر و  ــات و موفقيت هاي آن  نظام ها، باي ــاي ديگر و تجربي در نظام ه

متناسب با مباني و پيش فرض هاي اساسی آن باشد. در اين صورت بهره مندي از تحقيقات تربيتي 

و تجربيات ديگر کشورها براي ارتقا و بهبود کيفيت تربيت رسمي و عمومي امکان  پذير و مطلوب 

است. 

 بنابراين نظام تربيت رسمي وعمومي مي تواند با ديگر کشورها و نهادهاي بين المللي همکاري هاي 

ــروط فوق الذکر، بهره گيرد. به  ــته و از تجارب جهاني آنان، با عنايت به ش علمي و تحقيقاتي داش

عبارت ديگر، نمي توان و نبايد در نظام تربيت رسمي و عمومي به شكل  بي حساب و کتاب و بدون 

ــتفاده با مفروضات اسلامي ومقتضيات بومی، به  ــب بين تجارب و ايده های مورد اس ملاحظة تناس

ــتفاده از تجارب ديگران  اقتباس وتقليد محض از ديگران اقدام كرد يا در جهت مقابل هر گونه اس

ــب با اقتصائات بومي  استفاده كرد و  ــاخت. لذا، يا بايد از ايده هاو تجارب جهاني متناس را ممنوع س

ــب با مقتضيات فرهنگ اسلامي ايراني و شرايط بومي، برای نظام  يا الگوها وراهکارهايي را، متناس

تربيت رسمي و عمومي خلق و ابداع نمود١.

۳-۲-۲-ويژگی های اختصاصی تربيت رسمی وعمومی

ــد ويژگی های ديگری در نظر گرفت که  ــده، باي ــرای الگوی مطلوب، علاوه بر ويژگی های ذکر ش  ب

ــة اسلامی  ــان دهندة ارتباط اين الگو با مبانی انديش متمايز کنندة آن از ديگر الگوهای رقيب و نش

و به ويژه با خصوصيات نظام جمهوری اسلامی ايران باشد. 

é  (انطباق همة ابعاد و مؤلفه ها با نظام معياراسلامی) دين مداری

اين ويژگي، نكتة محوري و اساسي در مفهوم مورد نظر از تربيت رسمي و عمومي است. به سخن 

ديگر اين ويژگي در مقايسه با ديگر ويژگي ها بيش تر جنبة تأسيسي دارد؛ در حالي که ويژگي هاي 

١. چنين مضمونی در بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با فرهنگيان رشت درتاريخ ٨٠/٢/٢٢ ديده می شود که فرمودند:“ 

ــود؛ دنبال تقليد از اين و  ــيم و مراقبت كنيم تا سبز ش ــالمِ خودمان را بپاش ــت. بايد بذر س راه حلّ حقيقي، راه حلّ بومي اس

ــيم. نه اين كه از  ــت چندم آن ها نباش ــخن گفتن با زبان و لغت بيگانه و عاريه گرفتن از تجربه هاي دس ــيم؛ دنبال س آن نباش

ــري بهره برد. پنجره ها را  فرآورده هاي علمي ديگران بهره نبريم؛ چرا، صددرصد معتقدم كه بايد از همة تجربه هاي علميِ بش

نمي بنديم؛ هركس كه در دنيا كار خوبي كرده، آن را انتخاب مي كنيم... راه حلّ واقعي اين است كه يك ملتْ خودش باشد؛ 

ــد كه  ــمِ خودش ببيند؛ با ارادة خودش انتخاب كند؛ آنچه را هم انتخاب مي كند، چيزي باش با مغزِ خودش فكر كند؛ با چش

برايش مفيد است.“
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قبلي به سبب تناسب و سازگاري با مفاد فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران مورد قبول واقع 

شده اند و بيشتر جنبة امضايي دارند. 

ــناختي و  ــفة تربيت، به ويژه در بخش مباني دين ش ــي فلس ــش از اين، در بخش مباني اساس پي

ــنت و مدرنيته؛ يعني رويکرد «تمدن سازي» و رد  ــئلة س هم چنين رويکرد مختار در مواجهه با مس

سکولاريسم (که در بخش مباني سياسي فلسفة تربيت رسمي و عمومي بيان شده است) در انطباق 

تربيت رسمي و عموميِ جمهوري اسلامي ايران با نظام معيار ديني، اشارات متعددي شده است. 

ــلط بر بسياري از الگوهاي  ــي و به نوعي ايدئولوژي مس ــم ويژگي اساس همان گونه که سکولاريس

تربيت رسمي و عمومي در جهان است، دين محوري نيز ويژگي ممتاز تربيت رسمي و عمومي در 

جمهوري اسلامي ايران است. اگرچه دربرخي از نظام هاي تربيت رسمي و عمومي مانند انگلستان 

ــه دين و مذهب خـاص)  ــبت ب ــت ديني(به معناي تربيت براي تقويت دينداري نس ــان تربي و آلم

مشاهـده مي شود؛ اما هرگز كل جريان تربيت براساس معيار هاي ديني تنظيم و هدايت نمي شود. 

اين بدان سبب است که سکولاريسم اساساً دين ستيز نيست؛ بلکه دين را در مقولة مسائل شخصي 

و فردي (حيطة خصوصي) قرار مي دهد و در چهارچوب اصول دمکراسي و ليبراليسم، آموزش دين 

ــه  ــمي و عمومي مانند آمريکا و فرانس را در مدارس برمي تابد. البته در برخي نظام هاي تربيت رس

ــت.  ــهود اس ــوند) مش ممنوعيت تربيت ديني (در مدارس دولتي که با بودجة عمومي اداره مي ش

هرچند در اين کشورها نيز در خصوص آموزش «دربارة دين» منعي وجود ندارد.

ــي تربيت  ــكولار، وقتي انطباق با نظام معيار ديني ويژگي اساس اما در مقابل اين رويكردهاي س

رسمي و عمومي تلقي مي شود که همة ابعاد و عناصر اين نوع تربيت، بر مباني و ارزش هاي بنيادي 

برگرفته از دين مبين اسلام استوار يا با آن ها سازگار باشند. 

é تکيه برفرهنگ و تمدن اسلامی ايرانی و تناسب با جامعة امروز ايران

ــاس اين ويژگی، الگوی مطلوب تربيت رسمی و عمومی بايد نشانه های بارزي از وابستگي به  بر اس

ــد. در بحث های پيش، از تاريخمند بودن تربيت  ــلامي-ايرانی را نيز به همراه داشته باش تمدن اس

رسمی و عمومی سخن به ميان آمد. منظور از تاريخمند بودن يعنی با ظرف مکانی و زمانی تناسب 

داشتن. با اين حساب، الگوی مطلوب تربيت رسمی و عمومی بايد با مقتضيات فرهنگی، اجتماعی، 

سياسی و تاريخی و حتی اقتصادی کشور ايران تناسب داشته باشد. اين ويژگی نيز الگوی مطلوب 

را به جامعة ايران امروز اختصاص می دهد. بنابراين ابنتا بر فرهنگ، زبان و ادب فارسی و تأکيد بر 

هويت ملی ايرانی نيز بايد از وجوه تمايز تربيت رسمی و عمومی محسوب شود.

ــوان گفت که الگوي  ــن ويژگی های الگوی مورد نظر، مي ت ــريح و تبيي ــه اين ترتيب، بعد از تش ب
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ــترکی  ــلامي ايران، ويژگي هاي عام و مش ــمي و عمومي براي جامعة اس ــر از تربيت رس ــورد نظ م

ــه مداري و...) دارد  ــودن، نظام مندي، همگاني بودن، مدرس ــاي رايج (نظير الزامي ب ــا ديگر الگوه ب

ــت. در عين حال، اين الگو  ــمي و عمومي سازگار اس ــفة تربيت رس كه اين ويژگي ها با مباني فلس

ــاي متمايز کننده اي از الگوهاي رايج نيز دارد. برخي خصوصيات نظير «عدالت محوري»  ويژگي ه

و «تأکيد بر وحدت ملي و انسجام اجتماعي ضمن پذيرش کثرت و تنوع» به لحاظ ميزان تأکيد و 

برجسته سازي از وجوه تمايز اين الگوست. ليکن «انطباق با نظام معيار ديني» و «تناسب با فرهنگ 

ــلامي- ايراني و پاسخگويي نسبت به مقتضيات جامعه امروز ايران» وجوه اختصاصي اين الگو و  اس

ــمی وعمومی به شمار مي آيد که از يک سو  تمايز بخش الگوی مطلوب از مدل های رايج تربيت رس

ــلامی در همة ابعاد و مؤلفه های تربيت  ــت که نظام معيار اس ناظر به نقش کليدی و هدايتگری اس

رسمی و عمومی ايفا می نمايد و از سوی ديگر معطوف به ويژگي تاريخمندی اين الگوست. 
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٣- تبيين چرايي تربيت رسمی وعمومی 

ــفة وجودی اين بخش خاص از فرآيند تربيت و غايت ونتايج مورد انتظار از اين  در اين بخش، فلس

شکل معين از تربيت مورد بحث قرار می گيرد. مراد ازاين گونه تبيين، طرح مباحث زير در زمينة 

تربيت رسمی و عمومی است. 

é  اهميت و ضرورت

é  نتيجة اختصاصی و هدف کلی

é  اهداف

۱ـ۳. اهميت و ضرورت 

افزون بر دلايلي كه در فلسفة تربيت براي اهميت و ضرورت تربيت (در معناي عام) و جايگاه نهاد 

تربيت در اجتماع مطرح شده اند١، موارد ذيل را نيز مي توان از وجوه اهميت و ضرورت شكل خاص 

تربيت رسمي و عمومي در جامعه اسلامي دانست:

é  ــالت پيامبران الهي و جانشينان آن ها، هدايت عموم مردم برای اقامة عدالت اجتماعي رس

است. به سخن ديگر، هدف انبيا برقراری عدالت(توسط خود ايشان) نبوده بلکـه هدايت و 

برانگيختـن انسان ها بوده است تا برای برپايی عدالت اقدام کنند٢. در قرآن کريم به کرات 

از فضيلت قسط و عدالت سخن گفته شده است (مانند آية ١٣٥ سورة نساء و آية ٢٩ سورة 

اعراف٣). هم چنين در سورة آل عمران، آية ٢١، جرم کسانی را که مروجين و برپاکنندگان 

ــتن پيامبران قرارداده است. بي شک، تربيت رسمي و  ــط را می کشند در حد گناه کش قس

ــاس معيارهاي ديني جهت داده شود، در هدايت عموم مردم  عمومي، در صورتي كه بر اس

ــي خواهد يافت؛ چه اينکه اقامة قسط و عدالت اجتماعي برگونه ای از تربيت  نقشي، اساس

عموم افراد جامعه متوقف است که خواستار عدالت و پاي بندی به لوازم آن(در سطح شخصی) 
ــلامي ايران به مهم ترين وجوه اهميت و ضرورت تربيت در معناي عام آن و جايگاه محوري  ــفة تربيت جمهوري اس ١. در فلس

تربيت در تحقق غايت زندگي (حيات طيبه) اشاره شده است. 

٢. سورة حديد، آية ٢٥ 

٣. اي كساني كه ايمان آورده ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي دهيد، هرچند به زيان خودتان يا [به زيان] 

پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد. اگر [يكي از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر 

ــد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه  ــس از پي هوس نرويد كه [درنتيجه از حق] عدول كني ــت پ اس

انجام مي دهيد آگاه است (نسا/ ١٣٥).

بگو پروردگارم به دادگري فرمان داده است و [اينكه] در هر مسجدي روي خود را مستقيم [به سوي قبله] كنيد و در حالي كه 

دين خود را براي او خالص گردانيده ايد وي را بخوانيد، همان گونه كه شما را پديد آورد [به سوي او] برمي گرديد (اعراف/٢٩).
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باشند و از برپايي عدالت و قسط (در سطح اجتماعی) حمايت کنند. تحقق آرمان هدايت و 

عدالت در نظام اسلامی، متوقف بر  وجود نظام و تشکيلاتي با اين کارکرد است. لذا «تربيت 

ــب هدايت عموم وآماده سازی آنان برای  ــمي و عمومي» براي تحقق زمينه های مناس رس

ــاز و کاری مناسب و ضروری است. ــلامي س اقامة عدالت اجتماعي منطبق با معيارهاي اس

é  ،انسان در کشاکش دو جريان متضاد زشتي و زيبايي و خير و شر در حرکت است. او بالقوه

ــر را در خود دارد.١ لذا حرکت استکمالي او در مسير خير،  امکان روي آوردن به خير يا ش

ــأ بيروني و برخي منشأ  ــت. اين مخاطرات برخي منش همواره در معرض خطر و آسيب اس

ــت. بر اساس آيات  ــه گر يکي از مهم ترين عوامل بيروني اس ــيطانِ وسوس دروني٢ دارند. ش

ــه و فريب فرزندان آدم  ــت تا در كار وسوس قرآن، ابليس از خداوند تا قيامت مهلت خواس

ــان هايي که ظرفيت هاي مثبت وجودي  ــد٣. انسان هاي تربيت ناشده و زشت کار(انس بكوش

ــت تر از آن هايند) از  ــت و به قول قرآن مانند چهارپايان و حتي پس ــده اس آنان محقق نش

عوامل ديگر اين دسته از مخاطرات اند. برخي تمايلات و مشتهيات نفساني از موانع دروني 

پيش روي انسان براي رسيدن به کمال اند.

é  ــاني و رفع ــاس، جريان تربيت براي افزايش فرصت و امکان حرکت متعالي انس  بر اين اس

امکان حرکت به سوي زشت کاري و سقوط از حد انسانيت ضرورت مي يابد. به سخن ديگر، 

بايد قابليت ها و شايستگي هايي در انسان ها تحقق يابد تا آدمي از درون، آگاهانه و آزادانه 

ــازي  در برابر مخاطرات بيروني و دروني موضع بگيرد. تربيت از اين منظر در زمرة زمينه س

ــلبي٤ قرار مي گيرد. مراد از جنبة سلبي تربيت، رفع (نه صرفاً دفع) مخاطراتي است که  س

ــانيِ فاعل آگاه، آزاد و  ــيدن به مرتبة انس ــاً نقش بازدارندگي دارند و متربي را از رس عمدت

ــازند. تربيت رسمي و عمومي در اين راستا (هدايت عموم آحاد جامعه)  اخلاقي دور مي س

به مثابة جرياني فراگير و گسترده ضرورت مي يابد. درحقيقت خردمندان اجتماع با طراحی 

و تدبير اين جريان، در مقابل مخاطرات درون و بيرون از نسل نوخاسته مراقبت مي كنند. 

é  نهاد اجتماعي٥ تربيت، از گذشته هاي دور، به طور درهم تنيده با ديگر نهادها، کارکردهاي

١. سورة شمس، ٧ تا١٠.

ــس اماره، مرا به بدي و  ــق (ع) مي فرمايد که «من خود را تبرئه نمي كنم؛ که نف ــف صدي ــرآن حتی از قول حضرت يوس ٢. ق

زشت کاري دعوت مي کند؛ مگر آن كه لطف پروزدگار شامل حالم شود.» يوسف، ٥٣.

٣.سورة ص، آية ٨٢

٤. اين نوع زمينه سازي از منظر برخي صاحب نظران، «تأديب» ناميده شده است (شکوهي، ١٣٨٦).

ــازمان يافته از روابط اجتماعي که متضمن ارزش ها و رويّه هاي معيني است  ــت از مجموعه اي س ٥. نهاد اجتماعي عبارت اس

ــيوه هايي است که از طريق آن وظايف  ــاختارها و ش ــي خاصي را از جامعه برمي آورد. نهاد اجتماعيِ تربيت س و نيازهاي اساس

اساسي تربيت آحاد جامعه عملي و محقق مي شود. 
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ــت. اين نهاد در قرون  ــعة حيات فردي و اجتماعي ارائه داده اس ويژة خود در تداوم و توس

ــعة دانش و فناوري، شکل گيري دولت  ــبب تغييرات و تحولات جوامع در توس اخير، به س

ــازمان يافته تر،  ــدن زندگي اجتماعي، با جلوه اي س و ديگر نهادهاي مدني و پيچيده تر ش

ساختاري سلسله مراتبي، تشکيلات و اهدافي مشخص و قانونمند (تربيت رسمي)، به منظور 

تداوم و توسعة جريان تربيت در همة جوامع، شکل گرفت. ضرورت تربيت رسمي، به ويژه 

بخش عمومي آن، در تمامي جوامع امروزي مورد تأکيد و تأييد است؛ به گونه اي که قوانين 

ــورها(از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران)  بين المللي و قانون اساسي همة کش

برخورداري از آن را اجباري و رايگان كرده اند. 

é  ــورها و ملت ها به وجود انسان هاي ــعه و تعالي کش ــتقلال، توس در جهان امروز، امنيت، اس

ــته و کارآمدي وابسته است که در شرايط پيچيده و همواره متغير امروزين، بتوانند  شايس

ــوند. اين موضوع چنان اساسي و مهم است که نمي توان آن  ــعة جامعه ش موجب بقا و توس

ــت؛ بلکه  ــمي واگذاش را به فعاليت هاي غير عمدي و نامنظم و صرفاً جريان تربيت غيررس

ــازوكاري مناسب (تربيت رسميِ نظام مند) براي تربيت آحاد  بايد تمهيداتي قانون مند و س

اجتماع انديشيد. از اين رو نمي توان تعاليِ جامعه را به تربيت گروهي نخبه منوط و متکي 

ساخت بلکه اين امر منوط به توسعه و تعاليِ بيش ترين ظرفيت هاي وجودي افراد اجتماع 

است. 

é  به نسبتي که زندگي پيچيده تر مي شود، ضرورت فعليت بخشيدن به امکانات و استعدادهاي

ــر، جوامع امروزه به  ــود. به بيان ديگ ــان ها براي حضور در جامعه بيش تر مي ش بالقوة انس

انسان هايي نياز دارند که توانايي هاي انساني وسيع تري در آن ها تحقق يافته باشد. به همين 

دليل است كه واگذاري اين امر به سازوکارهاي معمول اجتماعـي (تـربيت غيـررسمـي يا 

محيطـي) امـري نامعقـول به نظـر می رسد، زيرا موجب مي شود بسياري از آحاد اجتماع 

براي زندگي و مشارکت در حيات فردی، خانوادگی و اجتماعي به شايستگي هاي ضروري 

ــوند و ارزش هاي پذيرفتة جامعه راـ چنان که بايد دروني نکنند و برای برقراري  مجهز نش

روابط مطلوب با خدا، جامعه و طبيعت قادر نگردند. 

é  ــت و فروپاشي جامعه را به دنبال ــاز رکود اس ــت تداوم چنين وضعيتي زمينه س بديهي اس

دارد. براي جلو گيري از اين امر و تربيت انسان هايي متناسب با ضروريات زندگي اجتماعي، 

ــترس  ــازمان يافته) در دس ــد مجموعه اي از امکانات و زمينه هاي الزامي و نظام مند (س باي

ــاد جامعه قرار گيرد تا ضمن فهم و درک و مواجهة فعال با تجربيات متراکم فرهنگي،  آح

ــر در عرصة حيات فردي و  ــتگي هاي لازم را براي حضور فعال و مؤث ــد نصابي از شايس ح
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خانوادگی و اجتماعي کسب کنند. 

é  انسجام و وحدت در يک جامعه مستلزم تربيت انسان هايي است که زمينه هاي باهم زيستن

ــکل گيري عناصر معرفتی و گرايشی  ــته باشند. اين مهم با ش ــجام اجتماعي١ را داش و انس

ــمي و اعتباري  ــق مي يابد که در چهارچوبي رس ــت گروهيِ افرادی تحق ــترک در هوي مش

تحت عنوان«ملت» يا «امت» با همديگر زندگي مي کنند. البته اين انسجام اجتماعي امري 

ــکيکي است، به طوری که از خانواده و جامعة محلي شروع مي شود و به جامعة جهاني  تش

ــی دارد. لذا مهم ترين  ــی وعمل ــد. از آنجا که هويت ملی ماهيتی معرفتی و گرايش مي رس

ــی بلکه ساز و کارهای فرهنگی و به  ــاز و کارهای صرفاً سياس ــکل گيری آن، نه س عامل ش

ــت. از جمله ساز و کارهای تربيت، شکل سازمان دهی شده و قانونمندآن،  ويژه تربيتی اس

يعنی تربيت رسمی و عمومی است. بنابراين، نهاد تربيت رسمي و عمومي، از عوامل اصلي 

زمينه ساز تکوين وتعالی هويتِ مشترک و انسجام اجتماعي در سطح ملي به شمار مي رود. 

é  ،ــتند ــکلاتي هس ــر فرهنگي جوامع، همه، وضع مطلوب ندارند و دچار نقايص و مش عناص

ــازوکار  ــمي تأثير منفي بگذارد. س موضوعی که به ويژه مي تواند در جريان تربيت غيررس

ــرايط محيطي، فضايي را فراهم می آورد که تكوين  ــمي و عمومي با پيرايش ش تربيت رس

ــكلات  ــتة اجتماع، تا حد ممكن، به دور از تأثيرات منفي نقايص و مش ــل نوخاس هويت نس

فرهنگي موجود در جامعه صورت پذيرد. 

۲ـ۳. نتيجه و هدف کلي تربيت رسمي وعمومي 

ــاز و کارهای  ــلامي، تربيت در ميان تمامی س ــد از منظر اس ــاره ش ــين اش چنانچه در بخش پيش

ــی را ايفا می کند. تربيت در  ــی مهم و اساس ــاز تحقق حيات طيبه اند، نقش اجتماعی، که زمينه س

انواع و اقسام آن با ايجاد زمينه های مناسبِ کسبِ آمادگی در آحاد مردم برای تحقق حيات طيبه 

ــی را برعهده می گيرد.کسب آمادگی برای تحقق حيات طيبه مقتضياتی دارد. اقتضای  چنين نقش

ــت تکوين و تعالی هويت خويش،  ــت که آحاد جامعه آزادانه و آگاهانه در جه ــن آمادگی آن اس اي

ــند. به عبارت ديگر، فراتر از  ــت، در تکاپو باش ــتاورد حيات هر فرد اس که در واقع بزرگ ترين دس

ــيال و ناتمام هستی خويش را از  ــت واقعيت س تاثيرپذيري صرف از عوامل محيطي ووراثتي، نخس

طريق انتخاب های آگاهانه و عمل فردی وجمعی شکل دهند و سپس فرايند زندگی خود و بالمآل 

مظهر جمعی حيات طيبه، يعنی جامعة صالح را شکل دهند.

ــان ها قادر  ــت که انس ــی هويت به نوبة خود نيز اقتضائاتی دارد. اقتضائش اين اس ــن و تعال تکوي

ــند و آن را  ــت تعالی جويانه، موقعيت خويش وديگران را بشناس ــد زندگی و حرک ــند در فراين باش

1. Social coherence
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ــب شايستگی هايی  ــتلزم کس ــند. اين نيز مس ــته با عمل آگاهانه اصلاح کنند و بهبود بخش پيوس

(صفات، توانمندی ها ومهارت هايی) است که آدمی را قادر سازد تا در فرايند مستمر قبض و بسط 

ــب را به کار  ــته عمل متناس ــند و برای بهبود و اصلاح، پيوس موقعيت های زندگی، آن ها را بشناس

بندند. 

ـــازو کار تربيت، صرف نظـر از نـوع آن، چنيـن ساختـاری از اهداف را دنبال  ــاس س بـر ايـن اس

ــاس می توان گفت بر بنياد مبانی معرفت  ــت. البته بر اين اس می نمايد. تفاوت در محتوا و روشهاس

ــناختی آن چه در اين فرايند نقش حياتی و اساسی دارد معرفت متربی است. معرفت، بنياد هر  ش

شايستگی و هر تحول وجودی است و درک و بهبود موقعيت، مستلزم معرفت است.

ــاختار اهداف تربيت موجب انسجام و هماهنگی درونی بين اَشکال و انواع مختلف  اين نگاه به س

ــجام  ــد و علی الاصول به جريان وفاق و انس ــن آن ها را نظم می بخش ــود و روابط بي ــت می ش تربي

اجتماعی نيز ياری می رساند.

 از آنجا که تربيت رسمي و عمومي، بخشي از جريان تربيت در شكل عمومي آن است، لذا نتيجة 

خاص تربيت عمومي (اعم از رسمي و غيررسمي)- منتج از تعريف تربيت عمومي در فلسفة تربيت 

ــلامي ايران و با توجه به مفاهيم کليدي و ويژگي هاي آن و هم چنين ويژگي هاي  در جمهوري اس

تربيت عمومي در اين چهارچوب- عبارت خواهد بود از اين كه متربيان مرتبه اي از آمادگي را براي 

ــت آورندكه تحصيل آن مرتبه از  ــات طيبه در ابعاد فردی، خانوادگی واجتماعی به دس ــق حي تحق

آمادگی براي عموم افراد جامعه لازم و شايسته باشد. 

بر اين اساس هدف كلي تربيت عمومي (اعم از رسمي و غيررسمي) نيز عبارت است از:

«تکوين و تعالی هويت مشترک (انساني، اسلامي، ايراني) متربيان، همراه با توجه به 

وجوه اختصاصی هويت فردی و غير مشـترک١ِ (به خصوص هويت جنسـيتی) ايشان به 

صورتی يک پارچه در راستای شكل گيري جامعة صالح واعتلاي مداوم آن براساس نظام 

معيار اسلامی که از طريق کسب شايستگی های لازم (پايه وويژه) صورت می گيرد».

ــريح بيشتر است.  هويت، به مثابة مفهوم کليدی هدف کلی تربيت عمومی، نيازمند توضيح و تش

هويت، بخش نامتعين و سيال و ناتمام و در عين حال يک پارچة وجود آدمی است که در جريان 

ــعه و تعالی می يابد. هويت دارای دو جنبة فعال و  ــط زنجيرة موقعيت های زندگی توس قبض و بس

ــاس آگاهی و  ــت که بر اس ــت ٢. جنبة فعال آن بخش خلاق و مولّد و زايای هويت اس منفعل اس

ــان عمل می کند و بر عناصر موقعيت تأثير می گذارد و آن را اصلاح و بهبود  قدرت انتخابگری انس

می بخشد. اما تکوين وتحول هويت در جنبة منفعل، از عناصر فطرت و طبيعت از يک سو و از سوی 

١. بومي و محلي/ قومي، دينی/ مذهبي و فرهنگي/ خانوادگي

٢. افروغ، ١٣٨٧ 
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ديگر از عناصر موقعيت تأثير می پذيرد.

ــت. اين لايه ها وابسته به حلقه هاي تودرتوي حيات اجتماعي  همچنين هويت امري چندلايه اس

ــيتی، قومي/ محلي،  ــاني)، ديني، ملي، جنسی/ جنس ــامل لايه هاي جهاني(انس ــر و ش و فردي بش

خانوادگي و فردي است. اين لايه ها متعامل و متداخل اند و نمي توان به صورت ايستا و مستقل به 

آن ها نگريست. 

ــد که موجب تشخص  ــت امری فردی به نظر می رس ــت، اگرچه هويت در وهلة نخس  گفتنی اس

ــمی و  ــز افراد از يکديگر می گردد، اما در نگاهی عميق تر، فرايند تربيت، به ويژه تربيت رس و تماي

ــت. توجه به لايه های مشترک هويت وتحقق اوصاف  ــترک هويت اس عمومی، متوجه لايه های مش

ــمی و عمومی را در راستای تشكيل جامعة صالح  جمعي متربيان، بُعد اجتماعی کارکرد تربيت رس

ــلامی  ــفة تربيت در جمهوری اس واعتلاي مدام آن مورد توجه قرار می دهد. هم چنان که در فلس

ايران بيان شد، تربيت برای تحقق حيات طيبه، در متربيان ايجاد آمادگی می کند و اين آمادگی، با 

تکوين و تعالی پيوستة هويت فردی وجمعی متربيان در راستای شکل گيری واعتلای مداوم جامعة 

صالح براساس نظام معيار اسلامی، حاصل می شود.

هم چنين توجه به لايه های مشترک هويت يا به عبارت ديگر، محور قرارگرفتن هويت مشترک 

ــت که  ــود)، به اين معنی نيس ــمی و عمومی هدف تلقی می ش (که در واقع برای فرايند تربيت رس

ــوند. برعکس، به دليل  ــای فردی و خاص هويت به طور کلی از منظر توجه مربيان خارج ش لايه ه

ــک پارچه بودن هويت، لايه های فردی و خاص هويت نيز مورد توجه اين بخش از فرايند تربيت  ي

قرار می گيرد. اما تربيت رسمي و عمومي بايد در راستاي تکوين و توسعة هويت مشترک متربيان 

به اين لايه ها توجه نمايد:

 اولين لايه، لاية جهاني(انساني) هويت است. اين لايه بر آن دستـه از مشترکات انسانـي تأکيـد 

ــم عضوي از جامعة انسانی نگريسته مي شود. شکل گيري پديدة  مي كند١ که در آن، متربي به چش

ــدن و تبديل شدن جامعة بشري به يک مجموعة نزديک به هم (با تعابيري نظير دهکدة  جهاني ش

جهاني) ضرورت توجه به اين جنبه از هويت متربيان را بيش تر آشكار مي سازد. 

ــترکات بشري است. علامه محمد  ــان» و «ناس» بر مبناي همين مش ــد خطاب قرآن با کلماتي مانند: «انس ١. به نظر می رس

ــری“ اعتقاد دارد. از نظر وی ” فرهنگ های بشری، در ريشه های فوق ظاهری خويش  ــترک بش تقی جعفری به ”فرهنگ مش

ــی پيدا  ــته، پيوندهای زوال ناپذير دارند که عوامل محيطی و جغرافيايی  نمی توانند برآن ها دسترس ــتراک داش با همديگر اش

نموده و تأثير انفعالي در آن بر جاي بگذارند.“(وبگاه استاد محمد تقی جعفری، بخش زندگی نامه، تاريخ استخراج ٨٩/٧/١٠ 

ــاس نظرية ادراکات اعتباری علامه طباطبايی نيز بتوان به چنين  ــد که بر اس www.ostad-jafari.com). به نظر می رس

فرهنگ مشترک بين انسان ها رسيد. به رغم اين که شرايط محيطی و تجارب متفاوت اقوام و ملل به فرهنگ های متفاوت و 

ــت اما بستر مشترک انسانی يعنی طبيعت و فطرت می تواند برای توجيه اين مشترکات غير قابل انکار  ــده اس متمايز منجر ش

ابنای بشر زمينه گردد. 
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توجه به اين جنبة انسانی از هويت در منابع ديني بسيار به چشم مي خورد. پيامبر اکرم(ص) در 

ــنود و به کمک او نشتابد او مسلمان نيست١»  ــی که فرياد کمک کسی را بش حديث معروف «کس

ــان ها عنايت نموده است. امام علي (ع) نيز در  ــاني و هم زيستي انس ــترکات انس بر اين جنبه از مش

عهدنامة مالک اشتر در زمينة رعايت حقوق آحاد جامعه به مالک مي فرمايد: «... انسان ها يا در دين 

با تو برادرند، يا درخلقت با تو شبيه.» اين سخن والا نشان مي دهد كه ايشان مشترکات انساني را 

عنصري مهم در حيات انسان ها و روابط بين آن ها مي دانستند٢.

ــتي مسالمت آميز با انسان هاي ديگر، كه از  ــانی مي تواند در جريان هم زيس فردِ دارای هويت انس

ــاعد  ــرايط مس ــان دهد و در ايجاد ش فرهنگ ها، ملل و اقوام و نژادهاي ديگرند، تعاملي مثبت نش

براي حيات عالية بشري بكوشد. در عين حال، توجه به اين جنبه از هويت، امکان توسعه و تعالي 

ارزش هاي عالي معنوي انساني را، که مورد تأييد دين اسلام نيز هست، فراهم مي آورد. 

در لاية بعدي هويت، عنصر دين و مذهب مورد عنايت قرار مي گيرد. اعتقادات و ارزش هاي ديني 

ــر و محور اصلي در شکل گيري لاية دوم است. اين لايه نيز  ــي ترين نيازهاي بش و مذهبي، از اساس

جنبة فراملّي دارد٣و در آن هويت جمعي متربيان فراتر از مرزهاي سياسي و ملي مد نظر است. 

لاية بعدي هويت مشترك، جنبة ملي (ايراني) دارد كه در آن ارزش ها و هنجارها، آداب و رسوم 

ــد، تربيت  ــاره ش و ديگر مؤلفه هاي هويت ملي مورد توجه قرار مي گيرد. همان طور که پيش تر اش

ــمي و عمومي در شکل گيري يک ملت و تداوم حيات آن از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ لذا  رس

در تربيت رسمي و عمومي، اين لايه از هويت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 

ــازگار است. پيامبر اکرم (ص) در  ــلامي س ــه و تفکر اس تأكيد بر اين جنبه از هويت نيز با انديش

ــلام با اين که ديني جهاني است،  ــت.» اس ــتي وطن از ايمان اس حديثي معروف مي فرمايد: «دوس

هيچ گاه توجه به تفاوت هاي ملي و قومي را به طور كلي رد نکرده است. لذا فرهنگ و تمدن اسلامي 

با عنايت به همين ويژگي، اقوام و ملل متعددي از اندونزي در شرق کشورهاي اسلامي تا مراکش 

در غرب را در خود جاي داده است.

ــاز تثبيت اخوت و همدلی  ــلامی و ملی(ايرانی) هويت، که زمينه س ــانی، اس  علاوه بر وجوه انس

ــد و نيز رابطه مسالمت آميز، حق محورانه  ــلامي مي باش ــارکت ميان افراد جامعه اس و تعاون و مش

١. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

٢. همين مضمون در شعر مشهور سعدي عليه الرحمه مورد عنايت بوده است:

 که در آفرينش ز يک گوهرندبني آدم اعضاي يک پيکرند

دگر عضوها را نماند قرارچو عضوي به درد آورد روزگار

نشايد که نامت نهند آدميتو کز محنت ديگرا ن  بي غمي

ــوا..... ) معطوف به اين لاية مهم از لايه هاي  ــد خطاب قرآن به «مؤمنان» با عناويني نظير (يا ايهاالذين آمن ــه نظر می رس .٣ ب

هويت است. 
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ــتر بين ايشان با ديگر اقوام وملل را در چهارچوب نظام معيار اسلامي فراهم می سازد،  وعدالت گس

ــخصيت متربيان را شکل می دهد  ــيتی هويت لاية ديگری از ش توجه به خصوصيات جنسی/جنس

ــب در حيات خانوادگی  ــيتی مناس که افزون برايجاد آمادگی در متربيان (جهت ايفای نقش جنس

ــراد يک جنس به وجود می آورد.  ــترک بين اف ــی)، نوعی فهم، علاقه، نگرش و هنجار مش واجتماع

ــروری افراد جنس مقابل در  ــت متربيان بايد به نقش مکمل وض ــن اين لايه از هوي ــه در تکوي البت

حيات بشری توجه نمود تا مردان و زنان در خانواده واجتماع خود را، نه در برابر يکديگر ويا رقيب 

هم، بلکه به منزلة دو بخش ضروری و تكامل بخش (هرچند متمايز) از يک حقيقت واحد بدانند.

ــيتی از جمله مهم ترين لايه هايی از هويت است که در نظام تربيت رسمی   بنابراين هويت جنس

و عمومی و در تداوم روند تكوين وتعالي هويت مشترك متربيان بايد به آن توجه جدّی شود. زيرا 

ــيتی  ــبب اهميت نهاد خانواده و نقش آن در تحقق جامعة صالح، تکوين وتعالی هويت جنس به س

ــود مداوم موقعيت خود  ــتگی های لازم جهت درک وبهب ــب شايس می تواند در اين نظام برای کس

ــکيل  ــيتی و آمادگی برای تش ــران کانون توجه قرار گيرد، که مواردی نظير نقش های جنس وديگ

خانواده ازجمله اين شايستگی هاست.

شايان ياد آوری است که تکوين وتعالی هويت جنسی/ جنسيتی، مانند ابعاد ديگر هويت، امری 

عمدتا انتخابی واختياري وآگاهانه است و تربيت رسمی و عمومی مي تواند تنها برخي از زمينه های 

مهم آن را فراهم سازد؛ چه اين که بخشی مهم از زمينه های کسب شايستگی های مرتبط با هويت 

جنسی/ جنسيتی بايد توسط نهادهای ديگر مانند خانواده، رسانه و نهاد های دينی فراهم گردد. 

۳ـ۳. اهداف تربيت رسمی وعمومی

ــتاي تحقق نتيجة اختصاصی و هدف کلي تربيت تعريف  ــمي و عمومي در راس  اهداف تربيت رس

مي شود. اين اهداف مجموعه اي از شايستگي هاي مربوط به درک موقعيت خود وديگران و اصلاح 

مداوم آن هاست که عموم افراد جامعه در جهت تحصيل آمادگي براي تحقق مراتب حيات طيبه 

در همة ابعاد، برای تکوين و تعالي هويت خويش وشکل گيری واعتلای جامعة صالح، بايد آن ها را 

کسب كنند. اين هدف ها شامل دو سطحِ اهداف مشترک و اهداف ويژه اند:

۱-۳-۳.اهداف مشترک 

ــتگي هاي پايه است که عموم افراد  ــته از شايس ــمي و عمومي آن دس ــترک تربيت رس  اهداف مش

جامعه بايد آن ها را کسب كنند. منظور از شايستگي هاي پايه براي عموم افراد جامعه، مجموعه اي 

ــاي هويت (عقلاني،  ــردی وجمعی ناظر به همة جنبه ه ــا و مهارت هاي ف ــات، و توانمندي ه از صف
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عاطفي، ارادي و عملي) ومعطوف به همة مؤلفه های جامعه صالح است که همة آحاد اجتماع جهت 

ــتمر موقعيت خود وديگران براي تحقق مرتبة قابل قبول حيات طيبه بايد آن ها  درک و بهبود مس

را داشته باشند. 

ــتاي تکوين و توسعة هويت متربيان (با تأکيد بر  ــايان ذکر است که اين شايستگي ها در راس  ش

ــب به هويت اختصاصي ) وشکل گيری  ــانی، اسلامی وايرانی ضمن توجه مناس ــترک انس وجوه مش

واعتلای جامعة صالح براساس نظام معيار اسلامی توسط متربيان کسب مي شوند. جـريان تـربيت 

ــمي و عمومي به دنبال تحقق شايستگي هاي (توانايي ها، مهارت ها و صفات) مشتركی درآحاد  رس

ــئون گوناگون حيات طيبه)، در ساحت هاي  ــب ش ــت تا، با توجه به انواع تربيت (بر حس جامعه اس

ــي و اجتماعي،  ــي و فناوري، اقتصادي و حرفه اي، سياس ــت (ديني و اخلاقي، علم ــش گانة تربي ش

زيستي و بدني، زيبايي شناختي و هنري) بيان شوند. 

ــتگی های پايه مطلوب و تعريف مرتبة قابل قبول و حد نصاب هر يک از آن ها توسط  البته شايس

بالاترين مرجع سياست گذار جريان تربيت در سطح ملي، دربازه هاي زماني دراز مدت(ده يا بيست 

ساله)، با توجه به ملاک هاي ذيل، تعيين خواهد شد:

é  تناسب با غايت و اهداف تربيت و به تبعِ آن با غايت و هدف کلی تربيت؛

é قابليت تحقق؛

é تناسب با شرايط و نياز هاي کشور و چشم انداز توسعه  بر اساس مطالعات آينده نگر؛

é تناسب با ويژگي ها و مراحل رشدو خصوصيات مشترک جنسی/جنسيتی متربيان براساس

é نتايج پژوهش هاي علمي؛

é  تناسب با اصول و رويکردهاي مربوط به ساحت هاي شش گانة تربيت بر اساس نظام معيار

اسلامی.

۲-۳-۳.اهداف ويژة  تربيت رسمی وعمومی

 نظام تربيت رسمي و عمومي برمبناي اهداف مشترک و تحليل آن ها، اهداف ويژه اي١ نيز دارد که 

ــتگي هاي ويژة ناظر به خصوصيات فردي، جنسی/جنسيتی، خانوادگي، قومي، دينی/ همان شايس

مذهبي و بومي و محلي متربيان اند٢ که به شکل گيري هويت هاي ويژة آحاداجتماع می انجامد. 

البته عنايت به شايستگی های ويژه در کنار شايستگی های پايه، به معنـی در حـاشيـه قرارگرفتن 

١. تعيين اهداف ويژة تربيت رسمي و عمومي، با توجه به معيارهاي مذكور در اين مجموعه، در سطوح ملي، استاني، منظقه اي 

و محلي و حتي مدرسه اي و به شكل هاي گوناگون بر حسب مورد انجام خواهد گرفت. 

ــتعدادهاي فردي، تسلط بر زبان بومي و محلي، معرفت به دين و مذهب خود (برای پيروان مذاهب  ــعة اس ٢. برای مثال، توس

و اديان رسمي)، آگاهي و درک مناسب ازآداب رسوم و سنت هاي پسنديدة محلي و مانند اين ها.
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ــت، بلکه برعکس، کسب اين دسته از شايستگی ها(ی  ــمی و عمومی نيس آن ها درنظام تربيت رس

ــمی و  ــکل گيری جامعة صالح و تحقق حيات طيبه دارد ولذا تربيت رس ــژه) نقش مهمی در ش وي

عمومی بايد سازوکارهای مناسب تحقق آن ها را تدبير نمايد.

به هر حال اين دسته از شايستگي ها در چهارچوب شايستگی های پاية مشترک (بر اساس اصل 

ــطوح مختلف نظام تربيت  ــط نهادهاي ذي صلاح در س وحدت گرايي، ضمن پذيرش کثرت)، توس

رسمي و عمومي بر حسب معيارهاي زير تعريف مي شوند: 

é مرحلة رشد متربيان؛

é  خصوصيات فردي و مشترک جنسی/جنسيتی، فرهنگی/ خانوادگي، قومي و دينی/ مذهبي

متربيان؛

é  علائق متربيان ونيازهاي جامعة محلي؛

é موقعيت زماني و مکاني متربيان و شرايط اجتماعي حاکم بر زندگی ايشان؛

é .آمادگي لازم براي ورود به انواع تربيت تخصصی
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٤. تبيين چگونگي تربيت رسمی وعمومی

ــي، در جهت تحقق  ــمي و عموم ــدن جريان تربيت رس ــي، ناظر به نحوة عملي ش ــوم چگونگ مفه

رسالت و اهداف آن است. اين مفهوم، به چند موضوع خُردتر اما مهم و اساسي تحليل مي شود که 

ــمی و  ــه صالح (به مثابة مظهر تحقق فرايند تربيت رس عبارت اند از: اصول کلي، خصوصيات مدرس

عمومی)، الگوهای نظریِ(اصول و رويکردهاي) حاکم بر ساحت هاي تربيت و عوامل سهيم و مؤثر 

در تربيت رسمي و عمومي.

 ۱ـ۴. اصول کلی تربيت رسمی وعمومی 

ــمي و عمومي، به  منزلة يک نهاد اجتماعي و فرهنگي سازمان يافته، متولي تحقق  نظام تربيت رس

شايستة جريان «تربيت رسمي و عمومي» در همة سطوح سياست گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني، 

هماهنگي، سامان دهي و اجرا، نظارت، ارزش يابي و اصلاح است. اين نهاد، مشتمل بر مجموعه اي از 

بخش هاي اصلي و عناصري است كه علاوه بر کارکرد ويژه، در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام 

و بهبود جريان تربيت در ساحت هاي مختلف، با همديگر در تعامل اند. کارکرد هماهنگ بخش ها و 

اجزاي متعدد نظام تربيت رسمي و عمومي و تعامل سازندة آن ها با يكديگر و با ساير عوامل سهيم 

و تأثيرگذار در جهت تحقق اهداف و رسالت آن، مستلزم اتکا بر اصولي معين (قواعد و ملاک هايي 

مشخص و سازگار براي راهنمايي عموم سياست گذاران وكارگزاران اين نهاد) است. 

ــع معيار و راهنماي چگونگي تحقق  ــمي و عمومي، قواعد و ضوابطي (و در واق ــول تربيت رس اص

اهداف، رسالت و كاركردهای نظام تربيت رسمي و عمومي) هستند که مبناي عمل قرار مي گيرند١ 

و از اصول کلي حاکم بر جريان تربيت٢ و مبانيِ برشمردة تربيت رسمي و عمومي استنباط شده اند؛ 

ــطوح تصميم گيري و عمل تربيتي کاربرد دارند و اجزاي نهاد را در راستاي تحقق  لذا در تمامي س

اهداف، رسالت و کارکردهای آن هماهنگ مي کنند.

ــمی و عمومی از يک منظر شامل دو دسته اصول  ــاس می توان گفت اصول تربيت رس بر اين اس

ــمی و عمومی و دوم  ــت اصول ناظر به روابط درونی بخش ها و اجزای نهاد تربيت رس ــت: نخس اس

اصولی که ناظر به روابط بيرونی اين نهاد با عوامل سهيم و تأثيرگذار است.در ادامه، به تشريح اين 

دو دسته از اصول می پردازيم.

١. تعريف دقيق تري از نظام تربيت رسمي و عمومي و رسالت و کارکردهاي آن در بخش رهنامه از اين مجموعه ارائه مي شود.

ــفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران، در ذيل هر اصل، به  ــخص كردن ارتباط اين اصول با اصول مندرج در فلس ٢. براي مش

اصول ناظر و مباني مرتبط با آن اشاره شده است. 
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é  الف) اصول ناظر به روابط درونی تربيت رسمی و عمومی

۱-۱-۴.انطباق با نظام معيار اسلامی۱ 

ــازو کارهای فــردی و اجتماعـی انسان  ــئـون و س دين به مثابة «آيين حيـات طيبـه» بر همـة ش

تأثيـر می گذارد. فرايند تربيت رسمی و عمومی يکی از سازوکارهای اجتماعی است که زمينه ساز 

ــی دين  ــت. از اين رو به طريق اولی ضرورت دارد با مبانی وارزش های اساس تحقق حيات طيبه اس

متناسب، هماهنگ و منطبق باشد. مصاديق اين اصل در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

é سازگاري سياست ها و برنامه ها و روش هاي تربيت رسمي و عمومي با نظام معيار اسلامی؛

é  ــمي و عمومي براي محوريت و اولويت تربيت اعتقادي و عبادي در برنامه هاي تربيت رس

زمينه سازي انتخاب و التزام اختياری و آگاهانة نظام معياراسلامی؛

é  اولويت تربيت اخلاقی در تمام برنامه های درسی تربيت رسمی و عمومی.٢

۲-۱-۴.عدالت تربيتي۳

عدالت اساسی ترين ارزش اخلاقی و اجتماعی در نظام اسلامی و به نوعی عامل بقای جامعه است. 

هم چنين يکی از مأموريت های محوری انبيا تلاش برای بسط عدالت و قسط در جامعه بوده است. 

بر اين اساس، عدالت ارزشی فراگير است که بايد در تمامی جنبه ها و شئون حيات اجتماعی تجلی 

داشته باشد و تمامی سازو کارهای اجتماعی در راستای آن حرکت کنند. 

ــامل اين قاعدة عام است. تعريف مصداقی اين اصل در تربيت رسمی  ــمی و عمومی ش تربيت رس

ــلامي  ــفة تربيت در جمهوري اس ١. مبتني بر اصل انطباق با نظام معيار ديني و اولويت تربيت اعتقادي عبادي و اخلاقي فلس

ايران؛ هم چنين متكي بر مباني فلسفي و ديني تربيت در جمهوري اسلامي ايران (تعريف تربيت و ويژگي هاي آن). 

ــلامی و هم چنين  ٢. پيامبر می فرمايد ”انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“ ازاين رو می توان گفت که به تبعِ نظام تربيتی اس

نظام تربيت رسمی و عمومی لازم است تربيت اخلاقی را در اولويت های خود قرار دهد. 

همچنين مقام معظم رهبري در جمع روسای وزارت آموزش و پرورش در تاريخ ٦٣/٥/١١ در اين باره فرمودند: اولين چيزي 

ــت. اگر نقش محوري تربيت معنوي و اخلاقي در مدارس ما  كه من روي آن تكيه مي كنم، كيفيت اخلاقي و تربيتي بچه هاس

به فراموشي سپرده بشود يا مورد كم اعتنايي قرار بگيرد، ما آيندة انقلابمان را دچار تهديد جدي كرديم... اگر از لحاظ تربيت 

ــبت به آن ها انجام نگيرد، اگر سطح درس هم بيايد بالا شما چيز مطلوبي  ــوند، رعايت لازم نس اخلاقي بچه ها هدايت لازم نش

را توليد نكرديد.

ــئلة  ــئولين وزارت آموزش و پرورش در تاريخ ٨٢/٤/٣ فرمودند:“ عده اي تصور مي كنند نبايد به مس همچنين در ديداربا مس

اخلاق و تربيت اخلاقي و ديني جوانان توجهي كرد و آن ها را بايد آزاد گذاشت؛ در صورتي كه اين سهل انگاري و بي اهتمامي 

ــت كه تربيت اخلاقي غير از تحميل اخلاقي است. تحميل اخلاقيات امر  ــت. البته معلوم اس ــل جوان اس ــبت به آيندة نس نس

مطلوبي نيست؛ اسلام هم اين را به ما نگفته و از ما نخواسته است. تربيت آدم هايي كه بر اساس تحميل و فشار، رياكار و يا 

دورو و منافق بار بيايند، امر مطلوبي نيست؛ اما تربيت، مقولة بسيار مهمي است.“

٣. مبتني براصل عدالت تربيتي و اصل کرامت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ اين اصل هم چنين ضمن اتکا بر 

مباني فلسفي و ديني (ارزش شناختي)، مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني جامعه شناختي دارد.
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و عمومی به شرح زير است:

é  ايجاد فرصت حضور در تربيت رسمي براي فرزندان آحاد جامعه، صرف نظر از ويژگي هاي

فرهنگي، قومي، ديني و اقتصادي؛ 

é  فراهم كردن فرصت هاي برابر دسترسي به تربيت عمومي و رسمي (برابري در توزيع منابع

و امكانات) براي تمامي آحاد جامعه١؛ 

é ارائة تربيت عمومي و رسمي با کيفيت قابل قبول ٢؛

é  ــردي و خانوادگي و ــطح ف ــمي به تفاوت هاي متربيان در س ــت عمومي و رس ــه تربي توج

اجتماعي؛

مواردي مانند توجه به نيازها و تفاوت هاي فرهنگي (دين و مذهب و زبان)، اقتصادي و اجتماعي، 

از جمله عنايت به آموزش زبان مادري در کنار آموزش زبان رسمي كشور (زبان وادبيات فارسي)، 

آموزش ديني و مذهبي پيروان اديان و مذاهب رسمي، توجه به مناطق محروم، عشاير، روستائيان 

و مانند اين ها. در عين حال، اين اصل ناظر به مسئلة مهم تفاوت هاي فردي و توجه به هويت ويژه 

ــمي و عمومي تلاش مي کند در کنار تأکيد بر  ــاس نظام تربيت رس ــت. بر اين اس متربيان نيز هس

ــب شايستگي هاي پايه، براي تکوين هويت مشترک به زمينه سازي براي کسب شايستگي هاي  کس

ويژه نيز همت گمارد.

é  تنوع بخشي به فرصت هاي تربيتي، متناسب با استعدادهاي مختلف متربيان؛

é توجه به نياز هاي ويژة تربيتي گروه هاي مختلفآحاد اجتماع، با توجه به تفاوت هاي فردي؛

é  ــاس مباني روان شناختي پذيرفته شده، گاهي تفاوت ها و شباهت هاي آحاد متربيان بر اس

ــت که مي توان آن ها را در گروه هايي دسته بندي كرد و خدمات تربيتي ويژه  به گونه اي اس

ــتعداد  و كيفي تري به آن ها ارائه كرد. براي مثال مي توان از گروه هايي مانند متربيان با اس

ــمي، متربيان محروم از تحصيل، متربيان  ــژه، متربيان داراي ناتوانايي هاي ذهني و جس وي

دور از وطن، متربيان محروم از خانواده نام برد.

é  .توجه هماهنگ و متعادل به همة ساحت هاي تربيت

é  ــه (که زمينه ای است برای شکل گيری برقراری روابط عادلانه و منصفانه در محيط مدرس

فضيلت عدالت در متربيان و شکل گيری فضايل و توانمندی های اخلاقی ديگر در آنان)؛

é .برقراری روابط عادلانه در محيط های سازمانی و مدارس بين معلمان و مديران

١. افزايش شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي يا به بيان ديگر افزايش برابري فرصت ها، در يکساني ارائة خدمات نيست؛ 

ــت (مرتبة  ــمي و عمومي منوط اس ــي به روش هاي ارائة تربيت رس بلکه اين برابري در حد مطلوب خود از طريق تنوع بخش

چهارم عدالت تربيتي). 

٢. تناسب جريان تربيت رسمي و عمومي با و يژگي هاي عمومي متربيان در سطوح مختلف.
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٣-١-٤.تأکيد بر فرهنگ اسلامی ايرانی١ و زبان وادب فارسی

ــت، بايد  با توجه به ضرورتِ پرداختن به «هويت ملی»، که از لايه های جمعی هويت متربيان اس

ــلامی  ــمند فرهنگ و تمدن اس ــمی و عمومی بهره مندی از ذخاير ارزش در همة مراحل تربيت رس

ايرانی و ارتقای آن در تعامل با ساير فرهنگ ها مدّ نظر قرار گيرد. در اين خصوص با عنايت به مفاد 

ــی تجلی بخش وحدت ملی و زمينه ساز شکل گيری هويت ملی  ــی، زبان و ادب فارس قانون اساس

متربيان خواهد بود. برخی از مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é تأکيد بر استفاده از ذخاير زبان و ادب فارسی در همه سطوح تربيت رسمی و عمومی

é  ــته آن ها در ــلامی ايرانی و توجه دادن به نقش برجس معرفی نمادهای فرهنگ و تمدن اس

برنامه های درسی 

۴-۱-۴.انسجام اجتماعي ۲ 

ــت. بدون وجود اين فرايند، آحاد و گروه هايی  ــجام اس مهم ترين مؤلفة قوام بخش هر جامعه، انس

که در يک تجمع انسانی گرد هم آمده اند، تداوم و استمرار نخواهد داشت. لذا پيش فرض تحقق 

حيات طيبه و جامعه صالح ايجاد انسجام است. نهادها و بخش های مختلف جامعه با وجود تفاوت 

ــت می نمايند. از اين  ــجام اجتماعی حرک ــتای انس ــای ويژه و اهداف و اغراض در راس در کارکرد ه

ــجام بخش  ــت. يکی از عوامل انس ــجام اجتماعی اصل حاکم بر کليه فرايندهای تربيت اس رو انس

شکل گيری هويت ملی است. هويت ملي بخشي از مفهوم هويت است که عبارت است از آن ويژگي 

ــراي براي تفکيک يک ملت  ــت ب ــايي مي کند و ابزاري اس يا ويژگي هايي که ملت ها را قابل شناس

ــدة جمعي. به طور کلي  ــترک حول مفهوم يا مفاهيم تعريف ش از ملت ديگر با تکيه بر آگاهي مش

عناصري که به شکل گيري هويت ملي کمک مي کنند عبارت اند از: سرزمين و قلمرو، دين و مذهب، 

ــطوره ها و قهرمانان.  ــنت ها و آيين ها، ميراث فرهنگي، اس زبان، حکومت و دولت، نژاد و قوميت، س

مصاديق اين اصل عبارتند از: 

é  ــی و تاريخ و فرهنگ اسلامی-ايرانی و تأکيد بر عناصر وحدت ملي مانند زبان و ادب فارس

نمادهای ديگر هويت بخش در راستای شکل گيري هويت مشترک ملي؛

é  .تأکيد بر هم زيستي مسالمت آميز و توأم با تفاهم پيروان اديان، مذاهب و اقوام در کشور و جهان

é وحدت در سياست گذاري و تصميم گيري کلان عناصر نظام تربيت رسمي و عمومي؛

١. اين اصل بر مبنای اصل مشابه در فلسفه تربيت رسمی و عمومی و ويژگی اختصاصی تربيت رسمی و عمومی تعريف شده است.

ــران؛ هم چنين ناظر به  ــلامي اي ــفة تربيت در جمهوري اس ــر به اصل وحدت گرايي ضمن پذيرش کثرت گرايي در فلس ٢. ناظ

ــلامي ايران و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني  ــفة تربيت در جمهوري اس تعريف تربيت و ويژگي هاي آن در فلس

جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 
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۵-۱-۴.تنوع و کثرت۱

از منظر انسان شناسی و روان شناسی تفرد، تنوع و تفاوت در ابنای بشر واقعيتی در خور توجه است. 

ــيزدهم می فرمايد: "اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و  ــورة حجرات، آية س خداوند در س

شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد. در حقيقت 

ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست؛ بي ترديد خداوند داناي آگاه است».

سياق اين آيه از آن حکايت دارد که تفاوت و تنوع در ابنای بشر امری طبيعی و سودمند است. 

از اين رو، اين واقعيت بايد در جميع جهاتِ خود در فرايند تربيت نيز مورد توجه قرار گيرد.

ــی در کنار فرايند انسجام بخشي، فرايند تمايز يافتگی نيز رخ می دهد. اين  از منظر جامعه شناس

ــار مختلف  ــکل گيری هويت های متمايز آحاد و گروه ها، اقش ــت و ناظر به ش فرايند نيز طبيعی اس

ــان ها به اندازة تشابه  ــت. از اين رو تفاوت و تمايز و تنوع در حيات انس جامعه و خرده فرهنگ هاس

واقعيت دارد و جامعه نيز بايد آن را به صورت يک ضرورت در نظر بگيرد. 

تربيت رسمی و عمومی نيز، که يک جريان مهم و فرهنگی جامعه تلقی می شود، بايد اين واقعيت 

را بر ساز و کارهای خود حاکم سازد. مصاديق اين اصل عبارت اند از: 

é  قبول تنوع و تکثر (در چهارچوب اصول) در مقام برنامه ريزي و اجرا؛

é  تأکيد بر حفظ و بالندگي خرده فرهنگ ها؛

é /ــکل گيري هويت هاي ويژة (مخصوصاً هويت فردی جنسی ــازي براي ش توجه به زمينه س

جنسيتی) متربيان در کنار هويت مشترک؛

é تنوع و کثرت گرايي روشي در مواجهه با مسائل و مشکلات نظام تربيت رسمي و عمومي؛

é  ــمی و ــا و فرصت های تربيتی در چهارچوب اهداف تربيت رس ــی به موقعيت ه تنوع بخش

ــود در جامعه و ايجاد فرصت های  ــدف بهره گيری از موقعيت های بالقوة موج عمومی با ه

جديد با استفاده از امکانات موجود.

ــفة تربيت در جمهوري  ١. ناظر به اصل پويايي و انعطاف پذيري و اصل پذيرش وحدت گرايي در عين توجه به کثرت در فلس

اسلامي ايران؛ هم چنين متكي بر تعريف تربيت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ابران و مباني حقوقي و بندهايي مباني 

روان شناختي و بندهايي از مباني جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 
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۶-۱-۴.خرد ورزي۱

ــيدن به غايت زندگی درگرو بهره گيری و به کا رگيری ظرفيت های سازنده  تلاش و تکاپو برای رس

و تعالی بخش آدمی است. از جمله ظرفيت های خدادادی تعقل و خردورزی است. آدمی به کمک 

عقل قادر خواهد بود واقعيت ها و حقايق تربيت و لوازم عملی مرتبط با آن ها را بشناسد. لذا اساساً 

ــت. تربيت رسمی و عمومی در مسير تکاپوی  ــتلزم آگاهی اس عمل تربيت، عملی خردورزانه و مس

تعالی بخش خود، همواره با چالش های بسيار مواجه است و راهکارهای برون رفت از اين چالش ها 

ــائل پيش رو بي شک مستلزم مواجهة خردمندانه با آن هاست. مصاديق اين اصل در تربيت  و مس

رسمی و عمومی عبارت اند از: 

é  ــدي از نتايج پژوهش ها در حوزه هاي مرتبط و نظريه هاي علمي پژوهش محوري و بهره من

در روند سياست گذاري، تصميم گيري، اصلاح و هدايت تربيت رسمي و عمومي؛

é  ــمي و عمومي ــب از تجارب بين المللي درعرصة اعتلاي نظام تربيت رس ــدي مناس بهره من

(مشارکت در طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي بين المللي در جهت توسعه و بهبود کيفيت 

تربيت رسمي و عمومي٢)؛

é  بهره گيری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابة يکی از محورهای توسعه کمّی و کيفی

فرصت های تربيتی با توجه به نظام معيار اسلامی؛ 

é توسعه و ارتقاي توانمندي هاي فکري و عقلاني مربيان(کارگزاران) تربيت رسمي و عمومي ؛

é  توجه به شورا و خرد جمعي در سطوح مختلف نظام تربيت رسمي و عمومي؛

é ارتقاي توانمندي هاي فکري و عقلاني متربيان؛

é  .بهره گيری از حوزه های معرفتی مرتبط با تربيت به صورت ميان رشته ای

 ۷-۱-۴.حفظ وارتقای آزادي۳

ــت.از اين رو انسان ها ذاتاً ميل به آزادی دارند. يعنی اين ميل  ــان موجود مختارآفريده شده اس انس

ــی(ع) در وصيتش به امام  ــت. امام عل ــرت آنان به صورت خدا دادی موجود اس ــت و فط در طبيع

١. ناظر به اصول عقلانيت تدريجي و تعالي مرتبتي در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و هم چنين مبتني بر تعريف 

تربيت و ويژگي هاي آن و بندهايي از مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و بندهايي از مباني جامعه شناختي 

فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 

٢. توجيه اين بند از مشارکت در مبحث ويژگي هاي تربيت رسمي و عمومي مطرح شده است. 

ــفة تربيت در  ــرش کثرت و اصل پويايي و انعطاف پذيري در فلس ــل آزادي و اصل وحدت گرايي، ضمن پذي ــر اص ــي ب ٣. مبتن

جمهوري اسلامي ايران؛ هم چنين ناظر به تعريف تربيت و ويژگي هاي آن در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني 

سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي است.
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حسن(ع) می فرمايد: بندة ديگری مباش که خداوند تو را آزاد افريده است١. آزادی يکی از شروط 

ــرط لازم تکوين و تعالی هويت  ــناخت و تحقق ظرفيت های گوناگون آدمی و به طريق اولی ش ش

ــت. آزادی، در واقع شرط دين ورزی و تخلق(تعالی) آحاد جامعه و به تبعِ آن دين ورزی  آدمی اس

و تخلق جامعه است.

 در همين حال، چگونگی بهره گيری از نعمت آزادی امری فطری و ذاتی نيست و امری ياد گرفتنی 

است٢. چنان که شاهد هستيم اين ميل ذاتی، به سادگی به رهايی از هر بند و قيد ترجمه و تبديل 

ــد و در موقعيت های زندگی ياد  ــان بايد، چگونگی بهره گيری از آن را تجربه کن ــود. لذا انس می ش

ــت که جامعه و نهادهای مرتبط به ويژة تربيت، اين زمينه ها  بگيرد. نتيجة چنين مقدماتی آن اس

را فراهم آورد.

ــل اختياری و آگاهانه رخ  ــيوة بهره مندی از آزادی خداددادی از طريق عم ــن رو، يادگيری ش از اي

ــتگـی  ــود از اين که شايس می دهد. لذا اقتدار گـرايی، صـرف در موقعيت های تربيتـی، مانع می ش

ــای تربيتی بايد  ــناخت مؤثر حاصل گردد. موقعيت ه ــی از معرفت و ش ــری از آزادی و حت بهره گي

ــد که متربيان به تمرين و تجربة انتخاب و گزينش دست بزنند تا انواع  ــار از فرصت هايی باش سرش

شايستگی ها از جمله آزادگی، به مثابة فضيلت اخلاقی٣، درآنان توسعه و تعالی يابد. 

ــازو کار اثرگذار در زندگی عصر حاضر، بايد حفظ و ارتقای آزادی  ــمی و عمومی، اين س تربيت رس

ــمی و  ــا در عمل مربی در نظر بگيرد. تحقق اصل آزادی در موقعيت های تربيت رس ــل راهنم را اص

عمومی امری تشکيکی است. به اين معنا که از جنبش و فعاليت جسمانی تا فعاليت های پژوهشی 

ــفة تربيت در  ــت که مطابق با اصول فلس ــر می گيرد. ترديدی نيس ــه را در ب ــری و خردورزان و فک

ــمی و عمومی آزادی موردنظر  ــلامی ايران و مباحث مربوط به ويژگی های تربيت رس جمهوری اس

صرفاً "آزادی از" نيست بلکه با توجه به شرايط مدرسه "آزادی در" است.که اولی جنبة سلبی آزادی 

است و دومی جنبة ايجابی آن.

ــفة اسلامی در شناخت، شناسنده(عالم) نقشی مؤثر دارد.  ــوی ديگر، از آنجا که بر مبنای فلس از س

ــت.  لذا می توان گفت که عمل و فعاليت يادگيرنده در موقعيت های تربيتی ضروری و با اهميت اس

به سخن ديگر، يادگيری عمل متربی است و اين عمل، عملی اختياری وآگاهانه است و قصد وجهد 

ــب معـرفت و شـايستگی های  ــت. براساس اين مبانی، کس ـــرط لازمی بـرای آن اس متـربيان، ش

ــتی و به سخن عام تر،  ــتلزم مواجهة فعال متربی با جهان هس پـايه برای تعالی وجودی متربی مس

١. و لا تکن عبد غيرک و قد جعلک االله حرا (نهج البلاغه، نامة ٣١)

٢.غلامحسين شکوهي، ١٣٨٦

ــاز و عامل بر ثمر نشستن تربيت دينی باشد. امام حسين(ع) در  ــت که خود می تواند زمينه س ٣.آزادگی به مثابة فضيلتی اس

روز عاشورا، ضمن انتقاد از عملکرد پيروان آل ابوسفيان، می فرمايد اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
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با موقعيت های زندگی است. 

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  تكيه بر آ زادي عمل و تجربة فردي متربيان، متناسب با شرايط رشد آن ها در جهت کسب

شايستگي ها در چهار چوب موقعيت مدرسه؛

é تأکيد بر مسئوليت متربی در امر يادگيری (زيرا لازمة تحقق اصل آزادی است)؛

é زمينه سازی برای تحقق آزادي معنوي متربيان؛

é  فراهم نمودن تجربة گزينش، انتخاب و ترجيح برای متربيان؛

é  .بهره گيری از روش های فعال در جريان مديريت فرايند ياددهی يادگيری

۸-۱-۴.سنديتِ شايستگی محورِ مربيان

ــد. چه اين که  ــنديت ومرجعيت برای مربيان باش ــل آزادی نبايد مانع وجود حدمعقولی از س  اص

ــب بـا شـرايط رشـدی متـربيان و فـراهم  ــنـاخت حـدود و رعـايت آزادی (آزادی در) متنـاس ش

ــتگی دارد. به  کـردن فرصت هايی برای عمل آزادانة متربيان، بودن اقتـدار حقيقـی در مـربـی بس

ــنديت مربی هيچ منافاتی با آزادی متربی ندارد. زيـرا مـربی می تـوانـد با درک  ــخـن ديگر، س س

درست از شرايط رشدی متـربی برای او شـرايط انجـام عمل اختيـاری و آگـاهانه را فراهـم آورد. 

ـــن است که اين مرجعيت بايـد اساساً از تعالـی و اشتداد وجودی مربيـان برخاسته باشد، نه  روش

صرفـاً از اقتـدار رسمـی و قانونی ايشان.

پيامبر(ص)که خود مربی بزرگ بشريت است، نيز به بيان قرآن، (آيات هشتاد و هفت و هشتاد و 

هشت سورة مبارکة غاشيه١) بر مردم اين سيطره را نداشت، بلکه ايشان تنها تذکردهنده و هدايتگر 

ــت. ائمة معصومين (ع) نيز به تبع آن هدايتگر بوده و  بوده اند. انتخاب راه هدايت با مردم بوده اس

با وجود داشتن مرجعيت و سنديت الهی آزادی انسان ها را در پذيرفتن و نپذيرفتن هدايت محدود 

ــوی آن ها جذب  ــت که مردم به س نکرده اند. اگرچه در وجود اين بزرگواران ويژگی هايی بوده اس

می شده اند.

اين سنديت و اقتدار مربی در تربيت رسمی و عمومی واجد چند ويژگی مهم است: نخست اين 

که انعطاف دارد، يعنی تابع شرايط رشدی متربی، ساحت تربيتی و انواع تربيت است. همچنين اين 

گونه سنديت و مرجعيت مربيان با عنايت به اصل حفظ و ارتقای آزادی متربيان، محرک مشارکت 

و تعامل با متربيان است. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  ــی از احراز شايستگی اخلاقی و حرفه ای، به ويژه در ــخصيتی مربی ناش توجه به اقتدار ش

فرايند گزينش و تربيت معلم؛

١. پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای/ بر آن ها تسلطی نداری. (غاشيه آيات ٨٧ و ٨٨ )
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é  فراهم نمودن فرصت های عمل آزادانه و خلاقانه برای مربيان در ارائة برنامه هاي تربيتي در

چهارچوب اصول و سياست هاي مصوب.

۹-۱-۴. محبوبيت و مقبوليت مربيان

ــمی و عمومی  ــی در تربيت رس ــورداری از محبوبيت و مقبوليت از عوامل اساس ــی ترديد برخ ب

ــروط به  ــد تعالی هويتی متربيان مش ــت. تأثيرگذاری مربيان در فرايند تربيت و رش مربيان اس

شرايطی است. يکی از اين شرايط مهم در اصل پيش، يعنی اصل سنديتِ مبتنی بر شايستگی 

ــش مهمی در هدايت  ــت و مقبوليت آنان نيز نق ــر آن، محبوبي ــد. اما علاوه ب ــان گفته ش مربي

ــط متربيان،  ــمی) مربيان، تحت عنوان «مربی» توس فرايند تربيت دارد. پذيرش حقيقی(نه رس

ــتن نقش الگويی نيز در محيط مدرسه برای مربيان به  ــت. داش ــروط به وجود اين اصل اس مش

اين اصل وابسته است. 

ــت. زيرا رابطة عدالت  ــان و عدالت اس  محبوبيت و مقبوليت مربيان منوط به برقراری رابطة احس

ــان که از اصول حاکم بر روابط بين افراد در مدرسه است مانع از تحقق اين احتمال خواهد  و احس

ــخت گيری و خشونت عليه متربيان و به  ــنديت مربی يا کارگزاران مدرسه به س ــد که اقتدار وس ش

ــنديت مربی، با توجه به رابطة  ــه بينجامد. در واقع س ــانه در مدرس ــتبداد منش حاکميت جَوّی اس

ــة اسلامی است، تعديل می گردد. به سخن ديگر،  ــان که حاکم بر روابط درون مدرس عدالت و احس

جوّ عاطفی، اخلاقی و مهرورزانه ای در محيط تربيت رسمی و عمومی به وجود می آيد که ناشی از 

محبوبيت و مقبوليت مربيان است.

ــده است. عامل اصلی جذب مؤمنين  ــاره ش در قرآن بر اين رابطة مهروزرانة پيامبر با مؤمنين اش

ــخصيتی پيامبر(ص) همانا مهر و محبت بوده است. خداوند در آية يکصد و  ــان و انجذاب ش به ايش

ــدی و  ــورة مبارکة آل عمران می فرمايد:"پس به برکت رحمت الهی، با آنان نرم خو ش پنجاه و نُه س

اگر تندخو و سخت دل بودی قطعاً از پيرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان در گذر و برايشان 

ــت سورة مبارکة  ــت و هش ــورت کن" و نيز در آية يکصد و بيس آمرزش بخواه و درکارها با آن ها مش

ــما پيامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد  توبه می فرمايد:» قطعاً برای ش

و به [هدايت] شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است".

اين به آن معناست که مربی نيز بايد در کنار سنديت، چنين محبوبيتی را دارا باشد تا نقش وی، 

که زمينه ساز تحولات رشد يابندة هويت متربيان است، به درستی تحقق يابد. به نظر می رسد اثر 

بخشی نقش اُسوه بودن حضرت رسول(ص) با اين ويژگی محبوبيت و پذيرش در قلب های مؤمنين 

ــده اند  ــوه و الگو ش تحقق خارجی می يابد و معلمان نيز که چه به نحو توصيفی و چه تجويزی اُس
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بدون داشتن اين محبوبيت و مقبوليت  نمی توانند اين نقش را به درستی ايفا نمايند.١ شايان ذکر 

ــی  ــی بر معلمان و به نحو اُولی بر پيامبر(ص) و ائمة معصومين (ع) تأس ــت که نقش الگو و تأسّ اس

آگاهانه است. در اين نظام تربيتی تأسی کورکورانه هيچ ارجی و ارزشی ندارد.

مصداق اين اصل عبارت است از:

é تأکيد بر شايستگی های اخلاقی مربيان در هنگام گزينش و تربيت نيروی انسانی

۱۰-۱-۴.تعامل همه جانبه ۲

فراهم آوردن زمينة مناسب برای تکوين و تعالیِ هويت متربيان در فرايند تربيت رسمی و عمومی 

نيازمند تعامل و همکاری بين عناصر اصلی و محوری آن است. تعامل در معنای عام ناظر به عمل 

ــت و در معنای خاص ناظر به رابطة  ــمی و عمومی اس متقابل و هم فکرانة تمامی عناصر تربيت رس

بين مربی و متربی است. مربيان و متربيـان بايـد در تعامـلِ مستمر باشنـد. اين تعامـل از سـوی 

مربيـان شامل زمينه سازی (در دو بُعد سلبـی و ايجابی) و از سـوی متـربيان بهـره گيری و عمـل 

بـرای تحقق ظرفيت های وجودی است. 

ــردد. مربی و متربی به  ــاعیِ متقابل در موقعيت تربيتی بر می گ ــريک مس تعامل در واقع، به تش

ــاعدی در موقعيت های تربيتی اقدام می کنند که تعالی و رشد  ــرايط مناسب و مس فراهم کردن ش

ــی در موقعيت های تربيتی،  ــی را به دنبال دارد. درحقيقت تعامل مربی و مترب ــی و حتی مرب مترب

ــتعلايی يعنی تعالی بخش است. شروط تحقق چنين تعاملی اصول پيش گفتة آزادی و  تعاملی اس

سنديت و همچنين حاکميت اصل عدل و احسان بر روابط درون مدرسه ای است.

ــپس در متربی و مربی. البته، تراز تعامل بين  ــت در موقعيت نمود می يابد و س اين تعالی، نخس

ــان و برابر نيست٣، بلکه تراز تعامل،  ــمی و عمومی، يکس مربی و متربی در موقعيت های تربيت رس

ــت، با اين توضيح که در فرايند تعامل بين  ــرايط رشدی متربيان اس ــکيکی و تابع ش موضوعی تش

ــتگی های کسب شدة مربی) از آن  ــبی (ناشی از شايس ــنديت و مرجعيت نس مربيان و متربيان، س

مربيان است. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

ــنوی متربيان از معلمان به عواملی نظير علاقه مندی به معلم و رابطة اعتماد  ــان داده اند که حرف ش ١. برخی پژوهش ها نش

ــيخی، ١٣٨٠). رابطة اعتماد متقابـل  ــتگی دارد. علاقة به معلم موجب بهبود ارزش هاي اخلاقي متربی مي شود(ش متقابل بس

ــديد  ــرايط پيروي از قواعد اخلاقي راتش ــود. اين ش ــنوي (اطاعت) متربی مي ش بيـن متربی و معلم موجب افزايش حرف ش

مي کند.(نژاد انسان، ١٣٨٠).

٢. ناظر به اصل عقلانيت، اصل کرامت و اصل وحدت گرايي ضمن پذيرش کثرت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ 

هم چنين متكي بر تعريف تربيت و ويژگي هاي آن در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران. به طور کلي اين اصل ناظر به 

روابط دروني مؤلفه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي است. 

٣. باقري خسرو (١٣٨٨) 
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é  ــه، متناسب با سطح همکاری متربيان در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي تربيتي مدرس

رشد آن ها؛

é  ،ــد محتوا ــي و اصلاحي، تولي ــاي تربيت ــا و برنامه ه ــد طرح ه ــان در تولي ــکاری مربي هم

ــطح مدارس مناطق و کشور، از طريق تشکل ها و انجمن هاي علمي  تصميم گيري ها در س

و حرفه اي؛

é  ــل متربيان و مربيان در هدايت روند ياددهی- يادگيری در فرايند فرصت های تربيتی تعام

مدرسه.

é 

۱۱-۱-۴.همه جانبه نگري۱

از يک سو موضوع تربيت انسان است که موجودی پيچيده و دارای شئون مختلف وجودی است و 

ــکل می گيرد  ــو فرايند تربيت که برای تحقق ظرفيت های مختلف و متداخل متربيان ش از ديگر س

ــاس  ــت و عوامل و علل گوناگونی در آن حضور و نفوذ دارند. بر اين اس خود فرايندی پيچيده اس

ــای مداخله گر و ذی نفوذ در  ــان، فهم و درک عوامل و علت ه ــناخت ظرفيت های وجودی انس ش

ــتلزم نگاهی  ــمی و عمومی به نحو خاص و هدايت آن مس فرايند تربيت به نحو عام و در تربيت رس

باز و جامع و همه جانبه نگر است. از اين رو نگاه کاهش گرايانه به موضوع و فرايند تربيت مقبول 

نيست. مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é توجه به تمامي شئون وجودي متربيان در طراحي برنامه ها و فعاليت هاي تربيتي؛

é توجه به همة ابعاد و لايه هاي هويت (انساني، اسلامي، ايراني و....)؛

é نگرش نظام مند در هدايت تحولات در نظام تربيت رسمي و عمومي؛

é توجه به ساحت های مختلف تربيت

۱۲-۱-۴.يک پارچگي۲ 

ــت. لذا بايد از  فرايند تربيت در عين دارا بودن عناصر، اجزا و فرايندها امری واحد و يک پارچه اس

کاهش گرايی يا توجه افراطی به برخی فرايندها و مؤلفه ها و ناديده گرفتن برخی اجزا، دوری کرد. 

مصاديق اين اصل در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

ــفة تربيت در  ــارکت ارکان تربيت در فلس ــر اصل وحدت گرايي در عين توجه به کثرت و اصل تعامل و اصل مش ــي ب ١. مبتن

ــناختي و مباني جامعه شناختي فلسفة  ــي و مباني روان ش ــلامي ايران؛ هم چنين ناظر به بند هايي از مباني سياس جمهوري اس

تربيت رسمي و عمومي.

٢. ناظر به اصل يک پارچگي و انسجام در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني روان شناختي فلسفة تربيت رسمي 

و عمومي. 
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é توجه به وحدت هويت متربيان؛

é توجه به وحدت مراحل رشد و پيشرفت متربيان؛

é  توجه به يک پارچگي برنامه ها و فعاليت های تربيتی در طول مراحل و سطوح تربيت رسمي

و عمومي؛

é .هماهنگي ارکان و مؤلفه هاي تربيت رسمي و عمومي

 ۱۳-۱-۴.حق محوری و مسئوليت پذيری۱ 

ــازنده و تعالی  ــمی و عمومی در کليت خود (به مثابة فرايند س  علاوه بر اين که فرايند تربيت رس

ــازو  ــکل می گيرد، س ــانی و کرامت او ش ــاس حق و حقوق متقابل انس بخش) در کليت خود بر اس

ــتحکمی دارد. از  ــای درونی و روابط بيرونی آن نيز با نظام حقوقی جامعه ارتباط وثيق و مس کاره

اين رو رعايت حقوق ديگران يکی از ملاک ها و معيارهای راهنمای عمل مربيان و کارگزاران تربيت 

ــمی و عمومی است. همان گونه که در مبانی حقوقی بحث شد رابطة حقوقی رابطه ای متقابل  رس

ــت  ــئوليتی اس ــت. به اين صورت که اگر برای متربی حقی وجود دارد برای مربی تکليف و مس اس

و اگر برای مربی حقی است برای متربی نيز مسئوليتی در قبال آن حق در نظر گرفته می شود. 

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  رعايت حقوق و تکريم متربيان در عين مسئوليت پذيری آن ها نسبت به تکاليف؛

é رعايت حقوق و تکريم مربيان همراه با لزوم پاسخ گويی ايشان نسبت به وظايف محوله؛

é  ــان در خصوص انجام وظايف ــتن ايش ــخ گو دانس رعايت حقوق و تکريم اوليا در عين پاس

تربيتی خود نسبت به فرزندان؛

é .برقراری رابطة مسئوليت و احترام متقابل بين مربيان، متربيان و اوليا

é  ــمی و عمومی از منظر حقوقی توسط مراقبت و ديدبانی فرايندها و جريان های تربيت رس

نهاد ويژه و مستقل.

۱۴-۱-۴.پويايي و آينده نگری۲

ــان از  ــمی و عمومی به دليل دارا بودن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، نش  از يک منظر تربيت رس

پويايی يک جامعه دارد. در واقع، سازو کار عقلايی برای عطف توجه به آينده است. اين نگرش به 

آينده نه از جنس آينده نگری بلکه از جنس آينده سازی است. يعنی جوامع با ابداع و تعريف ساز 

ــان می دهند که قصد دارند آينده ای را با طرحی  ــمی و عمومی نش ــده تربيت رس و کار نهادينه ش

١. ناظر به اصل کرامت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني حقوقي سياسي فلسفة تربيت رسمي و عمومي. 

٢. مبتني بر اصل پويايي و انعطاف پذيري در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران. 
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تعريف شده و با توجه به تجارب گذشته- هر چند نه با تعيين جزئيات- بسازند. 

ــر و جوامع آن ها، تغيير و تحول در ساختارهای  ــش ابنای بش  اما با وجود اين همه تلاش و کوش

اقتصادی، فناوری، دانش ها، فرهنگ و هنر و روابط سياسی جلوة برجستة جهان و حيات اجتماعی 

بشر امروزی است. سازوکارهای اجتماعی متناسب با مقتضيات و شرايط تحول يافته، ظهور و بروز 

ــات اجتماعی نيز در تناسب با تحولات اقدام به بازسازی خود می نمايند.  می يابند. نهادها و مؤسس

ــازوکارهای نهادينه شدة اجتماعی  ــمی و عمومی، که نماد پويايی هر جامعه و يکی از س تربيت رس

است، بايد در مواجهه با تغييرات و تحولاتی که در عصر حاضر بسيار سريع و روز افزون اند، فعال 

باشد. يعنی ضمن در نظرداشتن چهارچوب های مشخص متناسب با مقتضيات تحولات، در اجزا و 

عناصر خود تغيير ايجاد کند.

شرايط جهان امروز، توسعه و تسهيل ارتباطات و تبادل اطلاعات و تعاملات فرهنگي بين کشورها 

ــناخت تهديدات آن و  ــاي موجود در عرصة بين الملل و ش ــتفاده از فرصت ه ــش داده و اس را افزاي

ــدن   ــت. هم چنين، پديدة جهاني ش ــورها و نهادهاي بين المللي را ضروري کرده اس ارتباط با کش

ــت که لازم است با اين پديده  ــور ما به همراه خواهد داش بي ترديد آثار و تبعاتي فرهنگي براي کش

فعالانه مواجه شد و از فرصت هاي به وجود آمده استفاده برد و تهديدات آن را کاهش داد. 

 آثار اين اصل در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

é  ــب با ــت ها، برنامه ها و روش ها در چهارچوب اصول متناس انعطاف پذيري در اهداف، سياس

نيازهاي جديد متربيان و تحولات جامعه براي افزايش پيوستة کيفيت؛

é  توجه به نيازها و شرايط جديد و آيندة جامعة محلي، ملي، جهانيِ متربيان و اتخاذ تصميم

مناسب در قبال آن؛

é  بومي سازي رويکردهاي جديد جهاني در تربيت رسمي و عمومي، از طريق انطباق با اصول

فلسفة تربيت و فلسفة تربيت رسمي و عمومي؛

é آينده نگري و توجه به روندهاي آينده در حوزه هاي مختلف معرفت بشري؛

é بهبود مستمر کيفيت فرآيند و نتايج تربيت رسمي و عمومي؛

é .نظارت و ارزش يابی مستمراز فرايند تربيت رسمی و عمومی

۱۵-۱-۴.استمرار۱ 

انسان موجودی رشد يابنده است، هرچند اين رشد جريانی واحد و دارای مراتبی تشکيکی است.. 

به سخن دقيق تر، رشد جريانی است که دارای وحدت تشکيکی است. به تبعِ اين واقعيت فرايند 

ــلامي ايران و مباني روان شناختي فلسفة تربيت ر  ــفة تربيت در جمهوري اس ــتگي در فلس ــتمرار و پيوس ١. ناظر به اصل اس

سمي و عمومي
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ــت. رعايت اين اصل در تربيت رسمی  ــته اس تربيت امری مراتبی، چند جانبه و در عين حال پيوس

و عمومی شامل مصاديق زير است: 

é  توجه به مراتب مختلف اهداف تربيت در سطوح و مراحل تربيت رسمي و عمومي؛

é پيوستگي و انسجام محتوايي بين سطوح و مراحل تربيت رسمي و عمومي؛

é توجه به فراهم كردن زمينه هاي لازم براي استمرار يادگيري در طول زندگي؛

é  .توجه به پيوستگي تجارب يادگيري و معنادار شدن آن ها براي متربيان

 ب) اصول ناظر به روابط بيرونی تربيت رسمی و عمومی 

ــاتی است که در عرض يا  ــتمل بر جريان ها، نهادها و مؤسس  هيئت کلی و عرض عريض جامعه مش

ــتمر دارند. به همين رو اين اجزا و  ــتای غرض و غايت اجتماع حرکتی مس طول همديگر و در راس

عناصر جامعه، نسبت ها و روابطی را با همديگر بر قرار می نمايند و در شکل مطلوب آن، اين نهادها 

ــتای غايت جامعه تنظيم، تکميل و هماهنگ می نمايند. يکی از اشکال  کارکرد همديگر را در راس

اين روابط، مطالباتی است که اجزا و عناصر اجتماع از همديگر دارند. اصول ناظر به روابط بيرونی 

تربيت رسمی و عمومی ناظر به اين روابط و مطالبات است.

۱۶-۱-۴.پاسخ گويي۱

يکی از اَشکال روابط بيرونی تربيت رسمی و عمومی پاسخ گويی است که در جهت اصلاح، بهبود 

ــمی و  ــی فرايندهای آن با هيئت کلی جامعه صورت می گيرد. نقش آفرينی تربيت رس و هماهنگ

ــب آمادگی متربيان برای  ــازی نظام مند و قانون مند به منظور کس ــتای زمينه س عمومی در راس

ــتمـر قـرار گيرد. از اين رو، نهاد تـربيت رسمـی  ــت مـورد پـايش مس تحقق حيات طيبه لازم اس

ــبت به عملکرد خود در راستای اهداف جامعه مسئول باشد. کارگزاران تربيت  و عمـومـی بايد نس

رسمی و عمومی در تمامی سطوح و اجزا بايد اين موارد را راهنمای عمل خود قرار دهند:

é  ــمي و عمومي و عناصر آن نسبت به انجام رسالت، كاركردها ــخ گويی نظام تربيت رس پاس

و وظايف خود؛ 

é  ــف در جهت بهبود و ــمي و عمومي در مراحل مختل ــي عملكرد نظام تربيت رس ارزش ياب

توسعه عملكرد نظام؛

é .نظارت متقابل ارکان نظام تربيت رسمي و عمومي در جهت پشتيباني از نظام

ــلامي ايران. اين اصل هم چنين بر مباني سياسي و  ــفة تربيت در جمهوري اس ــخ گويي و نظارت در فلس ١. مبتني بر اصل پاس

برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي اتکا دارد. 
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۱۷-۱-۴.مشارکت

همان گونه که در مبانی جامعه شناختی بحث شد، نظام هاي اجتمـاعي در خـلأ عمـل نمي كنند. 

آن ها جزئي از کل جامعه و فرهنگ اند و با ساير نهادها و نظام هاي اجتماعي روابط و کنش متقابل 

ــاد و نظام هاي  ــط صحيح و اصولي با ديگر نه ــام، به برقراري رواب ــت يک نظ ــد. عملکرد درس دارن

ــاس، نظام تربيت رسمي و عمومي براي تحقق رسالت خود  ــته است. بر اين اس اجتماعي نيز وابس

به روابط صحيح با ديگر نهادهاي مؤثر و سهيم در جريان تربيت نياز دارد. لذا براي تحقق رسالت 

و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي، همگان به نوعي مسئوليت دارند. سخن ديگر، نظام تربيت 

ــمي و عمومي براي تحقق رسالت و اهداف خود بايد از ظرفيت هاي جامعه حداکثر استفاده را  رس

ــمي و عمومي با عوامل و محيط هاي  ــاس، اين اصل ناظر بر روابط نظام تربيت رس ببرد. بر اين اس

بيروني نظام است.

ــتن، پيچيدگی  ــبب عموميت داش ــمی و عمومی به مثابة «يک نهاد اجتماعی» به س  تربيت رس

ــا وگروه های گوناگون از جامعه را در گير می کند و تحت  ــدد عوامل ذی مدخل درآن بخش ه و تع

تأثير خود قرار می دهد. لذا برای پيشبرد اهداف خود در جامعه نيازمند همکاری و مشارکت تمامی 

ــارکت جويی يک اصل مهم و حاکم بر روابط  ــک، مش ــت. بی ش ــهيم و مؤثر اس نهادها و عوامل س

بيرونیِ تربيت رسمی و عمومی با ديگر بخش های جامعه است. مصاديق اين اصل عبارت اند از: 

é  (آموزش عالي) ــمي و عمومي با نظام تربيت رسمي و تخصصي هماهنگي نظام تربيت رس

در تدوين اهداف دورة متوسطه و سياست هاي گزينش دانشجو١؛

é  ــي کشور در ــمي و تخصصي (آموزش عالي) و نهادهاي پژوهش همکاري با نظام تربيت رس

امر پژوهش، ارزش يابي، نظارت و تربيت نيروي متخصص؛

é  ــمي و عمومي با نهادهاي متولي فرهنگ عمومي(نظير رسانه و هماهنگي نظام تربيت رس

مساجد ) در فرايند اصلاح اجتماعي؛

é  همکاري با نهاد هاي بين المللي و نهادهاي منطقه اي در زمينة تربيت رسمي و عمومي در

راستاي کسب و انتقال تجربيات تربيتي؛

é  هماهنگي نظام تربيت رسمي و عمومي با نظام بازار و صنعت در تدوين اهداف، به ويژه در

دوره  متوسطه؛

é  هماهنگي و پشتيباني نهادهاي فرهنگی مؤثر در تربيت با نظام تربيت رسمي و عمومي در

تحقق اهداف عام تربيت عمومي و رسمي؛

é  ــمي و عمومي، در ــي نهاد قضا از نظام تربيت رس ــي حقوقي و قضاي ــتيباني و هماهنگ پش

١.به طور کلي اين اصل بر مبناي اصل مشارکت ارکان تربيت در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران استوار و هم چنين 

ناظر به برخي مباني سياسي ومباني حقوقي و جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي است. 
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اجراي تحقق کامل حق بر تربيت رسمي و عمومي؛

é پشتيباني تقنيني قوة مقننه از فرايند تربيت رسمي و عمومي؛

é  مشاركت خانواده ها، اصحاب رسانه و نهادها و سازمان هاي غيردولتي و تشکل هاي مردم نهاد

ــت گذاري، برنامه ريزي، پشتيباني و هماهنگي، اجرا و نظارت و  (جامعه ي مدني) در سياس

ارزش يابي در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي؛ 

é  ــتـای تقـويت و گستـرش ـــانـه در راس ــناخت و بهره مندی از ظرفيت های تربيتی رس ش

دامنة اثرگذاری تربيت رسمی و عمومی. 

۱۸-۱-۴.تقدم مصالح تربيتي۱

ـــوب  ـــاس ديگـر نهادهـاي اجتماعـي محس  «تربيت»، در واقع جرياني فراگير، جهت دهنده و اس

ــود. پس از حيث اجتماعي، تمامي نهاد هاي جامعه براي تداوم و فراهم كردن شرايط حيات  مي ش

ــان و نقش آفريني در تداوم، ارتقا و تعالي حيات جامعه به نهاد تربيت وابسته اند. تربيت،  طيبة انس

ــت. در نتيجه بايد مصالح تربيتي در تمام تصميم گيري ها  ــعة حيات آدمي اس ــي توس محور اساس

ــان تربيت، مهم ترين معيار در  ــي، مورد نظر قرار گيرد و کمک به جري ــاي اجتماع و برنامه ريزي ه

ــاس و به نحو اولي،  ــمار می رود. بر اين اس ــت گذاري ها و تعيين اولويت هاي اجتماعي به ش سياس

ــمي و عمومي نيز اهميت ويژه اي دارد. لذا نهادهاي محوري جامعه، در هدايت و تحقق  تربيت رس

شايستة آن، لازم است در تصميم گيری های خود ملاحظات تربيتی را جداً مد نظر داشته باشند. 

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  ــي تربيت در تعامل بين ــتاي اهداف غايي و کل ــت قرار دادن مصالح تربيتي در راس اولوي

نهاد هاي سهيم و تأثيرگذار بر تربيت رسمي و عمومي؛

é  توجه به اولويت های تربيتی جامعه و پشتيبانی مناسب از نظام تربيت رسمی وعمومی در

سياست گذاری ها و برنامه ريزی های کلان اجتماعی.

١. اين اصل، بر اصل تقدم مصالح تربيتي در فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران تکيه دارد و ناظر به بندهاي (١-٢-١) 

و (٦-٢-١) مباني سياسي و بند (٨-٥-١) جامعه شناختي فلسفة تربيت رسمي و عمومي است. 
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۲-۴. مدرسة صالح۱؛ بستری برای تحقق تربيت رسمی و عمومی مطلوب

۱-۲-۴. تعريف مدرسه صالح 

ــکل از تربيت  ــد، اين ش ــمی و عمومی و ويژگی های آن گفته ش هم چنان که در تعريف تربيت رس

ــاز و در همة جوامع  ــام دارد و از ديرب ــه» ن ــژه ای رخ می دهد که «مدرس ــة وي ــرايط و زمين در ش

ــته است. اما بنا برفلسفة تربيتی جامعة اسلامی، مدرسه محيط اجتماعي سازمان يافته  وجود داش

ــاختارهاي منظم) است براي کسب مجموعه ای از  ــتمل برمجموعه اي از افراد و روابط و س اي(مش

ــان براي وصول به مرتبه اي ازآمادگی  ــتگي هاي لازم(فردی، خانوادگی، اجتماعی) که متربي شايس

ــت آورند.  جهت تحقق حيات طيبه در همة ابعاد فردي، خانوادگی و اجتماعي بايد آن ها را به دس

ــت كه از طريق زنجيره اي از موقعيت ها،  ــه فضاي اجتماعی(جامعه)هدفمندي اس از اين رو«مدرس

ــد يابنده و تعالي بخش را براي متربيان فراهم مي سازد که در آن شايستگي هاي  فرصت حرکتِ رش

ــمي وغير رسمي كسب  لازم براي درك و بهبود موقعيت خود وديگران از طريق يادگيري هاي رس

مي شود». 

 به طورکلی برخورداری از حيات طيبه در بعد جمعي و تحقق جامعة صالح نيازمند مدرسة صالح 

ــة صالح نيز وابسته  ــعة جامعة صالح به وجود مدرس ــت. يعنی درکنار خانوادة صالح، بقا و توس اس

است. لذا با عنايت به غايت جريان تربيت در ديدگاه اسلامي يعني آماده شدن متربيان براي تحقق 

مراتب حيات طيبه در همة ابعاد فردی، خانوادگی واجتماعی و نيز با توجه به اصل عقلاني تناسب 

بين وسيله و هدف- لازم است فضاهاي های تربيتی و به خصوص، مدرسه و زندگي مدرسه اي، که 

در واقع زمينة اجتماعی سامان يافته ای براي تحقق حيات طيبه است، از ويژگي هاي جمعی حيات 

طيبه برخوردار باشد تا به مثابة کانون تجلی بخش حيات طيبه، امكان تجربة اين نوع زندگانی را 

براي همة متربيان فراهم آورد.

ــد. زيرا وصف «صالح» بيشتر برای توصيف  ــت در بدو امر نامأنوس به نظر برس ــة صالح ممکن اس ــتفاده از تعبير مدرس ١. اس

ــأن و واقعيتي مستقل از افراد دارد وشامل  ــلامي ش ــان و يا اعمال او به کار می رود. اما از آنجا كه جامعه در نگرش اس فرد انس

ــود، استفاده از وصف صالح براي جامعه مطلوب و زيرمجموعه هاي آن بر اين اساس امري  ــاختارها وروابط جمعي نيز مي ش س

ــفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران، عنوان جامعة صالح بر  ــد. لذا در بخش مفاهيم كليدي فلس مدلل وموجه به نظر مي رس

ــأن جمعي وبعد اجتماعي حيات طيبه انتخاب شده است. به همين منوال و متناسب با  ــاس مبانی دينی براي اشاره به ش اس

ــمي وعمومي در جمهوری اسلامی ايران» نيز تعبير مدرسة صالح به عنوان جلوه جامعة صالح  ــفه تربيت رس آن نيز در «فلس

ــه مطلوب به مثابه كانون تحقق حيات طيبه انتخاب گرديد. البته کاربرد اين نوع اصطلاحات در ادبيات علمي و  براي مدرس

ــتفاده از اصطلاح سازمان يادگيرنده در منابع مديريتي يا مدرسة يادگيرنده و  ــابقه نيست. في المثل اس تربيتی چندان بی س

ــد. (در حالی که به نظر مي رسد يادگيرنده نيز در وهله نخست صفت افراد  ــايع وپذيرفته شده می باش مراجع تربيتی امري ش

انسان- ونه سازمان ويا مدرسه- است).
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 ۲-۲-۴خصوصيات مدرسة صالح

 بنا برآنچه گذشت، مدرسه بايد محل تجربة حيات طيبه و آماده شدن متربيان براي تحقق مراتب 

آن در همة ابعاد و ورود به جامعه صالح باشد.

لذا مدرسة صالح بايد چند ويژگی مهم و اساسی زير را داشته باشد: 

ــت؛ به اين معني که تجربيات مدرسه اي بايد شکل  ــاده سازي» اس ــتين ويژگي «س ١-  نخس

ساده شده (و نه پيچيده ) اي از تجربيات و اَشکال واقعي حيات طيبه باشد. روابط واقعی در 

زندگی اجتماعی پيچيده است و می تواند مانعی بر سر راه يادگيری و رشد و تعالی و بروز 

ــه، با عنايت به شرايط رشد آنان، بايد ساده  ــتعدادهای متربيان گردد. لذا محيط مدرس اس

ــن ويژگی به معنای تصنعی کردن  ــد تا فرايند تربيت باموانع کمتری مواجه گردد. اي باش

ــه ای متربيان بايد تا حد امکان با تجارب  ــت، بلکه تجارب مدرس موقعيت ها و تجارب نيس

ــی واقعی نزديک باشـد و حتی فعاليت ها و تجارب تربيتی طراحی شـده در  زندگ

مدرسه بايد ناظر به چالش ها و مسائل واقعی زندگی متربيان باشد.

ــايند  ــت. مراد از پالايش، زدودن برخي عوارض و نتايج ناخوش ٢-  ويژگی دوم «پالايش» اس

ــه است. جريان رشد متربيان جريانی است که  نامطلوب احتمالي از برخي تجربيات مدرس

ــاس  ــيار حس ــبت به عوارض و مخـاطـرات محيطـی و تغييـرات نـامطلوب محيط بس نس

ــدت تحت تأثيـر قرار می گيرد. بنابراين برای اين که عوارض، مخاطرات و  ــت و بـه ش اس

تغييرات نامطلوب موجود بر جريان رشد متـربيان کمتـرين اثـر را داشتـه باشـد، محيـط 

مدرسه بايد مورد پايش و مراقبت دائم قرارگيرد و حتي الامكان از عناصر و عوامل مخل و 

ــد و تعالي متربيان مي شوند به دور باشد، اما از آنجا که اين پالايش  نامطلوبی که مانع رش

ــد و تعالي متربيان صورت مي گيرد، نبايد به شكل تحميل و تهديد  به قصد حمايت از رش

يا محدود سازی افراطی متربيان ظاهر شود. 

ــه، زمينة بروز و  ــد با اقدامات و تدابير تربيتی اثباتی(ايجاد مقتضيات) در محيط مدرس باي  

ظهور موانع درونی تربيت ونيز تأثير موانع برونی را از ميان برداريم، نه اين که با برخوردی 

انفعالی، تنها پس از بروز موانع، در صدد حذف و مبارزه با  آثار آن ها باشيم. از سوی ديگر، 

ــترون  ــه به محيطي كاملاً قرنطينه  و س در جريان رفع موانع تربيت نيز نبايد محيط مدرس

ــرای مواجهة مآلاً اختياری با  ــي که ايجاد توانمندی در متربيان را ب ــود؛ به صورت تبدل ش

ــازي ايشان را براي حضور  ــد وکمال خويش مد نظر قرار ندهد و امكان مصون س موانع رش

در محيط واقعي همراه با خطر از ميان بردارد. بنابراين در محيط مدرسه تدابير و اقدامات 

پيش گيرانه برای پالايش محيط مدرسه بايد متناسب با ميزان رشد متربيان باشد و ايشان 



۲۹۰۲

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــد در شرايط واقعی زندگی(پس از رسيدن  را برای مواجهة اختياری با خطرات و موانع رش

به مراحل بلوغ)آماده سازد.

ــه بايد محيطی حمايت گر و امن  ــت که مدرس   معنی اين بيان به عبارت ديگر چنين اس

ــرط نشو و نمای مطلوب متربيان در فضای مدرسه، امنيت خاطر آنان است. زيرا  باشد. ش

ــر به ويژه متربيان است. لذا مدرسه، که برای زمينه  ــی بش نياز به ايمنی از نيازهای اساس

ــن امنيت آن توجه کافی  ــان اهتمام جدی دارد، بايد به تأمي ــازی تعالی وجودی متربي س

ــت. در قرآن کريم نيز ايمان و تعالی روحی و وجودی در کنار محيط امن به  مبذول داش

کار برده شده است. ازسياق آيات يکصد و بيست و شش از سورة مبارکة بقره و آية سی و 

پنج از سورة مبارکة ابراهيم چنين بر می آيد که محيط امن را لازمة ايمان به خدا و دوری 

از شرک قرار داده است١.

مدرسة صالح از دو منظر به امنيت خاطر متربيان و اوليای آنان توجه دارد. در واقع محيط   

مدرسه، که زمينة مناسب برای رشد و تعالی متربيان تلقی می شود، بايد از نظر "جسمانی" 

و" روانی" امـن(دور از خطـر) بـاشـد. از منظـر نخست، مدرسـة صالـح به امنيت متـربيان 

در فضای کالبدی می انديشد يعنی فضای فيزيکی مدرسه بايد به گونه ای طراحی شود که 

ــدی آنان متناسب و فاقد عوامل خطرآفرين جسمی باشد. از منظر دوم به  با مقتضيات رش

امنيت روانی توجه می نمايد. از اين منظر متربيان بايد در فضای مدرسه احساس آرامش و 

راحتی نمايند و با شوق و انگيزة درونی به مدرسه وارد شوند و در آن به تجربه بپردازند. در 

مدرسه نبايد هيچ عاملی برای نگرانی و ترس و هرگونه فشار نامساعد روانی وجود داشته باشد.

٣-  ويژگي سوم «متناسب سازي» است. بر اساس اين ويژگي، تجربيات مدرسه، بايد با شرايط 

ــد. متناسب سازي به ساير ابعاد مدرسه مانند  ــدي متربيان در همة ابعاد، متناسب باش رش

ــن اصل ناظر به يک اصل  ــود. اي ــت، مربيان، فضا و تجهيزات نيز تعميم داده مي ش مديري

محوری در منابع و متون تربيتی است که به پيروی از طبيعت مشهور است. اين اصل در 

نظرية دانشمندان سلف مسلمان نيز نمود دارد٢. منظور از اين اصل آن است که در تنظيم 

ــب و تجارب  ــان ديگر، فـراهم کردن زمينه های مناس ــازوکارهـای تـربيتـی يـا به بيـ س

ــتيدن بتان دور دار.  ــهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرس ــن] هنگامی که ابراهيم گفت پروردگارا اين ش ــاد ک ١. و [ي

(سورة ابراهيم، آية ٣٥)

ــين ايمان  ــهری امن گردان و مردمش را هرکس از آنان به خدا و بازپس ــرزمين] را ش و چون ابراهيم گفت پروردگارها اين[س

بياورد فـراورده ای روزی بخش عطا فرما. (سورة بقره، آية ١٢٦)

ــندگان، فلسفة تعليم و  ــود.(جمعی از نويس ــينا، خواجه نصيرالدين و غزالی ديده می ش ٢.اين اصل در آرای تربيتی ابو علی س

ــمت، ١٣٧٤). در دوران معاصر اين بحث به روسو بر می گردد. وی را می توان راوی قرائت جديد  ــارت س ــلامی انتش تربيت اس

از اين اصل دانست.
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تربيتی بايد چگونگی رشدی شئون مختلف حيات متربيان را در نظر گرفت. لذا در تنظيم 

موقعيت های تربيتی بايد اين چگونگی ها را در نظر داشت. 

٤-  ويژگي چهارم «تعادل» است. مراد از تعادل، تناسب با اصول همه جانبه نگري و يک پارچگي 

است و تعريف مختار تربيت درفلسفة تربيت در جمهوری اسلامی ايران در توجه متوازن به 

جنبه هاي مختلف حيات انساني است. صِرف توجه به يک بُعد، موجب غفلت از ابعاد ديگر مي شود. 

ــعة بُعد عقلاني و مهارت هاي فکري، بلکه به ابعاد  ــه نه تنها به توس   از اين ديدگاه، مدرس

ــاحت هاي گوناگون حيات انساني توجه مي نمايد. اگرچه هستة اصلي اقدامات  مختلف و س

ــه، بر بُعد عقلاني استوار است، اما به سبب يک پارچگي  وجود انساني، غفلت  تربيتي مدرس

از ابعاد ديگر حيات انساني براي مدرسه ناروا ست. حتی در بعد شناختی نيز از توجه صرف 

به سطوح پايين توانش های شناختی متربيان، مانند حافظه، خودداری می شود. يعنی يکی 

از محرمات مدرسة صالح پرهيز ازحافظه گرايی است. 

ــد عقلاني و درك و فهم متربي از جهت گيري هاي اساسي  ــلامي توجه به رش در منابع اس  

ــان ها را به تدبر و تعقل  ــود كه انس ــياري موارد يافت مي ش ــت. درآيات قرآن، بس بوده اس

ــلامي در خصوص تـوجه به  ــلبي مورخ تاريخ آموزش و پرورش اس ــت. ش دعوت نموده اس

فهـم، درك متـربي در اسلام مي نويسد:" ابن عربي مي گويد از اينان (شاگردان) كه بيشتر 

ــتند كه قران را از بر ندارند و حال آن كه فقه و حديث و آنچه  ــاني هس ــت، كس چنين اس

ــوايند ولي قرآن را از بر ندارند و من به چشم  ــا پيش را خدا بخواهد ياد مي گيرند و چه بس

ــز دو آية قرآن از بر  ــرآن از بركند و فقيهي نديده ام كه ج ــوايي نديده ام كه ق ــود پيش خ

ــد" دانش پژوهان اين نگرش را دريافت كرده اند زيرا در اين آية قرآن كـه مي گويد" ما  باش

ــورة ٣٨، آية  ــيني" (س ــتاديم تا در آيه هاي آن به تدبير بنش اين كتاب فرخنده را فرو فرس

ــخ خود را شنيده اند و دريافته اند كه مقصود از بركردن نيست كه درنگ است و  ٢٧)١ پاس

انديشيدن و دستورهاي قرآن را به كار بستن٢".

ــه مورد  ــتي صِرف، در خصوص کارکرد مدرس . برمبنای اين ويژگی بايد گفت رويکرد رئاليس

ــتي، "مدرسه نهاد ويژه اي است که رسالت اصلي  ــت. بر اساس رويکرد رئاليس پذيرش نيس

ــري و ايجاد مهارت هاي پژوهشي است؛ لذا  ــعة بُعد عقلاني، يعني انتقال دانش بش آن توس

ــه عمدتاً در فعاليت هاي فوق  ــف و احياناً جبران ضعف کارکرد ديگر نهادها، ک ــد وظاي نباي

ــي شود.  ــه به اين بُعد اساس ــود، موجب کاهش توجه مدرس ــه متجلي مي ش برنامة مدرس

ــاني است كه كافر شده [و حق پوشي  ــت به باطل نيافريديم اين گمان كس ــمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو اس ١. و آس

كرده]اند پس واي از آتش بر كساني كه كافر شده اند

٢. احمد شلبي، تاريخ آموزش در اسلام ترجمه محمد حسين ساكت١٣٧٠، انتشارت دفتر نشرفرهنگ اسلامي
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ــه، آکادميک و آزادي آکادميک است١ ". همچنين بر اين اساس،  پس دغدغة اصلي مدرس

ــاس اين رويکرد، مدرسه وظيفة انتقال  ــتي نيز مورد تأييد نيست." بر اس رويکرد ايدئاليس

ميراث فرهنگي (ارزش ها وگنجينة معارف بشري) را به شکل برنامه ای و منظم (متوالي و 

متراکم) برعهده دارد٢". لذا مدرسه بايد به ارزيابی و توسعه و گسترش آن نيز دست زند.

  هم چنين در مقابل دو نگاه انتقال دانش و مهارت گرايی، رعايت اعتدال در تربيت رسمی 

ــش معتبر و همچنيـن  ــب حدی از دان ــی ضرورت می يابد. به اين صورت که کس و عموم

تأکيد بـر مهارت های شناختی از يک سو و اکتساب توانمندی ها و مهارت های عملی برای 

زندگی از سوی ديگر، دو بخش مکمل اند و بايد برای شايستگی های لازم مورد تأکيد قرار 

گيرد. لذا مي توان گفت كه در مدرسة صالح بايد دو نکته، توأمان مد نظر باشد: نخست اين 

ــت،  ــب معرفت (به معنای اعم آن)و اعتلاي معرفت يکی از محور اصلي فعاليت اس که کس

ــاس مبانی معرفت شناختی، کسب معرفت اساس اشتداد وجودی آدمی است و  زيرا براس

ــتگی ها برای تحقق حيات طيبه، نخست ناظر به  ــب شايس هرگونه تحول در هويت و کس

درک و فهم موقعيت و بنابراين اساساً معرفت محور است (هرچند بر اساس مباني معرفت 

شناختي اين معرفت به صورت انتقال دانش صِرف نيست. بلكه روند كسب معرفت معتبر 

و دست يابي متربيان به معرفت هم چنين توليد معرفت نيز مهم و کانون توجه است). دوم 

اين که معرفتِ حاصل شده، بايد به صورت دستماية عمل برای اصلاح بهبود موقعيت خود 

و ديگران، به کار رود. ازاين رو، بين معرفت و عمل نسبت وثيقی بر قرار است.

ــکوفايی استعدادهای  ــناخت وجود دارد. زيرا ش ــويه بين عمل و ش ــبتی دوس در واقع نس  

ــناخت می انجامد و  ــو به ش متربيان در حين عمل صورت می گيرد و عمل خود از يک س

ــناخت به عمل معتبر منجر می شود٣. توجه به اين امر در تربيت رسمی  ــوی ديگر ش از س

١. گوتک، ترجمة پاك سرشت، ١٣٨٠

٢. منبع پيشين

ــده است. برخی ازاين آيات  ــأن والايی به عمل داده ش ــلامی و آيات قران و روايت معصومين(ع) جايگاه و ش ٣. در فرهنگ اس

و روايات به اين شرح اند:

هرکسی گروگان کرده های خويش است. مدثر، آية ٣٨ 

انسان را جز آنچه خود در آن کوشيده است چيزی نيست. نجم، آية ٣٩

برای هريک از آنان از روی کاری که کرده اند درجاتی است و پروردگار تو از آنچه می کنند غافل نيست. انعام، آية ١٣٢

امام صادق (ع): تفاوت درجات مردمان تنها و تنها به اعمال است(ترجمة الحيات، ج ١، ص ٣٥٧)

امام علی(ع): آن کس که علم خود را به کار نبندد چيزی  نمی داند (همان، ص٣٤٦).

امام علی(ع): ملاک علم، عمل کردن به آن است (همان).

امام علی(ع): علم مؤمن در عمل اوست(همان).

امام باقر(ع): هيچ عملی جز به معرفت وشناخت پذيرفته  نمی شود و هيچ معرفتی و شناختی جز به عمل حاصل  نمی شود(همان).
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ــه، که عرصة اين نوع تربيت است،  وعمومی دلالت های مهمی به همراه دارد. يعنی مدرس

ــت، بلکه در آن زمينه سازی برای عمل شايسته  ــب دانش و فهم امور نيس صرفاً محل کس

ــب شناخت و  ــی و مهم کس ــأنی درخوردارد. در واقع يکی از راه های اساس نيزجايگاه و ش

ارتقای معرفت، انجام اعمال شايسته است. يعنی متربی بايد درگير موقعيت هايی باشد که 

ــا از قِبَل اين درگيری و اقدام، به معرفت حقيقی  ــب فراخواند ت او را به اقدام و عمل مناس

نايل شود و هويتش تعالی يابد.

ــای اصـل کثرت گـرايی و  ــت. بـر مبنـ ــة صالح، «انعطاف پذيري» اس ٥-  ويژگي ديگر مدرس

اصل تفاوت های فردی، نظام مدرسه ای بايد از حدی از انعطاف برخوردار باشد تا برنامه ها 

ــةصالح از يک  ــخن ديگر، مدرس و رويهّ های جاری درآن دچار جمود و تصلب نگردد. به س

ــازو کارهای مدرسه بر مبنای  ــانی تأکيد داردو در واقع بيشتر س ــو بر شباهت های انس س

چنين شباهت هايی شکل می گيرد. از سوی ديگر با توجه به وجود تفاوت های فردی، سازو 

کارهای خود را منعطف می سازد تا زمينة تعالیِ وجودیِ بيشتر متربيان را فراهم آورد. 

از يک منظر مراد از اين ويژگي، تلاش مدرسه براي ارتباط هرچه بيش تر آحاد متربيان با   

شرايط اجتماعي محيط پيرامون است؛ به اين معني که مدرسه بايد تا حد امکان با شرايط 

ــد از طريق فراهم آوردن موقعيت هاي متنوع  ــازگار شود و بكوش متنوع زندگي متربيان س

ــطح مطلوبي از شايستگي هاي پايه (ضمن  تربيتي، تمامي متربيان (جامعة هدف) را به س

توجه به شايستگي هاي ويژه) برساند. براين اساس تنوع مدارس در شرايط خاص و مبتني 

بر نياز متربيان ضروري به نظر می رسد. ١

  بر اساس آن چه گفته شد، تربيت رسمي و عمومي به هرحال در مدرسه و تحت مديريت 

ــه براي نيل به اين مقصود، از ديگر  ــه صورت مي پذيرد؛ هرچند ممکن است مدرس مدرس

ــند، استفاده برد. البته اين  ــته باش موقعيت هاي جامعه، که مي توانند کارکرد تربيتي داش

امر نيز با مديريت مدرسه در سامان دهي موقعيت ها و فرصت هاي تربيتي (در چهارچوب 

ع برنامة درسي) ميسر است؛ لذا مدرسه از تمامي ظرفيت هاي محيط اجتماعي،  معنای موسَّ

ــدن رسالت آن کمک  ــمي و عمومي و عملي ش ــتاي تحقق اهداف نظام تربيت رس در راس

ــاي مجازي را به  ــمي و ظرفيت هاي فض ــکال گوناگون تربيت غيررس مي گيرد و حتي اَش

ــمي و عمومي، کلاً در  ــرار مي دهد. لذا تربيت رس ــتفاده ق ــورت فضاي مکمل مورد اس ص

امام صادق (ع) آنکه بدون علم به عمل بر خيزد، بيش از آنکه اصلاح کند سبب تباهی شود (همان ص١٤٤).

 با ملاحظة اين آيات و روايات ملاحظه می شود که در فرهنگ اسلامی برقراری رابطة بين علم و عمل بسيار جدی است.

ــمي و حرکتي، مدارس مکاتبه اي و مدارس  ــايري، مدارس کودکان کم توان ذهني و معلوليت هاي جس ١. مانند مدارس عش

نيمه حضوري. 
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ــورت مي گيرد؛ مگر در مواردي که برخی  ــه ص فضايي با محوريت فرهنگ و اهداف مدرس

ــنين خاص) نتوانند در مدرسه (از جهت  ــمي و عمومي (افراد در س از مخاطبان تربيت رس

ــوند- مانند افراد داراي بيماري های صعب العلاج، کودکان ساكن  فضاي فيزيکي) حاضر ش

در مناطق دور افتاده، کودكان ساکن در کشورهايي که به مدرسة ايراني دسترسي ندارند- 

ــان از فرصت هاي  ــب و مختلفي برای بهره مندي ايش ــکال مناس كه در اين صورت بايد اَش

تربيتي مدرسه اي فراهم آورد.

ــة صالح را نه به صورت يک مکان١ يا يک فضا٢ بلکه  ــخن ديگر، می توان گفت مدرس   به س

ــه  به صورت ترکيبی از فضا و مکان بايد ديد. منظور از "مکان" محيط مادی و کالبد مدرس

ــت. اگر تلقی از مدرسه تنها کالبد باشد، محدويت های زيادی در کارکرد و تأثيرگذاری  اس

مدرسه ايجادخواهد شد. در اين صورت تجارب متربيان تنها در چهارچوب فضای کالبدی 

مدرسه رخ می دهد و به حدود مادی مدرسه مربوط می شود. منظور از" فضا" نيز ارزش ها، 

هنجار، رويّه ها و فرهنگ حاکم بر مدرسه است. اين بُعد از مدرسه با وجود اهميت زيادی 

که دارد نيز نبايد جدای از مکان و کالبد مدرسه ديده شود. با نگاه ترکيبـی بـه مـدرسـه 

ــدا می کنيم که دارای  ــا و زمينه های ديگر اجتماعی را پي ــری از فرصت ه ــکان بهـره گي ام

ــرای افرادی که، بنابردلايل  ــتنـد. هم چنين ب خصوصيـات بالقـوه يا بالفعـل تربيتی هس

ــود تا برای  ــه به صورت مکان ندارند فرصتی فراهم می ش مختلف، امکان حضور درمدرس

حضور فعال در عرصه های اجتماع به کسب شايستگی های پايه بپردازند.

ــش و معرفت از طريق  ــب دان ــت. کس   يکی از اين فرصت ها و زمينه ها، فضای مجازی اس

ــت و آنچـه به اين  ــاوری اطلاعـات و ارتبـاطات مکـان محـور نيس ــای مجـازی و فنـ فض

فرصت بها و ارزش می بخشد مفهوم فضای مدرسه است، يعنی همان هنجارها و روندهای 

ــه است که از فرصت تربيتی فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات  حاکم بر مدرس

استفاده می کند. ازاين رو، می توان به رهيافتی مهم درخصوص مواجهه با تحولات اخير در 

توسعة حيرت انگيز فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد. 

ــتدلال، فناوری را بايد يک فضای مکمل و ابزار مناسب برای تحقق بهتر    برمبنای اين اس

اهداف تربيت رسمی و عمومی به شمار آورد. ترديدی نيست که کسب مهارت های عملی 

و اخلاقـی و بهره گيری از اين فضای مجازی در دستور کار مدرسه نيز قرار دارد، اما با اين 

توضيح که ماهيت تأثير تربيتی، به ويژه تربيت رسمی و عمومی، در ارتباط حضوری و رو 

ــت. يعنی تعامل مربی و متربی در فضای مدرسه علی الاصول رو در رو است. لذا  در رو اس

1.place

2.space



۲۹۵۵

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

تعامل و ارتباط مجاری در تربيت رسمی و عمومی اساساً محور قرار  نمی گيرد.

ــان و عدالت» بين مربيان ومتربيان در  ــم مدرسة صالح، حاکميت «رابطة احس ٦-ويژگی شش

ــان ها را با همديگر بر اساس عدل و  ــاً خداوند مبنای رابطة انس ــت زيرا اساس ــه اس مدرس

احسان قرار داده است. درآية نود سورة نحل، انسان ها به عدل و احسان نسبت به يکديگر 

امر شده اند١. از اين رو می توان گفت رابطة انسان با انسان در تفکر اسلامی رابطة عدل و 

ــان است. به بيان امام (ع) عدالت اصلاح کنندة انسان هاست٢.گسترش رابطة عدل و  احس

پاگرفتن آن در روابط انسان ها با يکديگر، حاصل پختگی فکری و پيشرفت فرهنگی است 

و پيامدِ نبودِ رابطة عدل، عقب ماندگی فکری و فرهنگی و ناتوانی و تکيه بر ديگران است. 

ــد فرصت برای افراد هوشمند و توانا فراهم است  در جامعه ای که عدالت در آن فراگير باش

ــياق آية ٧٦ سورة نحل٤ نشان  ــازندگی را رهبری کنند٣. س ــرفت و س تا برای اين که پيش

ــناخت توانايی توليد،  ــرفت در دانش و ش می دهد که از ويژگی های اهل داد، از جمله پيش

تحقيق، استقلال و وابسته نبودن به ديگران و سياست جذب خير و دفع شر است.

ــطح مدرسه، در واقع زمينه سازی برای تربيت افراد  ــان در س   برقراری روابط عدل و احس

عادل و محسن است، که از اهداف بعثت انبيا و از لوازم تحقق حيات طيبه در جامعة صالح 

است. به سخن ديگر، تحقق هدف انبيا به تربيت انسان هايی نيازمند است که عادل بوده و 

انگيزه سرشاری برای تحقق عدالت و احسان در جامعه داشته باشند. اما با توجه به اين که 

ــازی است، حاکميت عدل و احسان بر روابط درون مدرسه  ــاً زمينه س ماهيت تربيت اساس

ــخن ديگر، روابط عادلانه و مبتنی براحسان از  ــت. به س نيز کارکردی تربيتی خواهد داش

لوازم ضروری تحقق اهداف تربيت رسمی و عمومی در مدرسه است و خود، هدف و غايت 

ــه را به فضايی  ــة صالح، مدرس ــت. حاکميت اين رابطه در بين آحاد مدرس تربيت نيز هس

احترام بر انگيز و شوق آور برای کسب شايستگی ها تبديل می کند.

  برقراری روابط عادلانه و مبتنی براحسان در مدرسه خود لوازمی دارد. از جمله مهم ترين 

ــت. اخلاق در  ــه اس اين لوازم، محوريت اخلاق و تحقق عينی ارزش های اخلاقی در مدرس

ــان ها را بر شمرده است مانند: مائده، آية ٨ و شوری،  ــياری ديگر در قرآن مصاديق متفاوت روابط عادلانة بين انس ١. آيات بس

آية ١٥ و نساء، آيات ٥٨، ١٣٥، ٣.

٢.عدالت اصلاح کنندة انسان است (غررالحکم، به نقل از مصطفی دلشاد تهرانی، ١٣٨٧ ماه مهر پرور، انتشارات دريا )

٣. شايدبه واسطه همين رابطه است که رسول مکرم اسلام(ص) شرط دوام و قوام ملک و مملکت را عدل ميداند و حاکميت 

ظالمانه ناگزير از فرو پاشی و نابودی است. امام علی (ع) فرمود: عدالت نگه دارندة مردمان است (غررالحکم، به نقل از مصطفی 

دلشاد تهرانی، ماه مهر پرور، انتشارت دريا ١٣٧٩).

٤. دو مردند که يکی از آنان لال است و هيچ کاری از او بر  نمی آيد و سربار مولای خويش است و هر جا که او را می فر ستد 

خيری به همراه  نمی آورد. آيا او با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست است يک سان است؟
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مدرسة صالح به مانند عدالت کارکردی دوگانه دارد: اخلاق از يک سو هدف است، زيرا که 

متخلق شدن متربيان از پيامدهای مورد نظر يک نظام تربيتی به ويژه نظام تربيت اسلامی 

است و از سوی ديگر، روش است، زيرا که خود بستری است برا ی تحقق اهداف ديگر. بی 

شک، در فضای اخلاق مدار مدرسه، شايستگی های مورد نظر توسط متربيان بهتر وبيشتر 

ــنديت مربی بدون وجود تعارض،  ــب می گردد. در اين فضا آزادی متربی و س تعقيب و کس

ــار از ارزش های  ــه بايد سرش ــت. بنابراين، فضای مدرس آثار تربيتی به همراه خواهد داش

انسانی و اسلامی باشد تا متربيان آن ها را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به دست آورند 

و تجربه کنند. در اين خصوص، يکی از رويکردهای مدرسة صالح ايجاد جَوّ اخلاقی است و 

از اين طريق زمينة تحقق حيات طيبه و تحقق تجارب متعالی و معنوی متربيان در تمامی 

ــی از ملاک های مهم ارزيابی  ــة صالح فراهم می گردد. يک ــازو کارهای مدرس مؤلفه ها و س

تربيت در مدرسة صالح اين است که همة سازو کارهای آن با ارزش های اخلاقی هماهنگ 

و مطابق باشد. لذا بايد اين سازو کارها به نحو درونی و بيرونی با ارزش های اخلاقی معتبر 

نقد شود و محک بخورد.

ــت.. از آن جا که  ــارکت و تعاون اس ــة صالح، مش ٧- يکی ديگر ازخصوصيات مهم فضای مدرس

ــان ها در جامعه متولد مي شوند و در جامعه رشد مي کنند، تربيت آن ها نيز بايد اساساً  انس

ــد. لذا فضاي حاکم بر محيط هاي تربيتي، به ويژه محيط هاي تربيت رسمي،  اجتماعي باش

بايد به گونه اي باشد كه شخصيت متربيان را از شکل گيري فردگرايي و رقابت گرايي مخرب 

دور نگه دارد. لذا محيط هاي تربيتي بايد به جاي تأکيد بر مقايسة فردي و رقابت با ديگران 

در يادگيري، به ايجاد فضاي رفاقت سالم و تعامل سازنده و مؤثر با ديگران و رقابت هر فرد 

با خودش (براي تعالي مداوم ظرفيت هاي وجودي خويش) روي آورند. 

ــة صالح وضعيتی است که شکل ساده ای از حيات طيبه را به ظهور  اگر بپذيريم که مدرس  

ــه وضعيتی سامان يافته  ــاند تا متربيان آن را تجربه کنند، می توان گفت که مدرس می رس

ــت. به سخن ديگر در  ــتاب كردن در خيرات١ " اس ــابقه و ش برای انجام ”اعمال خير و مس

نگرش اسلامی، مفهوم "خير" مفهوم اساسی و بنياد عمل مدرسة صالح در مفهوم اسلامی 

است. در اين صورت بر مبنای آية دوم از سورة مائده٢ می توان نتيجه گرفت که تعاون در 

ــة مطلوب است. از آنجا که بنای مدرسه اساساً  ــی مدرس امور نيک نيز از ويژگی های اساس

ــازی برای انجام اعمال خير است ازاين رو همکاری  ــتای زمينه س بر مبنای خير و در راس

در انجام خيرات اساساً بر تمامی ساز و کارهای مدرسة صالح حاکم است. اين همکاری در 

١. مائده، آية ٤٨ و بقره، آية ١٤٨ و آل عمران، آية ١١٤

٢. تعاونوا علی البر والتقوی
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مدرسه در دو بُعد درونی و بيرونی نمود می يابد:

é  ــت که به ــکاری بين مربيان و متربيان صورت می گيرد.گفتنی اس ــد درونی اين هم در بُع

ــمی و عمومی و  ــطح تأثيرگذاری متربيان و مربيان در فرايند تربيت رس ــبب تفاوت س س

مراحل آن، سازو کارهای همکاری و تعاون در بعد درونی با اجتماع تفاوت خواهد داشت. 

ــرار می گيرد. به طور کلی  ــازی و انعطاف» مورد توجه ق ــاده س ــن تفاوت در ويژگیِ «س اي

ــت و مراتبی دارد، که به تناسب سطح رشد متربيان  ــه امری تشکيکی اس تعاون در مدرس

تنظيم می شود. نمود همکاری در مدرسه می تواند برای تحقق حيات طيبه و آمادگی برای 

ــازنده ای باشد. اين ويژگی مصداق اصل تعامل است.  تحقق آن در عرصة اجتماع تجربة س

ــئوليت متقابل اوليا، مربيان و متربيان  ــتلزم احترام متقابل و مس همکاری در اين بعد مس

مدرسه است.

é  در بُعد بيرونی همکاری، مدرسه، که در واقع بخشی از جامعة محلیِ متناسب با ويژگی های

ــیِ ناظر به اصلاح مداوم موقعيت، فعال  ــت، می تواند در جريان های اجتماع پيش گفته اس

ــد، و مشارکت نمايد و مشارکت بپذيرد. اين مشارکت با نهادهای محلی و همچنين با  باش

مدارس هم جوار صورت می گيرد. يک بعد از اين مشارکت به اين صورت است که مدرسه 

ــعة جامعة محلی باشد. بعدديگر اين که مدرسه از همکاری نهادها و مؤسسات،  محور توس

ــعه و  ــخاص حقيقی و حقوقی، که فراهم کنندة فرصت های مکمل و جانبی برای توس اش

تعالی تجارب ارزندة يادگيری هستند، بهره مند گردد. 

ــه توسعه می دهد، باعث  ــارکت، علاوه بر اين که فرصت های تربيتی را برای مدرس اين گونه مش

خواهد شد تا مدرسه محور توسعة محلی تلقی شود و نقش اصلی را در هدايت تغييرات اجتماعی 

ــده گيرد. اين به آن  ــرفت و تعالیِ جامعة صالح) برعه ــلاح مداوم موقعيت و پيش ــتای اص (در راس

ــت که، علاوه بر نقش کلان فرايند تربيت در شکل گيری جامعة صالح، توسعة اجتماع صالح  معناس

محلی، نيز تربيت محور باشد و ومدرسه در آن نقش نخست را برعهده دارد.

اگرچه تلاش مدرسه، در مجموع، براي فراهم آوردن زمينه هاي مناسب رشد و توسعة استعدادهاي 

ــت که مدرسه در اين راستا قادر مطلق نيست و به  ــخص اس متربيان صورت مي گيرد اما کاملاً مش

ــت. لذا ضرورت دارد براي تحقق  ــارکت ديگر نهادهای دولتی و غيردولتی نيازمند اس ياري و مش

ــات و نهادهاي مکمل و جانبي شکل بگيرند  ــيه و جنب مدرسه مؤسس تربيت همه جانبه، درحاش

ــمي و عمومي ياريگر  ــاي تربيتي مضاعف، در تحقق اهداف تربيت رس ــا با فراهم کردن فرصت ه ت

مدرسه باشند. 

يکی از جلوه های کانونی همکاری وتعاون در مدرسه، در نسبت وثيقی است که مدرسه و خانواده 
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ــای تربيتی مکمل همديگر خواهند بود.  ــه دو فض برقرار می کنند. در اين نگرش، خانواده و مدرس

ــاس مبانی حقوقی پيش گفته، بايد نقش تعيين کننده ای  به ويژه با توجه به اين که والدين، براس

ــازو کارهای اجرايی تربيت رسمی داشته باشند، لازم است اوليا با معلمان و مديريت مدرسه  در س

ارتباط مستمر داشته باشند و همواره مدرسه محل تردد آنان باشد.

ــيت تربيتی والدين افزايش يابد و مسئوليت کل تربيت رسمی و  ــت که حساس  اين به آن معناس

عمومی يک سره به مدرسه واگذار نگردد. لذا سازو کارهای تربيت رسمی و عمومی بايد به گونه ای 

ترتيب داده شود که حق خانواده، به مثابة يکی از ارکان تربيت، رعايت گردد.گرچه ممکن است در 

شرايطی، به دليل تخصصی شدن امر تربيت رسمی و عمومی، اين دخالت کاهش يابد اما می توان 

ــمی  ــارکت خانواده ها در تربيت رس ــا افزايش آگاهی تربيتی آحاد جامعه، مش ــت که ب انتظار داش

وعمومی روزافزون شود و اين موضوع خود يک مطالبة عمومی تلقی گردد.

۳ـ۴. الگوي نظري ساحت هاي تربيت

ــل مربيان را باتوجه به  ــمی وعمومی، موضوع چگونگی عم ــثِ از چگونگی تربيت رس ــة بح در ادام

ــم. همان گونه که از اصل همه جانبه نگری در  ــاحت های مختلف وجودی متربيان، پی می گيري س

ــمی وعمومی برداشت می شود، تربيت در مدرسه بايد به ابعاد مختلف وجودی متربيان  تربيت رس

توجه نمايد. در مباحث مربوط به انواع تربيت در فلسفة تربيت جمهوری اسلامی ايران اين موضوع 

مورد اشاره قرار گرفت که می توان تربيت را براساس ابعاد و ساحت های وجودی متربيان و توجه به 

شئون مختلف حيات طيبه به شش ساحت تقسيم کرد. از اين رو در اين بخش از بحثِ چگونگی 

ــش گانه و تشريح چگونگی مواجهة مربيان با روند  ــمی وعمومی به بيان ساحت های ش تربيت رس

زمينه سازی برای کسب شايستگی های لازم و متناسب با هر ساحت، می پردازيم.

ــيدن به اين مقصود، الگوهای نظری، مربوط به ساحت های شش گانه تربيت تشريح و   برای رس

ــت، متشكل از عناصر  ــوند. منظور از الگوی نظری“ طرحوارة مفهومي نظام مندي اس تبيين می ش

ــتدل و عامي را براي هدايت مربيان  ــخ هاي مس مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها كه پاس

در عمل تربيتی فراهم مي آورد“. هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است («حدود و قلمرو»، 

«رويکرد» و «اصول» ). 

شايان ذکر است که اصول عام و کلی پيش گفته بر عمل مربيان، در اين ساحت ها نيز حـاکم اند لذا 

در بيان اصول، از تکرار عام آن ها خودداری شده و به اصول خاص هر ساحت و با تأکيد ويژه پرداخته 

ــده است. بنابراين در اين بخش، الگوي نظري مربوط به هر يک از ساحت هاي شش گانة تربيت  ش

تشريح مي شود و درآن «حدود و قلمرو»، «رويکرد» و «اصول» مربوط به هر ساحت تبيين مي گردد.
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۱ ـ۳ـ۴. ساحت۱ تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

الف) حدود و قلمرو

ــفة تربيت گذشت(ذيل بحث انواع تربيت)، به طور کلي دوگونه تربيت ديني قابل  چنان که در فلس

ــاس دين و آموزه هاي ديني  ــت تربيتي که چهارچوب بنيادي و اصول آن بر اس ــت: نخس تصور اس

باشد. اين شکل از تربيت ديني در مقابل تربيت سکولار قرار دارد و همة ابعاد يک نظام را براساس 

مباني معيارهاي ديني شامل مي شود. در مجموعة حاضر از اين مفهوم با تعبير تربيت اسلامي ياد 

شده است وهمه ساحت هاي تربيت را در بر مي گيرد. دوم، بخش خاصي از تربيت که براي تقويت 

ــکل از تربيت، اعتقادات و مناسک  روند دين داري و دين ورزي متربيان صورت مي پذيرد. در اين ش

دين خاصي مورد توجه قرار مي گيرد و متربي براي رسيدن به ايمان و باور و عمل به آن ها تربيت 

ــور ما، اقليت هاي ديني و مذهبي رسمي در تعليم دين و  ــود(البته مطابق قانون اساسي کش مي ش

مذهب خود به فرزندانشان آزادند).. به همين دليل و برای تمايز اين دو شکل از تربيت دينی، نوع 

ــبب نزديکی و خويشاوندی اخلاق و  ــاحت اعتقادی و عبادی نام نهاده ايم و به س اخير را تربيت س

دين، در مجموع ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقی نام گذاری شد 

ــي از جريان تربيت رسمي و عمومي است، ناظر  ــاحت تربيت اعتقادی، عبادی واخلاقی بخش  س

ــه در وجود متربيان و  ــة ديني و اخلاقيِ حيات طيب ــت مرتبة قابل قبولي از جنب ــد و تقوي به رش

ــبت  ــامل همة تدابير و اقداماتي که جهت پرورش ايمان و التزام آگاهانه و اختياري متربيان نس ش

ــتاي تکوين  ــه مجموعه اي از باورها، ارزش ها، اعمال و صفات اعتقادي عبادي و اخلاقي و در راس ب

ــان صورت مي پذيرد. لذا قلمرو ساحت تربيت اعتقادی، عبادی  و تعالي هويت ديني و اخلاقي ايش

ــاد، نبوت و پذيرش ولايت  ــبت به خداوند متعال، مع ــي و معرفت نس واخلاقی، ناظر به خودشناس

ــه به حق برترين  ــت، ک ــان اس ــی (پيامبر(ص) و ائمة معصومين(ع)) و پيروی از ايش ــران دين رهب

انسان ها ي کامل در طول تاريخ هستند.. 

ــاير عقائد و ارزش هاي ديني، ايمان (انتخاب و التزام آگاهانه  ــاحت ناظر به س  هم چنين اين س

ــك و ارزش هاي  ــة دين حق يعنی آيين زندگي و نظام معيار)، تقيد عملي به احکام، مناس و آزادان

ــي و رعايت اصول و آداب اخلاقي در زندگي روزمره (در همة ابعاد فردي و اجتماعي) و تلاش  دين

پيوسته براي خودسازي بر اساس نظام معيار (مهار غرائز طبيعي، تعديل عواطف و خويشتن داري، 

ــب صفات و فضايل اخلاقي و پيش گيري از تکوين صفات و رذايل  حفظ كرامت و عزت نفس، کس

اخلاقي) است. 

ــند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده  ١.در اين بخش از نتايج تحقيق صادق زاده (١٣٨٧)- از مجموعة مطالعات نظری س

است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ب) رويکرد

جهت گيري ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي دارای اين خصوصيات است:

é فطرت مداري(شروع از معرفت و ميل ربوبيِ سرشته در  وجود متربيان)؛

é  ــه مراتب دين داري و ــن و تخلّق، با توجه ب ــکيکي تديّ ــي مرتبتي (رعايت مراتب تش تعال

اخلاق)؛ 

é  ـــاير جامع بودن بين روش موضوعي (در بُعد بينش و دانش ديني) و روش تلفيقي (با س

ساحت هاي تربيت و در بُعد نگرش و عمل ديني)؛

é  ،ــکلت و محور تربيت اعتقادی عقلانيت محوري (اصالت دادن به تعقل و عقلانيت، که اس

ــاد عاطفي و عملي (پرهيز از مواجهة  ــود)، ضمن توجه به ابع عبادی و اخلاقي تلقی می ش

ــن محض)؛ يعنی تأکيد بر  ــاس اکراه و اجبار و تلقي ــي يا انتخاب دين بر اس صرفاً احساس

کسب بصيرت دينی١؛

é  مشارکت و همراهي همة عوامل (تقسيم کار بين خانواده، مدرسه، مسجد و رسانه)؛

é انعطاف پذيری، تنوع و پويايی (توجه به مقتضيات زمان و مکان، ضمن حفظ اصول)؛

é فعال بودن(تأکيد بر نقش اصلي متربيان در فرايند و نتيجه)؛

é  مسئله محوری (توجه به موضوعات و مسائل زندگي روزمره)؛

é  ــات و تجارب ــب از عواطف، احساس ــه به بعد عاطفي و ولايي دين (بهره مندي مناس توج

شخصي براي تعميق و گسترش تدين)، تولاّ و تبرّا؛

é چند بعدي بودن(پرهيز از تحويل دين داري به يکي از ابعاد آن)؛

é  ــمند ادب پارسی برای توسعه و تعالی ارزش های ديني و بهره گيری از ميراث غنی و ارزش

اخلاقی.

ج) اصول

در اينجا اصول ايجابي مطرح می شود. رعايت اين اصول مستلزم برخي نبايدهاي كلي در اين زمينه 

است از جمله: پرهيز از تحويل تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي به يکي از ابعاد شناختي، عاطفي، 

ــز از تلقين، اکراه و اجبار در بعد  ــونگري و تحويل انگاري)؛ پرهي رفتاري دينداري (پرهيز از يک س

اعتقادي و نگرشي تربيت ديني؛ پرهيز از تقارن دعوت به اصل دين و اخلاق با دفاع از عملکرد همة 

ــف، آية يکصد و هشتم بر دعوت به خدا و دين حق بر مبنای بصيرت تأکيد شده است (قُلْ هَذِهِ  ــورة يوس ١. در قرآن کريم س

ــبْحَانَ االلهِّ وَمَا أَناَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) يعنی بگو اين است راه من كه من و هر  ــبِيلِي اَدْعُو إلَِي االلهِّ عَلَي بَصِيرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُ سَ

كس را که پيروي ام كرد با بينايي به سوي خدا دعوت مي كنيم و منزه است خدا و من از مشركان نيستم.
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مدعيان دين واخلاق؛ پرهيز از رويکرد عاطفه گرايي وايمان گروي صرف (به معناي واگذاشتن عقل 

و معرفت)؛ پرهيز از تکفير و تفسيق (تأکيد بر اقناع، شرح صدر و گفت  وگو و مدارا)؛ پرهيز از ارائة 

حجم زياد مطالب ديني (بدون توجه به ظرفيت فکري مخاطب)؛ پرهيز از تحجر و خرافه گرايي و 

بدعت گذاري و التقاط و پرهيز از تطويل و تکرار ممل خاطر.

اصل تحول مداوم 

 مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é  حرکت از اصلاح ظاهر به تحول باطن؛

é حرکت از پيامدگرايي به تکليف مداري؛

é حرکت از تلقين و عادت به تبيين و انتخاب و استدلال؛

é حرکت از ظن به اطمينان و يقين؛

é حرکت از ارزيابي بيروني به ارزش يابي توسط خود شخص؛

é  (مصون سازي) ــازي) به سوي مقاومت در مقابل محيط حرکت از اصلاح محيط (محدودس

و سپس تأثيرگذاري بر آن؛

é حرکت از انگيزه هاي دنيوي مشروع به انگيزه هاي اخروي (تصعيد)؛

é حرکت از اصلاح فردي به اصلاح اجتماعي؛

é حرکت از ارزش هاي عام انساني به ارزش هاي الهي؛

é حرکت از اجبار برنامه اي به انتخاب فردي؛

é .حرکت از الزام بيروني به التزام شخصي

اصل ايجاد توازن

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é تأکيد بر پرورش روحية نقادي، هم نسبت به مدرنيته و هم، نسبت به سنت؛

é  ــرده فرهنگ ها و خانواده ها (ضمن ــبت به واقعيات متنوع محيطي و خ انعطاف پذيري نس

حفظ اصول)؛

é توازن بين ظاهر و باطن؛

é توازن و تلفيق ميان اخلاق و دين؛

é تلفيق و ترکيب مناسب و هماهنگ تعليم و تزکيه؛

é توجه به خصوصيات فردي و جنسي متربيان، ضمن تأكيد بر مشترکات ميان آن ها؛
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é رعايت اعتدال (پرهيز از افراط و تفريط)؛

é  تأکيد متوازن و سازوار بر استفاد از روش های مختلف تربيت اخلاقی و دينی؛

é تأکيد متوازن بر تبيين، استدلال، حساسيت و عمل اخلاقی١؛

é .جمع بين حفظ امور ثابت ديني و پويايي، نسبت به مقتضيات زمان و مکان

اصل رعايت اولويت ها (الأهم فاَلأهم)

مصاديق اين اصل عبارت اند از:

é اولويت استدلال بر تعبّد؛

é تقدم پيش گيري بر درمان (تقدم مبارزه با علت نسبت به برخورد با معلول)؛

é دفع افسد به فاسد؛

é تقدم پيرايش از زشتي هاي اخلاقي بر آراسته شدن نسبت به زيبايي ها؛

é تقدم رفع بر دفع رذايل و عوامل مؤثردرآن؛

é تقدم فضل بر عدل (تقدم رحمت بر غضب)؛

é اصالت مصونيت بر محدوديت؛

é  تأکيد برکاربرد دين و اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی (با تأکيد بر مسائل واقعی زندگی

متربيان).

ــن روش مـورد تـوجه قـرار گيــرد کـه اخـلاق و ديـن  ــد پيامـدی اخـلاق و ديـن بـايد از اي بُعـ

ــود. برای مثال، با توجه به گسترده شدن کاربرد فاوا، اخلاق در  ــائل زندگی روزانه مرتبط ش بـا مس

ــوزة تربيت اخلاقی بايد مورد توجه قرار گيرد و بيان مهارت های کاربرد اخلاق مدارانه را در اين  ح

محيط مجازی در نظر بگيرند. همچنين است رعايت اخلاق زيست محيطی و مانند آن.

۲ـ۳ـ۴. ساحت تربيت اجتماعي و سياسي ۲

الف) حدود و قلمرو

ــب  ــمي و عمومي ناظر به کس ــي از جريان تربيت رس ــي بخش ــاحت تربيت اجتماعي و سياس  س

شايستگي هايي است که متربيان را قادر مي سازد تا شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعاليت های 

سياسی واجتماعی مشارکت کنند. قلمرو ساحت تربيت اجتماعي سياسي شامل موارد زير است: 

ــناخت و  ــت و نه گرايش به رفتارگرايی دارد بلکه تأکيد هماهنگ و متوازنی بر ش ــناخت گرايی صرف اس ١. اين رويکرد نه ش

عمل اخلاقی و استعلای عواطف دارد.

٢.در اين بخش، از نتايج تحقيق فرمهينی فراهانی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده 

شده است. برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ــايگان و همکاران و...)،  ــاوندان، دوستان، همس ــب با ديگران (اعضاي خانواده، خويش ارتباط مناس

ــي (رعايت قانون، مسئوليت پذيري،  ــته با نهاد دولت و ساير نهادهاي مدني و سياس تعامل شايس

ــاركت اجتماعي و سياسي، پاسداشت ارزش هاي اجتماعي)، کسب دانش و اخلاق اجتماعي و   مش

مهارت هاي ارتباطي ( بردباري، وفاق و همدلي، درك و فهم اجتماعي،  مسالمت جويي، درك و فهم 

ــي، عدالت اجتماعي، درك و تعامل ميان فرهنگي، تفاهم بين المللي، حفظ وحدت و تفاهم،  سياس

توانايی های زبان ملي(فارسی) محلی، جهانی (عربی، انگليسی و...) است. 

ب) رويکرد

ــي، تربيت برای عضويت فضيلت  مدارانه در“خانواده  ــاحت تربيت اجتماعي و سياس جهت گيري س

صالح وجامعة صالح“ است.

ــت که در شکل گيری بنيادی های  ــی ترين مـؤلفـه های ارتبـاط اس  ارتباط با خانواده يکی از اساس

ــاس، زندگی خانوادگی، آمادگی برای آن و  ــدنی دارد. بر اين اس ــی انکار نش ــان ها نقش هويت انس

شکل گيری و تداوم اين شکل ازحيات اجتماعی از مؤلفه ای اصلی و اساسی تربيت اجتماعی است.

ــتگی های پايه(عواملی که به تقويت نهاد  ــمی و عمومی، صرف نظر از تأکيد بر شايس در تربيت رس

خانواده منجر می شوند و از لوازم استحکام خانواده محسوب می گردند، به نقش های جنسيتی مانند 

نقش پدری و نقش مادری نيز توجه جدی می شود. 

ــت که چنانچه  ــترکی اس ــتگی های مش ــترک خانوادگی از شايس در واقع آمادگی برای زندگی مش

ــمی و عمومی نيز قرار می گيرد، اما رويکرد تربيت جنسيتی در  ــت در کانون توجه تربيت رس گذش

تربيت رسمی و عمومی يک رويکرد نرم است. منظور از رويکرد نرم توجه به سطح رشدی است و 

اين که وظيفة اصلی ايجاد آمادگی برای تشکيل خانواده(ازدواج) برعهدة نهادهای ذی ربط خواهد 

ــب صفات وتوانمندی ها  ــمی و عمومی آمادگی های لازم را برای کس بود. اما به هر حال تربيت رس

ــيتی متربيان فراهم  ــی خانوادگی و در واقع، تکوين هويت جنس ــای لازم را برای زندگ و مهارت ه

ــود، برای دنبال کردن  ــمی و عمومی، باتوجه به ظرفيت های خ ــه طور کلی تربيت رس ــی آورد. ب م

ــتای شکل گيری جامعة صالح، زمينه های لازم را  ــت تشکيل و حفظ خانوادة صالح و در راس سياس

دنبال خواهد نمود 

ايجاد به آمادگی برای عضويت در جامعة صالح، به لحاظ اهميت کليدي واژة شهروندی، در مباحث 

ــهروندان  ــت. بي گمان تربيت ش ــي مورد توجه قرار گرفته اس ــوط به تربيت اجتماعي و سياس مرب

ــور هاي دنياست. مسائل  ــياري از کش ــغولي هاي اکثر نظام هاي تربيتي در بس خوب يکي از دل مش

ــي در تربيت  ــورمان پديد می آيد ضرورت باز انديش ــکلاتي هم که در حوزة اجتماعي در کش و مش
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شهروندي را مي طلبد. 

ــي  ــري واژة فضيلت مدار در اين رويکرد نيز حاکي از اهميت توجه کردن به مباحث ارزش به کارگي

ــت. اخلاق به منزلةآيين نامه اي است که انسان  و اخلاقي و لحاظ کردن آن ها در اين نوع تربيت اس

ــان بودن، موظف مي سازد آن را رعايت کند. چنين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي  را، به لحاظ انس

ــد. دين که در واقع  ــه بهترين نحو مورد تأکيد قرار گرفته ان ــتورات ديني، ب ــي در دين و دس اخلاق

سپهرِ فراگيرِ تمام ساختارها و سازوکارهاي اجتماعي و سياسي و منبع هنجارفرست (نظام معيار) 

ــت بايد مورد نظر قرارگيرد و نقش  بي بديل خود را در هدايت و  ــي اس در تربيت اجتماعي و سياس

ــطح خانوادگی و اجتماعی ايفا كند؛ چرا که اصلاح رابطة با خدا  ــبات اجتماعي در س اعتلاي مناس

ــت ـ در تربيت اجتماعي و  ــلاح رابطة با خود، ديگران و طبيعت را نيز به همراه خواهد داش ــه اص ک

سياسي عنصری کليدی است و به آن جهت خواهد داد.١ 

ج) اصول 

é توجه به روابط سازندة متربي و جامعه٢؛

é فراهم ساختن زمينة خروج متربي از خودمحوري، خودکامگی و استبداد٣؛

é  نگريستن به حقوق و مسئوليت ها ی خانوادگی واجتماعی به صورت دو عنصر مكمل٤؛

é مورد نظر قرارگرفتن فرديت ممتاز و متمايز آدمي و عزت متربي و جامعه٥؛

é تأكيد بر قانون مندي و قانون مداري(پذيرش قانون اساسی كشور به مثابة ميثاق ملی)٦؛

é  ــه و آزادانه) متربيان در ــارکت فعال (عمل آگاهان ــتگي هاي پايه براي مش توجه به شايس

حيات خانوادگی، مدرسه اي، اجتماعي و سياسی٧ (مديريت زندگی فردی و اجتماعی)؛

é  ــکيل خانواده صالح به مثابة ــتگی های پايه و ويژه(با رويکرد نرم) برای تش توجه به شايس

مولفه اساسی و تداوم بخش حيات جامعة صالح؛

é  ــتر فرهنگ و روابط ــنت هاي اجتماعي و در بس توجه به بازيابي موقعيت خود در دامنة س

١. اين رويکرد با هدف کلي تربيت يعني «آماده شدن متربيان براي تحقق حيات طيبه، در همة مراتب و ابعاد»، تناسب دارد. 

هم چنين با اصل انطباق با نظام معيار ديني، از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي، سازگار است. 

٢. ناظر به اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل انطباق با نظام معيار ديني و همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصل پاسخ گويي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصل كرامت از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصل مشاركت از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي.

٧. ناظر به اصل مشاركت از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي.
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اجتماعي و خانوادگی با نگاهي گزينشي و اقدام براي اصلاح و بهبود مستمر آن١؛

é تأكيد بر هويت مشترک (انساني، اسلامي، ايرانی) برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی٢؛

é تأکيد بر اصل تولاّ و تبرّا و ولايت پذيری؛

é  تأکيد بر ظلم ستيزی و عدم ظلم پذيری؛

é تأکيد بر رسالت جهانی و مسئوليت بشری وگسترش عدالت در جهان؛

é تأکيد بر مدارا و تحمل عقايد مخالف و خرده فرهنگ ها در سطح ملی و جهانی؛

é تأکيد بر پرورش منش آزادگی در هويت متربيان؛

é طرد تفكيك ميان دين و سياست، حق و تكليف، اختيار و وظيفه و عبادت و كار٣؛

é توجه به ميراث ادبيات فارسی در جهت انتقال ارزش های اصيل اخلاقی؛

é  توجه به ميراث ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی و ايرانی درراستای ايجاد هويت مشترک

ايرانی و اسلامی. 

۳ـ۳ـ۴. ساحت تربيت زيستي و بدني۴ 

الف) حدود و قلمرو

ــي از جريان تربيت رسمي و عمومي است كه ناظر به حفظ و  ــاحت تربيت زيستي و بدني بخش س

ــمي و رواني متربيان در قبال خود و ديگران، تقويت قواي  ــلامت و رعايت بهداشت جس ارتقاي س

ــت و احترام به طبيعت  ــمي و رواني، مبارزه با عوامل ضعف و بيماري، حفاظت از محيط زيس جس

است. قلمرو اين ساحت (پرورش قواي بدني و تأمين سلامت جسمي)موارد زير را پوشش می دهد: 

ــادابي در زندگي،  ــي، حفظ ش ــلامت فردي و اجتماعي (تأمين نيازهاي اساس ــي، س  تربيت جنس

ــالم و اوقات فراغت، مراقبت از جسم و روح  ــلامت، استفاده از تفريحات س برخورداري از رفاه و س

ــت محيطي، قلمروهاي زيست بوم شهري (احساس  ــت زيس ــتگي فردي)، بهداش و پاکيزگي و آراس

ــئوليت در قبال حفظ زيست بوم شهري، آگاهي از الگوهاي صحيح توليد و مصرف و يادگيري  مس

عادت ها و گرايش ها در حفظ پاکيزگي و سلامت محيط شهري) و منابع طبيعي (شناخت طبيعت 

ــدن براي آن). در واقع همة اين موارد به جنبه هايي مهم ومغفول از حيات طيبه  و احترام قائل ش

در وجه کامل آن اشاره دارد.

١. ناظر به اصول خردورزي، كرامت و آزادي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢. ناظر به اصل همه جانبه نگري و اصل و حدت گرايي از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصول اصل انطباق با نظام معيار ديني و همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

ــکندری (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده  ٤..در اين بخش، از نتايج تحقيق اس

است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ب) رويكرد

مهم ترين جهت گيري ساحت تربيت زيستي و بدني عبارت است از: تعامل مستمر روح وبدن، با اين 

توضيح که در اين جهت گيري رابطة روح١ و بدن٢ رابطه اي بنيادين، عميق و در اصلِ هستي است 

(نظرية جسمانيـئ الحدوث و روحانيـئ البقا)، به اين معنا كه مادة جسماني بر پاية حركت اشتدادي 

 وجود، در ذات و جوهر خود كامل مي شود. در چنين فضای فکری، مفهوم سلامت در اين ساحت 

ــترده تری می يابد و ابعاد روانی را نيز شامل می شود.از اين رو می توان گفت که رويکرد  معنای گس

اين ساحت از تربيت نيز نگاهی کل نگر و تلفيقی است.

ج) اصول

é توجه هماهنگ و مستمر به تربيت زيستي و بدني متربيان٣؛

é  توجه به کسب شايستگي هاي پايه (توانمندي هاي ضروري). توسط متربيان جهت ارزيابي

ــتي و  ــا، لحاظ كردن نتايج بالقوة آن ها و درک و فهم موقعيت خود در زمينة زيس خطر ه

بدني و عمل براي بهبود آن٤؛

é  امروزه بحث رفتارهای پرخطر در جوامع جهانی به شدت مطرح است لذا از تربيت رسمی

و عمومی اين انتظار می رود که متربيان را در مواجهه با فرصت های خطرساز زندگی آنان 

ــوند. اين موضوع در  ــتن داری با آن ها مواجه ش مراقبت کنند و با ارزيابی آگاهی و خويش

اخلاق اسلامی مورد تأکيد است و ارزش تقوا مورد توجه جدّی جامعة صالح است.

é  ــماني، رواني، زيستي، اجتماعي، محيطي و معنوي توجه هماهنگ و متعادل به ابعاد جس

رشد متربيان در تربيت زيستی و بدنی آن ها٥؛

é  ــالم با محيط، يعنی احترام به محيط زيست به ــب شايستگی ايجاد رابطة س توجه به کس

ــدی معقول و اخلاقی از  ــه ای) ودر عين حال، بهره من ــه ای از آيات الهی(نگاه آي ــة آي مثاب

ظرفيت های آن (نگاه وسيله ای) برای اعتلای سطح کيفی حيات بشری؛

é  توجه به ايجاد روحية تعهد و مسئوليت پذيري نسبت به آفريده های خداوند، اعم از انسان ها

و طبيعت در متربيان؛

ــت. در قرآن کريم، از آن با تعبير نفس و در زبان فارسي با  ــت كه خداوند به آدمي بردميده اس ١. اين همان «نفخة الهي» اس

واژة جان و روان ياد مي شود. ن. ك. به مؤمنون: ١٤، اسراء: ٨٥ و حجر: ٢٨ و ٢٩.

ــت؛ مانند: روم:٢، مؤمنون:١٢، حجر:٢٨، طارق:٦ و ٧، آل عمران: ٥٩،  ٢. در قرآن تعبيرات مختلفي براي آن به كار رفته اس

صافات:١١، انعام:٢، حج: ٥ و فاطر:١١.

٣. ناظر به اصول يک پارچه نگري و استمرار پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي. 

٤. ناظر به اصل خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. متناظر با اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.
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é توجه به تربيت جنسی با توجه به تفاوت های جنسی متربيان؛

é  ــهيم و مؤثر در زمينة سلامت و تربيت ــارکت و تعامل همة نهادها و عوامل س توجه به مش

بدنی متربيان١؛

é  ــتگی های پايه، مرتبط با ابعاد زيستی زندگی ــب شايس ــب کس توجه به ايجاد زمينة مناس

خانوادگی برای متربيان؛

é  ــمی و ــات مورد توجه نظام های تربيت رس ــی از موضوع ــروزه مهارت های زندگی بخش ام

ــاحت های تربيت مورد نظر قرار داد. در  ــت. اين موضوع را می توان در همة س عمومی اس

اينجا بر مهارت های ناظر بر بُعد سلامت جسمانی و مراقبت از آن تأکيد می شود؛

é  ــازی برای کسب شايستگی های لازم درسطح تربيت همگانی بدنی و در توجه به زمينه س

ــتگی های لازم، بويژه تربيت بدنی، در  ــازی برای کسب شايس عين حال توجه به زمينه س

سطوح قهرمانی؛ 

é  توجه به ظرفيت های تربيت غيررسمی برای زمينه سازی کسب شايستگی های پايه و ويژه

در حوزة سلامت و تربيت بدنی.

۴-۳-۴. ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري۲ 

الف) حدود و قلمرو

ــمي و عمومي است كه  ــي از جريان تربيت رس ــاحت تربيت زيبايي شـناختي و هنري بخش س

ــات و ذوق زيبايي شناختي متربيان (توان درک  ــد قوة خيال و پرورش عواطف، احساس ناظر به رش

ــي از آثار و  ــار هنري و قدردان ــا معنوي توان خلق آث ــي مادي ي ــال داراي زيباي ــات و افع موضوع

ارزش هاي هنري) است. 

ب) رويكرد

 در ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري، تربيت هنري موضوع محور، به مثابة رويكرد اصلي 

ــاس و معنا به منزلة رويكرد مكمل و به مثابة جهت گيري كلي اين ساحت  و رويكرد دريافت احس

انتخاب شده است. 

رويكرد تربيت هنري موضوع محور در مقايسه با رويكردهاي ديگر، جامعيت بيش تري دارد. اين 

ــي كه فصل  ــه قلمرو معرفتيِ توليد هنر، تاريخ هنر و زيبايي شناس رويكرد، ضمن برخورداري از س

١. ناظر به اصول مشارکت و تعامل از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢. در اين بخش از نتايج تحقيق رضايی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده است. 

برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.
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ــه رويكرد مطرح در ساحت زيبايي شـناختي و هنري شمرده مي شود شامل قلمرو  مشترك س

معرفتي نقد هنر نيز هست كه وجه تمايز اين رويكرد نسبت به رويكردهاي ديگر به شمار مي آيد. 

ــامل دو فرآيند خلق معنا و كشف معناست. به عبارت  ــاس و معنا ش  اتخاذ رويكرد دريافت احس

ديگر، خلق هنر، نوعي رمز گذاري يا رمزگرداني و درك و دريافت هنر، نوعي رمز گشايي است. خلق 

ــه افراد عادي و غيراهل  ــايي، مختص ب ــف معنا يا رمز گش معنا يا رمز گذاري، خاص هنرمند و كش

ــروط به آن كه ادراك زيبايي شناسي آن ها پرورش يافته باشد. از اين رو هدف تربيت  ــت؛ مش فن اس

ــت. لذا  ــي در همة متربيان اس هنری، نه پرورش هنرمند حرفه ای، كه پرورش ادراك زيبايي شناس

ــت در كنار رويكرد تربيت هنري موضوع محور، به رويكرد ادراكي دريافت احساس و معنا  لازم اس

هم توجه شود و اين دو رويكرد مبناي سياست گذاري، تصميم گيري، و برنامه ريزي واقع شوند.١ 

ج) اصول 

é  تأکيد برپرورش حواس؛

é فراهم سازی زمينه های مناسب پرورش تخيل و قوة خيال٢؛

é تأکيد بر فراهم سازی زمينه های کسب شايستگي رمزگذاري و رمزگشايي براي متربيان٣؛

é تلقی تربيت زيبايي شناختي و هنري به مثابة تربيت همگاني٤؛

é تأکيد بر فراهم سازی زمينه ها و شرايط آفرينشگري و خلاقيت برای متربيان٥؛

é  ــناختي و هنري بـه منـزلة يك فـرابـرنـامة درسي و روح حاكم تأکيد بر تربيت زيبايی ش

بر كل برنامه هاي درسي٦؛

é  تأکيد بر انعطاف پذيری تربيت زيبايی شناختي و هنري؛

é  .تأکيد بر فراهم آوردن زمينة گرايش و تخصص هنري در متربيان٧

ــفة تربيت و هم چنين با اهداف مورد نظر ساحت تربيت  ــده در فلس ١. رويكردهاي منتخب با مباني، اهداف و اصول مطرح ش

زيباشناختي و هنري سازگاري دارد. هم چنين با مباني ارزش شناختي «زيبايي ارزشي است داراي دو جنبة عيني و ذهني و 

ناظر به غايت زندگي آدمي.» و «طبيعت، توأمان ارزش ابزاري و آيه اي دارد.» هماهنگ است. در راستاي غايت تربيت، يعني 

آماده شدن متربيان براي تحقق حيات طيبة متناظر با اصول تدريج و تعالي مرتبتي، عقلانيت، عـدالت تـربيتـي، يک پارچگي 

و انسجـام، پويـايي و انعطاف پذيري، استمرار و پيوستگي از اصول عام تربيت و هم چنين ترکيب اين دو رويکرد ساحت تربيت 

ــمي و عمومي نيز سازگاري دارد.  ــفة تربيت رس ــناختي و هنري با اصول همه جانبه نگري و يک پارچه نگري فلس زيبايي ش

٢. ناظر به اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل انطباق با نظام معيار ديني و اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصل عدالت و اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصل تکيه بر نظام معيار و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصل استمرار و پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٧. ناظر به اصل پويايي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.
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۵ـ۳ـ۴. ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي۱

الف) حدود و قلمرو

ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي است كه ناظر به يکي 

ــت. اين ساحت ناظر به رشد  ــتي انسان هاس از ابعاد مهم زندگي آدمي يعني بُعد اقتصادي و معيش

ــت (اموري نظير درك و  توانايي هاي متربيان در تدبير امر معاش و تلاش اقتصادي و حرفه اي اس

ــائل اقتصادي، درك و مهارت حرفه اي، التزام به اخلاق حرفه اي، توان كارآفريني، پرهيز  فهم مس

ــط عدالت  ــعة ثروت، اهتمام به بس از بطالت و بيکاري، رعايت بهره وري، تلاش جهت حفظ و توس

ــلاق و ارزش ها در روابط  ــب و کار و احكام معاملات و التزام به اخ ــادي، مراعات قوانين کس اقتص

اقتصادي).

 

ب)رويكرد

ــاحت تربيت اقتصادي و حرفه اي جهت گيري کل نگر و تلفيقي٢ است كه   مهم ترين جهت گيري س

برخي مشخصه هاي آن عبارت اند از: 

é  ــاحت هاي وجودي فرد در راستاي تحقق حيات طيبه ــعة متوازن و متعادل ابعاد و س توس

در ابعاد فردي و اجتماعي؛

é  ــازي ارزش هاي اصيل ديني و اخلاقي در زمينة اقتصادي و حرفه اي، مانند ارزش دروني س

کار و تلاش، کسب حلال، انصاف و عدالت، تعاون، وفای به عهد، پرهيز از اسراف و تبذير؛

é گرايش به ايجاد و توسعة شايستگي هاي متربيان براي يادگيري مادام العمر؛

é توجه به شکل گيری و توسعة الگوی مصرف مبتنی بر نظام معيار اسلامی؛

é  ــاحت هاي تربيت و بين نظام تربيت ــمي و عمومي و س رفع موانع بين مراحل تربيت رس

رسمي و عمومي و نيازهاي جامعه و بين مدرسه و جامعه از طريق:

é  تلفيق مناسب تربيت اقتصادي و حرفه اي با تربيت رسمي و عمومي در همة مراحل تربيت

رسمي و عمومي؛ 

é  به حساب آوردن نيازهاي فردي، تحول مشاغل و حرفه ها در جامعه؛

é .(که بخشي از فرآيند ياد گيري است) و توجه به تجربة کاري

é  ــناخت ــتگي يادگيري مادام العمر، به گونه اي که به متربيان اجازه دهد براي ش ايجاد شايس

و اصلاح مستمر موقعيت اقتصادي خود در جامعه بپردازند شايستگي هاي حرفه اي عام را 

١. در اين بخش، از نتايج تحقيق علی اصغر خلاقی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده 

شده است. برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

٢. اين رويکرد متناسب با اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي است. 
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به طور مداوم توسعه دهند.

ــده در يک دورة  ــک و محصور ش  در نتيجه، به جاي رويکردهاي دانش محور يا مهارت مدارِ خش

زمانيِ مشخص، به رويکردي کل گرا و تلفيقي از تربيت در ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي نياز 

ــتاي اصلاح و  ــعه و تعالي کلية ظرفيت هاي وجودي متربيان در راس خواهد بود که نتيجة آن توس

بهبود مستمر موقعيت خود و ديگران در همة ساحت ها، به ويژه تربيت اقتصادي و حرفه اي است و 

بي ترديد يکي از زمينه هاي تحقق حيات طيبه در ابعاد فردي و اجتماعي به شمار می آيد. 

ج) اصول 

é  ــاختار نظام تربيت رسمي و عمومي از طريق هماهنگي ساختار انعطاف پذيري١ (هم در س

ــاختار اقتصادي کشور و هم در برنامة درسي از طريق  ــمي و عمومي با س نظام تربيت رس

هماهنگي آن با ايجاد شايستگي هاي جديد در متربيان و به روز سازي مستمر آن)؛

é  ــتمر و مداوم٢(تربيتي که متربيان شايستگي هاي لازم را با خودآموزي تأکيد بر تربيت مس

مستمر و به روز سازي توانمندي هاي خود به دست آورند)؛ 

é  ــد متربيان را کارآفرين و ــي بايد تا حد امکان بتوان ــه به کارآفريني٣ (برنامه هاي درس توج

توانمند تربيت كند، به نحوي که راه هاي آشنايي و پاسخ گويي به نياز هاي متنوع جامعه و 

بازار کار را فرا گيرند و بتوانند براي خود و ديگران کار توليد کنند)؛ 

é  توجه به تفاوت هاي فردي و تنوع علايق و استعدادهاي متربيان در توليد برنامه هاي درسي

و روش هاي تدريس٤؛ 

é  توجه به کسب شايستگی های عام، پيش نياز رشد حرفه ای و اقتصادی؛

é  ــب شايستگی های اخلاقی در بهره گيری از طبيعت در چهار چوب نظام معيار تأکيد برکس

اسلامی؛ 

é  ــائل فردي و گروهي آن ها ــب در متربيان به منظور حل مس ــب شايستگي هاي مناس كس

درارتباط با خانواده، جامعه و محيط كار٥؛ 

é استفادة مطلوب  از فناوري  اطلاعات  و ارتباطات در تربيت اقتصادي و حرفه اي.٦ 

١. ناظر به اصل پويايي و انعطاف پذيري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢. ناظر به اصل استمرار و پيوستگي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل پويايي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصل عدالت تربيتي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي.
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۶ـ۳ـ۴. ساحت تربيت علمي و فناوري۱

الف) حدود و قلمرو

ــي از جريان تربيت رسمي و عمومي است كه ناظر به  ــاحت تربيت تربيت علمي و فناوري بخش س

ــب شايستگي هـا (صفـات و توانمنـدي هـا ومهـارت ها)يي است که متـربيان را در شنـاخت و  کس

بهره گيري و توسعة نتايج تجارب متراكم بشري در عرصة علم و فناوري ياري كند تا بر اساس آن 

ــوند، با عنايت به تغييرات و تحولات آينده، نسبت به جهان هستي (نگاه آيه اي به  متربيان قادر ش

هستي) و استفاده و تصرف مسئولانه در طبيعت (نگاه ابزاري٢)، بينشي ارزش مدار كسب كنند. 

ــئولانة از طبيعت منجرخواهد شد،   ترکيب نگاه آيه اي و ابزاري منجر به تصرف و بهره گيري مس

که مي تواند به يک راهبرد اساسي در نگاه انسان به طبيعت و حفظ و مراقبت از آن بينجامد. 

 لذا اين ساحت از تربيت ناظر به رشد توانمندي افراد جامعه در راستاي فهم و درک دانش هاي 

ــي و منطقي، توان تفكر  ــيوة تفكر علم ــب مهارت دانش افزايي، به کارگيري ش ــه و عمومي، کس پاي

ــب دانش، بينش و تفکر فناورانه  انتقادي، آمادگي جهت بروز  خلاقيت و نوآوري و نيز ناظر به کس

براي بهبود کيفيت زندگي است.

 

ب) رويكرد 

مهم ترين جهت گيري ساحت تربيت علمي و فناوري، جهت گيري کل نگر و تلفيقي٣ در چهارچوب 

نظام معيار اسلامی است كه برخي از مشخصه هاي آن عبارت اند از: 

é  ــيع تر، ناظر تلفيق نظر و عمل يا توجه همزمان به تربيت نظري و عملي كه در معناي وس

به تلفيق علم و فناوري است؛ 

é  تلفيق نگاه آيه ای به طبيعت و نگرش ابزاری و شناخت آن با همديگر(يعنی ضمن شناخت

طبيعت به مفهوم آيه ای از آيات جمال و جلال الهی، تلاش می شود به صورت روشمند و 

اخلاقی از آن بهره گرفته شود)؛

é تأکيد بر هماهنگی علم و دين؛

é توجه متعادل و متوازن به رويکردهای پژوهش کمّی و کيفی؛

é  ــود ــته ها ی علمی؛ که طی آن تلاش مي ش ــم تنيدگی مرزهای علوم و رش ــه دره  ملاحظ

ــند ملی آموزش وپرورش-  ــش، از نتايج تحقيق محمود امانی تهرانی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری س ــن بخ ١. در اي

استفاده شده است. برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

ــفة تربيت در جمهوري  ــناختي فلس ــاس مباني «نگاه توأمان آيه اي و ابزاري به طبيعت» از مجموعة مباني ارزش ش ٢. بر اس

اسلامي ايران.. 

٣. اين رويکرد متناسب با اصل همه جانبه نگري از اصول حاکم بر تربيت رسمي و عمومي است. 
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متربيان ديدگاه و نگرشي جامع نسبت به جهان هستي بيابند؛

é  ًــئله عمدتاً ناظر به چرايي آموخته هاست، نه صرفا توجه به ارزش مداری محتوا كه اين مس

ــده (يادگيري ها) بايد مفيد و سودمند  ــتگي هاي کسب ش ــتي آن ها. از اين رو شايس  چيس

ــب با نيازها و مرتبط با  ــتاي غايت و هدف تربيت و هم چنين متناس ــند؛ يعني در راس باش

زندگي يادگيرنده ها باشند و به آن ها کمک كنند تا مستمراً به شناخت و عمل براي اصلاح 

و بهبود موقعيت خود و ديگران بپردازند؛ 

é  ــق مهارت ها، دانش ها و نگرش هاي علمي به ويژه تلفيق بين مهارت هاي فرآيندي، در تلفي

ــواد اطلاعاتي و ارتباطي در  تربيت علمي و فناوري و به کارگيری مهارت هاي مربوط به س

جريان يادگيري محتوا، به منزلة روشي و ابزاري براي ياددهي و يادگيري عميق تر و بهتر. 

ج) اصول

é  ــا خدا (درک عظمت خلقت و ــتي، از منظر ارتباط ب ــه به درک متربيان از جهان هس توج

تعظيم خالق)١؛ 

é  ــانی رياضی و تجربی) وکاربردی و ــه متعادل و متوازن به عرصه های علوم نظری(انس توج

حوزة فناوری؛

é ارتباط محتواي يادگيري با زندگي فردي و اجتماعي حال و آيندة متربيان٢؛

é ارزش مداري و توسعة ارزش هاي اخلاقي٣؛

é رشد توانمندي هاي تفکر منطقي، خلاق، نقاد و حل مسئله٤؛

é  ــا ومهارت هاي عملي ــم از طريق تکوين و تعالی توانمندي ه ــازی برای توليد عل زمينه س

(کمّی و کيفی)متناسب با نياز ها و زندگي متربيان٥؛

é .توجه به چشم انداز آيندة رشد و توسعة علم و فناوري در زندگي بشر٦

 

۴ـ۴. ارکان تربيت رسمی وعمومی

 ارکان تربيت رسمي و عمومي، همان عناصر اصلي(سهيم و مؤثر) در تحقق شايستة جريان تربيت 

رسمي و عمومی اند که به ترتيب ميزان نقش آفريني در اين نوع تربيت عبارت اند از: دولت اسلامي 

١. ناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٢٢٠٦. ناظر به اصول خردورزي، عدالت و پويايي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٣. ناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٤. ناظر به اصول خردورزي، و آزادي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٥. ناظر به اصل همه جانبه نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.

٦. ناظر به اصل خردورزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.
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ــازمان هاي غيردولتي. البته اين عوامل نسبت به يکديگر  ــانه، نهادها و س (حاکميت)، خانواده، رس

نقش مكمل و متعادل کننده دارند. 

اينک با تفصيل بيشتر به تبيين نقش اين ارکان در تربيت رسمی وعمومی می پردازيم:

دولت اسلامي (حاکميت)

ــة صنعتي با خصلت هاي  ــته از ضرورت هاي جامع ــمي و عموميِ برخاس  الگوهاي رايج تربيت رس

ــت. از اين رو، تمرکز نهادي ويژگي برجستة در اين الگوهاست.  ــده اس جامعة صنعتي نيز عجين ش

ــتانداردها) و رفتارهاي معيار شده براي  ــمي، معيارها (اس از آن جا که در الگوهاي رايج تربيت رس

ــزي آن ضرورتاً متمرکز و تحت  ــود، مديريت و برنامه ري ــت رفتارهاي آحاد جامعه ارائه مي ش هداي

ــمي،  ــي صورت می گيرد. هرچند در مديريت و برنامه ريزي (کنترل) تربيت رس کنترل نظام سياس

عوامل متعددي مانند فرهنگ عمومي، ساختار اقتصادي، تحولات علمي و فناورانه، محيط سياسي 

ــدن بي  ــخن ديگر، در عصر جهاني ش ــدن و مانند اين ها دخالت دارند. به س بين المللي، جهاني ش

ــمي و عمومي کاهش مي يابد. با اين حال  ــد اين نظارت و کنترل بر چگونگي هاي تربيت رس تردي

ــت؛ زيرا به نوعي تأثيـر عـوامل ديگر را  ــاس اس ــيار حس نقش دولت و حاکميت در اين ميان بس

کنتـرل مي كند يا به آن ها جهت مي دهد. 

رابطة نظام سياسي با تربيت رسمي، مورد نقد و نظر فراوان واقع گرديده و به سبب ويژگي هاي 

تربيت رسمي، اين رابطه، بطور كلي ومطلق نفي يا تأييد نشده است. در واقع هيچ يک از ديدگاه هاي 

ــمي رد نمي كنند. آن   چه مهم است، چگونگي دخالت  رقيب١ مداخلة دولت را در جريان تربيت رس

دولت در تربيت رسمي و جايگاه عوامل ديگر در تربيت مانند نهادهاي مدني و... است که موضوعي 

چالش انگيز محسوب مي شود. اينک بايد از منظر فلسفة سياسی اسلامی اين رابطه تبيين و تجويز 

گردد.

ــازي براي  ــلام يا حکومت منطبق با ملاک هاي ديني، زمينه س ــکيل حکومت در اس  هدف از تش

هدايت مردم به سوي کمال و برپايي عدالت است.٢ از اين رو، ضروري است لوازم و عوامل زمينه ساز 

تحقق اهداف مذکور به تناسب شرايط زماني و مکاني، مورد توجه قرار گيرد. يکي از لوازمِ حکومتِ 

ــاز هدايت و برپاکننده عدالت«تربيت» است.٣ تربيت بيش ترين نقش را در برپايي و تداوم  زمينه س

ــه عبارت اند از: ليبرال  ــمي وجود دارد ک ــي در خصوص رابطة دولت و تربيت رس ــفة سياس ــدگاه کلي رقيب در فلس ١. دو دي

ــمي موافق اند؛ گرچه هر يك دغدغه هاي خاص  ــيال دمکراسي. هردو نوعي با مداخلة دولت در تربيت رس ــي و سوس دمکراس

ــمي اختلاف  خود را دارند؛ اولي دغدغة آزادي فردي و دومي دغدغة عدالت. لذا اين دو در نحوة دخالت دولت در تربيت رس

نظر دارند. 

٢. سورة حديد، آية ٢٥

ــلام و انبيا به حکومت و  ــورة جمعه، آية ٢. حضرت امام خميني(ره) نيز در کتاب ولايت فقيه تصريح دارند که توجه اس ٣. س
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چنين حکومتي دارد. در روايات و سيرة معصومين (ع)، به ويژه پيامبر اکرم(ص) و علی(ع)، اشارات 

ــتور پيامبر(ص) مبنی تعليم  ــی مبنی بر دخات دولت در تربيت آحاد جامعه وجود دارد. دس فراوان

ــواد به مسلمانان توسط اسرای جنگ بدر و عهدنامة حضرت به معاذ، همچنين در عهدنامة امام  س

علی(ع) به مالک اشتر اين وظيفه استنباط می شود.١

 اما علاوه بر شواهد نقلی مذکور، از منظر عقلی نيز، ورود دولت اسلامی به مديريت فرايند تربيت 

ــت. دولت اسلامي به منظور لزوم مداخله در تحقق حقِ بر تربيت،  ــمی و عمومی قابل توجه اس رس

ــمي و عمومي مطرح شد، در اين نوع تربيت بيش تر و  بنابر دلايلي که در بحث ضرورت تربيت رس

اثرگذار تر خواهد بود. دلائل حضور اثرگذار تر دولت در تربيت رسمی و عمومی عبارت اند از:

é  ــتن و قانونی بودن اين شکل از تربيت و نياز به حضور نهاد قدرتمندی برای ــميت داش رس

اعتبار آن؛

é وحدت بخشی تربيت رسمی و عمومی و فراهم آوردن زمينة شکل گيری هويت مشترک؛

é  اجتناب ناپذيربودن حضور نهاد قدرت در تدبير و مديريت آن در صورتی که تربيت رسمی

و عمومی از واجبات نظاميه تلقی گردد.

ــمی و عمومی،  ــازوکارهاي تحقق تربيت، به ويژه تربيت رس از اين رو در برقراري جريان تربيت و س

ــلامي، دولت اسلامي يکي از ارکان است و ضرورت دارد که  ــي در جامعة اس به مثابة يک حق اساس

ــته باشد. به طور کلی يكي از ويژگي بنيادي انسان ها  ــکار و وسيع داش در مديريت آن دخالتي آش

ــت. مطابق بند اول از اصل سوم قانون  ــتن در پي آن داشتن حق دانستن اس ــتن توانايي دانس داش

اساسي، دولت موظّف است تمامي امكانات كشور را براي رشد و تعالي افكار و انديشه هاي افراد به 

ــات تحقق عدالت را درجامعه فراهم آورد. در بند هاي اول تا چهاردهم  ــرد و با اين كار موجب كارگي

اصل سوم و اصل نوزدهم و اصل بيستم قانون اساسي بر اين حقوق و احقاق آن در جامعة اسلامي 

تأکيد شده است.

ــبت به حقِ بر تربيت آحاد مردم  ــلامی نس بنابر دلايل فوق و مبانی حقوقی پيش گفته، دولت اس

تعهداتی دارد که عبارت اند از:

سياست به اين دليل است که تمام شرايط براي تربيت انسان ها فراهم آيد. 

ــود دارد. از آن جمله، فرمايش  ــلامي در حوزة تربيت آحاد جامعه وج ــياري مبني بر لزوم دخالت حکومت اس ــات بس ١. رواي

اميرالمؤمنين(ع) دربارة حقوق متقابل مردم و ولي بر يكديگر است. ايشان مي فرمايد: «إن لي عليکم حقاً و لکم عليّ حق؛ فاما 

حقکم عليّ فالنصحيـئ لکم و توفير فيئکم و تعليمکم لکيلا تجهلوا و تأديبکم لکيلا تعلموا.» (نهج البلاغه، ١١٤) هم چنين در 

غرر از ايشان نقل شده است که «علي الامام أن يعلّم أهل ولايته حدود الاسلام و الإيمان» (غرر، ص ٩٩١). در روايتي ديگر 

آمده است: «و قد قلّد محمد رسول االله(ص) عتاب بن اسيد احکامکم و مصالحکم و قد فوّض اليه تعليم جاهلکم» (الحياة، ٢: 

٦٨٦) و باز در عهدنامة حضرت رسول(ص) به معاذ براي اعزام به يمن آمده است: «... ثم بثّ فيهم المعلّمين» (تحف العقول، 

٢٥). (به نقل از علم الهدي١٣٨٦). 
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ــمي و  ــلامي خود بايد از نقض حق تربيت رس الف) تعهد به رعايت؛ به اين معنا كه دولت اس

عمومي اجتناب كند و آن را محترم شمارد. بر اين اساس، دولت اسلامی بايد دست كم سه 

ــته از آزادي ها را محترم شمارد: آزادي افراد يا انجمن ها براي ايجاد مدرسه و مديريت  دس

ــه در چهارچوب مقررات وقوانين، آزادي والدين نسبت به انتخاب مدرسه اي كه  آن مدرس

ــب مي دانند و آزادي هر كودك در  ــفي يا مذهبي براي تربيت فرزند خود مناس از نظر فلس

ــناد معتبر راجع به آموزش به  ــاس اهداف مقرر در اس برخورداري از آموزش هايي كه بر اس

شكوفايي شخصيت او منجر مي شود. 

ــلامي بايد از نقض حقِ تربيت رسمي و عمومي  ب) تعهد به حمايت؛ به اين معنا كه دولت اس

ــخاصي غير از حاکميت) جلوگيري كند؛ بر اين اساس، دولت  ــخاص ثالث (اش ــط اش توس

بايد مراقب باشد تا شهروندان آزاد و مسئولش درگزينش هاي تربيتي فرزندان خود توسط 

ــي و كامل درخصوص  ــور، دولت بايد اطلاعات عين ــوند. به همين منظ ديگران گمراه نش

مسائل آموزشي و تربيتي در اختيار والدين يا كودكان قرار دهد. به نظر می رسد اين تعهد 

ــته روندهای جاری تربيتی جامعه را،  ــتلزم شکل دادن به نهادی است که پيوس دولت مس

ــمی و عمومی، از منظر قوانين و اصول اساسی تربيتی رصد نمايد و آن  به ويژه تربيت رس

را اطلاع رسانی کند.

ج) تعهـد بـه تحقق کامـل آن؛ يعنـي دولت اسلامي بـايـد در جهـات تحقق حقوق فوق الذکر 

ــت گذاري، برنامه ريزي و نظارت كند. حقوق افراد، به ويژه در خصوص حق بر تربيت  سياس

رسمي و عمومي، به گونه اي است كه نبايد با نقض حقوق ديگر همراه باشد. به سخن ديگر، 

بايد تربيتي ارائه شود كه موجب ضايع شدن حقوق ديگر، از  جمله «حق بر امنيت» نباشد. 

به طور کلي تأکيد بر وابستگي دروني حقوق است و يک جانبه گرايي در تقدم حقوق مطرود 

ــخن ديگر، نبايد نحوة تحقق حقوق مختلف با همديگر تعارض داشته باشد.١  ــت. به س اس

ــت اين  ــط والدين، دولت موظف اس هم چنين در صورت تحقق نيافتن وظيفة تربيتي توس

وظيفه را به عهده بگيرد. 

 حق بر تربيت، به ويژه نوع رسمي آن، در زمرة حقوقي است كه داراي دو جنبة فردي و اجتماعي 

ــت كه جنبة اجتماعي آن بر جنبة فردي غلبه دارد. درخصوص حقوق اجتماعي، دخالت دولت  اس

(به نمايندگی از اجتماع) براي فراهم آوردن زمينة لازم، جهت تحقق اين حقوق لازم است.

ــد تا همة  ــته باش ــت بايد بر برخوداري آحاد جامعه از اين حقوق پايش و نظارت جدي داش دول

جامعه به دور از تبعيض، از حقوق مذكور برخوردار شوند. اگر برخي از افراد جامعه امكانات مادي 

يا توانايي هاي جسمي و فكري لازم را براي بهره مندي از حقوق مذكور نداشته باشند، دولت مكلف 

١. در اعلامية حقِ بر توسعه و برنامة عمل کنفرانس وين نيز بر پرهيز از اولويت گذاري بين حقوق گوناگون تأکيد شده است. 
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ــت شرايط مناسبي براي آن ها ايجاد كند و از حقوق آن ها بيش از ديگران حمايت نمايد. جنبة  اس

ــد دولت پايش آن را در جامعه  ــمي و عمومي هم چنين ايجاب مي كن ــيِ حقِ بر تربيت رس اجتماع

ــامل طيف  ــرای آن را بر عهده گيرد. اين وظيفه را می توان ش ــق اجتماعي تلقی کند و اج ــك ح ي

گسترده اي از فرآيندها و فعاليت ها، مانند هدف گذاري، سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت، 

ارزش يابي و اصلاح نظام تربيت رسمي و عمومي به شمار آورد. 

جنبه ي فرديِ حقِ بر تربيت نيز ايجاب مي كند كه دولت آزادي افراد را در انتخاب نوع تربيت و 

مدرسه محترم شمارد و مانع از ايجاد مدارس غير دولتی نشود. در واقع در اين جنبه، افراد آزادانه، 

ــتگي هاي ويژه و گسترش و اعتلاي وجه  ــب با علائق و استعدادهاي خود به کسب شايس و متناس

فردي هويت خويش اقدام مي كنند. 

ــمي و عمومي مسئوليت مستقيم به عهده دارد   به طورکلي دولت در جنبة اجتماعي تربيت رس

و در جنبة فردي آن نقش پشتيبانی، نظارت وهمکاری را ايفا می کند.

 خانواده 

ــت. در قرآن  ــلام، طبق روايات و احاديث فراوان، تربيت فرزندان وظيفه و تکليف والدين اس  در اس

ــواده تأکيد دارد. از جمله :  ــئوليت تربيتي خان ــتقيم بر مس کريم برخي آيات به صراحت يا غيرمس

آيات ٦ سورة حريم، ١، آية ٣٢٣ سورة بقره٢، آية ١٣٢ سورة طه ٣ و آية ٥٥ سورة مريم٤. هم چنين 

روايات زيادي دال بر اين معنا ديده مي شود؛ از جمله فرموده هاي مكرر حضرت رسول اكرم(ص) ٥ 

و امام علي(ع)٦ که بر مسئوليت تربيتی خانواده صراحت دارند. در قوانين رسمي کشور نيز تربيت 

فرزندان تکليف والدين دانسته شده است؛ زيرا والدين اند كه با جلب منافع و دفع زيان از فرزندان، 

موجبات رشد و تعالي آنان را فراهم مي آورند. 

ــد و تعالي نوباوگان و نسل  ــتن نيست. رش ــت برای خانواده که قابل فروگذاش تربيت تکليفي اس

١. «يا ايها الذين آمنوا قُوا انفسکم و أهليکم ناراً وَقودها الناس و الحجارةُ»

٢. «لا تُضارَّ والدةً بوَِلدها و لا مولودً لَه بوِلدهِ»

٣. وأمر أهلك بالصلوةِ واصطَبِر عليها

٤. وكان يأمر اهله بالصلوة و الزكوة و كان عند ربه مرضيا

٥. برخی از فرموده های حضرت رسول(ص) به اين شرح اند:

«حق الولد علي والده ان يحسن اسمه و يحسن من موضعه و يحسن ادبه.» 

 «ما ورّث والداٌ ولداً خيراً من ادب حسن» 

 «ما نحل والدٌ ولداً من نحل افضل من ادب حسن» و

 «ادبوا اولادکم علي ثلاث خصال: حب نبيكم، و حب أهل بيته، و قرائـئ القرآن، فإن حملـئ القرآن في ظل االله يوم لا ظل إلا 

ظله مع أنبيائه و أصفيائه.» (به نقل از علم الهدي، ١٣٨٦)

٦. امام علی(ع): علموا صبيانکم من علمنا ما ينفعهم االله به (به نقل از علم الهدي، ١٣٨٦).
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ــتة جامعه، متوقف براداي به موقع و درست اين تکليف است وگرنه جامعه از آن آسيب هاي  نوخاس

ــه هنگام فقدان  ــلامي ب ــت که دولت اس ــاد جامعه خواهد ديد. اهميت اين تکليف تا جايي اس زي

والدين يا ضعف و سستي آن ها، وظيفة تربيت را خود به عهده مي گيرد. دولت اسلامي بايد هرگونه 

ــورت لزوم آن را از طريق  ــود و در ص ــم کاري والدين را در تکليف هاي تربيتي به آنان متذکر ش ک

مراجع قضايی پي گيري كند. 

ــمی  ــلامي (مذکور در مبانی حقوقی تربيت رس  با عنايت به تلازم حق و تکليف، در ديدگاه اس

ــمي و عمومي حق آن هاست و دولت اسلامي  ــارکت والدين در مديريت تربيت رس و عمومی)، مش

موظف است در استيفاي اين حق بکوشد و سازوکارهاي ضروري آن را فراهم آورد. بنابراين، رابطة  

ــت و  ــمي و عمومي، رابط، طولي و تعاملي اس حاکميت و خانواده در امر تربيت، به ويژه تربيت رس

دولت ها بايد نسبت به ديدگاه و نقد والدين نسبت به چگونگي هاي تربيت رسمي و عمومي حساس 

و پاسخ گو باشند. 

 نقش والدين در تحققِ حقِ بر تربيت فرزندان، در تمامي سطوح و انواع تربيت، يک سان نيست. 

بي شك، اين نقش به سبب شرايط رشد کودکان در سنين آغازين زندگي برجسته تر، حساس تر و 

ــت.١ اما با توجه به پيچيدگي هاي فرايند تربيت و تخصصي بودن آن در عصر حاضر،  ضروري تر اس

ــن وظيفة خطير  ــا نمي توانند به تنهايي از پس اي ــمي و عمومي، خانواده ه ــت رس ــژه در تربي به وي

ــلامي نقش فعال تري را به عهده گرفته  ــد، دولت اس اجتماعي برآيند؛ لذا چنان كه پيش تر بيان ش

ــام و کمال آن بر گردن حكومت  ــع تکليف از خانواده ها و واگذاري تم ــت؛ اما اين به معناي رف اس

نيست. 

 از مجموع قوانين و مقررات كنوني كشور ما برمي آيد كه مسئوليت اصلي تربيت كودك در نظام 

ــت و نقش دولت در اين زمينه، تكميلي و  ــت قانوني كودك اس حقوقي ايران با والدين يا سرپرس

ــلامي  ــت. (مواد ۱۱۶۸، ۱۱۷۸، ۱۱۷۵ و ۱۱۷۲ قانون مدني). بند الف مادة ٧ اعلامية اس ثانوي اس

حقوق بشر اسلامي نيز مقرر مي دارد که «هر کودکي از بدو تولد، حقوقي برگردن والدين، جامعه و 

دولت در محافظت و تربيت و تأمين نيازمندي هاي مادي و بهداشتي و تربيتي خود دارد...، والدين 

ــرع به منزلة والدين هستند، حق انتخاب نوع تربيتي را براي فرزندان  ــاني که از نظر قانون ش و کس

ــرعي تأمين  ــع وآيندة آنان را در پرتو ارزش هاي اخلاقي و احکام ش ــت که مناف خود خواهند داش

كند٢».

ــمي و عمومي و هم   به هرحال، با وجود ورود کودکان به مدارس، يعني کانون تحقق تربيت رس

١. تحقيقات و بررسي هاي روان شناختي و جامعه شناختي بسياري، برجستگي تأثيرات مثبت والدين را در روند رشد کودکـان 

نشان مي دهد. 

٢.انصاري ١٣٨٦
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ــدن فرآيند هدف گذاري، سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت، ارزش يابي و  چنين واگذار ش

ــئوليت تربيت هم چنان به دوش والدين است.  ــمي و عمومي به دولت، مس اصلاح نظام تربيت رس

ــلامي  ــارکت بين دولت اس ــداوم تکليف والدين در تمامي مراحل تربيت و انواع آن، تعامل و مش ت

(حاکميت) و خانواده ها را در تحقق حقِ بر تربيت اجتناب ناپذير نموده است. 

نظام هاي حقوقي کشورهاي جهان، با توجه به تأکيد قوانين و پيمان هاي بين المللي بر مشارکت 

ــارکت خانواده ها در جريان  ــدان، در خصوص چگونکي تعامل و ميزان مش ــن در تربيت فرزن والدي

تربيت رسمي، قوانين و سازوکار هاي گوناگوني وضع کرده اند. در نظام حقوقي اسلامي نيز مشارکت 

و نظارت حق والدين است و دولت بايد زمينه هاي تحقق اين حق را برآورده سازد. به نظر مي رسد 

در مواردي مانند تدوين مقررات آموزشي و برنامه ها، انتخاب محتوا و تهية منابع آموزشي و کمک 

ــارکت مادي و معنوي والدين لازم  ــي، تأمين هزينه ها، و نحوة مصرف اعتبارات، جلب مش آموزش

است. از اين رو بايد سازوکار هاي قانوني براي تحقق اين حق تـوسط دولت تهيـه و تـوسط مراجع 

ذي صلاح تصويب شود. 

ــمي و عمومي مي تواند اين نقش ها را  ــتاي تحقق حقِ بر تربيت رس به طورکلی خانواده در راس

نسبت به فرزندان ايفا کند:

é انتخاب نوع مدرسه براي فرزندان؛

é  نظارت بر کارکرد مدرسه؛

é  مشارکت در فعاليت هاي مدرسه اي، مانندمشارکت در طراحي و اجراي برنامه هاي درسي

غير الزامي؛ 

é  ــت گذاري ها و برنامه ريزي هاي نظام تربيت رسمي و عمومي، مانند حضور حضور درسياس

نمايندگان نهاد خانواده درشوراهاي در سطوح مختلف؛

é  ــاحت هاي مختلف ازطـريق ــری از تربيت برای فرزندان خود در س ــطوع عالي ت انتخاب س

نظام هاي جانبي و مکمل؛ 

é مشاوره و راهنمايي فرزندان؛

é  .ايجاد تشکيلات مردم نهاد براي توسعة کمّي و کيفي نظام تربيت رسمي و عمومي

به هرحال حضور ركن خانواده در فرايند تربيت رسمي و عمومي، روشي مطمئن براي پيش گيري 

ــمي و عمومي و کنترل سلطة نامحدود دولت برروند تکوين  ــدن کامل نظام تربيت رس از دولتی ش

ــب در برابر انتقادهاي جدي وارد بر تربيت رسمي  ــدن آن و راهكاري مناس هويت افراد و ابزاري ش

دراين باره است. 
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رسانه 

ــتره و حوزة  ــت و به دليل گس ــانه ها در تمامی جوامع افزايش يافته اس  امروزه نقش وجايگاه رس

پوشش وسيع اين رسانه ها در داخل و خارج از کشورها و جذابيت و مقبوليت آن ها در بين مردم، 

ــانه ها در جهت تحقق اهداف  ــت که از اين رس ــتا قرار گرفته اس امروزه تلاش دولت ها در اين راس

ــتفاده کند. از آنجائی که استفاده متربيان ومربيان از رسانه های ملی(نظير صدا  تربيتی خويش اس

ــيما) همچنان بيشتر از فناوری های جديد (مانند شبکه تارنمای جهانی) است، بنابراين نظام  و س

ــفارش  ــانه می تواند و بايد با س ــمی وعمومی در جهت بهره مندی از ظرفيت تربيتی رس تربيت رس

ساخت برنامه های تربيتی متنوع و مفيد به رسانة ملی و يا با طراحی سايت های مناسب، در جهت 

ارتقای سطح تربيتی مخاطبان خود بکوشد.

ــت.  ــانه يکی از عوامل قدرتمند و تأثيرگذار بر جريان های اجتماعی اس اصولاً در عصر حاضر رس

ــت.  ــمی و عمومی اثرگذاراس به طريق اولی اين نهاد عظيم اجتماعی بر فرايند تربيت و تربيت رس

ــد که از ظرفيت های نهاد  ــمی و عمومی بايد به گونه ای باش ــت های حاکم بر نهاد تربيت رس سياس

ــود. اگرچه هم سويی سياست های  ــعه وتقويت تجارب تربيتی بهره گرفته ش ــانة ملی در توس رس

ــت اما در مجموع  ــت گذاران دو نهاد اس کلان اين دو نهاد فراتر از توان تصميم گيری ونفوذ سياس

رسانة ملی ظرفيت های فراوانی برای توسعه و بهبود کمّی و کيفی تربيت رسمی و عمومی دارد که 

ــمی  ــانة ملی به مثابة مهم ترين عامل تربيت عمومی غيررس بايدمورد توجه قرار گيرد. به علاوه رس

ــد و بين اين دو نهاد تربيتی نوعی  ــمی وعمومی هماهنگ باش در جوامع معاصر، بايد با تربيت رس

تقسيم کار و وظايف صورت پذيرد.

اما در خصوص ديگر انواع رسانه به نظر مي رسد بايد نظام تربيت رسمي وعمومي رويكرد مواجهه 

فعال و مثبت انديشانه وهوشمندانه با اين رسانه ها را در پيش گيرد وبا تاكيد برآماده سازي متربيان 

ــانه، ايشان را براي حضور ارزش مدار و عقلاني در عصر رسانه  جهت مواجهه خردورزانه با انواع رس

و بهره گيري از ظرفيت هاي رسانه و مصون سازي نسبت به تهديدات انواع روزافزون رسانه (به جاي 

برخورد محدود كننده و تكفيري ) آماده سازد.

نهادها و سازمان هاي غيردولتي 

 اگرچه در ادبيات سنتی اسلامی کمتر اثری از اين مفاهيم جديد روزگار ماست، اما هستة اولية اين 

ادبيات را در ديدگاه دينی می توان يافت. اساساً وقتی به منابع اسلامی (قرآن١ و احاديث) مراجعه 

١. در قرآن آيات فراوانی در اين خصوص وارد شده است، از جمله:

كَاةَ وَيُطِيعُونَ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ ١- وَالْمُؤْمِنُ

االلهَّ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ االلهُّ إِنَّ االلهَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (توبه/٧١ )يعنی: مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاي 
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ــود. در  ــن می ش ــازمان های غيردولتی در فرايند تربيت روش ــود اهميت توجه به نهادها و س می ش

قرآن درآيات متعددی براين مضمون اشاره شده است که اين وظيفه بايد درجامعة اسلامی توسط 

ــترك (ولتكن منكم امه يدعون الي الخير يامرون بالمعرف وينهون  جمعي از افراد داراي هدف مش

عن المنكر)جاری و ساری شود. با اين فرايند انسان های مؤمن با روش پسنديده به گسترش نيکی 

و خيردرجامعه کمک می کنند. براساس مضمون آية ٧١ سورة توبه اين وظيفة مؤمنان است که به 

نحو متقابل همديگر را به نيکی و دوری از بدی سفارش کنند وهمچنين توجه به آية ١١٠ سورة 

ــاری بودن اين رفتار در يک  ــيوع و هنج ــران اين مضمون را به ذهن متبادر می کند که ش آل عم

جامعه، شـاخصی بـرای شناخت امت های نيک است. 

ــت. پيامبراکرم (ص)١ برحضور  ــده اس همچنين در روايات زيادی بر اصل امر به معروف تأکيد ش

ــت.  ــته اس ــيت امور جامعه تأکيد فراوان داش همگانی مردم در عرصة اجتماع و همکاری در تمش

ــند باز مي دارند و نماز را بر پا مي كنند و زكات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمان  ــنديده وا مي دارند و از كارهاي ناپس پس

مي برند. آنان اند كه خدا به زودي مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم است. 

٢- وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَِي الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(ال عمران/۱۰۴) يعنی: و 

بايد از ميان شما گروهي [مردم را] به نيكي دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند و آنان همان رستگاران 

اند. 

الِحِينَ(ال  ــكَ مِنَ الصَّ ــارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِ ــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَ ــوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْ ــونَ باِاللهِّ وَالْيَ ٣- يُؤْمِنُ

ــند باز مي دارند و در  ــنديده فرمان مي دهند و از كار ناپس ــی: به خدا و روز قيامت ايمان دارند و به كار پس ــران/۱۱۴) يعن عم

كارهاي نيك شتاب مي كنند و آنان از شايستگان اند. 

ــا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ(لقمان/ ۱۷ ) يعنی: اي  لاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَي مَ ــيَّ أَقِمِ الصَّ ــا بُنَ ٤- يَ

پسرك من نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آسيبي كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش اين 

[حاكي] از عزم [و اراده تو در] امور است. 

ِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ(حج/ ۴۱)  ــرِ وَاللهَِّ ــرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَ كَاةَ وَأَمَرُوا باِلْمَعْ ا الزَّ ــوُ لاَةَ وَآتَ ــمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّ نَّاهُ ــنَ إِن مَّكَّ ٥-الذِي

ــنديده  ــا مي دارند و زكات مي دهند و به كارهاي پس ــه آنان توانايي دهيم نماز برپ ــاني كه چون در زمين ب ــان كس يعنی:هم

وامي دارند و از كارهاي ناپسند باز مي دارند و فرجام همه كارها از آن خداست. 

ــوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم  ــاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِّ وَلَ ــمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّ ٦-كُنتُ

ــما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد به كار  ــقُونَ (آل عمران/ ۱۱۰) يعنی:ش نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِ مِّ

پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند بازمي داريد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعا برايشان 

بهتر بود برخي از آنان مؤمن اند و[لي] بيشترشان نافرمان اند. 

١. رسول گرامی اسلام(ص) می فرمايد:

کلکم راع وکلکم مسئول.

من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس بمسلم.

من سمع رجلاً ينادی يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

ــودمندتر  ــت که برای عيال خدا س ــی اس ــور خدايند، پس محبوب ترين آنان نزدی خدا کس ــه عيال و نان خ ــدگان هم آفري

باشد(الحيات، ج١، ص ٤٦٣)

اگر خدا يک تن را به دست تو راهنمايی کند برای تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است (همان منبع).
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ــان  ــلمين، نيز نش به ويژه تأمل در خطبه های حضرت علی(ع) در دورة زمامداری اش بر امور مس

ــلط بر همة بخش های زندگی  ــلامی، دأب چيرگی و تس ــاً حاکم و حاکميت اس می دهد که اساس

اجتماعی مردم را ندارد، بلکه بخش مهمی از امور جاری زندگی مردم بايدتوسط خود مردم دنبال 

ــايد وجوب امر به معروف و نهی از منکر١، که يک اصل مهم و اساسی در حيات اجتماعی  ــود. ش ش

ع امر به معروف و نهی از منکر به نوعی  ــلامی است، مؤيد اين برداشت باشد. معنی موسَّ جوامع اس

نظارت عمومی بر احوال و امور جامعه باز می گردد. دامنة اصل امر به معروف و نهی از منکر حتی 

ــد٢. يعنی با اين توسّع معنايی می توان گفت مردم در بسياری از امور  به صاحبان قدرت نيز می رس

ــتم قانون اساسی جمهوری اسلامی  ــارکت نمايند. در اصل هش ــئوليت دارند و بايد مش جامعه مس

ايران نيز به نوعي بر مشارکت متقابل مردم در حاکميت در اصلاح و بهبود امور جامعه تأکيد نموده 

ــت   ــلامي  ايران  دعوت  به  خير، امر به  معروف  و نهي  از منكر وظيفه اي  اس ــت: «در جمهوري  اس اس

ــبت  به  يكديگر، دولت  نسبت  به  مردم  و مردم  نسبت  به  دولت .  همگاني  و متقابل  بر عهدة   مردم  نس

ــيرة  ــرايط و حدود و كيفيت  آن  را قانون  معين  مي كند.» بنابراين وقتی آيات الهی، روايات و س ش

ــن می شود که خدمت به جامعه و  ــلام در کنار هم مورد تأمل قرارگيرد روش معصومين عليهم الس

ــت و چنين  ــيت امور مردم برای بر آوردن حوايج مادی و معنوی آن ها عبادت اس تلاش برای تمش

ــت. از اين رو حضور مردم درعرصه های مختلف  ــردی در زندگی وظيفة همة آحاد جامعه اس رويک

زندگی اجتماعی برای برای هدايت، اصلاح، بهبود وحرکت و تکاپوی متعالی جامعه امری ضروری 

و انکارناشدنی است. 

ــت. اصلاح جوامع  ــيت والايی برخودار اس ــرايط عصر حاضر، اين موضوع از حساس  باتوجه به ش

پيچيدة امروزی و حرکت تعالی بخش آن به سوی حيات طيبه وشکل گيری جامعة صالح نيازمند 

نهادينه شدن اين جريان حياتی درجامعه است. بنابر آية شريفة ١٠٤ سورة آل عمران که می فرمايد: 

ــتنباط کرد که درشرايط  ــما گروهی بايد مردم را به نيکی دعوت کنند...“ می توان اس ”از ميان ش

١. امام علی: لاَ تَتْرُکُوا الاَْمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَيُوَلَّي عَلَيْکُمْ شِرَارُکُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَکُمْ: امر به معروف و 

ــما مسلّط خواهند شد سپس هر چه دعا کنيد مستجاب نمي گردد. در حديثي از  ــرار بر ش نهي از منکر را ترک نکنيد که اش

لَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بهَِا  يلُ الاَْنْبِيَاءِ وَمِنْهَاجُ الصُّ ــبِ ــلام) مي خوانيم: «إِنَّ الاَْمْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَ امام باقر(عليه الس

ــبُ وَتُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَتُعْمَرُ الاَْرْضُ وَيُنْتَصَفُ مِنَ الاَْعْدَاءِ وَيَسْتَقِيمُ الاَْمْر: امر به معروف  تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَتَحِلُّ الْمَکَاسِ

ــت که با آن ساير فرايض برپا مي گردد، جادّه ها امن و امان  ــت. فريضة بزرگي اس و نهي از منکر راه انبيا و طريقه صالحان اس

و کسب ها حلال مي شود، حقوق غصب شده به صاحبانش بازگردانده می شود و زمين ها آباد مي گردد و از دشمنان انتقام 

ــير نامه ٤٧ نهج  ــيرازی، تفس ــامان مي يابد». (کافي، ج ٥، ص ٥٥، ح ١ به نقل از مکارم ش ــد و تمام امور س گرفته خواهد ش

(www.makaremshirazi.org ،البلاغه، تاريخ استخراج ٨٩/٧/١٧ وبگاه آيت االله مکارم شيرازی به نشانی

ــح آب دهان درجنب دريای موج  ٢.همة کارهای نيک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر، همچون ترش

ــخن عدالت و عدالت خواهی فراروی پيشوای ستمگراست (نهج البلاغه، حکمت ٣٧٤،  ــت.... برتر از اين ها س خيز بی کران اس

به نقل از مصطفی دلشاد تهرانی، ١٣٨٧ماه مهر پرور، انتشارات دريا).
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ــيار پيچيده شده است گروه هايی  ــائل جامعه بسيار و جريان های اجتماعی نيز بس امروزی که مس

ــی- بايد به اين موضوع توجه  ــوران در عرصه هاو حوزه های مختلف حيات اجتماع ــردم- دانش از م

نمايند. 

ــکيلات و  ــتن تش ــازمان هايی و با داش  به زبان امروزی، اين گروه ها می توانند به صورت نهاد و س

نظم خاص و ذيل قوانين موضوعه به اين امر مبادرت ورزند. به بيان ديگر، تحقق اين اصل اساسی 

قرآنی و دينی با روش های سنتی در جوامع پيچيده امروزی به سختی امکان پذير است. لذا با توجه 

ــاره شد، نياز است که ساختارهای اجتماعی  ــازی، که در بخش پيش به آن اش به رويکرد تمدن س

ــئوليت عمومی طراحی شود تا اين حرکت تعالی بخش در جامعة  و نهادهای ويژه ای برای اين مس

اسلامی به صورت رفتاری نهادينه شده در آيد. 

ــاره نمود که گروهی  از منظر تاريخی، می توان به پيمان «حلف الفضول» در دوران جاهليت اش

ــول گرامی  ــدند و مهم اين که رس ــترش خير در جامعه هم پيمان ش از جوانان خيرخواه برای گس

ــن پيمان، به نيکی ياد  ــت. بعدها پيامبر اکرم (ص) از اي ــی عضو اين گروه بوده اس ــلام در جوان اس

می کرد، ازجمله فرمود: " درخانة عبداالله جدعان شاهد پيمانی شدم که اگر حالا هم - پس ازبعثت 

ــالا نيز به عهد و پيمان خود  ــه آن پيمان دعوت کنند قبول می کنم. يعنی ح ــه پيامبری - مرا ب ب

وفادارم. محمد (ص) در بيست سالگی به اين پيمان پيوست، اما پيش از آن - همچنان که بعد از 

آن نيز - به اشخاص فقير و بينوا و کودکان يتيم و زنانی که شـوهرانشـان را در جنگ ها از دست 

ــت از کمک نسبت به محرومان خودداری   ــيـار می کرد و هر چه می توانس داده بـودنـد، محبت بس

نمی نمود١».

ــاس و در خور توجه در اين زمينه، نهاد   به طريق اولي مي توان ثابت كرد يكي از حوزه هاي حس

تربيت به معناي عام و تربيت رسمي و عمومي به معناي خاص است. زيرا نبايد تصور کرد که اين 

ــمی و عمومی، حوزة انحصاری عمل دولت ها و تشکيلات دولتی است. بر  حوزه، به ويژه تربيت رس

اساس بحثی که در سطور قبل طرح شد، می توان گفت که تمام آحاد جامعه نسبت به تربيت نسل 

ــئوليت دارند و سخن رسول گرامی اسلام (ص) مبنی بر مسئوليت عمومی آحاد اجتماع  آينده مس

بر اين امر نيز تعلق می گيرد.

 يکی از جلوه های ممتاز اصل امر به معروف و نهی از منکر نقد سازو کارهای موجود جامعه است. 

اصولاً توسعة اين نقد عمومی، جامعه را به سوی خير و سعادت پيش می برد. امام علی(ع) در نامة 

شمارة ٤٧ می فرمايد: « مبادا فريضة مراقبت از عملکرد حاکمان و انتقاد از انحرافات(امر به معروف 

ــما ولايت خواهند کرد، آن گاه (برای خلاص شدن  ــرارتان بر ش ونهی از منکر) راترک کنيد که اش

از شر آن ها) دعا خواهيد کرد و هرگز مستجاب نخواهد شد». امروزه کارشناسان بر اين باورند که 

١. وبگاه تبيان، حلف الفضول يا پيمان جوانمردان (تاريخ استخراج ٩٠/٤/١٥)
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حضور نهادهاي مدني با رويکرد انتقادي نسبت به وضع موجود، موجب پويايي و افزايش کيفيت و 

تحقق بهتر و کامل تر کارکردهاي نظام تربيت رسمي وعمومي خواهد شد.

ــلام نشان می دهد که توسعة نهادهای تربيتی مانند   ملاحظة تاريخ آموزش وپرورش ايران و اس

ــتر تحت تأثير اين احساس مسئوليت از سوي آحاد  ــکال ديگر اين نهاد، بيش ــه، مکتب و اَش مدرس

ــود در اين وادی وارد  ــلمان نيز در مواردی خ ــت تا دولت ها. اگرچه حاکمان مس ــه بوده اس جامع

ــد که اين اقدام را بيشتر  ــعة آموزش و پرورش پرداخته اند، اما به نظر می رس ــده اند و به کارتوس ش

ــی  ــی خود. بررس ــئوليت سياس ــانی و دينی خود تلقی می کرده اند تا مس ــئوليت انس وظيفه و مس

ــان می دهد که دولت ها در حوزة تربيت عمومی و پايه، حضـور  ــی نش تاريخ تحولات نظام آموزش

چشم گيری نداشته اند و بيشتر مردم در اين عرصه فعال بوده اند١.

ــتردگي جريان تحققِ حقِ بر تربيت رسمي و عمومي و هم چنيـن   به طور كلي پيچيدگي و گس

جنبة اجتماعي حقِ بر تربيت رسمي و عمومي، نبايد موجب سلطة انحصاري دولت بر تربيت شود؛ 

ــمي و عمومي بينجامد و تحقق مطلوب  ــت به انحراف جريان تربيت رس زيرا اين انحصار ممکن اس

رسالت، کارکردها و اهداف آن را با مشکل روبه رو سازد. تعهد حاکميت به رعايت، حمايت و تحقق 

کاملِ حقِ بر تربيت رسمي و عمومي دلالت بر اين دارد که به افراد و گروه ها و انجمن های غيردولتی 

اجازه داده می شود در راستاي تحقق کامل اين حق، به صورت قانونمند مشارکت جويند. لذا، علاوه 

برحضور خانواده در جريان تربيت رسمي و عمومي، بايد فضايي نيز براي مشارکت اشخاص حقيقي 

و حقوقي، که در حوزة تربيت رسمي و عمومي علاقه يا تخصص دارند، فراهم گردد. 

ــخ گويی به دعوت  ــازمان های غيردولتی در جامعه ظرفيت پاس ــترده ای از نهادها و س طيف گس

مشارکت جويانة تربيت رسمی و عمومی را دارند. برخی از اين سازمان ها و نهادها عبارت اند از:

é نهاد وقف٢؛

ــتان معلم مكتبي را تعريف مي كند كه بسيار سخت گير بوده است و والدين با دخالت  ــعدي در باب هفتم گلستان داس ١. س

ــان مي دهد كه اين فرصت براي دخالت در  ــتان نش ــان انتخاب مي كنند. اين داس در تغيير اين معلم ديگري را براي فرزندانش

ــايد دليل آن اين بوده است كه هزينة تعليم فرزندان در مكتب خانه به عهدة  ــت. ش روند تربيت كودكان براي والدين بوده اس

ــمی و عمومی علی الاصول از محل ماليات شهروندان پرداخت  ــت. در جامعة امروزی نيز که هزينة تربيت رس والدين بوده اس

می شود. اين حق برای والدين محفوظ است که در امر تربيت فرزندانشان نظارت نمايند.

ــلام نشان مي دهد که نظام تربيت عمومي در ايران و جهان اسلام از نهادهاي مدني، به  ــي تاريخ تربيت در ايران و اس ٢. بررس

ــت. نهضت مدرسه سازي در جهان اسلام در قرون ميانه و شکل گيري تمدن اسلامي، بر بنياد  ــيار بهره برده اس ويژه وقف، بس

ــماً خيلي کم در ايجاد مدارس دخالت کرده اند و اقدامات دولت مردان و  ــت و دولت ها رس ــکل گرفته اس ــعة نهاد وقف ش توس

درباري ها با توجه به احساس مسئوليت دينی نيز اغلب به شكل غيردولتي و با تنظيم وقف نامه انجام شده است. دارالحکمه ها، 

ــيس، در خصوص مسائل  ــتنصري، با وجود بهره گيري از منابع مالي يا اقتدار حکومتي در جريان تأس نظاميه ها، نوريه ها، المس

اقتصادي و تداوم حيات مؤسسه، مستقل وخودکفا بودند. عبدالرحيم غنيمه، تاريخ دانشگاه های بزرگ اسلامی، ترجمة نوراالله 

کسايی، ١٣٧٢ انتشارات دانشگاه تهران.
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é مساجد و نهادهای مذهبی؛

é  انجمن های خيريه در زمينه های مختلف اما مرتبط با تربيت رسمی و عمومی؛

é انجمن های علمی معلمان و متخصصان علوم تربيتی؛

é موسسات علمی و پژوهشی با علائق تربيتی؛

é  انجمن های معلمان و کار گزاران تربيت رسمی و عمومی؛

é مؤسسات و شرکت های ارائه دهندة خدمات تربيتی (جنبی و اصلی)؛

é  اشخاص حقيقی علاقمند به حوزه تربيت رسمی و عمومی؛

é  .انجمن ها و مؤسسات فرهنگی در حوزة علوم، فنون و هنر

 مشارکت نهادها و سازمان های غير دولتی در فرايند تربيت رسمی وعمومی می تواند در جنبه ها 

و ابعاد مختلف باشد، از جمله:

é اجرای برنامه ها و فعاليت ها؛

é ارائة خدمات جانبی و مکمل به مدارس، به ويژه در بخش برنامه های غير تجويزی؛

é  ــمی و ــدارس و خانواده ها و عناصر و مؤلفه های تربيت رس ــاوره ای به م ــه خدمات مش ارائ

عمومی؛ 

é ارائة طرح ها و پيشنهادهايی برای توسعه و بهبود فرايندهای تربيت رسمی و عمومی؛

é .ارزش يابی و نقد ساز وکار های موجود

ــد و  ــازو کارهای حاکم بر اين جريان بايد قانونمند باش ــارکت و تعيين س البته ميزانو چگونگی مش

شيوه نامة قانونیِ متناسب آن توسط مراجع ذييصلاح تهيه و تصويب گردد.
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بخش سوم

رهنامه نظام تربيت رسمي

و عمومي در جمهوری اسلامی ايران
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١-مقدمه

ــد تغييرات در نظام تربيت  ــي رون ــاره كرديم آسيب شناس چنانچه در پيش گفتار اين مجموعه اش

رسمي وعمومي(آموزش وپرورش) ايران طي سده اخير نشان مي دهد كه سازمان دهي و گسترش 

ــلامي و  ــدون تکيه بر الگوي نظريِ جامعي با دو ويژگي اس ــمي و عمومي ب ــام فعلي تربيت رس نظ

ايراني انجام يافته است؛ زيرا در اين صورت بايستي نخست تکليف برخي مباحث مهم و اساسي دربارة 

اين نظام (نظير تعيين رسالت و کارکردها، حدود مسئوليت، نقش اركان جريان تربيت در اين نظام و 

ــفة خاص تربيت رسمي و عمومي (با دو  ــهيم و مؤثر)، بر مبناي فلس نحوة ارتباط آن با ديگر عوامل س

ــلامي و ايراني)، و با تـوجه به مقتضيـات اجتماعي و شرايط زماني و بومي مشخص مي شد  ويژگي اس

و سپس با توجه به اين مباحث، طراحي ساختار و سامان دهي اجزا و مؤلفه هاي نظام تربيت رسمي و 

عمومي در چهارچوب نظري منسجم و سازگار با چنين فلسفه اي انجام مي گرفت. متأسفانه، به سبب 

غفلت از ضرورت تدوين چنين الگوي نظريِ جامعي براي نظام فعلي تربيت رسمـي و عمومي، بيشتـر 

طـرح ها و برنامه هاي ايـن نظام و اصلاحات و تحولات كلي و جزيي مورد نظر در بخش هاي مختلف آن، 

برمبناي نظريه هاي غير بومي و با اقتباس محض از ديگر نظام هاي آموزشي جهان(بي توجه به اقتضائات 

فرهنگي و بومي) و يا با التقاط ناموزون بدون ملاحظة تناسب و هماهنگي ميان همة اجزا و يا ارتباط 

ــت انجام گرفته اند و حتي اقتباس  ــهيم و تأثيرگذار در موفقيت جريان تربي ــادار با ديگر عوامل س معن

ــب با همديگر، در قالب اقدامات  برنامه ها و طرح هاي تربيتي در اين نظام به صورت ناموزون و نامتناس

ــت.  ــي و فكري جامعه به اجرا در آمده اس ــا متضاد) و بدون ملاحظه مباني ارزش ناهماهنگ(وبعض

ــجم ومبتني بر بنيادهاي نظري مستحكم (بويژه  ــخن ديگر تاكنون يك چارچوب فكري منس به س

متكي بر مبانی وارزش هاي اسلامی)، براي سامان دهي حركت هاي تحول آفرين يا اصلاحي در اين 

ــته است. اين مسئله موجب بيماري مزمن نظام تربيت رسمي وعمومي و در واقع  نظام وجود نداش

نوعي غفلت تاريخي نسبت به يكي از لوازم مهم تحول بنيادين در اين نظام شده است ١. در حالي 

١٣٤٦. نفيسي، عبدالحسين، (١٣٧٨ص ١٦١، ١٦٢)؛ صاحبنظران ديگري نيز در خصوص فقر بنيان هاي نظري حوزه تربيت 

در ايران-به خصوص فقدان مباني نظري مناسب براي نظام تربيت رسمي (اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالي )-هشدار 

داده اند.(باقري، ١٣٨٢ ) (زيباكلام، ١٣٨٤ )، (كاردان،  ١٣٨٥ )، (محسن پور، ١٣٨٦ ) و (آقازاده١٣٨٣ )
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كه بررسي تجارب جهاني درزمينه تحولات و اصلاحات بنيادي نظام هاي آموزشي كشورهاي موفق 

ــان مي  دهد كه در اين كشورها ابتدا چهارچوب نظري مناسبي براي تجديد سازمان و تغييرات  نش

گسترده در اهداف و برنامه هاي تربيتي پديد آورده اند و سپس با ياري اهرم هاي مديريتي مناسب 

و ضمانت هاي قانوني و اجرايي و مالي به سوي بازسازي نظام تربيتي خود حركت كرده اند.١ براين 

ــور، نيازمند چارچوب نظري جامعي است كه  ــمي وعمومي كش ــاس تحول در نظام تربيت رس اس

جهت گيري هاي اساسي آينده اين نظام را متناسب بامبانی واهداف وارزش هاي اسلامی ترسيم نمايد. 

۱-۱.تعريف رهنامه 

ــاماندهي نظام تربيت رسمي و عمومي در جامعه اسلامي ايران، علاوه بر  ــت س بنا بر آنچه گذش

تكيه بر« فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران» و«فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري 

ــلامي ايران»، نيازمند تدوين الگوي نظري٢ جامعي است كه لوازم ودلالت هاي اين دو مجموعه  اس

ــخص كند.ازاين الگو در اين مجموعه به عنوان «رهنامه (دکترين)  ــفي رادر عرصه عمل مش فلس

ــت. به بيان ديگر رهنامه  ــلامی ايران» يادشده اس ــمی عمومی درجمهوری اس نظام تربيت رس

عبارت اسـت از طرحواره اي مفهومي و نظام مند كه لوازم و دلالت های مبانی فلسـفی 

تربيت رسـمي وعمومي را با بهره مندي مناسـب از يافته هـاي علوم تربيتي در عرصه 

سياسـت و عمل در نظام تربيت رسـمي وعمومي مشـخص مي كند. ايـن الگويِ نظري 

جامع، خصوصيات وضعيت مطلوب اين نظام را، با بيان تعريف، قلمرو، رسالت، اهداف، 

کارکردها، رهيافت، رويکرد، ساختار و روابط اين نظام مشخص می کند و همچنين با بيان 

تعريف، وظايف، رويكرد، اصول و روابط هريک از زيرنظام هاي اصلي آن، چگونگی تحقق 

علمی آن ها را ترسيم مي نمايد تا هرگونه تحول اساسي در اين نظام با توجه به عناصر 

اين الگوي كلان، بر مباني نظری  و دلالت های فلسـفه تربيت اسـلامی استواري باشد..

۲-۱.ضرورت تدوين رهنامه:

ــرح زير  ــت - مي توان دلايلي به ش براي تبيين ضرورت تهيه و تدوين رهنامه -افزون برآنچه گذش

ارائه نمود:

١٣٤٧. آقازاده، ص ٢١٢

ــكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط  ــوي نظري، در اين مجموعه طرحواره مفهومي نظام مندي- متش ــور از الگ ٢٣٤٨. منظ

ــتوار، براي هدايت نظام تربيت رسمي و عمومي،  ــاس مباني نظري اس ــتدل و نسبتا عامي را، براس ــخهاي مس ــت كه پاس ميان آن ها - اس

ــاير اصطلاحات بکار رفته در اين  ــنايی با مقصود ومعنای مورد نظر از س زيرنظام هاي اصلي وديگر مولفه هاي آن فراهم مي آورد (برای آش

مجموعه رجوع کنيد به پيوست ٢.) 
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é  ــفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي عمومي، اگرچه مباني نظري مستحكم و منسجمي فلس

را براي هدايت تحولات نظام تربيت رسمي و عمومي فراهم مي آورند،  اما اين دو مجموعه 

نمي توانند مستقيماً راهنماي عمل براي روند اصلا ح وتحول اين نظام باشند، زيرا ايده آل ها 

ــي (فراتراز تبيين  ــطحي کل ــلامي و چگونگي آن ها را در س و آرمانهاي تربيتي جامعه اس

ــيم مي نمايند. از اين رو لازم است  تفصيلي نحوه تحقق تدابير واعمال تربيتي ) بيان وترس

ــتفاده  ــتوانه هاي نظري مذكور با اس ــود كه در عين اتكا ء به پش چارچوبي نظري فراهم ش

ــب از دستاوردهاي نظري علوم تربيتي، به صحنه عمل نزديكتر بوده و در عين حال  مناس

با نگاه به واقعيت هاي موجود در عرصه نظام تربيت رسمي و عمومي، جهت گيريهاي كلي 

ــت ها و برنامه هاي  تحول در اين نظام را هدايت و رهبري نمايد و منبعي الهام بخش سياس

ــازوكاري را  ــخن ديگر، ضرورت ايجاد ارتباط ميان نظريه و عمل، س ــد. به س اجرايي باش

ــمي و  ــت گذاري و برنامه ريزي هر گونه تحول در نظام تربيت رس طلب مي نمايد تا سياس

عمومي، هم از خطرات نظريه پردازي محض (توقف در برج عاج آرمان گرايي و بي توجهي 

ــتوار)  ــده و هم به دام عمل گرايي خام (بدون تكيه بر مباني نظري اس به واقعيات) دور ش

گرفتار نشود. بنابراين رهنامه به مثابه چهارچوب نظريِ جهت دهنده به سياست و عمل در 

عرصه نظام تربيت رسمي و عمومي، حد واسطي بين مباحث نظري  (در شكل نظريه هاي 

آكادميك محض فارغ از توجه به شرايط محيطی و بومی خاص ويا در حدّ الگوهای نظری 

کلان پيشنهادی برای شرايط خاص نظيرفلسفه تربيت در جمهوری اسلامی ايران و فلسفه 

ــمي و عمومي در جمهوری اسلامی ايران) و سياست گذاري ها وبرنامه ريزي هاي  تربيت رس

اجرايي است.

é  ــفه تربيت ــلامی ايران و فلس ــفه تربيت در جمهوری اس ــي فلس يكي از كاركردهاي اساس

ــازي براي ايجاد انسجام در كليت  ــلامی ايران، زمينه س ــمي و عمومي در جمهوری اس رس

ــهيم وموثر در  ــاير عوامل ونهادهاي س ــمي و عمومي و هماهنگي آن با س نظام تربيت رس

جريان تربيت و ارايه معيارهاي سازواري براي نقد وضع موجود است. اين كاركرد عملاًٌ از 

ــفه تربيت  طريق رهنامه صورت مي گيرد. رهنامه با تکيه بر مباني نظري (مندرج در فلس

ــلامی ايران و فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوری اسلامی ايران)  در جمهوری اس

ــجم براي بررسي وضع موجود نظام تربيت رسمي و  مي تواند هم در ارائه ملاک هايي منس

عمومي وهم درسياست گذاري وطراحي برنامه هاي هماهنگ براي تحقق اين گونه انسجام 

وهماهنگي موثر باشد.
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é  تحولات بنيادي نظام هاي رسمي عموماً با منطق و تفكر راهبردي قابل هدايت مي باشندو با

سازوكار سياست گذاري وبرنامه ريزي راهبردي محقق مي شوند. ترسيم وضع مطلوب نظام-

متناسب با ارزشهاي معتبر و مقبول در اجتماع وشرايط بومي -از لوازم اساسي وپيش نياز 

ــت تا با توجه به اين وضعيت آرماني(مندرج در  ضروري هر گونه برنامه ريزي راهبردي اس

ــانه نقاط  ــيب شناس ــت با نگاهي آس بيانيه ارزش ها و بيانيه ماموريت نظام)، در وهله نخس

ــايي و تبيين شود،  ــرايط كنوني) شناس ضعف و قوت و فرصت  ها و تهديدها ي نظام(در ش

ــم انداز ميسور نظام (وضعيت مطلوبِ قابل تحقق در افق  آنگاه چالش هاي پيش رو و چش

ــيم گشته وسپس براي مواجهه هوشمندانه با اين چالش ها و تحقق چشم  درازمدت) ترس

انداز، راهبردهاي اصلي وپشتيبان مشخص شوند؛ تدوين رهنامه به مثابه تلاشي در راستاي 

ــيم وضع مطلوب نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران(البته بدون  ترس

تقييد اين وضع به افق زمانی خاص )، پيش نياز اصلي هر گونه برنامه ريزي راهبردي براي 

ــاله جمهوري اسلامي ايران  ــت س ــم انداز قابل تحقق اين نظام در افق بيس وصول به چش

مي باشد.

é  ــام تربيتي مرهون بهره گيري از نظريه هاي جديد و تجارب ــان امروز موفقيت هرنظ در جه

ــت که اين بهره گيري بايد هوشمندانه ومناسب  ــد، اما بديهي اس ــورهاي ديگرمي باش كش

ــد.  ــتوار باش ــتحكمي اس (بدور از التقاط وتقليد صرف) بوده و برچهارچوب هاي نظري مس

ــلامي را براي بهره گيري از  ــمندومبتنی بر نظام معيار اس رهنامه مي تواند چهارچوبي روش

ــب  ــت مناس نظريه هاي جديد و تجارب جهاني- به عنوان مبنايي قابل اعتماد براي کاربس

اين نظريات وتجارب و بومي سازي آنها- باشد.

é  هر نظام تربيتي براي مواجهه مناسب با تغييرات وتحولات پيرامون خود، بايد بر مجموعه اي

ــتها ي پايدار وحتي الگوهاي نظري نسبتا ثابت تكيه نمايد تا براي ايفاي  ازمعيارها و سياس

ــار روزمرگي١  ــت جريان تربيت، دچ ــوي غاي ــالت وماموريت خويش در حركت به س رس

وتغييرپيوسته جهت گيري هاي اساسي (ودر نتيجه ايجاد سردرگمي و ابهام يادوباره كاري 

وسعی و خطای مکرر ) نگردد. تدوين رهنامه برمبناي فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي 

ــمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران، والتزام به مفاد اصلی  ــفه تربيت رس ايران و فلس

ــرا در بيانات مقام معظم  ــت كه اخي ــت ها وبرنامه هاي تربيتي، نكته مهمي اس ــدن به روزمرگي در سياس .١ پرهيز از دچارش

ــاس تحول  ــد آموزش وپرورش مورد تاكيد قرار گرفته واز آن به عنوان اس رهبري(دام ظله) (١٣٨٥ و١٣٨٦) با مديران ارش

مطلوب در نظام آموزش وپرورش ياد شده است.
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ــوي سياست گذاران، مديران ارشد وبرنامه ريزان ستادی وآحاد مديران، معلمان  آن ها از س

ومربيان مدارس، موجب ايجاد نوعي ثبات وپايائي مطلوب در اين نظام مي شود. 

é  ــمي بطور طبيعي داراي ديدگاههاي متنوعي در با وجودي كه كارگزاران نظام تربيت رس

ــتند-وبايد علي الاصول چنين تنوعي را از جانب  زمينه چگونگي تحقق جريان تربيت هس

ــازمان  ــتقبال نمود-، ليكن س ــناخت و از آن اس ــميت ش كارگزاران فكور اين نظام به رس

يافتگي نظام تربيت رسمي وعمومي، مستلزم سياستگذاري وبرنامه ريزي هماهنگ و وجود 

ــت. وصول به  ــدودي از وحدت رويه عملي در بين مولفه ها وعناصر متعدد اين نظام اس ح

ــوئي در ميان عوامل و كارگزاران نظام تربيتي، تنها از رهگذر صدور  چنين وحدت وهمس

ــازماني براي رعايت آن ها بدست نمي آيد؛تدوين و  ــنامه وآئين نامه قانوني ونظارت س بخش

ــت گذاران ومديران ارشد نظا م تربيت رسمي  ــي رهنامه و توافق عموم سياس اعتبار بخش

ــفه تربيت و فلسفه تربيت  ــبت به مفاد رهنامه وپذيرش مبانی نظري آن(فلس وعمومي نس

ــمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران) گامي عملي براي ايجاد هم فكري و وحدت  رس

رويه (درمقام عمل) در بين كارگزاران فكور اين نظام خواهد بود. 

 با وجود اين ادله آشکار، بايد خاطر نشان ساخت که از آغاز بنيان گذاري نظام آموزش وپرورش در 

ــي مستقلي١ براي تدوين چنين الگوي نظري جامعي انجام  ايران تا کنون هيچ گونه تلاش پژوهش

ــمند در اين زمينه تلقي نمود که  ــت و تلاش حاضر را بايد به عنوان نخستين گام روش ــده اس نش

تدوين چنين مجموعه ای از جمله نوآوري هاي سند ملي آموزش وپرورش به شمار می آيد. 

۳-۱.نتايج و پيامدهاي تدوين رهنامه 

ــا توجه به مباحث پيش، مي توان به موارد زير به عنوان پيامدهاي مثبت تدوين رهنامه براي   ب

اصلاح وتحول اساسي نظام كنوني تربيت رسمي وعمومي اشاره نمود:

é  ارايه معيارهاي مفهومي منسجم ومبتنی بر نظام معيار اسلامی براي نقد وضع موجود نظام

تربيت رسمي وعمومي (در حوزه عملكرد نظام و زيرنظام هاي اصلي وروابط دروني وبيروني) 

ــوراي تغيير بنيادي نظام  ــلامي ايران (مصوب ش ــه بايد طرح كليات تغيير بنيادي نظام آموزش وپرورش جمهوري اس ١.البت

ــمار آورد كه كوشيده تا با بيان اصول حاكم  ــمندي در اين جهت به ش آموزش وپرورش١٣٦٧)را به منزله گام مقدماتي ارزش

ــلامي، وضع مطلوب نظام  ــب با مباني واهداف تعليم وتربيت اس ــاختار اين نظام، متناس ــيم س برنظام آموزش وپرورش وترس

آموزش وپرورش در كشور ما را پس از پيروزي انقلاب اسلامي ترسيم نمايد؛ لذا در تدوين رهنامه، با وجود نقدهاي وارد براين 

آن طرح (از جمله انتقادات باقري ١٣٨٠ )، كوشيده ايم تا حتي الامكان از نكات ارزشمند آن بهره گيريم.
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é  ايجاد نوعي هم گرائی ذهنی وفکری بين تمام دست اندرکاران نظام تربيت رسمي وعمومي

اعم از سياست گذاران، مديران ارشد، برنامه ريزان، كارشناسان و مديران ومربيان مدارس 

é  ــجام ميان عناصر و اجزاء مختلف نظام تربيت رسمي وعمومي و تعيين شفافيت ايجاد انس

در روابط مطلوب بين اين نظام با ساير عوامل سهيم وموثر در جريان تربيت

é  ترسيم وضع مطلوب نظام تربيت رسمي وعمومي بر اساس آموزه های دينی و با عنايت به

شرايط فرهنگي و اجتماعي نظام جمهوری اسلامی ايران

é  ــمي وعمومي با مضامين ــازي خصوصيات عناصر و مولفه هاي نظام تربيت رس متناسب س

ــفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران و فلسفه تربيت رسمي و عمومي  ــده در فلس بيان ش

در جمهوري اسلامي ايران

é  ايجاد ثبات نسبي در روند تحولات ضروري نظام تربيت رسمي وعمومي وزمينه سازي براي

مديريت وراهبری تربيتی و مديريت هوشمندانه اين تغييرات

é  ايجاد هم فكري و توافق بيشتر ميان كارگزاران ارشد نظام تربيت رسمي وعمومي در سطوح

مختلف مديريت و راهبري تربيتی، مديريت وبرنامه ريزي زير نظام ها ومولفه هاي گوناگون آن

۴-۱. ملاحظات روش شناسی ويژه در تدوين رهنامه 

ــده تا ملاحظات روشي عام حاكم بر مطالعات نظري سند ملي آموزش  ــعي ش در تدوين رهنامه س

ــاره به اهم اين ملاحظات، توضيحاتي درباره چگونگی  وپرورش، مراعات گردد. در اينجا پس از اش

نحوه رعايت آن ها ارائه مي شود:

é نقش محوري و بنيادي فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي در تدوين رهنامه

در تدوين رهنامه سعي بر آن بوده است تا اجزاء رهنامه- بيان تعريف وخصوصيات، رسالت، اهداف، 

کارکردها، رهيافت، رويکردها و ساختارنظام تربيت رسمي و عمومي،  همچنين تعريف، بيان وظايف، 

ــفه تربيت  ــا و روابط هريک از زير نظام هاي اصلي - به لحاظ نظري بر مفاد فلس ــول و رويكرده اص

ــمي و عمومي تكيه كنند ويا با مضامين اصلي اين دو مجموعه سازگار باشند. ــفه تربيت رس و فلس

é تكيه بر آموزه هاي بنيادي اسلام و سازگاري با آن ها

ــلام  ــا مفاد آن علي الاصول بر آموزه هاي بنيادي اس ــت ت ــش برآن بوده اس در تدوين رهنامه کوش

ــد. اين تلاش در جريان طراحي وانجام مطالعات نظري (محورهاي  ــتوار ويا با آن ها سازگارباش اس

ــفي-  ــاحت ها وزيرنظام ها) با ارايه چهارچوب فلس ــوم و چهارم ناظر به تدوين الگوهاي نظري س س
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ــت هاي متعدد  ــات و نشس ــلامي) به محققان و همچنين برگزاري جلس ديني(برگرفته از مباني اس

ــتماع و بررسي گزارش يافته هاي پژوهش ” فلسفه تعليم وتربيت رسمي در  بين محققان براي اس

ــده)  ــت. همچنين نتايج اين پژوهش ها (يعني الگوهاي نظري تدوين ش ــلام“صورت گرفته اس اس

ــات كميته تدوين رهنامه و کارگروه تدوين باتوجه به  ــط ناظران، در جلس ــي توس علاوه بر بررس

ــب مفروضات ومحتوا با تعاليم اسلامي مورد بررسي و نقد وبازبيني  ملاك هاي متعدد ازجمله تناس

ــاي نظري، از يافته هاي  ــت. افزون بر اين، درفرآيند تلفيق نتايج پژوهش ه ــده اس واصلاح واقع ش

ارزشمند مطالعه“ تدوين بنيادهاي فلسفي وديني سند ملي آموزش وپرورش“ وساير منابع معتبر 

اسلامي نيز استفاده شده است.

é استفاده از آخرين يافته هاي معتبر علمي

ــي  ــوم وچهارم مطالعات نظري)، طبق رو ش شناس ــده(در محورهاي س ــي تحقيقات انجام ش تمام

مصوب مي بايست بر يافته هاي جديد هريك از حوزه ها توجه داشته باشند. همچنين در چهارچوب 

ــند ملي  ــناختي س ــند ملي آموزش وپرورش، گزارش نتايج مطالعه“ بنيان هاي روانش مطالعات س

ــناختي سند ملي آموزش وپرورش“  آموزش وپرورش وگزارش نتايج مطالعه ” بنيان هاي جامعه ش

نيز به اطلاع محققان در حوزه ساحت ها و زيرنظام ها رسيده است.

é ملاحظه واقع گرايانه ظرفيت هاي موجود و محدوديت هاي نظام تربيت رسمي و عمومي

ــاي جاري در هر حوزه(با  ــي رويكرده ــات مربوط به هر زيرنظام با نقد وضع موجود و بررس مطالع

استفاده از نتايج مطالعات انجام يافته در كميته مطالعاتی محيطی و كميته مولفه های اصلی سند 

ــند ملي وفراتحليل آن ها) صورت گرفته  ــتانی س ملي آموزش وپرورش ونيز مجموعه مطالعات اس

ــط كار شناسان مجرب حوزه  ــي مكرر اجزاء و بخش هاي رهنامه توس ــت. همچنين نقد وبررس اس

ــتادي وزارت آموزش وپرورش ومديران ارشد اين نظام، باعث شده تا ترسيم وضع مطلوب نظام  س

ــائل و واقعيت هاي موجود وپيش  ــمي وعمومي در رهنامه، حتي الامكان با توجه به مس تربيت رس

ــوان گفت كه تدوين الگوي نظري در  ــور ما صورت گيرد لذا مي ت ــام آموزش وپرورش كش روي نظ

اين مطالعات در عين معطوف بودن به وضع مطلوب با عنايت به شرايط موجود انجام يافته است.

é بهره مندي از تجربيات موفق ساير نظام هاي آموزشي درچارچوب نظام معيار اسلامی

ــورها و  ــي تطبيقي تجارب كش ــاحت ها و زيرنظام ها، بررس ــش مهمي از مطالعات ناظر به س بخ

نمونه هاي موفق در عرصه بين الملل البته با توجه به سازگاري آن ها با نظام معيار اسلامي و تناسب 
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ــت. لذا تدوين هر الگوي مدون از سويي با توجه به مسائل بومي و از يك  ــرايط بومي بوده اس با ش

سو ناظر به تجربيات موفق، معتبر و منطبق با نظام معيار اسلامی در عرصه بين الملل بوده است. 

é انسجام و سازواري ميان اجزاء و مؤلفه هاي رهنامه

ــاء كارگروه تدوين  ــا از طريق حضور يكي از اعض ــاحت ها و زيرنظام ه ــج مطالعات در حوزه س نتاي

ــلامي ايران وفلسفه تربيت  ــفه تربيت در جمهوري اس براي تطبيق وتعديل اين نتايج با لوازم فلس

ــازي شده و همچنين سعي بر آن بوده تا  ــمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران متناسب س رس

ــيده ايم تا اصول يا  ــود. يعني كوش يافته هاي هريك از مطالعات با نتايج ديگر مطالعات هماهنگ ش

رويكردهاي ساحت ها وزيرنظام ها ضمن متناسب سازي با مباني واصول فلسفه تربيت در جمهوري 

ــفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران حتي الامکان با اصول  ــلامي ايران و فلس اس

ــازي شود تا ضمن قرار گرفتن  ــاحت ها وزيرنظام هاي ديگر هماهنگ و متناسب س ورويکردها در س

در چهارچوب كلي فلسفه تربيت رسمي وعمومي در جمهوري اسلامي ايران با اصول ورويكردهاي 

ديگرزيرنظام ها سازگار باشند يا حداقل بين آن ها ناسازگاري مشاهده نشود.

۵-۱. جايگاه رهنامه

ــاس مدل مفهومي اين مطالعات، نتايج  ــند ملي آموزش وپرورش، براس در مطالعات طرح تدوين س

ــي و نقد وضع  ــيب شناس ــند ملي آموزش وپرورش - ناظر به آس ديگر فعاليت هاي طرح تدوين س

موجود و تدوين فهرست نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديدها، تعيين چالش ها، ترسيم چشم 

انداز و پيش بيني راهبردها ي اصلي وپشتيبان براي تحقق چشم انداز بيست ساله نظام- بر اساس 

مفاد رهنامه تعديل گشته و نهائي مي گردند. 

ــند تحول راهبردی نظام تربيت  ــن رهنامه، محك هاي مفهومي مورد نياز براي تدوين س  بنابراي

رسمی وعمومی در جمهوري اسلامي ايران را در موارد ذيل فراهم خواهد آورد: 

é  تدوين بيانيه مأموريت نظام

é (بر اساس نقد دروني و بيروني آن) شناسايي نقاط قوت و ضعف و تهديدها و فرصت هاي نظام

é (طي دو دهه آينده) تعيين چالش هاي اساسي نظام

é  تعيين موقعيت راهبردي نظام

é (١٤٠٤- ١٣٨٤)ترسيم چشم انداز نظام در افق بيست ساله

é  تنظيم راهبردها و تعيين سياستهاي کلي توسعه راهبردي نظام

é تدوين اهداف عملياتی وراهکارهای اجرايی



۳۳۵۳۵

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

 افزون بر اين، رهنامه به عنوان سند بالادستي براي هرگونه برنامه تحول آفرين و دراز مدت و 

طرح جامع و آينده نگر در نظام فعلی تربيت رسمي وعمومي ايفاي نقش مي نمايد.

بنا براين رهنامه نظام تربيت رسمي وعمومي در جمهوري اسلامي ايران را بايد به مثابه 

بنيـان اصلی هر گونـه قانون گذاري، سياسـت گذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد تحول 

اساسي وراهبردی در نظام فعلی تربيت رسمي وعمومي به شمار آورد.
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٢- مشخصات کلي نظام تربيت رسمي و عمومي 

۱-۲. تعريف و قلمرو 

ــفه تربيت رسمي و عمومي  ــمي و عمومي با عنايت به ويژگي هاي آن که در فلس تحقق تربيت رس

ــت كه نهادي اجتماعي وفرهنگي، به عنوان  ــد مستلزم آن اس ــلامي ايران بيان ش در جمهوري اس

مولفه اصلي بخش فرهنگ عمومي جامعه اسلامي - در جهت گسترش وتعالي مداوم ظرفيت هاي 

ــط و اعتلاي تجارب متراکم اجتماعي١، با تکيه بر ارکان جريان تربيت  ــل آينده و بس وجودي نس

ــاركت فعال همه عوامل سهيم وموثر، متولي ومسئول تحقق شايسته تربيت رسمي و عمومي  ومش

ــود. لذا اين نهاد به منظور تعالي کيفيت حيات فردي و اجتماعي  ــطوح كلان و خرد ش در همه س

ــان جهت تحقق مرتبه لازم وشايسته اي از حيات طيبه، زمينه ساز  ــدن ايش آحاد جامعه و آماده ش

تكوين وتعالي پيوسته هويت نسل آينده با تاكيد بر تکوين وتعالی وجوه مشترك هويت در راستای 

شکل گيری واعتلای مداوم جامعه صالح براساس نظام معيار اسلامی خواهد بود. 

بنابراين، تعريف " نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران " عبارت است از: 

«نهـاد اجتماعـی و فرهنگی ٢ سـازمان يافته اي که، به عنوان مهم تريـن عامل انتقال، 

بسـط واعتلاء فرهنگ عمومي در جامعه اسلامي ايران، مسئوليت فراهم آوردن زمينه 

نظام مند وعادلانه کسب آمادگی متربيان جهت تحقق مرتبه اي از حيات طيبه در همه 

ابعـاد را برعهـده دارد که تحصيل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه، لازم يا شايسـته 

باشد٣. دستيابی به اين مرتبه از آمادگی جهت تكوين وتعالي پيوسته هويت متربيان (با 

تاكيد برهويت مشترك انساني اسلامي وايراني ايشان)در راستای شکل گيری واعتلای 

مداوم جامعه صالح براسـاس نظام معيار اسـلامی مستلزم آن است که تربيت يافتگان 

ايـن نظام، شايسـتگی های لازم جهت درک واصلاح مداوم موقعيـت خود وديگران را 

کسب نمايند.» 

ــآوري محصول خرد جمعي و  ــراد جامعه، انواع دانش، هنر و فن ــا، نگرش هاو هنجارها ي مقبول اف ــه باوره ــه در مجموع ١. ك

ارزش هاي نهادينه حاکم بر روابط فردي، مدني و اجتماعي تجلي مي يابند

٢. نکته مهم وشايان تذکر اين است که کليت نظام تربيت رسمي وعمومي را، با توجه به لزوم نقش فعال همه ارکان اجتماع 

از جمله دولت اسلامي در آن، نهادي اجتماعي وفرهنگي - نه به منزله نهادي صرفا دولتي و نه به مثابه نهادي کاملاخصوصي 

وغير دولتی- در نظر گرفته ايم هرچند بخش هاي سياست گذاری وبرنامه ريزی ونظارت از اين نظام (نظير وزارت تربيت رسمي 

ــته به دولت وتحت نظر نظام سياسی و مولفه هايي از آن (نظير شرکت ها وموسسات پشتيبان يا برخي  وعمومي ) عمدتا وابس

مدارس ) خصوصي وبرخي نيز (نظير شورا ها وانجمن ها)در زمره نهادهاي مدني (غير دولتی) مي باشند. 

ــورای عالی تربيت رسمي وعمومي مشخص می شود. (رك به تعريف و  ــط ش ٣ - تعيين اين مرتبه در طی بازه های زمانی توس

وظايف اين شورا) 
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ــش حاکميتی آن در  ــلامي (به لحاظ نق ــی، با محوريت دولت اس ــاد اجتماعی و فرهنگ ــن نه اي

هدايت وپشتيباني از جنبه بارز اجتماعي اين نهاد) و با مشاركت فعال خانواده ها، رسانه ، نهادها و 

سازمان هاي غير دولتي، متولي تحقق شايسته ي« جريان تربيت رسمي و عمومي» در همه سطوح 

ــت گذاري؛ برنامه ريزي؛ پشتيباني؛ هماهنگي و ساماندهي؛ اجرا و نظارت، ارزشيابي و اصلاح  سياس

مي باشد.

ــناختي مذکور در فلسفه تربيت رسمي و عمومي قلمرو فعاليت  با توجه مباني حقوقي و روان ش

نظام تربيت رسمي و عمومي (جامعه هدف) همه افراد١ تابع نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشند 

که بنا برقانون(به لحاظ دامنه سنی) مشمول ورود به نظام تربيت رسمی وعمومی هستند.

۲-۲.رسالت 

ــلامي ايران" و در راستاي تحقق غايت و هدف کلي تربيت  ــفه تربيت در جمهوري اس بر بنياد" فلس

عمومي؛ رسالت٢ِ "نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران" عبارت است از: 

«فراهـم آوردن زمينه٣ نظام مند و عادلانه کسـب شايسـتگي هاي فـردی، خانوادگی 

وجمعـی لازم بـراي عمـوم افراد٤جامعه٥ به منظور دسـتيابی به مرتبه قابـل قبولي از 

آمادگي جهت تحقق حيات طيبه در همه ابعاد.»

ــمي وعمومي، هم بايد از امكانات و اختيارات لازم براي انجام اين  ــت نظام تربيت رس بديهي اس

ــالت مهم برخوردار باشد و هم نسبت به چگونگي ايفاي آن در برابر جامعه، پاسخگو باشد. اين  رس

ــرايط لازم جهت تحقق غايت وهدف كلي تربيت  ــالتي، افزون بر تمهيد ش نظام با ايفاي چنين رس

١. شايان ذکر است اين دامنه سني بر حسب نياز هاي ويژه واستعدادهاي خاص متربيان و ضرورت بسط فرصت هاي يادگيري 

تا تحقق حد نصاب قابل قبولي از شايستگي هاي لازم، قابل انعطاف مي باشد. 

ــئوليت اصلي و مورد انتظار از هر يک از نهادها ي سهيم  ــت از:“گزاره معطوف به بيان مس ــالت (يا ماموريت)عبارت اس ٢- رس

در جريان تربيت“

٣- اين زمينه سازي نظام مند هرچند عموما با نوعي الزام و اجبار برنامه اي(خصوصا در در مراحل آغازين تربيت) همراه است 

ولي بايد به شکلي طراحي وانجام شود که متربيان با آگاهي واختيار اهداف نظام تربيتي را درخود محقق سازند

ــمی و عمومی، شمول در زمانی است و محدوده سنی مشمولان اين نظام حسب  ــمول عموم افراد جامعه در تربيت رس ٤ - ش

قانون و شرايط اجتماعی در اسناد بالا دستي تعيين می شود 

ــق برابر بر تربيت ــی و مذهبي از ح ــر از ويژگي هاي قومي، دين ــلامی ايران صرف نظ ــي جمهوری اس ــق قانون اساس ٥. طب

ــخص  ــاس قانون داراي حقوق و تکاليف تربيتي مش ــلامي ايران که بر اس  برخوردارند، لذا تمامي افراد تابع نظام جمهوري اس

هستند بايد از طريق نظام تربيت رسمي وعمومي، شايستگي هاي لازم را براي حضور شايسته در حيات فردي وجمعي كسب 

ــلامي ايران بايد از تربيت رسمي  ــهروند جمهوري اس ــاله) ش كنند. بنا بر قوانين فعلي تمامي افراد کودک ونوجوان(٦-١٨ س

ــوب مي شوند) ودر صورت محروميت از اين نوع تربيت، بايد حتي در  ــوند(يعني افراد لازم التعليم محس وعمومي بهره مند ش

سنين بزرگسالي ازنوعي تربيت عمومي جبراني مناسب (آموزش بزرگسالان ) بهره مند شوند. 
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رسمي وعمومي (نسبت به آحاد متربيان )، در قبال جامعه نيز به مثابه نهادي اجتماعی وفرهنگی، 

ــت كه مي توان وبايد با توجه به اين كاركردها، عملكرد واقعي  ــخصي خواهد داش کارکرد١هاي مش

اين نظام وعوامل سهيم وموثر در آن را مورد ارزيابي قرارداد.

۳-۲.اهداف 

ــلامي ايران(که  ــمي و عمومي در جمهوري اس ــتاي تحقق غايت و هدف کلي تربيت رس  در راس

همان دستيابی به مرتبه اي از آمادگي براي تحقق حيات طيبه در همه ابعاد است)، مجموعه اي از 

شايستگي هاي اساسي به عنوان اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي تعريف مي شوند که شامل دو 

دسته اهداف مشترک و اهداف ويژه مي باشد.

ــلامي که «تکوين وتعالي پيوسـته ي  ــي جريان تربيت در جامعه ي اس ــا توجه به هدف كل ب

هويت متربيان به گونه اي است که بتوانند موقعيت خود وديگران (نسبت به خود، خدا، 

ديگر انسـان ها و طبيعت)را به درستي درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی 

وجمعی متناسب با نظام معيار اسلامی اصلاح نمايند.» 

اهداف نظام تربيت رسمی و عمومی به اين شرح است: 

اهداف مشترک

ــي برای ورود مطلوب به زندگی فردی،  ــمي و عموم انتظار مي رود تربيت يافتگان نظام تربيت رس

خانوادگی واجتماعی داراي شايستگي های زيرباشند: 

é  ديندار٢ (مومن به باورهای اسلام ناب، علاقه مند به ارزش های اصيل و عامل به دستورات

و احکام اسلامی)؛

é  مودب و متخلق به آداب و اخلاق انسانی و اسلامی؛

é حقيقت جو، خردورز و پرسشگر؛

é انتخاب گر و آزاد منش؛

é  حق محور و مسئوليت پذير نسبت به خدا، خود، جامعه و طبيعت؛

é عدالت ورز، ظلم ستيز، مهربان و صلح جو؛

é سالم و با نشاط؛

é اميدوار نسبت به آينده و منتظر برپايی عدل جهانی(جامعه مهدوی)؛

١. كاركرد عبارت است از اثر و نتيجه مطلوب از فعاليت هر يک از عوامل ونهادهاي تربيتي که جهت تحقق رسالت آن ها مورد 

انتظار و براي تحقق غايت واهداف تربيت ضروري باشد

ــي با توجه به مفاد اعتقادت و  ــمي مصرح در قانون اساس ــبت به فرزندان اقليت هاي ديني ومذهبي رس ٢ - البته دينداري نس

احكام خود ايشان تعريف مي شود 
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é  قانون گرا، منضبط و نظم پذير؛

é خودباور، دارای عزت نفس، مصمم و با اراده؛

é پاکدامن، باحيا، امين، بصير و حق شناس؛

é وطن دوست و استقلال طلب؛

é جهادگر، شجاع و ايثارگر؛

é مقتصد، خلاق و کار آفرين؛

é جمع گرا و جهانی انديش؛

é .داراي ذائقه هنري و زيبايي شناختي

 البته مرتبه قابل قبول و حد نصاب هر يک از شايستگی های پايه يادشده، توسط بالاترين مرجع 

ــمي وعمومي دربازه هاي زماني ده يا بيست  ــوراي عالي تربيت رس ــت گذار در نظام يعني ش سياس

ساله با توجه به ملاک هاي يادشده در «فلسفه تربيت رسمي و عمومي درجمهوری اسلامی ايران» 

تعيين خواهد شد.

اهداف ويژه 

ــمي و عمومي، در سطوح  باتوجه به لزوم ملاحظه تفاوت هاي متربيان، اهداف ويژه نظام تربيت رس

ــه اي و برحسب نياز ها و ويژگي هاي فردي و اجتماعي وملاحظات جنسي،  ملي، منطقه اي و مدرس

ــط مراجع ذي صلاح (البته در چهار چوب اهداف مشترک  ــد متربيان توس ــيتي و سطح رش جنس

تربيت رسمی وعمومی) تعيين مي شوند.

 

۴-۲.کارکرد ها۱ 

باتحليل غايت، هدف كلي و اهداف تربيت رسمي وعمومي و با توجه به رسالت نظام تربيت رسمي 

ــلامي ايران، مي توان موارد ذيل را به عنوان مهم ترين كاركرد  هاي اين  و عمومي در جمهوري اس

نظام در نظر گرفت:

کارکردهاي اختصاصي۲ 

é  زمينه سازي براي شناخت ظرفيت هاي وجودي متربيان و كمك به تکوين وتعالي پيوسته

هويت آن - با تاکيد بر ابعاد مشترک انساني، اسلامي وايراني -بر اساس نظام معيار اسلامی

ــي هاي زيادي قرار گرفته است در اينجا مقصود از  ــمي و عمومي از منظر کارکردها يا نتايج وپيامدها مورد بررس ١. تربيت رس

کارکردها، آثار قصد شده ومطلوب نظام تربيت رسمي وعمومي است.

٢. منظور از كاركرد اختصاصي، پيامد واثر مطلوبي است كه عمدتاً از فعاليت نظام تربيت رسمي وعمومي بدست آيد. 



۳۴۰۳

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

é  بستر سازی برای کسب شايستگی هاي اساسي و پايه در متربيان براي دستيابی به مراتبی

ازحيات طيبه و پاسخ گويي به نيازهاي حال و آينده خود و جامعه

é  ــای لازم براي ورود تربيت يافتگان به انواع تربيت تخصصي(آموزش فراهم آوردن زمينه ه

عالي و تربيت حرفه اي) 

é  ــاعه و ترويج عادلانه دانش پايه وكاربردي و فنآوري هاي مورد نيازجامعه و زمينه سازي اش

براي اعتلاي آن ها 

کارکردهاي مشترک۱

ــهيم در تربيت عمومي داراي کارکرد هاي  ــاير عوامل س ــمي و عمومي همراه با س نظام تربيت رس

مشترکي نيز مي باشد که اهم آن ها عبارتند از:

é  ــطح فرهنگ عمومي(باورها و ــلامی-ايرانی متربيان وارتقاء س ــاني، اس  تقويت هويت انس

ارزش هاي مشترک انساني، اسلامي، ملي) افراد جامعه؛

é  حفظ، ارزيابي و تعالي ميراث فرهنگي (اسلامي و ايراني) و انتقال آن به نسل جوان

é  گسترش عدالت اجتماعي و تحرک اجتماعي طبقات محروم بر اساس کسب شايستگي ها؛

é گسترش اعتماد عمومي و امنيت اجتماعي (و ديگر مصاديق سرمايه اجتماعي)؛

é ايجاد انسجام اجتماعي و تحکيم وحدت ملي؛

é  ــازنده و نقش آفريني عموم آحاد مردم در تحولات اجتماعي و سياسي ــط مشارکت س بس

مورد انتظار در نظام اجتماعي-سياسي مبتني بر مردم سالاري ديني؛

é تنظيم وگسترش روابط فردي، خانوادگي و اجتماعي بر مبناي نظام معياراسلامی؛

é گسترش روحيه استقلال طلبي، آزادي خواهي و ظلم ستيزي بين آحادجامعه

é  ارتباط برادرانه با جوامع اسلامي در جهت شكل گيري امت واحده اسلامي وبرپايی جامعه

عدل مهدوی(عج) 

é  بسط روابط انساني ومسالمت آميز وحق محورانه ومبتني برعدالت با مردم ديگر كشور هاي

جهان.

۵-۲. رهيافت۲ 

ــلامي ايران از آنجا كه  ــفه تربيت در جمهوري اس ــناختي مندرج در فلس با عنايت به مباني دين ش

ــت كه محصول فعاليت همه عوامل سهيم در جريان تربيت عمومي باشند  ــترك آثار مطلوبي اس ١. مقصود از كاركرد هاي مش

و توجه به آن ها، زمينه مشارکت وهمسوئي وتقسيم کار ملي بين اين عوامل را فراهم مي آورد

ــه رويکرد اصلي كل نظام و  ــت ک ــمي و عمومي اس ــور از رهيافت، جهت گيري کلان حاکم بر کليت نظام تربيت رس ٢. منظ

زيرنظام هاي اصلي در مواجهه با مسائل و موضوعات مهم، از اين رهيافت الهام مي گيرند.
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ــاري در متن زندگي فردی و خانوادگي واجتماعی،  بايد به دين به مثابه آئين زندگي وجاري و س

ــت، نظام تربيت رسمي و عمومي و همه مولفه هاي آن بايد بر اساس آموزه هاي اسلامي  توجه داش

ــن (ع) وعقل) يا در  ــنت پيامبر اكرم (ص) و معصومي ــلام(قرآن، س ــه ازمنابع معرفتي معتبر اس ك

ــوط به جريان تربيت  ــكام اولي، ثانوي و ولائي مرب ــاس اح ــامان يابند كه براس چهارچوب آن ها س

حسب فرايند اجتهاد وبا استفاده از يافته هاي علمي و كارشناسي سازگار با اين آموزه ها ي اسلامي 

برگرفته شده اند..

 لذا، رهيافت حاکم بر نظام تربيت رسـمي و عمومي در جمهوري اسـلامي ايران، دين 

محوري است.

بنابراين با آنكه در شناخت وجهت دهي جريان تربيت در نظام تربيت رسمي و عمومي بايدازيافته 

هاو نتايج انواع دانش و خرد متراكم بشري استفاده شود، ليکن کليت اين نظام بايد بر اساس مباني 

وارزشهاي ديني سازمان يافته و با نظام معيار اسلامي سازگار و هماهنگ باشد. 

۶-۲.رويکرد اساسي

رويکرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي سازگار با رهيافت دين محوري به اين شرح است:

موقعيت شناسي و موقعيت آفريني براساس نظام معيار اسلامی؛

ــلاح موقعيت در تكوين وتعالی هويت متربيان١ خصوصاً  ــا توجه به نقش مهمي كه درك و اص  ب

ــمي و عمومي دارد، بايد نظام تربيت رسمي وعمومي را به مثابه نظامی دانست  در دوره تربيت رس

ــول آفريني، توجه به اقتضائات بومی و  ــتن خصوصياتي- نظير پويايي، آينده نگري وتح كه با داش

ــته  ــاز درك شايس ــلامی- زمينه س ملی وبهره مندي از كارگزاراني فكور ومتعهد به نظام معيار اس

مربيان ومتربيان از موقعيت خويش وديگران و عمل براي اصلاح مداوم آن براساس انتخاب والتزام 

اختياری و آگاهانه نظام معياراسلامی مي شود.

ــتلزم تغييرات هماهنگ و منظمی در تمامي ابعاد و سطوح تصميم گيري  تحقق اين رويكرد مس

است. 

ــمي وعمومي نيازهاي تربيتي خاصي دارند(افراد داراي نيازهاي يادگيري ويژه؛ داراي  ١ - گروه هايي از متربيان مخاطب نظام تربيت رس

استعدادها ي ويژه؛ ساکن مناطق محروم و کم برخوردار(روستايي، عشاير و حاشيه نشين ) فاقد سرپرست يا داراي سرپرست نا صالح) بر 

اساس رويكرد بسط عدالت تربيتي سازو کارهاي خاصي درون جريان اصلي تربيت درنظام تربيت رسمي و عمومي طراحي و اجرا مي شود.

اگرچه، رويکرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي در راستاي تربيت گروه هاي با نياز  هاي خاص اين است که علي الاصول تربيت مورد 

نيازو ويژه اين گروه ها در شرايط معمول و در کنار گروه هاي عادي متربيان انجام گيرد اما در صورت ضرورت(عدم امکان حضور در ميان 

ديگران يا رعايت مصلحت هاي تربيتي ) جدا سازي وتفکيک اين گروه از متربيان مي تواند با نظر والدين و بررسي كارشناسي صورت پذيرد..
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۷-۲. روابط 

ــاير نهادها و نظام هاي اجتماعي  ــه نظام هاي اجتماعي در خلاء عمل نمي نمايند و با س ــا ک  از آنج

ــت يک نظام به برقراري روابط صحيح و اصولي با ديگر  روابط و کنش متقابل دارند، عملکرد درس

ــاس نظام تربيت رسمي و عمومي براي  ــت. بر اين اس ــته اس نهاد ها و نظام هاي اجتماعي نيز وابس

ــهيم در جريان  ــالت خود نيازمند روابط صحيح با اركان تربيت و ديگر عوامل موثر و س تحقق رس

تربيت مي باشد چرا كه براي تحقق رسالت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي، همگان به نوعي 

ــمي و عمومي براي تحقق رسالت و اهداف خود  ــئوليت دارند. به سخن ديگر نظام تربيت رس مس

بايد از ظرفيتهاي جامعه حداکثر استفاده را بنمايد.

ــه هدايت آحاد جامعه  ــوليت دارند تا زمين ــتگاه ها ي اجتماعي مس به بيان ديگرتمام نهادهاودس

رابرای دستيابی به آمادگي جهت تحقق حيات طيبه در راستاي وصول به مقام قرب الهی وجايگاه 

ــالت خطير كمك به نهاد های تربيتی برای زمينه  رفيع خليفه الهی فراهم آورند که تجلی اين رس

سازی تربيت همگان (به ويژه نسل آينده) درچارچوب نظام معياراسلامی می باشد.

۱-۷-۲. روابط با ارکان 

ــمي و عمومي براي تحقق رسالت و کارکرد ها ي خود از مشارکت همه عوامل  نظام تربيت رس

سهيم و موثر در جريان تربيت بهره مند مي شود، اما در اين ميان به طور کلي بر چهار ركن١ 

ــي اتكا دارد که عبارتند از: دولت اسلامي (حاکميت)٢، خانواده، ، رسانه و نهادها،  مهم و اساس

سازمان هاي غير دولتي؛ كه اين چهار رکن نقش تکميل کننده و متعادل کننده يکديگر را دارند٣:

دولت اسلامي (حاکميت)

é  ــت گذاري، نظارت و پشتيباني از ــمي و عمومي مسئوليت اصلي سياس در نظام تربيت رس

ــلامي (حاكميت) است. بنابراين با توجه به  ــمي وعمومي بر عهده دولت اس امر تربيت رس

ــي جمهوري اسلامي ايران همه عناصر دولت اسلامي (حاكميت) - از رهبري  قانون اساس

ــان  ــت گذار، نظارتي، قضايي، و تبليغي تحت نظر ايش و مقام ولايت فقيه ونهادهاي سياس

ــوراي عالي انقلاب فرهنگي، صدا وسيما، قو ه قضائيه  (نظير مجمع تشخيص مصلحت، ش

ــته جريان تربيت رسمي و عمومي  ــهيم) در تحقق شايس ــمي و عمومي، عامل اصلي(س ١.. منظور از رکن در نظام تربيت رس

است.

٢. منظور از حاكميت در اينجا همه نهادها و سازمان هاي مربوط به نظام سياسي حاكم (Government )است نه خصوص 

(State=)قوه مجريه يادولت در اصطلاح رايج

ــمي وعمومي به عنوان يكي از مولفه هاي اين  ــوراي تربيت رس ٣ - چگونگي ارتباط اركان تربيت و تعامل آن ها در وظايف ش

نظام تبيين شده است.
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ــوراي نگهبان) وقوه مجريه(همه وزارتخانه ها  ــلامي وش ــوراي اس )تا قوه مقننه(مجلس ش

وسازمان هاي وابسته) - بايدبه نحوي در ايفاي اين مسئوليت سترگ متناسب با اختيارات 

قانوني و امكانات خودمشاركت داشته باشندكه با توجه به شأن هدايتي حاكميت اسلامي 

(بر اساس فلسفه سياسي تشكيل حكومت اسلامي) اين امر، مهم ترين مسئوليت فرهنگي 

آن ها به شمار مي آيد. 

 خانواده

é  ــش آفريني تربيتي خود در مرحله ــمي وعمومي (در تداوم نق خانواده در نظام تربيت رس

ــمي وعمومي ) نقش اصلي را برعهده دارد وبايد  ــش از ورودفرزندان به نظام تربيت رس پي

ــته باشد  ــاركت فعال داش ــتگي هاي لازم، در امر تربيت فرزندان خود مش ــب شايس با كس

ــه،  ــهای حاکم درمدرس ــبت به اهداف، برنامه ها، اصول وروش وبايددانش ومهارت لازم نس

توانائی تعامل اثربخش وتعالی جويانه بانظام تربيت رسمی وعمومی را کسب نمايد. ازسوی 

ديگر، نظام تربيت رسمي و عمومي نيز بايد زمينه حضور فعال خانواده ها و مشاركت همه 

جانبه آنان را درتمام سطوح تصميم گيري ها و فعاليت ها (البته در چهارچوب مباني، اصول 

ــتي هارا جبران  ــياري از كاس ــام) فراهم كند تا از اين طريق بس ــت هاي كلان نظ و سياس

ــي ازدوگانگی فرهنگ خانه ومدرسه وناهماهنگی اهداف وتفاوت اولويت ها و  كند، كه ناش

روش هاي تربيتي خانواده و مدرسه وسياست ها و برنامه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي 

می باشد.

ــتاي تحقق حق وتکليف والدين نسبت به تربيت فرزندان، خانواده در نظام تربيت رسمي  در راس

و عمومي نقشهاي زير را بر عهده دارد:

é  انتخاب آگاهانه نوع مدرسه براي فرزندان خود

é  ــذاری تماميت اين ــئوليت تربيتي خويش وعدم واگ ــبت به مس ــب آگاهی فزونتر نس کس

مسئوليت به ديگران

é نظارت بر کارکرد مدرسه وارائه بازخورد های لازم وبموقع به مديران ومربيان

é  ــارکت در فعاليت هاي مدرسه اي مانندمشارکت در طراحي و اجراي برنامه هاي درسي مش

وتربيتی غير الزامي درساعات درسی وغير آن

é  حضورفعال واثربخش درسياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي نظام تربيت رسمي و عمومي

مانند حضور نمايندگان نهاد خانواده درشوراهاي در سطوح مختلف
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é  ــاحت هاي مختلف ازطريق ــدان خود در س ــری از تربيت برای فرزن ــطوح بالات انتخاب س

نظام هاي تربيتي جانبي و مکمل 

é مشاوره ور اهنمايي فرزندان برای همراهی وتحقق اهداف وبرنامه های مدرسه

é  ايجاد تشکيلات مردم نهاد براي توسعه کمي و کيفي نظام تربيت رسمي و عمومي

نهاد ها و سازمان هاي غير دولتي 

é  ــات ونهادهاي ــترده اي از موسس ــر دولتي طيف گس ــازمان هاي غي ــه نهادها و س ــا آنك  ب

ــورا ها،  ــاي علميه، ش ــاجد و حوزه ه ــانه هاي جمعي مس ــد رس ــي مانن ــي وخصوص عموم

ــي، انجمن هاي علمي وحرفه اي، نهاد وقف و ساير  ــگاه ها ومراکز پژوهش شهرداري ها،دانش

ــهيم  ــازمان هاي مردم نهاد را در برمي گيرند كه همه آنهارا مي توان به عنوان عوامل س س

ــت، چنانچه بنگاه ها  ــمي وعمومي دخيل دانس ــتيباني از نظام تربيت رس ويا موثر، درپش

ــمي  ــز مي توانند و بايد - با رعايت ضوابط- در جريان تربيت رس ــات خصوصي ني وموسس

ــازمان هاي غير دولتي به  ــور از نهادها وس ــند؛ اما منظ ــته باش وعمومي مداخله موثر داش

عنوان ركن نظام تربيت رسمي وعمومي به ويژه آن دسته از اين نهادها وسازمان ها ي غير 

ــت كه به صورت سازمان يافته يا داوطلبانه در جريان تربيت نقش آفرين بوده و  دولتي اس

بطور مشخص عهده دار مسئوليت خاصي در زمينه كمك به نظام تربيت رسمي وعمومي 

مي شوند (نظير انجمن هاي اولياء ومربيان، انجمن هاي علمي مربوط به متخصصان تربيتي، 

تشكل هاي حرفه اي مربيان، جامعه خيرين مدرسه ساز ) 

رسانه

ــفه تربيت رسمی ذکر شد با توجه به نقش رسانه و تحولات  ــفه تربيت و فلس همانگونه که در فلس

ــانه  ــوذ وتاثيرگذاری آن در فرآيند تربيت، می بايد از رس ــتره نف ــاوری اطلاعات وارتباطات وگس فن

ــه مثابه ركن آن نام  ــهيم و موثر در فرآيند تربيت وحتی ب ــيار س ــز به عنوان يکی از عوامل بس ني

ــاهراه هاوشبکه هاي اطلاعاتي و ايجاد ابر متن ها و فرا  ــود. زيرا در عصر حاضر با تأسيس ش برده ش

ــده و معناي تازه اي از زندگي پديد آمده است. البته از مجموعه  ــان متحول ش زبان ها، زندگی انس

ــت وجود دارد، اتخاذ  ــاوری اطلاعات وارتباطات به عرصه تربي ــی که در زمينه ورود فن رويکرد هاي

رويکرد اصلاح گرانه و کل گرانه در مواجهه با تغييرات حاصل از فناوری کارساز تر است. يعنی در 

عين هشياری و توجه به تبعات منفی ناشی از فناوری، بايد اثرات مثبت آن را مورد توجه قرار داد 

و تعاملی سازنده بين فرهنگ و فناوری را پذيرفت. 
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۲-۷-۲.روابط با ديگرعوامل سهيم 

 براي ايجاد هماهنگي وهم سوئي ميان عوامل متعدد سهيم در تربيت رسمي وعمومي، عموم 

افراد جامعه بايد هم غايت، هدف كلي واهداف مشتركي براي انواع تربيت عمومي -اعم از رسمي 

وغير رسمي - تعيين شود وهم با تقسيم كار و وظايف ميان عوامل سهيم، زمينه هم افزائي 

وتعامل سازنده بين آن ها فراهم شود. در اين ميان بايد بطور ويژه در سطح ملي نوعي تعامل، 

هماهنگي وتقسيم وظايف با نهادهاي ذيل به عمل آيد:

é  خانواده

é نظام آموزش عالي

é  رسانه ملی و ساير شبکه های ارتباطي ملي

é حوزه هاي علميه

é (....مساجدومؤسسات مذهبي، سازمان تبليغات اسلامي و)نهادهاي تبليغات ديني

é (مطبوعات، هنرهاي نمايشي ومراكز فرهنگي) نهاد هاي تربيت غير رسمي

é (..وزارت کار وامور اجتماعی، و)نظام آموزش فني و حرفه اي

۳-۷-۲.روابط با ساير عوامل موثر

ــمي وعمومي متاثر از عملکرد ديگر عوامل اجتماعي مي باشد  موفقيت و ناکامي نظام تربيت رس

ــلامي (به مثابه دولت زمينه ساز هدايت) نه تنها بايد با اتخاذ تدابير  که در اين زمينه حاکميت اس

ــاي تحقق مراتب حيات طيبه در همه  ــل و نهادها را در فراهم آوردن ديگر زمينه ه ــن عوام لازم اي

ابعادجهت دهي نمايد، بلکه لازم است با تنظيم سياست هاي مناسب عملکرد آن ها را حتي الامکان 

داراي صبغه وعملكردتربيتي نمايد و (در صورت عدم امکان )راهبردهاي مناسبي براي جهت دادن 

به پيامد هاي عملكرد آن ها اتخاذ نمايد. 

é (نهاد دين و حوزه های علميه، نهاد علم و پژوهش، نهاد ارتباطات و نهاد هنر)محيط فرهنگي

 محيط فرهنگي بالاترين سطح تعامل را با نظام تربيت رسمي و عمومي دارد و به عنوان اصلي ترين 

ــت ها و برنامه هاي نظام  ــويي و هماهنگي لازم را با سياس ــر گذار در امر تربيت بايد همس ــل اث عام

ــبي را براي تحقق اهداف تربيت  ــته باشد و از اين طريق بستر مناس ــمي و عمومي داش تربيت رس

ــي و چه بعد از آن) فراهم كند. نظارت بر  ــمي و عموم ــه قبل از ورود متربي به نظام تربيت رس (چ

عملكرد دستگاه هاي فرهنگي و هماهنگي بين سياست ها و برنامه ها ي آن ها بر عهده شوراي عالی 

تربيت است. 
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é  (...بخش توليد، بخش خدمات و بخش خصوصي)محيط اقتصادي

ــهم تعيين كننده اي در تحقق  ــتيبان س نهاد هاي اقتصادي(دولتی وغير دولتی) به عنوان عامل پش

اهداف تربيت دارند و بايد در تأمين و تخصيص منابع اولويت هاي نظام تربيت رسمي و عمومي را 

مد نظر قرار دهند. اولويت تخصيص منابع در تمامي ابعاد جهت تحقق عدالت تربيتي خصوصاً در 

ــژه بايد يكي از جهت گيري هاي كلان برنامه هاي  ــار محروم يا متربياني با نياز هاي وي مناطق/ اقش

اقتصادي باشد. 

é  محيط رسـانه اي و فن آوري(رسانه ملي، مطبوعات، اينترنت، ماهواره، رايانه وانواع

نرم افزار)

ــت ها و برنامه هاي نظام تربيت  ــتاي اهداف، سياس ــانه اي و فناوري بايد در راس  ظرفيت محيط رس

ــد توانمنديهاي متربيان در  ــتفاده قرار گيرد، به گونه اي كه زمينه رش ــمي و عمومي مورد اس رس

شناخت و بهره گيري و توسعه نتايج تجارب متراكم بشري در عرصه علم و فن آوري را امكان پذير 

ــد. اين جهت گيري نه تنها متربيان راقادر مي نمايد تا با عنايت به تغييرات و تحولات آينده با  نماي

كسب دانش لازم و بينش ارزشمدار نسبت به جهان هستي و پديده هايش احترام قائل شوند بلكه، 

ــئولانه اي در مواجهه با آن اتخاذ نمايند. بديهي است تأثيرات نا مطلوب محيط رسانه اي  روش مس

ــمي و عمومي  ــازي در نظام تربيت رس ــازي بجاي محدود س و فناوري با توجه به رويكرد مصون س

ظرفيت هاي لازم را در متربيان براي برخورد سازنده فراهم مي كند. 

é (...مساجد، شوراها، شهرداري ها، تشکلها وسازمان هاي اجتماعي)جامعه محلي

ــاركت  ــه به عنوان كانون تربيت براي تدارك فرصت هاي تربيتي غني و متنوع نياز مند مش مدرس

ــتيباني از جريان تربيت در سطح  ــازي و پش ــئولانه آن در بستر س جامعه محلي و ايفاي نقش مس

ــهرداري ها، مساجد و ساير تشكل هاي محلي بايد بخشي از منابع  ــه است. شورا هاي شهر، ش مدرس

ــخگويي به نياز  ــازماندهي نمايند و پاس ــتاي تحقق انتظارات مدارس س و فعاليت ها خود را در راس

ــمی وعمومی ومدارس  ــرار دهند.متقابلا نظام تربيت رس ــت برنامه هاي خود ق ــدارس را در اولوي م

ــد تدابيری اتخاذنمايندتابتوانند خدمات فرهنگی، علمی، تربيتی واجتماعی به جامعه محلی  نيزباي

ارائه دهند. 
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é  محيـط سياسـي و اجتماعي(دولت، احـزاب، نهادهاي مدني غيـر دولتي و عمومي

وسـازمان هاي مردم نهاد- نظيرهلال احمر، بسـيج، انجمن هاي اسلامي، انجمنهاي 

علمي و موسسات فرهنگي وسازمان هاي خيريه-..)

لازمه مشارکت فعالانه مدرسه به عنوان كانون تربيت، مشاركت كليه عوامل و تصميم گيری جمعی 

است، وجود يک نظام نيمه متمرکزمديريتی برای تحقق اهداف تربيت رسمي وعمومي، شرط لازم 

ــت). توجه به ويژگيهای قومی و فرهنگی و جغرافيايی در مناطق  ــرط کافی نيس ــت (گرچه ش اس

ــخگويي به نياز متربيان نيازمند كاهش تمركز در تصميمات و افزايش مشاركت  مختلف براي پاس

ــاير نهاد هاي سياسی  ــت. دولت و س ــت ها و برنامه های تربيتی اس ــهيم و مؤثر در سياس عوامل س

واجتماعی بايدضمن رعايت جنبه هاي حاکميتی تربيت رسمي وعمومي، بستر اين گونه مشاركت 

را در همه سطوح تصميم سازی و تصميم گيري به تناسب فراهم كنند.

é محيط قضايي وامنيتي

از آنجا كه زمينه سازي براي دستيابي متربيان به اهداف تربيت در محيط امن و دور از عوامل هستي زدا 

رخ مي دهد لذا محيط قضايي و امنيتي با وضع قوانين و تأسيس واحد هاي نظارت و کنترل از ”حق 

و مسئوليت تربيت“ ديده باني نموده و زمينه شكل گيري رفتار هاي آسيب زاي تربيتي را در جامعه 

ــمي  در تمامي مراحل تربيت كاهش دهد.باتوجه به نقش بی بديل وتعيين کننده نظام تربيت رس

ــگيری ازووقوع جرايم وآسيب های اجتماعی ونيز تامين وپايدارسازی  و عمومي ومربيان آن درپيش

ــي فرهنگي (نظير جنگ نرم وتهاجم فرهنگی)، نهادهای مذکور بايد  ــت ملی ومقابله با خطرات امني

مساعدت ومشارکت لازم برای ارتقای کيفيت برنامه هاوفعاليت های تربيتی مدارس رامعمول دارند. 

é (...سياست و اقتصاد جهاني، قوانين و معاهدات بين المللي و) محيط بين المللي

ــمي و عمومي بايد در مواجهه با تحولات و چالش های محيط بين المللي نسبت به  نظام تربيت رس

ــتر تغييرات متاثر از اين امور را در  ــت هاي بين المللي اقدام نموده و بس ــناخت راهبردها و سياس ش

ــايي نموده و با تحليل محيط پيرامونی و فهم منطق  عرصه هاي تأثير گذار بر جريان تربيت شناس

ــتاي  ــم بر موقعيت هاي بين المللي به بازتعريف راهبردهايش اقدام نمايد. اين امر بايد در راس حاك

ــلامی صورت گيرد. البته در عين حال، دستيابي به تجربيات  اهداف تربيت و رعايت نظام معياراس

ــي وحضور فعال  ــطح بين الملل ــمي و عمومي در س ــد و تبيين نقش نظام تربيت رس ــي جدي علم

درمحافل علمی وپژوهشی بين المللی وارائه نظريات وتجربيات اسلامی وبومی در اين عرصه ها بايد 

در اولويت قرار گيرد. 
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 ۸-۲. ساختار نظام تربيت رسمی و عمومی

بحث درباره ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي مشتمل است بر توصيف و تبيين مراحل تربيت 

ــا و زير نظام هاي اصلي و بيان نقش و  ــت ) و اصول حاکم بر آن ها، تعريف مولفه ه ــاي تربي (دوره ه

وظايف آن ها که در ذيل به آن ها مي پردازيم.

۱-۸-۲. دوره ها و مراحل تربيت

دوره هاي تربيت و اصول حاکم بر آنها

ــئوليت امر تربيت پيش ازآغاز  ــفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران، مس ــاس يافته های فلس براس

تربيت رسمی، بر عهده خانواده است و ساير نهاد ها بايد به خانواده در تدارك زمينه هاي لازم كمك 

نمايند. اما با توجه به اهميت مراحل اوليه رشد در حيات آدمي و تأثيرات آن در مراحل بعدي در 

ــد كودك فراهم نمايد يا بنا به دلايلي كودك از  ــرايط لازم را براي رش صورتي كه خانواده نتواند ش

ــد، حاكميت وظيفه حمايت از خانواده و يا ايجاد شرايط لازم براي  ــتي خانواده محروم باش سرپرس

رشد همه جانبه كودك را بر عهده خواهد داشت.

ــن بوده و همه متربيان يك سن خاص در  ــمي و عمومي مرتبط با س ــروع زمان تربيت رس لذا ش

ــطوح  ــال تحصيلي را دربر مي گيرد و از متربيان انتظار مي رود در پايان هر مرحله به س آغاز هر س

ــتگي ها(توانايي و صفات) دست پيدا كنند. ارزيابي از سطح شايستگي ها در درون  معيني از شايس

ــلامی از  ــاس انتخاب و التزام نظام معيار اس و پايان هر مرحله با هدف درك و بهبود موقعيت بر اس

سوي متربي و به منظور رشد همه جانبه ومتعادل ظرفيت هاي وجودي متربيان، صورت مي گيرد.

اصول و ويژگي حاکم بر دوره ها

ــز ويژگي هاي هر يك از  ــي دوره هاي تربيت و ني ــت اصول١ حاكم بر تمام ــه به آنچه گذش ــا توج ب

دوره هاي تربيت در نظام تربيت رسمي وعمومي عبارتند از: 

اصول

é  در تعيين زمان شروع و پايان، سطوح و مراحل كليدي/گذر در هر يك از دوره هاي تربيت

بايد ويژگي هاي رشدي متربيان٢ مورد توجه قرار گيرد. 

١. در ارائه اين اصول، از اصول عام حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي استفاده شده است.

ــده كه هيچ كدام به تنهايي قادر به  ــوي صاحب نظران مطرح ش ــد و مراحل آن نظريه هاي مختلفي از س ٢ - براي تبيين رش

ــد با هم تركيب  ــياري طبيعت و تربيت براي تأثير گذاري بر رش ــت. به نظر بس ــد و ابعاد آن نبوده اس تبيين تمام و كمال رش

ــدي برآمد اكتساب و اضافه شدن ويژگي هاي جديد به ويژگي هاي قبلي و مستلزم ميزاني از ثبات و  ــوند و تغييرات رش مي ش

ــامل: مرحله اول كودكي(هفت سال اول زندگي) مرحله دوم كودكي(هفت سال  ــت. اين مراحل در منابع ديني ش پايداري اس

ــوم زندگي) است. مرحله اول كودكي خود به دو مرحله تقسيم مي شود، كه  ــال س دوم زندگي مرحله نوجواني و بلوغ(هفت س
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é  در وضعيت فعلی سـن ورود به مدرسـه ٦ سـال تمام می باشـد که (با عنايت به 

ــواهد تجربي و) درصورت فراهم آمدن شـرايط لازم و مناسب می توان آن را به  ش

٥ سال تمام تقليل داد.١ متربيان مي توانند بنا به تشخيص خانواده ها در ماه تولد يا هر 

ــه را داشته باشد در مرحله مقدماتي نظام تربيت  زماني که کودک آمادگي ورود به مدرس

رسمي و عمومي پذيرفته شوند.

é  ــطوح و مراحل ــدي در هر يك از س ــا تابع نياز ها و ويژگي هاي رش ــي دوره ه برنامه درس

ــت و بايد در طراحي و تدوين آن به طيف تفاوت هاي رشدي توجه شده و  كليدي/گذر اس

برنامه درسي از انعطاف لازم براي پاسخگويي به نياز هاي متربيان برخوردار باشد. 

é  ــر دوره به دوره بعد بر ــت تربيتي متربيان در مراحل كليدي/گذر از ه ــيابي از وضعي ارزش

ــن، شرايط بلوغ  ــده براي هر مرحله بر اساس س ــتگي هاي تعيين ش ــاس سطح شايس اس

ــي و نظر مربيان صورت مي گيرد. در  ــد اجتماعي، استاندارد هاي برنامه درس جسمي، رش

ــت،  ــتعد اس ــه تصميم گيري متوجه متربيان با نياز هاي ويژه يا افراد مس ــوارد خاصي ك م

مشاركت اولياء براي تصميم گيري ضروري است. 

é  متربيان علي الاصول دوره آموزش رسمي و عمومي را در١٢ سال طي می نمايند. اين زمان

براي متربيان مستعد يا افرادي که داري نياز هاي ويژه٢ مي باشند متناسب با سطح توانايي 

آنان سازماندهي خواهد شد. 

é  ارزشيابي در مورد ميزان كارآيي نظام تربيتي در سطح ملي در مراحل كليدي/گذر صورت

ــطوح مختلف  ــرد و اطلاعات لازم را براي قضاوت در اختيار تصميم گيرندگان در س مي گي

نظام تربيت رسمي و عمومي قرار مي دهد.

é  مشاوره و هدايت تربيتي، شامل تمامي مراحل تربيت است و معطوف به تمامي فعاليت هاي

ــه تجويزي(انتخابي)، و غير تجويزي(اختياري)  ــه بخش تجويزي(الزامي)، نيم مرتبط با س

برنامه هاي درسي است.

ــدي  ــد. اما به دليل اين كه مطالعات ميداني در خصوص تعيين ويژگي هاي رش تربيت در مرحله اول بر عهده خانواده مي باش

متربيان ايراني وسن ورود آنان به مدرسه انجام نشده است، لذا در تعيين ساختار از نتايج مطالعات بين المللي كه خصوصيات 

ــفه تربيت رسمي وعمومي وشرايط  ــي نموده متناسب با اقتضائات فلس ــور هاي مختلف بررس ــدي متربيان را در بين كش رش

کشوراستفاده شده است. 

ــت يا در مواردي که خانواده  ــرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي خاص که کودک با محروميت هايي روبرو اس ١. ضمناً در ش

ــن ٤ سالگي است. البته اين نوع  ــمي و عمومي از پايان س ــتي کودک را ندارند ورود کودکان به نظام تربيت رس توان سرپرس

ــته و با هدف کمک به متربيان براي ورود به دوره تربيت رسمي وعمومي همراه با آمادگي هاي  ــمي داش تربيت جنبه غير رس

لازم صورت مي گيرد. 

٢ - اعم از تجهيزات، منابع آموزشي، مربي و....
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é  فرايند تربيت در پايان دوره متوسطه بايد امكان ورود متربيان به دوره هاي(متنوع تربيت

شغلي را براي اشتغال ونياز هاي بازار كار و ساير فعاليت هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي در 

سطح جامعه را متناسب با توانايي ها، علايق آنان فراهم نمايد. 

é  ــاوره اي به خانواده ها در تمامي دوره ها١ به ويژه براي كودكان ارائه خدمات حمايتي و مش

در مناطق دوزبانه، خانواده هاي محروم از اهميت واولويت بيشتري برخوردار است.

ويژگي مراحل تربيت

مرحله اول تربيت۲

é  توجه به محوريت نقش خانواده در تدوين واجراي برنامه هاي تربيتي

é  وجود ارتباط و هماهنگي كامل ميان عوامل ونهادهاي تربيت رسمي و غير رسمي٣

é  ــب آداب (رفتار ها و ــدارك فرصت هاي تربيتی براي كس ــاف پذير بودن برنامه ها و ت انعط

مهارتهای شايسته اخلاقي و دينی جهت زندگي مطلوب، فردي خانوادگی و اجتماعی، ) و 

كنترل اميال آني از طريق تنظيم بيروني. 

é  رشد جنبه هاي طبيعي، بينش هاوگرايشهاي فطري با توجه به جنبه هاي شهودي و روحيه

كاوش گرانه متربي در برنامه هاي تربيتي .

é  ــي در فرآيندتربيت و تدارك محيطي غني ــه به تعامل پيچيده عوامل دروني و بيرون توج

وشاداب و متنوع براي بروز تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف وجودي .

é  ــاي يادگيري و ارتباط آن با تجربيات ــه به آزادي عمل متربي در برنامه ها وفعاليت ه توج

روزمره زندگي و چشيدن لذت دانايی. 

é .توجه به پرورش حواس، بکارگيري تخيل و آغاز شکل گيري منش کودک

é  ايجاد زمينه هاي عاطفي براي انس وموانست بامفاهيم قرآنی و ارزشهای اسلامی متناسب

باشرايط سنی متربيان.

١ - ارائه اين خدمات قبل از ورود متربيان به دوره تربيت رسمي و عمومي به دليل اهميت زايد الوصف آن درجريان تربيت 

و مداخلاتي كه در اين دوره طلايي براي كمك به متربيان مي توان انجام داد حائز اهميت زيادي است.

٢ - مرحله اول و دوم در محدوده دوره تمهيد و معادل دوره كودكي اول و دوم محسوب مي شود. 

مرحله اول شامل دوره پيش دبستان/آمادگي و سال هاي اول و دوم دبستان (در نظام فعلي) است. اين مرحله در طرح کليات تغييربنيادي 

نظام(١٣٦٧) شامل دوره اساس بوده است.

ــمي و  ــطح جامعه قبل از ورود به تربيت رس ٣ - تمامي مراكزي كه به نوعي وظيفه ارائه خدمات تربيتي به متربيان را در س

عمومي بر عهده دارند.بايد همچنان در جريان تربيت كودكان مشاركت جدي (البته با هماهنگي و وحدت هدف)داشته باشند 
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مرحله دوم تربيت ۱ 

é  ــاير نهاد هاي سهيم براي ــه و س ــويي رابطه ميان خانواده، مدرس وجود هماهنگي و همس

تدارك تجربيات غني و متنوع فردي و گروهي در داخل و خارج از محيط مدرسه.

é  ــب تجربيات عملي ــاي تربيتي برای فراهم آوردن امکان كس ــدارك برنامه ها و فرصت ه ت

ــاز عمل و تداوم  ــه منظور پرورش مهارت ها، باور ها و گرايش هايي كه زمينه س ــف، ب مختل

عمل فرد در آينده برای دستيابی به هويت يکپارچه مي باشند.

é -ــخيص و باز شناسي ارزش ها ــئوليت پذيري، قدرت تش پرورش روحيه كارجمعي و مس

خوب و بد و زشت و زيبا- در متربيان. 

é  توجه به تفاوت متربيان و محدوديت آن ها در كسب دانش هاي پايه وايجاد شرايط مناسب

ــتيابي به تفكر  ــط علت و معلولي جهت دس ــي و درك رواب ــراي يادگيري مفاهيم اساس ب

منطقي و علمي .

é  ــناختي را از طريق ــاي تربيتي كه امكان بكارگيري و پرورش ظرفيت ش ــدارك فرصت ه ت

فعاليت و تلاش متربي فراهم كند.

é  ــخصي و پرورش خلاقيت وقوه تخيل متربيان جهت ــازي براي شناخت علاقة ش زمينه س

دستيابي به ظرفيت هاي وجودي ايشان (با تكيه بر قوه ابتكار و تلاش شخصي) .

مرحله سوم تربيت۲

é  وجود هماهنگي و همسويي ميان خانواده و ساير نهاد هاي سهيم در جريان تربيت رسمي

و عمومي، براي كمك به فرد در شناخت وانتخاب آگاهانه نظام معياراسلامی و التزام به آن 

é  توجه به عنصر اختيار) در تربيت اعتقادي، عبادي واخلاقي(براي انتخاب آگاهانه و آزادانه

ــلامی - با لحاظ نمودن تفاوت هاي جنسيتي در پذيرش تکليف  ــاس نظام معيار اس بر اس

ــار و وظيفه و  ــه ميان حق و تكليف، اختي ــه متربي به تدريج رابط ــرعي- به گونه اي ك ش

مسئوليت پذيري برای کسب شايستگی ها و رشد و تعالي خويش را درك كند.

é  ــتعداد هاي فردي و امكان انتخاب هاي مختلف و بكارگيري آن در موقعيت هاي پرورش اس

فردي براي شناسايي هويت ويژه.

é  ــاختار بندي و سازماندهي دانش براي رمز گشايي توجه به توانايي ومهارت متربيان در س

و كسب دانش سازمان يافته .

١ - اين مرحله شامل سال هاي سوم، چهارم وپنجم نظام فعلي دوره ابتدائي است. 

٢ - اين مرحله حدوداً همزمان با رسيدن متربيان به بلوغ جنسي(دختران در آغاز اين مرحله وپسران در اواخر آن) است و معادل سال هاي 

اول، دوم وسوم راهنمايي فعلي مي باشد. 
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é  ــكار متربيان و ــخصي و پرورش قدرت تخيل و ابت ــناخت علائق ش ــازي براي ش زمينه س

بهره گيري از آن براي حل مسائل واقعي و پيچيده.

é  ــري و بهره گيري از آن در ــي فرايند هاي تفكر، يادگي ــه توانايي متربيان در ارزياب ــه ب توج

شناخت و اصلاح موقعيت بر اساس نظام معيار اسلامی.

مرحله چهارم تربيت۱

é  ــهيم و مؤثر در جريان ــويي ميان برنامه ها و فعاليت هاي عوامل س وجود هماهنگي و همس

ــاركت سازنده  ــمي، تخصصي و عمومي) براي مش ــمي و غير رس تربيت٢(اعم از تربيت رس

متربي در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه .

é  ايجاد شرايط لازم براي كسب تجربياتي كه به فرد در تجزيه و تحليل موقعيت، موضع گيري

ــب براي اصلاح مداوم موقعيت به  ــبت به فراموقعيت و انتخاب راه هاي مناس ــته نس شايس

گونه اي كه به سبك زندگي شخصي مبتني بر نظام معياراسلامی دست يابد.

é  ــان ابعاد ــق و ژرف مي ــتگي عمي ــه وپيوس ــراري رابط ــه امكان برق ــرايطي ك ــدارك ش ت

ــكل گيري، يكپارچه سازي و  ــماني، عقلاني، عاطفي، اجتماعي و معنوي) ش وجودي(جس

تکوين وتعالي هويت ويژه فرد را فراهم كند .

é  ايجاد فرصت هاي تربيتي متنوع براي رويارويي متربيان با مسائل پيچيده در ابعاد مختلف

زندگي فردي و اجتماعي و کسب تجربيات واقعي در بکارگيري توانايي هاي ذهني، قدرت 

تخيل و ابتكار در يافتن راه حل هايي مناسب برای مشارکت سازنده در جامعه صالح.

é  زمينه سازي براي انتخاب هاي متنوع بين عناصر سه گانه برنامه درسي و گسترده جهت وحدت

بخشي ميان نقش هاي وجودي و اجتماعي متربيان همسو با نياز هاي حال و آينده جامعه.

é  با توجه به اهميت رکن خانواده در نظام اجتماعی، برنامه ها و فرصت های تربيتی بايد ضمن

ــود که مهارت های  توجه به تفاوت هاي خُلقي و خَلقي٣ متربيان به گونه ای تدارک ديده ش

ورود به زندگی مستقل، زندگی خانوادگی، تربيت فرزند، زندگی حرفه ای را ايجاد نمايد. 

ــمي و عمومي بر  ــهيم و مؤثر در جريان تربيت در پايان دوره تربيت رس ــاركت عوامل س با مش

حسب علايق و توانايي و تجربيات كسب شده متربيان در طول تربيت رسمي و عمومي دوره يك 

١ - شامل سال هاي ده، يازده، دوازده دوره متوسطه نظام فعلي مي باشد.

ــاي فعاليت هاي خودجوش و  ــت كه بايد مبن ــاركت و ملازمت اس ــي، وزارت، مش ــن دوره؛ هم انديش ــت در اي ٢ - ويژگي تربي

برانگيختگي دروني متربي قرار گيرد. 

ــاره زن و مرد در خصوص  ــي؛ تبيين حكمت الهي درب ــي انقلاب فرهنگ ــوراي عال ــه ١٣٨١/٨/١- ٣١٣٤-دش- ش ٣ - مصوب

تفاوت هاي خُلقي و خَلقي آنان به عنوان راز تداوم حيات بشر و زدودن تفكر غلط برتري يكي بر ديگري. 
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ــاله اي براي تكميل فرآيند بكارگيري آموخته ها ي كسب شده در فرصت هاي واقعي زندگي  تا دوس

ــراي ورود به زندگي  ــب با جهت گيري اختياري آنان ب ــد. اين دوره متناس ــازماندهي خواهد ش س

خانوادگي، زندگي حرفه اي يا ادامه تحصيل وكسب تخصص خواهد بود 

۲-۸-۲. مولفه هاي اصلي (نقش، جايگاه و روابط)

ــت که براي کمک به تحقق  ــمي و عمومي اجزا يي اس منظور از مولفه هاي اصلي نظام تربيت رس

ــتيباني هماهنگي؛اجرا و نظارت،  ــطوح سياستگذاري؛ برنامه ريزي؛ پش ــالت و اهداف آن (در س رس

ــکل گرفته اند. اين اجزاء مجراي عمل ارکان سه گانه(حاکميت، خانواده و  ــيابي و اصلاح) ش ارزش

نهادهاي اجتماعي و مدني) در چار چوب زير نظام هاي اصلي اين نظام مي باشند. ارتباط مؤلفه هاي 

نظام تربيت رسمي و عمومي با زير نظام ها رابطه اي چند وجهي و چند گانه است و هر يك از زير 

نظام ها بر حسب كاركرد و وظايف خود با مؤلفه ها ارتباط برقرار مي نمايند.

 فهرست مقدماتي انواع مولفه هاي اين نظام و شرح مختصري از نقش و وظايف آن ها عبارتند از:
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é  شوراي عالي تربيت رسمي وعمومي ١

 شوراي عالي تربيت رسمي وعمومي زير نظر شوراي عالي تربيت شكل مي گيرد كه تحت 

نظر مقام رهبري(با حضور نماينده مستقيم ايشان) و به رياست رئيس جمهور و با شرکت 

ــکيل  ــت و جمعي از متخصصان و صاحبنظران تربيتی تش ــدگان اركان جريان تربي نماين

می شود. شوراي عالي تربيت مسئوليت سياستگذاري، هماهنگي و نظارت بر عملکرد همه 

ــريک هستند.  ــهيم و ش ــته تربيت س نهادها و عواملی را بر عهده دارد که در جريان شايس

ــمی  ــمي وعمومي و وزارت تربيت رس ــوراي عالي تربيت رس همچنين نظارت عاليه بر ش

وعمومی بر عهده اين شورا است. 

 اما عمده ترين وظايف شوراي عالي تربيت رسمي وعمومي عبارتند از:

é  ــته آمادگی عموم متربيان برای تحقق ــاخص های مرتبه ی لازم وشايس تعيين معيارها وش

حيات طيبه و به روز نمودن آن در بازه  های زمانی درازمدت(تعيين اهداف مشترک تربيت 

١. البته اين شورا صورتی توسعه يافته از ” شوراي عالي آموزش وپرورش“ فعلي است كه با سابقه فعاليت بيش از صد سال 

ــترده تر،  ــوراي عالي تربيت با ترکيبی گس ــمي وعمومي دارد اما ش هم اكنون اختصاص به فعاليت هاي نظام فعلي تربيت رس

شورايي فرابخشي(زير نظرمقام رهبری ونهادهای سياست گذار وناظرمربوط به ايشان ) بوده وتصميمات آن براي همه نهادها 

ــمي وغير رسمي) نافذ خواهد بود. براساس اين توضيح، شوراي  وعوامل تربيتی (اعم از تربيت عمومي وتخصصي و تربيت رس

ــد بود و قلمرو فعاليت آن صرفا به نظام  ــت، حلقه اصلی ارتباط وهماهنگی ميان انواع نهادها وعوامل تربيت خواه ــي تربي عال

ــئوليت راشورای عالی  ــد درشرايط فعلی كشور ما همين نفش ومس ــود.به نظر مي رس ــمي وعمومي محدود نمي ش تربيت رس

انقلاب فرهنگی می تواند برعهده بگيرد.

عمده ترين وظايف شوراي عالی تربيت عبارتند از:

سياست گذاري در زمينه ايجاد فرصت هاي عادلانه تربيتي در ابعاد فردي و اجتماعي براي آحاد افراد جامعه،

تعيين چشم انداز و راهبردهاي کلان تحول در همه نظام هاي تربيت رسمی،

ــمي وغير رسمي، عمومي  ــهيم در انواع تربيت(رس ــويي و هماهنگي بين عملکرد همه نهادهاي س ــيم کار وايجاد همس تقس

واختصاصی)،

ــی ها، راهبردهای کلان مربوط به انواع تربيت در سطح ملي در چهار چوب قوانين و  ــت ها، خط مش ــي و تصويب سياس بررس

سياست هاي کلان کشور ،

ــت های کلی و قوانين مربوط به نهادهای تربيتی (قبل از تصويب در مراجع ذيربط نظير  ــی و تاييد پيش نويس سياس بررس

مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی)،

ــمي و عمومي و تربيت رسمی و اختصاصی و ارائه مشورت به رئيس جمهور در  ــي صلاحيت تخصصي وزراي تربيت رس بررس

اين باره قبل از پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي ،

نظارت بر عملکرد همه عوامل سهيم در جريان تربيت در سطوح گوناگون از منظر چگونگي اجراي سياست ها و قوانين مصوب 

وانطباق آن ها با مقتضيات نظام معيار اسلامی در قلمرو جريان تربيت،

تعيين معيارها وشاخص هاي ارزيابي از عملکرد نهاد هاي مختلف تربيت ،

ارزشيابي از کارکرد هاي اختصاصي و مشترک همه نهادهاي تربيت بر اساس معيارها و شاخص هاي مصوب.
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رسمي وعمومي در سطح ملی)،

é  ــورا هاي تربيت رسمي وعمومي در سطح استان و منطقه(که از ديگر نظارت بر عملکرد ش

مولفه های فرا بخشي نظام تربيت رسمي وعمومي محسوب می شوند)،

é  بازنگري و باز توليد و به روز آمد کردن اسناد تحول راهبردی نظام تربيت رسمي وعمومي

كه از سوي دستگاه هاي ذي ربط تربيتی تهيه مي شود، 

é  ــمي وعمومي براي بهره گيري از ــت دهي به فعاليت عوامل مؤثر در جريان تربيت رس جه

ــاي بالقوه آن ها براي کمک به تحقق  ــيدن به ظرفيت ه ظرفيت هاي بالفعل و فعليت بخش

اهداف نظام تربيت رسمي وعمومي ،

é  مسئوليت ديده بانی از سازوکار های بكار گرفته شده از سوي عوامل سهيم و مؤثر از منظر

ــری ايفای اين حقوق  ــك از آن ها در قبال متربيان و پيگي ــف تربيتی هر ي ــوق و تکالي حق

وتکاليف.

é وزارت تربيت رسمی و عمومی و سازمان هاي وابسته

 وزارت تربيت رسمی وعمومی نماينده حاکميت در نظام تربيت رسمي و عمومي است و براساس 

ــوي شوراي عالي تربيت رسمي وعمومي عمل مي نمايد.  ــت ها وراهبردهای تعيين شده از س سياس

ــتيباني، نظارت و ارزشيابي برای  ــئوليت اصلي وزارت تربيت رسمی وعمومی، برنامه    ريزي، پش مس

تحقق شايسته جريان تربيت در کليه دوره تربيت رسمي وعمومي است. لذا عمده ترين وظايف آن 

عبارتند از:

é  ــاس انجام مطالعات آينده نگر و راهبردی تدوين برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت بر اس

ــب با هر يک از مراحل تربيت در قالب  ــمي و عمومي متناس براي تحقق اهداف تربيت رس

برنامه هاي توسعه كشور و پاسخگويي به مراجع ذي ربط در خصوص ميزان تحقق اهداف،

é  ــاد فرصت هاي تربيتي ــطوح مختلف براي ايج ــازماني در س افزايش مداوم ظرفيت هاي س

مطلوب و متنوع، متناسب با نياز ها و تحولات در سطح ملي و بين المللي،

é  تقويت سيستم هاي نظارت و ارزيابي براي تضمين كيفيت و تنوع در ارائه خدمات تربيتي

در سطوح مختلف،

é  ــداوم ظرفيت هاي وجودي ــد م ــت، بکارگيری و رش برنامه ريزي در زمينه جذب، نگهداش

ــمي و عمومي (با توجه به تفاوت هاي فردي) دردستيابي به  ــاني نظام تربيت رس منابع انس

مراتب حيات طيبه،

é  ــمي وعمومي و برنامه ريزي براي ــهيم و مؤثر در تربيت رس ايجاد ارتباط موثر با عوامل س
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ــري از ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه آنان(خصوصاً رکن خانواده) جهت تحقق اهداف  بهره گي

سازمانی،

é  ــاختار ــد مقدمات برای تصويب قوانين ومقررات و آئين نامه های لازم جهت ايجاد س تمهي

ونظام تشكيلاتي منعطف وچابک، باحيطه نظارتي گسترده ورده هاي مديريتي محدود،

é  تلاش برای تأمين و تخصيص عادلانه ومديريت بهينه منابع مالي لازم جهت تحقق اهداف 

نظام ،

é  ــتاني/ منطقه اي با توجه به حدود اختيارات واگذار شده به نظارت بر عملكرد واحد هاي اس

آنان از سوي شوراي عالی تربيت رسمي وعمومي. 

é سازمان هاي استاني وادارات مناطق

 سازمان هاي استاني و ادارات مناطق به عنوان يك سازمان متعالی، پويا و چابك مسئوليت اجراي 

سياست ها و برنامه هاي تعيين شده از سوي شوراي عالي تربيت رسمي وعمومي را زير نظر وزارت 

ــمي و عمومي بر عهده خواهند داشت. مشاركت اركان تربيت در سطح استان و منطقه  تربيت رس

ــهيم و مؤثر از طريق شورا هاي استاني، منطقه اي تربيت رسمي  ــاير عوامل س و نيز هماهنگي با س

ــمي وعمومي قرار دارند صورت مي گيرد. عمده ترين  ــوراي عالی تربيت رس وعمومي كه زير نظر ش

وظايف اين سازمان ها وادارات عبارتند از: 

é  ــب با ــه اجراي مصوبات قانوني متناس ــا و برنامه ريزي عملياتي در زمين ــن راهبرد ه تعيي

ظرفيت هاي منطقه اي، آمايش سرزمين و با رعايت شاخص ها ،

é  شناسايي ظرفيت هاي بالقوه محيطي- محلي (در سطح استان ومنطقه)و تدوين و تصويب

آئين نامه ها و مقررات براي بهره گيري از آنها،

é  ايجاد ارتباط با عوامل سهيم و مؤثر در تربيت و برنامه ريزي براي بهره گيري از ظرفيت هاي

بالقوه آنان(خصوصاً رکن خانواده) جهت تحقق اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي ،

é  ًــهيم و مؤثر -خصوصا ــد ظرفيت هاي وجودي کليه عوامل س ــاد فرصت هايي براي رش ايج

مربيان- در جريان تربيت براي دستيابي به مراتب حيات طيبه ،

é ، تأمين، تخصيص و توزيع منابع با رعايت اصل عدالت تربيتی

é  ــداوم برنامه های تربيتی در تحقق ظرفيت هاي بالقوه متربيان ــارت و ارزيابي و اصلاح م نظ

در سه سطح محصول، برونداد و پيامد،

é ،ايجاد فرصت براي مشاركت موثرنهاد هاو سازمان های غير دولتی در ارائه خدمات تربيتي
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é مدرسه صالح 

ــمي و عمومي، فضايي منعطف،  ــه صالح به عنوان کانون عمل و جلوه عيني نظام تربيت رس مدرس

پويا، بالنده وهدفمند است كه مي تواند زمينه كسب شايستگي هاي لازم را در متربيان براي درک 

و اصلاح مداوم موقعيت بر اساس نظام معياراسلامی فراهم مي کند. مدرسه صالح به عنوان سازمان 

يادگيرنده با ايجاد فضايي تعاملي ميان مربيان و متربيان١(با سطوح خبرگي متفاوت) امکان ترکيب 

ــناخت نقاط هستي بخش و هستي زدا و راه هاي مواجهه با آن را  ــتن تجربيات براي ش و بهم پيوس

متناسب با تفاوت هاي فردي متربيان تدارک بيند. 

ــه صالح، در گرو تغييرات هويتي٢ كليه  ــامان دهي مداوم زمينه هاي تربيتي در فضاي مدرس  س

ــروكار دارند) و  ــت كه به نوعي با متربيان س ــم از معلم، مدير و همه عواملي اس ــل تربيت٣(اع عوام

ارتقاء پيوسته مراتب وجودي آنان و نيز سامان دهي مداوم روابط و ساختار ها و شكل گيري فرهنگ 

سازماني مدرسه صالح بر اساس نظام معياراسلامی است. در چنين فضايي برنامه ها در عين سازمان 

ــي مملو از فرصت هاي گزينش، ترجيح وانتخاب آزادانه وآگاهانه بوده، به گونه اي كه هر يك  يافتگ

١ مربيان: مجموعه ای ازافراد نسبتا رشديافته، دلسوز و خيرخواهی که به لحاظ کسب شايستگی های فردی وجمعی وتحقق مراتب قابل 

توجهی از حيات طيبه در وجود خويش، مسئوليت سنگين کمک به هدايت ديگران و زمينه سازی برای رشد وتحول وجودی افراد ديگر 

را در راستای شکل گيری وپيشرفت مداوم جامعه صالح بر عهده گرفته اند.

متربيان: افرادی که به مثابه مخاطبان اصلی فرآيند دوسويه تربيت، دارای استعداد و توانايی بالقوه برای حرکت آگاهانه واختياری به سوی 

مراتب کمال بوده ولی در حال حاضرفاقد شايستگی های لازم جهت درک و بهبود موقعيت خود وديگران می باشند ولذا نيازمند راهنمايی 

ومساعدت ديگران در اين زمينه در راستای تکوين وتعالی پيوسته هويت خويش هستند.

٢ - هويت به طور كلي برآيند تعامل اختياری آدمی با مجموعه اي از عوامل و موانع موثر بر وجود اوست که در قالب ترکيبی از بينش ها، 

باورها، گرايش ها، تصميمات، اعمال مداوم(فردی وجمعی) و آثار تدريجی آن ها به تدريج در درون خود فرد شکل گرفته و به همين منوال 

متحول می گردد. از اين رو درنتيجه هويت متمايز هر انسان در نهايت محصول اکتساب برخی صفات وتوانمندی ها ومهارتها، توسط خود 

ــت، بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص -در پرتو اراده و عنايات الهی و  ــده نيس ــت و از اين رو، نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين ش او اس

البته تا حدودي متأثر از شرايط حاکم بر زندگی فرد- است. 

ــيت و تقدير رب العالمين، درجريان تکوين هويت آدمی وهرگونه تحول در آن، اراده و عمل  ــاس ربوبيت الهی وبا مش ٣ - با اينکه براس

ــز در اين روند -بطور آگاهانه و عمدی يا به  ــياری ني ــر فرد نقش اصلی را برعهده دارد، ولی از آنجا که عوامل پيدا وپنهان بس ــاری ه اختي

ــه تعاليم دينی و با پيروی از  ــتند؛ لذا در اين زمينه، با توجه ب ــر عمدی و حتی ناآگاهانه) - با اذن الهی تاثيرگذارهس ــورت تکوينی(غي ص

سيره مربيان الهی و بر اساس سنت الهيِ لزوم تكيه بر اسباب و علل، نمی توانيم از تمهيد عامدانه شرايط اجتماعی مناسب براي کمک به 

ــويم، بنا براين  ــوي کمال (يعني قرب الي االله و تحقق مراتب حيات طيبه در همه ي ابعاد)غافل ش حرکت آگاهانه و اختياری ديگران به س

بايد، جمعی از افراد نسبتا رشد يافته هر جامعه، زمينه های اجتماعي وهدفمند هدايت افراد جامعه خودرا با ايجاد مقتضيات و رفع موانع 

ــکل گيری جامعه ای صالح براساس نظام معيار دينی فراهم آورند تا ايشان با کسب  ــان در راستای ش ــته ي هويت ايش تکوين و تعالي پيوس

شايستگي هاي فردی وجمعی لازم جهت درک موقعيت خود وديگران و اصلاح مداوم آن بر اين اساس، آماده ي تحقق آگاهانه واختياری 

مراتب حيات طيبه در همه ي ابعاد شوند.هر چند هرگونه توفيق در اين مسير، از سويی منوط به انتخاب واراده خود فرد و از ديگر سو در 

ــت؛  ــته به امداد وتاييد حضرت حق و لطف وعنايت ربوبی او به منزله مربی حقيقی آدميان اس ــيت الهي و در حقيقت وابس گرو اراده و مش

چنانچه قرآن كريم مي فرمايد: «انك لاتهدي من احببت و لكن االله يهدي من يشاء» قصص/٥٦.
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ــتعداد ها و توانايي هاي خويش، از فرصت هاي متنوع تربيتي براي درك و  ــاس اس از متربيان بر اس

اصلاح مداوم موقعيت خود براساس نظام معياراسلامی برخوردار خواهند شد. 

برنامه ريزي و تدارک فرصت هاي تربيتي با رعايت ويژگي هر يك از مراحل تربيت رسمي وعمومي 

ــتقيم خانواده(يا از طريق نمايندگان  ــاركت مس ــاركت اركان تربيت صورت مي گيرد. مش و با مش

رسمي آنان)در برنامه ريزي و اداره امور مدرسه صالح با هدف هماهنگي و همسويي روشها و اهداف 

تربيت ضروري است. 

ــه (يا با  ــك از مراحل و تحت نظارت مدرس ــداف تربيت در هر ي ــو با اه ــواده مي تواند همس خان

ــازي برنامه ها و تدارك فرصت هاي متنوع تربيتي در داخل يا  ــه) نسبت به غني س هماهنگي مدرس

خارج از ساعات رسمي اقدام نمايد. علاوه بر خانواده مي توان از مشاركت جامعه محلي يا فرصت ها 

ــود جهت  ــات مدني تدارك ديده مي ش ــوي ديگرنهاد هاي اجتماعي و مؤسس ــي كه از س و امكانات

ــخگويي به ظرفيت هاي وجودي متنوع متربيان استفاده  ــازي فرصت هاي تربيتي براي پاس غني س

نمود.

عموم مدارس در صورت امكان توسط هيأت امنا اداره مي شوند. مسئوليت پشتيبانی همه جانبه 

ــاني، مالي، مادي) براي پاسخگويي به  ــازماندهي منابع(اعم از انس ــه، .و س ــته مدرس از اداره شايس

ــت. شايسته است هر مدرسه داراي شورای علمي  ــه اس نيازهاي متربيان بر عهده هيأت امنا مدرس

ــاير کارکنان و به روز  ــد که زير نظر هيأت امنا وظيفه ارزيابي عملکرد معلمان و س ــتقلي باش مس

ــتگي هاي عمومي و حرفه اي آنان را بر عهده خواهد داشت.پيشنهاد انتخاب مدير از  ــاني شايس رس

سوي هيأت امنا مي باشد كه با نظر و مشورت شورای علمي مدرسه صورت مي گيرد. البته مدارس 

ــمي و عمومي و نيز انواع شورا ها  ــتاندارد هاي نظام تربيت رس در قبال ادارات مناطق براي حفظ اس

ــي کيفيت برنامه ها و  ــند. نظارت بر عملکرد مدارس و ارزياب ــخگو مي باش ــه) پاس (در درون مدرس

فعاليت ها بطور ساليانه بر عهده مراجع ذيربط خواهد بود. 

ــح در چهارچوب اصول و مقررات  ــه صال ــامان دهي مداوم و متنوع فرصت هاي تربيتي در مدرس س

مصوب با لحاظ نمودن موارد زير صورت مي گيرد: 

é  ــمي) و سرعت ــمي و غير رس تنوع در زمان: زمان ورود و پايان، زمان ارائه برنامه(زمان رس

متفاوت ،

é  ــجد، مراكز فرهنگي، علمي و پژوهشي، مراكز ــه، خانه، مس تنوع درمحيط تربيتی: مدرس

شغلي، صنعتي،

é  ،ــازي، آموزش هاي خاص ــاي غني س ــی: برنامه ه ــی انواع برنامه های درس ــوع درطراح تن

ــوع در روش ونحوه اجرای  ــطح، پايه، يا كلاس ، تن ــف در درون س ــاي منعط گروه بندي ه
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برنامه های درسی: گروه كلاسي، سطح مدرسه، گروه هاي كوچك، پژوهش فردي و گروهي، 

كارآموزي، كارورزي، و مربي گري در محيط واقعي، مجازي و الكترو نيكي.

تجليات سازماني مدرسه صالح عبارت است از: 

é ، جلوه ای از تحقق مراتب حيات طيبه١ و نمونه اي آشكار از جامعه صالح اسلامی

é ، نقطه اتکای دولت و ملت در رشد و تعالی و پيشرفت کشور و کانون تربيتی محله

é  ــتيابي به مراتب حيات ــتاي دس ــم انداز آرماني اختصاصي در راس برخورداري از يك چش

طيبه و همسو با چشم انداز نظام تربيت رسمی عمومی،

é ،عشق به تربيت و جدي انگاشتن آن در تمامي فعاليت ها و شئون مدرسه

é  ــي در راستای شکل گيری ظرفيت مقابله با ياس و نوميدي و حمايت از نوآوري و نوانديش

تصميم سازی در نظام تربيت رسمی و عمومی،

é  برخورداري از روح علمي و پژوهشی٢ در يكا يك افراد و در درون گروه براي درك و اصلاح

مداوم موقعيت خود و كمك به متربيان در دستيابي ظرفيت هاي جديد،

é ،رواج روحيه خلاقيت و نوآوري براي نيل به مراتب حيات طيبه

é  حاکميت مناسبات اخلاقی واعتقادی، رابطه احسان و عدالت، فضايی باز و منعطف، ارتباط

متقابل سازنده مبتني بر مشاركت فعال مشاركت کنندگان،

é  ــاط واثربخش متربيان ــتگی های پايه مورد نياز برای حضورفعال، بانش تقويت کننده شايس

درزندگی فردی، خانوادگی واجتماعی،

é  ــه صالح در پرتو تمركز بر برآيند رويدادها و روند ها به درك و اصلاح مداوم عملكرد مدرس

ــان در دنيا صورت مي پذيرد، نياز  ١ - در تحقق حيات طيبه به مثابه امري ذومراتب وداراي ابعاد فردي وجمعي كه در طول زندگي انس

ــتن  ــخص و داش ــيم هدف و مقصد، بلكه در تعيين معيار ها وضوابط مش ــايي و ترس آدمي به راهنمايي وهدايت دين حق نه تنها در شناس

اسوه های برحق و قابل پيروی است كه تبعيت از آن ها وصول اين حركت پيچيده و دشوار به مقصدرا تضمين نمايد؛ لذا در راستای تمهيد 

ــه براي تحقق مراتب حيات طيبه، علاوه براينکه نياز مند تكيه  ــازي افراد جامع ــن مقدمه تحقق حيات طيبه يعنی فرآيند آماده س مهمتري

ــارف مبتني بر اين تعاليم(در چهارچوب  ــلام و مع ــتيم - که در اين خصوص تعاليم ديني اس ــام معيار ربوبی مبتنی بر دين حق هس برنظ

سازوکار اجتهاد) نقش اصلي را برعهده دارند-لازم است پذيرش ولايت پيامبر(ص) و پيشوايان معصوم(س) و تأسی به سيره ايشان در همه 

ابعاد زندگی را - به منزله برترين مصاديق انسان کامل و والاترين مربيان حقيقی و هميشگی انسان- مهم ترين راهکار بدانيم.

ــت که تنها بر  ــترده تر از مفهوم محدود ومصطلح از واژه علم (Science )در دنيای معاصر اس ــی گس ــلام، بس ٢ - مفهوم علم در اس

دانش های تجربی و آن هم معمولا بر معارف ومعلومات مفيد برای اصلاح زندگی دنيايی انسان اطلاق می شود، هر چند بدون شک گستره 

اين مفهوم ارزشمند در فرهنگ اسلامی شامل تمام دانش های تجربی وانسانی کاشف ازواقعيات وحقائق هستی و نيز علوم کاربردی مفيد 

ــترده، در مقام ارزش گذاری به علم وعالم هم بايد  ــائل پيچيده زندگی انسان معاصر می باشد. بنابراين مفهوم گس ــناخت و حل مس در ش

ــناخت وحل مشکلات زندگی بشر همچنان مورد عنايت باشد و  ــف واقعيات عالم و ش انواع علوم تجربی ونقش غيرقابل انکار آن ها در کش

ــفه وعلوم دينی و ساير علوم انسانی) با توجه به نقش برجسته آن ها در شناخت  ــت انواع معارف معتبر عقلی ونقلی(اعم از فلس هم لازم اس

وهدايت واقعيات و حقائق مورد نياز انسان، با عنوان «علم» شناخته شده و مورد تقدير قرار گيرند.
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جاي رخدادهاي موردي (اعم از پيش رونده يا پس رونده).

عمده ترين وظايف مدرسه صالح عبارتند از:

é  ــاد فرصت هاي متنوع و پويا براي ــم انداز مطلوب در زمينه ايج ــزي و تعيين چش برنامه ري

يکايک متربيان در درک و اصلاح موقعيت خويش با توجه به اهداف تربيت رسمي وعمومي 

و مقتضيات بومي ومحلي،

é  ــدارک فرصت هاي تربيتي و ــواده و جامعه محلي در ت ــاي بالقوه خان ــايي ظرفيت ه شناس

بهره گيري از آن،

é  ــود موقعيت خود و ــارکت مربيان در درک و بهب ــاد فرصت هايي براي هماهنگي، مش ايج

متربيان در جريان تربيت براي دستيابي به مراتب حيات طيبه ،

é  ــارت و ارزيابي و اصلاح مداوم برنامه ها در ــن منابع با رعايت اصل عدالت تربيتی /نظ تأمي

تحقق ظرفيت هاي بالقوه متربيان در سه سطح محصول، برونداد و پيامد ،

é  ــاركت نهاد هاي مردمي در ارائه خدمات متنوع و با کيفيت در ايجاد فرصت هايي براي مش

جهت تحقق اهداف تربيت رسمي و عمومي ،

é  ــطوح مختلف به منظور ارتقاء سطح ــارکت در فعاليت هاي فرهنگی و اجتماعي در س مش

عملکرد مدرسه و جامعه در راستاي اهداف تربيت رسمي و عمومي،

é  ــطح ملي و بي المللي و ارزيابي مداوم عملكرد خود با توجه به تحولات حوزه تربيت در س

برنامه ريزي براي ارتقاء سطح عملكرد خود،

é  مشاركت با ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت براي تحقق اهداف در سطح جامعه

محلي و ملی،

é  مشاركت در اجراي پروژه هاي علمي- پژوهشي در توليد علم و اجراي طرح هاي پژوهشي

با مشاركت عوامل تربيت در سطح ،

é  ــلامی و ايرانی و ادب ــدارک فرصت های تربيتی غنی با بهره گيری از فرهنگ و تمدن اس ت

فارسی برای کمک به تقويت ارزش های اصيل اخلاقی،

é  ــه با تدارك مجموعه اي ــکال واقعي حيات طيب ايجاد فضايي هدفمند از تجربيات و اش

ــد يابنده و تعالي بخش براي متربيان؛ به اين معني  ــا، فرصتِ حرکتِ رش از موقعيت ه

ــه اي بايد شکل ساده شده (و نه پيچيده ) اي از تجربه حيات طيبه  که تجربيات مدرس

باشد.

é  ،تدارک فضای تربيتی که در آن نه تنها موانع و محدوديت های تربيت از ميان برداشته شود 
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ــه ای  ــنين مدرس بلکه زمينه های بروز برخي از محدوديت هايی که به صورت بالفعل در س

در انسان حضور دارد و در شرايط خاصی آشكار مي گردد را با اتخاذ راهکار های تربيتی به 

بستری برای رشد ارزش های اخلاقی و توانايی های فردی تبديل نمايد،

é  ــکيل خانواده صالح که ــی برای تش ــتگی های ضروری در برنامه درس لحاظ نمودن شايس

زمينه استحکام بنيان خانواده را فراهم می آورد، 

é  ــه بايد ــتگي ها و اصلاح موقعيت، مدرس ــب شايس با توجه به نقش محوري متربي در کس

زمينه ي خودارزيابي مداوم متربيان را فراهم آورد و ملاک هاي ارزيابي از انعطاف لازم براي 

پاسخگويي به شرايط و نيازهاي متنوع متربيان برخوردار باشد. 

é (داراي عملکرد تربيتي)انجمن هاي علمي- حرفه اي و تشکلهاي مردم نهاد

ــازمان های غيردولتی (به عنوان يکي از ارکان نظام  ــکلها از مصاديق نهادهاو س  اين انجمن ها و تش

تربيت رسمي و عمومي )محسوب مي شوند که در تعامل با سه رکن ديگر يعني حاکميت و خانواده 

ــانه در تحقق رسالت و کارکردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي نقش برجسته اي را به عهده  ورس

ــازی، مشارکت در اتخاذ تصميمات، اجراي  دارند. قلمرو عملكرد اين انجمن ها کمک به تصميم س

ــت ها و برنامه ها و نظارت بر اجرای تصميمات، قوانين و مقررات در سطح ملي و محلي براي  سياس

تحقق اهداف تربيت است.

. وظايف آن ها مي تواند به شرح زير باشد:

é  مشارکت در تهيه و اجرای برنامه ها در راستای ارتقاء صلاحيت های حرفه ای مربيان درک

و اصلاح موقعيت يکا يک مربيان در دستيابي به مراتب حيات طيبه،

é  مشارکت در نطريه پردازی، تبين بنيان های نطری درحوزه علوم تربيتی مبتنی برآموزه های

اسلامی ومتناسب با اقتضائات بومی ،

é  ــازنده با مراکز علمي و پژوهشي که به نوع شريک يا سهيم در جريان تربيت ــارکت س مش

مي باشند، در سطح ملي، منطقه اي و جهاني،

é  ــمي و عمومي براي پذيرش ارزيابي مداوم عملکرد خود و ديگر مولفه های نظام تربيت رس

مسئوليت بيشتر و ايفاي نقش مؤثر تر در جريان تربيت ،

é  ــطح خدمات تربيتي ارائه شده به ــت هاي علمي- تربيتي به منظور ارتقاء س برگزاري نشس

ــطح  ــمي و عمومي) و بالا بردن س خانواده ها، مربيان، متربيان وکارکنان(نظام تربيت رس

انتظار جامعه در ارائه اين خدمات ،

é  مشارکت در توليد واعتبار بخشی تجربيات تربيتی بومی (متناسب با اهداف و جهت گيري هاي
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فلسفه تربيت) و مبادله اين تجارب موفق در سطح ملي، منطقه اي و جهاني 

é .مشارکت در ارزيابي عملكرد نظام تربيت رسمي و عمومي در سطح ملي و محلي

é  موسسـات ارائه کننده خدمـات تربيتي جانبي و مکمل(تحت نظـارت نظام تربيت

رسمي و عمومي)

اين مؤسسات شامل همه مراكز علمي- تربيتي است كه به عنوان مصداقي از نهاد هاي اجتماعي 

نسبت به ارائه خدمات جانبي و تکميلي(همسو با آرمان و اهداف فلسفه تربيت رسمي وعمومي در 

دستيابي متربيان به مراتب حيات طيبه)مرتبط با بخش هاي سه گانه برنامه درسي تجويزي(الزامي)، 

ــمي و عمومي و در  ــه تجويزي(انتخابي) غير تجويزي(اختياري)، تحت نظارت نظام تربيت رس نيم

راستاي اهداف و سياست هاي اين نظام در اشكال متنوع آن در سطح جامعه اقدام مي  نمايند. اهم 

وظايف اين مؤسسات به شرح زير می  باشد:

é  ــازماني جهت ارائه ــي براي درك و اصلاح مداوم موقعيت س ايجاد روحيه علمي و پژوهش

خدمات تربيتي به جامعه،

é  ارزيابي از عملكرد بر اساس نياز هاي حال و آينده جامعه و ايجاد فضايي باز و منعطف براي

مشاركت ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت ،

é  ــيدن توليد منابع و ارائه خدمات تربيتي به خانواده ها و مدارس و مربيان براي تنوع بخش

به فرصت هاي تربيتي ،

é  ــطح عملکرد ــطوح مختلف به منظور ارتقاء س ــاي اجتماعي در س ــارکت در فعاليت ه مش

مدرسه و جامعه در راستاي اهداف تربيت رسمي و عمومي،

é  ــط يکا يک متربيان در جهت تحقق ــزي براي درک و اصلاح مداوم موقعيت توس برنامه ري

مراتب حيات طيبه ،

é  ــازنده با مراکر علمي و پژوهشي که به نوع شريک يا سهيم در جريان تربيت ــارکت س مش

مي باشند، (در سطح ملي، منطقه اي و جهاني)،

é  ــته در نظام تربيت ــات وابس ــازماني مولفه ها وزيرنظام ها وموسس ارزيابي مداوم عملکرد س

ــتر و ايفاي نقش مؤثر تر در جريان تربيت  ــمي و عمومي براي پذيرش مسئوليت بيش رس

رسمي وعمومي ،

é  ــازی تجربه های تربيتی و ــت هاي علمي- تربيتي و مستندس ــارکت در برگزاري نشس مش

مبادله آن در سطح ملي، منطقه اي و جهاني .
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موسسات، شرکت ها و اشخاص حقيقي ارائه دهنده خدمات پشتيباني 

ــخاص حقيقي ارائه دهنده خدمات پشتيباني به عنوان مصداق ديگري  مؤسسات، شرکت ها و اش

ــتند که خدمات تربيتي مورد نياز بخش هاي مختلف نظام  ــازمان های غير دولتی هس از نهادهاو س

ــمي و عمومي، مدارس، مؤسسات تربيتي(تحت نظارت) و ساير مراکز و نهاد هاي علمي  تربيت رس

را در زمينه فضا، امکانات، تجهيزات و منابع ارائه مي نمايند.

 عمده ترين وظايف اين موسسات به شرح زير است:

é  ــهيم در جريان تربيت در زمينه ساخت واداره شايسته ــارکت سازنده با کليه عوامل س مش

فضا هاي تربيتي مورد نياز (پارک هاي علمي، کتابخانه ها، مراکز يادگيري انواع مهارت های 

زندگی، اردو گاه هامراکز تفريحي، و....) و تجهيز آنها،

é  ،مطالعه و بررسي نياز های خاص تربيتی متربيان (گروه های با نياز های ويژه) در سطوح ملي

ــخگويي به اين نياز ها(مطابق با استاندارد هاي  ــه ای و برنامه ريزي براي پاس محلي و مدرس

تربيتي در سطح ملي و بين المللي)،

é  ،ــي، نرم افزار ها، کتاب های درسی، نشريات و مواد کمک آموزشي ــته هاي آموزش توليد بس

ــب با نياز هاي مربيان و متربيان در  ــاير منابع متناس ــگاهي و س تجهيزات علمي و آزمايش

دوره هاي مختلف تربيت(همسو با تجربيات علمي در سطح ملي، منطقه اي و جهاني)

é  توليد منابع و تجهيزات آموزشي براي کمک به خانواده ها در تنوع بخشيدن به فرصت هاي

ــاير  ــارکت س ــمي و عمومي(با مش ــي قبل و بعد از ورود متربيان به نظام تربيت رس تربيت

نهاد هاي سهيم)،

é  مشارکت سازنده با مراکز علمي و پژوهشي که منجر به ارتقاء سطح خدمات اين سازمان ها

مي شود.

é حوزه های علميه

é  ــلامي، متناسب با مقتضيات وشرايط ــايي ابعاد ومولفه هاي گوناگون نظام معيار اس  شناس

نظام تربيت رسمي وعمومي و يافتن راهکار هايی براي حل مسائل اين نظام، براين اساس: 

é  ــی های نظريه پردازی برای ارائه نظريات جديد درحوزه علوم تربيتی  كمك به ايجاد کرس

با رويكرد اسلامي و در ابعاد مختلف نظام تربيت رسمی و عمومی،

é  کمک به شناسايی موانع و محدوديت های نظام تربيت رسمی و عمومی و ارائه راهبردها و

راه کارهای اجرايی مبتنی بر معارف اسلامی، 

é  اجرای پژوهش های بنيادی در راستای اهداف نظام تربيت رسمی و عمومی برای شناسايی
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راهکار ها ی جديد تربيتی و ارتقاء فرصت های تربيتی مبتنی بر آموزه های اسلامی،

é  ــارکت در برنامه ريزی و تدوين برنامه های درسی مبتنی بر آموزه های اسلامی بويژه در مش

حوزه علوم انسانی،

é  ــت هاي تخصصی در زمينه مسائل و مشکلات نظام تربيت رسمی و عمومی برگزاري نشس

برای ارائه راهکار ها به ويژه در قلمرو تربيت اعتقادي عبادي واخلاقي ،

é  ــا اهداف و جهت ــب ب ــی تجربيات تربيتی بومی (متناس ــارکت در توليد واعتبار بخش مش

گيري هاي فلسفه تربيت) و مبادله اين تجارب موفق در سطح ملي، منطقه اي و جهاني ،

é  ــتگذاری، و نظارت بر اجرای طرح هايی که برای ارتقاء سطح عملکرد ــارکت در سياس مش

نظام تربيت رسمی و عمومی تهيه می شود، 

é  مشارکت در تربيت و توانمندسازی منابع انسانی نظام تربيت رسمی و عمومی به ويژه در

حوزه علوم انسانی.

é  دانشگاه ها، و مراكز تربيت مربي وارتقاء و ارزيابي مستمر منابع انساني

é  ــمي و ــو يی فعاليت هاي نظام تربيت رس طراحی واجراي برنامه هاي مکمل در جهت همس

تخصصی با ساير اشكال تربيت در راستاي دستيابي مربيان به مراتب بالاتري از حيات طيبه،

é  ــب حيات طيبه و ايجاد ــتيابي مربيان به مرات ــي برای دس تدوين واجرای برنامه  های درس

يكپارچگي در ابعاد مختلف وجودي آنان را جهت ايفاي نقش تربيتي، حمايتي، مشاوره اي 

نسبت به متربيان،

é  ــمي و تأمين و تخصيص منابع مالي و مادي ــی از ظرفيت نظام تربيت رس اختصاص بخش

مورد نياز براي تربيت نيرو هاي واجد شرايط جهت اشتغال در پست هاي مختلف مورد نياز 

نظام تربيت رسمي و عمومي،

é  ــتان ها و ــطح اس ــاني در س ــتن منابع انس ايجاد و تجهيز مراكزي به منظور به روز نگه داش

مناطق و ايجاد فرصت هاي براي بحث و تبادل نظر در خصوص يافته هاي معلمان، مديران 

ــاير عوامل سهيم در جريان تربيت رسمي وعمومي براي شناسايي راهكار هايي جهت  و س

كمك به متربيان در دستيابي به مراتب حيات طيبه ،

é  (ــم ازعمومی و تخصصي ــمي (اع ــاني نظام تربيت رس ــد حرفه اي منابع انس کمک به رش

ــز تربيت معلم و ايجاد  ــگاه ها و مراك ــاتيد دانش به منظور ارتقاء مداوم ظرفيت وجودي اس

يكپارچگي ميان فعاليت هاي نظام تربيت رسمي (اعم از عمومي و تخصصي)،

é  ــاخص های صلاحيت حرفه اي مربيان و ارزيابي از ايشان بر اساس ــاركت در تدوين ش مش
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ــاز و کارهايي براي كمك به نظام  ــمي و عمومي و ايجاد س ــفه تربيت رس دلالت هاي فلس

تربيت رسمي و عمومي دراين خصوص.

é  موسسات و مراكز پژوهش و ارزشيابي

مؤسسات و مراكز پژوهش و ارزشيابي كه وابسته به سطوح مختلف حاكميت مي باشند يا به طور مستقل 

فعاليت مي نمايند وظيفه دارند در راستاي اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي، اين نظام را از طريق 

بررسي نياز ها، آسيب شناسي وضع موجود و سنجش نتايج در دو سطح برونداد و پيامد ياري رسانند.

 عمده ترين وظايف اين مؤسسات عبارتند از:

é  انجام طرح هاي پژوهشي در سطح منطقه اي، ملي، بين المللي و در اختيار قرار دادن نتايج

ــه و ارتقاء مراتب  ــاني جامع ــرمايه هاي انس به منظور تصميم گيري در خصوص كيفيت س

وجودي آنان متناسب با نظام معياراسلامي ،

é  ــمي و عمومي در دوره هاي ــي عملكرد نظام تربيت رس انجام پژوهش هايي به منظور بررس

زماني خاص و ارائه پيشنهاداتي به عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت رسمي وعمومي 

براي كمك به بهبود و ارتقاء عملكرد اين نظام در دستيابي به مراتب حيات طيبه،

é  برگزاري نشست هاي مشترك با سطوح مختلف مديريتي در نظام تربيت رسمي و عمومي

براي بررسي موانع موفقيت جريان تربيت، 

é  برسی و شناسايي راه هاي اداره خردمندانه عوامل رانشي و كششي در فرايند تربيت و ارائه 

راهكار هايي مناسب با توجه به نقش هر يك از عوامل سهيم و مؤثر در آن ،

é  ــمي و عمومي به ــت نظام تربيت رس ــرد وپيامد های فعالي ــتمر نتايج، عملک ــي مس ارزياب

ــعه ظرفيت هاي وجودي متربيان با توجه به  منظور بهبود عملكرد اين نظام در فرايند توس

تفاوت هاي فردي ايشان و اقتضائات اجرايي ،

é  ارزيابي مستمر تأثير فعاليت ها در زمينه تأمين منابع و تجهيز مدارس و مراکز علمي تحت

پوشش نظام و همسويي اقدامات با اهداف در نظام تربيت رسمي و عمومي ،

é  ــطح استاندارد ها در ارائه خدمات تربيتي به ــي به منظور ارتقاء س اجراي طرح هاي پژوهش

نظام تربيت رسمي و عمومي، مدارس و مراکز علمي و پژوهشي ،

é  اجراي طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و تجربي به منظور روشن سازي ابعاد نظري و تبيين

زمينه هاي اجرايي كسب مراتب حيات طيبه براي به كارگيري يافته ها در عرصه عمل تربيت ،

é  ــاركت عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت در ــي با مش اجراي پروژه هاي علمي و پژوهش

سطح ملي و ارائه يافته ها به مجامع علمي و پژوهشي در سطح بين المللي،
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۳-۸-۲. زيرنظام هاي اصلي(نقش، جايگاه و روابط) 

زيرنظام هاي اصلي نظام تربيت رسمي و عمومي، بخش هاي اساسي اين نظام١ در جهت پشتيباني 

از جريان تربيت، انجام رسالت نظام وكمك به تحقق اهداف و کارکردهاي آن هستند. عملکرداين 

ــود قرار مي دهند و  ــمي و عمومي را تحت تاثير خ ــي مولفه هاي نظام تربيت رس ــا تمام زيرنظام ه

عبارتند از:

é  راهبري ومديريت تربيتی؛

é برنامه درسي؛

é تربيت معلم و تامين منابع انساني؛

é  تأمين وتخصيص منابع مالي؛

é تامين فضا، تجهيزات وفن آوري؛

é .پژوهش و ارزشيابي

ــت. بلکه  البته ترتيب عناوين زير نظام ها ي اصلي ناظر به اولويت و تقدم آن ها برهمديگر نيس

اين زير نظام ها به منزله وجوه مختلف پشتيبان نظام تربيت رسمي و عمومي به شمار می آيند 

که بطور پيوسته برای تحقق رسالت وکارکرد اين نظام، در تعامل و تبادل با همديگر هستند.

١.در شناسايي بخش هاي اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي تلاش شده است تا موضوعات مرتبط با هر زير نظام به گونه اي 

ــبت به موضوعات عام نظام تربيت رسمي و عمومي دارا باشد و همه کارکردهاي اين  ــترين شمول را نس ــود که بيش تعريف ش

نظام از طريق اين زير نظام ها محقق گردد.
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٣.الگوهاي نظري زير نظام هاي اصلي 

رهيافت، رويكرد و اصول نظام تربيت رسمي و عمومي مبناي سازماندهي چهارچوب نظري هريک از 

زير نظام هاي اصلي است. اين چهارچوب شامل وظايف، جهت گيری ها و اصول خاص مربوط به هر زير 

نظام مي باشد.در تبيين جهت گيری و اصول هر زير نظام برحسب قلمرو و وظايف آن تبيين شده است. 

ــام؛ رويکرد ناظر  ــتاوردهاي مطلوب زير نظ ــا گزاره هاي معطوف به بيان دس ــف زير نظام ه وظاي

ــائل و  ــجم درباره ماهيت زير نظام و چگونگي مواجهه با مس ــخص و منس به جهت گيري کلي مش

ــت، كه باتوجه به مجموعه اي از مفروضات نظري و رهيافت و رويكرد كلان نظام  موضوعات آن اس

ــمي و عمومي، تعيين شده والتزام به آن موجب ايجاد هم گرايي و هماهنگي در انتخاب  تربيت رس

اصول، معيارها و روشهاي خاصي هر زير نظام خواهد شد. اصول خاص، قواعد تجويزي كلي است 

كه در جهت بيان چگونگي تحقق وظايف زير نظام به مثابه معيار و راهنماي عمل کار گزاران قرار 

ــف خود را به نحو مطلوب انجام دهند. اين اصول، که به يک معنا اصول  ــد تا هر يك وظاي مي گيرن

خاص تربيت (در قلمرو زيرنظام مربوطه) مي باشند، با نظر به مباني ديني، فلسفي و علمي و اصول 

ــفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران و همچنين  ــفه تربيت و فلس مندرج در فلس

ــخن ديگر محدوده اين اصول چهار چوب عمل  ــده اند. به س خصوصيات زير نظام مربوطه وضع ش

هر زير نظام را در بر مي گيرد.

۱-۳. الگوی نظری زير نظام راهبري و مديريت تربيتی ۱

۱-۱-۳.تعريف و قلمرو

ــطوح مختلف كلان، عالي،  ــت جامع وچابک در س  زير نظام راهبري و مديريت تربيتی نظامي اس

ــت با هوشمندي  ــازمان يادگيرنده، قادر اس مياني واجرايي كه ضمن برخورداري از ويژگي هاي س

همه نيروهاي تغيير٢ را بطورهماهنگ، كارا و اثربخش در جهت غايت تربيت يعني "تحقق مراتب 

حيات طيبه در همه ي ابعاد" و اهداف تربيت، يعني « آمادگي متربيان براي تحقق آگاهانه 

واختياری مراتب حيات طيبه در همه ابعاد »رهنمون سازد.

ــي،  ــاي مديريت و برنامه ريزي درس ــي،  اطلاعاتي وزمان، فراينده ــاني، مالي، فيزيك ــع انس  «مناب

ــبك ها، نقش ها و فنون اداره و اعمال تغييرات لازم و به موقع و سازماندهي و اصلاح  پژوهش ها، س

١..در اين بخش از نتايج تحقيق قهرمانی (١٣٨٧) وتورانی(١٣٨٨)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- 

استفاده شده است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

ــتند كه موجب  ــه عوامل، عناصر، مولفه ها و اقدامات تغييري هس ــاي تغيير، هم ــور از نيروه ٢. Change Forces- منظ

كارآيي واثربخشي سازمان مي شوند.
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ــكيلات و روش ها»، از جمله اين نيروها هستند كه درزير نظام راهبري و مديريت تربيتی مورد  تش

توجه قرار گرفته اند

.به بيان ديگراين زيرنظام بابرنامه ريزی، سازماندهی، رهبری، نظارت وکنترل، تمام عوامل، مولفه ها، 

ــته متربيان، همسووهماهنگ، کرده وازبروز يااثربخشی موانع،  منابع وفرصت هارابرای تربيت شايس

تهديدهاوآسيب هاجلوگيری به عمل می آورد. 

.

۲-۱-۳.وظايف 

é  ــه اهداف بويژه ــتيابي ب ــتفاده بهينه از امكانات و دس ــي: اس ــن كارآمدي و اثربخش تضمي

ــي مدير(برنامه ريزي،  ــف اصل ــي به كمك وظاي ــمي و عموم ــاي نظام تربيت رس پيامده

ــاي واگذاري امور و  ــي، كنترل) و کاهش تمرکز به معن ــازماندهي، هماهنگي، فرمانده س

اختيارات به سطوح اجرايي مديريت در عين مسئوليت پذيري و پاسخگويي همراه با وضع 

قوانين و مقررات متناسب با ميزان واگذاري اختيارات.

é  راهبری عوامل برای دستيابی به اهداف تربيت:بر اساس دلالت های فلسفه تربيت رسمی و

عمومی جمهوری اسلامی ايران زير نظام تربيتی و مديريت، مسئوليت دارد تا همه عوامل 

ــو نمايد  ــازمانی و فرآيند های محيطی را به گونه ای هماهنگ و همس موثر درون و برون س

تا زمينه تربيت متربيان در راستای تحقق اهداف نظام تربيت رسمی و عمومی فراهم آيد. 

از اين منظر راهبران ومديران تربيتی با اسوه قرار دادن پيامبر اکرم(ص) و ائمه معصومين 

ــبک رهبري و مديريتی ايشان در صدد هستند تا  ــيره هدايتی و س (ع) و بهره مندی از س

دستيابی به اهداف تربيتی و هدايتی نظام را تسريع و تسهيل نمايد. 

é  ــعه وتقويت مشاركت ميان افراد سازمان براساس اخوت اسلامی: مشارکت تاثير گذار توس

كاركنان وكارگزاران نظام تربيت رسمي و عمومي در امور مختلف از جهات فكر و انديشه، 

ــاب آن ها و همچنين  ــراه افزايش حق انتخ ــت و منابع مالي به هم ــتعداد، توانايي،  وق اس

زمينه سازي و احياي مشاركت هاي بيروني دستگاه ها ومراجع تاثير گذار. 

é  نظارت: نظارت بر منابع مختلف سازماني از ابعاد مختلف هزينه اي، كاركردي و عملكردي

ــطح و  ــت و حيطه نظارتي متفاوت از نظر كيفيت و كميت (س ــطوح مختلف مديري در س

ــاركتي،  حمايتي، تفويضي و حتي  ــتره نظارت)، بهره گيري از سبك هاي مديريت مش گس

دستوري بنا به اقتضا و شرايط محيطي و سازماني. 

é  ــه فرايند كلان و در هم ــتم به مثاب ــجام، تعامل و هم افزايي: يكپارچگي سيس برقراري انس

ــتمرار اين  تنيدگي خروجي هاي يك فرايند با ورودي هاي فرايند يا فرايندهاي ديگر و اس
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روند باتوجه به سه عامل كليدي پژوهش، يادگيري و اقدامات تغيير. 

é  ــاني به صورت فردي و ــازماني: تغيير الگوهاي رفتاري منابع انس بهبود وارتقای فرهنگ س

ــتگی آنان وحاکميت فضای ارزشي و اخلاقی مبتنی  ــطح شايس گروهي از طريق ارتقاء س

برنظام معياراسلامی.

é  ــتم سازماني ــازماني: توانايي وقابليت هاي ذهني رهبر و سيس ــعه خلاقيت فردي وس توس

ــعه ارزش های  ــمند در ايجاد و بروز نوآوري و نوباوري وحاکميت و توس يادگيرنده و هوش

اسلامی و ايرانی در بين کارکنان و کارگزاران در راستای دستيابی به حيات طيبه

۳-۱-۳.رويکرد ها

در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي و عمومي جهت گيري هاي كلان اين زير نظام به شرح زير 

است:

é  ــه آينده و تضمين كيفيت همراه با مديريت ــزي راهبردي وآينده پژوهانه:  نگاه ب  برنامه ري

ــطح قابل قبولی از مراتب حيات طيبه،  تبديل تهديدها به  ــتيابي به س تغييرات، براي دس

ــر بر برنامه ريزي هاي  ــف فرصت ها١ از طريق خلق راهبردهاي ناظ ــكاريا كش فرصت هاو ش

عملياتي. 

é  فرايند مداري و پيامد محوري٢: نگاه به فرايندها به جاي درجا زدن و توقف در ورودي هاي

١ كشف فرصت ها: مديران زمان خود را بيشتر به حل مسئله اختصاص مي دهند در حالي كه يافتن مسائل و كشف فرصت ها 

و بهره گيري از آن ها اهميت بيشتري دارد. «پيتر دراكر» معتقد است كه: كشف فرصت ها رمز اصلي موفقيت مديران و سازمان 

است. زيرا با بهره گيري از فرصت ها، نتايج سودمندي حاصل مي شود. در حاليكه با حل مسئله فقط وضعيت به حال عادي بر 

ــت (استونر، ١٩٨٣) مسئله چيزي است كه توان سازمان را در نيل به اهداف به  ــئله فرصتي نهفته اس مي گردد. در دل هر مس

خطر مي اندازد اما فرصت چيزي است كه امكان دستيابي به اهداف را افزايش مي دهد و زمينه جلو افتادن از اهداف و افزايش 

توان سازمان را فراهم مي كند. وقتي تغييرات متناسب و سازگار را مسئله ها و حل آن ها و نيز كشف فرصت ها جهت دستيابي 

به اهداف نباشد اعتراض و نارضايتي گيرندگان اصلي خدمات (مشتريان) نظام تربيت رسمي و عمومي افزايش مي يابد

ــوند. در اين مسير عمليات  ــود تا ورودي ها به خروجي تبديل ش ــت كه طي مي ش ــير و جرياني اس ٢ فرايند (Process): مس

ــه هدف و نتيجه كه همانا خروجي ها  ــته و آن ها را معطوف و مرتبط ب ــاق مي افتد تا بر ورودي ها اثر گذاش ــي اتف و فعاليت هاي

ــازمان، شركت يا  ــير اتفاق مي افتد تا بهترين محصول نصيب س ــاند. هر آنچه كه در اين مس ــتم نام دارد برس يا برونداد سيس

موسسه اي شود «فرايند» نام دارد. 

ــتمر كيفيت و  ــدار (Process Oriented management): مفهوم مديريت فرايند مداري بهبود مس ــت فرايند م -مديري

ــه) از طريق بهبود فرايند است. مديريت فرايند  ــمي و عمومي - مدرس ــازمان (نظام تربيت رس رضايت گيرندگان خدمات س

يعني اين كه بدانيم و باور كنيم كه نتيجه از فرايند حاصل مي شود، سپس براي حصول نتيجه مطلوب، فرايند مناسب را ايجاد 

كنيم. و بالاخره فرايند ايجاد شده را طوري به اجرا در آوريم كه بعداً بتوانيم نشان دهيم كه چرا و چگونه نتيجه حاصل شده 

ــناخت قبلي براي بهبود فرايند استفاده  ــتيم همان فرايند را براي بار دوم به كار بنديم، از تجربيات و ش ــت. و وقتي خواس اس

كنيم. (توراني،  حيدر،  )
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ــمي و عمومي و ديدن اجزا و مولفه هاي آن به مثابه يك فرايند كلان در  نظام تربيت رس

ــازماني تربيت رسمي و عمومي و رسيدن  عين توجه به اهداف و انتظارات درون و برون س

ــد با هدف ارتقاي  ــده١، رقابتي؛مديريت فراين ــازمان يادگيرن ــي به مثابه يك س به اثربخش

ــتفاده مطلوب از  ــازي روش ها، هم افزائی منابع وامکانات، اس ــتمر كيفيت جامع، بهس مس

ــازمان را بهبود  ــات موجود (محدود) وبهره گيري از راهبرد هاي فرايندي، عملكرد س امكان

مي بخشد.

é  ــن و اهتمام در ــان، مربيان و والدي ــب رضايت متربي ــوري: اطمينان از كس ــب مح مخاط

ــه حق آنان در عين احترام و توجه به رقابت  ــخگويي به نيازهاي ب برنامه ريزي ها براي پاس

پذيري و تفاوت هاي فردي. 

é  مدرسه محوري: اخذ تصميمات ناظر بر مدرسه، مربی و كلاس درس، واگذاري اختيارات و

ــتخدام و... به مدرسه،  به همراه كوچك سازي حوزه  قدرت تصميم گيري، هدف گذاري، اس

ستادي و مياني و استفاده از سبك هاي مديريت تفويضي - مشاركتي.

é  ــت تربيتي در عين ــمي و عمومي، رعايت عدال ــدن تربيت رس عدالت مداري: همگاني ش

ــيتي، بهره مندي همگان از منابع وامكانات انساني، مالي  توجه به تفاوت هاي فردي و جنس

و مادي. 

é  ــی وفناوری های نوين درچارچوب ــتفاده آگاهانه ازيافته های پژوهش افزايش بهروری واس

ــدی ازيافته های آنها،  ــترش وتقويت پژوهش های معتبروبهره من ــلامی: گس نظام معيار اس

ــايی وبکارگيری هوشمندانه فناوری های نوين، توانمندسازی منابع انسانی، مديريت  شناس

بهينه منابع ومصارف .

۴-۱-۳.اصول 

é دين محوري و بسط عدالت تربيتي

é .سازگاري رويكردها، اهداف، برنامه ها و روش هاي مديريت با نظام معيار اسلامي

é  ــطوح مختلف ــه در تدوين و اجراي برنامه ها در س ــرش ديني و عدالت خواهان ــت نگ اولوي

مديريت.

é .توزيع عادلانه منابع، امكانات و توجهات به مدارس و مناطق پشتيبان

é  مسئوليت پذيري و پاسخگويي

ــازماني است كه افراد آن ضمن كنار گذاشتن شيوه هاي قديمي انديشيدن، خود آگاه بوده و به طور  ــازمان يادگيرنده، س ١. س

باز با يكديگر تعامل دارند.همه اعضاي آن با شناخت كاملا ازاهداف و كاركردسازمان به شناسايي وتعريف برنامه هاي عملياتي 

خود پرداخته ودر مورد آن ها توافق حاصل مي كنند.آنان در اجراي برنامه هاي مورد توافق، همكاري لازم را دارند.
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é  ،ــه كاركردها ــبت ب ــخگويي نظام راهبري و مديريت تربيتی نس ــئوليت پذيري و پاس مس

وظايف، چشم انداز و راهبردهاي خود .

é .مسئوليت پذيري و پاسخگويي مديران در برابر عملكردهاي خود

é .حسن اجراي وظايف و فعاليتهاي مديران در سطوح مختلف مديريت

é  شايسته سالاري

é  ــتفاده از افراد با صلاحيت هاي ديني، اخلاقي، علمي و تجربي درتمام سطوح رهبري و اس

مديريت تربيتي رسمي و عمومي.

é .ضابطه گرايی وتبين دقيق وظايف، کارکردها، سيستم های پرداختی وپشتيبان

é  توجه به شايستگی هاواستعدادهای منابع انسانی وپرهيز از انتصاب هاي سليقه اي و مبتني

بر ارتباطات بين فردي .

é .توانمندسازی وبالندگی شغلی منابع انسانی

é مشاركت جويي

é  ــازي و ــطوح تصميم س ــرد جمعي (هم افزايي)  در همه س ــورت و خ ــور و مش توجه به ش

تصميم گيري.

é . مشاركت متربيان، مربيان و والدين در فرآيند ارتقاي كيفيت مدرسه

é  ــكل هاي مردم نهاد و غير دولتي در ــازمان هاو تش ــاركت مردم، خانواده ها و نهادهاو س مش

فرآيند سياست گذاري، تصميم گيري، تصميم سازي و برنامه ريزي و اجرا براي تحقق اهداف. 

é  پژوهش محوري

é . تصميم گيري رهبران و مديران براساس يافته هاي علمي و پژوهشي

é . تصميم سازي و اتخاذ تصميم به كمك سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

é .تصميم سازي به كمك قضاوت هاي ايماني و شهودي خبرگان تربيت

é همه جانبه نگري

é  .توجه به همه ابعاد سازماني (متغيرهاي محتوايي و ساختاري)وتمام ابعادتربيت

é .نگرش نظام مند در مديريت تغييرات و نوآوري ها

é .استفاده توأمان از نگاه پيراموني و مستقيم در هدايت و رهبري

é .شفافيت در امور

é .برنامه محوری وقانون گرايی

é  استقرار سيستم نظارت و ارزشيابي و ارائه مستمر گزارش عملكرد به روش مكانيزه و تحت

وب 
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é  تبيين سياست  ها و دلايل انجام تصميمات كلان در سطوح مختلف سازماني وابهام زدايی

دربرابر بدفهمی ها .

é .شفاف سازی قوانين ومقررات ونظام های مالی وپرداختها

é  استمرار و پيوستگي

é  ــي جهت تحقق ــت عالي، مياني و اجراي ــطوح مختلف مديري ــجام در س ــتگي و انس پيوس

تصميمات مصوب .

é  ــتگي در فرايند مديريت بر مبناي موفقيت ها، تجارب و زحمات مديران ــتمرار و پيوس اس

گذشته وتقويت انسجام فکری وفرهنگی سازمان.

é  پيوستگي و انسجام در محتواي برنامه ها و تعهد به آن در همه سطوح راهبري و مديريت

و دوره هاي مديريت .

۲-۳. الگوی نظری زير نظام برنامه درسي۱ 

۱-۲-۳.تعريف و قلمرو

 برنامه درسي به مجموعه فرصت هاي تربيتي نظام مند و طرح ريزي شده (از سطح ملي، منطقه اي 

ــه و کلاس درس با طيف مخاطبان بسيار گسترده و فراگير تا بسيار محدود) و  و محلي تا مدرس

نتايج مترتب بر آن ها اطلاق مي شود که متربيان براي کسب شايستگي هاي لازم جهت در ک و 

ــاس نظام معيار اسلامی در معرض آن ها قرار مي گيرند تا با تكوين وتعالي  اصلاح موقعيت بر اس

ــته هويت خويش مرتبه قابل قبولي از آمادگی برای تحقق حيات طيبه در همه ابعاد را به  پيوس

ــامل ابعاد چهار گانه طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي٣  ــت آورند. زير نظام برنامه درسي٢ ش دس

١..در اين بخش از نتايج تحقيق مهرمحمدی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده 

است برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

ــمي و عمومي  ــي“ در نظام تربيت رس ــده ناظر به وضع مطلوب ” زير نظام برنامه درس ــري (مفهومي) ارائه ش ــوي نظ ٢.الگ

ــي (همچون اهداف يادگيري،  ــت. البته هدف اين الگو تعيين تكليف براي براي مقوله هاي اساس ــلامي ايران اس جمهوري اس

ــمي وعمومي تعيين نموده است. گرچه اين  ــفه تربيت رس ــت -که تکليف آن ها را فلس حوزه هاي يادگيري واولويت آنها) نيس

مقوله ها از اجزاء لاينفك برنامه درسي(به معناي بيشتر شناخته شده جوهري يا محتوائي)تلقي مي شوند.

٣ -ابعاد زير نظام برنامه درسي شامل: 

ــي است كه ديدگاه يا خاستگاه ارزشي  ــه حاكم بر برنامه درس ــت ناظر به ويژگي هاي عام طرح يا نقش طراحي، در درجه نخس

ــخيص نياز و  ــي مانند تش ــي را تبيين مي نمايدو در درجه دوم با ابتناء به چنين پايگاهي براي عناصر برنامه در س برنامه درس

تدوين اهداف، انتخاب محتوي، سازماندهي محتوي، راهبردهاي تدريس/ فرصت ها و فعاليت هاي يادگيري، سنجش پيشرفت 

تحصيلي و زمان تعيين تكليف مي نمايد.

ــامل ابعادي مانند خاستگاه برنامه ريزي درسي/ تمرکز و عدم  ــي است وش ــاخت و توليد برنامه درس  تدوين، ناظر به فرايند س

تمرکز، ميزان انعطاف و ترکيب گروه هاي تصميم گيرنده درباره عناصر برنامه درسي مي باشد.
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ــجم و يك پارچه هم سو و هم  ــت، که با توجه به "عوامل مؤثر بر کيفيت١ " در يك بافت منس اس

آهنگ با غايت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي سامان دهي مي شود. 

۲-۲-۳.وظائف:

 زير نظام برنامه درسي ماموريت هاي زير را در نظام تربيت رسمي و عمومي بر عهده دارد:

é  ــي در ــب در خصوص ابعاد مختلف برنامه درس ــازي براي اتخاذ تصميمات مناس زمينه س

سطوح ملی تا محلی ..

 اجرا، ناظر به رخدادهايي است که چگونگي عملياتي ساختن برنامه درسي را در كانون توجه داشته و شامل ابعادي همچون 

منشا/ مبدا تغيير، واحد/ عامل تغيير و پيامدهاي تغيير مي شود.

ــازي مداوم برنامه درسي است وشامل ابعادي مانند  ــازي و به س ــيابي، ناظر به فرايند دريافت داده هاي معتبر براي بازس ارزش

سطوح، روش و منابع اطلاعاتي مي شود.

ــاوره و  ــوم به فوق برنامه)، مش ١. عوامل چهارگانه موثر بر کيفيت عبارتند از: بخش كلان نيمه تجويزي و غير تجويزي(موس

راهنمائي، زمان تدريس و بالاخره زبان تدريس. عوامل موثر بر كيفيت برنامه درسي است.

ــاري) فوق برنامه، مكمل و اوقات فراغت  ــامل انواع فعاليت هاي(انتخابي و اختي ــش كلان نيمه تجويزي و غيرتجويزي، ش بخ

است كه به تعيين تكليف براي عاملان طراحي، اجرا، ارزشيابي و زمان اين فعاليت ها مي پردازد.

ــت و به تعيين تكليف براي  ــخت افزاري اس ــتفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، ناظر به فناوري در ابعاد نرم افزاري و س  اس

رسانه ها و ابزارهاي تسهيل كننده يادگيري و توانمند سازي آن مي پردازد.

مشاوره و راهنمائي، ناظر به جريان معين و مكمل اصل جريان تربيت است. اين جريان معين و مكمل شامل ابعادي همچون 

اهداف، عاملان، مخاطبان، روش ها و ابزار مشاوره و راهنمائي مي باشد.

ــي) و  زمان آموزش، به عنوان يک مقوله کلان تاثير گذار بر جهت گيريها، فرايند و محصول تربيت(نه يک عنصر برنامه درس

به عبارت ديگر به عنوان ظرف تدريس (نه ابزار تدريس) مطمح نظر است.

زبان آموزش، ناظر به تعيين تكليف براي پيش نياز هاي اساسي تربيت از جمله تدريس زبان فارسي به عنوان زبان ملي، زبان 

ــمي و عمومي در جمهوري  ــي زبان و همچنين تدريس زبان هاي خارجي در نظام تربيت رس ــي براي متربيان غير فارس فارس

اسلامي ايران است..

برنامه درسي شامل سه دسته عنصر به شرح ذيل مي باشد:

uni- بخشي از برنامه درسي كه براي پرورش “ هويت مشترك” متربيان كاربرد دارد. به صورت(core)الزامي يا تجويزي-

form يا “تك وضعيتي” تعريف مي شود. ناظر به قابليت ها يا شايستگي هاي پايه، آماده سازي يراي حرفه به صورت عام (در 

ــي و عمدتا شناختي و نگرشي و نه مهارتي) در اين بخش اتفاق مي افتد.... مي تواند يكي از فقرات  ــتگي هاي اساس قالب شايس

core باشد. 

 انتخابي يا نيمه تجويزي(core/elective)بخشي از برنامه درسي كه علاوه به كمك به پرورش “ هويت مشترك” متربيان، 

پرورش “ هويت اختصاصي” آنان را نيز در كانون توجه قرار مي دهد. به صورت چند وضعيتي (يعني متناسب با وضعيت هاي 

گوناگوني كه متربيان از نظر شغلي و تحصيلي براي آينده خود متصورند) تعريف و طراحي مي شوند تا امكان انتخاب از ميان 

اشكال و انواع وجود داشته باشد.

ــه كاملا تحت تاثير  ــي ك ــا فعاليت هاي يادگيري در برنامه درس ــزي(elective )برخي از حوزه ها ي ــا غير تجوي ــاري ي اختي

ــرد دارد. دامنه تنوع  ــراي پرورش “ هويت (هاي) اختصاصي” كارب ــاني اختصاصا ب ــاي خاص زماني، مكاني و انس موقعيت ه

حداكثري يا وضعيت هاي نامحدود.
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é  ــب طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي از برنامه هاي درسي در ــتقرار سازو كارهاي مناس  اس

سطوح ملی تا محلی 

é  ــازي هاي مرتبط با سايركليه زيرنظام ها به دليل تاثير گذاري ــاركت فعال در تصميم س مش

مستقيم آن ها بر كيفيت اجرا و به سازي برنامه درسي در سطوح ملی تا محلی 

۳-۲-۳.رويكرد

در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي و عمومي، جهت گيري كلان اين زير نظام با توجه به 

قلمرو آن ”موقعيت محوري“ و ”يكپارچه نگري“ است.

é  موقعيت محوري، هم سو با هدف كلي تربيت رسمي و عمومي ١، ويژگي برنامه هاي درسي

ــف آن(اعم از طراحي، تدوين، اجرا و  ــت كه در تصميم گيري هاي مربوط به ابعاد مختل اس

ارزشيابي )، موقعيت در كانون توجه قرار مي گيرد. 

é  يكپارچه نگري، همسو با اصول آزادی، وحدت گرائی و همه جانبه نگری در فلسفه تربيت

رسمي و عمومي، بدين معناست كه مفاهيمي مانند " برنامه و فوق برنامه"، " دانش سازمان 

ــده گرائي"، "تمركز و عدم  ــش آموز٢"، " آموزش و پرورش"، " حال گرائي و آين ــه و دان يافت

تمركز"، " منابع درسي و كمك درسي"، " تخصص گرائي و عام گرائي"، " موضوع محوري و 

مضمون محوري" و "حيطه هاي شناختي، عاطفي " ضرورتا متقابل و غير قابل جمع تفسير 

نمي شوند، بلكه مي توانند لازم و ملزوم و مكمل يكديگر تلقي شده و زير نظام برنامه درسي 

بايد در جهت وحدت بخشيدن به آن ها حركت نمايد.

é  تأکيد بر جهت دهی تمامی عناصر برنامه درسی در راستای تکوين و تعالی هويت متربيان

برای دستيابی به مراتبی از حيات طيبه.

اتخاذ اين رويكرد اصلي از جمله دلالت هاي زير را داراست:

تاكيد بر مضامين فرارشته اي: مرزهاي شناخته شده ميان حوزه هاي مختلف دانش بشري 

ــته اي يا  ــي با تاکيد بر مضامين فرارش ــت. برنامه درس ــي مبنا نيس در طراحي برنامه درس

پيامدها به سمت يکپارچگي(تلفيق برنامه هاي آموزشي و فوق برنامه(فعاليت هاي پرورشي) 

ــتر و روياروئي موثرتر عناصر برنامه درسي با موقعيت ها بر اساس“ نظام معيار  هر چه بيش

اسلامی” سوق يابد.

تاكيد بر ”كاركردهاي ثانوي“ و“ فرا برنامه درسي“:در مواقعي که حفظ ساختار رشته 

ــي ضرورت مي يابد، ارتباط نظام مند ميان حوزه هاي يادگيري با  اي(موضوعي) مواد درس

١ شناخت و اصلاح مستمر موقعيت با توجه به نظام معيار.

٢ منظور همان تقابل مشهور ميان مطالبات رشته هاي علمي و تقاضاهاي يادگيرندگان است.
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ــتفاده از تلقيق متكي به اصل “کارکردهاي ثانوي” در دستور کار فرار مي گيرد. تلفيق  اس

ــكل فراگير و بسط يافته تلفيق از نوع كاركرد ثانوي،  ــي، به عنوان ش از نوع فرا برنامه درس

نيز باعنايت به انتخاب والتزام به نظام معيار اسلامي مورد تاكيد مي باشد.

تاكيد بر انعطاف در عين ثبات:سياست ها، برنامه ها و روش ها در كليه ابعاد زيرنظام برنامه 

درسي بايدضمن ابتناء بر مباني فلسفي، ارزشي و ديني قدرت انطباق با تغييرات و تحولات 

در كليه سطوح جهاني تا محلي را داشته باشد تا كفايت و كارآيي آن به مخاطره نيفتد.

ــری و طبيعی و ايجاد  ــتعداد های فط ــد همه جانبه اس ــي رش همه جانبه نگري: برنامه درس

ــان را به عنوان  ــال و عواطف متربيان را در جهت تکوين و تعالی هويت ايش ــادل در امي تع

يك ”كل“ مد نظر قرار مي دهد تا دست يابي به آمادگي تحقق مرتبه قابل قبول“ حيات 

طيبه“ در تمامي ساحت ها كه غايت تربيت رسمي و عمومي است فراهم شود. 

توجه به ابعاد، لايه ها و انواع هويت: برنامه درسي ابعاد، همه لايه ها و انواع هويت(فردي، 

ــي به حيات طيبه  ــت ياب ــي، قومي، ملي و جهاني) را نيز چون لازمه دس ــيتي، دين جنس

ــن و تعالي هويت  ــد تكوي ــن ترتيب هرچن ــد. بدي ــد قرار مي ده ــورد تاكي ــند، م مي باش

ــلامي وايراني) و هويت اختصاصي(مذهبي، قومي، شغلي وجنسيتي)  مشترك(انساني، اس

ــي است اما تاكيد برنامه درسي همچون نظام تربيت  متربيان هر دوموردتوجه برنامه درس

رسمي و عمومي بر هويت مشترك انساني، اسلامي وايراني خواهد بود ولي با فراهم نمودن 

ــي-  ــب -به خصوص درابعاد غير تجويزي (انتخابي واختياري) برنامه درس فرصتهاي مناس

ــب با خصوصيات  ــن وتعالي هويت اختصاصي متربيان را نيز متناس ــه مقدماتي تكوي زمين

فردي آنان فراهم مي آورد.

۴-۲-۳-اصول 

é اصول طراحي برنامه درسي

é  ساختار كلان برنامه درسي ضمن برخورداري از بخش تجويزي١ يا الزامي(تك وضعيتي و

ــده به شكل پيشيني)، از بخش نيمه تجويزي يا انتخابي(چند وضعيتي)  تعيين تكليف ش

ــاختار  ــا باز) نيز برخوردار خواهد بود٢. اين س ــزي يا اختياري (بي وضعيتي ي ــر تجوي وغي

مثلثي ثابت بوده ولي بايد در ارتباط با هريك از دوره هاي تربيت و برای دستيابی متربيان 

ــاير متغيرهاي ذي مدخل به شكل متناسب  ــترک و ويژه و لحاظ تمودن س به هويت مش

1. prescriptive

ــاركت جويي، همه جانبه نگري  ــجام اجتماعي؛ تنوع و كثرت، آزادي مش ٢. مبتني بر اصول عدالت تربيتي، وحدت ملي و انس

و پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي 
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عملياتي شود.

é  ــي در سطح خرد (هر يك از حوزه هاي يادگيري) نيز از بخش هاي تجويزي يا برنامه درس

الزامي، نيمه تجويزي يا اختياري و غير تجويزي يا انتخابي١ تشكيل مي شود. 

é  ،”ــن “محيط زماني ــث جهت گيري کلان زماني يا تعيي ــي از حي در طراحي برنامه درس

ــيدن به فرايتد تربيت و تجربيات تربيتي براي متربيان در حال  ”حال گرائي” (معنا بخش

يا در حال زيستن ) و “آينده گرائي” (معنا بخشيدن به فرايتد تربيت و تجربيات تربيتي 

براي متربيان در آينده يا براي آينده زيستن) بايد توامان در کانون توجه باشد. حال گرائي 

منهاي آينده گرائي و آينده گرائي منهاي حال گرائي هر دو فاقد وجاهت تربيتي است.٢

é  ــاري در تدوين ــاري يا قالب رفت ــکاء به رويكرد رفت ــدارک فرصت های تربيتی ات ــرای ت ب

ــت يابي به هويت  ــد به حداقل ممکن تنزل يابد تا دس ــي تجويزي باي ــداف برنامه درس اه

ــاحت هاي مختلف امكان پذير  ــلامی ايرانی) و تداوم آن در ابعاد/ س ــانی، اس مشترک(انس

گردد٣.

é  ــتفاده از رويكرد حل مساله يا قالب حل مساله ــي تجويزي يا الزامي بايد با اس برنامه درس

در تدوين هدف ها، از انعطاف برخوردار شده و فرصت های تربيتی از عمق و غناي بيشتري 

برخوردار شود٤.

é  تدارک فرصتهای تربيتی متنوعی که در آن امکان درک و اصلاح مداوم موقعيت بر اساس

ــتلزم آن است که نياز سنجي،  ــود، مس ــلامی برای تمامی متربيان فراهم ش نظام معيار اس

ــده در خاستگاه تصميم گيري(آزاد سازي) به صورت  ــب با کثرت و تنوع پذيرفته ش متناس

چند لايه اي(چند مرحله اي) ادراک شده و از انحصار تشکيلات مرکزي خارج شود٥.

é  ــی بايد با اتکا بر رويکرد تلفيقی و مسئله محور و تأکيد ــازماندهی محتوای برنامه درس س

ــی در هر يک از ساحت های تربيت صورت گيرد، تا  بر مفاهيم، مهارت ها و ايده  های اساس

ــت اول برای کسب شايستگی ها جهت درک و اصلاح مداوم موقعيت  فرصت تجربيات دس

از سوی متربيان بر اساس نظام معيار اسلامی را فراهم کند. 

ــد داراي روح مشابه اند، ليكن به طور طبيعي  ــي مطرح ش ــطح كلان طراحي برنامه درس ١.اين مفاهيم گرچه با آن چه در س

تفاوت هائي نيز دارند.

ــراي روياروئي همه جانبه با موضوع  ــتي ب ــته گرائي” كه علي الظاهر بايس ــح اين كه با توجه به اين معنا از محيط زماني، “گذش ٢.توضي

مورد توجه قرار گيرد، معنا نخواهد داشت. همچنين اين اصل مبتني بر اصل پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي مي باشد 

٣. اين اصل مبتني بر اصل پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي است 

٤. مبتني بر اصول استمرار و پيوستگي و خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٥ مبتني بر اصول مشاركت، آزادي و تنوع و كثرت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي
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é  در برنامه درسي مرحله دوم دوره متوسطه بايد “گرايش تخصصي نرم١” را تعريف و تعبيه

ــاخه هاي تخصصي مجزا٣ به  ــكل گيري” افتراق کامل برنامه اي٢”يا ايجاد ش نمود و از ش

ــت ويژه متربيان و نياز های  ــده جلوگيري كرد٤ و توجه به هوي ــورت از پيش طراحي ش ص

ــه را در اولويت قرار دهد، به گونه ای که آنان آماده ورود به زندگی فردی، خانوادگی  جامع

و اجتماعی شوند. 

é  ــاري به الگو ها و ــوچ)، بايد از تکيه انحص ــي “مغفول” (پ ــه به مفهوم برنامه درس ــا توج ب

ــاي رايج در تعيين اولويت هاي محتوائي پرهيز نموده و رقابت هاي درون موضوعي  روش ه

و ميان موضوعي براي حضور در برنامه درسي را به رسميت شناخت٥. (همه جانبه نگري؛ 

پويايي)

é  اصول تدوين برنامه درسي

é  ــطوح نظام تربيت رسمی و عمومی در قبال کيفيت برای آن که عاملان تربيت در کليه س

ــتر لازم را برای مشارکت موثر ارکان و  ــخگو باشند و بس ــئول و پاس تربيت و نتايج آن مس

ــهيم و موثر در فرآيند تربيت فراهم آيد، ضروری است متناسب با نقش ارکان و  عوامل س

عوامل سهيم وموثر در سطوح مختلف به تناسب، و به “آزاد سازي” معقول به عنوان يک 

اصل مبنائي نگريسته شود.

é  ــي يا ــه تمرکززدائي از نظام برنامه ريزي درس ــه يا هيچ) ب ــي (صفر و يكي، هم ــگاه قطب ن

ــا اقدامات عملي  ــو ي ــخگو نبوده و منجر به بي فعلي (بي عملي) از يك س ــازي پاس آزاد س

ــنجيده و مخرّب از سوي ديگر مي شود.در نگاه غيرقطبي، شناخت سطوح آزاد سازي از  نس

ــرايط و ظرفيت هاي گوناگون و متغير عوامل سهيم وموثر در مناطق مختلف  ــو، ش يك س

کشور از سوي ديگر ضروري است.

é  ــه گانه برنامه درسي هماهنگ است) بايد به ــش سطح آزاد سازي ٦(که با بخش هاي س ش

1. soft specialization

2. curriculum differentiation

3. tracking

ــي مرحله دوم دوره متوسطه مي تواند به نيكوئي پاسخ گوي نفد ها  ــد اتخاذ چنين جهت گيري در برنامه درس ٤ به نظر مي رس

و مناقشه هاي فراواني باشد كه در سطح جهان در ارتباط با اين مرحله مطرح مي باشد. محور اين مناقشه طراحي برنامه هاي 

ــو با انديشه افتراق از يك سو و طراحي برنامه هاي درسي برخوردار از وحدت و يكپارچگي از سوي ديگر است.  ــي هم س درس

ــا عمل گرايانه قائل به افتراق برنامه اي و عده اي ديگر بنا به ملاحظات عمدتا  ــده اي از صاحب نظران بنا به ملاحظات عمدت ع

جامعه شناختي و سياسي قائل به حفظ يكپارچگي و يكنواختي در ساختار برنامه درسي اين مرحله هستند.

٥ اين اصل مبتني بر اصل تعامل مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي ميباشد.

٦ - اين سطوح عبارتند از:
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١-آزاد سازي نا محسوس يا در حد صفرکه معرف دخل و تصرف هاي قصد نشده، اراده نشده يا سياستگذاري نشده است(که 

ــي دارد که معمولا  ــت)و حکايت از جرح و تعديل هايي در برنامه درس ــي اس در ارتباط با بخش تجويزي يا الزامي برنامه درس

ــت  ــازي به اين معنا س ــطح از آزاد س ــاس مقتضيات محيط اجرا به وقوع مي پيوندد. اين س ــيار محدود و بر اس در مقياس بس

ــطح از  ــت. دلالت اين س ــي امري موهوم و تحقق نايافتني اس كه تمركز گرايي به معناي مطلق در نظام هاي برنامه ريزي درس

ــت که بايد از صلاحيت برنامه ريزي درسي و طراحي آموزشي برخوردار باشند تا  ــازي براي تربيت معلمان حرفه اي اس آزادس

دخل و تصرف هايشان در جهت ارتقاء کيفيت برنامه و کيفيت آموزش و يادگيري باشد(معلم فکور، معلم پژوهنده) 

ــي  ــند اصلي برنامه يا همان راهنماي برنامه درس ــطح دلالت بر اكتفا به توليد س ــازي توليد منابع يادگيري، اين س ٢ -آزاد س

ــط تشكيلات مركزي برنامه ريزي درسي در ارتباط با بخش تجويزي يا الزامي دارد. در اين سند جهت گيري كلي برنامه  توس

وهمچنين تكليف عناصر واجزا آن(اهداف، محتوا، روش ها و سنجش آموخته ها و...)به صورت كلي مشخص مي شود. اين سطح 

از آزادسازي با مفهوم چند تاليفي و اعطاء حق انتخاب به مدارس و مناطق براي انتخاب هماهنگ است. اين سياست را ميتوان 

به شکل يکسان و همزمان در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشت. چنانچه سياست چند تاليفي بخواهد از طريق راهبرد "کتاب 

ــود(که به معناي فراهم کردن زمينه ورود آحاد معلمان به عرصه توليد / تعديل / تکميل منابع  ــته ش باز" به مورد اجرا گذاش

يادگيري به صورت محدود يا گسترده است)، آن گاه بايد گفت اين سياست در سطح اجرا دستخوش تغيير و تنوع خواهد شد.

ــي موازي، حاکي از آن است که تشکيلات مرکزي برنامه ريزي درسي،  ــازي انتخاب از ميان راهنما هاي برنامه درس ٣- آزاد س

ــطوح  ــي در ارتباط با بخش تجويزي يا الزامي برنامه بنمايد و س مي تواند مبادرت به توليد بيش از يک راهنماي برنامه درس

اجرايي را در انتخاب از ميان آن ها آزاد بگذارد. اين سياست ثابت مي تواند به طور طبيعي صور مختلف اجرا را به ارمغان آورد 

وبه يکي از جلوه هاي رقابت در نظام تربيتي محسوب شود. 

٤- آزاد سازي ناظر به بخش نيمه تجويزي يا انتخابي برنامه درسي:

ــاس تعريفي که پيش تر ارائه شد.به طور يکسان (ثابت) در برنامه ها ي  ــطح خرد يا يک حوزه خاص يادگيري، براس الف: در س

درسي گنجانده مي شود. لازم است آموزش هاي لازم به معلمان داده شود تا از اين فرصت به شکل صحيح بهرهبرداري شود.

اجراي اين سياست به شکل سراسري بايد تعقيب شود.

ــي پايه يا دوره، براساس تعريفي که پيش تر ارائه شد. اجراي آن قطعا نيازمند آمادگي  ــطح کلان يا کل برنامه درس ب: در س

از نظر منابع انساني است که بتوانند از عهده ارائه دروس چند وضعيتي برآيند.(البته در تربيت معلم پيش از خدمت بايد اين 

شکل خاص از آمادگي لحاظ شود).علاوه بر اين در موارد و مواقعي که ارائه دروس چند وضعيتي مستلزم داشتن تخصص هاي 

ــود. به هر حال لازم است زمينه اجراي اين  ــت(مانند هنر، تربيت بدني ) بايد اين امکان در محيط اجرا فراهم ش گوناگون اس

سطح از آزاد سازي (اين بخش از برنامه درسي) در کل کشور به طور يکسان فراهم شود. 

٥- آزاد سازي ناظر به بخش غيرتجويزي يا اختياري برنامه درسي:

ــاس تعريفي که پيش تر ارائه شد) همانند سطح پيشين يا آزاد سازي  ــطح خرد يا يک حوزه خاص يادگيري (براس الف: در س

ــه معلم علي الاصول در آن  ــت اتفاق بيفتد ک ــت. چون آزادي و انتخاب در حوزه اي قرار اس ــر به بخش نيمه تجويزي اس ناظ

ــرط برخورداري از توانمندي هاي حرفه اي لازم (نگرش و مهارت هاي ناظر به بهره برداري صحيح از اين  تخصص دارد، به ش

فرصت تربيتي) قابل اجرا به شکل سراسرس مي باشد.

ــاس تعريفي که پيش تر ارائه شد) نيازمند امکانات بسيار از جهات  ــي پايه يا دوره(براس ــطح کلان يا کل برنامه درس ب: در س

ــت، ثانيا بايد در درون مدرسه تجهيز منابع و  ــت. چون اولا هرگز دامنه انتخاب هاي متربيان قابل پيش بيني نيس مختلف اس

امکانات اتفاق بيفتد و در بيرون مدرسه نيز مديريت منابع محلي صورت پذيرد. به هر روي اين سطح از آزاد سازي (بخش از 

ــه و منطقه بهتر تدارک  ــت که هرچه مدرس ــي) را نمي توان به طور کلي از مدارس و مناطق دريغ کرد.طبيعي اس برنامه درس

ــند، دامنه اين بخش به حداکثر پيش بيني شده نزديک تر مي شود و بالعکس. اين عرصه هم يکي از جلوه هاي بارز  ــده باش ش

رقابت مدارس خواهد بود ←
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ــتي مديريت شود.  ــده و به درس ــي بكار گرفته ش طور هم زمان در نظام برنامه ريزي درس

ــت واحد و اجراي آن در مناطق و مدارس ثابت  ــت آزادسازي در اين سطوح، سياس سياس

يا متغير است.

é  ــازنده در جهت افزايش کيفيت و ــي بايد زمينه رقابت س تمرکز زدائي از برنامه هاي درس

کارآئي نظام تربيت رسمی وعمومی رادرچارچوب نظام معياراسلامی نيز فراهم سازد. 

به برنامه ريزي درسي بايد به مثابه يک فرايند پژوهشي (پژوهش از نوع عمل فکورانه١) كه داراي 

اهميت ويژه اي است و منجر به ابداع يك محصول فرهنگي - تربيتي مي شود نگريسته شود.

é (آموزش)اصول اجرا ي برنامه درسي

é  اجرا ي برنامه درسي(جديد) با نگاه کل نگرانه يا بوم شناختي٢ و با توجه به تأثيرات آن بر

ــه ها و انگاره هاي رايج در درون و برون مدرسه بايد در کانون توجه  رويه هاي جاري، انديش

باشد. به ديگر سخن، طراحي وتدوين برنامه درسي مطلوب نبايد شرط لازم و كافي براي 

ــود و بازآفريني٣ فرهنگ  ــته ش ــق تغييرات يا اجراي آن در محيط هاي مختلف دانس تحق

مدرسه صالح  به عنوان مقصد نهايی بايد در صدر اقدامات قرار گيرد. 

é  ــئوليت پذيری جمعی تمامی عوامل سهيم وموثر در کليه سطوح، برای بهره گيری هم مس

زمان از ظرفيت های ملی و محلی برای استقرار برنامه هاي درسي جديد.

é  ــه (منفعلانه) بايد جاي خود را به رويکرد ــا بيروني، انتظار اجراي وفاداران در تغيير با منش

“انطباق متقابل٤”داده و در فرايند اجرا به مربي به منزله “کارگزار/ مجري فکور”نگريسته 

→ ٦- آزاد سازي کل برنامه درسي، در اين سطح از آزاد سازي، رسالت تشکيلات مرکزي برنامه ريزي به تدوين استانداردهاي عملکردي 
يا يادگيري در هر يك از حوزه هاي يادگيري تقليل پيدا مي کند و حتي مسئوليت تدوين راهنماي برنامه درسي در آن حوزه يادگيري به 

عهده مراجع غير مرکزي است. اين سطح مرتبط با بخش تجويزي و در سطح خرد برنامه درسي (يک حوزه يادگيري) است. بر اين اساس 

ــه و همچنين نظارت بر  ــاس توانمندي و کيفيت عوامل درون دادي مورد نياز در درون و بيرون مدرس ــخگوئي مناطق و مدارس بر اس پاس

ــتيابي به استانداردهاي يادگيري مورد نظر و البته پاسخگوئي نسبت به کيفيت خروجي ها در  کيفيت فرايند هاي مورد عمل در جهت دس

زمينه مورد نظر با تکيه بر سنجش ها و ارزيابي هاي معتبري که توسط متوليان (مثلا در سطح منطقه يا استان) انجام مي شود. اين سطح 

ــد.(يعني مدارسي که مجازند در حوزه هاي کمتر  ــدن آموزش و پرورش و مدارس باش ــازي هم مي تواند جلوه ديگري از رقابتي ش از آزادس

ــازي در اين سطح نمي تواند به شکل سراسري و يکنواخت به  ــتانداردها عمل کنند. بدين ترتيب سياست آزاد س ــتري با اتکاء به اس يا بيش

مورد اجرا گذاشته شود.

1. deliberative inquiry

2. ecologic

3. Reculturing

4. Mutualadaptation 
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شود١. 

é  ــا بيروني، به تغيير بايد به عنوان يک فرايند پيچيده انساني، نه يک واقعه در تغيير با منش

ــود. چرا که مجريان يا عاملان اجرا هر يک به گونه اي خاص تغيير  ــته ش يا حادثه٢ نگريس

مطالبه شده را فهم و تفسير نموده و در قبال آن واکنش نشان مي دهند٣.

é  در تغيير با منشا بيروني، هر چه تغيير از تازگي بيشتر يا وضوح کمتري براي عاملان اجرا

برخوردار باشد، ضرورت نگاه انساني و فردي(انفرادي) به فرايند تغيير و اعمال انعطاف در 

ــود. تنها در اينصورت مي توان به استقرار نوآوري و تغيير (عدم رجعت به  ــتر مي ش آن بيش

گذشته) اميدوار بود٤. 

é  ”اجراي تغييرات متاثر از تصميمات سطوح غير مرکزي، در چارچوب “سطوح آزاد سازي

برنامه درسي، به ميزان نزديکي خاستگاه تصميم گيري به محيط اجرا، مي تواند با رويکرد 

“وفادارانه” يا بي نياز از انطباق تعقيب شود٥.

é  تغييرات برنامه درسي بايد در قالب يک طرح کلان پردازش شده و در يک فرايند مرحله اي

و گام به گام٦ به اجرا گذاشته شود.(خرد در عين کلان)٧.

é  ــه صبغه هنری(زيبا ــبت ب ــاحتی به ماهيت تدريس بايد پرهيز نموده و نس از نگاه تک س

شناختی) آن علاوه بر صبغه علمی و فنی توجه خاص مبذول داشت. (ايده معلم به عنوان 

کارگزار فکور)(اصل ٣).

é  ــتيابی به معنا نگريست که در آن متربی ــتگيها بايد به عنوان فرايند دس ــب شايس به کس

عامليت داشته و مربی راهنماست(اصل٣).

é  ــتگی ها لازم است پرسشگری متربيان (از آن جا كه پرسش انرژی ــب شايس در فرايند کس

متراکم يادگيری است ) مورد تاکيد و تشويق قرار گيرد(اصل٤).

é  ــيابی ــيابی بايد به حداقل ممکن تقليل يافته و ارزش وجه رقابت زائی يا رقابت جوئی ارزش

گروهی(مشارکتی) مورد تاکيد قرار گيرد(اصل ٧).

é  در سنجش شايستگی ها (صفات و توانمندی ها)، تماميت تجارب تربيتی کسب شده(متاثر

١. مبتني بر اصول عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

2. event 

٣. مبتني بر اصول عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت و پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٤.(عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت؛ وپويايي).

٥. مبتني بر اصول عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت و پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

6. increment

٧. مبتني بر اصول پويايي؛ آزادي، تنوع و تكثر مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.
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از برنامه درسي صريح و برنامه درسي ضمني/ پنهان) بايد مورد توجه و تاکيد باشد١.

é  با توجه به تأکيد برنامه درسی بر کسب شايستگی های پايه، ارزيابی از اين شايستگی ها در

مقايسه با شايستگی های ويژه بايد در اولويت قرار گيرد. 

é  ارزشيابي از شايستگی ها (توانمندی ها مهارت ها و صفات)متربيان بايد درخدمت يادگيري

ــرحد امکان در فرايند ياددهي-يادگيري منحل گردد  ــته و فرايند ارزشيابي تا س قرار داش

(ارزشيابي تکويني/تدريجي/فرايندي)٢.

é  ــان (اعم ازتکويني يا ــتگی ها (توانمندی ها مهارتها و صفات) متربي ــيابي از شايس در ارزش

ــميت شناختن تفاوت هاي  ــيابي منصفانه ” که ازبه رس مجموعي/پاياني) بايد اصل “ارزش

فردي متربيان به ويژه از نظرهوش(استعداد هاي) آنان سرچشمه مي گيرد در کانون توجه 

قرار گيرد٣.

é  ــيابي بايد آئينه تمام ــه مفهوم اندازه گيري تقليل داده شود.ارزش ــيابي نبايد ب مفهوم ارزش

ــمي و عمومي )باشد. ارزشيابي “مغناطيس  ــي و نظام تربيت رس نماي اهداف(برنامه درس

توجه” است و عدم هماهنگي، به معطل ماندن هدف منجر مي شود٤.

é اصول ارزشيابي برنامه درسي

é  ــه گانه فرايند تدوين (تكوين)، اجراي آزمايشي ــيابي برنامه درسي بايد در مراحل س ارزش

ــمی وعمومی  (تكويني) و پاياني (مجموعي) برای ارزيابی ميزان موفقيت نظام تربيت رس

در دستيابی متربيان به مراتب حيات طيبه انجام شود٥.

é  ــناخت كيفيت اجراي برنامه درسي در سطوح مختلف ملي، منطقه اي ــيابي بايد با ش ارزش

ــمندي، جامعيت، كارآمدي و اثربخشي شايستگی ها را (در سه سطح  و محلي ميزان ارزش

محصول، بروندادو پيامد)تعيين نمايد٦.

é  ــه موقع براي کليه ــده اطلاعات معتبر، مفيد و ب ــي بايد فراهم کنن ــيابي برنامه درس ارزش

ــهيم (اعم از سياست گذاران، كاركنان، كارشناسان، برنامه ريزان درسي، مديران،  عوامل س

مربيان، اولياء، مشاوران و ساير افراد ذينفع) باشد و مشاركت موثر تمامی عوامل سهيم را 

١. مبتني بر اصول آزادي؛ همه جانبه نگري؛پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٢. مبتني بر اصل استمرار و پيوستگي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٣.مبتني بر اصول كرامت؛ آزادي؛ تنوع و تكثر مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٤. مبتني بر اصل پاسخگويي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٥. مبتني بر اصول پاسخگويي؛ خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٦.. مبتني بر اصول پاسخگويي؛ خردورزي؛ همه جانبه نگري؛ پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.
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در بهره برداري از نتايج در سطوح مختلف به دنبال داشته باشد١.

é  ــی درک و اصلاح ــده در برنامه درس ــا که هدف فرصت های تربيتی تدارک ديده ش از آنج

مداوم موقعيت از سوی متربيان است، لذا ارزشيابي برنامه درسي بايد با استفاده از ظرفيت 

ــود تا بتواند  طيف رويکرد مربوطه، به ويژه رويکرد “هدف آزاد” و “هدف گرا”، انجام ش

ــه مراتب حيات طيبه به  ــتيابی ب ــي را در فرآيند دس كليه واقعيت هاي اجراي برنامه درس

تصوير بكشد٢.

é  ــتيابی متربيان به هويت مشترک و هويت ــبت به دس ــيابي از برنامه درسي بايد نس ارزش

ويژه(اقتضائات بخش تجويزي، نيمه تجويزي و غير تجويزي برنامه درسي) حساس بوده و 

رويكردهاي مناسب هريك را مورد توجه قرار دهد٣. 

é  ارزشيابي بايد به تناسب با استفاده از داده هاي كمي و كيفي يا تركيبي از آن ها انجام شود

ــمی بر اساس نظام  ــودمندتري برای اصلاح مداوم نظام تربيت رس تا به نتايج دقيق تر و س

معيار اسلامی دست يابد٤. 

é اصول ناظر به عوامل موثر در کيفيت زيرنظام

اصول بخش غير تجويزي (انتخابي واختياري )در ساختار كلان برنامه درسي۵

é  ــتعدادها و نيازهاي) متربيان در طراحي  توجه به طيف ظرفيت های وجودی (علائق و اس

برنامه ها و فعاليت ها٦. 

é  توزيع بهينه فرصت های تربيتی ميان انواع سه گانه (مكمل، فوق برنامه و اوقات فراغت) و 

ــاحت هاي تربيت(اعتقادي عبادي و واخلاقي /اجتماعي و سياسي /بدني  انواع اهداف در س

و زيستي /اقتصادي و حرفه اي/ علمي وفناوري/ زيبايي شناختي و هنري)٧.

é  ــتفاده از ــق و رغبت) متربيان در اس ــت ويژه (نياز ها، علاي ــدن براي هوي ــت قائل ش  اصال

برنامه ها و فعاليت ها٨. 

é  كوشش در جهت برقراري تعامل سازنده ميان برنامه درسي تجويزي(الزامي) و برنامه نيمه

١. مبتني بر اصول مشاركت؛ خردورزي؛ همه جانبه نگري؛ پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٢. مبتني بر اصول خردورزي؛ همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٣.مبتني بر اصول تنوع و كثرت؛ همه جانبه نگري؛ پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٤. مبتني بر اصل خرد ورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٥ همان بخشي كه از آن با عنوان ” فوق برنامه“ ياد مي شود.

٦. مبتني بر اصول تنوع و كثرت؛ آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٧. مبتني بر اصول همه جانبه نگري؛تنوع و كثرت، انطباق با نظام معيار ديني مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٨. مبتني بر اصول تنوع و كثرت؛آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي
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تجويزي(انتخابي) وغير تجويزي (اختياري) و ايجاد هم افزائي ميان اين اجزاء سه گانه در 

نيل به شايستگی ها ١.

é .اصالت قائل شدن براي ارزشيابي فرايندي، غير رسمي و دروني(اثر بخشی)٢ 

é  ــت براي طراحي ــه تحت نظارت مديري ــه عوامل تربيتي درون مدرس ــره مندي از هم به

واجراي فرصت های تربيتی غير تجويزي(انتخابي و اختياري) برنامه درسي همسو با بخش 

تجويزي آن 

é  ــي براي تأمين و ــه به هويت ويژه در بخش نيمه تجويزي و غير تجويزي برنامه درس توج

ارتقاء سطح سلامت و توانمند سازي متربيان با عنايت به ملاحظات جنسيتي ٣ آنان.

é اصول زبان آموزش

é  ــطح زباني (کلامي ) متربيان ــبت به س در تدريس متکي به منابع زباني (مکتوب) بايد نس

ــيار بود و تناسب دشواري متن با سطح توانائي زباني خوانندگان را مورد توجه  کاملا هوش

قرا داد.

é  ــور (در زبان ــتراک زباني و واژگا ني متربيان در مناطق مختلف کش ــب آگاهي از اش کس

فارسي) و تلاش براي استفاده از واژگان مشترک و آشناي متربيان ايران زمين بايد در کا 

نون توجه توليد کنندگاه مواد و منابع يادگيري قرار گيرد.

é  ــان ايراني و برخورداري ــودکان متعلق به اقوام غير فارس زب ــراي حمايت از يادگيري ک ب

ــب شايستگی ها، نظام برنامه درسي بايد يک دوره تعريف شده  آنان از فرصت برابر در کس

ــون توجه قرار دهد.  ــي) را در كان ــادري به چرخه زبان رسمي(فارس ــال” از زبان م “انتق

ــن دوره محوريت  ــي اي ــي و زباني مناطق محتلف در برنامه هاي درس ــاي فرهنگ ويژگي ه

خواهد داشت٤.

é  ــانه هاي غيركلامي در فرايند ياددهي ــتفاده از رس ــانه ها و تاكيد بر اس  ايجاد تنوع در رس

ــواع دانش (معرفت) که  ــداف گوناگون يادگيري و همچنين ان ــري هماهنگ با اه - يادگي

آموختن آن ها در دستور کار نظام تربيتي قرار دارد بايددر كانون توجه قرارگيرد.

١. مبتني بر اصول وحدت ملي و انسجام ويكپارچگي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٢. مبتني بر اصل پاسخگويي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

ــوراي عالي انقلاب فرهنگي ٨٦/٩/١١ - ابلاغيه ٥٣٩٩- دش حق سلامت زنان به معناي برخورداري  ــاس مصوبه ش ٣ - بر اس

از سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي با توجه به مراحل مختلف زندگي بوده 

ــئوليت تأمين آن بر عهده دولت ها مي باشد. ارتقاء سلامت عبارت  ــوب مي شود و مس و از جمله حقوق طبيعي همگاني محس

است از فرآيند توانمند سازي افراد جهت افزايش تسلط بر سلامت خود و بهبود آن. .

٤. مبتني بر اصول عدالت تربيتي؛ تنوع و كثرت؛ پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.
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é  ــترک فارسي ميان متربيان مناطق مختلف کشور، توليد با توجه به خزانه واژگان غير مش

ــاص مناطق مختلف در  ــي) خ ــب با ويژگي هاي زباني (فارس منابع يادگيري زباني متناس

دستور کار قرار گيرد. 

é  ــي ــوب بخش الزامي (تجويزي) برنامه درس ــي و عربي در چارچ ــس زبان هاي فارس تدري

ــلامي و ايراني و پيش نياز آن ها در کانون  ــب با ضرورت تقويت و تحکيم هويت اس متناس

توجه خواهد بود.

é  ــب با ــي متناس زبان خارجي اول در چارچوب بخش اختياري (نيمه تجويزي) برنامه درس

ــون توجه خواهد بود. در اين رابطه  ــاني و پيش نياز آن در کان تقويت و تثبيت هويت انس

حفظ هويت ملی و دينی متربيان بايد مورد اهتمام باشد.

é  ــي و با همان زبان خارجي دوم نيز در چارچوب بخش انتخابي (غير تجويزي) برنامه درس

هدف تدريس زبان خارجي اول در دستور کار خواهد بود.

é اصول زمان آموزش

é  ــکاف زماني” در طول سال ــته شده و از بروز “ش ــتگي زمان تحصيل بايد پاس داش پيوس

تحصيلي جلوگيري شود١.

é  ــد كه امكان تمركز بر حداقل ــازماندهي زماني حوزه هاي يادگيري بايد به گونه اي باش س

حوزه هاي يادگيري در زمان واحد را فراهم سازد٢. 

é  ــي بايد داراي مولفه تجويزي يا ــاختار كلان و خرد برنامه درس زمان تدريس متناظر با س

الزامي، نيمه تجويزي يا انتخابي و غير تجويزي يا اختياري باشد٣. 

é  ــه اي نيز بايد شناخته ــه اي داراي بعد برون مدرس زمان تدريس علاوه بر بعد درون مدرس

ــدن آن به محيط مدرسه رعايت  ــب شايستگی ها و محدود نش ــود تا اصل استمرار کس ش

شود٤.

é اصول راهنمائي و مشاوره

é  راهنمائي يك جريان پيوسته و متوالي تربيتي است كه از پيش از دبستان آغاز مي شود و

ــهيل فرآيند دستيابی متربيان به مرتبه ای از حيات  در دوره هاي بعدي تربيت با هدف تس

١. مبتني بر اصل وحدت ملي و انسجام اجتماعي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٢. مبتني بر اصل تنوع و کثرت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٣. مبتني بر اصول عدالت تربيتي؛ تنوع و كثرت و پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.

٤. مبتني بر اصل وحدت ملي و انسجام اجتماعي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي.
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طيبه ادامه مي يابد١.

é  ــامل تحصيلي، تربيتي (سازشي) و شغلي بايد در كانون توجه ــاوره ش انواع راهنمائي و مش

نظام تربيت رسمي و عمومي قرار گيرد٢. 

é  ــژه نظام معيار ــان وتنوع فرهنگ ها به وي ــاوره بايد هويت ويژه متربي ــي و مش در راهنمائ

اسلامی مورد توجه قرار گيرد٣. 

é  تنوع هويت ويژه (علائق، استعدادها و نيازهاي فردي و اجتماعي) متربيان، انعطاف فزاينده

در برنامه هاي درسي در مراحل تربيت را طلب مي نمايد٤. 

é  .فرايند ياددهي و يادگيري بايد با نگاه مشاوره و راهنمائي- محور سامان يابد

۳-۳. الگوی نظری زير نظام تربيت معلم و تامين منابع انساني۵

۱-۳-۳.تعريف، قلمرو 

ــش زير نظام  ــاني(معلم و پيرامعلم) به عنوان يكي از ش ــر نظام تربيت معلم و تأمين منابع انس زي

تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران وظيفه تأمين منابع انساني از سطح ستاد تا سطح 

مدرسه را بر عهده دارد. معلم و پيرا معلم (مربيان)شامل تمام افرادي است كه به نوعي مسئوليت 

زمينه سازي در نظام تربيت رسمي و عمومي را بر عهده دارند. با عنايت به يافته هاي فلسفه تربيت 

ــات نظری، مي توان نقش مربي را در ادامه نقش تربيتي  ــز با توجه به معناي تربيت٦ در مطالع و ني

انبياء و اولياء الهی، اسوه ای امين، راهنمايی بصيروعالمی توانا دانست که وظيفه هدايت، روشنگری، 

برنامه ريزي، آموزش، پشتيباني، مشورت، بازخورد دادن، و ترغيب متربيان براي به چالش کشاندن 

١. مبتني بر اصول تنوع و کثرت و آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٢. مبتني بر اصل تنوع و کثرت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٣. مبتني بر اصول تنوع و کثرت و آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

٤. مبتني بر اصول تنوع و کثرت و آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي

ــند ملی آموزش وپرورش-  ــن بخش از نتايج تحقيق فانی (١٣٨٧) واحمدی(١٣٨٨)- از مجموعه مطالعات نظری س ٥..در اي

استفاده شده است برای توضيحات بيشتر به اصل اين دو تحقيق رجوع کنيد.

٦ - تربيت تنها کار خداست که ذيل تدبيرات حضرت باري وتوسط انسانهاي کامل رخ مي دهد. آدمي نه تنها براي مظهريت 

ــد. به رغم اينکه  ــتلزم ملاحظه تحول دائمي و آزادي ذاتي او مي باش ــت, بلکه تربيت او مس حق محتاج هدايت و تربيت اس

ــود که  ــتنباط مي ش ــده اند ولي از آيه «و جعلناکم خلائف في الارض» اس مصداق کامل خليفه خداوند, انبيا و اوليا معرفي ش

ــود. پس هرکس به  ــبت داده مي ش ــطوح گوناگون به ديگران نيز نس ماموريتهاي خليفه کامل خداوند به درجات متنوع ودرس

ميزاني و تاحدودي خلافت حق را برعهده دارد و تاهمان حدود نيز در هدايت مردمان مؤثر است. يعني هدايت که اصالتا کار 

خدا و ماموريت رسولان اوست بطور فرعي يا اعتباري و به درجات مختلف توسط افراد و گروههايي از مردم محقق مي گردد. 

ــاطت افراد در امر تربيت فارغ ازتدبير الهي و دور از  ــده و دخالت يا وس ــت که هرگزتربيت تفويض نش البته نکته مهم اين اس

چشم خليفه کامل او رخ نمي دهد. از اين رو فعاليتهاي تربيتي در صورتي که بتوانندمصداق هدايت باشند تنها مقدمه اي براي 

هدايت الهي تلقي مي شوند.(علم الهدی ١٣٨٦)
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ــط و توسعه ظرفيت هاي وجودي را برای کسب شايستگی ها  موقعيت  هاي کنوني/ فعلي جهت بس

و دستيابی به حيات طيبه بر عهده دارد. 

۲-۳-۳.وظايف

ــاني شامل جذب، آماده سازي، حفظ و ارتقاء، و ارزشيابي  زير نظام تربيت معلم و تأمين منابع انس

معلم و ساير منابع انساني است و دربرگيرنده تمامي افرادي است که از سطح ستاد تا سطح مدرسه 

ــمي و عمومي را بر عهده دارند. مأموريت اصلي اين  ــئوليت تربيت متربيان در نظام تربيت رس مس

ــخيص موقعيت،  ــت كه از طريق آن مربيان قادر به تش ــر نظام ايجاد زمينه ها و فرايند هايي اس زي

ــد و توسعه  ــطح بلوغ فكري و رواني خود بوده و بتوانند تكاليفي را براي رش نقاط قوت و ضعف، س

ــات طيبه فراهم  نمايند. وظايف اين خرده  ــتيابي متربيان به مراتب حي ظرفيت هاي وجودي و دس

نظام عبارت است از:

é  ــناختي وارتقای ــتي ش ــاماندهي وتعالی مراتب هس ــد و س ــور رش ــه منظ ــزي ب برنامه ري

شايستگی های اعتقادی، اخلاقی، حرفه ای وتخصصی و ايجاد يکپارچگي در نقش اجتماعي 

ــناختي مربيان از طريق تغيير در معرفت١، ميل، اراده، عمل و تکرار عمل تا  ــتي ش و هس

سطح تکوين صفات و هويت حرفه ای٢ آنان.

é  ــت تقويت هويت ــتگی های پايه در جه ــد شايس ــازو كارهاي لازم براي رش ــتقرار س اس

ــژه در جهت هويت  ــتگی های وي ــی، دانش پايه....) و شايس ــترک(اعتقادی، اخلاق مش

ــی) مربيان از طريق تدارک  ــش تخصصی و دانش و مهارت تربيت ــه ای مربيان(دان حرف

ــدي و بکارگيري آموخته ها  ــکان انتخاب، اولويت بن ــاي متنوعي که در آن ام فرصت ه

ــب با استعداد ها و توانمندي هاي فردي و نوع مسئوليت حرفه اي  در عرصه عمل، متناس

فراهم گردد. 

é  ،ــي که براي جذب ــيابي از کليه فعاليت هاي ــتيباني، نظارت و ارزش ــت گذاري، پش سياس

ــازي، حفظ و ارتقاء منابع انساني از سوي نظام تربيت رسمي و عمومي صورت  آماده س

مي گيرد.

é  ــي كه به عنوان عوامل سهيم در ــيابي از عملكرد دانشگاه ها و مراكز علمي- پژوهش  ارزش

ــتن چيستي Know that؛ دانش  ــامل: دانش گزاره ايpropositional Knowledge ؛ دانس ١ - انواع معرفت/ دانش ش

. Procedural Knowledgeدانش روش كار ،Know How؛ دانستن چگونگي Declarative Knowledgeبياني

ــت، لذا در بحث تربيت معلم نيز با تأکيد بر  ــفه تربيت، هويت دارای لايه ها و ابعاد مختلف اس ــاس يافته های فلس ٢ - بر اس

تعميق هويت مربيان در ابعاد فردی، انسانی، اسلامی و ايرانی می بايد بر تکوين همه مولفه های هويت حرفه ای (اخلاق و تعهد 

حرفه ای، دانش تخصصی، دانش تربيتی، ومهارت های تربيتی) ايشان به صورت يکپارچه برنامه ريزی نمود. 
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ــورد نياز نظام تربيت  ــاني م ــئوليت تربيت و به روز نگه داري منابع انس جريان تربيت مس

رسمی و عمومی را بر عهده دارند.

é  ــويي و هماهنگي با جهت ــا در تحقق اهداف تربيت و همس ــا کليه زير نظام ه ــارکت ب مش

گيري ها و فعاليت هاي زير نظام برنامه درسي در ابعاد و مؤلفه هاي اصلي و فرعي آن 

۳-۳-۳.رويکرد 

é  ،ــاني -در جذب، آماده سازي جهت گيري كلان زير نظام تربيت معلم و تامين منابع انس

ــيابي از منابع انساني- در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي  نگهداشت و ارتقاء، ارزش

ــی از  ــلامی (با تأس ــاس نظام معيار اس ــلاح مداوم موقعيت بر اس ــي درک واص و عموم

ــت. در اين  ــان(ع) به عنوان بهترين الگو های نظری و عملی تربيت) اس ــران و امام پيامب

رويکرد: 

é  ــاي بزرگتر و تمامي ــي در ذيل موقعيت ه ــت و هر موقعيت خاص ــت امري لايه اس موقعي

ــي مجاز و بلکه  ــکل مي گيرد و هر کس ــت, نظارت و تدبير الهي ش موقعيت ها ذيل خواس

ــد. تغيير و اصلاح موقعيت متضمن  ــور به ايجاد تغييراتي در موقعيت خويش مي باش مجب

ــخصي، و تعامل با افرادي با  ــئله هاي پيچيده و واقعي، پايبندي ش ــروكار داشتن با مس س

سطوح متفاوت شايستگی است. 

é  ،توجه به موقعيت نيازمند گشودگي مداوم در برابر تجربيات جديد؛ يادگيري خود آغازگر١

ــازگاري ميان قابليت هاي وجودي(احساس، شهود، تخيل، تعقل، اراده، و عمل)؛ نقادي  س

و ارزيابي مداوم عملکردخود بر اساس نظام معياراسلامی، و يكي شدن خود و فرايند درك 

و اصلاح موقعيت؛ است. 

é  ــوص نتايج آن به ــب معرفت، عمل، و تأمل در خص ــود مداوم موقعيت متضمن كس بهب

صورت فردي و گروهي است، كه نهايتاً منجر به تحقق هويت منحصر به فرد در زندگي 

ــتگي هاي  ــعه شايس ــب و توس ــود. قرار گرفتن در فرايند كس ــخصي وحرفه اي مي ش ش

ــد شخصي- هويت حرفه اي  ــجام، هماهنگي و پيوند ميان رش حرفه اي امكان ايجاد انس

را فراهم مي نمايد. 

1 - Self-initiated
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۴-۳-۳.اصول 

اصول كلي 

é  ــد لذا براي ــوزش کيفي(عادلانه) از وظايف حاکميت مي باش ــه ارائه خدمات آم ــا ک از آنج

ــرمايه گذاري مادی ومعنوی مکفي  ــازي و نگهداشت منابع انساني بايد س انتخاب، آماده س

ــوي عوامل سهيم در امر تربيت صورت گيرد.دراين فرايند، جايگاه ومنزلت اجتماعی  از س

ــرمايه  ــروی فرهنگی وفکری جامعه ومولدس ــم ومربی به منزله ني ــان ارتقاءيابدومعل مربي

اجتماعی-نه به مثابه کارمند اداری درنظام دولتی-منظورگردد.

é  از آنجا که شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که مربيان در آن ايفاي نقش و مسئوليت

ــد، لذا با عنايت به اصل عدالت تربيتي، اين تفاوت بايد در  ــيار متفاوت مي باش مي کنند بس

ــيابي منابع انساني، مورد توجه قرار گرفته و در  ــازي، حفظ و ارتقاء و ارزش جذب، آماده س

نوع امتيازات، خدمات و امکاناتي که در اختيار آنان قرار مي گيرد لحاظ شود.

é  ــازي، حفظ و ارتقاء، و ارزشيابي ــاني مربيان در تمامي مراحل جذب، آماده س کرامت انس

ــأن و  ــاني بايد مورد توجه برنامه ريزان و مجريان قرار گرفته و زمينه حفظ ش از منابع انس

مرتبت آنان را در مقايسه با ساير رده هاي شغلي در سطح جامعه فراهم نمايد.

é  ــهيم و مؤثر در درون از آْنجا كه در تربيت مربيان بايد بين فعاليت ها و اقدامات عوامل س

و بيرون از نظام تربيت رسمي وعمومي هماهنگي و همسويي لازم وجود داشته باشد، لذا 

ــتگذاري مركب از نمايند گان عوامل سهيم و مؤثر(خصوصاً  ــوراي سياس ضروري است ش

دانشگاه ها و مراکز علمي و پژوهشي) مسئوليت برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي از اقدامات 

و فعاليت ها را بر عهده داشته باشد. 

é  ــهيم و مؤثر در درون از آْنجا كه در تربيت مربيان بايد بين فعاليت ها و اقدامات عوامل س

و بيرون از نظام تربيت رسمي وعمومي هماهنگي و همسويي لازم وجود داشته باشد، لذا 

ضروري است شوراي سياستگذاري زير نظام تربيت معلم مركب از نمايند گان عوامل سهيم 

ــکيل و مسئوليت برنامه ريزي،  ــي) تش ــگاه ها و مراکز علمي و پژوهش و مؤثر(خصوصاً دانش

نظارت و ارزشيابي از اقدامات و فعاليت ها را بر عهده داشته باشد. 

é اصول مؤلفه جذب

é  سياست هاي حاکم بر جذب و تربيت منابع انساني بايد از تنوع كافي برخوردار بوده و منجر

به تأمين و ذخيره سازي منابع انساني شده و امکان انتخاب افرادي که داراي صفات و ملکات، 
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توانمندي هاي ذهني و جسمي، دانش و مهارت حرفه اي سطح بالا هستند را فراهم نمايد. 

é  پذيرش در مؤسسات تربيت مربي(معلم) يا دانشگاه ها بايد پس از اتمام تحصيلات در نظام

ــمي و عمومي و با سنجش صلاحيت هاي عمومي و حرفه اي١ بدو ورود صورت  تربيت رس

گيرد. پذيرش در اين مؤسسات منجر به استخدام نخواهد شد. 

é  ــمي و عمومي متناسب با نقش و وظايف خود در فرآيند کليه کارکنان در نظام تربيت رس

ــنايي مربيان با اهداف و  ــي بدو خدمتي که به منظور آش تربيت، بايد در دوره هاي آموزش

راهبرد هاي تربيتي تشکيل مي شود شرکت نموده و صلاحيت آنان براي کمک به متربيان 

در دستيابي به مراتب حيات طيبه احراز شود. 

é  دريافت پروانه اشتغال براي ورود به خدمت -كه پس از طي دوره هاي آموزشي، كارآموزي

ــركت در امتحان و مصاحبه- صورت مي گيرد ضروري است. علاوه بر آن  و مربي گري و ش

كليه مربيان برحسب دوره تحصيلي بايد گواهينامه ويژه دوره ذيربط را دريافت و با حضور 

در دوره هاي علمي- پژوهشي و انجام مأموريت هايي در سطح مدرسه به طور مداوم دانش 

و تجربيات خود را به روز نمايند. 

é  سياست ها و قوانين حاکم در زمينه جذب منابع انساني بايد از انعطاف لازم برخوردار بوده

و به صورت دوره اي مورد بازنگري قرار گيرد. علاوه بر اين بايد به گونه اي تنظيم شود که 

امکان تغيير موقعيت شغلي مربيان در آن امکان پذير باشد. 

 اصول مؤلفه آماده سازي

é  ــت متوالي ــان از طريق حركت هاي رفت  و برگش ــه وجودی مربي ــا که تعالي مرتب از آنج

ــازي مربيان بايد از انعطاف لازم  ــاختار دايره اي باز)٢ لذا برنامه هاي آماده س رخ مي دهد(س

ــتيابي و توسعه هويت حرفه اي مبتني بر نظام معيار اسلامی را  برخوردار بوده و امکان دس

١ - صفات و شايستگی های حرفه ای مربيات شامل دانش تخصصی، اخلاق حرفه ای، دانش حرفه ای است.
ــاني در  ــان مي دهد كه تكوين صفات انس ــاني يا اهداف تربيتي در هر حلقه، نش ٢ - الگوي فنري ضمن ارائه تبييني از تعامل صفات انس

ــرايت مي كند. اگرچه  حلقه هاي متوالي تداوم داردودر يك حلقه پايان نمي يابد، بلكه تاثير آن ها از يك حلقه به حلقه هاي بعدي وقبلي س

ــطح گزاري در اهداف تربيتي يا اعتقاد به تقدم وتاخر يادگيريهاي ارزشي را نمايان  ــطوح متوالي حلقه هاي فنر ايده اي از رده بندي و س س

ــاختاري جزء به كل كه در روابط اهداف عيني(جزئي) و اهداف كلي رايج در تعليم و تربيت جاري، مطرح  ــازد ولي با ايده توالي س مي س

است اساسا متفاوت مي باشد.

ــودگي ارزشهاي آموخته شده به تغييرات يا ناتمامي يادگيري هنجاري را  درالگوی فنری حلقه هاي باز ويژگي امكاني اهداف تربيتي وگش

نشان مي دهد. درعين حال هر حلقه فنر يا هر دور حلزون نسبت به ماقبل خود در سطحي بالاتر قرار دارد كه اين خصيصه نمايان كننده 

ويژگي تكاملي اهداف تربيتي و كل جريان تعليم وتربيت است. در حقيقت هر حلقه فنر نماينده برآيند ارزشهاي آموخته شده و تعاملهاي 

مثبت و منفی آن ها با يكديگر و با عوامل محيطي و دروني يادگيرنده است(علم الهدی، ٢٠٢).
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براي يکا يک مربيان - متناسب با تفاوت هاي فردي و مبتنی بر نقش الگويی انبياء واولياء 

الهی فراهم نمايد. 

é  آماده سازي مربيان بايد به صورت آزادانه و از طريق درک موقعيت ويژه، تعيين نظام معيار

ــط مربيان بايد مراحل ترسيم،  ــب شايستگي ها توس ــلامی صورت گيرد. در فرايند کس اس

ــه واقعيت مد نظر قرار گيرد تا آنان را براي کمک به خود و  ــوم پردازي، باور و عمل ب مفه

متربيان جهت دستيابي به مراتب حيات طيبه ياري رساند. 

é  ــب با نياز ها و چالش هاي ــف موقعيت را متناس ــازي مربيان بايد امکان کش فرايند آماده س

واقعي کلاس درس و محيط آموزشي در حال و آينده براي متربيان فراهم کند. 

é  ــتن وزمينه سازی برای کسب از آنجا که آرمان تربيت تحقق ذات واقعيت در وجود خويش

شايستگی جهت دستيابی به مراتبی ازحيات طيبه است، لذا برنامه ها و فرايند هاي تربيت 

ــطح دانش،  ــد حرفه اي را در پنج س ــد به صورت همه جانبه ابعاد مختلف رش ــان باي مربي

گرايش، رفتار، صفات و هويت مورد توجه قرار دهد.

é  برنامه و فرايند آماده سازي بايد با رشد ظرفيت هاي حرفه اي مربيان، امكان مشاركت آنان

ــهيل نموده، آزادي عمل آنان را افزايش داده و قدرت  ــي را تس در فرايند برنامه ريزي درس

ــان در قالب تحويزی، نيمه  ــترک و ويژه متربي ــي (پرورش هويت مش تطبيق برنامه درس

تجويزی، غير تجويزی) با نياز هاي حال و آينده متربيان را فراهم نمايد. 

é  برنامه ها بايد کليه دست اندر کاران امر تربيت در هر يک از سطوح، دوره ها يا انواع مدارس

را متناسب با نياز ها و وظايف حرفه اي خود آماده نمايد. اين برنامه ها بايد مبتني بر کسب 

تجربيات عملي و مطالعه موردي در موقعيت هاي پيچيده واقعي باشد.

é  ــدارس تجربي يا مدارس همجوار ــيس م ــمي و عمومي بايد از طريق تأس نظام تربيت رس

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي امکان کسب تجارب عملي و واقعي مورد نياز را براي 

مربيان فراهم نمايد. 

اصول مؤلفه حفظ و ارتقاء

é  آموزش حين خدمت بايد به صورت نظا مند و با هدف بهبود مستمر شايستگي هاي عمومي

ــغلي منابع  ــود و بخش جدايي ناپذير از فرايند ارتقاء ش ــه اي مربيان برنامه ريزي ش و حرف

انساني در همه سطوح تلقي شود. 

é  شرايط کار مربيان در تمامي مراحل تربيت بايد به گونه اي سازمان يابد که امکان رشد و ارتقاء

مستمر شايستگي ها را به منظور ايفاي وظايف حرفه اي در طول خدمت فراهم کند. به اين 
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منظور ايجاد فرصت هايي براي کسب و به مشارکت گذاردن تجربيات جديد در سطح مدرسه، 

محلي، ملي و بين المللي ضروري است. اين فرصت ها بايد تبديل به فرهنگ سازماني در كليه 

سطوح شده و ارتقاء مداوم عملكرد نظام تربيت رسمي و عمومي را به دنبال داشته باشد.

é  ــتيابي مربيان به ــاني بايد امکان دس ــد منابع انس برنامه ريزي کوتاه مدت و بلند مدت رش

منابع اطلاعاتي و يادگيري مستمر را به گونه اي که درك و اصلاح مداوم موقعيت مربيان 

را به دنبال داشته و احساس خودكارآمدي آنان را افزايش دهد. 

é  ــت ها و برنامه هاي رشد حرفه اي بايد امکان انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي سياس

ــه، محلي، ملي و بين المللي را به منظور توليد دانش و ارتقاء و  ــطح مدرس تبادل آن. در س

ــمي و عمومي  ــعه هويت حرفه اي مربيان فراهم کند. به اين منظور نظام آموزش رس توس

بايد فعاليت هايي که از سوي انجمن هاي علمی وپژوهشی يا از هر طريق ديگر براي ارتقاء 

سطح خدمات تربيتي انجام مي شود را به رسميت بشناسد. 

é  ــتغال مربيان در سطح مدرسه به صورت تمام وقت بوده و كليه مربيان بايد براي ارتقاء اش

شغلي و باقي ماندن در خدمت در فرصت هاي متنوعي که براي رشد مداوم حرفه اي آنان 

در سطح مدرسه، مراكز علمي و دانشگاهي تشکيل مي شود حضور يابند. 

é  ــازماندهي نيرو ها در نظام تربيت رسمي و عمومي بايد با رعايت استاندارد هاي حرفه اي س

ــود با توجه به  ــي ذي ربط صورت گيرد. توصيه مي ش ــاغل در دوره تحصيل ــر يك از مش ه

ويژگي هاي متربيان در دوره ابتدايي، سازماندهي نيروها در اين دوره با استفاده از راهبرد 

همراهي مربی با متربيان  ١ انجام شود.

é  مدارس بايد از آزادي عمل براي بکارگيري نيرو برخوردار باشند، اما اين مسئله نبايد ثبات

و امنيت شغلي و حرفه اي مربيان را به خطر اندازد.

é  مسئوليت هايي مانند مديريت در سطوح مختلف، نظارت تربيتی، راهنما/سرپرست تربيتی

ــازمان/ انجمن  ــتگي هاي حرفه اي و با مشارکت س ــه بايد براساس شايس ــطح مدرس در س

صنفي معلمی به مربيان با تجربه سپرده شود. 

é  ــکي ــه مربيان بايد در بدو ورود و نيز به صورت دوره اي مجاناً تحت آزمايش هاي پزش کلي

ــازمان هاي قانوني تحت حمايت هاي درماني  ــوي س قرار گيرند و در طول خدمت نيز از س

قرار داشته باشند. 

é  در بکار گيري مربيان در نظام تربيت رسمي و عمومي بايد تدابيري اتخاذ شود که مربيان

١. looping در اين راهبرد آموزش متربيان به طور پيوسته و تا زماني كه مرحله اول دوره ابتدايي آنان خاتمه يافته و وارد 

ــاير معلمان با توجه به تخصص آنان در  ــود. معلم دراداره كلاس از كمك س ــوند با يك معلم دنبال مي ش دوره دوم ابتدائی ش

موضوعات مختلف استفاد مي كند. 
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از حمايت هاي لازم براي انجام مسئوليت هاي خانوادگي برخوردار گردند. 

é  ــهيم در جريان تربيت ــبرد اهداف تربيت بايد همکاري نزديکي بين نهاد هاي س براي پيش

(اولياء و مربيان، نهاد هاي مردمي)وجود داشته باشد اما بايد از مربيان در قبال مداخله هايي 

که اساساً در حيطه مسئوليت هاي حرفه اي آنان است، توسط نظام تربيت رسمي و عمومي 

حمايت شود. 

é 

اصول مولفه ارزشيابي

é  ــان دوره و در حين خدمت بايد ــان در طول دوره آموزش، پاي ــيابي از عملكرد مربي ارزش

ــه سطح محصول، برونداد و  ــي نتايج كار مربيان در س مبتني بر ميزان كارآمدي و اثربخش

پيامد در نظام تربيت رسمي و عمومي باشد.

é  عملکرد دانشگاه ها يا مؤسسات آموزش عالي که مسئوليت تربيت منابع انساني را بر عهده

دارند بايد به صورت مستمر و بر اساس استاندارد ها در سطح ملي مورد ارزيابي قرار گيرند. 

سطح اين استاندارد ها نبايد از سطح استاندارد هاي بين المللي پايين تر باشد.

é  ــازمان ها و انجمن هاي علمی که امکان مشارکت ــبت به تشکيل س مربيان بايد بتوانند نس

ــئوليت ارزيابي و صدور  قانوني آنان را در تصميم گيري ها فراهم مي نمايد، اقدام کنند. مس

ــت. اين انجمن تحت نظارت  ــتغال يا تمديد آن بر عهده انجمن علمی مربيان اس پروانه اش

ــال يکبار) توسط  ــت و اعضاي آن به صورت دوره اي(هر ٤ س ــتگذاري اس ــوراي سياس ش

مربيان انتخاب مي شوند. 

é  وجود يک دوره آزمايشي به عنوان فرصتي براي درک و کسب صلاحيت هاي لازم در بدو

خدمت ضروري است. در پايان اين دوره بايد صلاحيت هاي حرفه اي و کارايي افراد بر اساس 

ــتاندارد هاي حرفه اي مورد ارزشيابي قرار گيرد و مجوز ورود به دوره ذي ربط براي آنان  اس

صادر شود. اين مجوز دائمي نبوده و اعتبار آن در فواصل زماني مشخص بايد تمديد شود. 

é  به منظور حفظ و ارتقاء استاندارد ها در نظام تربيت رسمی وعمومی، بايد عملكرد مربيان به

صورت دوره اي از جهت مورد ارزشيابي قرار گيرد و حمايت ها و پشتيباني هاي لازم در سطح 

ــه به منظور حفظ كيفيت در اختيارآنان قرار گيرد. نتايج اين ارزشيابي ها در تمديد  مدرس

ــتفاده قرار خواهد گرفت.  ــتغال(باقي ماندن در خدمت) و ارتقاء مربيان مورد اس پروانه اش

ــاس امتيازاتي که از اين ارزشيابي ها کسب مي کنند رتبه بندي خواهند شد.  مربيان بر اس

é  ضوابط و شاخص هاي ارزشيابي از عملکرد کارکنان در سطوح مختلف بايد بر اساس اهداف

ــفه تربيت رسمي و عمومي و يافته هاي علمي با مشارکت مؤثر سازمان/ انجمن علمی  فلس
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ــتاندارد هاي  ــي قرار گيرد تا زمينه ارتقاء اس ــهيم مورد بررس ــاير عوامل س مربيان و نيز س

ــاخص های  ــتاندارد ها علاوه بر رعايت ش تربيتي و به روز نمودن آن را فراهم کند. اين اس

علمی بايد مبتنی بر سيره نظری و عملی قول و فعل و تقرير انبياء واولياء الهی باشد.

۴-۳. الگوی نظری زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي۱

۱-۴-۳.تعريف و قلمرو 

زيرنظام تأمين و تخصيص منابع مالي٢ مسئوليت تأمين منابع مالي از راه هاي متنوع و تخصيص 

ــي و اداري، بكارگيري  ــي، تأمين فضاي تربيت ــن واجرای برنامه هاي تربيتی و درس ــراي تدوي آن ب

ــيابي، و  ــي، پژوهش وارزش ــي و كمك درس ــان، تهيه تجهيزات، فن آوري و كتاب هاي درس مربي

ــمی و عمومی را بر عهده دارد.  راهبري و مديريت تربيتی و اداره امور مدارس در نظام تربيت رس

ــت كه  ــاماندهي چگونگي بخرج گرفتن منابع تخصيص يافته اس ــئول س علاوه بر اين زير نظام مس

ــت. اين زير نظام، ضمن آن كه  ــاب ها و نظارت برآنها متمركز اس بر عمليات مالي و نگهداري حس

ــمار مي آيد، به لحاظ ماهيت سياست پذيري خود،  ــتم (يا زير سيستم) مستقل بش خود يك سيس

جزيي از زيرنظام رهبري تربيتی و مديريت نظام تربيت رسمي و عمومي، كه مهم ترين وظيفه آن 

سياست گذاري است، محسوب مي شوند.

ــو، بطور مستقيم  ــود كه عملكرد آن ، از يك س ماهيت دو گانه وظايف اين زيرنظام موجب مي ش

ــمي و عمومي   تأثير گذارد و حتي، در  ــر عملكرد هر يك از ديگر اجزاي نظام تربيت رس ــر ب و مؤث

صورت بروز نارسايي در عملكرد آن، فعاليت هاي ديگر زيرنظام ها را از هدف هاي مورد نظر منحرف 

ــوي ديگر بر روابط دولت، نهاد خانواده رسانه و  كرده و يا جريان تحقق آن ها را مختل كند، و از س

ــمي و عمومي  ــازمان هاي غير دولتي (عمومي، انتفاعي و غيرانتفاعي) با نظام تربيت رس نهادها وس

تأثير گذارد. 

ــاي بلاعوض، وام،  ــكل كمك ه ــاي بين المللي و خارجي (به ش ــراه نهاده ــور، به هم اركان مذك

ــرمايه گذاري)، از طريق اين زير نظام در تأمين منابع مالي براي فعاليت هاي نظام تربيت رسمي  س

ــاركت دارند و اين زيرنظام با تأمين نهاده ها (درون دادها) ي مالي در حد كفايت و با  و عمومي مش

ــازو كارهاي تخصيص، حصول به كارايي فرايندها را در حد مطلوب تسهيل كرده و در  بكارگيري س

١..در اين بخش از نتايج تحقيق نادری (١٣٨٧)- ونفيسی(١٣٨٨) از مجموعه مطالعات سند ملی آموزش وپرورش- استفاده 

شده است برای توضيحات بيشتر به اصل اين دو تحقيق رجوع کنيد.

٢ - البته منابع مالي از نظر ماهيت يك نهاده (درون داد) براي نظام تربيت رسمي و عمومي بشمار مي آيد، ولي سازوكارهاي 

ــن منابع به برنامه ها و  ــازوكارهاي تخصيص اي ــط نهادهاي مختلف جامعه و س ــده براي تأمين اين منابع توس ــكار گرفته ش ب

ــت گذاري و اعمال مديريت كارآمد محسوب  ــمي و عمومي، از ابزارهاي مؤثر سياس فعاليت هاي مختلف درون نظام تربيت رس

مي شود.
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نهايت به افزايش اثر بخشي در ستانده ها و نتيجه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي كمك مي كند.

۲-۴-۳.وظايف 

ــع مالي” و “مصرف منابع  ــه مؤلفه “تأمين منابع مالي”، “تخصيص مناب ــن زير نظام داراي س اي

مالي” براي نظام تربيت رسمي و عمومي كشور است.

é  ــراي تحقق هدف هاي نظام تربيت عمومي ــت كه ب وظيفه مؤلفه تأمين منابع مالي آن اس

ــه ويژگي كارآمدي، عادلانه و متناسب بودن، منابع مالي را در حد  ــمي، با رعايت س و رس

كفايت در اختيار آن نظام قراردهد.

é  ــراي تخصيص منابع ــازوكار لازم ب ــت كه س ــه تخصيص منابع مالي آن اس ــه مؤلف وظيف

ــل تربيت و انواع برنامه ها و  ــان واحدهاي تربيتي، نواحي يا مناطق، انواع تربيت، مراح مي

سياست هاي حاكم بر آن ها را به ترتيبي فراهم آورد كه كارآيي (دروني و بيروني) را بيشينه 

ــي به امكانات تربيتي و عدالت در دستيابي به كيفيت مناسب تربيت  و برابري در دسترس

را به بهترين وجه ممكن محقق سازد. شرط تحقق اين وظيفه، تأمين نيازهاي تربيتي در 

حد كفايت مي باشد. 

é  ــر تنظيم بودجه، اجراي ــت ب ــتمل اس وظيفه مؤلفه مصرف منابع مالي و نظارت برآن مش

ــب با داده هاي  ــابهاي مالي متناس بودجه و نظارت بر فرايند عمليات مالي، و نگهداري حس

مورد نياز در سياست گذاري هاي تربيتي و مالي با رعايت دقت، سرعت و صحت در عمليات 

مالي است بطوري كه كارايي دروني نظام تربيت عمومي و رسمي را بييشينه سازد. 

۳-۴-۳.رويكردها

ــمي و عمومي جهت گيري كلان اين زير نظام محوريت وجه  ــتاي رويكرد نظام تربيت رس  در راس

سياست گذاري منابع (و ابزارهاي) مالي در تأمين و تخصيص منابع مالي است١:

é  وجه سياست گذاري منابع مالي، بمراتب بيش تر و پررنگ تر از وجه نهاده اي آن است. يعني

ــمي بطور مؤثر و كارآمد  ــايل تربيت عمومي و رس به كمك ابزارهاي مالي، تمام امور و مس

ــر هدايت موثر قيمت  ــوند٢. در اين رويكرد، دولت بايد، علاوه ب ــت و راهبري مي ش مديري

ــتگذاران)  ــمي ايران (حتي در بين صاحبنظران و سياس ــياري از ذينفعان نظام تربيت عمومي و رس ١ منابع مالي از منظر بس

ــت كه تربيت  ــد. تلقي غالب اينگونه اس ــاده يا عامل ضروري براي تحقق فعاليت هاي تربيتي مي باش ــا" بصورت يك نه عموم

ــتلزم منابع مالي مي باشد. در اين راستا،  ــت كه اجراي آن ها مس ــمي نيازمند انجام فعاليت ها و امور مختلفي اس عمومي و رس

ــپس منابع مالي مورد نياز درخواست و مآلا“ (در حد امكانات)  ــود و س ابتدا در مورد نوع كار و فعاليت ها تصميم گرفته مي ش

تأمين مي گردد. در چنين رويكردي، منابع مالي به هيچ وجه خاصيت سياستگذاري ندارند.

٢.نادري، پيش گفته ص٦٥ و انصاري پيش گفته ص٢١
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ــتر انعكاس  ــي نيز نقش آفريني نمايد بگونه اي كه در بس ــاده، در ميزان نيازهاي تربيت نه

ــا، نيازهاي «واقعي و اولويت دار» عموما“ به نحو مطلوبي بروز و ظهور نمايند. تحقق  نيازه

ــباتي است كه در آن (تمام يا بخشي از) نفع و  ــتلزم تقويت سازوكار و مناس اين مهم، مس

ضرر حاصل از تصميم افراد به خود آن ها برگردد. در چنين مناسباتي، سازوكار بازار بطور 

هدايت شده نقش پُر رنگ تري خواهد داشت به گونه اي كه هم تحقق عدالت در بهره مندي 

تربيتي و هم كارآيي تخصيص منابع به بهترين وجه ممكن تأمين و حاصل شود.

é  تنوع بخشي به منابع در تأمين منابع مالي، : علاوه بر تقويت نقش دولت، به ويژه مديريت هاي

ــاركتهاي داوطلبانه در تأمين  ــي، پذيرفتن نقش خانواده و نهادهاي غير دولتي و مش محل

منابع مالي براي نظام تربيت عمومي و رسمي. 

é  ــتانده (كميت و كيفيت) و نتيجه محور بودن تخصيص ١) عرضه مدار و تقاضامدار و ٢) س

منابع در تخصيص منابع مالي در درون نظام تربيت عمومي و رسمي، :

ــد.  ــمي ايران عمدتا“ عرضه مدار مي باش ــع در نظام فعلي تربيت عمومي و رس ــص مناب ، تخصي

ــازوكارها مي باشد كه طرف  ــي به س ــعه و تنوع بخش ــتلزم توس بنابراين، اولين تحول جدي، مس

ــد. مشاركت و توسعه فعاليت هاي  ــته باش تقاضاي تربيت يعني افراد و خانواده ها را نيز دربرداش

بخش خصوص در توسعه كمي و كيفي تربيت عمومي و رسمي زماني مناسب و مطلوب خواهد 

ــتر از طريق عملكرد بهتر) را  ــود كه رقابت در فعاليت هاي تربيتي (براي جذب متقاضيان بيش ب

تشديد نمايد.

ــتانده٢ و نتيجه محور٣ بودن، مي تواند  ــازوكارهاي تخصيص از نهاده محور١ بودن به س  تغيير س

تحولي اساسي در كارآمدي واحدهاي تربيتي ايجاد نمايد. يعني تخصيص منابع به عنوان نمونه 

ــپاري براي انتخاب عوامل تربيتي، مجموعه  ــب تعداد«متربيان موفق» به همراه قدرت س بر حس

ــيج خواهد كرد . بدين ترتيب، ايجاد  عناصر يك واحد تربيتي را براي ارتقاي عملكرد تربيتي بس

اين تحول يك ضرورت اساسي و سرنوشت ساز براي نظام فعلي آموزش وپرورش ايران مي باشد.٤ 

é  ــرج منابع مالي ــابي در تصميم گيري در خ ــي" بجاي دخالت ذيحس ــرد حسابرس ، " رويك

تخصيص يافته 

1. Input-based

2. Output-based

3. Outcome-based

ــتا، مستلزم همكاري و تعامل نزديك و سازنده بين زيرنظام تأمين  ــتي تأكيد نمود كه تحولات مورد انتظار در اين راس ٤.بايس

وتخصيص منابع مالي با ساير زيرنظام ها (مخصوصا“ رهبری و مديريت و تربيت معلم وتامين منابع انساني، فضا و تجهيزات 

وفن آوری) مي باشد. 
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۴-۴-۳. اصول 

اصول مؤلفه تأمين منابع مالي

é  ــلي براي ــتفاده از درآمد نفت به عنوان يك منبع بين نس ضمانت تأمين منابع مالي: اس

ــت هاي كلان تخصيص منابع به امور  ــاني و تربيت واجد اولويت بوده و سياس ــعه انس توس

ــيوه تضمين  ــود. با اتخاذ اين ش ــت تصويب و به دولت و مجلس ابلاغ ش ــت لازم اس تربي

مي شود كه منابع اختصاص يافته به تربيت، با رعايت شرايط و مقتضييات حاكم بر كشور 

ــده و از ثبات برخوردار شود.  ــب با نيازها تأمين ش و با حفظ ارزش واقعي پول ملي، متناس

ــاس استانداردهاي نظام تربيت عمومي و رسمي و متناسب با  حد كفايت منابع مالي، براس

ــاله، در سياست هاي كلي برنامه هاي  ــطح توسعه و امكانات كشور براي دوره هاي پنجس س

توسعه كشور تعيين خواهد شد.

é  ــت گذار و ناظر بر صيانـت از كيفيت تربيت: مأموريت اصلي نهادهاي حاكميتي سياس

ــمي، مانند شوراي عالي تربيت، برعهده گرفتن وظايف  عملكرد نظام تربيت عمومي و رس

ــمي  ــته هاي ملت به نظام تربيت رس ــالت و خواس ــي و فرادولتي و عامل ابلاغ رس حكومت

ــلي و صيانت از كيفيت تربيت  ــتاي تأمين اصول و الزام هاي رفتار بين نس وعمومي در راس

ــي، و متقابلاً، حصول  ــمي و عموم ــت حقوق هويت هاي فردي در زمينه تربيت رس و رعاي

اطمينان از كفايت منابع تخصيص يافته به اين نظام است١. 

é  (حاکميت) ضرورت ايجاد تحول در نقش دولت اسـلامي (حاکميت): دولت اسلامي

تأمين كننده اصلي منابع مالي تربيت عمومي و رسمي است٢. در كيفيت ايفاي اين نقش، 

دو تحول اساسي بايد در آينده صورت پذيرد: نخست درگيرشدن شهرداري ها واستانداري ها 

در مسايل تربيت عمومي و رسمي (بويژه مسايل مالي) است و دوم ايجاد تحول در كيفيت 

دخالت دولت مركزي و تغيير آن از تأمين كننده صرف منابع مالي به تأمين و هدايت كننده 

مؤثر منابع حاصل با استفاده از ابزارهاي مالي و بودجه اي است. 

é  تأميـن نيازهاي تربيتي افراد متناسـب با اصل ٣٠ قانون اساسـي؛ بر مبناي اين

ــت تربيت عمومي و رسمي رايگان را براي آحاد ايرانيان تا پايان  اصل، حاکميت مكلف اس

دوره متوسطه تربيت ارائه نمايد. با توجه به گستردگي، و بلكه نامحدود بودن ابعاد تربيت 

١. اين اصل در مباني نظري اقتصاد سياسي ١٧-١٨ گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي 

مورد تأكيد قرار گرفته است

٢. مبتني بر اصل عدالت تربيتي (فلسفه تربيت رسمي و عمومي) و مباني فقهي ذيل وظايف حاكم اسلامي و انصاري، پيش 

گفته ص٥٣ و مباني نظري اقتصاد سياسي و اقتصاد آموزش صص ١٠-١٨ گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين 

و تخصيص منابع مالي
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ــمي) و ضرورت  ــتره تربيت عمومي و رس ــمي (بويژه از لحاظ كيفيت و گس عمومي و رس

مشارکت ارکان وعوامل سهيم وموثر، بايد دو سطح يا گستره را تفكيك نمود: يكي تأمين 

ــري وراي حدنصاب هاي لازم. دولت، در درجه اول،  ــاي نيازهاي تربيتي و ديگ حدنصاب ه

مكلف به تأمين حدنصاب ها مي باشد. بار مالي تربيت عمومي و رسمي اضافي را مي توان به 

متقاضيان و خانواده ها منتقل نمود. براي خانواده هايي كه توانايي مشاركت در تأمين منابع 

ــازوكارهاي تخصيص منابع مالي، بايستي با ارائه  ــند، وجه تقاضامداري س ــته باش را نداش

كمك هاي جبراني دولت به متقاضيان، موانع پيش روي بهره مندي آنان را برطرف نمايد.

é -ــاي اصلي جامعة ايراني گسـترش دامنه مشـاركت هاي داوطلبانه: يكي از ويژگي ه

ــت. ضمن توسعه فرهنگ  ــم و عرف خيرات و موقوفات اس ــلامي، وجود و استمرار رس اس

ــعه آنها ، افزون بر ايجاد فضاهاي  ــت، هدايت يا توس ــاركت هاي داوطلبانه ضروري اس مش

ــمي، از قبيل تأمين منابع كتابخانه،  ــمت ابعاد کيفی در تربيت عمومي و رس تربيتي، به س

ــي و نوشت افزار، تجهيزات و برنامه هاي  ارتقاء ظرفيت های عمومي و حرفه ای مربيان، درس

كمك آموزشي، گسترده شود.

é اصول مؤلفه تخصيص منابع مالي

é  اسـتفاده از سـازوكارهاي تخصيص منابع مالـي در برقراري عدالـت و ارتقاي

ــي، نواحي يا مناطق  ــص منابع ميان واحدهاي تربيت ــازوكار لازم براي تخصي كارايي: س

ــت هاي مرتبط با آن ها را بايد  تربيتي، انواع تربيت، مراحل تربيت و انواع برنامه ها و سياس

ــي به  ــينه و برابري در دسترس ــي فراهم آيد كه كارآيي (دروني و بيروني) را بيش به ترتيب

ــتيابي به كيفيت مناسب تربيت را به بهترين وجه ممكن  امكانات تربيتي و عدالت در دس

محقق سازد. 

é  پذيرش منطق اقتصادي انديشـيدن (تحليـل هزينه-منفعت) در تصميم گيري

ــت كه  ــي تحليل هاي اقتصادي اين اس برای مبناي تخصيص منابع: يكي از اصول اساس

تصميم گيران و تخصيص دهندگان منابع، تصميمات خود را با اتكا به تحليل هزينه-فايده١ 

ــل به عنوان مبناي  ــت اين اص ــمي لازم اس ــام مي دهند. در نظام تربيت عمومي و رس انج

ــهيم و موثر بكار  ــارکت عوامل س ــب با آن و با مش تصميم گيري و توان مندي هاي متناس

گرفته شود.

ــد  ــه نمودن فوايد (اعم از مالي و غيرمالي) و هزينه هاي يك تصميم مي باش ١ در اينجا، منظور از تحليل هزينه-فايده، مقايس

ــم اقتصاد آمده و صرفا“ بر منافع و هزينه هاي  ــا“ انجام تحليل هزينه-فايده مطابق با آنچه كه در برخي از متون عل ــه لزوم ن

مالي تأكيد كرده اند.
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é  ،برقراري رقابت سـازنده در نظام تربيت عمومي و رسـمي: رقابت و شرايط رقابتي

ــمي دارد. اين رقابت،  ــد كردن نظام تربيت عمومي و رس ــش تعيين كننده اي در كارآم نق

ــي، و رقابت در جذب افراد  ــت: رقابت براي جذب منابع و عوامل تربيت ــه اس داراي دو وج

ــعه رقابت، يك رويكرد جدي براي ارتقاي كارآيي نظام  تحت تربيت (يعني متربيان). توس

ــمي محسوب مي شود. در اين مسير دولت مجاز به مخدوش ساختن  تربيت عمومي و رس

حوزه عملكرد سازوكارهاي بازار كه مي توانند به بهبود كيفيت خدمات تربيتي منجر شوند، 

ــبت به مدارس خصوصي نبايد با رويكرد شانه  ــد. ضمن آن كه برخورد دولت نس نمي باش

خالي كردن از مسئوليت صورت گيرد.

é اصول مؤلفه مصرف منابع مالي

é  ــامانه بودجه ريزي نظام رعايت مباني نظري و رويكردها در اجرا: طراحي و تنظيم س

ــاس مباني نظري و رويكردهاي پذيرفته شده در مؤلفه هاي  ــمی و عمومي براس تربيت رس

تأمين و تخصيص منابع مالي؛

é  تحول در نظارت بر مصرف: نظارت بر فرايند عمليات مالي با رويكرد حسابرسي پس از

خرج و نه دخالت ذيحسابي در فرايند سياست گذاري، تصميم گيري و خرج منابع؛ 

é  ،توليد اطلاعات مناسب براي سياست گذاري: نگهداري حسابهاي مالي، در سطح ملي

منطقه و مدرسه به ترتيبي كه داده هاي مورد نياز براي سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي 

تربيتي و مالي در جريان اجراي عمليات توليد، طبقه بندي و ذخيره شود؛ و اعمال حداكثر 

دقت، سرعت و صحت در عمليات مالي كه لازمه بييشينه سازي كارايي داخلي نظام تربيت 

عمومي و رسمي است.
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۵-۳. زير نظام تامين فضا، تجهيزات و فن آوري۱

۱-۵-۳.تعريف و قلمرو

ــامان دهي، طراحي، اجرا،  ــن آوري ٢كليه فعاليتهاي برنامه ريزي، س ــر نظام فضا، تجهيزات و ف زي

ــمي وعمومي و تدارك تجهيزات و فن  ــتيباني مربوط به تامين كالبد٣ نظام تربيت رس نظارت وپش

ــهري،  ــاحت هاي تربيت و هماهنگ با مولفه هاي معماري٤ و طراحي ش ــب با س آوري آن را متناس

ــي در  ــاني- مادي- مالي) ومديريت فني ومهندس ــاخت، لوازم وتجهيزات، منابع(انس تكنولوژي س

راستاي دستيابي به اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي به عهده دارد.

ــخگوي نظري در امر طراحي فضاو   تأمين كالبدي فضا هاي تربيتي از طرفي تبيين كننده وپاس

ــمي و عمومي متناسب با شرايط  ــفه تربيت رس توليد و تامين تجهيزات و فن آوري مبتني بر فلس

ــي و... بوده وازطرف ديگر تسهيل كننده فرايند  ــمي،  روحي،  جنسيتي، اقليمي، برنامه درس جس

ــد وبه اموري چون  ــور مي باش ــرفت كش ياددهي - يادگيري وتحقق اهداف تربيتي براي رشدوپيش

تنوع فضاها، اثربخشي و روز آمدي، توليد و تامين تجهيزات و فن آوري، زيبا سازي و با نشاط سازي 

ــاركت فراگيران  ــاركت هاي مردمي، مش ــعه مش ــط دروني وبيروني، نحوه تامين منابع وتوس محي

وكاربران درنگهداري فضا، تجهيزات و فن آوري توجه دارد.

ــود بلکه تربيت، در محيط تربيتی  دراين زير نظام، فضای تربيتی به کلاس درس خلاصه  نمی ش

ــند ملی آموزش وپرورش-  ــاری (١٣٨٧) ونويدادهم(١٣٨٨)- از مجموعه مطالعات س ــش از نتايج تحقيق غف ــن بخ ١..در اي

استفاده شده است برای توضيحات بيشتر به اصل اين دو تحقيق رجوع کنيد.

ــخت افزار ها و نرم افزارهائي اطلاق مي شود كه از آموزش و يادگيري  ــت كه به س ــخت آن اس ٢. منظور از فن آوري جنبه س

موثر پشتيباني مي نمايد و شامل اقلامي مانند مواد و منابع متني اعم از كتاب و مجله، اينترنت(فرامتن)، مولتي مديا، بازي ها، 

ــياء، دستگاه ها، مواد و حتي موجودات زنده مي شود. در اين جا كاربرد ICT جريان ياددهي و يادگيري  ــام و اش LO ها، اجس

با تسامح به عنوان مظهر اعلا (و شايد يگانه) كاربرد فن اوري در محيط مدرسه و در جريان تربيت رسمي و عمومي در عصر 

جديد مد نظر قرار گرفته است. كه شامل مواد و رسانه هاي  onlineو offline ااست. براي اين داعيه توجيهات فراواني در 

 “ICT is the road ــن حوزه تعابيري مانند ــي مي توان يافت. از جمله اينكه در برخي متون جديد علمي اي ــون تخصص مت

”ahead in educational technology مطرح شده است كه بسيار گوياست. شايان ياد آوري است كه مراد از فن آوري 

در اينجا همان فن آوري آموزشي است كه كلمه آموزشي آن عمدا حذف شده است.

٣ كالبد: به معني كالب (قالب هر چيز )، سرپوشيده

ــاني، از جنبه فردي تا جنبه اجتماعي و از نيازهاي  ــت جامع كه با ابعاد گوناگون حيات انس ٤. معماري وطراحي مقوله اي اس

مادي تا نيازهاي متعالي انسان مرتبط است. لذا ساختمان وفضاي مصنوع انسان به مثابه بستر زندگي، فعاليت و رشد انسان 

و جامعه از دو وجه ظاهر و باطن و يا آشكار و پنهان تشكيل شده است. وجه ظاهري ناشي از عوامل مادي و محيطي و تحت 

تأثير عوامل زيست محيطي، كاركردي و نوع فعاليتي است که در آن رخ مي دهد. در حالي كه وجه پنهان آن متأثر از باورها، 

اعتقادات و فرهنگ انسان و جامعه به بيان ديگر معماري تجسم وتجسد باورها و فرهنگ مردم در هرعصروزمان ودر هرمکان 

است.درنتيجه معماري وطراحي فضاهاي تربيتي بايد بازتاب فلسفه تربيت اسلامي ومتناسب با شرايط واقتضائات زمان ومكان 

و نياز متربيان باشد. غفاري، علي(١٣٨٧)
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اتفاق می افتد که شامل کلاس درس، حياط مدرسه، آزمايشگاه ها، کارگاه ها و حتی محيط خارج از 

مدرسه می باشد. درتمام اين محيط ها، پيام های تربيتی به متربيان منتقل می شود. لذا برای دست 

يابی و تحقق اهداف تربيتی، بايد تمام اين محيط ها مديريت و هماهنگ شوند. زيرا از منظر فلسفه 

تربيت رسمی و عمومی، مدرسه کانون تربيتی محله و تجلی بخش حيات طيبه است بنابراين بايد 

در طراحی و ساخت مدرسه تدابيری اتخاذ کرد تا ارتباطات مدرسه با محيط تسهيل شود و زمينه 

ارائه ی خدمات مؤثر به محيط در آن تدارک شود.

۲-۵-۳-وظايف 

é  ــازي تحقق ــب ومعتبر براي زمينه س تامين فضاهاي كالبدي، تجهيزات و فن آوري مناس

اهداف ساحتهاي تربيتي، رسالت و کارکردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي و متناسب با 

نياز هاي زير نظام برنامه درسي 

é  مكان يابي و استقرار مناسب فضا براي تربيت رسمي و عمومي با توجه به اصول شهرسازي

وتحولات جمعيتي

é  ــتيباني جهت ساخت و ساز فضا هاي ــاماندهي، طراحي، اجرا، نظارت و پش برنامه ريزي، س

مناسب نظام تربيت رسمي و عمومي و متناسب با نيازها و ويژگی های حيات طيبه

é  ــمي وعمومي، با توجه به عوامل ــب وايمن براي دوره هاي تربيت رس طراحي فضا ي مناس

مختلف كاركردي، اقليمي، روان شناختي، فرهنگي، زيست محيطي، فني، اقتصادي و...

é هويت بخشي به معماري فضاهاي تربيتي با توجه به فرهنگ ايراني- اسلامي

é  توليد و تامين فن آوري (فناوري اطلاعات و ارتباطات) متناسب با اهداف ساحتهاي تربيت

در زير نظام برنامه درسي 

é  تامين و تجهيز فضا به تجهيزات متناسب با اهداف مراحل تربيت در نظام تربيت رسمي و

عمومي و زير نظام برنامه درسي جهت تسريع، تسهيل و ارتقاي فرايند کسب شايستگی ها

é  مشارکت فعال در تصميم سازي مرتبط با کليه زير نظام ها به دليل تاثيرگذاري وتاثيرپذيري

بر عملکرد اين زير نظام وسايرزيرنظام ها

é  ــازي براي ايجاد نشاط وشادابي در متربيان وتقويت سلامت آنان با لحاظ نمودن  زمينه س

عناصرهنري در فضاهاي تربيتي 

é  تأمين هويت ويژه مدرسه صالح از طريق طراحی فضای مدرسه مبتنی بر اصول فرهنگ و

معماری اسلامی و زيبايی شناختی با توجه اقتضائات بومی
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۳-۵-۳.رويكرد

ــاماندهي  ــري كلان اين زير نظام س ــمي وعمومي جهت گي ــرد نظام تربيت رس ــتاي رويك در راس

ــاخت فضا و توليد و تامين تجهيزات و فناوري در  ــت. يعني طراحي و س موقعيت هاي تربيتي اس

تربيت رسمي و عمومي تابعي از عناصر موقعيت ١ است که در آن، ويژگي ميان رشته اي٢، تعاملي٣، 

ــامان دهي موقعيت هاي  ــکل جامع و همه جانبه..مد نظر قرا مي گيرد. در س و فرهنگي بودن٤ به ش

تربيتي در مدرسه صالح ويژگي هاي زير مورد تأكيد است:

é  اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي

١ - عناصر موقعيت در فلسفه تربيت شامل زمان، مكان و.... 

2. Interdisciplinary approach

3. Interactional approach

ــته اي  ــمي و عمومي موضوعي ميان رش ــاخت فضا و توليد و تامين تجهيزات و فناوري در تربيت رس ٤ - امروزه طراحي وس

ــود و از نگرشهاي يك  ــت به صورت جامع نگر به آن پرداخته ش ــت و دخالت دانش هاي مختلف را طلب مي كند و مي بايس اس

ــي درطراحي وساخت فضاهاي تربيتي لازم  بعدي وكاهش گرايانه تخصصي دوري نمود. هرچند دانش ومهارت فني ومهندس

وضروري است ليكن كافي نيست زيرا فضا و تجهيزات و فناوري به مثابه ظرف جريان تربيت بايد با ويژگيها وشرايط مظروف 

خود هماهنگي وهمخواني داشته باشد تازمينه تحقق اهداف تربيتي مندرج در فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي 

ــه، بايد زمينه تربيت  ــمي و عمومي و بالاخص مدرس ــوي ديگر، هم چنانكه جو حاكم بر نظام تربيت رس درآن فراهم آيد.ازس

ــلامي - ايراني را مهيا كند. فضاي كالبدي و تجهيزات و فنآوري نيز بايد چنين  ــب با فرهنگ اس ــل جوان متناس پذيري نس

ــود لذا در اين زير نظام ضرورت  ــد و درطراحي وساخت آن به به جنبه هاي فرهنگي و تربيتي توجه ش ــته باش ويژگي را داش

ــاخت فضا كالبدي و توليد و تامين  ــوند که به عنوان ارکان مهم و تاثير گذار در طراحي و س دارد دانش هايي به کار گرفته ش

تجهيزات و فناوري در تربيت رسمي و عمومي موثر تر باشند. عوامل و دانش هاي تاثيرگذار دراين بخش در هفت گروه طبقه 

بندي مي شوند: 

زيست محيطي، که حوزه تاثيرگذاري آن حفاظت از منابع طبيعي - به حداقل رساندن استفاده از انرژي هاي تجديد مي باشد.

ــب فضاهاي تربيتي - با بكارگيري ويژگي هاي معماري ايراني  ــتقرار مناس كالبدي، که حوزه تاثيرگذاري آن مكان يابي و اس

اسلامي- براساس دستاوردهاي دانش فني ومهندسي (معماري، عمران، سازه)- است.

روان شناختي، که حوزه تاثيرگذاري آن توجه به ويژگيها و نيازهاي مختلف سني، جنسي، جسمي وعاطفي كاربران- با عنايت 

به تاثير و تاثر فضاي كالبدي، تجهيزات و فناوري بر جريان تربيت و متربيان - مي باشد.

كاركردي، که حوزه تاثيرگذاري آن پاسخگويي به نيازهاي نظام تربيت رسمي و عمومي كشور- دوره هاي تربيت وتحولات آن 

و فضاهاي جانبي تربيتي مورد نياز- با توجه به فلسفه تربيت و نظريه هاي تربيتي متناسب با آن است 

دانش تربيتي و فلسفه تربيت حاكم بر جامعه 

ــه ارزش هاوهنجارهاواقتضائات فرهنگي واجتماعي  ــوزه تاثيرگذاري آن توجه ب ــناختي(فرهنگي و اجتماعي)که ح جامعه ش

متناسب با هرم سني وتركيب جمعيت متربيان است.

ــازي  ــاركتهاي مردمي، افزايش بهره وري وبهينه س ــوزه تاثيرگذاري آن مديريت بر منابع دولتي، جذب مش ــادي، که ح اقتص

فرايندساخت وتجهيز مدارس مي باشد.

ــكاري وتعامل پوياي  ــر مرتبط بوده وهم ــده با يکديگ ــازمان دهي ش ــته و س ــبكه پيوس تمامي اين هفت تخصص در يك ش

متخصصان مختلف ومرتبط با هريك از عوامل ذكر شده به تحقق كاركردهاي آن منجر مي شود وقطعاً كمك شاياني درتحقق 

نظام تربيتي كشور خواهند داشت.
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é سطح رشد مخاطبان و شرايط جسمي و رواني آنها

é مقتضيات جغرافياي محلي

é  مقتضيات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي

é  اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي در مراحل و ساحتها ي تربيت

é  استلزامات زير نظام برنامه درسي

é  مقتضيات عصري و زماني

é  ،ــطح الايندگی ــبکی مواد، س ــاوري روز(قابليت جابجايی مواد و تجهيزات، س ــش و فن دان

کيفيت مواد، نوع رنگ)

۴-۵-۳- اصول

اصول ناظر بر زير نظام فضا، تجهيزات و فن آوري به تفکيک مولفه هاي مربوط عبارتنداز:

é اصول معماري وطراحي شهري

é  هماهنگي وتناسب فضا با اهداف و ويژگي هاي جريان تربيت رسمي و عمومي و ويژگی های

حيات طيبه

é  متناسب سازي فضا با لوازم تحقق کارکردها و وظايف زير نظام برنامه ريزي درسي

é  هماهنگي وتناسب فضا با ويژگي هاي رواني، جسماني، جنسيت و مراحل رشد متربيان

é ارتباط منطقي با طبيعت، تنظيم شرايط محيطي و رابطه ادراكي با عناصر طبيعت

é  ــاخت مجتمع های تربيتی و تأمين نيازهای ــتفاده از زمين های بزرگ و وسيع برای س اس

محيط تربيتی مطلوب

é معماري همساز با اقليم و شرايط اقليمي و اصول معماری ايرانی - اسلامی

é توجه به الگوهاي توسعه پايدارو آمايش سرزمين

é ...الويت قائل شدن براي نمادهاي ارزشي ديني و فرهنگي در طراحي وساخت فضا

é حفظ زيبايي و نشاط انگيزي فضا و انطباق آن با رويكردهاي ساحتهاي تربيتي

é ارتباط و هماهنگي فضا با محيط و عوامل فرهنگي و اجتماعي محله، شهروروستا

é انعطاف پذيري طراحي و ساخت فضا نسبت به تحولات محيطي

é حفظ محيط زيست و جلوگيري از افزايش آلاينده ها در محيط هاي تربيتي

é افزايش بهره وري در فرايند طراحي، ساخت و بهره برداري ازفضا، تجهيزات و فنآوري

é توجه به ايجاد مجموعه مکان های آموزشی و پرورشی متناسب با استلزامات ساحت های تربيت



۴۰۳۳

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

é  (فاوا)اصول استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات

ــيله اي كه تعامل ميان مربي و متربي را در جهت کسب شايستگی هادر  هرطرح، ابتكار، ابزار و وس

ــد(حيث التفات جمعي فناوري آموزشي)، مصداق فناوري آموزشي است١.  كانون توجه داشته باش

اصول استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات عبارتند از:

é  - ــتفاده از ظرفيت ممتاز فناوري اطلاعات و ارتباطات٢ بايد تحول دركيفيت ياددهي با اس

يادگيري و در نتيجه ارتقاء سطح اثر بخشي نظام تربيت رسمي و عمومي را به طور جدي 

تعقيب نمود .

é  با تغيير نگاه به متربي به عنوان مصرف كننده صرف اطلاعات و دانش، براي ورود متربيان

به جريان توليد محتواي الكترونيكي نيز بايد بستر سازي شود .

é  ــي و تکميلي٣ يا ــي با نگاه تقويت ــاوري اطلاعات وارتباطات در برنامه درس ــتفاده از فن اس

ــن معنا که تحولات  ــود. بدي ــگاه جايگزيني٥ و واگذاري٦دنبال ش ــازي٤، و نه ن توانمند س

فناورانه موجب حذف يادگيري حضوري (رو در رو ميان مربی ومتربي)از برنامه هاي درسي 

و نظام تربيت رسمي وعمومي نمي شود و مدرسه و مربي به عنوان مرکز ثقل ارائه خدمات 

ــتفاده از رويکرد جايگزين يا واگذاري  تربيتي محوريت خود را حفظ خواهد نمود. البته اس

براي گروه هاي خاصي که به هر دليل دسترسي به مدرسه ندارند بايد در کانون توجه قرار 

گيرد. 

é  .ــتگی ها در تمامی ساحت های تربيت را تسهيل نمايد ــعه فاوا بايد بستر تحقق شايس توس

ــانی و موضوع کرامت آدمی به  ــتفاده از فاوا جايگاه ارزش های دينی و انس خصوصاً در اس

ــت. فناوري نرم داراي تقدم رتبي نسبت به فناوري  ــخت و نرم اس ــي س ــي داراي دو گونه اساس ١ - همچنين فناوري آموزش

ــت كه در ” طراحي آموزشي ” يا تعيين و  ــي نرم ناظر به طرح ها و ابداعات و ابتكاراتي اس ــد. فناوري آموزش ــخت مي باش س

ــد يا خير.  ــخت افزار خاصي باش ــتلزم به كارگيري نرم افزار و س ــي تبلور مي يابد، خواه مس تدبير رويكرد ها و الگوهاي آموزش

امافناوري آموزشي سخت به سخت افزار ها و نرم افزارهائي اطلاق مي شود كه از آموزش و يادگيري موثر پشتيباني مي نمايد 

و شامل اقلامي مانند مواد و منابع متني اعم از كتاب و مجله، اينترنت(فرامتن)، مولتي مديا، بازي ها، LO ها، اجسام و اشياء، 

دستگاه ها، مواد و حتي موجودات زنده مي شود.

٢. در اين جا كاربرد ICT در نظام تربيت رسمي و عمومي (زير نظام برنامه درسي) با تسامح به عنوان مظهر اعلا (و شايد يگانه) فناوري 

ــي با كاربرد ICT در نظام تربيت رسمي و عمومي  ــت. براي معادل انگاري فناوري آموزش ــي در عصر جديد مد نظر قرار گرفته اس آموزش

ــانه هاي  onlineو offline )توجيهات فراواني در متون تخصصي مي توان يافت. از جمله اينكه در برخي متون جديد  ــامل مواد و رس (ش

علمي اين حوزه تعابيري مانند ”ICT is the road ahead in educational technology“ مطرح شده است كه بسيار گوياست.

3. enrichment

4. empowerment

5. replacement

6. delegation
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عنوان موجودی انديشنده مورد تأکيد باشد.

é  ــي ضرورت نگاه انتقادي به اطلاعات را دريابند. اين خطر متربيان بايداز خلال برنامه درس

ــاء اينترنتي قابل اعتماد و داراي  ــده از طريق شبكه به دليل منش ــايي ش كه منابع شناس

ــكل بگيرد جدي است. بر اين اساس  ــوند و پديده “مرجعيت اينترنتي “ ش اعتبار تلفي ش

در استفاده از فناوری حرکت بايد از محدوديت در بهره گيری از منابع اطلاعاتی به استفاده 

معقول از منابع و مبتنی بر نظام معيار اسلامی باشد. 

é  ــي بايد به گونه اي باشد که متربيان از تجربه مستقيم، مشاهده ــعه فاوا در برنامه درس توس

و تماس با طبيعت محروم نشوند. 

é  ــعه فاوا در برنامه درسي بايد تا حدي ادامه يابد که پرورش روحيه اجتماعي متربيان توس

را به مخاطره نيندازد.

é  ــه ظرفيت تحقق اهداف جامعه ــد ک ــرد فاوا بايد متکي به رويكرد هاي يادگيري باش . کارب

دانائي- محور يعني خلاقيت و آفرينش گري را دارند.. (به عنوان نمونه رويكرد رفتار گرايي 

با اين اهداف سازگار نيست)

é  ــاي يادگيري به ــا خطر تبديل کردن حوزه ه ــي بايد ب ــاوا دربرنامه درس ــتفاده از ف  در اس

ــت مقابله شود.اين احتمال  ــت اول” و “دست دوم” را مطرح ساخته اس حوزه هاي “دس

که در اثر توسعه فاوا علوم محض و فني بيش از هنر و علوم انساني ارج و قرب بيابند بايد 

جدي گرفته شود .

é اصول فناوري ساخت 

é رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان در ايجاد فض

é رعايت اصول ايمني و پايداري لازم در فضا وتجهيزات

é بهره گيري از فناوري هاي نوين در ايجاد فضا و تجهيزات ضمن تاكيد برفناوريهاي بومي

é  تناسب تاسيسات با فضاهاي تربيتي وشرايط اقليمي

é استفاده از انرژي هاي پاک در طراحي تاسيسات فضا

é تقدم استفاده از مصالح بومی ومتناسب بازيست بوم منطقه

é  اصول تامين لوازم، تجهيزات و فناوري

é  هماهنگي و متناسب سازي لوازم و تجهيزات با اهداف ساحتهاي تربيت و اصول طراحي و

تدوين برنامه هاي تربيتی و درسي
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é  ــخگويي به ــد و تامين فناوري در پاس ــد تجهيز ات و تولي ــري درطراحي، تولي ــع نگ جام

نيازساحت هاي تربيتي وعدم انحصارمحيط يادگيري به كلاس درس  

é و تجهيز محيط تربيتی به رسانه های ديداری، شنيداری، الکترونيکی و فناوری های تربيتی

é تجهيز محيط های تربيتی به کتاب و کتابخانه و ديگر منابع تربيتی

é  هماهنگي تجهيزات و فناوري با ويژگي هاي رواني و جسماني متربيان در سطوح مختلف

é  ــتقرار ــان، تجهيزات وتوليد و تامين و اس ــتاندارد هاي چيدمان مبلم ــت ضوابط و اس رعاي

فناوري در فضاهاي تربيتي 

é تناسب تامين وتوليد فناوري با اصول وضوابط برنامه درسي

é تقدم و اصالت توليد فن اوري نرم بر فناوري سخت

é اصول تأمين منابع مالي

é  ،ــاخت، تعمير و نگهداري فضا ــرداران و متخصصان درفرايند طراحي، س ــاركت بهره ب مش

تجهيزات و فناوري   

é  ــاوري و بهره برداري بهينه از ــاخت فضا، تجهيزات فن ــادي كردن فرايند طراحي وس اقتص

امكانات وظرفيتهاي موجود 

é  انتخاب زمين و مکان يابی فضاهای تربيتی متناسب با ضوابط و معيارهاي فضاهاي تربيتي

و ملاحظات اقتصادی

é   تقويت مشاركتهاي مردمي درفرايند ساخت فضا و تجهيزات و توليد و استقرار فناوري

é  جامع نگري در تربيت نيروي انساني ماهر ومتخصص موردنياز

é  گسترش فرهنگ وقف و نيک انديشی دينی در جامعه و حمايت مادی و معنوی از جريان

فرهنگی خيرين مدرسه ساز

é اصول مديريت فني مهندسي

é  پژوهش محوري واستفاده ازآخرين يافته هاي علمي وپژوهشي داخلي وخارجي

é  توجه به مهندسي ارزش در ساخت و ساز و تجهيزفضاهاي تربيتي

é  نظارت و ارزيابي مستمردر احداث، توسعه و تعمير ونگهداري فضا و تجهيزات

é  رعايت عدالت در توزيع فضا و تجهيزات وفناوري 

é  ــكل هاي مردمي وخيرين ــاركت پذيري وحمايت از تش کاهش تصدی گری اجرايی و مش

مدرسه ساز درفرايند ساخت وتجهيز فضاهاي تربيتي 
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é  مديريت برفرايند طراحي، ساخت وتجهيز و واگذاري اموراجرايي به بخش غيردولتي

é  ــتفاده بهينه از منابع ــات براي اس ــتگاهها، نهادها، موسس ــكاري وهماهنگي باسايردس هم

وامكانات موجود جهت تحقق ا هداف تربيت رسمي وعمومي 

é اصول کاربرد تجهيزات و فناوری

é تجهيزات به عنوان تسهيل کننده فرايند ياد دهی - يادگيری

é تقويت عدالت تربيتی و جلوگيری از ايجاد شکاف ديجيتالی

é  ــياری نسبت به آثار و پيامد های مثبت و منفی نگاه پارادايمی به فناوری های نوين و هوش

آن در محيط های تربيتی

é  ــتفاده از فرصت تجهيزات و فناوری ها ــازی مربيان و معلمان و مديران برای اس توانمند س

جهت دست يابی به جايگاه برتر علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان

é  ــای نوين به ــان با ورود فناوری ه ــگاه و نقش تربيتی مربي ــتن جاي ــری از فروکاس جلوگي

محيط های يادگيری

é  ــی در دنيای الکترونيکی و افزايش ــت از امنيت متربيان، مربيان و محيط های تربيت صيان

ــياری متربيان در مواجهه با جنگ نرم دشمنان و مخاطرات فناوری های نوين (مانند  هوش

بيوتروريسم و ضد ارزش های اخلاقی)

۶-۳. زير نظام پژوهش و ارزشيابي ۱ 

۱-۶-۳.تعريف و قلمرو

پژوهش و ارزشيابي در نظام تربيت رسمي و عمومي ٢ به عنوان يک فعاليت ماموريت گرا، بر مباني، 

ــتوار است. درك و بهبود مستمر  ــمي وعمومي اس ــالت، اهداف و ماموريت هاي نظام تربيت رس رس

موقعيت نظام تربيت رسمی و عمومی در سطح ملی و جهانی در قالب چرخه توليد دانش كاربردي، 

اشاعه، کاربست و ارزشيابي از يافته ها صورت مي پذيرد. 

 

۲-۶-۳.وظايف 

ــيابي از طريق توليد دانش كاربردي مبتنی بر فلسفه تربيت اسلامی و در  زير نظام پژوهش و ارزش

سطوح مختلف و انجام فعاليتهاي مرتبط با آن، وظايف زير را دنبال مي کند: 

١..در اين بخش از نتايج تحقيق ساکی (١٣٨٧)- از مجموعه مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش- استفاده شده است 

برای توضيحات بيشتر به اصل اين تحقيق رجوع کنيد.

ــي توجه به توانايي عقل ورزي و اختيار و آزادي و در  ــان شناس ــفه تربيت در زمينه انس ٢. مباني توجيه اين زير نظام در فلس

مباني دين شناختي نسبت مکمل بودن دين و عقل در راستاي هدايت آدمي به رستگاري و حيات طيبه است.
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é  توسعه، تحول و ارتقاء پيوسته کيفيت

 نظام تربيت رسمي و عمومي به عنوان يک موقعيت گسترده و فراگير نيازمند اصلاح و بهبود مستمر 

خود مي باشد. پژوهش و ارزشيابي در راستاي تحقق اين جريان اساسي و حيات بخش مي کوشد تا 

سطح نظام تربيت رسمي وعمومي را در تدارک فرصت های تربيت برای دستيابی متربيان به مراتب 

حيات طيبه بر اساس تغيير و تحولات در عرصه هاي مختلف و با توجه به شاخص هاي دينی، ملي 

ــيده، آن را با انتظارات در حال رشد، نوسازي، بهسازي، به روز و متناسب  و بين المللي ارتقاء بخش

سازد و به نظريه پردازی در حوزه ی علوم تربيتی مبتنی بر معارف اسلامی و بومي سازي وعملياتي 

نمودن نظريه هاي تربيتي، فراهم کردن زمينه هاي آزمايش نظريه ها وتدوين الگوهاي نظري بومي، 

رصد نوآوري ها و رويکردهاي جديد، در درون و بيرون نظام تربيت رسمي مبادرت نمايد. 

é (وظيفه پيشگيرانه) پيش بيني چالش ها، مسائل و بحرانهاي پيش رو

يکي از وظايف زير نظام پژوهش و ارزشيابي، انجام فعاليت براي پيشگيري از بروز مسائل و بحرانها 

ــمي و عمومي است. زير نظام پژوهش و ارزشيابي با پايش مداوم نحوه عملکرد  در نظام تربيت رس

نظام تربيت رسمي و عمومي مديران و دست اندرکاران نظام تربيتي را در انجام ماموريتها و وظايف 

ــنگري وهدايت امور، پيشاپيش و به موقع مانع از  ــيار مي سازد و به اين ترتيب با روش مختلف هش

بروز مسئله و بحران در نظام تربيتي مي شود.

 زير نظام پژوهش و ارزشيابی تلاش می کند با خردمندی و پويايی مسايل و چالش های پيش روی 

نظام تربيت رسمی و عمومی را رصد نموده و برای آن راه حل های موثر ارائه دهد.

 

é  ،(وظيفه درماني)تشخيص مسائل و بحرانهاي تربيتي و راههاي مقابله باآنها

ــيابي ناظر بر تشخيص مسائل و مشکلات و راههاي   بخش ديگري از وظايف حوزه پژوهش و ارزش

مرتفع ساختن آن ها است. پژوهش و ارزشيابي در اين بخش با پي گيري روندهای تربيت و مقايسه 

آن با شاخص های کسب شايستگی از سوی متربيان، اطلاعات لازم را درباره ميزان درستي عملكرد 

نظام در ابعاد مختلف و تعيين كاستي ها و راههاي مواجهه با آن ها را به تصميم گيران ارايه کند. در 

ــيابي از ظرفيت ساير عوامل سهيم وموثر نيز بهره خواهد برد.  ــتا زير نظام پژوهش و ارزش اين راس

é  توسعه فرهنگ پژوهش

کسب و توسعه شايستگيهاي مرتبط با پژوهش از سوي کارگزاران و مربيان از سطح ستاد تا سطح 

مدرسه و ايجاد فضاي مناسب براي تحقق، توسعه و تعالي اين جريان در تمامي ابعاد و مولفه هاي 
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نظام تربيت رسمي و عمومي و نيز گسترش و تقويت فرهنگ پرسش گری و پژوهش در بين متربيان 

ــيابي محسوب مي شود١.  ــارکت تربيت متربی پژوهنده از وظايف خرده نظام پژوهش و ارزش و مش

۳-۶-۳. رويکرد ها 

ــيابي دو جهت گيري  ــمي و عمومي زير نظام پژوهش و ارزش ــتاي رويكرد نظام تربيت رس  در راس

ــيع و متنوعي از مسائل و مشکلات  ــخ به دامنه وس جامع و كل نگر و مأموريت گرايي٢ را براي پاس

١ - زير نظام پژوهش و ارزشيابي به سه دليل اساسي بايد به توسعه و تعالي فرهنگ پژوهش در نظام تربيت رسمي و عمومي 

همت گمارد.

١- تحقق اصل ”خردورزي“، اصل ”مسئوليت“ و اصل ”پويايي“ در تمامي ابعاد و اجرائ نظام تربيت رسمي و عمومي محتاج 

توسعه پژوهش و ارزشيابي در اين نظام مي باشد.

ــاعد، ثمر چنداني را عايد نظام نخواهد ساخت. فرهنگ  ــيابي بدون برخورداري از يک فضاي فرهنگي مس ٢- پژوهش و ارزش

به عنوان زيست بوم مناسب پژوهش و ارزشيابي عمل مي نمايد و از اين رو با گسترش آن در ميان مديران و ساير کارگزاران 

نظام تربيت رسمي و عمومي، زمينه توسعه و تاثير گذاري يافته هاي پژوهش و ارزشيابي بر نظام ارتقاء مي يابد.

ــتگيهاي  ــيابي با فرايند درک، اصلاح و بهبود موقعيت به عنوان يک ازشايس ٣-دليل ديگر، پيوند ذاتي فرايند پژوهش و ارزش

ــعه اين امر ضروري  ــان ) و متربيان توجه به توس ــطوح کارگزاران (مربي ــت از اين منظر در س ــروري در جريان تربيت اس ض

مي نمايد. بدينسان مربيان ضمن کسب شايستگيهاي پژوهشي و با تکيه بر روش پژوهش به درک بهتر موقعيت خود و اصلاح 

و بهبود آن به عنوان يکي از عوامل موثر در هدايت و پرورش استعدادهاي متربيان تعميق يادگيري و تقويت روحيه پژوهش 

و جستجوگري در آن ها کمک مي کنند.

ــترش فرهنگ پژوهش در ميان مربيان، مديران و  ــي از ظرفيت خود را به گس ــيابي بخش ــاس نظام پژوهش و ارزش بر اين اس

تصميم گيران، پژوهشگران تربيتي، متربيان و خانواده آن ها و ساير افراد مرتبط با تربيت اختصاص مي دهد. که حاصل آن به 

تسهيل اجراي کارکردها و تحقق اهداف نظام تربيت رسمي وعمومي و زيرنظام پژوهش و ارزشيابي کمک خواهد کرد. بديهي 

است که کارکردهاي چهارگانه يادشده نظام پژوهش و ارزشيابي بصورتي در هم تنيده و در تعامل با يکديگر عمل مي نمايند 

٢ - نتيجه و اثر عمل زير نظام پژوهش و ارزشيابي تربيتي در جهت بهبود و تسهيل رسالت و کارکردهاي نظام تربيت رسمي 

وعمومي - بويژه درسطح مدرسه به عنوان زمينه اي براي تحقق اهداف تربيت در ساحتهاي مختلف بوده است. بر اين اساس، 

زير نظام پژوهش و ارزشيابي متعهد به بهبود عمل تربيتي بر اساس اهداف و آرمانهاي محوله است و موضوعيت و مشروعيت 

ــت. در طي دهه هاي اخير  ــمي و عمومي منوط به حرکت در اين چارچوب و جهت اس ــطح نظام تربيت رس آن به ويژه در س

ــت که از پس دغدغه ها ي موجود براي بکارگيري يافته هاي  عبارت پژوهش براي عمل، رايج ترين و پر کاربردترين عبارتي اس

پژوهش تربيتي در عرصه اجرا و جلوگيري از انحراف و به هدر دادن منابع در حوزه تحقيقات تربيتي شنيده مي شود. 

ــير  ــرانجام در مس ــي بر عهده دارد كه بتواند س ــير توليد دانش ــاس مديريت حوزه پژوهش هدايت منابع را در مس بر اين اس

تأثيرگذاري بر عمليات تربيتي مورد استفاده كارگزاران قرار گيرد و به تسهيل کارکردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي کمک 

روشني کند(دانش كاربردي). به اين ترتيب، ارزش عمده پژوهش نيز متعاقبا برحسب اين ملاك مورد قضاوت قرار مي گيرد. 

ــتي پژوهش و ارزشيابي تربيتي در پيوند با عمل آشکار مي شود. پژوهش و ارزشيابي خوب با فراهم سازي زمينه  و اصولا درس

براي توسعه کارکردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي، نقش و تاثير خود را نمايان مي سازد.

تحقق اين هدف و کوشش در انجام اين تعهد در نظام تربيت رسمي و عمومي، به نوبه خود مستلزم توجه اصلي پژوهش و ارزشيابي به 

بهبود كيفيت تربيت رسمي و عمومي و بهبود كيفيت تدريس در درون كلاسهاي درس است.بنابراين ارتباط بخش پژوهش و ارزشيابي 

با مدرسه (بعنوان کانون عمل نظام تربيت رسمي و عمومي ) بايد بيش از پيش و بصورتينظام مند تعريف و مورد توجه قرار گيرد.
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اتخاذ نموده است. در اين رابطه کثرت گرايي روشي١، وحدت گرايي درسياستگذاري و کثرت گرايي 

ــن جهت گيري در عرصه  ــت و پيامد چني ــطوح مختلف مورد تأكيد اس ــت و اجرا٢، در س در مديري

سياست گذاري پژوهشي، گرايش اساسي به انجام تحقيقات کاربردي و ماموريت گرا است که براي 

ــتاي تحقق کارکردهاي مدرسه صالح طراحي و اجرا  ــايي و ايجاد موقعيت هاي جديد در راس شناس

 پژوهش و ارزشيابي زماني که توسط و براي نظام تربيت رسمي و عمومي انجام مي شود، يک پژوهش پيمان کارياست که با 

پژوهش آکادميک کاملا متفاوت است. در پژوهش پيمان کاري، حمايت کننده پژوهش به دليل نياز به نتايج پژوهش در اين 

ــود. سرانجام نيز  ــرمايه گذاري مي کند و از اين رو مطالعات بايد دقيقا مطابق با نيازهاي حمايتگران طراحي و اجرا ش حوزه س

يافته هاي پژوهش مبتني بر توصيه هايي کاربردي و قابل درک، براي بهبود عمل به کاربران و تصميم گيران ارايه مي گردد. 

ــي، گرايش اساسي به انجام تحقيقات کاربردي و ماموريت گرا است  ــت گذاري پژوهش  پيامد چنين رويکردي در عرصه سياس

که بر محور تحقق کارکردهاي مدرسه طراحي و اجرا مي شوند. بر اين اساس قاعده عرضه و تقاضا در پژوهش مورد توجه قرار 

ــرط براي انجام پژوهش خواهد شد و عرضه گرايي  ــه ) مهمترين ش گيرد. به اين ترتيب نياز مخاطب (به ويژه در درون مدرس

با تقاضا / کاربر گرايي به تعادل خواهد رسيد. 

ــد. اما تنوع پديده ها و موقعيتهاي  ــمي و عمومي به مثابه يک نظام وحدت يافته موردنظر مي باش ١ - اگر چه نظام تربيت رس

ــته و چند رشته اي  ــيار پيچيده و کمتر پيچيده و به لحاظ موضوع تنوع بين رش تربيتي که به صورت مراتبي از پديده هاي بس

بروز و ظهور پيدا مي کنند نياز مند آن است که در حوزه روش پژوهش با رويکردي کثرت گرا اقدام شود. با پذيرش رويکرد 

ــيابي، عرصه عمل بر دايره اي متنوع از روش هاي مطرح گشوده مي شود. طيف متنوعي از  کثرت گرا در حوزه پژوهش و ارزش

روش هاي پژوهشي از تحقيقات آزمايشي کاملا تحت کنترل، تا اقدام پژوهي و درس پژوهي ناظر بر نيازهاي بومي و روشهايي 

ــطوح  ــيابي در ابعاد و س ــعه، مطالعات موردي، مطالعات تاريخي و قوم نگاري، تحليل محتوا و ارزش ديگر نظير تحقيق و توس

مختلف خود در چنين عرصه اي فرصت بروز مي يابند. چنين دامنه اي وسيع در بر گيرنده همه رويکردها و روشهاي پژوهشي 

ــب با اين رويکرد  ــهاي تربيتي گرايش دارد. متناس ــمت ارايه نظريه اي جامع از پژوهش اعم از کمي و کيفي خواهد بود و به س

ــانند. ماهيت  ــتند بلکه هر يک ضعف ديگري را مي پوش ــر، روش هاي پژوهش تربيتي نه تنها در تعارض با يکديگر نيس فراگي

ــازگاري ندارد. به سخن ديگر کثرت روشي گذرگاهي براي  ــي س ــترده تربيت با پذيرش صرف يک روش پژوهش متنوع و گس

رسيدن به چشم اندازي کل گرايانه است.

ــيار وسيع است و متناسب با آن نيز زمينه هاي متعددي در درون جامعه براي  ــي در نظام تربيتي بس ٢.دامنه نيازهاي پژوهش

ــت  ــمي و عمومي اس ــتفاده نمود. ابتدا ظرفيتهاي درون نظام تربيت رس تامين اين نيازها وجود دارد که بايد از همه آن ها اس

ــازي فرصت رقابت و بر حسب توانمندي  ــوند تا با فراهم س ــتانها و... بايد به درستي سازماندهي ش ــتاد و اس ــطح س که در س

ــمي در درون نظام تربيتي قابل  ــي رس ــتردگي نيازهاي موجود با تکيه صرف به توان پژوهش ــتفاده نمود. اما گس از آن ها اس

پاسخگويي نمي باشد. دانشگاهها وحوزه هاي علميه از جمله ظرفيتهاي موجود در جامعه هستند که قادرند بخشي از نيازهاي 

ــب  ــي از نيازها در جامعه نيز ظرفيتهايي غير دولتي و مردم نهاد متناس ــخ دهند. علاوه بر اين براي تامين بخش موجود را پاس

ــت که  ــده اس ــيابي تربيتي تعريف و پيش بيني ش ــلامي ايران در زمينه پژوهش و ارزش ــت هاي نظام جمهوري اس با سياس

ــپاري همراه با  ــي نظام تربيتي به کمک گرفت. برون س ــي از ماموريتهاي پژوهش مي توان ظرفيت آن ها را در خدمت به بخش

سياست گذاري و نظارت دقيق مي تواند با ايجاد رقابت کيفيت گرا به استقلال و توسعه نظام پژوهش و ارزشيابي کمک کند. 

ــيابي منجر و از اين رو کارآمدي  ــپاري همچنين مي تواند در برخي موارد به کاهش هزينه هاي بخش پژوهش و ارزش برون س

اين زير نظام را تقويت کند.

ــي، نيز گونه هاي فراواني از انواع  ــيابي تربيت ــه طيف مديريت دولتي و مديريت مردم نهاد براي انجام پژوهش و ارزش در ميان

مديريت قابل ترسيم هستند که به فراخور نياز در اجراي ماموريت هاي پژوهشي مي توان از آن ها استفاده کرد.
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ــاس قاعده عرضه و تقاضا در پژوهش مورد توجه قرار مي گيرد. به اين ترتيب  ــوند. بر اين اس مي ش

ــرط براي انجام پژوهش خواهد شد و عرضه  ــه ) مهمترين ش نياز مخاطب (به ويژه در درون مدرس

گرايي١ با تقاضا / کاربر گرايي٢ به تعادل خواهد رسيد. 

۴-۶-۳.اصول

é   تنوع و کثرت

é در روش پژوهش: کمي و کيفي

é  ــعت ــهايي با وس ــطوح اجرا (خرد و کلان ): از درس پژوهي و اقدام پژوهي تا پژوهش در س

ملي و بين المللي

é  ــعه(با اولويت ــردي و تحقيق و توس ــردي، کارب ــش: پژوهش بنيادي، راهب ــوع پژوه در ن

پژوهشهاي راهبردي وکاربردي)، و ارزشيابي در سطوح مختلف

é  در زمان پژوهش و ارزشيابي: از پژوهش و ارزشيابيهاي مقطعي و کوتاه مدت تا پژوهش و

ارزشيابي هاي تداومي و دراز مدت

é  ــي مرتبط با ــات واولويت هاي ــات ): موضوع ــتره موضوع ــا (گس ــات و اولويت ه در موضوع

ــي و درسي،  ــت گذاري و برنامه ريزي آموزش ــلامی، سياس نظريه های تربيتی با رويكرد اس

ــاوره، روان شناسي تربيتي و  ــاني، راهنمايي و مش ــي، مديريت منابع انس مديريت آموزش

جامعه شناسي نظام تربيت رسمي و عمومي، اقتصاد نظام تربيت رسمي و عمومي...

é (دولتي، مردم نهاد و مشارکتي)در برنامه ريزي، مديريت و اجرا

é در سطوح پژوهشگران و مخاطبان

é  در روش هاي اشاعه و کاربست

é   وحدت و هماهنگي

é در سياست گذاري

é ( با تاکيد بر نيازهاي مدرسه) در تمرکز بر نيازهاي اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي

é   مشارکت و تعامل

é  بين بخش هاي پژوهش درون نظام تربيت رسمي و عمومي

é  ،(پژوهشگران و کارگزاران آموزشي در سطوح مختلف) بين بخش پژوهش و اجرا

1. Supply-oriented

2. User/demand-oriented
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é  بين بخش پژوهش در نظام تربيت رسمي و عمومي با دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي

داخل و خارج، 

é  ،بين بخش پژوهش با موسسات و انجمن هاي پژوهشي غير دولتي و مردم نهاد

é   اخلاق گرايي

é  رعايت کرامت و حقوق شرکت کنندگان در پژوهش

é  مراقبت از شئون اخلاقي در اجراي فعاليتهاي پژوهش (صيانت از صحت داده ها، انتشار و

اشاعه ی يافته ها و... )

é مسووليت پذيري و پاسخگويي

é  نو آوری وپويايي 

é  ــرايط و نيازها ملي ــه به نوآوريها، ش ــولات در بخش پژوهش با توج ــت به موقع تح هداي

وجهاني، 

é  ــت ها، برنامه ها و روشها در چهارچوب اصول براي افزايش انعطاف پذيري در اهداف، سياس

کيفيت پژوهش و ارزشيابي، 

é  ،حمايت از انديشه هاي انتقادي، نو و تحول آفرين در حوزه پژوهش و ارزشيابي

é :بهبود مستمر

نظام پژوهش و ارزشيابي بطور مستمر فرايند بهسازي را طي مي کند و در جهت نيل به اين هدف 

ــازماني، مسيرهاي مورد نياز براي بهبود را شناسايي  ــيابي س با پيش بيني اهرمهاي نظارت و ارزش

مي کند. نظارت و ارزشيابي هم در مرحله استقرار سازمان پژوهشي و توليد دانش پژوهشي بعنوان 

ــوان يک فعاليت تراکمي و نهايي  ــتمر و تکويني مورد توجه قرار گرفته و هم بعن ــک فعاليت مس ي

مطرح مي شود، که عملکرد بخش پژوهش(بصورت دروني و بيروني )را در فواصل و دوره هايي نسبتا 

طولاني تر بصورتي جامع و فراگير مورد ارزيابي قرار مي دهد 

é   استمرار و پيوستگي

é  ــته ديرينه داراي ــيابي تربيتي بعنوان يک جريان ارتقايي و تکاملي پيوس پژوهش و ارزش

ــت که در بردارنده تجارب و دستاوردهاي ارزشمند پيشينيان در سطح ملي و  ــته اس گذش

ــت که بايد در جهت گيريهاي آينده عمل پژوهشو ارزشيابي به مثابه پشيبان و  جهاني اس

با نگاهي انتقادي به آن ها توجه شود.
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é  همه جانبه نگري

الف. در تعيين اولويت ها:

é  در پوشش نياز همه دوره هاي مختلف

é  درپوشش ساحت هاي تربيت تمامي ابعاد وجودي متربيان

é در پوشش تمامی عناصر وزيرنظام های اصلي نظام تربيت رسمي وعمومی

é در اجراي پژوهشهاي بين رشته اي و مشترک با ساير مراکز علمي، نهادها و سازمان ها

é  ،ــان پژوهش تربيتي (متربيان، مربيان، کارکنان ــش دادن به انواع نيازهاي مخاطب در پوش

سياست گذاران و مديران، کارشناسان، خانواده ها )، 

ب. در مديريت و اجرا

é استفاده از ظرفيت هاي درون نظام تربيت رسمي و عمومي

é  استفاده از ظرفيت دانشگاهها وحوزه هاي علميه

é  استفاده از ظرفيت بخشهاي پژوهشي غير دولتي

۷-۳. روابط ميان زير نظام های اصلی و مؤلفه ها.

ــتماتيك و بهم پيوسته است و هر يك  ارتباط ميان مؤلفه ها و زير نظام های اصلی يك رابطه سيس

ــب قلمرو، وظايف و كاركرد هاي خود ارتباط مستقيمي با برخي از مؤلفه های  از زير نظام ها بر حس

ــراز مؤلفه ها بر عهده دارد.  ــتقيمي را با برخي ديگ ــمی وعمومی و ارتباط غير مس نظام تربيت رس

ــوراي عالی  ــراف ش ــمی وعمومی وتحت اش تمامی زير نظام های اصلی زير نظر وزارت تربيت رس

تربيت مسئوليت پاسخ گويي به انواع نياز هاي مدارس را براي ايجاد فرصت هاي تربيتي براي يكايك 

متربيان بر عهده دارند



بخش پايانی

چرخش های تحول آفرين
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 دلالت های يافته های مطالعات نظری جهت تحول بنيادين درنظام تربيت رسمي وعمومي 

همانگونه که در ضرورت فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمی و عمومی مطرح شد استقرار نظام 

تربيتی مبتنی بر اقتضائات جامعه اسلامی- ايرانی مستلزم آن است که تغييرات بنيادين در تمامی 

ــت اصلاحات و تغييرات  ابعاد و مولفه های نظام موجود آموزش و پرورش صورت پذيرد. بديهی اس

ايجاد شده در ساختار و فرآيندهای اين نظام پس از پيروزی انقلاب اسلامی، باوجود آنکه در زمان 

خود حرکت سازنده ای بشمار می آمد اما به دلايل مختلف ازجمله مشکلات اجرايی پس از پيروزی 

انقلاب و فقدان فلسفه مدون برای نظام تربيتی با ويژگی های اسلامی- ايرانی نتوانسته است منجر 

ــاس مقتضی است که نظام  ــود. بر اين اس ــلامی ش به تحقق آرمان های فرهنگی تربيتی انقلاب اس

ــتای  ــمی وعمومی در يک بازده زمانی معقول حرکت های تحولی نظام مندی را در راس تربيت رس

تغيير بنيادين آغاز نما يد. 

ــت  ــامل تغييرات هماهنگ و منظمی اس ــمی وعمومی ش ... تحولات بنيادين در نظام تربيت رس

ــا وفرآيند ها و روابط درون و  ــات نظری بايد تمامی عناصر، مولفه ه ــاس يافته های مطالع که بر اس

بيرون نظام تربيت رسمی وعمومی وعملکرد ارکان و عوامل سهيم وموثر را دربر گيرد. اين سلسله 

تغييرات منظم که از آن ها در اينجا تحت عنوان "چرخش ها از وضع موجود به سمت وضع مطلوب" 

نام برده می شود، از سويی مبتنی بر يافته های مطالعات نظری است و از ديگر سو با توجه به نتايج 

ــرورش در کميته مطالعات  ــند ملی آموزش و پ ــده در س پژوهش های توصيفی- تحليلی انجام ش

محيطی و مولفه های نظام آموزش و پرورش طراحی وتدوين شده است. 

ــه وضع مطلوب، تبديـل نهاد فعلی با  ــن چرخش ها از وضع موجود ب ــاس مهم تري ــر اين اس ب

کارکرد صرفا آموزشـی به نهادی اسـت که وظيفه و رسالت اصلی آن"بستر سازی برای 

دسـتيابی نسل آينده به مربته قابل قبولی از آمادگی جهت تحقق حيات طيبه در تمام 

ابعاد"مي باشد، 

اهم اين چرخش ها عبارتند از: 

é از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی - اجتماعی و مولد سرمايه انسانی

é  از کنتـرل بيرونـی و ايجاد محدوديت، به خويشـتن بانی(تقـوا)، ارزش مداری



۴۱۶۴

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

عقلانی و مسئوليت پذيری 

é  از انحصاری انگاذي در تربيت، به مشـارکت و مسـئوليت پذيري ارکان و عوامل

سهيم و موثر 

é  از يکسـان نگـری و توليد انبـوه، به پذيرش تنـوع و تکثـر در چارچوب نظام

معياراسلامی 

é  از نـگاه تجزيه ای و تفکيکی به نگاه يکپارچه نگر وتلفيقی به هويت انسـان در

تمام ابعاد و ساحت های تربيت

é از دانش آموز منفعل در کلاس درس به متربی فعال در محيط های تربيتی

é از روش های خشک، فردی و انعطاف ناپذير به روش های خلاق، فعال و گروهی

é از رقابت های فردی و تنش زا به رفاقت های جمعی و تعالی بخش

é  از انباشت اطلاعات و حافظه محوری، به كسب شايستگی ها در تمام ساحت هاي

تربيت

é  از سازگاری با شرايط محيطی، به هويت يابی و مقاومت در برابرشرايط نا مساعد

وتغييرآنها 

از آنجا که زيرنظام های تربيت رسمی وعمومی مسير اجرايی و عملی تحقق چرخش ها را نشان 

می دهد برخی از اين چرخش هاي اساسي در هر يک از زير نظام ها عبارتند از: 

زير نظام راهبری تربيتی و مديريت

é از  مديريت اداری و کنترلی به راهبری تربيتی مبتنی برنظام معيار اسلامی

é  از تمرکزگرايی به مشارکت جويی و مسئوليت پذيري مبتنی برخرد جمعی

é از برنامه ريزی های موردی و پراکنده به برنامه ريزی های راهبردی و آينده نگر

é  از حاکميت نگاه جزيره ای در حوزه های اجرايی به تاکيدبرفرايندهاو پيامد ها بر اساس نظام

معيار اسلامی

é  از انتصاب سليقه ای مديران بر اساس ضوابط اداری به شايسته سالاری در مديريت

زير نظام برنامه درسی 

é  ــی مبتنی بر ساحت های تربيت برای کسب ــی موضوع محور به برنامه درس از برنامه درس

شايستگی ها

é  ــی کاملا متمرکز به برنامه ريزی درسی متکی برمشارکت موثرارکان و از برنامه ريزی درس
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عوامل سهيم در تربيت در تمام سطوح

é  (ساختار مثلثی)از برنامه درسی تک وجهی به برنامه درسی چندوجهی

é  ــی پيامد محور(تحقق شايستگی ها در سطح ــی نتيجه محور به برنامه درس از برنامه درس

محصول و سطح برونداد نظام و پيامد آن در سطح جامعه) 

é از يادگيری موضوعات به فرآيند دستيابی به انديشه ورزی و درک معنا

é از جدا سازی برنامه های آموزشی و پرورشی به برنامه درسی يکپارچه

 

زيرنظام تربيت معلم و تأمين منابع انسانی 

é  از معلم به عنوان انتقال دهنده دانش به معلم به عنوان مربي واسوه تربيتی و سازمان دهنده

فرصت های تربيتی متنوع برای احيا و ارتقاء مراتب حيات طيبه متربيان

é  از معلم بعنوان مجری تصميمات برنامه درسی به معلم تصميم ساز در فرآيند برنامه ريزی

درسی

é  از برنامه های صلب و بسته در تربيت مربيان به برنامه هايی منعطف برای دستيابي آنان به

هويت حرفه اي منحصر بفرد و توسعه آن مبتني بر نظام معيار اسلامی

é    ــطح حرفه ای مربيان به ارزيابی عملكرد و صدور درجه مربی گری از ارتقاء خودبخودی س

بر اساس ميزان كارآمدي و اثربخشي 

é  ــته (محصورنمودن مربيان در فضای مدرسه) به مشارکت جويی ــازمانی بس از فرهنگ س

علمی و انتقال تجربيات در سطوح مختلف (مدرسه، محلي، ملي و بين المللي)

é  از نگاه به معلم به عنوان کارمنداداری به معلم به عنوان شخصيتی علمی و تربيتی

زير نظام تأمين و تخصيص منابع مالی

é از انحصار در تأمين منابع به مشارکت در تأمين منابع

é  از هزينه کرد منابع به مديريت وسياست گذاري بهينه منابع و مصارف

é  از عرضه مدار و نهاده محور به ستانده مدار و نتيجه محور

é  از توزيع يکسان منابع به تنوع منابع وتوزيع عادلانه آن

é  ــمی و عمومی به مثابه دستگاهی مصرفی به دستگاه سرمايه ای از نگاه به نظام تربيت رس

و مولد منابع انسانی

é  از تغيير در روش نظارت بر هزينه توسط ذيحسابی به حسابرسی پس از خرج
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زيرنظام فضا، تجهيزات و فناوری

é از تأمين کلاس درس به ساماندهی موقعيت های يادگيری

é  از انحصار يادگيری در کلاس درس به تنوع بخشی به محيط هاي تربيتی ويادگيری

é  از نگاه تفکيکی به فضای فيزيکی مدارس به نگاه فرآيندی به تربيت و ساخت مجتمع های

تربيتی 

é از معماری بی هويت و وارداتي به معماری اسلامی ايرانی

é  ــه صالح وکانون ــی با هويت مدرس از مدارس بی هويت وفاقدامکانات وفناوری ها به مدارس

تربيتی محله

é  ــين فنی به طراحی تيمی با لحاظ نمودن ابعاد مدرسه ــط مهندس از طراحی مدارس توس

صالح 

é  ــمندانه از فناوری های نوين متناسب با نظام ــتفاده هوش از نگاه ابزاری به فناوری ها به اس

معيار اسلامی

زير نظام پژوهش و ارزشيابی

é  از نگاه جزيی نگر به نگاه آينده نگر و کل نگرانه برای مواجهه سازنده با چالش های نظام

é از تمرکز بر روش های کمی در پژوهش به تنوع و کثرت در روش های پژوهش

é  ــام مند، نوآورانه و تحول ــای توصيفی، موردی وپراکنده به پژوهش های.. نظ از پژوهش ه

آفرين در راستای عملياتی نمودن اهداف و کار کرد های نظام تربيت رسمی و عمومی 

é  از پراکندگی و جدايی مراکزپژوهشی به وحدت و يکپارچگی عملکرد مراکزپژوهشی سهيم

و موثر در امر تربيت 

é  ــی به مراکز رسمی و پژوهشگران حرفه ای در سطوح کلان از تخصيص فرصت های پژوهش

به ايجاد فرصت های پژوهشی و جاری و ساری شدن پژوهش در تمامی سطوح

é از تصدی گری در امر پژوهش به مديريت، نظارت و بهره گيری از نتايج پژوهش ها

é  از رويكرد آكادميك ونظري در پژوهش هاي تربيتي و پژوهش  برای پژوهش  به جهت گيري

عمل مدار، تشخيصي ودرماني، تصميم ساز وكاربستي 



پيوست ها
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پيوست١:روش شناسي مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش 

۱ـ۱. مفروضات روش شناختي 

é امكان و ضرورت ارتباط ميان انواع معارف بشري (كثرت گرايي معرفت شناختي)؛

é پذيرش وحي به عنوان يكي از منابع معرفتي مستقل بشر؛

é  ــتفاده از وحي و معارف وحياني به مثابة مكمل (و نه جاي گزين) عقل و تجربة بشر لزوم اس

در همة موارد مربوط به هدايت آدمي به ساحت ربوبي؛

é توافق و هم گرايي عقل و وحي و نياز توأمان بشر به هر دو منبع؛

é گزيده گويي متن دين، در عين جامعيت بيان آن در همة امور مربوط به هدايت آدمي؛

é اتكاي انواع معارف بشري بر مفروضات متافيزيکي و نظام هاي ارزشي خاص؛

é ضرورت سازگاري جريان تربيت با معيارهاي ديني و اسلامي (رد تربيت سکولار)؛

é  ــي دين (نفي علوم تربيتي ــازگاري مباحث نظري تربيت با حقايق وحيان ــزوم ارتباط و س ل

سكولار)؛

é لزوم ايجاد هماهنگي و يك پارچگي در انواع فعاليت ها و برنامه هاي تربيتي؛

é  ضرورت ايجاد هماهنگي ميان رشته هاي مختلف علوم تربيتي و نظريه ها و الگوهاي نظري

برخاسته از آن ها؛

é  لزوم تکية نظريه هاي تربيتي و الگوهاي نظري برخاسته ازآن ها بر مجموعه اي هماهنگ و

سازوار از مفروضات متافيزيکي و ارزشي. 

۲-۱. ملاحظات روش شناختي 

é  مطالعات نظري طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش، با توجه به اهداف مورد نظر، از نوع

ــوب مي شوند که با لحاظ كردن افق راهبردي و به  تحقيقات «بنيادي راهبردي» اي محس

منظور فراهم ساختن زمينة علمي لازم، براي حل مسائل جاري و آتي انجام  پذيرفته اند. 

é  ـــده در حـوزة ــي انتقادي نظـريـه هـاي مطـرح ش ــرد اصلي مطالعات نظري، بررس رويک
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ــازگار با مباني و  علـوم تربيتـي و تلفيـق و تـركيب يافته هاي اين تحقيقات، به صورتي س

ارزش هاي اسلامي و داراي انسجام دروني بوده است. 

é  ــند ملي آموزش وپرورش با پرهيز از رويکرد نظريه پردازي مطالعات نظري طرح تدوين س

محض(آکادميک) و رويکرد کاربستي صِرف (بدون تکيه بر مباحث نظري) در وهلة نخست 

ــام آموزش وپرورش، معطوف به  ــطه بين مباحث نظري و واقعيت هاي نظ ــراي ايجاد واس ب

پردازش الگوهاي نظري١ِ متناسب با خصوصيات مطلوب نظام آموزش وپرورش در جمهوري 

اسلامي ايران بوده اند. 

é  ــاختاري پيچيده ومركب اند؛ ــاي تربيتي والگوهاي نظري مبتني برآن ها، داراي س نظريه ه

ــازوار از مفاهيم  ــته اي و محوري آن ها مي تواند مجموعه اي س ــوري كه در بخش هس به ط

ــته با  ــته قرار گيرد. اين سخت هس ــي و تجويزي به منزلة  سخت هس ــاي توصيف و گزاره ه

ــاير اجزاي نظريه يا الگو، زمينة ايجاد انسجام و  ــبت به س ــي مثبت و منفي نس الهام بخش

سازگاري بين اجزا و عناصر آن را فراهم مي آورد. 

é  در مواجهه با واقعيت غيرقابل انكار تأثيرپذيري نظريه هاي تربيتي و الگوهاي نظري مبتني

ــت كه (به جاي رد مطلق،  ــب آن اس برآن ها از انواع جهان بيني و ايدئولوژي، راه حل مناس

ــعي كنيم تا با  ــروط بپذيريم. يعني س ــق يا بي توجهي) آن را به صورت مش ــرش مطل پذي

ــتة نظريه يا الگوي  ــجم در سخت هس قراردادن مجموعه اي از گزاره هاي هماهنگ و منس

نظري و التزام به الهام بخشي مثبت و منفي اين سخت هسته، ساير اجزاي نظريه يا الگو را 

با آن، هم سو و هماهنگ سازيم. 

é  بهره مندي از نظريه ها و دستاوردهاي علوم تربيتي فعلي (غيرمبتني بر آموزه هاي ديني) با

وجودي كه در شرايط كنوني از آن گريزي نيست مي تواند تنها در صورتي به ثمرة مطلوب 

منجر شود كه مفروضات اصلي آن ها با چهارچوب فلسفي و ارزشي برگرفته از جهان بيني 

و نظام ارزشي اسلامي، سازگار (يا حداقل نامتعارض) باشند. 

é  ــجم در چهارچوب  بنيان هاي ــکل منس ــده، مطالعات نظري به ش با توجه به رويكرد يادش

فلسفي وارزشي معيني صورت پذيرفته  است که در عين انسجام و هماهنگي، در پشتيباني 

ــدي لازم برخوردار بوده اند. التزام به اين  ــي از فرايند الگوپردازي نظري، از توانمن محتواي

ــته، به هنگام تلفيق نتايج اين  ــبتاً جامع، به منزلة سخت هس ـــــجم و نس چهارچوب منس

ــفة تربيت، فلسفة تربيت رسمي و عمومي و رهنامة نظام تربيت  مطالعات (در تدوين فلس

رسمي و عمومي) اولاً باعث شده است تا نوعي انسجام و هماهنگي بين عناصر و مؤلفه هاي 

ــاظ تأثيرپذيري از  ــد آيد (در غير اين صورت، به لح ــند ملي پدي مختلف مباني نظري س

1 Theoritical Models
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ــري اجتناب ناپذير وقابل  ــازگاري ميان آن ها ام ــته هاي علمي مختلف، اختلاف و ناس رش

ــفة تربيت،  ــي هماهنگ بر «فلس پيش بيني بود)؛ ثانياً، با پرتوافکني يک نظام جامع ارزش

ــفة تربيت رسمي و عمومي و رهنامة نظام تربيت رسمي و عمومي»، سعي شده است  فلس

حتي الامکان از تعارض يا خلأ ارزشي محتمل، به هنگام تدوين عناصر تجويزي سند ملي 

آموزش وپرورش، پيش گيري شود. 

é  نقش چهارچوب مورد نياز براي تلفيق نتايج مطالعات نظري، برعهدة مجموعه اي متشکل

از مباني، اصول و مفروضاتي (بنيان هايي) قرار گرفته است كه محصول استنطاق از تعاليم 

بنيادي اسلام، تعاليم تربيتي اسلام، فلسفة اسلامي(حكمت متعاليه)، مباحث معتبر علمي 

ــده از متون حقوقي و  ــي) و نيز برآم ــي و جامعه شناس ــژه دو دانش مهم روان شناس (به وي

ــي معتبر در جمهوري اسلامي ايران (به ويژه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  سياس

و سياست هاي کلي اين نظام) هستند. 

é :اعتباربخشي نتايج مطالعات نظري در دو مرحله انجام مي گيرد

الف) طي فرآيندانجام مطالعات

é  ــته اي که به عنوان ناظر از سوي کميتة مطالعات ــتمر از متخصصان برجس نظرخواهي مس

نظري انتخاب شده اند. 

é  ــفة ــفة تربيت، فلس ــايي و تدوين عناصر اصلي فلس ــه شناس ــات ناظر ب ــش مطالع در بخ

ــان خبرة  ــمي و عمومي، از كارشناس ــمي و عمومي و رهنامة نظام تربيت رس ــت رس تربي

آموزش وپرورش و ديگر صاحب نظران نيز به تناسب استفاده شده است. 

ب) پس از تلفيق نتايج مطالعات

é  ،ــان ــنجي از كارشناس ــتفاده از روش مصاحبه با متخصصان و نظرس در اين مرحله، با اس

نسبت به اعتباربخشي فلسفة تربيت، فلسفة تربيت رسمي و عمومي و رهنامة نظام تربيت 

رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران اقدام خواهد شد. 

é  ــند ملي، لازم است ــكاف بين نتايج مطالعات نظري با مؤلفه هاي س براي پرهيز از ايجاد ش

بنيان ها و مفروضات ديگر تحقيقات مربوط به تدوين سند ملي آموزش وپرورش بر اساس 

ــوند و تفسير و تلفيق يافته هاي آن ها نيز بايد بر اين پايه انجام  اين نتايج، نقد و ارزيابي ش

شود. 

é  ــفة ــفة تربيت، فلس ــر، در تلفيق نتايج مطالعات نظري و تدوين فلس ــاي مورد نظ ملاك ه
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تربيت رسمي و عمومي و رهنامة  نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران 

عبارت اند از:

é  ــازگاري با رهنمودهاي معياري تعاليم تربيتي ــلام و س تکيه بر مُفاد آموزه هاي بنيادي اس

اسلام؛

é  ــمي و ــفة تربيت رس ــلامي ايران» و «فلس ــفة تربيت در جمهوري اس نقش محوري «فلس

ــلامي ايران» در تدوين «رهنامة نظام تربيت رسمي و عمومي در  عمومي در جمهوري اس

جمهوري اسلامي ايران»؛

é  ــازگاري و تناسب با خصوصيات فرهنگي، تاريخي و اجتماعي جامعة اسلامي ايران (كه س

اين خصوصيات بيش از همه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متجلي است)؛ 

é  تکيه بر آخرين دستاوردهاي معتبر تحقيقات نظـــري (رشته اي و بين رشته اي) در جهت

شناخت و هدايت فرايند پيچيده و گستردة تربيت در رشته هاي مختلف علوم تربيتي؛

é  ــرورش به منزلة نهادي ــاي نظام آموزش وپ ــا و امكانات و محدوديت ه ــة ظرفيت ه ملاحظ

ــاركت ساير سازمان ها و نهادهاي سهيم و مؤثر درجريان  اجتماعي و نيز نحوة  تعامل و مش

تربيت با اين نظام؛

é  ــتن رويکردي آينده نگر، واقع بين و پويا در مواجهه با تحولات روزافزون ملي و جهاني داش

(در عرصه هايي نظير فناوري اطلاعات، اقتصاد، فرهنگ و سياست)؛

é  بهره مندي مناسب از تجارب موفق ساير نظام هاي آموزشي جهان با پرهيز از تقليد صرف

يا التقاط ناموزون؛

é  ــازوار و به هم پيوسته و وجود ارتباط معنادار و ــجم، س دارا بودن عناصر و مؤلفه هاي منس

منطقي ميان همة اجزا و ابعاد؛

é  ــتيباني از ارائة راه حل هاي واقع بينانه و كارآمد براي مهم ترين چالش ها و توانايي براي پش

بحران هاي فعلي و در پيش روي نظام آموزش وپرورش؛ 

é  .هماهنگي با اسناد بالادستي، مانند سند چشم انداز بيست سالة جمهوري اسلامي ايران

é  ــتفاده و بهره بري حداكثر از مطالعات نظري و تلفيق نتايج مطالعات نظري با تأكيد بر اس

ــاير منابع  ــتفاده از س ــند ملي آموزش وپرورش و با اس مصاحبه هاي انجام يافته در طرح س

ــتندات قانوني به صورتي هماهنگ و منسجم با تأكيد بر يافته هاي معتبر  ــي و مس پژوهش

تحقيق «تبيين فلسفة تعليم و تربيت رسمي در اسلام» شناسايي و تدوين مي گردد. 

é  ــنهادي نتايج مطالعات نظري مجموعه اي از گزاره هاي توصيفي و تجويزي مدلل متن پيش

ــي و ارجاعي ارائه  ــت هاي توضيح ــتندات اصلي آن به صورت پي نوش ــد بود كه مس خواه
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مي شود. 

é  ــده ــي محصول تلفيق نتايج مطالعات نظري، صرفاً با توجه به ملاك هاي ياد ش اعتباربخش

ــبت به بازنگري و اصلاح آن،  ــاس نيز مي توان و بايد نس ــد و بر همين اس انجام خواهد ش

ــرايط جديد و مقتضيات آن، اقدام  ــب نتايج تحقيقات نظري معتبر و متناسب با ش برحس

نمود. 

۲. محورهاي اصلي، عناوين و مشخصات مطالعات نظري

ــفة تربيت، فلسفة تربيت رسمي و عمومي و رهنامة نظام  ــايي و تبيين عناصر فلس به منظور شناس

ــند ملي  ــتخراج دلالت هاي آن براي س ــلامي ايران و اس ــمي وعمومي در جمهوري اس تربيت رس

آموزش وپرورش، مجموع مطالعات نظري١ در پنج محور اصلي به شرح ذيل طراحي و اجرا شده اند:

۱-۲. تبيين بنيان هاي ديني، فلسفي و علمي سند ملي آموزش وپرورش

ــن بنيان هايی (پيش فرض ها، مفروضات،  ــايي و تبيين مهم تري در اين محور محققان در پي شناس

ــي معتبر و نظريه ها) بوده اند كه متناسب با نوع مطالعه از مرور انتقادي بر منابع  يافته هاي پژوهش

معتبر، با عنايت به خصوصيات فرهنگي و ارزشي جمهوري اسلامي ايران به دست آيد. 

é  تدوين بنيان هاي ديني و فلسفي سند ملي آموزش وپرورش

ــاملي (عضو هيئت علمي مؤسسة آموزشي پژوهشي  ــلام دكتر عباسعلي ش مجري: حجت الاس

امام خميني ره)

ناظر: حجت الاسلام دكتر عليرضا اعرافي

اين پژوهش حاوي ده عنوان پژوهش فرعي است كه با همكاري محققان مؤسسة پژوهشي امام 

خميني ره و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام يافته است. 

é تدوين بنيان هاي روان شناختي سند ملي آموزش وپرورش

مجري: دكتر حسين لطف آبادي (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)

ناظر: دكتر علي محمد كاردان

é تدوين بنيان هاي جامعه شناختي سند ملي آموزش وپرورش

مجري: دكتر اوطميشي (عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور)

é (براي تحقيقات سندملي آموزش وپرورش) تدوين چهارچوب فلسفي و ديني٢

ــي  ــتقل و مقدماتي نيز تحت عنوان «بررس ــاي پنج گانه، تحقيقي مس ــر مطالعات نظري محوره ــه علاوه ب ١. البت

ويژگي هاي انسان مطلوب آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران» صورت گرفته است. 

٢ شايان ذکر است پيش از تدوين «بنيان هاي ديني و فلسفي» و «تبيين فلسفة تعليم و تربيت رسمي در اسلام»، 
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ــي و  ــي برنامه ريزي درس ــة پژوهش ــني (عضو هيئت علمي مؤسس ــري: دكتر محمد حس مج

نوآوري هاي آموزشي)

ناظر: حجت الاسلام دكتر عليرضا صادق زاده

۲ـ۲. تبيين فلسفة تعليم و تربيت رسمي در اسلام

ــت تا با تكيه بر مباني فلسفة اسلامي (رويكرد صدرايي)، فلسفة  دراين محور، محقق برآن بوده اس

تعليم و تربيت (به معناي عام) با رويكرد اسلامي، فلسفة سياسي اسلام (مباحث مربوط به تعيين 

ــلامي)، فقه التربيه، حقوق اسلامي، اقتصاد اسلامي و ساير مباني نظري مورد نياز،  وظايف دولت اس

ــتي، چرايي و چگونگي آن) را به لحاظ ماهيت،  ــفة تعليم و تربيت رسمي (ناظر به بيان چيس فلس

ساختار، اهداف و عملكرد اين نوع تربيت، تدوين و تبيين نمايد. 

مجري: دكتر جميله علم الهدي (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)• 

ناظر: حجت الاسلام عليرضا اعرافي• 

ــش پژوهش فرعي در زمينة تبين مباني فلسفي و ديني (رويكرد صدرايي  ــامل ش اين پژوهش، ش

وتفسير قرآن و احاديث)، تدوين فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، تعيين وظايف دولت اسلامي و 

خانواده در حوزة آموزش وپرورش، تعيين مباني حقوقي آموزش وپرورش و تعيين مباني فقهي 

ــاس  ــمي و ويژگي ها و اقتضائات آن (براس اقتصاد آموزش وپرورش، تبيين تعليم و تربيت رس

رويكرد اسلامي) است كه نتايج آن طي چهار فصل ارائه گرديده است. 

۳-۲. مطالعات نظري در حوزة ساحت هاي تربيت

ــتمل بر  ــش گانة تربيت (مش ــاحت هاي ش دراين محور محققان بر آن بوده اند تا الگوهاي نظري س

مباني، عناصر مفهومي، اهداف، اصول و رويكردها) را به صورتي منسجم و سازگار با فلسفة تربيت 

ــلامي ايران تدوين نمايند و سپس، لوازم و مقتضيات هر الگو را  ــمي و عمومي در جمهوري اس رس

براي زير نظام هاي اصلي نظام آموزش وپرورش استخراج كنند. 

روش شناسي مطالعات نظري در حوزة ساحت هاي تربيت

ــي و روش تحليل كيفي، جمع بندي و مرور  ــتفاده از رويكرد تلفيق ــن محور، به طور كلي با اس دراي

چهارچوب فلسفي و ديني ياد شده با اتکا به مطالعات پيشين مدون شد و در اختيار همة محققان سند ملي آموزش 

ــبيِ  ــجام دروني ميان مجموعة مطالعات نظري و هماهنگي نس وپرورش قرار گرفت تا التزام به آن باعث ايجاد انس

بين اين مطالعات با مطالعات محيطي (ناظر به تعيين فرصت ها و تهديدها) و مطالعات مربوط به مؤلفه هاي اصليِ 

(ناظر به تعيين نقاط قوت و ضعف) نظام آموزش وپرورش شود.



۴۲۷۷

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

انتقادي تحقيقات پيشين و مطالعات اسنادي مرتبط و عمدتاً با روش هاي زير، داده هاي مورد نياز 

به دست آمده است:

é مرور انتقادي بر پيشينة مباحث نظري در زمينة ساحت موردنظر؛

é  ــي در زمينة ساحت فراتحليل مطالعات ناظر به توصيف و تبيين وضع موجود نظام آموزش

موردنظر؛

é بررسي تطبيقي اسناد و برنامه هاي نظام آموزشي ديگر كشورها؛

é مصاحبه با صاحب نظران و كارشناسان خبرة نظام آموزشي در زمينة ساحت موردنظر؛

در اين محور محققان از يافته هاي ساير مطالعات طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش (به ويژه 

محور تبيين بنيان هاي فلسفي، ديني و علمي و نتايج به دست آمده از طرح «تبيين فلسفة تعليم 

و تربيت رسمي در اسلام» و نيز مطالعات توصيفي تبييني مربوط به ساحت موردنظر) نيز استفاده 

كرده اند. 

 فهرست مطالعات نظري در حوزة ساحت هاي تربيت

é  تدويـن الگوي نظري تربيت دينی و اخلاقي در آموزش وپرورش جمهوري اسـلامي

ايران؛

مجري: حجت الاسلام دكتر عليرضا صادق زاده (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)؛

ناظر: حجت الاسلام دكتر عباسعلي شاملي؛

é  تدويـن الگوي نظري تربيت هنري و زيبايي شـناختي در آموزش وپرورش جمهوري

اسلامي ايران؛

مجري: دكتر منيره رضايي (عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش)؛

ناظر: دكتر محمود مهرمحمدي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)؛ 

é  تدوين الگوي نظري تربيت زيسـتي و بدني در آموزش وپرورش جمهوري اسـلامي

ايران؛

مجري: دكتر حسين اسكندري (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي)؛

ناظر: دكتر حسين لطف آبادي (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)؛

é  تدويـن الگـوي نظري تربيت سياسـي و اجتماعـي در آموزش وپـرورش جمهوري

اسلامي ايران؛

مجري: دكتر محسن فرمهيني فراهاني (عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد)؛

ناظر: دكتر مرتضي منطقي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران)؛
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é  تدويـن الگوي نظري تربيت علمي و فناوري در آموزش وپرورش جمهوري اسـلامي

ايران؛

مجري: آقاي محمود اماني طهراني (كارشناس ارشد سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي)؛

ــان (عضو كميتة مطالعات نظري و مديركل سابق دفتر برنامه ريزي و  ناظر: مهندس علي زرافش

تأليف كتب درسي)؛

é  تدويـن الگـوي نظري تربيـت اقتصادي و حرفـه اي در آموزش وپـرورش جمهوري

اسلامي ايران؛

مجري: دكتر علي اصغر خلاّقي (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد رجايي)؛

ناظر: دكتر مهناز مرجاني (عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي). 

۴-۲. مطالعات نظري در حوزة زير نظام هاي اصلي 

ــي، كاركردها، اصول و  ــتمل بر مباني، عناصر مفهوم ــور، محققان الگوهاي نظريِ (مش ــن مح دراي

رويكردها) جهت دهنده به زيرنظام هاي اصلي آموزش وپرورش را تدوين نموده و سپس نحوة ارتباط 

ــخص  ــان اين زيرنظام ها را با يکديگر و با عوامل محيطي (بيرون از نظام آموزش وپرورش)، مش مي

كرده اند.

 

روش شناسي مطالعات نظري در حوزة زير نظام هاي اصلي

ــي و روش تحليل كيفي، جمع بندي و مرور  ــتفاده از رويكرد تلفيق در اين محور، به طور كلي با اس

انتقادي تحقيقات پيشين و مطالعات اسنادي مرتبط و عمدتاً با روش هاي زير، داده هاي مورد نياز 

به دست آمده است:

é مرور انتقادي بر پيشينة مباحث نظري در زمينة زيرنظام مورد نظر؛

é  فراتحليل مطالعات ناظر به توصيف و تبيين وضع موجود نظام آموزشي در زمينة زير نظام

مورد نظر؛

é  ــناد و برنامه هاي نظام آموزشي ديگر كشورها در زمينة زيرنظام مورد ــي تطبيقي اس بررس

نظر؛ 

é  .مصاحبه با صاحب نظران و كارشناسان خبرة نظام آموزشي در زمينة زيرنظام مورد نظر

ــاير مطالعات طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش  در اين محور نيز محققان از يافته هاي س  

ــفي، ديني و علمي و نتايج به دست آمده از طرح «تبيين  (به ويژه محور تبيين بنيان هاي فلس

ــلام» و نيز مطالعات توصيفي تبييني مربوط به زيرنظام  ــفة تعليم و تربيت رسمي در اس فلس
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مورد نظر و دلالت هاي برگرفته از مطالعات محور ساحت ها) استفاده كرده اند. 

فهرست مطالعات نظري در حوزة زير نظام هاي اصلي 

é  تدويـن الگـوي نظري زير نظـام مديريت و رهبـري در آموزش وپـرورش جمهوري

اسلامي ايران؛

مجري: دكتر محمد قهرماني (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)؛

ناظر: دكتر حيدر توراني (عضو هيئت علمي مؤسسة پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي 

آموزشي)؛

é  تدوين الگوي نظري زير نظام تحقيق و توسعه در آموزش وپرورش جمهوري اسلامي

ايران؛

مجري: دكتر رضا ساكي (عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش)؛

ناظر: دكتر عليرضا كيامنش (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران)؛

é  تدوين الگوي نظري زير نظام تربيت معلم و تأمين منابع انساني در آموزش وپرورش

جمهوري اسلامي ايران؛

مجري: دكتر علي اصغر فاني (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)؛

ناظر: دكتر محمدرضا بهرنگي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران)؛

é  تدويـن الگـوي نظري زير نظام تأميـن و تخصيص منابع مالـي در آموزش وپرورش

جمهوري اسلامي ايران؛

مجري: دكتر ابوالقاسم نادري (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)؛

ناظر: مهندس عبدالحسين نفيسي؛

é  تدوين الگوي نظري زير نظام برنامه ريزي درسي و فناوري آموزشي در آموزش وپرورش

جمهوري اسلامي ايران؛

مجري: دكتر محمود مهرمحمدي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)؛

ناظر: دكتر حسن ملكي (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي). 

۵-۲. تلفيق يافته های مطالعات نظري(براي تدوين فلسـفة تربيت در جمهوري اسلامي 

ايران، فلسفة تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران و رهنامة نظام تربيت 

رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران) و استنتاج دلالت هاي آن ها

ــين  در اين محور با جمع بندي و تلفيق يافته هاي مطالعات نظري انجام يافته در چهار محور پيش
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بـا تأكيد بر نتايج معتبر مطالعة  «تبيين فلسـفة تعليم و تربيت رسـمي در اسـلام» (و 

ــتفاده از ساير منابع معتبر)، مباني نظري سندملي آموزش وپرورش (مشتمل بر فلسفة تربيت،  اس

فلسفة تربيت رسمي و عمومي و رهنامة نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران) 

ــپس دلالت هاي اين سه مجموعه براي ساير مطالعات  ــده اند. س با ويژگي هاي مورد نظر تدوين ش

ــند ملي آموزش وپرورش استخراج می شود و تفسير و تركيب يافته هاي آن ها  معطوف به تدوين س

ــاس انجام خواهد گرفت. آ ن گاه دلالت هاي سه مجموعه ياد شده براي مؤلفه هاي اصلي  بر اين اس

سند ملي آموزش وپرورش استخراج خواهد شد. 

é  مجري: كار گروه تدوين مباني نظري: حجت الاسلام دكتر عليرضا صادق زاده، دكتر محمد

حسني، دكتر سوسن كشاورز و سرکار خانم آمنه احمدي 

é  همکاران: دکتر جميله علم الهدي، دکتر محمود مهرمحمدي و مهندس مهدي نويدادهم

é ناظران: دكتر خسرو باقري و حجت الاسلام عليرضا اعرافي
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پيوست ٢: تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات

ــتة اين  ــهيم و مؤثر در جريان تربيت که تحقق شايس ــان تربيت هر عامل اجتماعي س ارکان جري

جريان، تنها با پشتيباني و مشارکت فعال آن عامل امکان پذير باشد.

اصول تربيت

اصول تربيت قواعدي تجويزي و كلي اند، كه جهت بيان چگونگي تحقق غايت تربيت (به مثابة معيار 

ــد تا هر يك وظايف  ــذار) در جريان تربيت قرار مي گيرن ــهيم و تأثيرگ ــاي عمل عوامل س و راهنم

تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند. توجه و التزام به اصول تربيت، به همة كارگزاران تربيتي 

ــته، جهت تحقق غايت تربيت،  ــا تمامي مؤلفه هاي جريان تربيت را به نحو شايس ــك مي كند ت كم

سامان دهي نمايند. هر چند، اين «اصول» ماهيتي ثابت و نسبتاً پايدار دارند؛ ولي محدودة كاربرد 

آن ها ممكن است عام باشد (اصول عام که در انواع تربيت ونسبت به همه عوامل ونهادهاي سهيم 

ــمرده  ــذار در اين جريان اعتبار دارند ) يا تنها در محدودة خاصي به كار گرفته و معتبر ش وتأثيرگ

شوند(اصول خاص)

انواع تربيت 

 ۱- بر اساس نحوه ي حضور متربيان

ــب ضوابط قانوني، در آن حضور  ــي از جريان تربيت که متربيان بايد بر حس تربيت الزامي: بخش

يابند.

تربيت اختياري: بخشي از جريان تربيت که شرکت متربيان در آن داوطلبانه است.

۲-بر اساس نوع سازمان دهي و اعتبار قانوني

ــده (داراي  ــازمان دهي ش ــکل قانوني، س ــي از جريان تربيت كه به ش تربيت رسـمي: بخش

ــظ انعطاف پذيري  ــه ي معين)، ضمن حف ــاختار و برنام ــخص و اهداف، س مخاطبان مش
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ــازي متربيان براي تحقق مراتب حيات  ــب خصوصيات متربيان) در جهت آماده س (برحس

ــده و پس از  ــب با نيازهاي متنوع جامعه، طراحي و اجرا ش طيبه در ابعاد مختلف، متناس

کسب شايستگي هاي لازم (جهت درك موقعيت و اصلاح مداوم آن بر اساس نظام معيار) 

به اعطاي گواهي نامة موفقيت (مدرک معتبر) مي انجامد. 

ــكلي از جريان تربيت که در آن انواع شايستگي هاي لازم جهت درك  تربيت غيررسـمي: ش

ــازي متربيان براي  ــام معيار، در جهت آماده س ــاس نظ ــت و اصلاح مداوم آن بر اس موقعي

تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان دهي مشخص و از طريق تجارب 

ــاي فيلم و تلويزيون، مشاركت در  داوطلبانه متربيان (مانند مطالعة كتاب و روزنامه، تماش

فعاليت گروه ها و انجمن ها، شركت در مساجد و محافل مذهبي) کسب مي شود.

۳-بر اساس ميزان و نحوة شمول

ــت تکوين و تعالي مداوم هويت متربيان  ــي از جريان تربيت كه در جه تربيت عمومي: بخش

ــلامي و ايراني) هويت، ضمن ملاحظة ويژگي هاي  ــترک (انساني، اس با تأكيد بر وجوه مش

ــترک (، جنسي/ جنسيتي، خانوادگي، فرهنگي، ديني/ مذهبي، قومي و بومي/  فردي ومش

ــود تا متربيان مرتبه اي از آمادگي براي تحقق حيات طيبه در  ــان، انجام مي ش محلي) ايش

ــوم افراد جامعه لازم يا  ــت آورند كه تحصيل آن مرتبه، براي عم ــاد گوناگون را به دس ابع

شايسته باشد. 

تربيت تخصصی: بخشي از جريان تربيت كه در راستاي تکوين و تعالي پيوستة وجوه اختصاصي 

ــاني، اسلامي و ايراني) انجام مي گردد تا  ــترک هويت (انس هويت بر بنياد تکوين وجوه مش

ــت  متربيان مرتبه اي از آمادگي را براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف به دس

آورند كه وصول به آن مرتبه از آمادگي، تنها براي بخشي از افراد جامعه لازم يا شايسته باشد. 

۴-بر اساس حيثيت ها يا شئون حيات آدمي

ــأن  ــير تحقق ش ــازي متربيان در مس تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي؛ ناظر به آماده س

اعتقادي، عبادي و اخلاقي حيات طيبه؛

ــازي متربيان در مسير تحقق شأن زيستي و بدني  تربيت زيسـتي و بدني؛ ناظر به آماده س

حيات طيبه؛

تربيت اجتماعي و سياسـي؛ ناظر به آماده سازي متربيان در مسير تحقق شأن اجتماعي و 

ــي حيات طيبه (در ارتباط با ديگران و تعامل با نهاد خانواده و ساير نهادهاي مدني  سياس
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و سياسي بر اساس نظام معيار)؛ 

ــازي متربيان در مسير تحقق شأن اقتصادي و  تربيت اقتصادي و حرفه اي؛ ناظر به آماده س

حرفه اي حيات طيبه؛ 

ــأن علم و فناوري  ــير تحقق ش ــازي متربيان در مس تربيت علمي و فناوري؛ ناظر به آماده س

حيات طيبه؛ 

ــات  ــد قوة  خيال و پرورش عواطف و احساس تربيت زيبايي شـناختي و هنري؛ ناظر به رش

زيبايي شناختي (ذوق زيبايي شناسي) شاملِ درک، قدرداني و خلق آثار هنري و قدرداني 

از آثار و ارزش هاي هنري ايراني اسلامي. 

اهداف تربيت 

گزاره هاي تجويزي ناظر به تعيين وضع مطلوب متربيان در پايان مراحلي از فرآيند تربيت که 

تحقق هر يک از آن ها گامي درجهت وصول به غايت تربيت محسوب مي شود. 

-هدف کلي تربيت

ــورد انتظار از هر متربي و نتيجة هر نوع تربيت در  ــزاره ناظر به بيان خصوصيت مطلوب و م گ

جهت تحقق غايت تربيت.

-اهداف مشترک تربيت

ــتگي هاي لازم براي عموم آحاد جامعه که از تحليل غايت تربيت و هدف  ــته از شايس آن دس

کلي آن به دست آيند.

 اهداف ويژه تربيت 

آن دسته از شايستگي هايي که با تحليل اهداف مشترک (برحسب معيارهايي نظير مرحلة رشد و 

ــرايط اجتماعي، آمادگي لازم براي ورود به انواع تربيت  ويژگي ها و نيازهاي متربيان، موقعيت و ش

ــه اي (به  ــتاني، منظقه اي و محلي و مدرس ــطوح ملي، اس تخصصي) براي گروه يا فرد خاصي در س

شكل هاي گوناگون بر حسب مورد ) تعيين گردد.

الگوي نظري

ــت و روابط ميان آن ها كه  ــكل از عناصر مربوط به جريان تربي ــوارة مفهومي نظام مند، متش طرح

ــتدل و عامي را براي هدايت نظام تربيت رسمي و عمومي وساحت ها، زيرنظام هاي  ــخ هاي مس پاس

اصلي وديگرمؤلفه هاي آن فراهم مي آورد.
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تربيت:

ــاملِ تمام فرايندهاي زمينه ساز تحول اختياري و آگاهانة آدمي تلقي  در اين مجموعه، «تربيت» ش

ــت كه به عنوان امري واحد و يك پارچه، با تمام ابعاد و جودي انسان، به مثابة يك كل،  ــده اس ش

ــت که هيچ يك از فرايندهاي زيرمجموعة اين عنوان جامع، نمي تواند در  ــروكار دارد. بديهي اس س

ــت با ابزارها و روش هاي  ــود. آنچه بايد رخ دهد، همانا تربي ــرح يا رقيب آن تلقي ش ــرض آن مط ع

متفاوت است. به بيان ديگر، مراد از «تربيت» در اين مجموعه، مفاد همان اصطلاح مركب «تعليم 

ــت. لذا واژة «تربيت» شامل تمام  ــده و کاربرد فراوان يافته اس ــت که به غلط رايج ش و تربيت» اس

ابعاد و جنبه هاي فرايندي مي شود كه زمينه ساز تحول اختياري و آگاهانة آدمي است و لذا نياز به 

ــي مانند تعليم ندارد. مفهوم تربيت دربردارنده و جامع تمام اجزا و عناصر مرتبط با اين  واژة مكمل

فرايند (مانند تعليم، تزكيه، تأديب، تدريس و مهارت آموزي) است؛ 

تربيت(تعريف برگزيده)

ــاز تكوين و تعالي پيوستة هويت متربيان، به  تربيت عبارت اسـت از: « فرايند تعاملی زمينه س

ــان در مسيرآماده شدن  ــلامی، به منظور هدايت ايش صورتي يک پارچه و مبتنی بر نظام معيار اس

جهت تحقق آگاهانه و اختياری مراتب حيات طيبه در همه ابعاد.» 

  طي اين جريان دو سويه مربيان با طراحی وانجام مجموعة تدابير واقداماتی هدفمند وهماهنگ-

نظير اصلاح شرايط محيطی، پرستاری، مراقبت وتأديب؛تعليم (تبيين واقعيات، حقائق وارزش ها)، 

تذکر، موعظه و گفت وگو؛ هشدار وتشويق؛ ابتلاء، پاداش ومجازات- متناسب با خصوصيات متربيان 

ونوع وهدف تربيت، زمينة شكوفايي فطرت و رشد همه جانبه و متعادل استعدادهاي طبيعي ايشان 

در مسيرقرب الي االله را فراهم می سازند؛و متربيان نيز با حضور فعال در اين فرايند، شايستگي هاي 

ــاس انتخاب و التزام آگاهانه و  ــود مداوم موقعيت خود و ديگران، بر اس ــت درك و بهب لازم را، جه

آزادانه ي نظام معيار اسلامی، ا كسب می کنند.

جامعة صالح 

حيات طيبه در نگرش اسلامی تنها در بُعد فردی زندگی و رابطة فردی وشخصی انسان با خداوند و 

نظام معيار ربوبی خلاصه  نمی شود بلکه بُعد ديگر مهم حيات طيبه، بعد اجتماعی اين نوع زندگانی 

است که در مفهوم «جامعـة صالح» تجلی می يابد. جامعة صالح در نگرش اسلامی، اجتماعی است 

ــتوار می شود نه بر روابط نژادی، خويشاوندی  ــليم و رضا اس که بر روی نمودن به خدا در حالت تس

ــتخدامی دارد و بر  ــتمگرانه يا روابط قراردادی، که رويکرد اس ــه ای و نه روابط انتفاعی وس ــا قبيل ي



۴۳۵۵

ن
دي
يا
 بن
ل
حو

ی ت
ظر

ی ن
بان

م

ن
را
 اي
ی
لام

س
ی ا

ور
مه

 ج
ی
وم

عم
ی 

سم
 ر
ت

بي
تر
 و
م
لي
تع

م 
ظا

ر ن
 د

ــه مظهر تحقق بعد  ــت. در جامعة صالح ک ــرف قرارداد متکی اس ــک طرف يا دو ط ــای ي منفعت ه

اجتماعی حيات طيبه به شمار می آيد، «پيوندها» خشونت آميز(ناشی از ترس وتهديد وارعاب) يا 

انتفاعی (ناشی از سودگرايی واستثمار يا استخدام ديگران) نيست بلکه ارتباط ميان اعضای جامعه 

ــانی واخلاقی، معرفت، محبت واطاعت از خدا (پيروی آگاهانه واختياری از نظام  به ارزش های انس

معيار دينی) معطوف است. در چنين جامعه ای روابط ظالمانه و تعصبات نژادپرستانه طرد می شود 

و بر توحيد ربوبی که اساس تکوين وگسترش روابط اجتماعی است تأکيد می گردد. 

حيات طيبه 

ــر در همة ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معيار اسلامی(مباني و ارزش هاي  وضع مطلوب زندگي بش

ــت يابي به غايت زندگي يعني قرب الي االله خواهد  ــت كه تحقق آن باعث دس مقبول دين الهي) اس

ــتي و تشديد رابطة با او  ــتلزم ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت هس ــد. اين گونه زندگاني مس ش

ــت كه بايد بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانة  ــئون فردي و اجتماعي زندگي اس در همة ش

ــخصات اصلي حيات طيبه، تكيه بر  ــلام باشد. بنابراين، يكي از مش ــب با دينِ اس نظام معيارِ مناس

ارزش غايي زندگي قرب الي االله و نظام معيار متناسب با آن يعني مباني و ارزش هاي مقبولِ دينِ 

حق (اسلام) است. زيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متعال، به عنوان يگانه رب حقيقي 

ــي نحوة تحقق حيات طيبه را در همة مراتب و ابعاد  ــان، اين نظام معيار، جهت اساس جهان و انس

ــه و آزادانة نظام معيارربوبي و انطباق همة ابعاد  ــخص مي نمايد. لذا، انتخاب و التزام آگاهان آن مش

ــكولار) رايج  ــي حيات طيبه از زندگي غيرديني (= س ــا اين نظام(تقوا)، وجه تمايز اساس ــي ب زندگ

محسوب مي شود. 

رسالت(مأموريت)

 گزارة معطوف به بيان مسئوليت اصلي مورد انتظار از هر يک از نهادها ي سهيم در جريان تربيت

رويكرد

ــه با موضوع مورد نظر،  ــجمي دربارة ماهيت و چگونگي مواجه ــخص و منس جهت گيري کلي، مش

ــود والتزام به آن موجب ايجاد  ــازوار، تعيين می ش كه باتوجه به مجموعه اي از مفروضات نظري س

هم گرايي و هماهنگي در انتخاب اصول، معيارها و روش هاي خاصي در عرصة عمل خواهد شد.
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رهيافت

جهت گيري کلان حاکم بر کليت نظام تربيت رسمي و عمومي که همة رويکردهاي اصلي كل نظام 

و زيرنظام هاي اصلي در مواجهه با مسائل و موضوعات مهم، از اين جهت گيري الهام مي گيرند.

رهنامة نظام تربيت رسمي وعمومي در جمهوري اسلامي ايران

ــمي وعمومي در جمهوري اسلامي ايران"،  ــفة تربيت رس ــاس" فلس الگوي نظري جامعي كه بر اس

وضعيت آرماني نظام تربيت رسمي وعمومي را با تبيين اصول و رويكردهاي مربوط به ساحت ها ي 

ــوط به زير نظام هاي اصلي وتعيين وظايف عناصر  ــت، تبيين کارکردها، رويکردها و اصول مرب تربي

اين نظام ترسيم مي نمايد.

زمينه سازي

ــدي، براي كمك به  ــنجيده و عم ــراي مجموعه اي از تدابير و اقدامات هماهنگ، س ــي و اج طراح

ــان که، با توجه به لزوم حركت آزادانه و آگاهانة آدمي، بايد آن ها  ــته در انس هرگونه تحول شايس

ــراي حركت آزاد و آگاهانة آدمي در نظر  ــرط لازم وکافي) ب ــا به مثابة مقدمات لازم (و نه ش را تنه

گرفت که از سوي متوليان جريان تربيت (مربيان) بايد انجام شوند. فراهم نمودن شرايط مورد نياز 

(مقتضيات و عوامل اعِدادي) براي حرکت آزاد و آگاهانة افراد جامعه به سوي هدف مطلوب، جنبة 

ايجابي اين گونه زمينه سازي است؛ چه اين كه زمينه سازي در بعد سلبي معطوف به رفع موانع اين 

ــاز تحول اختياري انسان است، بايد علاوه بر  ــت. بنابراين در جريان تربيت، كه زمينه س حرکت اس

ــش  ــوي مربي و جامعه) لزوم كوش ــتن موانع (به مثابة  امري ضروري از س ايجاد مقتضيات و برداش

ــازي مورد ملاحظه قرار داد، كه اين امر  ــب از اين زمينه س ــتفادة مناس اختياري متربي را براي اس

تعامل متربي و مربي را براي موفقيت جريان تربيت ايجاب مي نمايد. 

زيرنظام هاي اصلي (نظام تربيت رسمي و عمومي) 

بخش هاي اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي در جهت پشتيباني از جريان تربيت، انجام رسالت 

وكمك به تحقق اهداف اين نظام، که عبارت اند از: رهبري و مديريت، پژوهش و ارزش يابی، تربيت 

معلم و تأمين منابع انساني، تأمين وتخصيص منابع مالي، تأمين فضا وتجهيزات و فناوری و برنامة 

درسي. 
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شايستگي ها

ــاي ناظر به همة  ــا و مهارت ه ــي از صفات، توانمندي ه ــه اي تركيب ــتگي مجموع ــور از شايس منظ

ــت، كه متربيان در جهت درك و عمل براي  جنبه هاي هويت (عقلاني، عاطفي، ارادي و عملي) اس

ــتمر موقعيت خود (براي دست يابي به مراتب حيات طيبه) بايد آن ها را «كسب» كنند.  بهبود مس

ــط عموم افراد جامعه به دو گروه  ــب سطح و لزوم كسب آن ها توس ــتگي  ها را مي توان برحس شايس

ــيم نمود. شايستگي هاي پايه آن دسته از صفات و  ــتگي هاي پايه و شايستگي هاي ويژه تقس شايس

توانمندي ها ومهارت ها هستند، که متربيان بايد آن ها را براي وصول به مرتبه اي لازم يا شايسته از 

آمادگي عموم افراد جامعه براي تحقق حيات طيبه کسب كنند؛ ولي شايستگي هاي ويژه آن گروه 

ــطح مورد انتظار از آمادگي همگان جهت  ــطحي بالاتر از س ــت كه در س از صفات و توانمندي هاس

تحقق حيات طيبه است و افراد برحسب علاقه و استعداد فعليت يافتة خود و نيازهاي خاص جامعه 

آن ها را كسب مي كنند.

عوامل سهيم در تربيت

ــب براي هدايت افراد به سوي تکوين و تعالي  ــازي مناس انجام فعاليت هاي تربيتي (يعني زمينه س

پيوستة هويت خويش) در فهرست كاركردهاي اين دسته عوامل صريحاً در نظر گرفته شده است؛ 

ــوند. هر چند در نوع تربيت مورد نظر  ـــوب مي ش لذا، عوامل اصلي جريان تربيت در اجتماع محس

ــمي) و در نتيجه درخصوص مخاطبان، در اهداف و وظايف،  ــمي و غيررس (عمومي، تخصصي، رس

ــوا و روش هاي تأثيرگذاري بر متربيان با همديگر تفاوت هاي قابل ملاحظه اي دارند  رويكرد و محت

در بين اين عوامل، برخي از آن ها، تربيت را تنها کارکرد اصلي و رسالت سازماني خود قرار داده اند 

(مؤسساتي مانندِ مدرسه، دانشگاه و حوزة علميه که غرض اصلي اجتماع از تأسيس و تداوم فعاليت 

آن ها، انجام فعاليت تربيتي در سطوح متفاوت است؛ ولو آن که پيامدهاي فرعي ديگري نيز برعمل 

ــت، نهادهايي اجتماعي با کارکرد هاي متعددند  ــود)؛ اما بعضي ديگر از عوامل تربي آن ها مترتب  ش

(نظير خانواده، رسانه، مسجد و ديگر نهادهاي فرهنگي) که با توجه به امکانات و ظرفيت هاي خود، 

ــري را نيز در جريان تربيت برعهده گيرند. بنابراين، اطلاقِ عنوان  ــد و بلکه بايد، نقش مؤث مي توانن

ــل جريان تربيت» به اين گروه از نهادهاي اجتماعي، منوط و محدود به حيثيت نقش آفريني  «عام

عملي آن ها در اين جريان است و لذا مي توان و بلکه بايد آن ها را از حيثيتي ديگر نيز جزء عوامل 

مؤثر بر تربيت دانست. 
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عوامل مؤثر در تربيت

مداخلة مستقيم در امر تربيت، از زمرة كاركردهاي اين دسته از عوامل اجتماعي به شمار نمي آيد؛ 

اما به سبب ايفاي نقش اساسي در فراهم نمودن ديگر مقدمات تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون 

براي آحاد اجتماع، يا به دليل تأثيرپذيري عمل مربيان و متربيان و فرايند از اين عوامل اجتماعي 

(به مثابة محيط بيروني)، در چگونگي تحقق جريان تربيت و موفقيت آن اثرگذارند. البته به لحاظ 

ــب ميزان و نحوة ارتباط آن ها با  ــش و جايگاه متفاوت اين عوامل در زندگي اجتماعي و بر حس نق

عوامل و مؤلفه هاي سهيم در جريان تربيت، طبيعي است كه تأثير اين عوامل بركاميابي يا ناكامي 

ــد. به  هرحال عوامل اجتماعي مؤثر برجريان تربيت، طيف وسيعي از  ــان نباش جريان تربيت يك س

نهادها، سازمان ها، بنگاه ها و گروه ها ي رسمي يا غيررسمي فعال در جامعه را در بر مي گيرند.

عقل

ــيلة آن مي تواند در مقام ادراك واقعيت ها و حقائق، صلاح  ــر كه به وس قابليتي خداداد در نوع بش

ــام عمل اختياري نيز به لوازم  ــل و صدق و كذب را از هم تميز دهد و در مق ــق و باط ــاد و ح و فس

ــدود و مخاطره آميز بودن، امکان  ــد. اين فعاليت عقل در عين مح ــم و درك خويش ملتزم باش فه

ــتي و موقعيت آدمي را در آن  ــت يافتن آدمي به برخي حقايق فراتاريخي در مورد واقعيت هس دس

ــناخت  ــيلة آن مي تواند در مقام ش ــت كه آدمي به وس فراهم مي آورد. بنا براين، عقل، قابليتي اس

واقعيت هاي هستي (با ادراك مفاهيم كلي و استنتاج گزاره هاي توصيفي از بديهيات و يقينيات) با 

روش استدلال و برهان، برخي از آن ها را به صورت يقيني درك كند. هم چنين، قضاياي صادق را 

ــخيص دهد (عقل نظري و استكشـافـي) و در مقـام تبييـن علّـي يا پيش بيني وقايع  از كاذب تش

ــازه ها و فرضيه پردازي و آزمون تجربي آن ها) نظريه هاي ظني  ــاهده پذير (با ابداع مفاهيم و س مش

ــيدن به اهدافي  ــه كند. يا در مقام مداخله و مهار واقعيت هاي طبيعي و اجتماعي و رس ــر ارائ معتب

ــخص، ابزارها، برنامه ها و روش هاي مناسب را به اتكاي قدرت تخيل، خلاقيت و ابتكار خويش  مش

ــر به كمك عقل مي تواند  ابداع نمايد و به كار گيرد (عقل تجربي، مولد و ابزاري). علاوه بر اين ، بش

ــان)، صلاح و  ــا و نبايدهاي مربوط به عمل اختياري انس ــق و ارزش ها (بايده ــام درك حقاي در مق

فساد، حق و باطل، درست و نادرست و خوب و بد را از هم تميز دهد(عقل نظري) و در مقام عملِ 

اختياري نيز به لوازم فهم و درك خويش التزام داشته باشد (عقل عملي). پس، عقل قادر است هم 

ــناخت واقعيت ها و هست ها) و ادراكات عملي (يعني شناخت  در دو حوزة ادراكات نظري (يعني ش

ــد و نبايدها) و هم در مقام التزام عملي (اراده و عمل) به لوازم ادراكات نظري  ــوب و بدها، يا باي خ

و عملي خود وارد شود.
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فرايند 

ــجام و سازواري دروني)، پويا  ــتمر و تدريجي، هدفمند، يك پارچه (داراي انس حركتي تعاملي، مس

ــط عوامل گوناگون، در قالب  ــب با مراحل تحول وجودي افراد جامعه توس و انعطاف پذير كه متناس

انواع مختلف و به صورت هماهنگ با ديگر عوامل اجتماعي، صورت مي پذيرد.

فطرت

ــي اصيل نسبت به خداوندكه قابليّت شكوفايي دارد و مي تواند به فراموشي سپرده  معرفت وگرايش

ــيار مساعدي است كه  ــان زمينة بس ــد. وجود فطرت الهي در انس ــود، اما هرگز نابود نخواهد ش ش

ــرورت آدمي به  ــال وي جهتي الهي دهد و در صي ــناخت ها، گرايش ها و اعم ــه همة ش ــد ب مي توان

موجودي والا، ممتاز، هدف دار و جهت دار، او را صاحب نقش اصلي گرداند.

فلسفة تربيت در جمهوري اسلامي ايران 

«مجموعه اي از گزاره هاي مدلل و مدون كه به تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت، در جامعة 

اسلامی ايران به شکلي جامع، سازوار، به هم پيوسته و مبتني بر مبانی اساسی معتبر ومتناسب با 

ــلامي ايران مي پردازد تا به مثابة "چهار چوب نظري  ــي مقبول در جمهوری اس نظام فکري و ارزش

کلان برای هدايت انواع تربيت و سامان دهي فرايند تربيت در جامعه ي اسلامي ايران“ نقش آفرين 

باشد.».

فلسفة تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران

ــفة تربيت درجمهوري  ــته، مدلل و مدون، که برپاية"فلس ــازوار، به هم پيوس مجموعه اي جامع، س

اسلامي ايران " به تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت رسمي و عمومي درجمهوري اسلامي 

ايران مي پردازد.

فلسفة تربيتي جامعه 

چهارچوب نظري استوار و مورد وفاقي براي هدايت و سامان دهي انواع تربيت در جامعه است که به 

منزلة «مجموعه اي مدون، از گزاره هاي ناظر به تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت(در معناي 

عام )، به شكلي مدلل و معتبر مورد وفاق عموم متصديان جريان تربيت در جامعه قرار گيرد»چنين 

ــد، تا به  ــي مقبول عموم افراد آن جامعه مبتني باش ــت بر مباني فكري و ارزش مجموعه اي لازم اس

ــت»، در ايجاد هماهنگي و  ــامان دهي انواع تربي ــريِ راهنماي هدايت و س ــة «چهارچوب نظ منزل
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ــتة ميان آن ها با  ــجام بين انواع فعاليت ها و برنامه هاي گوناگون تربيتي(و برقراري رابطة شايس انس

فرهنگ و نظام فكري و ارزشي و مقتضيات بومي جامعه) نقش آفرين باشد.

قرب الي االله 

ــة قرب به خدا و  ــن که تحصيل همة کمالات مقدم ــان از منظر دي ــداق اتم غايت زندگي انس مص

انسانيت انسان در گرو رسيدن به مراتب آن است. مراد از قرب، نزديکي زماني و مکاني نيست؛ بلکه 

مقصود از آن رابطه اي حقيقي(واقعي) بين خدا و انسان است؛ به گونه اي که روح انسان در اثر باور و 

اعمال خاصي (متناسب با غايت آفرينش خويش) رابطه اي وجودي با خداي متعال برقرار و به طور 

مداوم آن را تشديد  کند و در نتيجة چنين ارتباطي مراتب کمال را در وجود خويش محقق  سازد. 

ــت. البته اين ارتباط  ــابي اس اين ارتباط، واقعيتي تکويني، ولي حصول آن امري اختياري و اكتس

ــت،  وجودي با خداوند (به عنوان كمال مطلق وموجود بي نهايت) امري داراي مراتب و درجات اس

كه مي تواند به طور مدام تشديد شود يا تنزل يابد.

كسب 

ــب تلاشي آگاهانه و ارادي  ــت. در واقع کس ــب ناظر به عمل آگاهانه و آزادانة متربی اس مفهوم کس

ــرفت ظرفيت هاي وجودي خويش  ــده براي تحقق و پيش ــت که متربي در زمينه هاي فراهم ش اس

ــت ودر  ــده نيس انجام مي دهد. ولي از آن جا که ظرفيت هاي وجودي آدمي امري از پيش تعيين ش

ــي اين تلاش همان  ــکل مي گيرد جهت گيري ارزش ــود، به انتخاب فرد، ش ــقوط وصع دو جهت س

ــب شايستگي ها داراي اين  ــاحت هاي وجودي فرد است. لذا کس ــتگي هاي لازم در س تحقق شايس

ويژگي هاست:

é  ــر موقعيت و براي درك و ــت تأثير و در تعامل با عناص ــكل گيري تح -موقعيت محور (ش

اصلاح مداوم آن) 

é (برخلاف زمينه سازي كه نقش اصلي در آن برعهدة مربي است) متربي محور-

é (با توجه به روند تكوين و تعالي پيوستة هويت) مداوم و مستمر-

é (متناسب با سطح رشد و آمادگي متربی) آگاهانه و ارادي-

کارکرد

ــوب (مورد انتظار) از فعاليت نظام (يا زيرنظام) که براي تحقق  ــزارة ناظر به بيان اثر ونتيجة مطل گ

غايت وانجام رسالت هر يک عوامل ونهادهاي تربيتي ضروري باشند
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مباني اساسي تربيت (=مباني ديني وفلسفي تربيت) 

ــتي، چرايي و چگونگي تربيت، بر اساس ديدگاه  ــتند كه تبيين چيس مجموعة قضاياي مدللي هس

اسلامي، با توجه به آن ها صورت مي پذيرد و از آموزه هاي وحياني اسلام و معارف اصيل اسلامي يا 

از تبيين هاي مدلل در دانش فلسفه با رويكرد اسلامي، به دست آمده اند. 

مباني دين شناختي

گزاره هاي بيانگر مواضع دين شناختي بر اساس ديدگاه اسلامي معتبر و مقبول در جامعة ايران که 

صرفاً به مباحثي دربارة دين (چيستي و چرايي دين، جايگاه دين در زندگي و نسبتي كه انسان با 

آن دارد، نحوة فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير معارف و...) مي پردازند و در حيطة دانش 

ــاً در حوزة مباحث كلام  ــفة دين» (Philosophy of Religion) يا بعض ــفي مضافِ «فلس فلس

جديد قرار مي گيرند ولذا با ”مباني ديني“ متفاوت هستند.

مباني هستي شناختي

ــکام کلي آن كه در  ــارة حقيقت وجود و اح ــن گزاره هاي توصيفي تبييني درب ــي از مهم تري بخش

مباحث جهان بيني اسلامي يا در حوزة دانش فلسفة اسلامي به طور مدلل و مبرهن مطرح شده يا 

مفروض قرار گرفته اند. 

ــته از گزاره هاي توصيفي تبييني مدلل دربارة واقعيت وجود انسان  ــناختي: آن دس مباني انسان ش

كه از متون معتبر اسلامي يا معارف اصيل اسلامي يا از مباحث مربوط به تعريف انسان در فلسفة 

اسلامي (علم النفس فلسفي) استخراج شده اند و بايد آن ها را به لحاظ نقش محوري تبيين و ترسيم 

ــان در هر نظرية فلسفي تربيت، سنگ بناي اصلي هرگونه توصيف و تبييني از فلسفة  ــيماي انس س

تربيت با رويكرد اسلامي دانست.

مباني معرفت شناختي

ــناخت آدمي و حدود و ثغور آن، كه بنا  ــي از مهم ترين گزاره هاي توصيفي و تبييني دربارة ش بخش

ــيار عرصة معرفت شناسي در  ــفي معاصر و با توجه به اهميت بس ــنت متعارف در مباحث فلس بر س

ــناختي متمايز گشته است  ــفة تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از مباني عام انسان ش تبيين فلس

ــفة اسلامي با وجود پرداختن به بسياري از مباحث اين عرصه ي مهم،  (هر چند در متون رايج فلس

چنين تمايزي وجود ندارد).
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مباني ارزش شناختي 

مباحثي دربارة ماهيت ارزش ها و نحوة درك و اعتباربخشي آن ها و نيز بخشي از گزاره هاي مربوط 

ــاس نظام معيار معتبر و  به بيان مصاديق مهم ترين ارزش هاي معتبر و چگونگي تحقق آن ها بر اس

مقبول در جامعة اسلامي (مباني وارزش هاي مبتني بر دين حق يا سازگار با آن) است، كه عموماً 

از حوزة فلسفة اخلاق و حكمت علمي با رويكرد اسلامي يا از منابع بيانگر نظام ارزشي و اعتقادي 

اسلام، به عنوان اصول موضوعه، اخذ شده اند.»

 مقتضيات تربيت

منظور از مقتضيات تربيت هر گونه اقدام و تدبير هدفمندی است که مربيان در فرايند تربيت برای 

تحقق اهداف اين فرايند نسبت به متربيان طراحی واجرا می کنند.

موانع تربيت

ــداف فرايند تربيت  ــود که در تحقق اه ــور و پديده هايی اطلاق می ش ــع تربيت به ام ــوان موان  عن

ــت بيرونی يا درونی، در اختيار  ــند. البته اين موانع ممکن اس ــته باش می توانند تأثيری منفی داش

مربيان و يا خارج از اختيارايشان باشند.

موقعيت 

منظور از موقعيت وضعيت مشخص، پويا، قابل درک و تغييري است که حاصل تعامل پيوستة فرد 

ــتره اي از جهان هستي(خود، طبيعت وجامعه)  به منزلة عنصري آگاه، آزاد و فعال با خداوند و گس

در محضر خداوند متعال است (که حقيقتي برتر وخالق همة جهان و فرا تراز همة موقعيت هاست). 

انسان همواره در موقعيت قرار دارد و مي تواند آن را درک کند و تغيير دهد.

مؤلفه ها(نظام تربيت رسمي و عمومي)

اجزا ي نظام تربيت رسمي و عمومي براي انجام رسالت و کمک به تحقق اهداف آن.

نظام معياراسلامی (ديني / ربوبي)

ــتمل برسلسله  ــازگار با آن؛ نظام معيار حيات طيبه، مش مباني وارزش هاي مبتني بردينِ حق يا س

مراتبي از ارزش ها ست كه نه تنها همة آن ها به لحاظ اهميت واولويت تحقق در يك سطح ومرتبه 

نيستند، بلكه پذيرش برخي از ارزش هاي اساسي نظام معيارديني متوقف به شناخت وانتخاب دينِ 
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ــت. اين  ــكل گيري اين نوع زندگي در ابعاد مختلف، داراي مراتب متعدد اس ــت؛ لذا ش حق نيز نيس

ــت؛ هرچند نسبت به پاره اي از اين عرصه ها،  ــان اس نظام معيار ديني ناظر به همة ابعاد زندگي انس

ــي ديگر، جزئيات را نيز ذكر كرده است، اما در عين حال،  ــبت به بخش به عرضة كليات اكتفا و نس

ــان،  ــخ گويي به همة نيازهاي انس ــري، دين هرگز درصدد پاس با توجه به توانايي عقل و تجربة بش

ــر  ــدون تكيه بر اين توانايي، برنمي آيد و نقش مكمل (و نه جاي گزين) را براي عقل و تجربة بش ب

ايفا مي نمايد.

نتيجة اختصاصي (جريان تربيت)

ــترک  ــت که به طور ويژه از جريان تربيت (البته در جهت غايت مش هدف نهايي و نتيجة پاياني اس

همة فعاليت ها و اقدامات نهادهاي مختلف جامعة اسلامي) مورد انتظار است.

نظام تربيت رسمي و عمومي

ــرفت  ــط و پيش ــازمان يافته اي که به عنوان مهم ترين عامل انتقال، بس نهاد اجتماعي وفرهنگي س

ــئوليت آماده سازي عموم افراد(٦-١٨ سال) را براي  ــلامي ايران، مس فرهنگ عمومي در جامعة اس

ــازي براي تكوين وتعالي  ــق مرتبة قابل قبولي از حيات طيبه در همة ابعاد، از طريق زمينه س تحق

پيوستة هويت ايشان(با تأكيد بر جنبه هاي مشترك انساني، اسلامي وايراني)برعهده دارد. 

هدايت 

جهت دهي به حركت آزادانه و آگاهانة متربی در مسير دست يابي به هر نوع كمال شايسته اي است 

كه بتواند در راستاي غايت زندگي انسان (قرب الي االله) و مراتب مختلف آن قرار گيرد.

هويت

ــت و از  ــا، باورها، گرايش ها، اعمال و صفات آدمي اس ــي برآيند مجموعه اي از بينش ه ــور كل  به ط

اين رو، نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست، بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص و البته 

ــت. انسان، در واقع موجودي تلقي مي شود كه مي تواند با  ــرايط اجتماعي اس تا حدودي متأثر از ش

ــتفاده از عقل و نيروي اختيار و ارادة خويش، و  ــتعدادهاي طبيعي خود و با اس تكيه بر فطرت و اس

در تعامل با موقعيت خويش به معرفت دست يابد. معرفت ايجاد شده مي تواند زمينة ميل و گرايش 

را در او فراهم سازد. بينش و گرايش دروني، زمينة باور (ايمان) و تكوين اراده (تصميمِ  معطوف به 

ــكل مي گيرد. همين امور  عمل) را در وي فراهم مي آورد و با عمل و تكرار آن، به تدريج هويتش ش
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نيز، در هرگونه تحول هويت پس از تكوين اولية آن نقش آفرين است.

وظايف

 گزاره هاي معطوف به بيان وضع مطلوب فعاليت عوامل، ومؤلفه هاي زيرمجموعة هر يک از نهاد هاي 

سهيم در جريان تربيت که براي تحقق رسالت عوامل ونهادهاي تربيت ضروري باشند.
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 اهم منابع و مآخذ١

é  ،"قرآن کريم"

é  ،"نهج الفصاحه"

é  ،"نهج البلاغه"

é  ،“کلينی رازی. ”اصول کافی

é  ،صحيفه سجاديه به همراه رسالة حقوق امام زين العابدين١٣٨٦“ ترجمه لطيف راشدی ”

چاپ چهارم تهران شرکت چاپ و نشر بين الملل، 

é  امام خمينی، روح ا.... ”صحيفة نور“، تهران، مرکز نشر آثار امام خمينی

é امام خمينی، روح ا.... ”ولايت فقيه“، تهران مرکز نشر آثار امام خمينی

é  (ــه رهنمودهای مقام معظم رهبری ــيدعلی، (حديث ولايت، مجموع آيت االله خامنه ای، س

مرکز چاپ نشر دفتر تبليغات اسلامی، قم.

é  ــخنرانی های ــل تعليم و تربيت ايران“، مقالات و س ــته، رضا١٣٤٨. ”تجزيه و تحلي آراس

تربيتی، انتشارات دهخدا . 

é  ،آقا زاده احمد١٣٨٣، مسائل آموزش و پرورش ايران، تهران انتشارات سمت

é  ،“آل احمد، جلال. ”مدير مدرسه

é  اسکندری حسين ١٣٨٧ ”الگوی نظری تربيت زيستی و بدنی در نظام آموزش و پرورش 

ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é  .ابراهيم زاده، عيسی. ١٣٨٣ فلسفه تربيت، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور

é  ــاوری در نظام آموزش و پرورش ــی، محمود ١٣٨٧ ”الگوی نظری تربيت علمی و فن امان

ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

١. شايان ذکر است که نظر به ماهيت فراتحليلی تحقيق حاضر و تکيه آن برمجموعه ای از مطالعات پيشين از آنجا که بسياری 

ــده اند در اين گزارش به ذکر مهم ترين  ــی عربی ولاتين در جای خود مطرح ش ــت اول اين تحقيقات اعم از فارس از منابع دس

ــده در خود اين تحقيق بسنده شده است وتنها در برخی موارد ناچار به بيان منابع دست اول (نظير  ــتفاده ش منابع وماخذ اس

آيات قرآن وروايات ومنابع ناظر به بيان معارف اصيل دينی وفلسفی )به نقل از تحقيقات پيشين واحيانا تکميل آن ها ازسوی 

خود شده ايم.
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é  ،افروغ، عماد. ١٣٨٧.“حقوق شهروندی و عدالت“، تهران: انتشارات سوره مهر

é  ،افروغ، عماد. ١٣٨٧“هويت ايرانی و حقوق فرهنگی“، تهران انتشارات سوره مهر

é  ــند ملی آموزش و ــاری، باقر ١٣٨٦، مبانی حقوقی آموزش و پرورش، طرح تدوين س انص

پرورش، کميته مطالعات نظری، 

é  “اوطميشی، عمر. ١٣٨٥ ”تدوين بنيان های جامعه شناختی سند ملی آموزش و پرورش

طرح تدوين سند ملی آموزش وپرورش، کميته مطالعات نظری، . 

é  ــران“، مرکز ــلامی اي ــوی مطلوب يادگيری در جمهوری اس ــرو١٣٨٨.. ”الگ باقری، خس

مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

é  ــلامی ايران و ــی و اعتقادی در جمهوری اس ــی نظام ارزش ــرو. ١٣٨٥. ”بررس باقری، خس

ــفه برنامه ريزی متناسب با آن“ سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی،  تدوين مبانی فلس

موسسه پژوهشی برنامه ريزی درسی و نواوری های آموزشی منتشر نشده، 

é  ــفة آموزش و پرورش جمهوری ــی برای دستيابی به فلس ــرو١٣٨٠. ”پژوهش باقری، خس

ــه پژوهشی برنامه ريزی  ــازمان پژوهش و برنامه ريزی اموزشی، موسس ــلامی ايران“، س اس

درسی و نواوری های آموزشی. 

é  :باقری، خسرو. ١٣٨٧“درآمدی بر فلسفة تعليم و تربيت جمهوری اسلامی ايران“، تهران

انتشارات علمی و فرهنگی. 

é  ــر آثار و انديشه های شهيد ــلام“ بنياد نش ــين١٣٨٦.. ”شناخت اس ــتی، محمد حس بهش

بهشتی تهران: نشر بقعه، 

é  ..بهشتی، محمد. ١٣٧٨ مبانی تربيت در قران تهران پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی

é  پاک سرشت، محمد جعفر. ”فلسفه آموزش و پرورش“، مندرج در ”علوم تربيتی، ماهيت

و قلمرو آن“، ويراستار عليمحمد کاردان، ١٣٨٠تهران انتشارات سمت.

é  تورانی، حيدر. ١٣٨٧ مديريت فرايند مدار، تهران انتشارات تزکيه

é  ــی حيدر، ١٣٨٧ الگوی نظری زير نظام مديريت و رهبری در نظام آموزش و پرورش توران

ج.ا.ا.، طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é  ،جعفری، محمد تقی. ١٣٧٥ ”انسان در افق ديد قرآن“، انتشارات بنياد بعثت

é  ــلام"، تهران: موسسه تدوين و نشر جعفری، محمد تقی١٣٨٨. "زيبايی و هنر از ديدگاه اس

آثار استاد علامه محمد تقی جعفری 

é  ــه تدوين و نشر آثار استاد علامه جعفری، محمد تقی١٣٨٧.. حيات معقول تهران: موسس

محمد تقی جعفری 
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é  . ،حاجی ده آبادی، محمد علی١٣٨٦. ”حقوق تربيتی کودک“، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

é  ،حايري يزدي، مهدي ١٣٦١، كاوش هاي عقل عملي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

é  ــفی و دينی سند ملی آموزش و پرورش ــنی، محمد. ١٣٨٥ ”تدوين چهارچوب فلس حس

”کميته مطالعات نظری“، 

é  حداف،  وادی و دراکسلر، الکساندرا، فناوری برای آموزش، ترجمه محمدرضا سرکار آرانی

و عليرضا مقدم، تهران، نشر نی.

é .حسين بستان، ١٣٨٢ نابرابری جنسی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

é  ــد رضا حکيمی، محمد حکيمی، علی حکيمی ”الحيات“، ترجمه احمد آرام، ١٣٦٣ محم

ج ١و ٢ قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی. 

é  ــارات انجمن حکمت اسلامی ــيد محمد. ١٣٨٤“روح و نفس“، تهران انتش خامنه ای، س

صدرا 

é  ــت حرفه ای و اقتصادی در نظام آموزش و ــی، علی اصغر. ١٣٨٧ ”الگوی نظری تربي خلاق

پرورش ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é  ،“ــلامی ــفة تعليم و تربيت اس ــگاه. ١٣٧٢. ”درآمدی بر فلس دفتر همکاری حوزه و دانش

تهران: سمت، 

é  :ــلامی“، تهران ــی اس ــگاه. ١٣٧٤ ”درآمدی به جامعه شناس ــر همکاری حوزه و دانش دفت

انتشارات سمت

é  ــين ١٣٨٦ منشور تحول بنيادين آموزش و ــش درونه، جعفر؛ رضايی، محمد حس به کوش

ــتاد تحول بنيادين آموزش  پرورش از نگاه مقام معظم رهبری، تهران: دبيرخانه اجرايی س

و پرورش.

é  ــتخراج ٢٥/ ٦/ ٨٩ وبگاه حوزه ــر فريقين، تاريخ اس ــبيل از نظ ــی، قاعده نفی س رحمان

www.hawzah.net

é رحمانی، حسن قاعده نفی سبيل، تاريخ استخراج ٢٩/ ٦/ ٨٩ وبگاه پژوهشکده باقرالعلوم

é  رضايی منيره ١٣٨٧ ”الگوی نظری ساحت تربيت هنری و زيبايی شناسی در نظام آموزش

و پرورش ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é  رينگر، ام، مونيكا. ١٣٨٥. آموزش، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار، ترجمه

حقيقت خواه. تهران: انتشارات ققنوس

é  ،ــيتی از ديدگاه علامه طباطبايی و شهيد مطهری رودگر مجمد، جوا ١٣٨٨، عدالت جنس

مطالعات راهبردی زنان زمستان ٨٨.
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é  ــگاه ــارات دانش ــفی آموزش و پرورش در ايران، انتش زيبا کلام، فاطمه ١٣٨٤، مبانی فلس

تفرش.

é .سادات اسدی، ليلا ١٣٨٨ حريم خصوصی کودک و حق والدين بر تربيت کودک

é  ــاکی رضا، ١٣٨٧ الگوی نظری زير نظام پژوهش و ارزشيابی در نظام آموزش و پرورش س

ج.ا.ا.، طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é  ــبحانی، محمد تقی. ١٣٨٥.“درآمدی بر جريان شناسی انديشه اجتماعی دينی در ايران س

معاصر“، فصلنامة نقد و نظر، شمارة سوم و چهارم، 

é  ــرورش، دوفصلنامة تربيت ــلامی در آموزش وپ ــد.، ١٣٨٨ نقش دولت اس ــروش، محم س

اسلامی، شمارة ٥، . 

é  ،سيف، سوسن و همکاران١٣٨٥.. ”روان شناسی رشد(١)“، تهران: انتشارات سمت

é  شاتو، ژان. ١٣٨٦. ”مربيان بزرگ“، ترجمة غلامحسين شکوهی، تهران انتشارات دانشگاه

تهران، 

é  “شاملی، عباسعلی. ١٣٨٨“تدوين بنيان های فلسفی و دينی سند ملی آموزش و پرورش

طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری، 

é  شريعتمداری، علی.١٣٧٣ ”روان شناسی تربيتی“، تهران انتشارات امير کبير

é  .شريعتمداری، علی١٣٦٧. ”فلسفه“، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی

é  شکوهی، غلامحسين. ١٣٨٦. ”مبانی و اصول آموزش و پرورش“، مشهد: انتشارات آستان

قدس رضوی، 

é  ،ــين ساکت ــالام، ترجمه محمد حس ــلبی، احمد ١٣٧٠ تاريخ آموزش و پرورش در اس ش

انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

é  صادق زاده عليرضا ١٣٨٧ ”الگوی نظری تربيت دينی و اخلاقی در نظام آموزش و پرورش

ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

صادق زاده عليرضا و محمد حسنی ١٣٨٨ «طرح بررسي واعتبار بخشي به نتايج تلفيق    é     

مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش» طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش،     

کميته مطالعات نظری   

é  طباطبايی، محمد حسين ١٣٧٠، ”تفسير الميزان“، ج ٣- ٤- ٧- ٨- ١٢- ٣١

é  ــه جلد نخست، دفتر ــفه و روش رئاليسم، س ــين١٣٥٩اصول فلس طباطبايي، محمد حس

تبليغات حوزه علميه قم، قم.

é  ــلای، ترجمه بهروز رفيعی، قم: انتشارات ــان گيلانی، ماجد ١٣٨٩، فلسفه تربيت اس عرس
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

é  ــفة تعليم و تربيت رسمی در اسلام“ طرح تدوين علم الهدی، جميله. ١٣٨٧“تبيين فلس

سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری، 

é  ــين ــی، ابو حامد محمد احياء علوم الدين، ترجمه مويدالدين خوارزمی، تصحيح حس غزال

خديو جم. ١٣٥٢ تهران: بنياد فرهنگ ايران.

é  ــر نظام فضا و تجهيزات در نظام آموزش و پرورش ــاری، علی. ١٣٨٧ ”الگوی نظری زي غف

ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری 

é  ،ــايی ــلامی، ترجمه نوراالله کس ــگاه های بزرگ اس غنيمه، عبدالرحيم ١٣٧٢. تاريخ دانش

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

é  ــانی نظام تربيت فانی، اصغر، ١٣٨٦ الگوی نظری زير نظام تربيت معلم و تامين منابع انس

رسمی و عمومی، طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é  فرمهينی فراهانی، محسن. ١٣٨٧ ”الگوی نظری تربيت اجتماعی سياسی در نظام آموزش

و پرورش ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é  کديور، پروين. ١٣٨٥ ”روان شناسی تربيتی“، تهران انتشارات سمت

é  ــدی، دفتر مطالعات و ــگ عليه خانواده، ترجمه معصومه محم ــر، ويليام ١٣٨٦، جن گاردن

تحقيقات زنان.

é  ــة محمد جعفر پاک ــفی و آرای تربيتی“، ترجم ــد ال ١٣٨٦. ”مکاتب فلس ــک، جرال گوت

سرشت، تهران: انتشارات سمت، 

é  ــند ملی ــناختی طرح تدوين س ــين ١٣٨٦.. ”تدوين بنيان های روان ش لطف آبادی، حس

آموزش و پرورش“ طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری، 

é  ،لطف آبادی، حسين. ١٣٨٥. ”روان شناسی تربيتی“، تهران: انتشارات سمت

é . ،لطف آبادی، حسين. ١٣٨٥“روان شناسی رشد(٢)“، تهران: انتشارات سمت

é  ــرای آموزش و پرورش ــی ب ــن پور، بهرام ١٣٨٣ ضرورت تدوين نظريه برنامه درس محس

جمهوری اسلامی ايران، مجله نوآوری های آموزش، بهار ١٣٨٣، شماره ٧.

é .مصباح يزدي، محمد نقي١٣٦٧ دروس فلسفه اخلاق، اطلاعات، تهران

é  مطهری، مرتضی١٣٦٠..“ جهان بينی توحيدی“، قم انشارات صدرا

é  ،مطهری، مرتضی ١٣٦٥. ”ختم نبوت“ قم: انتشارات صدرا

é  ــير نامه ٢٧ ــتخراج ٨٩/٦/٢٩ و تفس ــرح خطبه ٢١٦ ، تاريخ اس ــيرازی، ناصر، ش مکارم ش

نهج البلاغه .
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é (١٣٨٤) ــين ساکت ــلامی، ترجمه محمد حس منيرالدين، احمد (١٩٦٨) نهاد آموزش اس

تهران، نشر نگاه معاصر.

é ــی در نظام آموزش و ــود. ١٣٨٧ ”الگوی نظری زير نظام برنامه درس ــر محمدی محم مه

پرورش ج.ا.ا. ” طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é ــی“، ترجمة عليمحمد کاردان، تهران ــتون١٣٧٠. ”معنا و حدود علوم تربيت ميالاره، گاس

انتشارات دانشگاه تهران

é ــی در نظام آموزش و ــام تامين منابع مال ــم، ١٣٨٦ الگوی نظری زير نظ ــادری، ابولقاس ن

پرورش ج.ا.ا.، طرح تدوين سند ملی آموزش و پرورش، کميته مطالعات نظری

é ــرکت سهامی ــين (١٣٣٤) تنبيه الامه و تنزيه المله تهران ، ش نايينی ، ميرزا محمد حس

انتشار.

é نفيسی، عبدالحسين ١٣٧٨، آموزش فنی بررسی پاره ای از جنبه های بهبود کيفيت، تهران

مدرسه برهان.

جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/ES423

